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فهرست خصر تسخ ملاله کارو مراج 
ذکر آألقاب ملک پر امشاه 
معري کلیله و دمنه 
تفتان منصور خلیفه 
ترجه منظوم رود 
کیفیت ان ترحه 
ثٍِ_ ال 
6 معتتح کتاب بر ترتیب ابن القفم 
۳ ۶رد ۰ 
() هید بزرجمهر بختکان 
2 مردي که گنجي یافت . 
۲ مردي که ی‌خواست تازي گوید 
تسه گفتر ان نتم 
() باب برزوية طبیب 
۱ مردي که یکث خانه ر عود داشت 
ح ۲ مردي که با یاران خود بدزدي رفت 
- ۳ بازرگاني که جواهر بسیار داشت 
ح ؛ سک که بر لب جوی استخواني بافت 
ح 6 مردي که از پیش آشتر مست بگریخت 
(6) باب شبرو گاو 
۱ بوزنه‌اي که درود گري پیش گرفت 
۲ روباهي که در بيشه‌اي طبلي دبد > 
۳ زاهدي که پادشاهي اورا کسوئي داد 


کلیله و دمن نصرافه منشي 


جح زاغي که بر بالای درختي خانه داشت ‏ . 
ح 11 ماهي خوارو خرجنگ 

ح » خرگوشي که بحیلت شیررا هلال کرد 

ده مه ماهي که در آبگيري بودند 

۷ بعي که در آب روشتي ستاره ی دید 

۸ زاغ و گرگ ر شگال و شبر و شتر 

٩ -‏ طیطری و وکیل دریا 
ح 1٩‏ دو بط و با" دوست آنان 

ح ۱۰ برزنگان و کرم شبتاب 

۱۱ دو شریک يکي زرنگ و ديگري ساده لوح 
ح 1۱ ری که در جوار ماري یزیست 

- ۱۲ بازرگاني که صد من آهن داشت 

(5) باب باز جستم کار دمنه 
۱ زن بازر گان و نقاش ر غلام او 
ح ۲ طبیب حاذق و مدعي جاهل 


ح ۳ مرزبان و زن او و بازدار او 


(۷) باب دوسي کبوتر و زاغ و موش و باخه‌و آهو 
۱ موش و زاهد و مهن او 
تِ ۲ داستان زن و کنجد مه کرده 
حِ۱۹ صبناد آهور رگ و گرگ 


(۸) باب بوف و زاغ 
۱ مرغان که می‌عواسنند برم را امیر خریش کنند 
ح 1۱ ملکث پیلان و خرگرش 
۱ب کیکنجی و خرگوش رگرب" روزه دار 
زاهدي که گوسفندي خریده بود 
بازارگان دشین روی‌و زن او 
ح 8 زاهدي که از مريدي گاوي دوشا ستد 


درود گر و زن او و دوستگان زن 


زاهد و بچنه موثي که دختري شد 


ح ۷ مار پر و ملک غوکان 
)٩(‏ باب بوزینه و باخه 

ح ۱ شیر گر گرفته و روباه و خر 
(۱۰) باب زاهدو راسر 

ح ۱ پارسا مرد و کوزه شهد و روغن 
(۱۱) باب گربه‌و موش 
(۱۲) باب پادشاه و فنزه 

ح ژال و دنفتر او مهستي (منظرم ) 
(۱۳ باب شم و شغال 
(۱6) باب تم انداز و ماده شر 
(۱۶) باب زاهد و مهیان او 

۱ زاعي که آرزوی زوش کبگ داشت 
() باب پادشاه و برهنان 

ح ۱ جفتي کبرتر که دانه ذخیره کردند 
(۷) باب زرگر و مبّاح 
() باب شاهزاده و باران او 

۱ مردي که جفتي طرطي خرید و آزاد کرد 
(۰) خاغهة مرجم 
(۲۰) فهرست لغات مشکل و دور از تداول 


تا جهان بود . از سر آدم فراز . کس نبود از راو دانش في نیاز 
مردمانٍ بخرد اندر هر زمان ‏ راه دانش را مر گونه زبان 
گرد کردند و گراي داشتند . نا بسنکك اندر همي بتگاشتند 
دانش اندر دل چراغ روشنست . وزهمه بد بر تن تو جوشنست" 
کتاب کلیله و دمّنه از جملهٌ آن محموعه های دانش و حکتست که مردمان خردمند 
قدم گرد آوردند و «پرگونه زبان » نبشتند و از برای فرزندانِ خوبش عبراث گذاشتند و 
در آعصار و قرون مادي گراي ميد اشتناد:مي‌خو اندند و آزان حکت علي و آداب زندگي‌و 
زبان مي آموختند . 


+ موف 


اصل کناب مپندي بود بنام پنچه تنتره همه عطءم 2‏ در پنج باب فراهم آمده"؛ 


۱ این چهار بیت در فة اللولك عل" بن الي حقص این فقیه محمود الاصفهاني ا زکلیله و دمنه" رود نقل شده‌است. 
رود مضمون آن را از عبارات مبندای کتاب الاداب الکبیر اين القفع أخذ کرده‌است . 


۲ آن پنج باب یا پنج کتاب ) در کلیله و دمنه ما این پنج باب است : باب شیر و گاو » باب دوستي کبوترو 


زاغ و مرش و باخه و "هو » باب بوف و زاغ » باب بوزینه و باخه . باب زاهد و راسو . 


کلیله و دسه نصم الله نمی 


بُرزرب طبیب مرّوزي در عصم أنوشروان خسرو پسر قباد پادشاو:ساساني آن را بپارس 
در آوردو ابواب و حکایات چند بران افزود که اغلب آنا از ماخذر دیگر هندي بود - 
در مبادي دورانٍ فرهنگث اسلاي ابن لقع آن‌را از پارسي به تازی نقل کرد و کتاب 
کلیلهةً وومنة نام اد ؛ از نگارش پارسي برزویه و از ترجمه تازي پسر مقفم « هر گونه 
زبان » ترجمه کرده شد ؛ در عصم سامانیان نخستین سخنگوی_بزرگگ فارسي ابو عبدال 
رودكي آن کتاب ابن الفتع را بنظم فارمي امروزي در آورد" : پس از وی باز بفارسي 
ترجمه‌ها کردند؟ ؛ تا بعهد بپرامشاه خزنوي آبو العالي نظام اللك معین ادن نصر ال بن 
مد بن عبد الحمید بن احمد بن عبد الصّمد که منثي دیوان بود؛ و جذ او عبدالشّد 
از شبراز بود؛ و خود متولّد شده و نشوو نما يافتة غزنین بود : کلیله و دمن پسر 
مققع‌را بار دیگر بن فارسي ترجمه کرد.و آن این کتابست که | کنون بدست خواننده‌است. 
این ترجمه را با ترجمهای دیگر فرق‌است : نصماله منشي مقیّد عتابعت از اصل 
نبوده است و ترجمه و نگارشي آزاد ساخته و پرداخته است و آن‌را بسانه و وسيله‌اي 
کرده‌است از برای انشای کتايي بفارسي که معرف هترو قدرت او در نوشتن باشد .و 
انصانا نم فارمي را به فروةٌ اعلی رسانیده‌است و کال قدرت آن‌را در بیان مطالب. و 
1 تواناثي خویش را نیز در نويسندگي ۰ در این کتاب عنصَه ظهور نشانیده . 
غزنویان ترله نژاو ترلزبان بودند » و نمي‌دانم که برامشاه هم مثل اجدايٍ خرد 
بترکي تک مي کرد با فارسي زبان شده بود »و اگر فارسي زبان شده بوده‌است آیا در 


۳ تحفیقات مستشرقین در باب ماحذ این حکایات و اپراب مفعل است :و نتیج" آن مطالعات را بنده در مقداب" 
بفعلي که برجاپ بقطم بزرگ این کتاب خواهد نوشت بیان خواهد کرد . همچنین در بار برزوبه و ,زرمهر و ار 
التفع هرچه گفتي باشد آنجا گفته خواهد شد . 

4 از کلیله و دمن" رود که در حدود ۳۲۰ جري منظرم شده برده‌است معدودتي اببات تجا مانده که در مقلس* 
مفصل ان جانب پس ازین نقل و مراضع آنبا دراين کتاب تعیین خواهد شد . 

ه سند این خبر همین کتاب نصرافه منگي‌است ( ۵/۲۵ ۱۷) : ازآن ترحه ها چيزي بدست ما ترصیده‌است . 
چند بيي به تحر رمال يا متفارب در فرهنگها از طیان ر ابوشکور و غیر ایشان نقل شده‌است که ارتباط با حکابات 


کلیله و دسند دارد: و آنبا را بنده در مقلامه منعتل خود خراهد آورد . 


ادر ال دقایق و لطایف و ریزه کارمای زبان آن قدر وارد بوده‌است که بین انشای نصرائ 
منشي و انشای منشي قادر ديگري در آن عصم فرق بگذارد ؛ ما ادبای عالي قدر آن عهد 
( اگرچه عموم ایشان ازعهدة فهم تمامي مزایای تحریراو و شناسائي قدر هنرش برنيآمدند) 
مشحُْصحتقيت و مطمح نظر واقعي نویسنده بودند. نوبسنده یا شاعر دردربار سلطان حمودو 
سلطان مسعود و سلاطین دیگر غزنوي و سلجوقي و غمر آنان » در بند آن نبود که مدوم او 
بر ظرافتها و نککه‌منجپا و معاني پردازاو آیات براعت و فصاحت و بلاغت او چنانکه 


باید و شاید واقف مي‌شود يا نه ؛ آنان شعر از برای یکدیگر ي‌سرودند »و کتاب 


از برای فارسي زبانانٍ فهم و فارسي دانان و معاني شناسان فاضل مي نوشتند ؛ دقت ایشان 


در صحت عبارات و » رعایت قواعد زبان‌و » مقبّد بودن ایشان به اصول فصاحت و 
بلاغت و ۰ رسالي و درسي بیان و : بجا نشستن کلیات و تعبیرات و » تناسب آمثال و 
ابیات و » استواري و امتحکام معاني ؛ همه از برای همدیگر بود» و اعتناي بآن نداشتند 
که آیا سلاطین و سرکردگان ترلك به درست و غلط بودن » بلند و پست بودن » عک و 
سست بودن شعر یا نار ایشان متوجّه مي‌شوند با نمي‌شوند » غبر از امراو ملوله ترل 
بزرگان ديگري بودند که بصحّت فارسي و لطافت مضمون و دزدي نبودن افکار مقَبّدو 
معتقد بودند » و نویسنده و شاعر عقيدة این مردمان را غرم مي‌ش ردند و در چشم ایشان 
خویشتن را خوار نمي خواستند . 
شعرا و أدباو فضلا انجمها در منازل بزرگان و خانه‌های یکدیگر داشتند و باهم 
در آن محافل مذاکره و مناظره و مباحثه ي‌کردند و از یکدیگر علرو ادب فراي‌گرفتندو 
دقاپق علوم و لغت و هنررا مورد مداقه مي‌ساختند . يكي از این محافل و حامم خانة 
خواجه" نصراله منشي بود که در زمان انشای این کتاب هنوز زنده‌و برمسند قدرت 
متكي بوده‌است ؛ فضلاو علیا آنجا ميآمدند و او ازیشان جرنوع پذيرني و نگهداري 
٩‏ مراد از خراجه او (۳/۱۵و حاشیه) معلوم نشد » حدس م ز که برادر بزرگتر او با وزيري که نصراقه 


وابسته به در خان" او بوده و آنجا سک داشته است مراد باشد + ببرحال کي بوده‌است که نصراقّه در خانه او 
ی توانسته‌است از ملابست اممال و مباشرت أشغال آزاد باشد . 


مي کرد ؛ و بعضي از ایشان (شانزده نفر از آنان‌را نام برده‌است) عنزلت ساکنانِ خانه 
بودند ؛ نصر ال عجالست و دیدار و مذاکرات و گفتار ايشان نس گرفته بودو بحدي 
در راو کسب هر ي‌کوشید که مییچ کار دیگر نمي پرداخت و ساعتها در همدي و گفتگو 
با ابشان ي‌گنرانید؛ امّا در هنگام انشای این کتاب آن جمع پراگنده شده بوده‌است"؛و 
يكي از دوستانز قدم آن عهد با وجود تقلّب احوالي که در حال نصر اه منشي پیش آمده 
بوده است تغیبر حال نداده بوده ؛ و در اين وقت نسخه‌اي از کلیله و دمن عرتي از برای 
ملّف آورده بوده. نصرال که دراین موقع جز عطالعة کتب وقت را بچيزي نمي‌گذرانید 
بدین نسخه که فقیه علّ بن ابراهم امعل بدو هلیه کرده بوده است أنسي گرفت ؛ و 
از آنجا که رغبت مردم از مطالعة کتب عرلي قاصر شده بوده‌است بخاطر او مي گنرد کهآن را 
بفارمي ترجمه کند ؛ سخن را بسط دهد » اشارات را روشن بیان کند » به آیات و 
اخبار و ابیات و امثال بیاراید و معي را موکد کند ؛ و خلاصه اینکه کتاب را که زبدة 
چند هزار ساله است حیا کند تا مردمان از فواید آن حروم نانند . در این تجدیل 
تحریر و نگارش يك باب را که به سرگذشت برزوية طبیب تخصوص بوده‌است ختصر 
کرده‌است ۰ ولیکن در بقَية ابواب به تفصیل و تشریح و افزودنْ فصول و در سخن 
مَلّف دویدن قائل شده است ؛ و بعد ازانکه چند جزوي بتحریر پیوسته و حاضر 
شده بوده‌است این اجزارا بنظر سلطان مرامشاه رسانیده بوده‌اندو «از آنجا که کال 
سخن شنامي و پیز پادشاهانه ؟ بوده‌است آن را پسندیده داشته و فرمان داده‌است که 
برهمان نسق کتاب را پهایان رساند و آن را بنام و آلقاب شاه مزین و موشح سازد . 

آیا آنچه در اين فصل در بارة سخن شنامي و نمییز پادشاهانه ي‌گوید » و آنچه 


۷ یک غونه از ارتباطهای مایین اهل قرو شعرو عل‌و فضل در این عهد اینست که امام علي خبط را نصراقه منشي 
در مقدمه اين کتاب جزه انجمن خن" خحواجه" خود ذکر ی کند (ص۱۱ س4) ؛ و سه یت عرفي که در دییاجه" 
کلیله آوردم‌است از اوست (۱۱۷۹/۳)؛ و این اخص که امم و رمم کاماش ابوالقاسم علي بن احسن ین رضوان 
خبط الفزنوي است مدوح سناني برده‌است و نام او در دبوان سناثي آمده است (مقدّم" چاپ دوم ص قکز 
دیده شود ) »و سان مدح محمّد بن محمّد پن عبد امید رام که برادر موف برده‌است گفته +و اشعار سنان‌را م 
نصراله در کناب خود آورده‌است . 


درآخر کتاب گفته‌است که «چون بر دیگر کتب فارمي که اعبان و اکابر این حضرتٍ 
عالیه کرده‌اند مقابله فرموده آید شناخته گردد که در انواع سخن قدرت تا چه حد 
بوده است ۰ حکایت از واقع امر مي‌کند ؛ و سلطان مرامشاه چنین قدرتي در استنباط 
تفاوت مابین منشات دیوانیان و نویسندگان داشته‌است ۰ يا اینبا را جزه تعارفات 
مرسوم بین خادم و مخدوم باید محسوب داشت ؟ پرحالت کتاب پرداخته‌گشت و از قرائن 
تاريخي مستفاد ي‌گردد که اين کار در حدود سالهای ۵۳۸ تا ۵4۰ هجري انجام یافت . 

از مقایسة نسخه های ختل ی کتاب با یکدیگر و دیدن اینکه نس ختصر و متوسّط و 
مفصّل هست بنده‌را این اعتقاد حاصل شده است که نصراله منشي شاید يكي دو بار 
در تحربر کتاب دست بُرده باشد و هر بار تفصيلاني در فصولي تلف افزوده باشد ؛ 
از آن جمله‌است عبارات راجع بسخنان منصور عبّامي (۱۳/۲۰ تا ۱۵/۲۳) و فصولي 
در اه کتاب که در برخي از نسخ هست و در نسخه ما نیست ‏ و اینپارا در ضمن 


فهرست اختلاف قراءات خراهم دید. نسخة قدعي که اساس این طبع قرار داده‌ام ظاهرا 


از تحریر متوسّط کتابست و مورخ بسال ۵۵۱ هجري است » يعي بازده یا دوازده سال 
پس از ختم تحریر کتاب و در زمانٍ حيات نصراله منثي بخطّ مردي از اهل طمرستان 
کتابت شده‌است . همین يكي از نشانه‌های شهرتي‌است که بزودي نصیب کتاب کلیله و 
دمنهٌ رامشاهي گردید . 
شعرو نمري که از نصراثه منثي علاوه بر این کتاب بلست ما رسیده است چیز 
کمي‌است . سه رباعي بفارمي که در لباب الألباب بدو نسبت داده شده‌است و دو بیت از 
قصيده‌اي بحريي که خود در این کتاب آورده و گوید که از زبان برامشاه انشا کرده‌ام » و 
قطعه‌اي به نر در شکایت از حادثه‌اي ناگوار که در محموعة منشآلی" تحت عنوان 
« لصاحب الكليلة » آمده‌است بدین عبارت : 
۸ مجموعه در کتبخان* اونیورسیته (استاتبول ) بنشان ف ۵0۲ محفوظ است و فبلم آن بسفارش اینجانب از برای 


دانشگاه طهران گرفته شده‌است ؛ آقای استاد عدنان صادق ارزي فبل‌ازانکه بنده نسخه را بشنامم این عبارت آن‌را 
که در ورق ۰ پ آمده‌است ببنده سراغ داده بودند . 


« کل مراددر ساية آمل چون نام وفاو سای عنقا معدوم ماند؛و گلبن رامشو آسایش 
از زين برگک و بار عاطل شد و زخمة بلبل خوش نوا درکام عیشو هوا شکست؛و 
پناه کام با کام مهدم‌و لشکر صبرو آرام مزع گشت 
از هر بنا که ماند ز ایام یادگار لا بنای حادثه حکم که یافتست ؟ 
و فلک بیداد گر آنچه بداده بود بازستد»و روزگار شوریده در بخشیده رجوع روا داشت 
چنین‌است آثین این گنده پر ستاند ز فرزند پستان شر » 

پس هرچه اشتبار و بلند نااي در قرون بعد نصیب نصرال منشي شد از راو انشای 
همین کتاب بود . بعد اژُو تا قرننیم به انشا فّي مصنوع مطنطن کتايي بفارسي بخامة 
ادبای عالي قدر بقلم نیامد که نويسندة آن بقصد پيروي‌کردن از سبك و شيوة نصرا 
مني نبوده باشد » و غالب ایشان در کتاب خود اشاره‌اي هم بشپرت عالگر نصر اه :و 
گاه تصريحي به اینکه اقتفا بد و کرده‌اند گنجانیده‌اند ؛ و آحیاناً مقام خویش را 
در انشای فارسي مافوق رتبهٌ نصرالّ فرا نموده‌اند . فهرستي نانمام » نزديك به چهل نام » 
از كتي به نبر که تأثر نصرائّ منشي درآنجا نحایان‌است و ذيلاً بیاید نشان ي‌دهد که 
نویسندگان از هرصنف و هر طایفه با کتاب او آشنا بوده‌اندو آن‌را خوانده‌اندو ازان 
پبروي و اقتباس کرده‌اند.و اين غر از کتب منظوم‌است » مثل مثنوي » که سرایندگانٍ 
آنها حکایات کلیله را گرفته‌اند» و غم از ترجمه‌هاو تحريرهايي به تازي‌و تركي‌و 
فارمي‌است که از روی کلیله نصراقه منشي کرده‌اند : 

اخلاق عتشمي ؛ اخلاق ناصري ‏ الأأدب الوجیز ‏ الاْوامر العلائيّة » بختیارنامة 
طبع نشده » یزم و رزم » پُستان العقول » تاج الاثر » تجارب الم فارمي » تحفة 
الوزراه ؛ ترجمة حاسن اصفهان ؛ ترجمة ملل و نحل » ترجمة عيني ؛ تزجية الأعصار » 
لتَوسّل ال الترسُل ۰ جهانگشای جويني » چهار مقالة عروضي ‏ درة الأخبار » راحة 
الصدور ؛ رساله مناظرهٌ گل و مل » روضة ول الألباب » روضة العقول ۰ معط الم 
سندباد نامه » عقد العل » فرائد السلوله مرزبان تامه » مرصاد العباد » العج فيآثار 
ملولك العجم » العجم قي معاییر آشمار المجم » مار الضَدق » مکارم اخلاق ؛ منشآت 


منتجب النّین جويني , منشأت عید التّین آسعد آبزري » نامة تنسر» نسام الأسحسار» 
نصيحة اللوك با تحضه ‏ نفثة الصدور » وسائل الرسائل؟ . 

ولیکن از اين همه تقلید کتنده يكي‌را بنده نمي‌شناسد که شیوه انشای نويسنده 
کلیله و دمنه‌را چنانکه باید و شاید آموخته و هر اورا بکار برده باشد » و در همه‌جا 
آثار بخود بستن مشبود است » ال شاید در احلاق ناصري خواجه نصب التّین طومي 
که از خیش الق تخیر اثرفیکرنی کش بنصر ال منحي ارست » و در سبلی او آثار 
تصنم و تقلید چندان نمایان نیست . 

در کتاب کلیله و دمنه قوقي در بیان مقاصد و قدرتي در ادای معاني هست که در کتب 
دیگر نیست . انواعي از صنایع لفي و معنوي کلام دران دیده ي شود » ولیکن اهام 
نویسنده مصروف آوردن صنایع نشده است و بقاعده «سخن‌را چون بسیار آرایش 
ي‌کنند مقصود فراموش مي شود »" بح َقل آرایش اکتفا کرده‌است » و صنایم‌چنان 


طبیعی افتاده است که خواننده غالبا متوجه آن نمي گردد» و اگر در انشای او ألفاظي 
تازي دیده مي‌شود که در زبان ما در زمان ما کمتر جارياست گان ي‌کم به اقتضای 
سبلك عهد ومنشات متداول آن زمان بوده‌است»نه از راه اصرار در آوردن غرائب لغات. 


و أمّا آیه‌و حدیث و مَْل و شعر فارسي و عرني که در سراسر کتاب گنجانیده‌است 
گنشته از رعایت عادت زمان نشانه‌اي از قريحهٌ خارق الصاده و نبوغ فكري و ذوقي 
نویسنده است . متن هندي این قصص ۰ که گفتم بنام پنچه تنتره شناخته ي‌شود» 
بنظ و نار درهم آمیخه انشا شده است . برزوية طبیب که آن‌را به پاري ترجمه 
کرد نمي دانم آیا متابعت از اصل کرده بود و نظی را به نظم و نغررا به نثر بر گردانده بود 
با همه را به نثر نوشته بود ؛ولي ترجمةٌ ابن القفع را ي‌بینم که تماي به نتراست و هیچ 
بیت و مثل و آیت و حدیث ندارد » وحال آنکه برخي از مضامین کتاب شاعرانه و 
مقتفي منظوم بودن‌است. نصرال منثي‌به هدایت ذوق-مي‌دانم که ازاصل هندي خبري 

. اسای مولّقین این کتب و نشانبای اقتباس و آفتفا ؛ بتفصیل در مقدمه" تفصيلي خواهد آمد‎ ٩ 
. فیه ما فیه » چاپ فروزانفر » ص۸۵‎ ۰ 


داشته‌است یا نه۱۲- ی برده است که بي اشمار و امثالو گفتارهای برجستة برگزیده کار 
کتاب نانمام‌است از آیه و حدیث و مثلها و شعرهای نخبه و زیبا و با قرّت عريي و فارسي 
مبلغي دران جا بجا گنجانیده‌است » و بسياري از شعرهای فارسي را بالخصوص چنان 
د رکلام خود درج کرده‌است که مکمّل عبارتست و جمله نی آن ناتمام‌است؛و حتی‌گاهي 
يكي دو لفظ را در بیت تغیبر داده‌است تا از وزن خارج گرددو مانندد نثر خوانده شود » 
شبیه به سایر جُمّل شاعرانه که در اصل کتاب‌است . 

از همان ازمنة نزديك بعصر ملّف كسالي که با این کتاب أنسي داشته‌اندو آن‌را 
مي خوانده و کتابت مي‌کرده‌اند همان اندازه که الفاظ و عبارات آن را تغیبر داده‌اند » و 
شاید بیشثر » سعي در افزودن بر ابیات و امثالآن ورزیده و ابیات بسیار فارسي و عرنب 
عتن الحاق کرده‌اند ؛ و گاهي بیای عرفي را به بیت یا ابیات فارسي ترجمه کرده و آن 
ترجمه را در حاشیةٌ کتاب نوشته‌اندو عاقبت داخل متن شده‌است ‏ بعوري که هنوز 
صدسال از تحریر و انشای کتاب نگذشته تعبین اینکه کدامین بینپارا واقعا خود 
نصر ال منشي آورده بوده و الحاقها کدامهاست از مشکلات کار این کتاب بوده‌است ؛و 
امروز دو نسخهٌ خطي قدم نمي توان یافت که از حیث شیارة ابیمات فارمي و عرپ‌و محل 
آنا و ترتیب توالي آنها کاملاً مطابق یکدیگر باشند . 

چند تن در قرن هفع اهیام به شرح کردن ابیات و امثال عربي که در کلیله‌و دمنه 
آمده است کرده اند » و دو تن ازاینان شکایت کرده‌اند که رنج بسیار تحمل کردم تا 
مطوم کم کدامین بینها اصیل است ؛ دو چنین شرح وا که عکس نسخي ازانبا در دست 
بنده بودهاست در ضمن توصيفي نسخه‌های ماخ کارٍ خویش خواهم شناسانید ) يكي 
دیگر بوده است که بدست من نرسید و تمي دانم نسخهةٌ آن اصلا موجود است پا نه : 


یاقوت حموي در معج ابا ( شاد الأریب ) در جزه ملّفات ابراهم بن حمد بن 
حبدر بن علي آبو اسحاق نظام النّین الژذي الخوارزي متولّد بسال ۵6٩‏ که شحص 


۱۱ مع هلا فد دیده شود . 


اورا دبده بوده است دو کتاب تعداد ي کند : کتاب شرح کلیله بالفارسة » کتاب 
اموذارنامه پشتمل علی ابیات غريبة (ظ : عربيّة) من كليلة وومنة شرحها بالفارسيَة 

کلیله و دمن پرامشاهي را ما در دارالعلمین مركزي در سنوات ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۵ «.ش. 
در محضر استادمان جناب آقای عبدالعظم فریب گركاني خواندمو شناختن اين کتاب و 
دانستن قدر و ارزش آن را من ازآن جناب دارم . ازهمان اوان شوق و عشي دست دادو 
فكري تولید گردید که بتدریج پخته‌تر شد ۰ که روزي در یه مت صحيحي ازان و 
نوشتن شرح کاي و مقنعي بران کار کم . همواره در اين طریق پویاو درهمه‌جا جویا 
بودم » در هرچه ي خواندم و هرجا که با نسخه‌های حطي سرو كاري داشم این کتاب 
در مد نظر بودو از برای آن جمع مواد ي‌کردم »و اگر توفیي دست‌دادو پس از 
مي چهل سال بدین منظور رسیدم اين توفیق از بر کات مداومت در تعقیب و کوشش 
مورچه وار من بود که موجب شد تا وسایل و اسباب کار فراهم آید . اما پخته خواري چند 
که تا کنون کتاپای بنده و دیگران‌را برداشته‌اند و بنام خویش کرده‌اند » و هنوز 
در کمین‌اند که شخصي مدّت زماني تحمّل رنج و زحمت کند و کتاني پنویسد »یا متي 
قدم را تصحیح و منتشر کند» و ایشان ب تحمّل زحمت و منت از نتيجه کار دیگران 
ناي و نافي کسب کنند » این را هم بخّد نیست عَلْك و تصاحب کنند و چند غلط چاپی‌را 
که مکنست از نظر من فوت شده باشد تصحیح کنندو بعضي از اغلاطٍ نسخهای چا 
سابق را بجای الفاظي که در این چاپ آمده‌است بگذارند و اين مُدرسنا را سند مالکیّت 
خحود سازند 

گرنم در جهان آوازه‌ات پیچید چون داوود 
در این گنبد چه ي‌ماند بجا الا صّداني خوش " 
در تهیٌّ این چاپ انتقادي کتاب بنده در صددٍ اين نبوده‌است که انشای نصراله 


منثي را بصورتي در آوردکه بسبلل تحریر فارسي امروزي و اصطلاحات جاري این عصر 
نزديك باشد ؛ یا فارسي اورا چتر ازان کند که او نوشته بوده‌است ؛ با به افواجي از 


۲ رح" منظوم این بنده‌است از شمر بالي شاعر ترلث عياني . 


نسلهای گذشته که الفاظ اورا از نفهميدگي یا ني‌امانني و نادرستي تخیر داده و بخلط نقل و 
ترویج کرده‌اند رشوت دهم و ضبط آنان را اختیا ر کم » بلکه خواسته‌ام از میان وجوو 
مختلني که در نسخ دیده مي‌شود آن‌را بیام و ضبط کم که باعتقادٍ خودم و به دلايل که 
ي‌نوانم [قامه کنم نوشتة نصراله منشي بوده‌است . اگر در اين قصد عنظور رسیده باشم 
زهي توقیق ؛ و اگر در این ضمن عیوب انشاه او و سپوهاو اشتباههای اورا در ترجمه 
نیز معطوم کرده باشم چه بالك. ولیکن اگر در این مل خود مرتکب خبط و خطاني شده باشم و 
انتقادات مُتدلٌ دور از رض مرا متنّهسازد کیال امتنن را خوام‌داشت۳. 

چنانکه از فهرست نسخ موردٍ استفاده معلوم خواهدشد مأخرترین نسخة خطي 
کلیله و دمنه که از برای مق‌ابلة متن بکار برده‌ام از قرن هشتم هجري‌است ؛ و نسخة 
کليلة بايسَنفري (قرن نیم ) هر گاهگاهي مورد مراجعه بوده‌است . از چاپهای کلیله هیچ 
استفاده اي نشده است و در اختلاف قراء‌ات اشاره‌ای بآنبا نکرده‌ام و ببیان اعلاط آنها 
وقت و کاغ تلف‌نکرده‌ام . جناب آقای حمّد فرزان در سلسله‌هاي مقالاتي که در حلات 
ارمغان و آموزش و پرورش و یخی منتشر گردید بعضي از آن غلطه‌ازا برعرده‌اندو 
تصحيحي پیشنهاد فرموده » اگرچه معدودي از آن تصحیحات پيشنهادي با متون قدم 
ني سازد . هرکس که میل دارد م تواند متون چابي سابق را با این نسخه مقابله کند و 
اختلافات را ببیند » شاید به نتيجه‌اي برسد که بنده رسیده‌ام . 

از برای تفهم دانشآموزان و تلقین مستفیدان درشرح و توضیح عبارات کتاب 
بقدر امکان از نوشتن معاني لغات و ؛ دادن ترجمه‌اي از آیات و احادیث و اشعارو امشالو» 


توضیح قواعد دریغ نکردم . ترجمه‌ها وم نزديك به تحت اللْظو بقصد روشن 


۳ مکنست بر من اعتراض کنند که «چرا آنجا که ضبط صحیح فلان لفظ در يکي از نسخ » ولو متاعتر » 
باحتی چالي ۰ بودماست نفع نصراقه منشي را در نظر نگرفته و ظلط را به نستاخ نسبت نداده و آن را از نویسنده" 
کتاب دانسته‌اي ؟ » - ام بنده تا اطمینان حاصل نکرده‌ام که حطاني از ود نصراقه منشي بوده‌است آن را باو 
نسبت نداده‌ام . من باب مثال » ترجه" براعه به فی پاره (۱/۱۱۷ج) در کلیله و دمنه* منظوم قانمي طومي هم رکه 
بر مبنای همین ترجمه" نصراقه منشي بوده‌است) دیده شود (ق ۳۷پ ) : 

ازیشان يكي پاره" ی بدید چوروشن نردش فغان برکشید 


کردن معاني الفاظاست نه ترجمةٌ فصیح اد » اگرچه گاهي توضیح بیشرو یا ترجمه‌اي 
منظوم نزديك ععنای محصل اشعارهم ضمیمه شده‌است . برای بیان معني يك لغت 
اکتفا به يكي دوبیت یا جمله‌اي که لفظي دران آمده باشد کردن»و آن يك دو تا را شاه 
معنأئي آوردن دور از احتیاط است. خبطهأني که از راه استتباط معنأئي برای لخي از روی 
شواهد. معدود پی شآمده‌است در فرهنگهای ما فراوانست . تجربة سالیان ثابت کرده‌است 
که هرچه بیشتر با عبارات و ابياتي سرو کار داشته‌باشم که يك لفظ درانبا در قرون 
مختلف و در دست نویسندگان و شعرای متعلق بنواحي متفاوت بکاررفته باشد در فهم 
معي با معاني آن لفظ قادر تر خواهم بود*" 

بنده قبل از مبادرت به چاپ کتاب درهر سطري سمی کرده‌ام که آن را بقهم )سپس 
در صلد بر آمده‌ام که بفهام:و کارم صرف نقل کرد ضبط نسخ نبوده‌است . مع هذا 
خواننده در حواشي این کتاب گاهي به لغاقي بر خواهد خورد که بر بنده روشن نشده‌است 
بدین سیب که دلایل كافي بدسم نیامده‌است ؛ شعري مثلاً از حافظط بدین لفظ بدست‌آمده 
بوده‌است : 

من اگر نیکم اگر بد تو برو خودرا کوش 
هر كسي آن درود عاقبت کار که کشت 

۱4 در تشرع اصطلاحات و تییرات و لغات از کتب لغت عرتي و فارسي یکث زباني و دو زباني استفاده شد 
که در قرون پنجم تا نهم ري نوشته شده‌است و مولْفین آنبا دراين دو زبان استاد بودند و لغات را بیان معاني بکار 
م‌بردند که در این کتاب استمال شده‌است ) مثل فرهنگ اسدي و مصاح امرس و تاج الصادر و کتاب الصادر و 
مقدمة لدب و الصراح من الصبحاحو حاح و اساس البلاغة و لسان العرب و قاموس و بکتایپای متاختر که 
صاحبان آنا معي لقبا را از کتب دیگران برداشته و با محدس از ننرو نظم فدما استنباط کرده‌اند و گاهي هم شعر 
خحود را شاهدآنآورده‌اند مثل انجمن‌آرای ناصريو أندراج و برهان جامع و برهان قاطم و بهار مرو فیاث‌اللخات و 
فرهنگ جهانگيري و فرهنگ رشيدي‌و فرهنگ شموريو فرهنگ فارمي بلاتيي فوثرس و معبار جالي و متمی 
ارب کتر استناد کرده‌ام . شواهد لغات و تعبیرات غالبا از نوبسندگان و شعراني آورده شده‌است مقدم بر نصرالقه 
منشي با مماصرو هم ولايتي او »و بندرت تا زمان سعدي و حافظ نیزکشیده شده‌است . از مراجم مشبور و مأحذي 
که در ذیل این مقدمه تعریف خراهد شد باختصار باد شده‌است و سایر کتب مورد استفاده در هر بار بتشاني‌کامل 
معرآي گردیده . 


‌ کلیله و دمن تصراله منشي 


و آن‌را يك بار بشاها « خودرا کوشیدن » آورده‌ام و بار دیگر بشاهد « خود را 
گوش داشتن »6 زیرا که بر دو صورت مي توان خواند و پريك از دو معي مکن هست که 
بکاررفته باشد » اگرچه وجه دوم ارجح است . 

فهرست باللسبة کاملي ازآن لفات که در متن کتاب آمده‌است و مستحق توجّه 
خاض بوده‌است» خواه آنبا که در حواشي توضیح شده‌است و خواه برخي که ی‌توضیحو 
تفس مانده‌است » پس از خحنم متن بعبع رسیده‌است و امید رود که اين فهرست بحالو 
مستفیدان مفید افتد. در آن فهرست و در این تمهید ختصر چيزي در باب نکات صرف و 
نحوي و استمال افعال و صیغ خاض گفته نشد . تعلیقات مفصّل و مقدّه‌اي مشروح 
نیّت دارم بنویسم و همراو متن بقطعي دو برابر قطع کتاب حاضر منتش رکنم ؛ در آنجا این 
وظیفه ادا خواهد شد . 

نقل کلیِهٌ نسخه بدلها و نشان دادن اختلافات تمااي نسخ در موردهمة کلیات مشکل 
بود ؛ و کتاب را به پنج برابر آنچه‌هست ي رسانید » زیرا که نی اماني تُمَاخ‌و اعتقاد 
هريك از ايشان به‌اينکه از هم شعراو نویسندگان بافهمترو باذرق‌ترو عالتراست باعث 
شده است که اگر ده نسخه. از كتاني که در هشتاد هزار کلمه باشد بيابم و آنپارا بام 
مقابلهکنم غالبا برای هريك از لمات آن پنج نسخه بدل خواهم داشت . مکن بود 
بجای درازده نسخاي که بلالٍ کار خود ساخته‌ام با دو سه نسخه بیشتر کار نکم و 
درل معطوم شد كه‌گاهي ضبط نسخه‌اي مأخر مد و موید قراءتي ي‌شود که در ده نسخة 
قدم بصورت ديگري آمده‌است . پس نسبت به دیباجةٌ مترجم تمايي مواردٍ اختلاف 
نسخ را بر طبق هر دوازده نسخه قی د کردم و در جدول اختلاف قراء‌ات که در آخرٍ چاپ 
بزرگ و مفصّل کتاب خواهد آمد درج کردم تا نونه‌اي بلست خوانندگان داده شود و 
نسبت بباقي کتاب فقط آهم موارد را ثبت کرده‌ام . معدودي از آن اختلاف قراء‌ات و 
نسخه بدلها ‏ خصوصا آنجا که ناچار به ترلٍ ضبط اساس بوده‌ام » در حواثي پای 
صفحات قید شده‌است . 


قیل از توصینی تس بلاك کار و تعریف کتب ماْخلٍ ترجمه‌ها و نفسم‌ها و شروح و 


توضیحات لاژم است عرض کنم که 
در این کار از نامداران شهر "مرا از دو کس بود بسیار چر 
نخست آقای دکتر امبر حسن يزدگردي دانشیار فاضل دانشگاء طهران‌و صليقي 
ارجمند نگارنده که پنج سالي با بنده چرنوع ياري و همكاري کردند » از استنساخ کتاب 
از روی اساس و همراهي در مقابله کردن آن با نسخ دیگرو رهائي در اينکه چه الفاظي 
در حواثي توضیحو تشریح گردد و دربسیار موارد رائة مأْخذ و شاهدي برای روش نکردن 
معنای این لفظ و آن لفظ » و خر اين یارپا که اگر در هر موردي چنانکه حّ است 
شکرگزاري جداگانه ازان كمك مي‌کردم مي‌بایست صفحه‌اي از صفحات از ذکر نام 
عزیزشان خالي نباشد ؛ ولیکن مسژولیّتٍ صحت و سقم مندرجات کتاب تماما برعهدة 
این بنده‌است ؛ دوم آول و أحق بذکر جناب آقای دکتر یحیی مهدوي استادٍ بزرگوار 
دانشگاه و رفیق نگارنده که از عن هت ایشان این کتاب بدین وضع بدیع آراسته گر دیلو 
بطبع رسید » در حالي که مزسسات فرهنگي بزرگگ و دستگاههای انتشار کتاب از تحمّل 
بار حرج آن شانه خالي کردند 
ذا جر آلانسان عن شکر منم فقال « جزالة اه خبراه وقد کنی 

دوستان ديگري نیز ياري و مددگاريکرده‌اند که در ضمن تعلیقات و مدمه مفصّل 
از ایشان سپاسگراري خواهد شد » ولي ح تشک از کارمندان چاپخانة دانشگاو طهران 
که با سختگبري و متّه بخشخاش گذارهای بنده سازگاري کردند سزاواراست که هم اینجا 
ادا شود . 


و اينك فهرسي حختص از نسخ ملالك کار و ود کار و کتب چاو مراجع : 


اماس : تسخه" ضوظ در کتبخانه جارالقه افندي در استانبول بشماره" ۱۷۲۷ مورخ 9۵۱ . 

نق : نسخ؛ حفوظ د رکتبخان" وزارت معارف ترکیّه در انقره بثمار" ۱۱۱ مورخ ۰۹4 . 
چلبي : نسخه؛ فرظ درکتبخان" موی بورسه ا زکتب حسین چلبي بشیار" ۷۱۳ مورخ ۹٩۷‏ . 
۰ : نسخه" محفوظ درکتبخان ملي پاریس بشهاره ۳۷۰ فارمي از نسخ قرن ششم یا هفم . 

۰۶ : تسخه؛ محفوظ در کتبخانه" مل پاریس بشیار؟ ۳۷۹ فارمي مورخ ۱۷۸ ۰ 

و2 : نسخه حفوظ در کتبخانه ملي پاریس بشیار* ۳۸۳ فارمي مورخ 134 ۰ 


۲ : نسخه‌اي بنشان ۱00 ۴۳۵86۲ در کتامان یادلبان اکسفرد » غالب آن از فرن هفتم 

8 : نسخه‌اي بنشان 12 ) .۳۵2 .365 د رکاشمانه بادلیان ؛ غالب آن ازسال۷۳۰ ۰ 

6 : نسخه‌اي در کتبخانه گوتا ر آلان شرفي) بنشان 123 ملع موزخ ۰۷۳۹ 

تافذ : نسخه کتبخانه؛ نافل پاشا در استانبول بشهاره" ۱۰۱۰ از نسخ قرن هفتم تا هشتم . 

باپسنفري : فسخه محفوظ در کتبخانه" روان کوشکو استانبول) بثمار* ۱۰۲۲ موزخ ۸۳۳ ۰ 

محلس : فسحخه* جلس شورای ملي بشماره" ۰ قسمت الب آن از اوایل قرن هشم . 

قانمي : کلیله و دمن" منظوم قانمي طومي نسخه؛ موز بربتانياني بنشان 77166 .۸1 مورخ ۸۱۳ . 

شرح اییات: نسخ حفوظ در کتبخانه" لالا اساعیل ( استانبول ) بشهاره ۰۱٩‏ مورخ ۷۰۷ از مرليي جهول . 

شرح ابیت : تألیف فضل ال اسفزاري( یا اسفراتي) نسخ موز بريتانيايو پاریس و ماریورگ و لس . 

عب » عج : سه نسخه ازمتن اصلي اين القفع بعريي محفوظ د رکتبخان* ایاصوفیه (استانبول) 
بشیاره‌های ۰۸۰۹۵ ٩۲۱۳‏ ۰ 4۳۱6 - 

سیر اللوك : نسخ؛ عرل ترجه" شخ زین این مراففارسي از متن نصراقه منشي از کتب کتبخانه" احد ثالث 
بشیار* ۳۰۱۵ محفرظ در طوپ فاپوسرای استانبول) . تارخ آن ۰۷۲۷ 

کلیلة ودمنة تصحیح لویس شیخر اليسوعي ؛ چاپ دوم ۱۹۲۳ ۰ بروت . 


کللة ودمنة تصحیح عبد الرهاب عزام با مقلامه" طه" حسین ۰ چاپ مکتبة المارف ۱۹6۱ ۰ قاهره . 


تاج (یا بيني ) : تاج الصادر ابر جعفر البييتي دو نسخه" عکسي از روی نسخ خعلي قدیم » و نیزچاپ کي 
۱ "۱۳۰۲۷ ۸. . 


مصبادر(یا زوزني) : کتاب الصادر ابوعبداقه زور نی بکوشش تني بینش؛جلد اول,چاپ مشهد ۱۳6۰ ه. ش. 
مقلّمة ریا زخشري) : مقدمة الأدب جاراله زت‌خشري ۰ عکس نسخ‌اي خحطي مورخ ۷۴۵ مععلق به 
کبخانه الا اساعیل » و چاپ لایزیگ ۱۸۰۰ . 


صراح «یا فقرشي) : الصراح من آلصحاح لیف ابوالفضل حمّد بن عمر معروف به ال قرش چاپ 
کلکته ۱۸۳۱ ميلامي ‏ و چاپ طهران ۱۳۰6 ه. 5 


طهران » ۲4 خردادماه ۱۳۸۳ 
و ۱ و 
عتبی مني 


۴ سپاس و ستابش مر خدای را جِل جلاله که آثار قدرت او بر چهرةٌ روز روشن تابان‌است‌و 
انوار حکنت او در دلو شب تار درفشان ۰ بخشاينده‌اي که تار عنکبوت را سد عصمت 
دوستان کرد » جباري که نیش پشه را تیغ قهر دشنان گردانید : در فطرت کاینات به 

< وزیر و مشم و معونت و مظاهرت حتاج نگشت ؛ و بدایع [بداع درعالم کون و فساد پدید 
آورد» و آدمیان را بفضیلت نطق و مزیّت عقل از دیگر حیوانات میز گردانید» و از 
برای هدایت و راد رسولان فرستاد تا خلق را از ظلمت جهل و ضلالت برهانیدند»و 

۱ صحن گيي را بنور علرو معرفت آذین بستند؛ و آخر ایشان در نوبت و اوّل در رتبت » 
آممان حق و آفتاب صدق » سید آلرسّلین وخاتم آلنییین وقَائد لثر المحجلین 
بوالقامم من بن عبدثو بن عبدالمطب بن هاشم بن عبد مناف آلعربي را صلآ عیه 


۳ 
4 


وعل عتریه آلطاهرین »برای ح توت و خم رسالت برگزید ء و به معجزات ظاهر و دلایل 

4 درقشان ‏ عمي درخشان و شاید باآن کلمه ازیک اصل باشد . 

4 تار کبوت درهنگام رت ازمکّه عدینه رسول خداو ابوبکر در غاري پنپان شدند عنکبرت بیامد و 
بر در آن غار پتنید ۰ کافران در طلب ایشان بدر غار رسیدندآن تار عنکبوت دیدند گفتند دیراست که کس دراین فار 
نرفته‌است (بتلخیص از تفسیر ابوبکر عتیق ) . 

» نیش بشه از قول رهب بن منبّه روایت کرده‌اند که پشه‌اي در بيني نمرود داخل شد و چهل روز اورا رغ 
ی‌داد که سر بر زمین می زد تا هلال شد ( دميري) . 

٩‏ کنون بردن و هست شدن و هستي یافتن - فاد تباه شدن و از صورت خود زایل شدن . این عال را چون 
دران همواره هست شدن و باه شدن روی ی دهد عام کون و فاد ی‌گویند . 

۰ قائد اضر الحتجااین ‏ بعني پیشوای مردمان سپید پيشاني‌و دارای دست, پای سپید ؛ يمني پیشوای مسلانان 
مزمن وضرگیر که بدین سیب دارای روی و دست ر پای سپید و پا کیزه هستند . اصل معني غر (مفرد آن أغَر) 
اسپان سهید پيشاني است و اصل معني محجنلین اسپان دست و پا سفید . 


ْ ۳ ۵ مل. و 
واضح مخصوص گردانید ؛ و از جهت لزام حجت و |قامت بینت به رفق و مدارا دعوت 
فرمود » و به اظهار آیات مشال داد » تا معاتدات و تمد کفار ظاهرگشت ‏ و خجردمندانِ 
7 ۳ ۳ 
دنیا را معلوم گشت که به دلالات عقلي و معجزات حمّي التفات نينمایند » آنگاه آیات ۴ 


ی ِ ِ 
جهاد بیامد و فرضیّتِ نحاهدت » هم از وجو شرع و هم از طریق جرد ثابت شد » و تاپید 


آسالي و بات عزم صاحب شربعت یدان پیوست » و آنصار حقّ را سعادت هدایت 
+ 2 ۰2 
راو راست مود » و مدد توفیق جال حال ایشان را بیاراست ‏ تا روی بقمع کافران ٩‏ 
آوردند » و پشت زمین را از بش شرلء ایشان پاله گردانیدند»و مت حنيني را به آقطارو 
آفاق جهان برسانیدند و حقّ را در مرکز خود قرار دادند ۱ 
حندا! م حندا # حَندا من بعيي زذا شکر ایا 
وتبلیفا تحّاي ال من بیفرب في القذابا رالعقابا 
سلام موق پدي له من‌الیدح الگُرام والضفایا 
درودو سلام و تحیّت و صلوات ايزدي بر ذات معظمو روح مقَدّس مصطی و آصحاب و ۱۲ 
آتباع و پاران و آشیاع او باد » درودي که آمداد آن به امتداد روزگار منصل باشد ؛ و 
‌ِ رت ۱ ره مه مس مر 2 ۳ ۳ 
نسم آن خحاله از کلبة عطار بر آرد » نله مك یَصَلونْ عل الني با آببا لین 

مر رام 8 بای ام مق بر ۳ 
آمتوا صلرا یه وسلَمُوا تسیا . ۰ 

۱ ینت سندو حجّت آشکار که رامت و دروغ راو حق‌و باطل را روشن و از یکدیگر مزا کند . 

۲ سعائلات گردن كثي کردن و خلاف کردن و ستبزه کردن و متبییدن با کسي . 

. قمع خوارکردن و شکسته کردن . ۷ مت دین و شریعت و شیره‌رستش‎ ٩ 

۷ حتين اسلا مبتي بر طریق" رستش خدای گانه است که بگفت" پیمیر طریق" نیک و راست ابراهم نيي 
بوده‌است و بنام حنيي شناخته ی‌شده‌است و پیغمبر اسلام آن را تجدید و احیا کرده‌است . 

۹ فحدا ... ._ ی‌ستام ستودني و باز ستودنی و بازسودني آن کسي را که چون اورا شکر کنند افزونها 
دهد ؛ و درود ی فرستم بآن کس که در مدینهاست در بامدادها و در شبانگاهها ؛ درود آن كي که آرزومند گشته 
باشد و هدیه فرستد از مدح‌ها آنچه را گرای و برگزیده باشد . 

۳ شیاع ‏ يعني پپروان و باران و هوانعواهان » مفردش شیعه‌است . 

۳ نداد جمم لفظ مدداست ععني افراجي که لی‌درفی بياري برسند ؛ و اینجا مراد درود و سلام پیان است . 

4 عطار بوی فروش (زن‌خشري) »كي که داروهاو چیزهای خوش بو ي فروشد . 

۶ ان آلّه ... بدرستي که خداوند و فرشتگان او درود ی فرسنند بر پیضمبر 4 ای شما که بگرویده‌اید » 
درود دهید بر او وسلام و آفررن کنید سلام و آفرین کردني (سوره احزاب (۳۳) آی"۰1) . 


و چون ي‌بایست که اين ملّت ملد مانّدو » مُلكٍ اين أمّت بجمٌ آفاق و أقطار زمین 
برس وء صدق این حدیت که يكي از مزا با‌است جهانیان را معلوم گردد : قال 
آللي صل اه یه وآله ه ژوبت ی الارض فاریت مشارقها ومقاربها سیب لك 
مي ما ژوي لینها »۰ خلفاي مصطیی را صل ‏ علبه و رنيي عنهم در امرو نمی و حل و 
عقد دست بر گشاد» و فرمان مٌطلق ارزاني داشت ‏ و مطاوعت ایشان را بطاعتِ خودو 


مق ام 9 ۲2 


رسول ملحق گردانید » حیث قال عز رجل : با آبها این آمنوا آطیمُوا آلله واطیتوا 
سول وأویي الم هنک که تنفیار شرایع دین و اظهار شعایر ح نی سیاست ملولٍ 
:۳ 2 ۰ 
دین دار بر روی روزگار خلد نماند؛ و مُدت آن مقرون به بای مر عا فنو وت 
نبندد » و اشارت حضرت ثُبُوّت بدین وارد است که : المْلكٌ والنین توامان و 
بحقیقت بباید شناخت که ملولهٍ اسلام سای آفریدگارند عَ امه » که روی زمین 
و 
بنور عدل ایشان جال گرد و جیبت و شکوه ایشان آباداني جهانو تأللف آمواء 
متعلق باشد » که میچ تأویل حلاوت عبادت را آن اثر نتواند بود که مهابت شش رل 
و اگر این مصلحت بر این سیاقت رعایت نيافي نظام کارها گسسته گشتي ‏ و اختلاف 
کلمه میان أَمت پیدا آمدي » و چنانکه در طباع مرب است هركسي به رای خویش 
در مهمّات چم مُداعلّت کردي ‏ و اصول شرعي و قوانین ديني مختل و مهمل گشتي » 
۳ م سس 
و مر ین الخطاب مي‌گوید : مابرْع السْطان ار ما یِرْع ان » و افتباس این 
٩‏ ات ماع و قریکه از حیث نزاد و ین وتعت ییک ملکت بیکدیگر واه وبا هرنتحد و سقبشند 
۳تا 4 زوس  ...‏ زمین از برای من درنوردیده‌و حم کرده شد ۰ پس بچشم من آورده شد مشرقهای آن‌و 
ی از ای بای ام ین و 
5 ۷ پا آبلها لین .. ای شما که بگرویده‌اید ؛ فرمان برید خدای‌را و فرمان برید پیغمبر را و خداوندان کارو 
خداوندان فرمان خویش را (سوره نساء (ا) آبه۵۹) ۰ ۷ تتفیذ مجری‌گردانیدن‌و رواج دادن و رران کردن. 
۸ صورت نستن در اینجا بآن معي است که ی‌گوئم صورت نگرقتن » و باشد که صورت نبندد کي 
« بتصور در آمي آیده استمال شود ۰و ۲/۸ نیز دیده شود . 
٩‏ الک والدین توآبان پادشاهي و دين دو (برادر) همشکند :ام ان گفنه حدیث نبوي نیست و موب 


به اردشیر بابکان‌است . "۷ تالف آمواء بهم خوگرفتن و با هم سازگار شدن آرزوها . 
۰ ما برع ال تلطان" الخ آنچه سلطان ريمي حکومت و قدرت دولتي) آدمیان را ازان باز ی دارد رازقباع و 
معاصي ) بیش ازآنست که قرآن ازان باز می‌دارد . اين گفته از ععان بن عفمان‌است . 


معبي از قرآن عظی‌است :تمد ره فٍ صدورهم ین له ذیك بانهم قَوم هون 
زیرا که نادان جز بعاجل عذاب از معاصي باز نباشد »و کبال عظمت و کبرياي باري » 
جَلْ جلاله » نشناسد 
نز آن کش خرد نه‌مخوابست ‏ شم بيشه چو شم گرمابست 

و آن کس که درساية رایت علا آرام گیرد تا بآفتاب کشف نزديك افتد عجرد 
معرفت آن شکوه‌و مُهسابت در ضم او پیدا آید که آوهام نبایت آن‌را در نتواند ٩‏ 
بافت و خواطر به کنه آن نتواند رسید . قولهٌ تعال : ما یخی آله ین عبَاده العلا4. 
بحک اين قیتات روشن ي‌گردد که دین يمك ضایعاست و ملك ی دین باطل »و 
خدای ي‌گوید » تقدست آنمازه وعمت نمازه : لمَد ارسَلتا سنا بکیهتونزلشا ۹ 
معم آلکتّاب والييزَادٌ لیقوم و بالط نز ابید فیه باس شبید 
ومنافع: لاس . نظم این آیت پیش از استنباط و روت چون متباعدي 0 
کتاب و ترازو و آهن به یکدیگر تناسب یشترندارند » آّ پس از تأمل غبار شبت‌و ۷ 
حجاب ریبت برخیزدو مطوم گردد که این الفاظ به یکدیگر هرچه متناسب تراست و 
ه ركلمي‌را اعجازي هرچه ظاهرتر » چه بیان شرایع بکتاب تواند بودو » تقدم 


آبواب عدل و انصاف بترازو و حساب و » تنفیذٍ این معاني بشمشیر. و چون مقررگشت ۱۰ 
که مصالح دین لي شکوو پادشاهان اسلام نامرعي‌است ؛ و نشاندن آتش فتنه لي مهاب 


۱ انم ... هراینه ترس و بیم شما در دلهای ابشان ضتتراست از بم و ترس خدا » این بدان سیب است که ایشان 
قری هستند که در ي‌بابند (سوره" حشر (۰4) آیه ۱۳) . 
۲ شکره و مّهابت را باید عمني رهب و بيمي‌گرفت که در درون انسان جای گزرن ی شود . 
۷ سا .. 1 می‌ترسند و ی‌شکوهند از خدا دانشمندان از بندگان او (سوره" فاطر (۳۵) آبه*۲۸) . 
۹ تقد سا  ...‏ بدرستيکه فرستادم رسولان خویش را با حجتنهای هویدا؛و با ايشان فرو فرستادم 
کتاب راو ترازو را تا مرحمان تم کند بهنصاف و راتي »و آهن را فرو فرستادم که دران زورو دلبري فتست و 
دران منانست مردمان را (سوره حدید ‏ 0۷) آی" ۲۵) . 
ریت آنچه انسان‌را در پندارو گان‌انگند. ‏ ۱۵ تفیك ‏ روان‌و جریگردانیدن؛نیز ۷/4 دیده‌شود. 
شکوه_ اینجا عمني ترس و بيم يکه ازكسي ناي شود . 
مهابت ابنجا هي ترمي که از خارج بر انسان وارد آورند . 


شمش آبدار متعثّر » فرضیّت طاعت ملوك را که فوایلد دین و دنیا بدان باز بسته‌است» 
هم شناحته شود ؛ و روشن گردد که هر که دین او پا کترو عقیدت او صافي‌تر در بزرگث‌داشتو 
۳ جانب ملوك و تحظم فرمااعر پادشاهان مبالغت زیادت واجب شرد؛ و هواو طاعت و 
احلاص و مناصحت ایشان‌را از ارکانٍ دین پندارد» و ظاهر و باطن در حدمت ایشان 
برابر دارد؛ و ی ترّد بباید دانست که اگر كسي [مام أعنم را خلاني اندیشد و اندله و 
< بسيار خيانتي روا دارد که خلل آن به اطراف ولایت و نواحي ملکت او بازگردد در دنیا 
ملموم باشدو باعرت ماخوذ ؛ چه مرت آن م به آحکام شریعت پیوندد و هم 
خواص و عوام أمّت در رنج و مشقّت افتند . 
۰ این قُدر از نضابل مُلك که تالي دین است تقریر افتاد ؛ اکنون شم از حاسن عدل که 
پادشاهان را مین تر چليتي و نفیس تر موهبلي است یادکرده شود ؛ و دران هم جانب 
ایجازو اختصار را پرعایت رسانیده آید بعون‌اله وتیسره .قال تعای : پا دآوذ نا جعلناله 
خلیفة الاض فَاخکم ین آلناس بالحق ۲ داوود راء‌صل اه علیه.با منقبت نبوت 
بدین ارشادو هدایت محخصوص گردانید ؛ نه پر آنکه در سبرت انبیا جز نكوكاري 
صورت بندد . أَمّا طراوت خلافت بجال انصاف و معدلت متعلّق‌است. و در قصص 


۲ 


۳۹ 


۰ خوانده آمده‌است که يكي از منکرانٍ نبوت صاحب شریعت این آیت بشنود که:لن له 
8 تس ۰ م2 ۲ »و ی و ما صیه و رت س_ 
پامر بالعدله والاخان وایتاه زي الْقری وینهی. عن الحشاه والمنگر والبفی . 
قطان رگن 9و 2 


یعظی" لعلیم" تذکرون »محر گشت و گفت : اي آنچه در دنیا برای آبادالي عالم 
بکار شودو آوساط مردمان را در سیاست ذات و خانه‌و تب خویش بدان احتیاج افتد » 


۵ تردد ‏ دراینجا ازان شک و تردید اراده شده‌است . 
* نام عم پیشوای بزرگ ديني و سياسي مانند لیفه پا سلطان . 
۱ پا داد ... ای داود : ترا در زمین غلیفه و جانشین کردم » پس درمیان مردمان بحق"و بدرستي 
حعکن (سوره" صاد (۳۸) آی*۳) . ۲ منقبت ‏ هار مردم و آنچه ماب ستودگ باشد . 
4 صورت بستن ‏ اینجا يعي قابل تصور بودن . ۸/4 و۲/۸ح نیز دیده شود . 
۰ ان له" ... بدرست يکه خدا امرمی‌کند به دادو نييکردن (بعموم) و مخشش کردن به خویشان ؛ و 
نمی م‌کند از زشتکاري و ستمگاري » شما را پند ی‌دهد شاید که شا پند گیرید (سوره" نحل )۱٩(‏ آبه" )٩۰‏ ۰ 


مثلا تفاذ کار دهقان م۵ ي ازان مکن نگردد » در این آیت بیامده‌است ‏ و کدام [عجاز 
ازین فراتر » که اگر مخلوفي خواستي که این معاني در عبارت آرد بسي کاغد مستغرق گشیي‌و 
حق سخن بر اين جمله‌گزارده نشدي ؛ در حال اعان آوردو در دين منزلت شریف یافت.و ۳ 
واضح فرمان که بر ملازمت سه خحصلت پسندیده مقصور است و نمی [که] بر محانبت 
از سه فعل تکوهیده مشتمل پوشیده ناد و بتقریرو ایضاح آن حاجت نباشد. و در ترجمة 
سخنان اردشمر بابك » خففآفه عنه » آورده‌اندکه : لامك لا بالرجاله » و لارجال ٩‏ 
لا بانال » ولا ما ال بالمارة » ولاعارة لا بالعدل والسباسَة ؛ معي چنان باشد که : 
لك ی مرد مضبوط اند ؛ و مرد في مال قائم نگردد » و مال بي ارت بدست نیاید ؛ و 
ارت لي عدل و سیاست مکن نشود . و برحسب این سخن ي‌توان شناخت که آلو ٩‏ 
جهان گري مالست و کیمیای مال عدل و سیاست است . و فایده در تخصیص عدل و 
سیاست ‏ و ترجیح آن بر دیگر اخلاق ملوكك » آنست که ابواب مکارم و انواع عواطف را 


۰ ‌ ‌ 0 
في شلک نهايي است ؛ و رسیدن آن بخاص و عام تعلرٍ ظاهر دارد ؛ ولکن منافع این دو ۱۲ 
خصلت کال مردمان را شامل گردد » و دور و تزديك جهان‌را ازان نصیب باشد » چه 


عمارت نواحي ؛ و مزبار ارتفاعات ؛ و تواتر دخلها ؛ و [حیای موات » و ترفیه درویشان؛ و 


نمهید اسباب معیشت و کسب ارباب حرفت و امثال و احوات آن » بعدل متعلّق‌است » و ۱۰ 
امن راهها » و قمع مفسدان » و صبط مسالك » و حفظ مالك » و زجر متعذیان» بسیاست 
منوط ‏ و هیچیز بقاي عالرا از اين دو باب قوي‌تر نیستو نی زکدام نكوكاري را ايین 
منزلت تواند بود که مصلصان آسوده باشند و مفسدان مالیده؟ و هرگاه که این دوطرف ۸ 
بواجي رعایت کرده آید کال كامگاري حاصل آید ؛ و دلهای خاص و عام و لشكري و 
۱ تفاذ ‏ روان گشتن و گذشان . > خفف هه عنه خدا بارٍ رعلاب) اورا سیک کناد . 
٩‏ الامْلکت ... . رحه‌اش درمئن آمده‌است . 
4 ارتفاعات ._غلّه و محصولي که از باغ و زمین و مستختل بردارندهو نیز عابدات ملكتي . 
بقهرو جبر كسي را باز داشتن و خحوارو شکسته کردن » مقهو رکردن . 
باز داشنن و باز زدن کمي و بیرون راندن . 
از مالیدن بغعتي مجازا تکردن و کیفر بدكاري کسي را دادن و اورا سکوب کردن . 


رعیّت بر قاعدهُ هوا و ولا قرارگرد؛و دوست‌و دشن در ربِقَه طاعت و خدمت جمع شوندو 
نه در مر ضعیفان آزاري صورت بندد و نه گردن کشان را محال رد ماند و ذکر 


۳ _آن درآ فاق سایر شود؛و کسوت پادشاهي مطرز گردد»و رهينة دوام‌درضمن این بدستآید. 
این كلمي چند موجز از حصایص ملك و دولت » و محاسن عدل و سیاست » تقریر افتاد؛ 
اکنون روی بدگر اغراض آورده‌شود ؛ وأثث لوف لامامه : عنه وسعة جوده . 

ان و تاو فتا و شکر مر خدای را » عزأممه که طهٌ اسلام را و واسط عام‌را بجالو 

. عدل و رحمت و کال هیبت و سیاست خداوند عالم سلطان أعلم مالك رقاب الم ملك 
الاسلام ظهر الامام حرالنام عين الئولة وأمین الیلة وشرف له مك بلاد اش 

٩‏ سلطان عباد اش مُدیل آولیاء له مذیل آعداء ان مول ملوك آلعرب والعجم فخرالسلاطین 
ی المام علاء آلّنیا والّین فاهر آللوك والسلاطین السَادع بأْمر اه القام بحجة ثه 
ُعز الاسلام والمسلمین قامع الکُفرة والملجدین کهف لین ظل اه ف الخافقیّن 

۲ الریّد عَل الْعداه التصور من آلشماه شهاب سیاه آلخلافة نصاب العدل والرافة باسط آلامن 
في لین ناشر الاحسان نف آلمالین سلطان آلخلق وبرهان لح محرز مان نیا 
ومظهر کلمة له آلعلیا ول نم آبو آلمظفر بهرامشاه اين اللطانِ آلکرم علاء لثُولة 

۰ و سناء ال وضیاه یی سعد مسعود ابن التلطان الرفي ظهر التولة و نصرأللة 

و محر له ایی المظفر ابراهیم ابن التلطان آلبید ناصر دینش ومعین خلیفة ال 


۱ ولا دوستي و پیوستگ و ياري با هم مودن . ربق رسن گردن بندکه بر بره و بزفاله بندند . 


۲ صررت بتن اینجا احتال داده شدن و بتصور درآمدن‌و مکن پنداشته شدن . 
۳ مطرّز ‏ طراز نقش و علامتي را ی‌گفته‌اند که در جامه می‌بافهاند و محل ساخان پارچه بدین‌وسیله مطوم میشدو 
زين نیزبود » پس مطراز بمعني مزیئن بنشان خاص‌است . آزیین با خامه دوزي و ابربشم دوزي را نیز تطرز گویند . 
۳ رهین* دوام امروز هضامن بفاو دوام » ی‌گرتم + رهینه کمني گروي و گروگان‌است . 
٩‏ مُدیل  ...‏ دولت دهنده" بدوستان خدا و باری کننده" ابشان و چيره گرداننده ایشان . 
٩‏ مُذیل ... پست کننده و خوار کننده و ذلیل و حقیر کننده دشمنان خدا (امم فاعل از اخاله نلیله) . 
۰ الصادع ... _ مجای آورنده" فرمان خدا و آشکارا کننده آن (مصادر زوزی) . 
۳ رز حفظ کننده‌و بدست خویش آورنده‌و آن را ازاینکه گرفته شود نگاه دارنده . 


آیی سعید مسعود ابن التلطان الاضي عین التولة وامین أللة نظام آلنّین کهف 
آلبلمین ایی آلقاسم محمود این آلمیر اکعادل ناصرآلئین رالئولة آیی منصور 
سبکتکین عَشد خلیفة آفه آمیرآازمنین آعز آثف انصازه وضاعت افندازه آراسته ۴ 
گردانیده است و جناح احسان و انمام او بر عم و عالیان گسترده‌و نوبت جهانداري 
بحکم امتحقاق : هم از وجه ارث‌و هم از طریق اکتساب: بدو رسانیده و خلابي 
آقالم را درگ حمایت و رعایت او آورده‌و ضعفای أَمّت و ملت را درسایه عدل و + 


سامة رأقت او آرام دادهو عجنان کامگاريو زمام شهرياري بهٍیالتو سیاست‌او تفویض 
کرده و عزایم پادشاهانه را به آمداد فتح مبین و تواتر نصر عزیز موید گردانیده : 
تا بهر طرف که حركي فرماید ظفرو نصرت لواو رات اورا استقبال و تلي واچب ٩‏ 
بینندو مآثر مَکانه که در عنفوان جواني‌و مطلع عمر از جهت کسب مالك بجای 
آورده‌ست امروز قدوهٌ ملولهٍ دنیاو دستور پادشاهان گيتي شده‌ست . 

قلا الجیا لحم عفر حجةً ویدائه اد ال نی آشغال 

مت بهم ممائهم وسَنّتبه ‏ منم اللولٍ سلطا 

ای بيك حمله گرفته مللك عالم درکنار . آفتاب خسرواني ساب پروردگار 

وبرآثر آن اگر دیو فتنه درسر آل بوحلیم جای‌گرفت تاپای ازحتر بندگي بیرون ۱۰ 

کف پناه است و پناهگاه. 

۷ سامه ._ازآلچه شيدي و سروري و موللف برمان قاطع‌و غررآنها گفتهاندو ازشواهدي‌که ازشمر ما آوده‌ند 
بري‌آید که کمي پناهگاه‌و جای امن است و شاید تعيبررشيدي درست باشد که « حطي و داثره‌اي‌که پنامگاه و امان 
جای مردم باشد و وقت ضرورت و واقعه" خت بدان پناه جویند ۰ . 

۰ ماثر جمع مأنرة بزرگوارباو کارهای ناملور. 

۲ قاد اطیاد ... ویهانزده سالگي به پيشروي اسپان نیک رو مشغول بودو همسالان اودرآن وقت دركارماني 
بردند « مناسب بچچگان) ؛ ایشاننرا همهای رپست) ايشان بنشاند و اورا هتهای پادشاهانو سطرتو حله* دلرانه‌ا 
بالاي‌رد. الأشغال که دربعضي نسخ کلیله و شرحهای اییات آن آمده‌است مناسب نیست (شرح عيني ج۱ ص۳۹ 
هیده شود) . ۷۰ راژآن يعي دردنبال و ر عقب آن هر نمالمای عهد جوانی. دران تعبم لفظ داره 
بفتحشن خوانده مپشود: درفارمي چنانکه حافظگوید: براثرصم نوبت ظفرآید او درعرني چنانکه شاعرگوید: 

فرذا رلی ابو اتف . رت آلدئیا عل انره. 


نهادند درتدارلٍ کار ایشان رسوم لشكرکشيو آداب سپاه آراني از نوعي تقدیم فرمود 
که روزنامةً سعادت باسم و صیت آن موَرخ گشت »و کارنامة دولت بذکر محاسن 
آن جمال گرفت 

ما محا ار المصیانٍ صارمه "ونم ار من وج الزمان ما 
وبدین دو فتح بانام که بفضل ایزذ تعالو فر دولت قاهره لازات اه الأوتای: 


۴ ۰ 
راسية الاطواد» تیسیر پذیرفت ‏ نظام کارهای حضرت و ناحیت بقرار معهود و رسم 


۷ ۱ و ۳ ۴ 
مالوف باز رفت :و برقاعدة درست و ستن راست (طرادو (ستمرار یافت »و تماي 


۱ مفسدان اطراف دم د رکشیدند و سر بخط آوردند؛ و دلهای خحواصو عوام و لشکری و 
رعت برطاعت و عبودیت بیارامید» و تفا اوامر پادشاهانه از همه وجوه حاصل آمد: 
و حشمت, مك و هیبت پادشاهي درضبایر دوستان‌و دشمنان قرارگرفت» و ذکر آن 
در آفاق و اقطار عالم شایع و مبسوط گشت . و اگر درتقریر محاسن نوبسو این پادشاو 

رِ ‌ ِ 

دین‌دارو شهریار کامگار - که در ملك مظد باد و بر دشمن مظفر - خوضي و شرعي 
رود .و فضایل ذاتِ بزرگ و مناقب خاندانٍ مبارك شاهانشاهي‌را شرحيو بسطي داده 
شود غرض از ترجمهة این کتاب فایت گردد و من بنده‌را خود این محل ازکجا تواند 
بودکه ثنای دولت قاهره گویم؟ که 

۱ ندارلك . عمي دریافتن است وقتی‌که تأثرکاری را ازمیان ببرندو عملی وغلعی‌را جبران و تلاو رف‌کنند . 

۲ روزنامه ‏ کتاييکه دران روز روز مطالي قیدو ثبت شودو وفایمی یادداشتکنند . 

۲ کارنامه کتاني‌که دران کارها و اعمال کسی بر شمرده شود مانند کارنامه" اردشمر پاپکان به بپلوی . 

4 وما ا... _ نشان نافرمایو گردن کثی‌را شمشر ان او دورنکردو نستر ده بلکه هانا نگ را ازروی 
روزگار دورکرد . 

* لازالت ... . همواره میخهای بزرگ آن پا برجاوکوههای سترگ آن ریشه‌دارو استوار باد. 

1 حضرت پاتخت. ۷ ستّن راو روش استو زنحشري درمقدامة راه راست‌گفته است. 

۷ اطراد روان شدن و فراهم آمدن و میسترشدن و براه اتادن كاري»ونز دربی یکدیگر شدن . 

۲ خحوّض ‏ درکاري‌شروع کر دنو درگفتاري ابندا کردن و درآمدن‌و درشدن‌و پیوسن . 

ول شرع درلفت ری عمي شروع و آغازکردن نز آمده‌است‌و نصراه منثي دران‌کتاب غالبا لفظ شترع‌را 
برای این معي بکارر ده و کمتر شروع استمال کرده است . 

۳ مانب حم منقبت ‏ هنرو سردگي مردم و آنچه موجب ستابش و ستودگي ی‌شود . 


اگر ملکت را زبان باشدي ثنا گوی شاه جهان 4ب 

ملك بوالظفر که خواهد فلك که مانند او کامران ب 

زهي نو گر صد دهان داردي که درهردهان صد زبان ب 

بدان هرزبان صد لغت گويدي ‏ که‌درهرلفت صدبیان ب 

بنان گرددي مویها بر تیش يكي کلك درهر بنان ب 

پس آن کلکهاو زبانها همه بمَدحت روان‌و دوان ب 

نبشته که با گفته جمع آيدي وگر چند بس لیکران باشدي 

ز صد داستان کان ثنای تراست همانا که يك داستان باشدي 
و اقتداو یل این پادشاه بنده‌پرور- که هیشه پادشامو بنده‌پرور باد - درجهانداري ٩‏ 
عکارم خاندانٍ مبارلك بودست :و معا خصال ملولٍ آسلاف‌را نار براهیتّهم 


قبلةٌ عزایم میمون دانستست 


ی آباه بذال الک یک 
آن چندان آثار حمید مُرضي که درتقدیم ایواب عدل و سیاست خداوند . سلطان 
ماضی ؛ مین التَولة رامین أللة نظام آلنّین کهف آلسلمین ابو آلقاسم محمو دراست » 
آنارا بُرماته وثْفلَ بألخرات میزائه: و برآن جمله که درحبای سوابق امیر عادل ۱۰ 


ناصر آلتین والتولة . نوراثه خفرته وبیّض رکه : سعی نمود تاآن را بلواحق خویش 
بیاراست.و رسوم ستودهٌ اورا تازه و زنده گردانید.و سنتهای مذموم که ظلمه‌و متهوران 

۱ باشدي؛ داردي» گويدي»؛ گرددي: و سار افعال نظر ایا دراين شمرها و دراشعارو مبارات دیگر: عمي 
ی برد؛ ی‌داشت : ی‌گفت» ی‌گشت» وغره است‌و عادة" درله‌هاني‌که بصورت شرط انشا شده‌است بکار رفته. 
تلا اگرهزار مد توگوبدي هنوز بس نباشدي < اگرهزار مدیغ تو ميگفت هنوز بس ي‌بود. 

۹ یل پروي کر دن و مانندگي کردن . 

۰ سمل (جمع مَعلاة) بلندما- خصلنهای بلند شاهان گذشته ازپدران او. 

۰ نارق" براهیتهنم محاثیه رسطره۱ رجوع شود. 

۲ الْفی آبّاه"... پدر خویش را یافت که بدن کسب مشغول بود (جان کار ي‌کند که پدرش ی‌کرد) . 

۵ نارق ... »برهان‌و حنجّت اورا خداوند باوییاموزادو نرازوی اورا بنیکپا سنگن‌کناد . 

۲ نورآف ... خداگور اورا روشن کنادو پيشاني اورا رروی اورا) سپید کناد . 


کلیله‌و دمن نصراقه منشي 


نپاده پودند بیکبار محوکرد تا خلايق روی زمین آسوده و مرف پشت بدیوار آمن و 
فراغت آوردند؛و دوست و دشمن بعلوٌ همت‌و کمال سیاست آن خسرو دین دار ؛ 
رداق رداء مُفرانه . اعتراف نودند»و شالهای او در مالك بر اطلاق تفاذ یافت»و 
جّارانٍ روزگار درامانٍ حریم‌او پناه طلبیدندو شرف و سعادت خویش درطاعت, متابعتِ 
او شناختند .و اي مالك غزنینو زابلستانو نیمروزو خراسان و خوارزم و چغانیان و 
گرگانو طبرستانو قومسو دامغان‌و ریو اصفاهان‌و بلادٍ هندو سند و مولتان در ضبط 


۶ 


۲ 


فرمانپرداري آن شاهانشاو محتیّم مه له برَحنته آمد چنانکه گاه‌گاه برلفظ مبارله 
رانديکه : يك خر ملکك ما سپاهانستو دیگر ترمذو سه دیگر خوارزمو چهارم گذارة آبٍ 
گُنگگ. و ه رکه کتاب مالك و مسالك خوانده است و طول و عرض این دیار بشناخته 
بر وی پوشیده نماندکه بسطت مُلكثٍ وی تا چه حدّ بوده است؛ وانگاه هت مکانه 
برٍعلای کلمةٌ ح مقصور گردانیده‌و ذات بي مُمال خویش را برثصرت دین اسلام و 
مراعات مصالیح خلق وقفکرده و از درکابل تاکنارة آب عوجو حدود کالنجرو 


بانوسی .و از جانب مولتان تا نهر ال منصوره‌و سومَنات و سَرْندیب و سواحلي 


ثبِ ِ ۳ 3 9 7 
درياي محیط و حوالي مصر .و ازجانب قصدار نما نواحی من و مسبپوره و سند و 
سیوستان و سله عمر و ده و اطراف کرمان و سواحل تیزو مکران» درتکسیر دوهزار 


۳ رداه اه ... خدا اورا ردای (لباس) آمرزش و غشایش عویش بوشاند 1 

7 درباب این اسای جغرافياي درتعلیقات آخرکتاب توضیحات داده خواهدشد . 

۷ تخمده آف ... خدا اورا دررحت خویش بپوشاناد و غرق کناد . 

۱ ا‌هال _ني‌همتاو بی‌نظیرو نی‌شریک و انباز. 

۵ درتکسر . يمي ازیث‌ساحت.وصاحت. چه‌نکسر ععي ساحت‌کردنامت يمي اندازه" مطحي‌را بوصبله" 
ضرب‌کردن عرض و طول آن دریکدیگر بدست آوردن؛و درب جفرانیای عرلي مثل کتاب‌ادريسي وکتاب‌یاقوت 
روی‌رای یان مساحت اراي بسیار بکاررفته‌است ؛و عم کسیر ععي علر هندسه؛و مکنتر عي مهندس استمال 
شده‌است (رجوع شود به ذیل قوامبس عرب ازدزيو کشّاف اصطلاحات الفنون؛ هردودرماده کسر ) . 

۱۸-۲ دریاب اسای امکنه درتعیقات آخ رکتاب توضیح داده خحواهد شد. مجملاً اینجا گفته مي‌شود : بانومي 
معلوم نشد کجاست. به سر ندیب لشکریان حمود هرگز ترسیدند؛ ازمصرو عن آن دوملک که مشهوراست مراد 
نیستوان‌دوامم باید حرف دوکلمه دیگر باشد ‏ سله مرا نیافم»و سبچور مویوذیهر! بدین صورت‌حدس ضبط کر دم. 


فرسنگث درحطة اسلام افزود » و آفتاب مت احمدي بر آن دیار ازعکس ماو رای 
محمودي بتافت» و شعارع سپهراسلام درساية چتر آل ناصرالین برآن نواحي گسترده‌شدو 
بجای بُتکْدٌّها مساجد بنا افتاد»و درآن مواضع که بروزگار پادشاهان گذشته مك اللولگرا ۳ 
جِلّت آمیاژه وَعَمت تاه ناسزا ي‌گفتند امروز همواره عبادت يي‌کنند و قرآن عظم 
ي‌خوانند» و زیادت هزار منبر نهاده شده است که درجممات و آعیاد بران ثناه باري 


عز اسمه ي‌گویند و فرض ايزدي ي‌گزارند؛ و درمات صدو هفتاد سال که ایام دولت ٩‏ 
این خاندان مبارکست - ایزد تعایی آن را به هزارو هفتصد برساناد - درسالي پنجاه 


هزار کم و بیش از برد کافرو کافره از دیار حرب بدیار اسلام مي‌آرند؛ و ايشان اعان 
قبول ي‌کنند؛و تا دامن قيامت از توالدو تناسلي ایشان موّمن و مژّمنه مي‌زایدو همه ٩‏ 


بوحدانیّت خالق و رازق خویش معترف ي‌باشند»و برکاتو مثوباتو حسنات آن 
شاهانشاه غازي محمود و عامي ملولٍ اين خاندان‌را مدخر ي‌گردد. و دیگر سلاطین 
دول میموذبرا - که خداوند عم پادشاء عصر خسروگيتي شاهانشاه غازي بهرأم شاه :۱ 
وارث ملك و عُمر ايشان باد - فضایل و مناقب بسیار است ؛ که هریکک از ایشان 
در ٍیالت و سیاست و عدل و رأفت عل جدّه أمي بوده‌اند 

اد الخیاز من القبال واجد ."بو حبيقة له آخیاز ۰ 


اما شرح و تفصیل آن مکن نیست » که ي اشباعي سخن درتقریرآن معیوب ناید و 
اگر بسطي داده شود غرض از ترجمة این کتاب محجوب گردد . لاجرّم به میامن آن 
نیتهای نیکوو عقیدتهای صاني شعار پادشاهي و جلال جهانداري دراین خاندان بزرگگ ۱۸ 


؛ جلت اه ... _ جلیل اد نامهای‌اوو همگنان را شامل یاد نعمبای‌او. 

۰ مثوبات حم مَنوبة (ازماده" ثواب) امال نيكي‌که موجب پاداش نیک آحروي گردد . 

۱ مداختر _ ازاد خار؛ باب افتعال ازذخر؛ آنچه ذشبره کرده مي‌شود؛ اندوخته . 

۵ زان آلخیار ... مرد برگزیده ازمه" دودمانها یکی باشد (هرقيله‌اي را یک مرد گزیده پیش نباشد) و 
دودمان پسران حنیفه همگیشان برگریدگان‌اند.. . ۱۷ میامن حم ميمنة (ازماده" من ),» رکات - به‌رکات . 


۸ شعار جامه" اندروني؛ جامه" زیر نو نیز رنگ و نشان خاصيکه از رای مشختص بودن اختیار کنند . 
گاهي رنگ مامعرا با گفتاريیرا شعارسازند . و دراینجا ععي ل و عقيده‌اي که بدان شناخته و متاز شوند . 


فباو مد و دام و جاوید گشته است؛و سیرت پادشاهان اين دولت؛ لته ل» طراز 
محاسن عالم و جیالن مفاخرٍ بي آدم شده.و زمانه عرّو شرف را انقیاد نموده»و ذکرآن 
۳ بق عطارد برپیکر خورشید نبشته :و حمدا ُ ٍ تعال که مخايلي مزید مدرت و دلایل 
مزیّت بت هرچه ظاهرتراست :و امیدهای بندگان مخلص درآنچه دبگر افالم عم 
در مللم میمون خواهد افزودو موروث, مکتسب اندران بم پیوست هرچه «ستحکمتر 4و 
< این بندهو بنده زاده را درمدح مجلس اعلی قاهري ضاعف اف |شراقه قصیده‌ایست که‌از 
زبان مبارله تاه 2۳ شده‌است» دوبیت ازان که لایق این سیاقت بود اثبات‌افتاد: 

نا خر بالأمیاف مُصلعة مالك الررم رالثرالء عن کب 

و کرو آلثنب با باجمَیها محمبة ین مُوروش مسب 
ایزد تعالی وتقدّس همیشه روی زمین‌را بجال عدل و رحمت خداون عالم شاهانشاه 
عادل اعظم ول الم آراسته داراد» و دردین و دنیا بغایت هت و قصارای میت 


۲ برساناد و منابر اسلام را شرقا وغربا بفرو بهای القاب میمون‌و زینت نام مبارله 
شاهانشاهي مزیّن گرداناد.و خالٍ بارگاه هیاپون‌را سجده‌گاه شاهان دنياکناد» 


مر 6 مق زو 


درخ هه عبدا قال آمینا. 


۱ مرَبّد جاوداني شده و أبّدي شده راز ماد"ه" ابد: اسم مفعول از تأید) . 

۱ پا که خداآ درا ثابت و پابرجاو دائمي گرداناد . 

۳ حد... ماس و ستایش خداوندرا که زرگ و بلند شد . 

۳ مایل حم مخيلة . نشاهاو علامات . 

۶ در آنچه اینجا مجای درآ نکه و دراینکه بکار رفته است . 1 اعل اعلای خوانده ی‌شود . 

. ضاعّف آقه اشر قته  خدای م افروزندگي و تابندگي آن را مضاعف کناد‎ ٩ 

۸ تا لنحرز... بدرسي‌که ما بشمشرهای بر‌هنه و رکشیده ملکنهای رومیان و برکان‌را زودي بدست 
خواهم آورد: تا ان جهان محملگي ازان ما باشد و خواه عبر اث رسیده و خواه کسب‌کرده درحایت ما درآید . 

۱ فُصارای أسْیّت حد" اعلای آرزو . فصاری عمی انتهاو دورترن نقطه.و آمنیکت (ازماده*متتی) 
عمي خواهش نفس . برجم آقه... یازا ازد بنده‌اي‌راکه آمن‌گفت . 


همي‌گوید بنده و بنده زاده نصرأیه محمد ععدالحمید بوالمعالی. تولاء اف الکرم 
بفضله: چون بفر اصطناع و من اقبال مجلس قاهري شاهانشاهي ادام اه (شراقه عانة 
خواجة من بنده اطال اه بقاعه وأدام أیامه وزنعامه ورَرَعه اه سعادة آلذارین قبلة ۳ 
یل 

احرارو افاضل و کعبهٌ علماو آمائل این حضرت بزرگی لازالت محروسة آلاطراف 

‌ ۱ ۰ 
محميّة آلارجاه والاکناف بود»و جملگي ملاذو پناه جانب اورا شناختندي و او درابواب 
تفقّد و نعهّد ایشان انواع تکلفو تنوق واجب داشتي »و العاسات هريك را پرآن جمله + 
بهتزازو استبشار تلي كردي که مانند آن برخاطر اهل روزگار نتواند گذشت- و ذکر 
این معي ازان شایعتراست که دران بزیادت 2 حاجت افتد 

بر قذ آلی عَضَاء زصیثه بعطر مابین البراني ال بصر ۹ 
- لاجرم همه را بجانب او سکون و استنامت 0 در عرص ولاو هوا 
قدم صدق ي‌گراردند 

۱ تولاه آقه الکرم ... خدای کرم بفضل و بزرگواري خویش اورا خداوندو دوستدار بادو دوست‌گی اد . 

۲ اصطناع کسي‌را بروردن (مجازا) يمي اورا مود ازدیک کردن و باونيكي‌کردن و مقام و مرتبت دادن . 

۳ خواجه"من ... مرادش کسي است که خداوندگارو رثبس و فرمانده او بودهماست درزندگي با درکارش»و 
ممت بزرگي داشته‌است بر او :و شاید بتوان درمقد"مه توضیح بیشتر داد . 

+ آمائل ‏ برگریدگان قوم‌و تزدیکترن ايشان به یکی (مفردش: آمتل) . 

۶ لازالت ... .ان درگاه‌و ان پایتخت همواره ازهمه جانب محفرظ بادوکنارها و کرانتهای دورو نزدیک آن 
نگهداشت باد از بدي ه ملاذ پاه‌گاه . 

٩‏ تنتد ی( 

۰ تعهند تیار داشتن‌و برستاري‌کردن و در رآ وردن حاجات كسي اهیام کردن . 

۰ توق چربدسيکزدن درکارو هتر ؛ آراستگي نمودن.درهركاري منمای‌کرششی را نمودن دراینکه کاري‌را 
خوب بانجام بررصانند . 

۷ امتزاز جنییدن و درجنبش آمدن؛و استبشار شادي‌یافتن بكسيو ازديداركسي شاد شدن و شادي نمودنو 
گشاده روفي و تازه روئي نسبت يکسي داشتن و نشان دادن . و مراد نویسنده ابنکه هرکس بان بزرگ حاجي یآ ورد 
اوازخوهصالي درجنبش مي‌آمد و با حوش روني آن‌را ری‌آورد . 

٩‏ برَنه قد.. عصای سفرو رحل اقامت درغزنه افگنده‌است و آوازه" او مابن عراق تا عصررا معطرو 
خوشبوی گر دانیده‌است. 

۰ استنامت._. آرام گرفانو مطمان شدن (نسخه اصل : استفامت: باصلاح جدید . ظ ) . 


الثا سکس من‌آن ایمتخوارجلا حی یروا عنْدة آثارز (خان 
و طايفه‌اي از مشاهیر ایشان که هريك فضلي وافرو ذكري سایر داشتند عنزلت سا کنانِ 
نانه و بطانهةٌ مجلس بودند چون قاضي محمّدٍ عبدالحمید اسحق »و برمان الذین 


عبد الرشید نصر و امامان : عل خیاط :و صاعد ميهي :و عبدالرحمن بستي »و محمّد 
سب ؛و محمّد نسابوري :و محمّدٍ علمان بُسي »و مبگر رضوي آدیب : و عبد الرحم 
اسکافي »و عبد الحمید زاهدي :و محمود سگزي»و فاخر ناصر :و سعید باخرزي ۵ و 
دربعضي اوقات امامان : محمّد خبازي و محمود نشابوري» رجرآثهآلاضین منهم واطال 
بقاءآلخابرین ؛و من بنده را برمجالست و دیدارو مذاکرت‌و گفتار ایشان چنان الي نازه 
گشته بودو عطالبت و مواظیت بر کسب هنرآن میل افتاده که از مباشرت آشغال و 
ملابست آعمال (عراخض‌کلي م‌بود .و غایت نهمت بران مقصور داشتميکه يکي‌را ازایشان 

۱ التاس اکلیس_... مردمان زیرکثر از آنند که مردي را بستایند نا هنگامی که (و پیش ازآنکه ) نزد او 
نشاماي نیکوفي به بیفند . ۳ بطانه دوستان دروآي؛راز دارانو خاعه"کسي. 

۷-۳ درمیان اسای الضاص يکه اینجا بادکرده است درچهارنسخه" حسن چلي » پادلیان » مجلس و بايسفري 
امم یک اعیل رياطي هست‌که ابنجا نیستو اخحلافاتي بن نسخ دررتیب اسانی‌و درالفاظو کلات آنها هست. 
مثلا سعید باخرزي دراصل ما سعید خرزي آمده.و درنام محمّد خبازي اصل ما دوبار محمّد دارد؛ یکی درآخر 
یک صفحه و دیگر دراژل صفحه" بعد (ان را حل برسهو کالب با برقصد او به راده گذاشتن کردم) . بیان 
اخحتلافات درآ خرکتاب خواهد آمد . 

۷ رحم آقه.. از ابشان آنهارا که درگذشته‌اند خدا بیامر زاد:م بقای آنان‌ر ا که مجا مانده‌اند طولاني کناد . 

۸ زلف دوسي گرفتنو خحوکردن و انس داشتن تجافيروكمي. 

٩‏ عءطالّت _ درنسخه" اصل و انقره چنن‌است . درسایرنسخ: عطالعت کنب: مطالت عمي خحواستن حنی" 
خویشتن است و ایتجا نامناصب بنظر مبرسد» اما مبتوان اندیشید که بعمد اب ن کلمه بکاررفته باشد تا دلالي برشدات 
طلب داشته باشد چنانکه گوفي مطلوب را حق خویش ي‌داند . 

٩‏ آشنال حم شغل: کارهاو مخصوص وظايي که ازانها درآمدي توق توان داشت و مایه" معاش ازآن اه 
توان بلست آورد . ۱۰ ملابَست امال بکارها درآمیختن و با آنپا خوکردن (صراح و مقدامه) ۰ 

۰ (عراض روی‌گردانیدن (مقدامه‌و صراح) . 

۰ ابمّت ‏ متهای همت و ایام در رسیدن عقصودي‌و بالخصوص مقصردي معنوي . اصل معي ازنخت 
حریص بودن برخوردني گرفنه شده‌است .و منپوم آن کس باشد که سبر نشود؛ باشکش سشودو چشمش سب نشود 
(رلك به زوزفی‌و زخشري و قرشي) . 


دريافتمي‌و ساعي عفاوضت او موانست جستمي و آن را سرمایهٌ سعادت‌و اقبالو دولت 


شناختمي ؛و مکنست که این سَحُن درلباس تصلّف برخواطرگذرد»و درمعض تسوّق 
پیش ضایر آید» امّا چون ضرورت انصاف نقاب حسد از جمال خویش بگشاید؛ و ۴ 
درآیاتِ براعت‌و معجزات صناعت که این‌کتاب برذکرو ظهار بعضي ازان مشتمل‌است 
تأئي بسا رود» شناخته گرددکه تا در تحصیل همي بلند نباشد و رنج تطم هرچه تمامتر 
تحمّل نیفتد» درسخن که‌شرف آدي بردیگر جانوران بدان‌است» این منزلت نتوان یافت ٩‏ 


وچون روزگار بر قضیّت عادت خویش در بازخواستن مواهب آن جمع را بپراگند و 


نظام این حال گسسته شد خویشتن را جز عطالعت کتب متهدّي ندانستم » ۹ 
صوو مه 


وخیر جلیس الّمان کتاب 
و در امثال است که ن نم لمحت آلذفتر . و بحکم آنکه گفته‌اند 


جدٌ همه ساله جایٍْ مردم بخررد 


گاه از گاه ٍحماضي رفني و بتواریخو آمیار التفاتي بودي» و درآثنای این حال فقیه عالم 


۱ دریافتن اینجا عمي بدست آوردن‌و درل حضر کمي کردن و درحضوراوبودن . 

۱ مفاوضت . با كسيفن‌پیوستنو درکارشدنو برايري‌کردنو دركاري شرکت کردن. واینجا معي اول مراداست. 

۲ تلف لاف زدن؛و جمن معي است صلّف (مقدامة و صراح) . 

۲ سوق خودرا بازاري‌کردن (صراح) يعي خود را تمجیدکردنو از برای خود بازاري‌گرم کردن. 

6 براعت . ی‌همتا شدن‌وکامل‌شدن درفضل وادب (مقدمة) : نمام‌شدن درفضل گلشتن از اصحاب‌دانش(صراع). 

* تحمیل حاصل کردنو آماده‌کردن؛و اینجا کسب کردن دانشن . ۷ بقدر آلکد ... _بلندما 
رازه رخ بردنمخش کرده شود . ای تسم دربعضي نسخ تقنسمو دررشي دیگرتکنسب آمده‌است. 

٩‏ مهد.ي _ نهداي راهیافن‌است. م‌گوید خویش‌را راه ررنده اي وكاري جز مطالعه" کب ندیدم‌وندانسم او 
مکنست که مَهّدی خوانده شود بصورت امم مفمول درمعي مكاني که بآن راه توان رده ازمقوله" سوَضا و 
متتزه . ۷ وختیترٌ جلیس .. . نیکوترن همنشینان درزمانه کتابست . 

۷ نمم آلمحداث ... نیکو حن‌گولي‌است دفترو کتاب . 

۳ (اض _ مزاح‌کردن (صراح) . اصل معيي شورو رش شدن‌است . 

۳ مار . (مفردش "فر) افسانه‌ها و مخصوص افسانه‌هاکه درشب‌گویند (مقدآمة و صراح) . 


۲ 


۱ 


عل ابراهم اسمعیل دامن توف که از آحداث فقهای حضرت جلّت بمزیّت هنرو 
خحرد مستشنی است - و دراین وقت توفیق حسن عهدي یافت و مزاج او بتقلب احوال 


:تفاوت کم پذیرفت - نسختي از یله و دمنة تحفه آورد . اگرچه ازان چند نسخت 


دیگر در میان کتب بود بدان تبرّلك نموده آمد؛ و حقوق اورا باخلاص دوستي برعایت 
رسانیده شد.و ذکر حق‌گزاريو حرَیّت او بدان مخنّدگردانیده آمد.جراه له خی رآلجزاه 
ولا ما نی ارلاه وآخراه. درجمله بدان نسخت للي افتاد؛و بتأملو تفکُر محاسن 
این کتاب بهتر جمال داد ؛ و رغبت درمطالعت آن زیادت گشت» که پس ازکتب شرعي 
درمدّت عمر عالم ازان پرفایده‌ت رکتاني نکرده‌اند: بنای ابواب آن برحکمتو موعظت؛ 
وانگه آذرا درصورت هزل فرانموده تاچنانکه خواض مردمان برای شناختن تجارب 
بدان مایل باشند عوامٌ بسبب هزل هم بخوانندو بتدریج آن حکمتها درمزاج ایشان 
متمگن گردد . 

و بحقیقت کان خرد و حصافت و گنج تجربت و ممارشت است » هم سیاست ملول را 
درضبط مك بشنودنِ آن مدد تواند بودو هم آوساط مردمان را درحفظ ملگ ازخواندن 
آن فایده حاصل تواند شد . و يكي از براهمة هندرا پرسیدند که «ي‌گویند بجانب 
هندوستان کوههاست‌و دروی داروها روپدکه مرده بدان زنده شود طریق بدست‌آوردن‌آن 


هم 


چه‌باشد؟ * جواب داد که « حفظت شب وغابت‌عنکک آشیاء » اين سخن از اشارت‌و رمز 


متقلمان است ؛ و از کوهها علما را خواسته‌اند و از داروها سخن ایشان راو از مردگان 


۱ احداث جوانان (مفردش حذث) . 


۱ حضرت "زد حضور درگاه؛و ابنجا ععي پایتختو مرکز دولت‌و حکومت‌است . ص ۱۰ س1 وص۲۰ 


س۲و» انیزدیده‌شود. .۰ ۱ جللّت . بزرگ‌باد»دعالیست درحق پایتخت غزنن‌که بلفظه حضرت »نام رده‌است. 
۰ جزاه له ... خدا پاداش اورا مرن پاداش‌کناد و به آرزوی وی‌دران دنیاو دنیای دیگرش رساناد . 
٩‏ (لف . ص ۱۱ س۸ دیده شرد . ٩‏ فرا مودن عرضه کردن و نشان دادن و جلوه دادن . 


۲ حعنافت . محع بودن رأی و خردمند بودن: درسي‌و استواري خرد (مقدامةو صراح) . 

11 حفظت نیا ... يادگرفي یک چزو غایپ شد ازتوبسبار چز. 

۷ خوامته‌اند درآن معي است که امروزه گرثم اراده کرده‌اند ؛ با مرادو مقصودشان ازان لفظ ان 
بوده‌است » و ازان فییل‌است خواست ععي اراده‌و مشبت . 


جاهلان را که بسماع آن زنده گردندو بسمت علم حبات آبد پابند؛و این سخنان را 
مجموعي‌است که آن را کلیله و دغنه خوانندو درخزاین ملولٍ هند باشد»اگر بدست 
تواني آوردن این غرض بحصول پیوندد ». ۳ 
و محاسن این کتاب را نبایت نیست و کدام فضیلت ازین فراتر که از امت به امتو 
ملّت به‌علت رمیدو مردود نگشت؟و چون پادشاهي به کسری نوشروان خحف آقهعثه 


۳ 1 
رسید - که صیت عدل و رأفّت او بر وجه روزگار باآي‌است و ذکر باس و سیاست او 


در صدور تواریخ بت » تا بدان حدّ که سلاطین اسلام را درنيكوكاري بدو تشبیه 
کنند» وکدام سعادت ازین بزرگت رکه پیغامبر اورا این شرف ارزاني داشته‌است‌که وت 
في‌زمن آلملك آلعادل؟ - انوشروان مثال داد تا آن‌را بحبلتها ازدپارهند هملکت پارس 
آوردند و بزبانٍ پپلوي ترجمه کرد. و بنای کارهای مُلٍ خویش بر مقتفی» آن نهادو 
اشارات و مواعظرٍ آن را فهرست مصالح دین‌و دنیاو مودار سیاست خواص‌و عوامٌ 
شناخت »و آن‌را درخزاین خویش موهببي عزیزو ذخيرقي نفیس شمرد »و تا آخجر ایام 
یزدجردٍ شهریار که آخر ملوك عجم بود براین قرار عاند . 
و چون بلاد عراق‌و پارس بردست لشکرهای اسلام فتح شدو صبح مت حق بر آن 
نواحي طلوع کرد ذکرٍ این کتاب برآمیاع خلفا ی‌گنشت و ابشان‌را بدان میليو شعني 
ي‌بود تا درنوبت امیرالزمنین ابوجعفر منصور بن محمّدبن عل بن عبدالٌ بن العبّاس 
رضي اه عنهم :که دوم خلیفت بوده‌است ازخاندان عم مصطی صل اله علیه ورني 
ض عمّه ابن المقفع آن‌را از زبان بپلوي بلخت تازي ترجمه کرد؛ وآن پادشاه را بران 
اقبالي نام افتادو دیگر اکابرٍ امت بدان اقثداکردند . 
وحالي علو همّتو بسطتِ ملك او ازان شایم‌تراست که درشرح آن بلشباعي حاجت‌افتد . و 
يكي ازآثار باقي آن پادشاه محنشم حضرت بغداداست که امروز مرکز خلافت و مستقرٌ 
۱۰۳ 

۰ رجمه کر د فمل_ مفرد آورده است مجای حعءو چون معطرف بر فمل جع است ععيي ترجمه‌کردند باشد . 

. افبال روی آوردن»و اقبال, برچيزي : آن‌رانحسن قبول تلقي‌کردن بان علاقهمند شدن‎ ٩ 

۰ ازاینجا تا س۱8 ص۲۳ عبارات معتر ضه است. ۱ حضرت_ رجوع شود به ص۱۸ حاشیه رس۱ . 


امامت‌و منبع مُلكُو مدينة السّلام عل‌الاطلاق آنست. نه دربلاد اسلام چنان شهري نشان 
ي‌دهندو نه دردیارکفر.و يكي از خصایص آن حضرت مد ال ظلالها آنستکه‌وفات خلفا 
آنجا اثفاق نیفتد : امیرالزمنین ابوجعفر منصور رضي اه عنه به بثر میمون یکمنزلی 
مه حرسَها ال ازملكِ دنیا علكٍ آخرت رفتو امیرالمنین ابوعبداله محمّد بن منصور 
اللقب بالهدي رفي آلْه عنه عرحلة ماسبُذان درراه گرگان»و امیرالمنین ابو محمّد 
مومی بنآلهدي الب باّلهادي بعيسي‌آباد؛ و امیرالزمنین ابوجعفر هرون بن‌الهديللقب 
بآلرشید به‌طوس و امیرآلزمنین ابوالعبّاس عبداله بن هرون اللَقّب بالأمون به طرسوس »و 
محمّد امین ببغداد کشته‌شد اما در آن حال خلیفت نبودو اغلب امّت برخلع او ٍجماع 
کرده بودند »و دراین عهد نزديك امیرالژمنین ابو منصور الفضل اللقّب بالسترشد 
با در حدودٍ عراق شهید شدو میان آن موضع و حضرت بغداد مسافت تمام نشان 
مي‌دهند .و محاسن این شهر بسیاراست و هرکس از اصحاب تواریخ دران خوضي 
نوده‌اند. و شرح و تفصیل آن مستوق بیاورده . 

و اکنون نکته‌اي چند ازسخنان امیرالزمنین منصور ایرادکردهآمد هرچندکه جای 


آن نیست اما مکناست که خوانندگان را ازان فايده‌اي باشد: روزي با هم نشینان خود 
م‌گفت که : ما أَحوجَني ال آن کون علی بابي آربعةٌ کما رید !قالوا ومَن هم ؟ قال : 
من لِقومٌ مُلكي لا کما أنالتریر لایشوم لا بقوامهالاربع. ما تم فقاضي باه 
مه لام + وان القني فصاحب شرطة بُنصف آلشفاء ین الأقویاء؛ ان القالث 


ِ 


۲ ۰ ۹ مه ام سک نی ۰ 
فصاحب خراج بستقصي ولایظلم الرعية فالي غي عن ظلمها . م عض علی مبّابتو 


* ماسبنان ‏ درنسخه اصل : عرحلهای ستندران » و ان غلط فاحش است و شکت نیست که تصحیف 
کتاب است . وللکن ماسبذان درجنوب کرمانشاه و مفرب حرم آ باد بوده است ه دراه گرگان» چگونه باشد ! 
آري؛ وقيکه مهدي در ماسبذان درگلشت پسرش هادي درگرگان بود ! 

۰ عراق الترشد را باطنیان درسال ۲۹ درمر اغه کشنند . 

۱ حتورضص رجوع شود به ص ۱۰ ح رس ۱۲ و نز ص۲۷ ص۹٩‏ دیده, شود . 

۱۸ خني من" ظلمها درترحه اي که شده‌است ساعه‌شده (ص۲۱س۸) چه ضممر درظلمها به رعیّت 
بازی‌گردد»و بايسي ه ازظل براو (با: برابشان) ي‌نیازم» گفته باشد . 


(۱) دیباجة مترجم 


0 و9 


وقال : آهآ۰! فقالوا له : من الرابع با آمیرآلومنین؟ قال : صاحبٌ بربر هي لباز 
عل آلصحة ولایتجاوژٌ میدق . معي چنین باشد که: چگونه محتاجم بچهار مردکه 
بر درگاه من قام گردند! حاضران گفتند : تفصیل اسايي ایشان چگونه‌است؟ گفت : 
كسانيکه نيایشان کار مك راست نتواندبود چنانکه تخت لی‌چهار پایه راست نیستد : 
يكي ازایشان حاكمي که درامضای احکام شرع ازطریق دیانت‌و قضیّت امانت نگذردو 
نکوهش مردمان اورا ازراه حق باز ندارد؛و دوم خليفي که انصاف مظلومانٍ ضعیف * 
از ظالانِ قوي بستاند؛و سوم کافی ناصح که حراجها و حقوق بیت امال بروجه استقصا 
طلب کند و بررعیّت حملي روا نداردکه من ازظلم او بیزارم . وانگه انگشت بگزیدو 
گفت : آه آه! گفتند: چهارم کیسث يا آمیرالژمنین؟ گفت: صاحب بريدي که اخباز 
درست‌و راست ]نا کند و از حتّر صدق نگنرد . 

و درائتای مثالها م‌فرمود که یب لل عَدوٌالفیراز بترلٍ الجة في طله زذاآنهزم 


سم نس وه م 9 و فاص 


و اظلم آنْ گل من في عسکرلة عین علبكٌ . معي چنین باشدکه : گریختن‌را در دل 
دشمن خود دوست گردان بانکه چون بگریزد در طلب او نروي‌و بدان که هر که 
8 نیستد « نلسند. ه مضا _ کار را راندن‌و گنرانیدن و دستور اجرا دادن . 


۷ کال اصطلاح ابرانیان از رای صاحب دیران خراج يمي وزيري برده‌است که حم‌آوري اموال خراج 
درحت نظارت او بوده . 

۷ زستتصا درهركاري کوشش را مد" هایت رسانیدن؛و دراینجا مالیبات را تا آخرن دینارو آخرن حبه 
از مر دم گرفتن‌و دربیت‌الال گذاشن . 

٩‏ صاحب رید مأموري که دستگاه خحلافت با سلطنت درهریک آزشهرهای تختلف ملکت داشته است و 
کاراو خر دادن ازوقایع‌و ازامال سار مأمورن حکومي و ازشکایات مردم بوده‌استو فرستادن آن اخبار بتوسط 
روندگان‌و پیگان و سواران تزتاز که با اسپان رید سبر ی‌کرده‌اندو درل اسپان رید که هرچهار فرسخ 
بچهارفر سخ قرار داشته‌است براسب‌تازه‌نفس صوار ي‌شده‌اند. این دستگاه خمررسان‌را دیوان برید ازمرکزحکوت 
اداره می‌کرده‌است و هرصاحب رید درشهرخود خبرگ ار رسي دولني‌و رلیس برید برده‌است‌و خررا آشکارا 
یا اي بنامه یا پیفام می‌فرستاده . 

۰ نبا کردن . رسانیدن خر بتوستط نامه یا یفامءو دراصطلاح اهل دیران مجای |خبار «[نء» و بعوض 
غرو خبرگزار «منهي ه گفته ی‌شده‌است . 

۲ راهم آن" "ظاهرا صواب ان باشد که و آهْمّل" علی‌آن ... بدن معي‌که: چنا کار کن که گوني ... 


درلشکر توند برتو جاسوسند . 
و عاهلي را بحضرت استدعا کرد » عغذري نهادو گرد تخّف برآمد و تقاعد نمود » مثالي 


مورا مه 


۲ ء و ی فپ مسر ور 
۳ اورا براین جمله توقیم فرمودکه : ٍن ثْل علیه المصیر لینا بکله فا نقنع مته 


َّ | و و تفر مس و و اه عم ۱ 
ببعضه و نخقف عنه آلموّنة؛ فلیحمل رأسه ٍل آلباب دون جسده. معي‌چنین باشدکه: 


اگر گران ي‌آید بروی آمدنٍ سوي حضرت ما با نماي جثه مايبعضي ازوی براي 
۰ تخفیفی موونت قناعت کردم ؛ باید که سر او تن بدرگاه آرند . 
و درائنای وصایت پسر خویش امیرالژمنین مهدي‌را رضي‌اقه عنهماي‌گفت :با بی» 


2۷۰ و فف مت 2۵ ور 2 ِ ور مه م۳ و ۸۱ , 
لا توسعن علی جنلبك فیستفنوا عنك و تضیقن علبهم فیفروا منك ؛ اعطهم عطاء 
‌ موی ۵ روص مر وا مس لاه و وم لاو مه و 


٩‏ قصدا وآمنعهم مبعا جمیلا و وسم عیهم رف الرجاه ولائوسم علیهم في العطاه . معي 
چنین باشد که : ای پسر؛ نعمت برلشکر فراخ مکن که از تو ی نیاز شوند »و کار هم 
تنگك مگی رکه برمند» عطلي برسم ده درحثراقتصادو منعي نیکوبيتنگک خوي 

۲ ي‌فرمای» عرص امد بریشان فراخ م‌دارو نان عطا تن ي‌گیر. 

وعمیشه ميگفي که : الحرّف أمرلا اقا لا (لابه : لا خودین یْخاف العقاب 

آو ذوکرم بخاف الماز آو ذو عقل یخاف الب . معي چنین باشد که : ترس‌و بم 

كاري است که هیچ کس را استقامي نتواند بود ی او : يا دين داري‌بُود که از عذاب 

بترسد : يا کر ي که ازعار بالك دارد » یا عاقلي که ازعواقب غفلت پرهیز کند . 

روزي ربیع را گفت : ری آلتاس ُبسلوني و واثه ماآنا ببخجل لکن رآینهم عید 

یرهم وتنر تم لاش رنب هرذ دق نع 

کلْبك یتبعك ». معي چنین‌باشد که : من ميبینم مردمان‌را که مرا ببخل منسوب 
ي‌کنند . من بخیل نیس » لکن همگنان‌را بند درم‌و دینار يبیم آن‌را از ايشان 

۱ باز ي‌دارم تا مرا از برای آن خدمت کنند» و راست گفته‌است آن حک که «سگک را 
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۳2 


۸ 


۳ 


۲ تقاعد عودن سرباززدنکسي ازانجام دادن وظيفه‌اي‌که ررعهده‌حارد؛و از ر داختن حقي‌که برگردن‌دارد . 
۱ اتصاد ‏ درکارو خرج میانه رفن ميانگي‌کردن و محد اعتدال مل کردن . 


رززی اورا گفتند : فلان مدّم فرمان یافتو ازاو ضیاع بسیار مانده‌ستو فرزندان او 
بدرج؛ٌ استقلال نرسیده‌اند» اگر مثال باشد تا عَمَال بعضي درتصرّف گیرندو درقبض 
آرند دیوان‌را توفيري نام باشد . جواب دادکه : من لم یشب نا له في آزضه ۲ 
لم ُثبعهٌ ضیاع الْیتای والمساکین . معي چنین باشد که : هرکرا خلافت روي زمین 
سیر نگرداند از ضیاع یتمان هم سیر نگردد . 

و مناقب این پادشاه‌را نهایت نیست‌و توارب یخ متقلمان بذکرآن ناطق است علی‌الخصوص ٩‏ 
عُررٍ سیر ثمالبي رحم‌اله برتفصیل آن مشتمل است. و آنچه ازجهت وی دز تین 
خلافت و تاکید ملكو دولت تقدم افتاد»ارکان و حدودرا بثبات حزم و نفاذ عزم 
چنان استوارو مسشحکم گردانید که چهار صد سال بگذشت و گردش چرخ و حوادث ٩‏ 
دهر قواعدٍ آن‌را واهي نتوانست کردو عللي به‌آوساط و آذناب آن راه نتوانست داد . 


و هربناکه برقاعده عدل و احسان قرار گیردو اطراف و حواشي آن بنصرت دین حقّو 
رعایت مناظم خلق مود شود اگر تقلّب احوال را در وی اثري ظاهر نگرددو دست ۱۲ 
زمانه ازساحت سعادت آن قاصر باشد بدیع نیاید . اين قدر از فضایل این پادشاه 
رضي اه عنهٌ تقریر افتادو اکنون روی بغرض نباده آآید. 

ودرجمله مراد ازساق این حدیث آن بو که چنین پادشاهي بدین‌کتاب رغبت نمود. و ۱۰ 
چون مْلمٍ خراسان به‌امیر سدید ابوالحسن نصربن احمد الساماني ده له برحمته 
رسید رودكي شاعررا مثال‌داد تا آرا درنظم آرد, که میل طبعها بسخن منظوم بیش باشد. 


۱ ضیاع (جمع‌ضیعه) اراضيو املالك ازآب‌و زمنو باغ وکشنزار وفر‌ها . 

۳ توفر اصل معي دادن حق كسي است بهام و کال ؛ دراصطلاح دیوان بیشتر شدن مال دیران ازآنچه انتظار 
مبر فت ؛ ازراه کر خحرج‌کر دنو صر فهجولی‌و پس‌اندازکر دن یا محل مايدي تازه‌اي یانن . 

۰ واهي سستو پوسیده . ۰ اوساط "میانه‌ها (مفردش :وستط) . 
۰ آذناب دنبالهها (مفردش:ذتب) . آواسط خلافت عبناميو آواخر آن مراد است . 
۲ متناظم (مفردش :مغم و نظلم) جربانو پیشرفت مرتب امور. 

۰ مساق راندن رمصدرازسوق) . 
۲ ۱۷ نصرن اهد ساماني درسنه" ۳۳۱ ري درگذشت : و رودک درسال۳۲۹ ري . 


وآن پادشاه رضوانٌ اه علیه ازملولٍ آلي سامان عزید بسطت مخصوص بودو درنوبت‌او 
کرمان و گرگان و طبرستان تا حدود ری‌و سپاهان درخط مُللي سامانیان افزودو مي‌سال 
مت یافت و انواع تمتع و برخورداری بدان پیوست . و اگرشمَّي ازاحوال او [دراج 
کرده شود دراز گردد.و این کتاب‌را نيك عزیز شمردي‌و برمطالعت آن مواظبت نمود. 
و دابشلم راي هند که این جمع بفرمان او کرده‌اند و پیدپای برهمن که مصتّفي اصل 
است [ ازجملهة] اوبوده‌است؛ سمت پادشاهي داشته است‌و بدی ن کتاب کمال خر دو حصافت 
[او] م‌توان شناخت و آن جائوما که بیدپای برهمن کرده‌ست در فراهم آوردن این 
" مجموع و تلفیقات نغز عجیب و وضعهای نادر غریب که اورا انفاق افتاده‌ست 
ازان ظاهرتراست که هیچ تکلّف‌را درترکیب آن مجال وضعي تواند بود . چه هرکه 
ازخرد جره‌اي دارد فضیلت آن بر وی پوشیده نگرددو آنکه ازجمال عقّل محجوبست 
خود بنزديكٍ اهل بصیرت هعذور باشد . 
نور مومی چگونه بیند کور؟! ‏ نطق عیسی چگونه داند کر؟! 

واگر درتفربر محاسن این کتاب مجلدات پرداخته شود هنوز حق آن بواجي گزارده 
نیاید ۰ لکن ابرام از همه حدّ بگذشت, ازآن موضع که بذکر نوشروان رسیده آمده‌ست 


تا اینجا سراسر حشو است و باسیافت کتاب البتّه مناسبي ندارد؛ امّا غرض آن بود 


۱ رضوان فد یه خشنودي خدا بر وی باد : دا از وی خشنود باد . 

۱ بسطت گستردگي و فراخي‌و وسعت ملکت. ۲ و ۱/۱ و ۲۰/۱۹ نز دیده شود . 

۳ ادراج درون کتاب گنجاندن » درج‌کردن 1 درج 

۰ حصافت _ رجوع‌شود به ص۱۸ حرس۱۲. 

٩‏ «هیچ تکلف را ... تواند بوده -معي حله خوب روشن نیست . اگرفرض شودکه ابوالعالي وضع ه را 
در معي تقص و حط بکار بر ده‌باشد؛ يعي کر دنو فرود آوردن؛ي‌توان گفت که « در رکیب‌آن (يعي آراستن آن) 
محالي راي فروگذارکردن ازهیچ تکلف نیست» مراد بوده‌است. اگرلفظ ه تزکیتت ه كه‌بجاي ترکیب دربعفي شخ 
دیده ي‌شود صواب باشد مححمل است مراد این باشد که ه هیچ تکلّف در تعجید و نحسین کتاب لروی ندارده . جر 
حالت معنای له می‌و مشکوک بنظر مبرسد . 

۶ حثر « آگنه.يعي آنچه بدان چیزی‌را مثلاً خاف‌را) پرکنند: و درنوشتهو کتاب : مطالب خارج از موضوع 
محث که درطی کلام درج کنند و بی گنند نا کلام را طولاني‌کند . 


تا شناخته گردد که حکمت هميشه عزیز بوده‌است ؛ خاصه بنزديك ملول و اعیان » 

و الحق اگر دران سعي پیوسته آید و مژونني تحمل کرده شود ضایعو ني‌غرت غانده‌ست» 
زیرا که معرفت قوانین سیاست در جهان داري اصل معتبراست و بقای ذکر برامتدادٍ ۲ 
روزگار ذخيرني نفیس »و را که خریده شود رایگان نماید . 

و این کتاب‌را پس ازترجمة ابن المققع‌و نظم رودكي ترجمها کرده‌اندو هرکس درمیدان 
بیان براندازة- مجال خود قدي گزارده‌اند؛ لکن ي‌نمایدکه مراد ایشان تقریر مرو ٩‏ 
تحریر حکایت بوده است نه تفهم حکمت و موعظت » چه سخن نيك مر رانده‌اندو 
برایرادٍ قصّه اختصار نموده . 

و درجمله » چون رغبت مردمان از مطالعت کتب تازي قاصر گشته‌است .و آن جک ۹ 
مواعظ مهجور مانده بود بل‌که مدروس شده » برخاطرگذشت که آننرا ترجمه کرده آیدو 
دربسطر سخن و کش اشارات آن شباعي رود و آن را بآیات و اخبارو ابیات و امثال 
مود گردانیده شود » تا این‌کتاب را که زبد چند هزار ساله است حبائي باشدو مردمان ۱۲ 
ازفواید و منافع آن محروم نانشد . 

و هم براین نمط افتتاح کرده شد؛ و شرایط سخن آرايي درتضمین امثالو تلفیق ابیات و 
شرح رموزو اشارات تقدم نموده آمد » و ترجمه‌و تشبیب آن کرده شد » و يك پاب که ۱۶ 
برذکر پُرزوية طبیب مقصور استو ببزرجمهر منسوب هرچه موجزتر پرداخته شد چه 
بنای آن برحکایتاست. و هرمعني که از پيراة سیاست کي‌و لت حکمت اصلي عاطل 
باشد اگر كسي خواهد که بلباس عاريتي آن‌را بیاراید بهیچ تکلف جمال نگیرد؛و ۱۸ 
هرگاه که بر ناقدان حکیو مر ان استاد گذرد بزیوراو التفات نایندو هراینه در معرض 


فنضیحت افتد.و آن [طناب‌و مبالغت مقرون بلطافت مواردت ازداستان شیرو گاو آغاز 


۷ مبتتر ‏ ربده » دم رید نامام (غیاث و کاثرمر) . ۵ مط روش و شیره‌و طریقه . 

۶ تشیب مقد"مه که درآغاز مکتوبات آورند «المجم) . ۷ عاطل _ پر ابه و حالي اززینت . 

. مر ز ( بصیغه" اسم فاعل ) مرد. پيشي‌گرفته و افروني‌بافته براقران خود‎ ٩ 

۰ موادت باهم به یک آیشخور وارد شدن؛و دراینجا شاید مراد هم زباني با موف و خن درن او 
دانیدن باشد . 


کلیله‌و دمن نصراله منشي 


افتاده ست که اصل آنست ؛ و در بُستانٍ علرو حکمت بر خوانندگانو این کتاب از آنجا 
گشاده شود . 

۳ وچون بعضي پرداخته‌گشت ذکر آن بسمم مبارلٍ آعل قاهري شاهانشاهي: أسمعهٌ ال 
الضَار و المحابٌ ؛ رسیدو جزوي چند بع تأمّل عالي مشرّف شد . ازآنجا کهکمالو 
سخن شناميو تمییز پادشاهانه است آن را پسندیده داشت و شرف (حمادو [رتضا ارزاني 

< فرمود»و مثالي رسانیدند مبي برابواب کرامتو نیو مقصور برانواع بنده پروريو 
عاطفت که : هم بر این سیاقت بباید پرداعت و دیباجه را بألقاب «جلس ما مطرّز 
گردانید؛و این بنده‌را بدان قوّت دل و استظهارو سروري و افتخار حاصل آمدو 

٩‏ با دهشت هرچه تمامتر دراین حدمت خوض نوده‌شد » که بندگان‌را از امتثالي فرمان 

چاره نباشد؛ و ال جهانیان را مقرّراست که بدمبة رای و ال فکرت شاهانشاه دنیاء 

ال اف شاه ولد مُلکه وسلطانه» مودار عق کل و راءبر روح نس است» نه‌ازتأمل 
اشارات و تجارب این کتاب خحاطرِ انور قاهري‌را تشحيذي صورت توان کردو 

نه از مطالعت این عبارات الفاظر حُرْفشانٍ شاهانشاهي را مددي تواند بود . 


۲ 


ص‌ 


تحفه چگونه آرم نزدیلٍ تو سخن ؟! آب حیات تحفه‌كي آرد بسوی جان ؟! 


۰ گل‌را چه گرد خیزد از ده گلاب زن ؟! مه را چه ورغ بندد از صد چراغ دان ؟! 


۴ اعل تاهري املای قاهري خوانده مي‌شود . 

۳ آمنعه له  ...‏ خدا اورا بشنواناد آنچه شادمانیو لذّت آورد . 

» اد _ستوده یافئن‌و پسندیده داشتن کسي‌راو کار اورا انز بستایش رسیدن . 
* رتضاء _ خشنودي ازكسي نمودن و اورا پسندیده داشن‌و ستودن . 

. تمنیت آرزوند گردانیدن كسي بچبزي؛ آرزو دردل کسي‌افگندن‎ ٩ 


۷ مطرّز ص۸ح‌رس۴ دیده شود. ۸ استظهار ‏ قوي پشت شدن؛پشت‌گرم بودن . 
٩‏ دهشت . سرگشتگي؛ خبره شدن؛ متحیرشدن نگراني . ٩‏ خَوّض ص۱۰حرس۱۲ دیدمشود . 


۰ ده آنچه نياندیشه و آگاهي پیشن گویندو کنند ؛ ناگهاني . 
۱ نمودار رهیاو مرمشقو دلیل . ص ۱٩‏ س۱۱ نب دیده شود . 
۲ نشحید _ تبزکردن؛ درمعي حقيي کاردو پیکان و امثال آنهاراءو درمعي مجازي ذمنو خاطرو هوش را . 
۲ صورت کردن احیال دادن تصورکردن»مگن پنداشئن . ۵ ورغ روشيو فروغ. 


اما بدین مثال اين بندهو بنده زاده را تشرييي هرچه بزرگترو تربيي هرچه تمامتر بود»و 
مباهات‌و مفاخرت هرچه وافرتر افزود» و ثواب آن روزگار همایون اع را مُدخرگشت. 

و نیز اگر ملولٍ گذشته که نام ايشان در مقلمهٌ این فصل آورده شده‌ست از این نوع ۳ 
توفيي یافتندو سخنان حکمارا عزیز داشت تا ذکرایشان ازآن جهت بروجه روزگار 
پاقي ماند؛ امروز که زمانه در طاعت‌و فلك درمتاپعت رایو رایت خداوند عم سلطان 
عادل هم شاهانشاه بي‌آدم ول لیم مالك رقاب ام »اعل ال رأیه ورابّه ونْصرّ « 
جنده و ویته» آمده‌ست ‏ و عنا نکامگاريو زمام جهان داري بعدل و رحمت و ار 
سیاست ملکانه سپرده - و مزیّت‌و رجحانٍ اين پادشاو دين دار درمکارم خاندان مبارلاو 
فضایل ذات فی‌نظیر ؛ برپادشاهانٍ عصرو ملولكٍ دهرٍ ماضي‌و بافي؛ ازان ظاهرتراست که ٩‏ 
بندگان را دران بٍطنابو [سهاني حاجت افتد » که 

درصد هزار قرن مپهر پیاده‌رو نارد چنو سوار عیدان روزگار 

- هم این مثال داده و اسمو میت توب میمون که روز بازار فضلو براعت‌است برامنداد "۷ 
یام مزبّدو مخّد گردانید . ایزد تبارلك وتعال نبایتو هم ملولهٍ عال‌را مطلع. دولت و 
تشبیب اقبال و سمادت این پادشاه بنده پرو رکناد»و انواع تمتع‌و برخورداري از موسم 
جواني و رات ملك ارزاني داراد»بملّه ورحمیه وحوله وقوّته . س 


4 داشت _ يمي داشتند . فمل معطرف بفمل حمم سابق گاهي مفرد آورده شود . 

3 ول التمم ..._ خداوند نعمتا:مالک و صاحب آما:خدا رای‌و رایت اورا بلند کناد :و سپاه و درفش 
اورا ياري دهاد . ۷ باس . غضب و تنگي و علاب و سخي که نسبت يكمي روا دارند . 

۰ (طناب از حد و اندازه در گذشننو زیاده روي کردن ؛ بالخصوص ترکلام . 

۰ (مچاب ازاندازه درگذشتن دركاري موم»و بسیار گفتن و درازکشیدن درف خصرصا. 

۲ راعت ص۱۷ حرص؛؟ دیده شود د ۳ مزید ص۱6 حرّس! دیله‌شود . 

۳ ند گر دانید خلاصه" عبارتي که درسطر ۳ شروع شده‌است ابنکه : اگر ملوله گذشته بدین سیبکه 
حکت‌را هزز داشتند اي برروی روزگارگذاشنند برا‌شاه - که دررجحان داشان اورشاهان پیشین شكني‌نیست - 
نیز چون فرمان بهتحریر ان ترحمه صادرکرد نام خویش‌را ند ساخت . 

6 اقبال اینجا عمي روی آوردن دنیاو نيكبخي » همان طو رکه امروزهم ی‌گوتم . 


ینم و برخم لرچم 
چنین گوید ابوالحسن حبذ له آبن لقع ؛ رجمه آلثه ؛ پس از حمدٍ باري» عزأسمه او 
درود بر سیُدالمرسَلین » علیه الصا والسْلام »که ایزد تبارك وتعال بکمالي قدرت‌و 
حکمت عال را بیافرید ؛ و آدمیان را بفضلو مت خویش عزیّت عقل‌و رجحانٍ خرد 
ازدیگر جانوران میّز گردانید » زیرا که عقل براطلاق کلید خیرات و پای بند سعادات 
است»و مصالح معاش و معاد و دوستکاي دنیاو رستگاري آ خرت بدو بازبسته است.و 
آن دونوع است : غريزي که ایزد جل جلاله ارزني دارد؛ و مسب که از روي تجارب 


حاص لآید.و غريزي درمردم عنزلت آتش‌است درچوب و چنانکه ظهور آن ني‌ادواتٍ 


آتش زدن مکن نیاشد آثر اين لي تجربت‌و مارست هم ظاهرنشود » وحکما گفته‌ان د که 


الجارب لِقاحٌ لول . وه رکه ازفیض آسمانیو عقل غريزي بهرومند شد و برکسب 
هنر مواظبت نمودو درتجارب متقلمان تأملٍ عاقلانه واجب دید آرزوهاي دنیا بیابدو 
در آخرت نيك بخت خیزد» وآفهآلهادي ٍل ما هو لوصح سبیلاً اعد للا. 
۷ دوستکاي دنیا . ان‌مع که فخص دردنیا چنانباشد که بکام دوستان باشد. آن چنانباشد که دوستان خواهند. 
ضد آن دشین کام است . کال الداین امععیل گوید (نسخه" حطي درکتبخانه اینجانب ؛ورق 0۱) : 
که دوستکام عردن غریب آولپتر که با شاتت آعدا میان اهل‌و وطن 
رترکیبات نظر آن تلخ کای و دشکای و شاد کای‌و شر نکای مربوط مود خص ی‌شود که مذاق او حوش با 
تلخ با شبرن‌باشد » نه بلوستان آو؛و این معاني هم حقي تواند بودو هم مجازي . 
۱ التجارب لقاح آلعقولٍ آزمایشها رکه ازمباشرت امال حاصل شود درحع) گشن دادن و آبستن شدنِ 
۱ بهرَرمٌد درنخه" اساس ما چنن بوده است - ازمقوله"دانشومندو تنومندو برومند 
راومند اصل پساوند مُند بوده است) - واوآن را ر اشیده‌اند 4 صورت اصل رجیح داده شد . 
۳ وراه آلهادي ... خدا راهاي است بدانچه پیداترن راه است و راهمرتین راه شناساست . 


)۲( مقمة ابن لقع 


و بباید دانست که ایزد تعالل هر کاررا سبي نهاده است و هرسیب را عّي و هرعلّت‌را 
موضمي و مآي که حکم بدان متعلّق باشد .و ایام عمرو روزگار دولت يكي ازمقبلان 
بدان آراسته گردد .و سبب‌و طت ترجمةً این کتاب و نقل آن از هندوستان بپارس ۳ 


آن بود که باري عز أسیّه آن پادشاه عادل بختیارو شهریار عالم کامگار آنوشروان 


۳ ۳ مرو و 7 ِ 
کسری بن قبادرا مت عنه» از شماع عقل و نور عدل حظي وافر ارزاني داشت»و 
در معرفت کارها و شناخت مناظم آن رای صائب و فکرت ثاقب روزی کرد و افعالو ٩‏ 
0 0 ۳ 8 ۵ 
اخلاق اورا بتایید آسماني بیاراست» تانهمت بتحصیل علرو تتبّم اصول و فروع آن 
مصروف گردانید» و درانواع آن عنزلي رسید که هیچ پادشاه پس از وی آن مقام را 
صٍ ۶ 

درنتوانست یافت» و آن درجت شریف و رتبت عالي را سزاوارو مرشح نتوانست‌گشت.و ٩‏ 
نخوت پادشاهي و همّت جهان گيري بدان مقرون‌شد تا اغلب مالك دنیا در ضبط 
خویش آورد » و جباران روزگار را در ربق طاعت و خدمت کشید »و آنچه مطلوب 
جهانیان است از عرّ دنیا بیافت . " 
هام و وحوش و طیور و حشرات جمع کرده اند .و پادشاهان را در سیاست رعیّت و 
بسط عدل و رأفت .و قمع حمیان و قهر دشمنان » بدان حاجت باشد »و آن‌را عمدهٌ ۱۰ 
هر نيكي و سرماية هر علم و راهيرٍ هر منفعت و مفتاح هرحکمت مي‌شناسند» و چنانکه 

+ متام اینجا بیشتر عمي طرز جریان و پیشرفت مرتب امور بنظر مرسد که باشد . ص۳۲۴ .وس ۴انز 
دبده شود . 

٩‏ اقب رافروخته و زبنه زنده و فروزنده درموره. آتش و ستارهانیزسوراخ کننده و پاره کننده از معافیو 
حقيي آلست.ودرمورد فکرو ذهن‌و حدصو نظره معي نفوذکنندموبباطن‌و حاق مطلب رسنده ازان ستفاد ی‌گردد. 

۷ مت رجوع شود به ص٩۱‏ ح رس"۱. 

. مرح بندرخ پرورده و آماده گشته از رای كاري و شايستگي‌و اهلیّت آن را حاصل کرده‎ ٩ 

۱ جبّار دراصل ععي زرگ و بزرگوار بوده است ؛ مپس برشاهان‌و امبران ستمگرو گردن کش‌و 
خشم گیر نده* برمردم اطلاق شده‌است . 

۱ ربنقه دراصل عمي رسيکه بگردن برمو بزغاله بندند ازراي کشیدن او »و مزا بستگي معنوي مستلزم 
اطاعت . ص ۸ جر س! نیز دیده شود . 


ملولك را ازان فواید تواند بود اوساط مردمان‌را هم منافع حاصل تواند شد» و آن‌را 
کتاب کلیله و دمنه خوانند. 

آن خسرو عادل » همّت بران مقصور گردانید که آن‌را ببیند.و فرمود که مردي هنرمند 
باید طلبید که زبان پارسي و هنّوي بداند» و اجتهاد او درعلم شایع باشد » تا بلین مهم 
نامزدشود . مدّت دراز بطلبیدند» آخر برژویه نام جواني نشان یافتند که اين معاني 
در وي جمع بود» و بصناعت طب شهرتي داشت . اورا پیش خواندو فرمودکه: پس‌از 
تنل استخارتو تدبُرو مشاورت ترا مهمي بزرگك اختیارکرده‌ام » چه‌خال‌خردو کیاست 
تو مطومست ؛ و حرص توبرطلب عم وکسب هنر مقرّر.و ي‌گوین که چندوستان چنین 
کتاني است .و ي‌خواهيم که بدین دیار نقل افتد.و دیگر کتب هندوان بدان مضموم‌گردد. 
ساخحه باید شد تا بدین کار بر وي و بدقایق استخراج آن مشفول شوي . و مالي جطیر 
درصحبت تو حمل فرموده‌ي‌آید تا هرنفقهو مژُونت که بدان حاجت‌افتد تکفل کنو 
اگر مدّت مقام دراز شودو به‌زيادتي حاجت افتد باز نمأي نا دیگر فرستاده آید که تماي 
خزاین ما دران مبذول خواهد بود . 

وانگاه مثال داد تاروزي مسعودو طالعي میمون برای حرکت او تعیینکردند »و او 
بر آن اختیار روان شد »و در صحبت او پنجاه صَرّه که هريك ده هزار دینار بود 
"حمل فرمود . و عشایمت او باجملگي لشکرو بزرگان مُلك برفت . 

وبرزویه با نشاط تمام روی بلین مهم آورد »و چون عقصد پیوست گرد درگاه پادشامو 
مجلسهای علماو آشراف‌و محافل سوقهو آوساط ي‌گشت و از حاله نزديکانٍ رای‌و 
مشاهير شهرو فلاسفه ی‌پرسید .و جر موضم اختلایي م‌ساخت و به‌رفقو مدارا برهمة 
جوانب زندگاني مي‌کرد »و فرا م‌نمودکه برای طلب علم هجرقي نموده‌ست .و برسبيلي 


4 شایع آشکاراو مشهور ؛ آنچه همه بدانند ؛ قولي که حلگي رآ نند . ۸ سوقه حوام الناس. 

. اخجلاف از دکسي وکساني رفن مخصوص ازبراي تحصیل عم +و آمدو شد داشتن با كسي موس‎ ٩ 

۰ فرا نمودن ‏ بگفتار با بکردار یا هردو » مطلي تخالف حقیفتو واقع‌را بديگري حن وافع جلوه دادن . 
امروزه می‌گولم «وا نود کردن » . نبز رجوع‌شو د به ص۱۸ ح برس . 


(۲) مقلمه ابن 


القفع 
شاگردي رجای یرفت. و اگرچه ازهرعلم بهره‌داشت نادان‌وار درآن خوضي بپیرست»و 
از هرجنس فرصت می‌جست و دوستان‌و رفيقان ي‌گرفت؛ و هريك را بٌنواع آزمایش 
امتحان مي‌کرد . اختیار او بر يکي ازایشان افتاد که بهُنرو خرد مستثی بود»و دوسي‌و ۲ 
برادري را با او بغایت لطف,و نمایت يگانگي رسانید تا بمدّت اندازه رای و رویّتو 


دوستي و شفقت او خودرا مطوم گردانید.و بحفیقت بشناخت که اگرکلیا این راز 
بدست وی دهدو قفل اين مر پیش وی بگشاید دران جانب کرمو مروت‌و حق صحبت‌و ٩‏ 
مالحت‌را برعایت رساند . 

چون يكچندي برین گذشت و قواعد مصادقت مان ایشان هرچه مستحکم تر شدو 
اهلیّتِ او این امانت‌و محرمیّت او اين سر را محقّق گشت درلکرام‌او بیفزودو مبرتهای 
فراوان واجب دید . پس یک روز گفت : ای بذاذر » من غرض خویش تااين غایت 


س 


برتو پوشیده داشم »و عاقل را اشارتي کفایت باشد . 


هندو جواب دادکه: همچنین است»و توا گرچه مراد حویش مستور ي‌داشي من آثار آن ۱۲ 
ي‌دیدم ؛ لکن هوای‌تو باظهار آن رعصت نداد . و اکنون که تو این مباثت پيوستي 
اگر باز گوم از عیب دور باشد .و چون آفتاب روشن است که تو آمده‌اي تا نفايسي 
ذخایر از ولایت ما ببري»و پادشاه شهر عویش را بگنجهای حکمت مستظهر گرداني»و 
بنای آن برمکرو خدیمت نجاده‌اي . امّامن در صبر و مواظبت تو خیره مانده بودم »و 
انتظار ي‌کردم نا مگر در اثنای سخن ازتو کلمه‌اي زاید که باظهار مقصود ماند البته 


۱ 


؟ رویت درباره کاريو كي نظري کردن و انديشه‌اي داشتن؛تفکتر. 
۰ بلافر ‏ درنسخه" اساس ماو گاهي درکتب ديگري‌که درقرون پنجم و ششم نوشت‌اند براند راگاهي چنن 
نوشته‌اند ؛ و ان البتّه حکایت از مجه* عامي می‌کندو من نمي‌دانم آن حصوصینت نصراقه منشي بوده است با 
ازان کاتب - درتطیقات دراین باب بیشتر محث خواهد شد . 

۳ مبَائْت «ازماده" بش » سر خویش را ازدکسي فاش کردن و رباطن کارخود کسي‌را آگاه ساختن» 
اندو هگساري‌کر دننو ازكمي حخو اريو اندوهگساري طلیدن. درنسخه" اساس درست روشن یستکه مبانت‌است 
یا مثابت ۰ اما نافذ پاشاو بايسنفري و 0ظ (قبل ازتفیر) مبات دارند ؛ چند نسخه" معتم دیگر مایت دارند . 
دريعضي نسخ تبلیل به مباسطت یا مفاوضت شدهاست . صحیح همانست که درمتن آورده‌ام . 


اتفاق نیفتاد .و بدین تحفظ و تیقّظ اعتقاد من در موالات نو صای‌تر گشت ‏ چه 

هیچ آفریده‌را چندین حزمو خحرد و تمالك و تماسك نتواندبود [خاصه] که‌درغربت »و 

۳ درمیان قويکه نه‌ایشان اورا شناسندو نه او بر عادات و اخلاق ایشان وقوف دارد . 

و عقل بشت خحصلت بتوان شناخت: اوّل رفقو حام؛و دژم: خویشتن شنامي؛ و سوم طاعتو 
پادشاهان و طلب رضاو تحري فراغ ایشان؛و چهارم شناختن موضم رازو وقوف 

٩‏ بر محرمیتو دوستان ؛و پنجم مبالغت در کیان اسرار خویش و ازان دیگران؛و شثم 
بر درگاه ملوله چاپلوميو چرب زباني کردن و اصحاب را بسخن نیکو بدست آوردن بو 
هفتم برزبان خویش قادر بودن‌و سخن بقدر حاجت گفتن ؛و هشتم در محافل خاموشي‌را 

+ شعار ساختنو ازاعلام چيزي که نپرسندو از اظهارآنچه بندامت کشد احتراز لازم‌شمردن. و 
هرکه بدین خحصال متحلي گشت شای که برحاجت خویش پیروز گردد »و دراتمام آنچه 
بدوستان برگیرد افتزاز تمایند . 

۲ و این معاني در تو جمع‌است: و مقر شد که دوستي تو بامن ازبرای اين غرض بوده‌ست؛ 
لکن هرکه بچندین فضایل متحلي‌باشد اگر درهمه ابواب رضای او جسته‌آیدو درآنچه 
بفراغ او پیوندد مبادرت نوده شود ازطريقي خرد دور نیفتد» هرچند این لاس هراس 

* برمن مستولي‌گردانید ؛ که بزرگگ سخني‌و عظم خحطري است . 

چون برزویه بدید که هندو برمکر او واقف‌گشت این‌سخن بروی رد نکرد» و جواب 


۱ تحضظ . خویشان‌داري‌و هشیارو بیداربودن و خودرا نگاه داشتن . 
۱ تبقظ بیداربودن و هشیارکارخود بودن . 

۲ مالک تواناني به نگاه داشتن خویشئن ازگفتن چیزي‌وکردن كاري . 

۲ نامک . خویشتن‌داشتن درنرد ديگري . 

۴ خاصه‌که درنسخه" اساسو برخي نسخ‌دیگر مجای ان‌لفظ فقط کی » دارد؛و چون حله ناقص ی‌عوده‌است 
درآخرآن از رای تکیل هركسي عیلخود کلاي‌افزوده‌است - درجدول اخحلاف قراهات آ مارا ضبط و ثبت‌کرده‌ام. 

* تحري _طلب‌کردن آنچه زاوارترباشد؛جستن رن و شایستهترن کار . دراساس :نحری‌و فراغ. 

. شعار ص۱۳ ح رس۱۸ دیده شود . ۰ و ۳ متحلي آراسته و زیئت کرده شده‎ ٩ 


۱ اهتراز ‏ رجوع شود به ص۱۵ حرس۷. يمي دوستان درانحام تحواهش لو اهتزازمایند , 


() مق ابن القفع 


نرم و لیف داد. گفت : من برای اظهار این سر فصولل مشبع انديشیده بودم »و آن را 
اصول و فروع و اطراف‌و زوایا نهاده و میمنه و میسره و قلب و جناح آن‌را بحقوق 
صحبت,و مالحتو سوابق اتحادو مخالصت بیاراسته»و مقدّمات عهودو سوالفی‌موالیق‌را ۳ 
طلیعهً آن کرده و حرمت هجرت و وسیلت غربت را مایه و ساقه‌گردانیده»و بسیجیدآن 
شده که بر این تعبیه در صحرای 1 حجاب مخافت از پیکر مراد بردارم ؛ و 
بیمن 0 برکت معونت تو مظفرو منصورگردم. لکن توبيك اشارت برکلیاتو + 
0 واقف گشي»و از اشباع و اطناب مستخي گردانید و بقضای حاجت و اجابتِ 
الهاس زبان‌داد . از کرم و مروت تو همین سزید و امید من درصحبتو دوسي تو همین 
بود . و خردمند اگر بقلعي مت افزاید که بُنْ لاد آن هرچه موکدتر باشد و اساس آن ٩‏ 
هرچه مستحک تره یا بکوه يکه ازگردانیدن بادو ربودنٍ آب دران اعن توان زیست؛ البته 
بحيي منسوب نگردد . 

هندوگفت:هیچیز بنزدپل اهلی خرد درمنزلت, دوستي نتواند بود.و هرکجا عقیدنا عودت ۱۲ 
آراسته‌گشت اگر عزجان و مال بايك‌دیگر مواسا رودو دران انواع تکلّف و تنوق تقدم 
افتد هنوز از وجوب قاصر باشد . اما مفتاح هم اغراض نان اسراراستو هر راز که ثالي 
دران محرم نشود هراینه ازشیاعت مصون‌ماند»و بازآنکه بگوش سوّي رسید پشبهت ۱۰ 
در افواه افتد؛و بیش انکارآن صورت نبندد . و مثالآن چون ابراري اس ت که درمیانٍ 
آعمان بپراگندو پرطرف قطعه‌اي عاند.اگر كسي ازان اعلام دهد بضرورت اورا تصدیق 


۸متنبع اصل معي شبع سب‌شدن ازطمام؛و شباع سبرگردانیدن‌است ؛ و مشب بصبفه" اسم مفعول» 
درکلام آن باشد که بسیار بتفصیل بیان کنند و دقبقه‌اي را فروگذار نکنند . 

۷ اطتاب مبالنه کر دنو زياده‌روي‌کردنو ازحد" درگلشتن خصوص درکلام . نیز ۱۰/۲۷ دیده شود ..- 

۸ زبان دادن . بزیان صرتحا نعهند کردننو قول دادن امري‌را . گردانید گردانيدي ؛ داد « دادي . 

۹ "ین لاد یو اساس دیرارءو چمن معي است بنداد و بنیادالاد عمي دیرارو تن لاد بی آن باشد . 


‌ِ 
۳ تنوق رجوع شود به ص ۱۵ ح برس ۳ 
٩‏ بیش صفت با اسم نواند بودو براي تعین مقداري زیادتر بکاررود:و درمواردي‌که امروز ی‌گوئم‌دیگر 
چنن نخواهد شد. با بعدازین اورا مخواهم دید درمتون قدم فالاًلفظ بیش مآورند . 


واجب باید داشت ‏ چه انکار آن در وهرو خرد نگنجد.و مرا از دوستي تو چندان مسرت و 
ابتهاج حاصل است که هیچ چیز درموازنة آن نیاید » اما اگ رکسي را برین اطْلاع افتد 
برادري‌ما چنان باطل گردد که تلافي آن عالو مناع درامکان نیاید که ملك ما درشت‌خویو 


خرد |نگارش است ۰ [ بر گناو اند عقوبت بسیار فرماید ؛ چون گناه بزرگ باشد 
پوشیده نماند که چه‌رود ] . 
برزویه‌گفت : قوي‌تر ركني بنای مودّت را کیان اسراراست؛ و من دراین کار محرم دیگر 
ندارم و اعیاد بر کرم عهد و حصافت تو مقصور داشته ام .و ي‌تواع دانست که خطري 
بزرگست ۳ عروت و حریتآن لایق‌تر که مرا بدین آرزو برساي » و اگر ازآن جهت 
۰ ‌ سا ‌ ای ۰ ۰ ‌ ‌ مس لام ‌ 0 
رنجي تحمل باید کرد سهل شمري»و آن را ازموّونات مروّت و مکرمّت شنامي . 
و ترا مقرّراست که فاشگردانیدنٍ این حدیث از جهت من نا مکن است ۰ لکن تو از 
پیوستگانو یاران خویش ي‌انديشي: که اگر وقوف یابند ترا درخشم ملگ افگنند.و غالب 
ظن آنست که خبري بیرون نگنجد و شفلي نزاید . 
هندو اهتزاز نمودو کتاها بدو داد.و برزویه روزگار دراز با هراس تمام درنبشتنآن مشغول 
گردانید ؛ و مالي بسیار درآن‌وجه نفقهکرد. و ازاین کتاب و دیگ رکتب‌هندوان نسخت 
گرفت»و معتمدي بنزدیله نوشروان فرستاد.و ازصورت حال بياگاهانید 
4 خرد انگارش ان‌لفظ بدن صورت درنسخه اساس و افذو ۵ آمده‌است درسایر نسخ خنرد انگاشت» 
خرد انگار» خنرد نگرش و خنرد نگر آمده‌است. اختلاف شکل دران ترکیبو بکارر دن صیفه‌ها ازانگاشتن با 
نگرستن بافتضای زمان و منشاًشعراو نوبسندگان و کتاب نستخ ي‌تواند بود . منوچهري . درشعرخود « خردل 
نگرش ه (دیوان چاپ دوم دب سیا ص۱۰) بکار رده اصت »و صاحب قابوسنامه درعبارت مور و شرد 
نگرش »و دررباعي خویش » اند نگرش » (قابوسنامه اپ او قاف گیب ص ٩۵‏ ) . شاید درمعتي هم اندلك اختلانب 
پین الفاظ باشد؛ گاهي ععي مراقب درجزلیّات »و مختگیر درامور جزئي »و گاهي ععييکوتاه نظرو کوتاه هت . 
4 عارتي که درقلاب الحاق شده‌است درهمه" نسخ غبرازاساس هست گیان م‌کنم اصلي و لازمست . 
٩‏ موونات . (حم مَزونت»بعفي ازلغریتن از م آن‌گرفه‌اندو برخي ازأون) حرجهاو بارهای گرانو رنجها 
که تحمل باید کرد دراه مطلوب و مقصودي . مصارف . ۲ شخ زاید موجب گرفتاري نشود . 
۳ هندو ‏ همه" نسخ این کلمه‌را دارند جزاساس که فقط دو؛ دارد . 


۳ اهتزاز رجوع شود به ص۱6 ح وسص۷. 


(۲) مقَمة ابن لقع 


نوشروان شادمان گشت و خحواست که زودتر بحضرت او رسد تا حوادث یام آن شادي‌را 
تفص نگرداند»و برفور بدو نامه فرمودو مثال داد که:دران مسارعت باید نمود»و قوي‌دلو 
فسیح امل روی بازنهاد؛ و آن کتب‌را عزیز داشت که خاطر بوصول آن نگران‌است:و تلبیر ۴ 
بیرونآوردن آن برقضیّت عقل بباید کرد که حدای عر وجلٌ بندگان عاقل‌را دوست‌دارد»و 
عقل بتجاربو صبرو حزم جمال‌گیرد.و نامعرا مهر کزدندو بقاصد مپرد»وتأكيدي رفت 
که از راههای شارع تحرز واجب بیند تاآن‌نامه بدست دشمي نیفتد . ٩‏ 
چندانکه نامه ببرزویه رسید برسبیل تعجیل بازگشت, بحضرت پیست . کسری‌را خبر 
کردند»درحال اورا پیش خواند. برزویه شرطٍ خدمت, زمین بوس بجا ی آوردو پرسش‌و 


تقرّب تام یافت . و کسری را عشاهدت اثرٍ رنج که دربشرة برزویه بود رف هرچه نمامتر ۱ 
آوردو گفت : قوي‌دل باش ای بنده نيك و بدان که خدمت تو محل مَرَضي پافتست و 
مرت و محمدت آن متوجه شده » باز بایدگشت و يك هفتهآسایش داد » وانگاه بدرگاه 


حاض رآمد تاآنچه واجب باشد مثال دهم . "۷ 
چون روز هنم بود بفرمود تاطماو اشراف حضرت‌را حاض رآوردندو برزویه را بخواندو 
اشارت کرد که مضمون این کتاب‌را برآسیاع حاضران باید گلرانید.چون بخواندهمگنان 
خیره ماندند و بر برزویه ثناهاگفت و ایزدرا فرآسمه برتیسیر این غرض شکرها گزارد . ۷۰ 
و کسری بفرمود تا درهای خزاین بگشادندو برزوی‌را مشال داد مق کد بسوگند که بياحتراز 
درباید رفت ؛ و چندانکه مراد باشد از نقودو جواهر برداشت . 

۵ بقاصد سپرد "معطوف بفمل جع است‌و ای «سردند» . 

۱۰-٩‏ کسری‌را... آورد . چنن‌است درنسخه اساس و چند نسخه" بعتر دیگر »و محتمل‌است درست هن 
بلشد. . نظمر اینست حله": ابشان را بوجود نان گندمین یاد نان جوین ی کنند (فیه مافیه )۲۲٩‏ . دربضي لزنسخ 
« افزوده یا :آمد» مجای آورد؛و دریک نسخه «راه حذف شده‌است . 

۳ برد امروز ی‌گولم چون روز هقع شد . 

4 همگنان حم هماستو جع این‌کلمه درکتب و آشمار فدم جز بدین صورت نبامدهاستو همگنان معني 
خر ازن ندارد . ...۰ ۱۵ گفت . يميگفنند » فمل معطوف بفخل حم است‌که بصیخه" مفرد خایب آمدهاست . 
همین جع را دارد کلم زارد درآ خرحله . 

۰ تیسر آسانکردن‌و توفیق دادن (ازماده"یسرحآسانی) . 


۱۰ 


برزویه زمین بوسه کرد و گفت : خسن رای و صدق عنایت پادشاه مرا از مال مستخي 
گردانیده‌ستو کدام مال دراین محلٌّ تواند بودکه ازکمالي بنده نوازي شاهانشاه گيي 
مرا حاصل است؟ اما چون سوگند درمیانست ازجامه خانهٌ حاص» برای تشریفو مباهات؛ 
يك تخت جامه ازطراز خوزستان که بابت کسوت‌ملول باشد برگیرم. وانگاه برژبان راند که: 
اگرمن دراین دمت مشق تحمُل کردمو دربم‌و هراس روزگارگذاشتبامید طلب رضاو 
فراغ ملك بر من سهل و آسان ي‌گنشت؛و بدست بندگان سعیو جهدي به اخلاص باشد ‏ 
ولا تغازکارو ادرالهٍ مراد جز بسعادت ذات‌و مساعدت بخت مك نتواند بود.و کدام غلمت 
درموازنه آن کرانات آی د که در غیبت ال بیت [ بنده] را ارزاني فرموده‌ست؟و يك حاجت 
بای است که در جنب عواطف ملکانه خطري ندارد» و اگر بقضا مقرون‌گردد عر دنیاو 
آخرت مم پیوندد.و ثوابو ثنا یام میمون مليك را مر شود . 
نوشروان گفت : اگر در لك مثلا مشارکت توفعکني مبذولست » حاجت ی محابا 
بباید خواست . برزویه‌گفت : اگر بیند رای مك بررجمهر را مثال دهد تا بالي مفرد 
دراین کتاب بنام من بنده مشتمل برصفت حال من بپردازد؛و دران کیفیتِ صناعت و 
نسب و مذعب من مشبع مقرّرگرداند؛ وانگاه آن‌را بفرمانٍ ملك موضعي تعبین افتد» 
ناآن شرف من بنده را بر روی روزگار بای مخنّد شووته ضیتش نيك‌بندگي من ملك را 
جاوید و موبّدگردد . 
کسری و حاضران شگفي عظم نودندو مت بلندو عق کامل برزوبه واثق گشتند» و 
اتفاق کردند که اورا اهلیّت آن منزلت هست . بزرجمهر را حاضر آوردند و او را 
» گلات صبفه" غایب مفرد معطوف است به صیفه" متکلم « کردم » +ویجای و گذاشنم» . 
۷ شگفي شگفت عمي عجیب و موجب حرت است : زمحشري گوید مر میب کار شگیفث »و حال 
فرشي گوید مجیب کارشگفت» و تعاجیب شگفنا. پس شگفي بیاء مصدری عمي تعجنب ي‌شود که شگفت داشئن 
باشد. و درحال, تعجنب کردن مي‌توان گت « ای شگفت » « ای تجیب.و نشگفت عمي میب نیست»و تجي ندارد . 
ولیکن درنظرو تثر فارسي ازفردوسي تا سعدي و حافظ شگفت عمي تعجنب و آنچه موجب تعجنب‌است ؛هردو» 


فراوان آمده است و شگقي نیز بپردومعي بسیار بکاررفته , مصدرشگفان و شگفتیدن و فعل شگفتید و صفت 
تفیل گنز مد 


(۲) مقدمة ابن القفع 


مثال داد که : صدق مناصحت, فرط اخلاص برزویه دانسته‌اي»و خطر بزر گك که بفرمان ما 
ارتکاب کرد شناخته»و مي‌خواستم که نمرات آن دنياوي هرچه مهناتر بیابد و از زاین ما 
نصيي‌گیره » البتّه بدان التفات ننمود؛ و التاس او برین مقصوراست که دراین کتاب ۳ 
بنام او بايي مفرد وضع کرده‌آید : چنانکه اي احوال او از روز ولادت تا این ساعت که 
عز مشافهة ما یافته است دران بیاید .و ما بدین اجابت فرمودم و مثال ي‌دهم که آن را 


در اصل کتاب مرتب کرده شود » و چون پرداخته‌گشت |علام باید داد نا مجمعي سازندو ٩‏ 
آن‌را برملا یخوانند » و اجتهاد تو در کارها ورای آنچه در (مکان امل روز گارآید علماو 
شراف ملکت را نیز مطوم‌گردد . 

چون کسری این‌مثال‌را براین اشباع بداد برزویه سجدةٌ شکرگزاردو دعاهای خوب‌گفت.و ٩‏ 


۶ ۰ 
بزرجمهر آن باب بر آن ترتیب که مثال یافته بود بپرداعت و آن را بانواع تکلف 


بیاراست » و ملكث را خبر کرد . و آن روز بارعام بود؛ و بزرجمهر بحضور بُرزویه و اي 

امل ملکت این باب را بخواند» و ملك و جملگي حاضران آن‌را پسندیده داشتند؛ و ۱۲ 

درتحسین سخن بزرجمهرمبالخت نودند»و ملك اورا صلت‌گران فرمود از نقودو جواهرو 

کسونهای خاص »و بزرجمهر جز جامه هیچیز قبول نکرد . 

و برزویه دستو پای نوشٌروان ببوسیدوگفت : ایزد تعال همیشه مَلكرا دوستکام دارادءو ۱۰ 

عرّ دنیا بأحرت مقرونو موصول گرداناد؛ اثر اصطناع پادشاه بدین کرامت هرچه‌شابع‌تر 

شد »و من بنده بدان سرورو سرخ روی گشم.و خوانندگان این کتاب را ازان فواید باشد 

که سبب نقل آن بشناسند و بدانند که طاعت ملولو خدمت پادشاهان فاضلترین ۱۸ 

اعمالست ؛ و شریف آن‌کس تواند بود که خسروان روزگار اورا مشرّف گردانند» و 

در دولت و نوبت خویش پیدا آرند . 

و کتاب کلیله و دمنه پانزده بایست ازان اصل کتاب که هندوان کرده‌اند ده بابست : ۲۱ 
۲ مهتا «ازماده" متا - اصلامُهتتا بوده‌است ‏ مثل جزاو مزا مهیناو مهیأ؛ که هزه آن‌را نرم کرده و 


به الف بدل کرده‌ام) گوارا شده‌و دور از رو زحتو توأم با دهای «گوارا باد ثرا» . ص ۳٩‏ س ۸ نیز 


دیده شود . 


الأسد والئور پاسستت ٩‏ السئور والجرذ 
الفحص عن امر دمنة باس ۷ الاسد وابن آوی 
الحمامة المطوقة باس ۸ القرد والسلَخفاة 
البوم والفربان باس ٩‏ الأسوار واللبُوة 

ه اللك والطایر قنزة باس ۱۰ الناك والیف 


و آنچه از جهت پارسیان بدان الحاق افتاده‌ست برپنج بابست 


باس ۱ برزوية الطبیب با ۳ البلار والبراهمة 
باب ۲ الناسلهٍ وابن عرس با ؛ التّائح والَّایْغ 
با ۵ ابن الملْك و اصحابه 


« تدای کیله و دمنه ؛ وهر من کلام بردجمبر البختگان 

این کتاب کلیله و دمنه فراهم آوردة عما و براهمةٌ هند است در انواع مواعظ و ابواب 
حکمو امثال»و هميشه حکمای هرصنف از اهل‌عالم ي‌کوشیدند و بدقايق حیلت‌گردآن 
مي‌گشتند که مجموعي سازند مشتمل برمنام حال و مال و مصالح مماشو معادءتا آنگاه 
که اپشان را اين اتفاق خوب روی نود و براین جمله وضمي دست داد » که سخن بلیغ 
باتقان بسیار از زبان چا و مرغان و وحوش جمع کردند »و چند فایده ایشان را دران 
حاصلآمد : اوّل آنکه درسخن مجال تصرف یافتند تا درهر باب که افتتاح کرده آید 
بنهایت اشباع برسانیدند؛و دیگ رآنکه پندو حکمت و لهوو هزل میم پیوست تاحکما 

۰ تمهید. *رجنمهر مخنکان‌را درمیان «افتاح کتاب» که از این القفع است آوردهو نم گفتار ان الفتع 
بعد از تقل اقوال زرگمهر ی‌شود . بن فهرست ابواب و ان باب بزرجمهر یک حله*حد و تعت بود که آن‌را 
بآخر گفتار ان القفتع نقل کردم . درعنوان این باب نسخه اساس 9 زرجنمهترن البختکان» داردء وحال آنکه 
الف و نون درعختکان حود نشان نیت خانوادگي‌است . چون لفظ « ابن» زائد یمود و درنسخهای معتبردیگرمم 
نبود آن‌را حذف کردم . 

۳ مناظم اینجا عمي «آنچه موجب نظرو ترتیب نیکو درجریان کارها باشد» بکار رفته‌است . ص ۲۹ 
ج برس او ص۲۳ح برس ۱۲ نم دیده‌شود . 


(۳) نهید بزرجمهر - حکایت او۲ 


برای استفادت آن را مطالعت کنند.و نادانان برای افسانه حوانند » و آحداث متطْمان 
بظن علرو موعظت نگرند و حفظٍ آن بریشان سبك خیزد؛»و چون درحت کهولت رسندو 

در آن محفوظ تام کنند صحيقة دلرا پرفواید بینند»و ناگاه برفخایر نفیس‌وگنجهای ۲ 
شايگاني مظفر شوند . و مثالٍ این همچنانست که مردي در حالو بلوغ برسر گنجي افتد 
که پدر برای او نپاده باشد فُرحي بدو راه یابدو در بای عمر از کسب فارغ آید . 

و خواننده اين کتاب باید که اصل وضع و غرض که در جمع و تالیت آن بوده است 1 
بشناسد.چه اگراین معي بر وی پوشیده ماند انتفاع او ازان صورت نبنددو فوایدو ثمراتِ 
آن اورا مهتا نباشد.و اوّل شرطي طالب این کتاب‌را حسن قراعت‌است که اگر درخواندنٌ 
فروماند بتفهُم معي کی تواند رسید ؟ زیرااکه خطٌ کالب مني‌است » و هرگاه که دران ٩‏ 
اشتباهي افتاد ادرالث معالي مکن نگردد ؛ و چون بر خواندن قادر بو باید که دران تأمل 
واجب داندو همّت دران نبنددکه زودتر بأنیر رسد » بل که فواید آن‌را بآهستگي درطبع 
جای مي‌دهد» که اگر بر این جمله نرود همچنان بودکه : " 
مردي دربیابان گنجي بافت » با خود گفت اگر نقل آن بذات جویش تکق لکنم عمري 
دران شودو اندك چيزي تحویل افتد » بصواب آن نزديك‌تر که مزدوري چند حاضر آرمو 
ستور بسیار کرا گیرمو جمله بخانه برم . هم براین سیاقت برفت, بارها پیش ازخویشتن ۱۰ 
گسیل کرد. مکاریان‌ر سوی خانهٌ خویش بردن عصلحت نزديك‌تر نمودءچونآن خردمند 
دوراندیشه بخانه رسید در دست خویش ازآن‌گنج جز حسرت و ندامت ندید . 

و بحقیقت بباید دانست که فایده درفهم است نه درحفظ ‏ و هر که ني وقوف دركاري ۱۸ 
شروع نماید همچنان باشد که : 

مردي م‌خواست که تازي گوید » دوستي فاضل ازانٍ وی تخته‌اي زرد در دست داشت ؛ 
گفت: ازلخت تازي چيزي از جهت من بران بنویس. چون پرداخته شد بخانه بردو گاه‌گاه ۲۱ 
دران م‌نگریست و گمان برد که کمال فصاحت حاصل آمد . روزي درمحفلي سخني تازي 
خطا گفت ‏ يكي ازحاضران تبسّمي واجب دید . بخندیدو گفت : بر بان من خطا رودو 


۸ مهتا. ص2۳۷ برس۲ دیدم‌شود . ۶ کراگرفتن کرایه کردن . 


۱ 


تختهٌ زرد درخانه من است ؟ 
و بر مردمان واچپ است که در کسب عل کوشند و فهم را دران معتبر دارند ؛ که طلب 


عل و ساختن توشة آخرت از مهماتست . و زنده‌را از دانش‌و کردارٍ نيك چاره نیست»و 


تیزنوز ادت دل را روشن کند » و داروی تتجریشت مردم را ازملالٍ جهل پرهاند » چنانکه 


جمال خرشید روی زمین را منورگرداند .و آب زندگایي عمر جاوید دهد .و علم بکردار 
نيك جمال‌گیرد که میوةٌ درخت دانش نیک كاري است و کم آزاری . 

و ه رکه عم بداندو بدان کار نکند عنزلت كسي باشد که مخافت راهي مي‌شناسد اما 
ارتکاب کند نا بقطع و غارت مبتلا گردد ؛ یا بياري که مضرّت خوردنیها مي‌داندو 
همچنان بران اقدام ي‌نماید تا در معرض تلف افتد . و هراینه آن کس که زشتی چيزي 
بشناعت اگر خویشتن دران افگند نشانه تیر ملامت شود » چنانکه دو مرد درچاهي افتند 
يكي بیناو دیگر نابینا ؛ اگرچه هلالك میانٍ هردو مشترکست امّا عفر نابینا بنزديلی اهل 
خردو بصارت مقبول‌تر باشد . 

و فایده در تطم حرمت ذات و عرّتٍ نفس است » پس تعلم دیگران ؛ که اگر بافادت 
مشغول گرددو در نصیب خویش غفلت ورزد همچون چشمه‌اي باشد که ازآب او 
همه کس‌را منفعت حاصل ي‌آید و او ازان لي خبر . و از دوچیز نخست خودرا مستظهر 
بایدگردانید پس دیگران را ایثار کرد : علرو مال . پعي چون وجوو تجارب معلوم گشت 
اول در تهذیب اخلاق خویش باید کوشيد آنگاه میگران‌را بران باعث بود . و اگر 
ناداني اين اشارت را بر هزل حمل کند مانندكوري باشد که کاژي را سرزنش کند . 

و عاقل باید که در فاتحت کارها نایت اغراض خویش پیش چثم داردو پیش ازانکه 
قدم در راه نهد مقصد معین گرداند » ولا واسطةآن بحیرت کشدو خاقت بلالهو ندامت. 
و بحال خردمند آن لایق تر که همیشه طلب آخرت را بر دنیا مق شُمَرد » چه ه رکه 
همّت او از طلب دنیا قاصرتر حسرات او بوقت مفارقت آن اندله‌تر؛و نیزآنکه سعی 
۱٩‏ ابثار ‏ کسي را برخود برگزیدن و مقدم داشتنو ازمال و منال خود بآن‌کس مخشیدن (ازماد"ه"آث‌ر) . 


۸ کلژ کسي که دودیده" او با هم راست نباشد و هرچشمی بسوني نگردو یک‌را دو بیند ؛ لوچ » حول » 
دوبن » چپ . 


(۳) غهید بزرجمهر 
برای آعرت کند مرادهای دنیا بیابد و حیات آبد اورا بدست آید» و آنکه سعي او 
عصالح دنیا مصروف باشد زندگاني برو وبال گردد»و از ثواب آخرت عاند. و کوشش 


اهل عام در ادرالك سه مراد ستوده‌ست : ساختن توشه آخحرت :و نمهید اسباب معیشت»و ۳ 


راست داشتن میان خودو مردمان بکم آزاري و ترلك اذیّت . 
و پسندیده تر اخلاق مردان تقوی است و کسب مال از وجه حلال ؛ هرچند در هیچ حال 


از رحمت آفرید گار عزاسمهو مساعدت روزگار نومید نشاید بود اما بران اعتّاد کلي کردن و ٩‏ 
کوشش فرو گذاشتن از حردو راي راست دور افتد ؛ که مداد خیرات و اقسام سعادات 
بدو نزديك تر که در کارها ثابت قدم باشد و در مکاسب جدٌّ و جهد لازم شمرد . و اگر 
چنانکه باژ گونگي روزگار است کاهلي بدرجتي رسد با غافلي رتبتي یابد بدان التفات ٩‏ 
ننماید » و اقتدای خویش بدو درست نشناصد » چه نيك بخت و دولت‌یار او تواند بود 
که تقَیّل عقبلان و خردمندان واجب بیند تا چیچ وقت از مقام توکل دور نماند » و از 
فضیلت مجاهدت في جره نگردد . ۲ 
و نیکوتر آنکه سیرتهای گذشتگان را مام ساخته شود و تجارب متقنمان را نمودار عادات 
خویش گردانیده آید : که اگر درهرباب مارست خویش را معتبر دارد عمر درمحنت گذارد. 
با آنچه گویند" در هرزيالي زيرکي است؟ کین از وجه قیاس آن موافق‌تر که زیان دیگران ۱۰ 
دیده باشد و سود از تجارب ایشان برداشته شود : چه اگر از اين طریق عدول افتد هر روز 
مكروهي باید دید ؛ و چون درتجارب اتقاني حاصل آمد هنگام رحلت باشد . 
و هرجانور که در این کارها اهمال نماید از استقامت معیشت محروم ماند: ضایم گردانیدنِ ۱۸ 
فرصت و كاهلي در موسم حاجت و تصدیق اخبار که محتیل صدق و کذب باشدو 

۸ بدو يمي بآن كسي . ۱ قیل ‏ به پرويو مشابت کسي علي کردن : ن‌روي کسي‌کردن . 

۳ گنشتگان را ... تقد مان‌را ... . آوردن وراه پس ازلفظي‌که درحله مبتي برفعل مجهول مقام نایب‌فاعل 
داردو درحقیقت مقعول آن فعل است» درکتب قدما و محصوصاً درای‌کتاب امثاه" فراوان دارد: فررضیّت طاعت 
ملول را ...ناه شود (1:۱/۲) جانب ایازو اخحصار را برهایت رساندهآید (٩,۱۰ر‏ ۱۱) ؛ حقوق 


اورا . . . بر عایت رسانیده شد (۸/۱۸وه)؛ ص۳۵ رس و۱۰ نز دیده‌شرد . 
۱۰ با آ نچه مجای و ممي وبا آنکه» . ۷ اتقان استحکامو استواري؛ جع کردن و استوارکودن . 


۱۰ 


قیاس آن بر سخنانٍ نامعقول و پذیرفتن آن به استبداوٍ رای‌و» |لتفات نود بچربلث 
نمّامو رنجانیدنِ اهل‌و تبع بقول مضرّب فتّان و رد کردن کردار نيك پرخاملان‌و تضییع 
منفعي از آن جهت‌و رفتن بر ثر هوا که عاقل را هیچ سهو چون تتبم هوا نیست-و 
گردانیدن پای از عرص یقن . 
و هرگاه که حوادث بعافل محیط شود باید که درپناه صواب دودو برخطا اصرار ننمایدو 
آن‌را ثبات عزم و حسن عهد نام نکند . چه هر که بي راهبر بعمیا درراو مجهول رودو 
از راو راست و شارع عامْ دور افتد هرچند پیشتر رود بگم‌راهي نزديك تر باشد . و اگر 
خار درچشم متهور مستبد افتد ء در بیرونآوردن آن غفلت ورزدو آن‌را خحوار دارد و 
برسري چشم ي‌مالد : نی شبهت کور شود . 
و برخردمند واجب‌است که بقضاهایآسياني اعان آردو جانب حزم‌را هم مهمل نگذارد؛و 
هر کار که مانند آن برخویشتن نپسندد درحق دیگران روا.ندارد ؛ که لاشلكٌ هر کردارییرا 
پاداثي است » و چون مهلت برسبد و وقت فراز آمد هراینه ديدلي باشد و دران تدم و 
صخ. ۰ 

تاغیر صورت نبنلد ۳ 
و خوانند ان این کتاب‌را باید که همّت برتفهم معاني مقصور گردانندو وجوو استعارات‌را 
بشناسند تا از دیگر کتب و تجارب لي نیاز شوند .و همچون كسي نباشند که مشت 

۱ چربتک درهمه" نسخ قدم و اکثر فرهنگها بفم چي (جم فارسي) آمده‌است . درکلیله و دمنه بعد ازنم۸ 
چچربک مکرر آمده‌است» مثلاً دآ فت قل تصف است و آفت مروّت چربک» (مذاکرات دعنه و شبر دراوایل 
باب الأسد و الشور) ؛ «چنربک شر مر فته انگیز » (حکایت کفشگرو زنش درهمان باب ) 4و باز «چنربک ساعي 
فته انگیز » ( در اواخربابآلٌسد وآین آوی ) خواهدآمد . درتاریخ بيي (چاپ فیاض ص۲۵۰) م بتفريي‌و 
مناسبي نظب ایا آمده‌است . درآن موارد ي‌توان معي « دروغ‌راست ماننده را که رشيدي رای آن آورده‌است 
محمل دانست . ولي درشعرظهیر فاريني : 

برابچتریک صاحب فرّض ز ییخ مکتن" ."کمن یباغ فصاحت درخ بارورم 

وئز درمتتوي (دفتر سوم اییات ۲۷۹۵وماید»و دفترششم ب۱۲۵8) معنای دو یکه رشيدي‌گفته؛ « طنزوتضریه»» 
مناسبتر م‌ماید . و درعبارت «آفت مروّت چنربک» است در چند صفحه" بعدگیاني کنم معنای طترو ره و 
هزلو اسپزاو دست‌انداختن مناسبتر باشد . ۹ مر سري باضافه ؛ علار ه بوآن . 
۳ صورت‌بنن _ قایل تصورنبودن» فرض وقوعچیزی محال بودن. ۲ ۲/۸ وحشیه رآنها نز دیده شود. 


(۲) تح مقلّمذ ابن الققع 


در تاريکي اندازد و سنکگک از پس دیوار 4 وانگاه بنای کارهای خحویش و تلبیر معاش و 
معاد بر فضیّت آن نهند تاجمال منافع آن هرچه تابنده‌تر روی نماید و دوام فواید آن 


۳ 


۱ ۶ - و ۶ . ۱ 5 ۰ 
هرچه پاینده‌تر دست دهد . رآقه ول آلتوفیق لما پرضیه پواسم فضله وکرمه ». ۲ 


[ تمة کفتاد اين السقفع ] 
و ما چون اهلي پارس را دید که این کتاب را از زبان هندي به پهلوي ترجمه کردند 
خواستم که اهلي عراق و بغداد و شام و حجاز را ازان هم نصیب باشد »و بلغت تازي که * 
زبانٍ ایشانست ترجمهکرده آمد . و چون عزعت در این باب بامضا پیوست آنچه مکن 
شد برای تفهم متعلّمو تلقین مستفید در شرح و بسطٍ آن تقدم افتاد تا برخوانندگان 
استفادت و اقتباس آسانتر شود زن شاء له تال . ۹ 


ری و اي سیم و اه مس و توص 
و قه ارلا و آخرا والصّلاة نبیه محمد ظاهرا وباطنا. 
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۲ 4 ۳ تضیت عقتضای ؛ رطق حکم . 
۳ رآ ... خدای‌است که توفیق ی‌دهد برآنچه اورا خشنود می‌سازد» بفضل وبزرگواري ومیم خویش . 
۰ رز قه آلمد. ... ان سطر درنسخه" اساس پس از فهرست ابواب و قبل از مهید بزرجهرآ مده‌است. 


چنین گوید برزویه . مقتّم اطبّای پارس » که پدر من از لشکریان بودو مادر من ازخانه 
۳ علمای دین زردشت بود و اوّل نعمي که ايزد » تعالی و تقدس ‏ بر من نازه گردانید 
دوستي پدرو مادر بودو شفقّت ایشان برحال من » چنانکه ازبرادران و خواهران مستثنی 


شدمو عزید تربیتو ترثُح مخصوص گشت. و چون سال عمر پفت رسید مرا برخواندنِ 


+ عل طبٌ تحریض نودند. و چندانکه اندك وقوفي افتادو فضیلت آن بشناختم برتو 


صادق و حرص غالب در تعلم آن مي‌کوشیدم » تا بدان صنعت شهرتي یافع‌و در معرضي 
معالجت بماران آمدم . آنگاه نفس خویش را میان چهارکار که تگاپوی اهل دنیا ازآن 
٩‏ _نتواندگذشت مخیّرگردانیدم : وفورمال و لذّات حال‌و. ذکرسایرو: ثواب باق . 
و پوشیده ناند که علم طب نزدياك هم خردمندان و در تماي دینها ستوده‌ست . و در کتب 
طب آورده اند که فاضلتر اطبّا آنست که بر معالجت از جهت ذخیرت آخرت مواظبت 
۲ فماید. که علازمت این سیرت نصیب دنیا هرچه کامل‌تر بیابد و رستگاري عی مخ 
گردد ؛ چنانکه غرضکشاورز در پراگندنِ تخ دانه باش دکه قوت اوست: اما کاه که علفب 
ستوران‌است بتبع آن همرحاصل‌آید . در جمله براین کار اقبال تمام کردم‌و هر کجا بهاري 

۲ خازه" ان کلمه در نسخه اساس ساقط شده‌است . 4 بود نسخه اساس این کلمه را ندارد . 

* ترشح بتدرع قوّت گرفنو توانا شدن؛امااینجا گویا پرورده شدن و شايستگي حاصلکر دن (جنبه" فعل 
لازم ازماده" رشح ؛ درقبال ترشیحکه متعداي آنست) اراده شده . نز مرشح درص ۲۹ س ٩دیده‏ شود . 

. تحریض _برانگیختن (مقدامة)؛ رآفالانیدن و گرم کردن کسي‌را رچيزي (صراح)‎ ٩ 

۷۰ همه" خر دمندان هه و جمله و که و نمای و جلگي عالت اضافه بجمع ومقرد و گاهی‌نیز به فک اضافت؛ 
بکار ی‌رود . همه"خحویشتن زخود گم کن (حدیقه) : جله" شب شاه تها تابر وز (منطق العر ) ۰ ۱۹/۳۰و۲۰ ونز 
۷ ۱۲ دیده شود . 

۲ مدخر ‏ ذخرهشده و پچان کر دمو پس‌اندازشده(از باب افتعال ماد"ه ذخر).ص۱۳ح ر س۱۱ نز دیده‌شود. 


(64) باب برزویه طبیب 


نشان یاف که در وی ابید صخت بود معالجت او بر وجه حسسّت بر دست‌گرفم . و چون 


يکچندي بگذشت و طايفه‌اي را از امثال خود در مال و جاه برعویشتن سایق دیدم نفس 
بدان مایل‌گشت»و تمني مراتب اين‌جهاني برخاطرگنشتن گرفت ؛ و نزديك آمد که پای ۳ 
از جای بشود . با خود گفتم : 

ای نفس میان منافع‌و مضار خویش فرق نمي‌کي و خردمند چگونه آرزوی چيزي در دل 
جای دهد که رنج‌و تبعت آن بساز نایز انتفاع‌و استمتاغ اندكك ؟ و اگر در عاقبت کارو ٩‏ 
هجرت سوی‌گور فکرت شافي واجب داري حرصو رو این‌عالم فاني بسرآید.و قوي‌تر 
سبي ترلٍ دنیا را مشار کت این مشتي دون عاجزاست که بدان مغرور گشته‌اند . ازاین 
انديشة ناصواب درگذرو همّت بر اکتساب ثواب مقصور گردان » که راه مخوفست و ٩‏ 
رفیقان ناموافق و رحلت نزديك و هنگام حرکت نامعلوم . زینهار تا در ساختن توش 
آخرت تقصيرنكني ؛ که بثیت آدي آوندي ضعیف است پر اخلاط فاسد » چهار نوعر 
متضاة» و زندگاني آن‌را عنزلت عمادي ؛ چنانکه بت رین که بيك میخ ت کیب ۱۲ 
پذیرفته باشد و اعضای آن مم پیوسته . هرگاه میخ بیرون كشي در حال از هم باز شود ؛ و 
چندانکه شاياني قبول حیات از جثه زایل گشت برقور متلاشي‌گردد.و بصحبت دوستانو 


۱ حسبّت مد چشم داشتن» امید واب داشتن (مقدامة) ااجرو مزدرا حسبت گویند.و حسب له يمي 
بمید اجرو مزد خدانی‌و آخروي: راه رضای شدا . 

٩‏ تبعّت عاقیت بدونتیجه" ناگواري که ازکار نانجاني حاصل شخصي گردد و درحع تاوان و تلافی آن کار 
او باشد . ٩‏ انتقاع سود بردن و منفعت یافن . 1 استمتاع رخورداری جتنو گرفن . 

۰ زیهار کلمه تحذر ونبی‌استو دراين‌معي باحرف ‏ نا»و سیغه" مضارع مني بکارمبرود؛ بصورت مخفّف 
زار نز مستعمل است؛ گاهی درآ خرحله و بدون تاو فعل.و گاهی با از مو اسمي مآید . ازمعاني دیگر ان کلمه 
ابنجا حث نیست . ۱ بنبّت نبادو آفرینش و رکیب چیزو انسان . 

۱ آوند هرنوع ظرفي که گنجایش چيزي داشته باشدو دران چيزي بهند . 

۱ علاط چهارعاطيکه ماج آ دی ازان مرکنبست بمي بلغ‌و خون‌و صفراو سودا رو این دوتای اخبررا 
بفارمي گلش گویند) . ؛ شايأني شايستگيو سزاواريو لیافتو رای چزي مستعد" بودن . 

4 ملاشي گشتن از هم پاشبدن و ناچیزشدن . اصل آن لاثی است‌و لغت تلاشي ازان ساخته شده است و 
در قوامیس عرلي درماد ه" لوش و لشا مي‌آید . 


برادران هم مناز » و بر وصال ایشان حریص مباش ۰ که سور آن از شیون قاصراست و 
اندوه بر شادي راجح و با این همه درد فراق بر اثرو سوز هجر منتظر. و نیز شاید بود 
۳ که برای فراغ اهل‌و فرزندانو ‏ نمهید اسباب معيشتٍ ایشان : بجمم مال حاجت افتد.و 
ذات خویش را فدای آن داشته‌آید ؛ و راست آن‌را ماند که عطر بر آتش مد فواید 
نسم آن بدیگران رسدو جرم او سوخته شود . بصواب آن لایق‌ت رکه برمعالجت مواظیت 
۰ غالي و بدان التفات نكني که مردمان قدر طبیب ندانند»لکن دران نگر که اگر توفیق 
باشد و يك شخص را از چنگال مشقت خلاص طلبیده آید آمرزش بر اطلاق مستحکم 
شود ؛ آنجا که جهالي ازتمتم آب و نان و معاشرت جفت و فرزند محروم مانده باشند » و 
+ بعّتهای مزمن و دردهای مهلك مبتلا گشته » اگر در معالجت ایشان برای جسبّت سعی 
پیوسته آید و صحت و خَت ایشان تحرّي افتد ؛ اندازء خیرات و مشوبات آن کي توان 


شناحت؟و اگر دون همي چنین سمي بسبب خطام دنیا باطل گرداند همچنان باشد که: 


۲ مردي يك خانه پُرعود داشت اندیشيد که اگر بر کشیده فروشمو در تعیین فیمت احتياعي 


کلم دراز شود بر وجه گراف بنیمه‌با بفروخت . 


۲ راجح صفت چيزي‌که رچيزي بچربد و ازوی افزونتر باشد.مثل کفه سنگین ترازو . 
۲ شاید بود مصدر مرخعم ؛شاید بودن» مثل تواند بود؛و نظار آن . 

۳ هید گستردن و آماده کردن و هموارکر دنو ترتیب دادن و فراهم آوردن بسترراو فرش راو اسباب راو 
علر راو مقد"مات را ؛نمهید اسیاب معیشت درصفحه" ۷س۱۶ نز دیده شود . 

4 عطتر (درفارسي عَطر تفظ ی‌شود) اینجا ععي چيزي که برای خوشبوئي بسوزانند . روظهاني که از 
چيزهاي خوشبو گرفته می‌شرد (روغن گل و چارنارغ وغره)و یا ازرکیب چیزهای خوشبو بدست آید (مثل 
ند) نیز عطرگفته ی‌شود.و درفارسي پیش همین معي‌است . 

ه نسم اصلاً باد حرش و باد نرم و اوّل بادي که وزیدن گر د.و اینجا ععي بوی وش و دود خوشوکه از 
عطرو از سوخنن چيزي خوشبو مانند مود بشنوند . 

۷ یک هس را ... ‌نوان گفت معي و رای بک خص» اراده شده است ؛ یا ه تعلاصی یک افص را 
طلییده آید» بقاعده" استمال «راء همراه تایب فاعل . ٩‏ حسبّت ص44 حرس! دیله شود . 

۱ حطام اصل معي آن رزه‌و شکسته و خرد شده است و بجازا عطي اندك مال و متاع دنيلويو فایده" 
اينجهاني بکار ی رود؛چنانکه گوثم « خرده ریز هو مقصود مال و متعّقات باشد . ۸ نبیر دیده شود . 


(4) باب برزویهٌ طبیب -۱ (ص*4) 


جسبت ی‌ریا بعلاج بماران پرداخم‌و روزگار دران مُتَفرّق گردانید.تا عيامن آن درهای 
روزي بر من گشاده گشت و صلات و مواهب پادشاهان عن متواتر شد . و پیش از سفر ۳ 
هندوستانو پس‌ازان انواع دوستکاييو نعمت دیدمو بجامو مال از امثالو اقران بگنشم. 
‌ 4 3 ۰ ۰ ۰ ‌ ۵ 

وانگاه درآثارو نتایج علوطبٌ تال کردم و نمراتو فوایدٍآن را برصحیفة دل بنگاشتم) 

ِ 4 ۳  ِ 
٩ هیچ علاجي در وهم نیامد که موجب صحت اصلي تواند بود و بدان از يك علت ملثلا‎ 
آم يکي حاصل تواند آمد» چنانکه طريق مراجعت آن مس ماند.و چون مزاج این باشد‎ 

1 ۰ 
بچه تاویل خردمندان بدان وائق توانندشدو آن‌را سبب شفا شمرد؟ و باز اعمال خیرو 
ساختن توشه آخرت از علت گناه از آن‌گونه شفا ي‌دهد که معاودت صورت نبنند. ٩‏ 
مب ی وا موه 7 

و من بحکم اين مقتمات از علم طب تبري نمودم و همت و نهمت بطلب دین مصروف 
 /‏ ی( ۳ 4 

۲ مستغرق حلگي‌و مامت چيزي چون درامري فروگرفته شود گویند دران مستفرق شد ؛ مثلا مام حواس 
من مستفرق تماشای اسپ دوالي بود . « استغراق مه را فرا گرفتن » (صراح) ؛ «استخرق له گرفت چیزرا - 
هه چیز فاکرده (مقدامة) . مستفرق درصفحه" ۷ س۲ نیز دیده شود . 

۲ میامن جمم میمنت » برکنها . گولم : به میمنتو مباري دو به آعن قدم فلان . مراد از ه میامن آن» اینکه 
کار كي بود و از برکات آن کار نیکو چنین‌و چنان شد . ص۱۳ حأشیه برس ۱۷ نز دیله شود . 

۳ صلات هم صلة مخششما و عطاهای نقدي که درزای کارو هنري معنوي » چون شهرو طبابتء نقائي » 
کرده شود»چه دران کارها اجرو مزد متداول نبوده‌است . 

۳ مراهب حم مومت مختشباو عطاهای غر نقدي چون زمی‌و ملک که درحق كسي‌کنند . 

۳ پیش ازمفرهندوستان و پس ازان  ...‏ ان باب برزویه اگر بعد از بازگشت او تازه نوشته شده باشد هنوز 
فرصت دریافت صلاتو مواهب در |زاي طبابت نباید پیش آمده باشد . » پس ازان» در صورآي قابل قبول‌استکه 
قبل ازان موقع وقي دیگر سفري ند کرده و بازگشته باشدر بدان سبب که هندوستانترا ی‌شناخته و بان هنلي 
ی‌دانسته‌است اورا مأمو رکر ده باشند که باردیگرر فته کتاار | بیاور د. 

4 دوستکای _ خحوش و وب بودن کارو ر وفق رضار دلخواه ود اضص بردن و مطابق بودن باآنچه 
دوستان درحق" فص خواهند؛ بکام دوستان بودن . ص۲۸ ح رس ۷وص ۳۷س ۱۵ نز دیده شود . 

۷ مد" از انسداد؛ بستهشده و گشرده ناشد . 

۷۰ ترم سر آمدن و بستوه آمدن (مقدمة) : درنسخه" اساس «تبرای نمودم» بوده‌است .الي معط متأخنري 
الحاق شده‌استتو به ترا م‌مودم تفر یف نافذ پاشا هوتبرم نمودم» دارد.نه نسخه" قدم‌دیگر همگي تر نمودمو 
طب اورا دلمردی حاصل گردید . 


ترا مودم دارد . شکت نیستکه مان صحیح استهر مراد اينکه از 


گردانید.و الحق راء آن درازو ف‌پایان بافم »سراسر مخاوف و مضایق آنگاه نه راه بر 
معیّن و نه سالار پیدا.و در کتب طب اشارتي هم دیده نیام که بدان استدلالي دست دادي 

۳ ویا بقوّت آن ازبناد یرت خلاصي مکن گشتي . و حلاف مان اصحاب ملْتها هرچه 
ظاهرتر ؛ بعضي بطریق ارث دست در شاخي ضعیف زده و طايفه‌اي از جهت متابعٍ 
پادشاهان و بم جان پای بر رکن لرزان ناده و جماعتي برای حطام دنیاو رفعت منزلت 

+ مان مردمان دل در پشتیوانٍ پوده بسته‌و تکیه براستخوانهای پوسیده کرده ؛و اختلاف 
مان ایشان درمعرفت خالقو ابتدای خلقو انتهای کار پنبایت:و رای هريك برین مقرّر 
که من تصیج و حصم شخ . 

٩‏ وبا این فکرت در بیابان ترددوحیرت يكچندي بگشی‌و در فرازو نشیب آن لخي پونید. 
البقه سوی مقصد .ی بیرون نتوانستم بردءو نه بر سمت راستو راء حنّ دليلي نشان یافم. 
بضرورت عزعت مصم گشت برآنچه علمای هرصنف را ببیممو از اصولو فروع معتقّار 

۲ ابشان استکشاني کم و بکوشم تا بيقین صادق پای‌جاي دل پذیر بدستآرم. این اجتهاد 
همریجای آوردم و شرایط بحث اندران تقدم نود . و هر طايفه‌اي را دیدم که در ترجیحر 
دین‌و تفضیل مذهب خویش سخني ي‌گفتند و گرد تقبیح مت خصمو نني مخالفان 


1 
۰ ي‌گشنند . پیج تأویل درد خویش را درمان نیافت‌و روشن شد که پای سخن ایشان برهوا 
بود ‏ و هیچیز نگشادکه ضمیر اهل خرد آنرا قبول كردي . اندیشیدم که اگر پس ازاین 


۳ خلاصي _ یاء آن یاه نکرهاست . » نوعي خللاص و رهاني ؛ اراده کرده‌است . 

۰ حطام ص1 جر س ۱۱ دیده‌شود . 

٩‏ پوده _پوسیده گشته و پولك و میان تعي گشنه تحصوصا چوب و درخت و تبرکه بنرعي از انواع مثلا موریانه 
تعوردگي صست شده‌باشد . عفن واهي‌را به گنز پوده ه گر دوی پولك» تشییه ی‌کنند . 

۸ مصیب آن کس که بر راه راست‌و رای درست باشد و بآنچه حق و صواب باشد رسیده باشد . 

۸ خطي آن کس که بر راه خلط و عقیده" کج باشد و ر راه حق"و صواب نرود . 

"۷ بر آنچه مجای و رآنکه» . ۱ نم دیده برد . 

۰ درنسخه" اساس: صادق و پای برجای دل بذیر ‏ پای‌جای ععي جایپای بعد ازین بازهم خواهد آمد . 

4 مت رجوع‌شود به ص۳۳ حرس۷. 


() باب برزوية طبیب - حکایت ۷ 


چندین اختلاف رای برمتابعت این طایفه قرار دهرو قول اجني صاحب غرض را باوردارم 
همچونآن غافل و نادان باشم که : 

شبي با یاران خود بدزدي رفت » خداوند خانه بح حرکت ایشان بیدار شد و بشناخت ۳ 
که پربام دزدانند ؛ قوم را آهسته بیدار کردو حال مطوم‌گردانید » آنگه فرمودکه : من 
خود را در خواب سازمو توچنانکه ایشان آواز تو ي‌شنوند بامن در سخن‌گفتن آی و پس 

از من بهرس بلحاح هرچه تمامتر که این چندین مال از کجا بدست آوردي. زن فرمان بُرداري ٩‏ 
مود و برآن ترتیب پرسیدن‌گرفت . مردگفت : ازاین سوال درگنر که اگر راستي حال 

با تو بگوم كسي بشنود و مردمان را پدیدآید . زن مراجعت کرد و الحاح در میان آورد . 
مردگفت : این مال من از دزدي جمع شده‌است که در آ کار استاد بودمءو اقسولي دانستم ٩‏ 
که‌شبهای مقیر پیش دیوارهای توانگران بيستادي‌و هفت بار بگفتمي که شوم ول »و 
دست درروشنائي مهتاب زديو بيك حرکت ببام رسيديي:و برسر روزفي بيستاديي [وهفت‌بار 
دیگر بگفتمي شولمو از ماهتاب بخانه درشدی] و هفت بار دیگر بگفتمي شولم . همذ ۱۷ 
نقود خانه پیش چشم من فاهرگثتي » در طاقت برداشتيو هفت‌باردیگر بگفتي 
شولرو برمهتاب از روزنِ خانه برآمدي. ببر کت اين افسون نهكسي مرا بتوانسي دیدو 

نه درمن بدگمالي صورت بستي . بتدریج این نعمت که ي‌بيني بدستآمد . اما زینهار ۱۶ 
تا این لفظ کسي‌را نياموز يکه ازان خللها زاید.دزدان بهنودندو ازآموختنآن افسون 
شادما نمودند»و ساعتي توقف کردند؛چون ظنْ اناد که اهل خانه درخواب شدند مقلّم دزدان 
هفت بار بگفت شولم»و پای در روزن کرد.همان بودو سرنگون فرو افتاد . خداوند خانه ۱۸ 


چوب دسي برداشت و شاچاش بکوفت ر گفت: همه عر پرو بازو زدمو مال بدست آورد 


۱ اختلاف _ رفتو آمد,آمدو شد. ص۳۰ س۱۹نزدیده‌شرد. .۰ ۲ همچون آن ‏ درنسخه اساس:همچنان. 
6 قوم _ زوجه و همسر؛و دران کتابو سایرکتب قدم بدن معي مکرر استمال شده‌است . 

۸ مراجعت _ اینجا عمي دوباره گفئنو تکرار سژال خود کردن . «مراجعة بازگردنیدن خن راه (صراح) . 
۰ متسر که فردران م‌تابدو آن را روشن می‌کند؛ماهتاني اروشن عاهتاب . 

6 زیپار رجوعشود به ص16 ح رس۱۰ 


تا نو کافر دل پشتواره بنديو ببري؟ باري بگو توکيسيي. دزد گفت : من آن غافل نادام 
که دم گرم تو مرا بر باد نشاند تا هوس سجّاده بر روی آب افگندن پیش خاط رآوردمو 
چون سوخته نم داشت آنش درمن افتادو قفای آن بخوردم . اکنون مشتي خاك پس‌من 
انداز تا گراني ببرم . 

در جمله بدین استکشاف صورت یقین جمال ننمود.با خود گفتم که : اگر بردین اسلاف» 
ي‌ایقان و تین » ثبات کم:همچونآن جادو باشم که بر نابكاري مواظبت ممي‌نایدو » 
بتبع سلف رستگاري طمع مي‌دارد ؛ و اگر دیگر بار در طلب ایسم عمر پدان وفا نکند» 
که اجل نزديك است ؛ و اگر در حیرت روزگار گذارم فرصت فایت گرددو ناساخته 


رحلت بایدکرد.و صواب من آنست که بر ملازمت آعمال خبر که زبد هم ادیان‌است 
اقتصار ماو بدانچه ستودهٌ عفلو پسنديدهة طبع‌است اقبال کم . 
پس از رنجانیدنِ جانوران و کشتن مردمان و کبرو خشم‌و خیانت و دزدي احتراز نمودم و 


۳ سوخته" نم داشت ‏ آنچه بعرني حنراقه (بتخفیف راء) و درزمان‌ما بفارمي قتوگویند.و آن پنبه با پارچه‌اي 
ازقاشکهنه دار .نمداشت) باش که نیمسوخته و زغالشده باشد و دربرابر آنش زنه رازآهنو سنگچَخناخ) 
گیر ند تا اخحگر (جرقه) ازسنگ مجهد و دران گیر دو آتش زند . درنوروزنامه آمده‌است : چرن آتشي کزمیان 
سنگ و پولاد نهد » سرخنه‌باید تا به وی اند رآوزد ( ص۳۵) ار باز :چون آنشی استکه ازسنگ و پولاد جنهندو 
تا موخته نابد نگیرد و چراغ‌نشرد ص44 ) . فرهنگ لغات نوروزنامه نیز دیده شود . درمثتوی ( دفترششم اییات 
۷) ) وصف آتش زنه و سوخته و ستاره‌اي که درسوخته میگرفت آمده‌است :بآ نجا رجوع‌شرد . درنسخ 
ناف و چليو ۱ و 8 و 6 و محلس (اصل قدم) مانند نسخه اساس‌ما و نم‌داشت » است» درسایر نسخه نم‌داشت 4. 

۳ خالك پس من انداز ‏ چنن ری آید که هرگاه بازگشت رونده‌ا‌را مي‌خراسته‌اند ازپس او خالك ی‌افگنده‌اند: 
رسم امروززدراین مورد کوزه انداختن‌و شکسن‌است» چنانکه از پس‌صافري‌که می‌خواهند زود بازگردد آب اندازند. 
ازرقي هروي درضمن قطعه‌اي که درمجای‌كسي گفته‌است نفرت از وی‌را دربيي بدن لفظ بیان کر ده‌است : 

من حجره‌را بروم » پس خباك حجره‌را .. بندازیش زپس چو بی از در برون اد 
دبوان منافي چاپ مصفا » ص۱۸۸ ؛ دیوان ازرقي چاپ عبدالرسوليص۹ :و چاپ نفيسي » ص۸ دیدم‌شود) . 
نویسنده دران عبارت دوسطري بادو آبو آتش و خحاك را گنجانده و از رای هریک حله‌اي ساخته‌است . 

4 گرانب ردن سنگيي حضور خویش را ازازد دیگران بیرون بردن؛رفع زحت‌کردن . 

. هچون آن درنسخه اساس :همحنان‎ ٩ 

۷ به تبع سلف به پس روی کردن و پروی‌کردن از درگلشتگان؛ پدرو نيا کان و رهمران دیگر. 


(84) باب برزويةٌ طبیب ‏ حکایت ۳ 


فُرج را از ناشایست بازداشت.و از هوای زنان اعراض کي کردم؛و زبان را از دروغو ناو 
سخناني که او مضرّتي تواند زاد؛ چون فحش و چتان و غیبت و نهمت . بسته‌گردانید ؛ و 
از ایذای مردمان و دوستي دنیا و جاوي و دیگر مُنگرات پرهیز واجب دیدم»و تني رنج ۳ 
غیر از دل دور انداخم؛ و در معي بعث و قیامت و ثواب و عقاب بر سبیل افترا چيزي 
نگفم . و از بدان ببریدم و بنیکان پیوست .و رفیق خویش صلاح و عفاف را ساخ که 
هیچ‌یارو قرین چون صلاح نیست: و کسب آن آن جای که همّت بتوفی ی آمياني پیوسته * 


باشدو آراسته : آسان باشدو زود دست دهد و پیچ انفاق کم نياید . و اگر در استعمال برد 


کهن نگردد ؛ بل که هر روز زیادت نظام و طراوت پذیرد , و از پادشاهان در استدنِ آن 
بيمي صورت نبندد:و آب‌و آتش‌و ددو سباع‌و دیگر موذیات‌را دران آثر مکن نگردددو ٩‏ 
اگركسي ازان |عراض نایدو حلاوت عاجل اورا از کسب خیراتو اخار حسنات بازداردو 
مال و عمرٍ خویش در مرادهای اين‌جهاني نفقه کند همچنان باشد که : 

آن بازرگان که جواهر بسیار داشت و مردي‌را بصد دینار در روزي مزدور گرفت برای ۱۲ 
سفته کرد نآ ن .مزدور چندانکه در خانه بازرگان بنشست چنگي‌دید. مترسوی آن نگریست. 
بازرگان پرسی د که : داي زد ؟ گفت : دام +و دران مهارتي داشت . فرمود که : بسرای . 
برگرفتو سماع خوش آغاز کرد . بازرگان در آن نشاط مشفول شد و سَفط جواهر گشاده ۱۰ 
بگذاشت . چرن روز بآخر رسید اجرت بخواست . هرچند بازرگان گفت که : جواهر 
برقرار است . کار نا کرده مزد نیاید : مفید نبود . درلجاج آمدو گفت : مزدور تو بودمو 


۲-۱ ایو شناني ._ درنسخه" اساس: نمی مضنان . 

4 افترا _ دروغ بان (مقدامةو صراح ).دروغ فرا بافتن (تفسم ابوبکر عنیی) . 

... کسب آن آن جای نسخه اساس: کسب آن جای . من عريي :مکسبه |ذا وق اه له‎ ۰٩ 

۳ مر نگریسان توجه بیثترکر دن و بدقت نگاه کردن . ص۹* س٩۱‏ نز دیده‌شود . 

۰ ماع اشتغال بشنیدن موسيني ازنرازندگيو خوانندگي‌و دیدن پای‌کوفیو دست‌افشاني.نز عمل ساززدنو 
آو ازخواندن و رقص کردن . دراینجا مراد اینکه «ساز خوشي‌زد» . 

۵ سفط صندو قچه و درج ظریفو گرانپا که دران جواهرگذارند . و جعبه و ممري نیز گفته شود 
جامه دان را نز مسفنط ی گفتهاند»و گاهي‌هم از رای کتاني چند که باخود مل م‌کر ده اند سفط بکار ی پر ده‌ائد . 


کلیله و دمنة نصراله منشی 


تا آخر روز آنچه فرمودي بکردم . بازرگان بضرورت از عهده بیرونآمدو متحیّر عاند: 
روز گار ضایعو مال هذرو جواهر پریشان و مژونت باق . 
۳ چون محاسن صلاح بر این جمله در ضمیر متمکن شد خواستم که بعبادت متحلي گردم 
تا شعار و دثار من متناسب باشد و ظاهرو باطن بعل‌و عمل آراسته گردد » و چون تعبد و 
تعقف در دفع شرّ جوشن حصین است‌و در جذب خیر کمن دراز» و اگر حسكي درراه‌افتد 
< یا بالاي تند پیش آید بدانبا سك توان مود - و يكي از مرات تقوی آنست که ازحسرت 
فناو زوال دنیا فارغ توان زیست ؛ و هرگاه که مت درکارهای این‌جهان فانیو نعم گذرنده 
تام کند هراینه مقابح آن‌را بنظر بصیرت ببیندو هت بر کم آزاريو پیراستن راه عقبی 
٩‏ مقصور شود؛و بقضا رضادهد تا غم کم خوردهو دنیارا طلاق دهد تا از تبعات آن برهد.و 
از سر شهوت برخیزد تا پاكيزگي ذات بحاصل آید؛ و بترلءٍ حسد بگوید تا در دلها 
محبوب گردد:و سخاوت‌را با خودآشناگرداند تا از حسرت مفارقت متاع غرور سلم باشد. 
[و] کارها بر قضیّت عقل پردازد تا از پشماني فارغ‌آید » و بریاد آخرت [لف گیرد تا 


۲ 


س 


قانعو متواضع گردد. و عواقب عزعت را پیش چثم دارد تا پای در سنگ نیاید»و مردمان را 
نترساند تا امن زید -هرچند در نمرات عفّت تأثل بیش کردم رغبت من در اکتساب آن 
۰ بیشتر گشت . اما ی‌ترسیدم که از پیش شهوات برخاستن و لذات نقدرا پشت پای زدن 
کار بس دشواراست:و شرع کردن دران خطر بزرگ . چه اگر حجایي در راه انتد مصالح 


معاشو معاد خلل پذیرد ؛ 


4 شمار لبامي که درز پوشند مانند پر اهن و شلوار »د ثار جامه‌ايکه برروی پوشند مثل قباو عبا . شمارو 
دثار کنایه‌است از ظاهرو باطن: نیتو اخلاق واقعيو رفتارو کردارظاهري . و نز ص۱۳ ح رس۱۸ دیده شود . 

» سک _ پارچه‌هاني ازآهن که بشکل خار مه گوشه (خار مغیلان) سازند و دراه لشکر خصم اندازند 
تا راهبربدن برابشان مشکل شود (ازصراح) . 

۰ حاصل آمدن . رل چيزي گفتن دراین قییل افعال استمال « ب» درنثرو نظم قدم متداولاست ؛ امروز 
شابد زاید بنظرآید.چه می‌گوم فلان چیز حاصل شد.و فلان کاررا رل کرد . 

۱ مفارقت متاع نسخه" اساس : مفارقت و مناع . متاع غرورکتابه‌است اززندگاني‌دنیا که متاعي و برخوردارتي 
اندك و فریبنده‌است (به آیه "۱۸۵ سوره" آل عمرانو آیه ۲۹ سوره" رعد رجوع‌شود) . 


(۶) باب برزويةٌ طبیب -حکایت 1 


همچون آن سگ که بر لب جوی استخواني یافت؛چندانکه در دهان‌گرفت عکس آن درب 
بدید.پنداشت که ديگري‌است : بشره دهان باز کرد تا آن را نیز از روی آب برگیرد؛ 
آنچه در دهان بود بادداد . ۳ 
در جمله نزديك آمد که این هراس ضجرت بر من مستولي گرداندو بيك پشت‌پای درموج 
ضلالت اندازد . چنانکه هر دو جهان از دست بشود . باز در عواقب کارهای عم تفگري 
کردم و مژونات آن‌را پیش دل و چثم آوردم . تاروشن گشت که نعمتهای این جهاني * 
چون روشناني برق ني دوام و ثبات است : و با این همه مانند آب شور که هرچند بیش 
خورده شود تشنگي غالب تر گردد؛»و چون خمرءٌ پر شهد مسمومست که چشیدن آن کام را 
خو شآید لکن عاقبت جلالکشد ؛ و چون خواب نيگوي دیده آید ی شكٌ در اثنای آن ٩‏ 
دل بگشاید اما پس از بيداري حاصل جز تحسُرو تأمّف نباشد ؛ و آدي‌را در کسب آن 
چون کرم پیله دان که هرچند بیش ند بند سخت ترگردد و خلاص متعلرتر شود . 
و باخود گفنم چنین هم راست نیاید که از دنیا باغرت ي‌گریزم و از آخرت بدنیاو؛ ۱۲ 
عقل من چون قاضي مزو رکه حکم او در يك حادثه بر مراد هر دو حصم تفاذ پیابد . 
گر منهب مردمان عاقل داري يك‌دوست بسنده کن که‌يك دل داري 

آخر رای من بر عبادت قرار گرفت ۰ چه مشق طاعت در جنب نجات آخرت وزني *۱ 
نیارد و چون از ات دنیا با چندان وخامت عاقبت » ابرام نمي‌باشد و هراینه تلخيز 
اند که شيريي بسیار مرت دهد بت رکه شيريي اندكك که اژو تلخي بسیار زاید .و اگر 
کسي را گویند که صدسال در عذاب دام روزگار بایدگذاشت چنانکه روزي ده‌بار ۱۸ 
اعضای ترا ازهم جدا ي‌کنندو بقرار اصل‌و تر کیب معهود باز ي‌رود تانجات ابد بای باید 
که آن رنج اختیار کند . و این مات بامیدٍ نعم باقي بر وی کم از ساعتي گذرد . اگر 

۱ هچون آن نسخه" اساس : همچنان . 

۱ ضجرت تتگدل شدن «زوزفي  )‏ دلننگ شدن رزشري) : تفتگي‌و بيقراري کردن ازغم (صراح) . 

٩‏ مَوونات ص۳ح رس؟ دیده‌شود. 


٩‏ ارام اصل معي بستوه آوردن است . اما اینجا ععي بستوه آمبدن بکاررفنه است + ازمقوله تبرم که 
در صفحه ۷ع س۱۰ گلشت . 


روزي چند در رنج عبادت‌و بندشریعت صبر باید کرد عاقل ازان چگونه ابا نمایدو آن‌ را 
کار دشوارو خطر بزرگگ شمرد؟ 

و بباید شناخت که اطرافب عالم پر بلاو عذاب‌است » و آدي از آن روز که در رچم تلور 
گردد تا آخر عمر يك لحظه از آفت نرهد . چه در کتب طب چنین یافته مي‌شود که آني 
که اصل آفرینشش فرزندان است چون برحم پیوندد با آب زن بیامیزد و تیره و غلیظ 
ایستدءو بادي پیدا آیدو آن‌را درحرکت آرد تا همچون آب پنیر گردد . پس مانندٍ 


ماست شود . آنگه اعضا قسمت پذیردو روی پسر سوی پشت مادر و روی دختر سوی 
شک باشد : و دستها بر پيشاني و زنخ بر زانو : و اطراف چنان فرام‌و منقبض که گولي 
در صره‌اي بستستي تفس بحیلت ي‌زند . زیر او گري و گراني‌شکم مادر .و زیر انواع 
تاريکي‌و تنگي؛چنانکه بشرح حاجت نیست .و چون مدّت درنگ وی سپري شودو هنگام 
رضم حملو تولٍ فرزند باشد بادي بر رحرسلط شود.و قوت حرکت در فرزند پیدا آید 


۲ تاسر سوی مخرج گرداند » و از تنگي منفد آن رنج بین د که در هیچ شکنجه‌اي صورت 
3 ۳ ۳ ۳ و مر 
نتوان کرد .و چون بزمین آمد اگر دست‌نرم و نعم بدو رسد؛یا نسم‌خوش خنكك برو گذرد: 
در آن برابر پوست باز کردن باشد در حق بزرگان . وانگه بانواع آفت مبتلا گرد : 
درحال گرسنگي و تشنگي طعام و شراب نتواند خواست.و اگر بدردي درمائد بیان آذ 
مکن نشود. و کشاکش و نهادن و برداشتن گهواره و جرقها را خود نهایت نیست . و چون 

. ایند . ایستادن یمنای اينکه چنان بشودو همچنان عانند ؛ هواگرم ایستاد‎ ٩ 

۱۳ نعم نرم و صاف و نازك و لطیف . رای نعم ععني نعمت ۲ه/۷او ۲۰/۰۴ دیده شود . 

4 پرست بازکردن کندن پرست جنانکه سلاخان پوست گوسفند را ازبدن جدا ی‌کنند . «چون گوسپند را 
بکشند از مثله کردن و پوست‌بازکر دن دردش نیابد » - نار بهي چاپ فیاض ص۱۹۰ . « بريرا ازیشان پاره 
بدونم فرو شکافتند و ميري را زنده پوست بازکردنده - تفسم فارسي قدم ؛ نسخه" کرع ‏ مقاله" ادوارد براون 
ص٩1۸‏ . پوست ببرون کردن نیز گفته ی‌شود : قطاب بره‌را پوست برون کرد (خالات و نان شیخ ابرسعید 
چاپ افشار ۱۱۱ . 

1 بزرگان در قبال اطفال ععي کساني که سن بیشتر دارند و بزرگ شده‌اند و ازمرحله" بچنگي گذشت‌اند . 

۲ خرقها (مفردش خرافه) پارچه هاني ازقاش منسوج: غالا سفید و نرم و نازلك .که با آن پرو پای بچته" 
کوچک و شر خواررا ی‌بندند ؛ امروزه کهنه" بچبه » ی گوا 


() باب برزویة طبیب 


ایام رضاع بآحر رسید در مشقّت تأدّب و تعلّم و محنت دارو و پرهیز و مضرت دردو 
بهاري افتد . 

و پس از بلوغ غم مال و فرزند و اندوه آزو شره‌ی خطرِ کسب و طلب در میان آید. و ۳ 
با اين همه چهار دشمن متضادٌ از طبایع باوی همراه بل هم‌خواب»و آفات عارضي چون 
مارو کژدم و سباع و گرماو سرما و بادو باران و برف‌و هدم و فك و زهرو سیلو صواعق 
در کمین؛ و عذاب پيري و ضع فآن- اگر بدان منزلت بتواند رسد - با همه راجح ؛ و + 
تصد خحصمان و بد سگای دشمنان بر اثرء وانگاه خود که از اين معاني هیچ نيستي و با او 
شرایط مزگدو عهود ستحکم رفتستي که بسلامت خواهد زیست فکرت آن‌ساعت که 
میعاد اجل فراز آید و دوستان و اهل و فرزندان‌را بدرود بایدکردو شربتهای تلخ کهآن ٩‏ 
روز تجرع افتد واجب کند که محبّتٍ دنیارا بر دلها سردگرداندو هیچ خردمند تضبیع 
عمر در طلب آن جایز نشمرد. چه بزرگث جنوفی‌و عظم غبتي باشد باقي‌را بفانبيو داعي‌را 
بزایلي فروختن؛و جان پاله را فدای "تن نجس داشتن . رل 
خاصّه در این روزگار تیره که خیرات بر اطلاق روی بتراجع آورده‌استو همت مردمان 

از تقدم حسنات قاصرگشته با آنچه مک عادل آنوروان کسری‌بن قبادرا معادت | 
ذات و عن نقیبت و رجاحت عقل و ثبات رای و علر همت و کمالي مقدرت و صدق ۱۰ 
مجت و شمولٍ عدل و رافت و (قاضت جودو سخاوت و اشاعت حلرو رحمت و محّسٍ 
علرو علما و اختیار حکمت, اصطناع حکماو مالیدنِ جیّاران و تربیت خدمتگارانو قمع 
ظالانو تقویت مظلومان حاصل‌است ميبیم که کارهای زمانه میل بهٍدبار دارد.و چنانستي ۱۸ 


۱ ارضاع _ شم خوردن؛شر خوارگي؛شرمکیدن . ۴ آزوشتره درنسخه اساس :ازشره . 
ه تتک به اگاه (نی‌شمر) کشتن . ۷ نسي اگرنمي‌بردو با او عهد کرده وبودند ... 
۴ تمه که درنسخه" اساس : بیرق . ۶ با آنچه - با آنکه 


4 آنوشتروان . اصطلاحي‌است که ظاهرا پس از مرگ خسرو اول در حن" او بکار بر دند.و اینجا که از قول 


برزویه درزمان حیات او مي‌نویسند مثل اينست که درباره" زنده‌اي بگولم مرحوم . 
٩‏ چنانسي  ...‏ گویا مراد اینست‌که: اگرخر ات مردمانراوداع کرده‌بود وضع چنن ی‌بود: آن وضمیست 
که یبود اگر خبرات مردمان را وداع‌کرده ی‌بود . 


که خیرات مردمان را وداع كردستي ؛ و افعال ستوده و اخلاق پسندیده مدروس گشته ؛ و 
راه راست بسته»و طریق ضلالت گشاده.و عدل ناپیدا و جور ظاهر,و علم مترولك و جهل 

۳ مطلوب ‏ و وم و دناعت مستولي و کرم و مروت منزوي ؛ و دوستیها ضعیف و عداونا 
قوي ؛ و نيك مردان رنجورو تلو شر بران فارغ و محترم»و مکر و خدیعت بیدارو 
وفاو حریّت در خوابو دروغ مژتّرو مشمرو راستي مردودو مهجورءو حق منهزمو باطل 

< مظفرو متابعت هوا سّتٍ متبوع‌و ضابع گردانیدن احکام خرد طریق مشروع»و مظلوم 
مُحيّ الیلو ظام مبطل عزیزءو حرص غالب و قناعت مظوب»و عالم غّار بدین معاني 
شادمان و بحصول این ابواب تازه و خندان . 

٩‏ چون فکرت من بر این جمله بکارهای دنیا محیط گشت و بشناختم که آدي شریف تر 
خلایق و عزیزتر موجودات‌است» و قدر ایام عمر خویش ئي‌داند و در نجات نفس 
يکوشد » از مشاهدت این حال در شگفت عظم افتادم‌و چرن بنگریسم مانع این سعادت 


۲ راحت اندلكو تهمت حقیراست که مردمان بدان مبتلاگشته‌اند»و آن لذّاتٍ حواس‌است» 


۳ 


خوردن و بوئیدن و دیدن و پسودن و شنودن ‏ وانگاه خود اين معاني بر قضیّت حاجت و 
اندازة أمنیّت هرگز تیسیر نپذیرد؛ و نیز از زوال و فنا دران امن صورت نبندد» و 
۰ حاصل آن اگر مر گردد خران دنیاو آخرت باشد؛ و ه رکه همت دران بست و 
مهمّات آخرت را مهمل گذاشت همچون 
آن مرداست که از پیش اشتر مست بگریختو بضسرورت خویشتن در چاه يآویختو دست 
۸ در دو شاخ زد که جر بالای آن روئیده بودو پاماش بر جاي قرار گرفت . در این میان 
تر بنگریست » هردو پای بر سر چهار مار بود که سر از سوراخ بیرون گذاشته بودند . 
نظر بقعر چاه انگند اژدهاني سهمناك دید دهان گشاده و افتادن او را انتظار ي کرد . 
۰ بسر چاه التفات نود موشانٍ سیاه‌و سپید بیخ آن شاخها دام بي فتور ي بریدند . و او 
در اثنای این محنت تدبيري ‌اندیشید و خلاص خود را طريي می‌جست . پیش خویش 
٩‏ مستدل" رازذتت) خوار داشته و ذلیل کرده . ۱ شگفت ص 7۳٩‏ رس ۱۷ دیده شود . 
4 میت رج:أمان» آرزو؛ آنجه بآرزوخواهند»حواسته بآرزو. 


(4) باب برزویةٌ طبیب - حکایت ه 


زنبورخانه‌ايو قدري شهدیافت » چيزي ازان بلب برد » از نوعي در حلاوت آن مشغول 
گشت که از کار خود غافل ماندو نه انديشید که پای او بر سر چهار مار است و نتوان 
دانست که کدام وقت در حرکت آیند و موشان در بریدن شاخها جدٌ بلیغ یمایندو ۲ 
البتّه فتوري بدان راه نمي‌یافت؛وچندانکه شاخ بگسست در کام ادها افتاد. وآن لت 
حقیر بدو چنین غفلي راه دادو حجاب تاريك برابر نور عقل او بداشت تا موشان 
از بریدن شاخها بپرداختندو بیچارةٌ حریص‌در دهان اژدها افتاد. ٩‏ 
پس من دنیارا بدان چاه پر آفتو مخافت مانند کردم؛ و موشان سپیدو سیامو مداوست 
ایشان بر بریدن شاخها به‌شبو روز که تعاقب ایشان برفاني‌گردانیدن جانوران‌و تقریبب 
آجال اشان مقصور است؛ و آن چهار مار را بطبایع که عمادٍ خلقت آدي‌است وهرگاه ٩‏ 
که يكي ازان در حرکت آید زهر فاتلو مرگ حاضر باشد؛ و چشیدن شهد و شيريير 
آن‌را بلذّات این جهاني که فاد آن اند است‌و رنج و تبعتٌ بسیار؛ آدي‌را بیهوده 


از کار آحرت باز ي‌دارد و راه نجات بر وی بسته ي‌گرداند ؛ و اژدها را بمرجع ي که رذ 


میج تأویل آزان چاره نتواند بود. و چندانکه شربت مرگ تجرع افتدو ضربت بویحبی 
صلوات اه عیه پذیرفته آید هراینه بدو باید پیوست و هول و حطر و خوف‌و فزع او 
مشاهد کرد آنگاه ندامت سود ندارد و توبت و انابت مفید نباشد. نه راه بازگشتن ۱۰ 
مهیا و نه علٍ تقصیرات مهد و بیان مناجات ايشان در قرآن عظم بر این نسق واردکه 
ان تن نا مرن ها مار رن وت لو 

در جمله کار من بدان درجت رسیددکه بقضاهای آميالي رضا دادم و آن مر که‌در امکان ۱۸ 


4 افداد _ استمال ماضي بجای ستقبل محضق‌الرقوع : اگر شاخ بگسلد مق استکه درکام اژدها خواهد افتاد. 
وان‌شیوه درنظم ونم فارمي فراوان دیده ی‌شرد. 

۳ بوحی کنه‌ایست که ملک الوت(هزرالیل) را بدان حوانند جهث فال یک. 

۷ ایشان مرجم‌ظاهري‌ندارد؛ در ذهن نویسنده به نوح آن کساني مرتبطس تکه درالماظآدی؛ وی پل رفته آید . 
وغره مستتر است» يمي مطلق مردمان. 

۷ با وبلنا... ای‌وای,ما.كي رانگیخت مارا از حرابگاه ما ؟ اینست آنچه وعده کرده بود دای مهربان؛ 
و راست گفتند رسولان. آیه" ۵۲ حوره" پس (۳۹). 


گتجد از کارهای آخرت راست‌کردم و بدین امید عمر ي‌گذاشتم که مگر بروزگاري 
رس که دران دليلي یاومو باري و معيني بدست آرم؛ تاسفر هندوستان پی شآمد برفع‌و 

۳ در آن دیار هم شرایط بحث و استقصا هرچه تمامتر تقد نمودم و بوفت بازگشتن 
کتاا آوردم که يكي ازان این کتاب کلیله و دمنه است » وال تعالی الم . 


رای هند فرمود برهمن را که: بیان کن از جهت من مثّل دوت که با يك دیگر ديسي 
دارندو بتضریب نمّام خاین بنای آن خلل پذیرد و بعداوت و مفارقت کشد. ۳ 
برهمن گفت : هرگاه که دو دوست بداخلت شرّيري مبتلا گردند هراینه میان ايشان 
جدالي افتد. و از نظایر و اخوات آن آنس تکه : 

بازرگاني بود بسیارمال و او را فرزندان در رسیدند و از کسبو حرفت عراض نمودند:و ٩‏ 
دستِ اسراف عالٍ او دراز کردند. پدر موعظت و ملامت ایشان واجب دید و در اثنای 
آن گفت که : ای فرزندان » اهل دنیا جویانٍ سه رتبت‌اند و بدان نرسند مگر بچهار 
خصلت. اما آنسه که طالب آنند فراخي معیشت استو » رفعت متزلتو» رسیدن 
بئواب آخرت؛ و آن چهار که بوسیلت آن بدین اغراض توان رسید أَفدنٍ مال است 


۳۹ 


از وجه پسندیده و حسن قیام در نگاه داشتو » انفاق در آنچه بصلاح معیشتو رضای 


۳ 


اهل‌و توشة آخحرت پیونددو صیانت نفس از حوادث آفات آن قتر که در امکان آید. ۱۲ 
وه رکه از این چهار حصالت يکي‌را مهمل گذارد روزگار حجاب مناقشت پیش مرادهای 


او بدارد. برای آنچه ه رکه از کسب [عراض نماید نه اسباب معیشت خویش تواند 


۳ تضریب رآغالانیدن؛ در نفر را رخلاف یکدبگرواداشان و برانگیخان بدن طریق که از هریک درحق" 
ديگري خن بدو موجب دثمي باوگوبند. دراصطلاح محاوره و دو جم زنی » گوئم. 

بپاز مال _ ان نوع صفت مرکتب. مثلاً بسیار خصم و بسیارمژونت و اندك عوارض و کم خرد. در فارمي 
بسیار متداول» و در ان کتاب و کتب دیگر فراوان است. 

1 دروبیدن ‏ محد" رشد رسیدن: حد" مردي‌رسیدن: حد" بزرگي و کارکردن باستقلال رسیدین. 

۰ الْفتندن لخن (لْفتج) گرد کردن و اندوختن و ذخبره کردن. 

۱ انفاق در نسخه" اساس: اتقان. ۳ مناقشت ‏ فتگري کردنو باریک گرفان ‏ رکسي وکمي‌را 
4 رای آلچه مایم را یآلکه». رجوع شود به ص4۸ س۱۱. 


ر مخصوصا در حاب) در تنگنا انداخین . 


ساختو نه دیگرانرا در تمهد خویش تواند داشت؛ و اگر مال بدست آردو در تشمیر 
آن غفلت ورزد زود درویش شود : چنانکه خرج سرمه اگرچه اندل اندلك اتفاق افتد 
آخخر فنا پذیرد؛ و اگر در حفظ و تشمیرآن جلّ نماید و خرج نی وجه کند پشيماني آردو 
زبانِ طعن در وی گشاده گردد؛ و اگر مواضع حقوق‌را به امسالك نامرعي گذارد بمنزلت 
درويخي باشد از لذاتٍ نعمت محروم ؛ و با این همه مقادیر آمياني و حوادث روزگار 
آذرا در معرض تلف و تفرقه آرد» چون حوضي که پیوسته در وی آب ي‌آیدو آنرا 
بر انداز؛ مدخل مخرجي نباشد لابد از جوانب راه جوید و بترابد یا رخنه‌اي بزرگه 
افتد و اي آن ناچیز گردد. 

* پسران بازرگان عظت پدر بشنودندو منافع آن نیکو بشناخت . و برادر مهتر ایشان 
روی بتجارت آوردو سفر دوردست اختیار کرد. و باوی دو گاو بود يكي راشنز به‌نامو 
دیگررا نتبه. و در راه خلاني پیش آمد شرب دران عاند؛ بحیلت اورا بیرون آوردنده 

۲ حالي طاقت حرکت نداشت » بازرگان مردي را برای تعهد او بگذاشت تا وی را تجار 


ي‌دارد. چون قوّت گیرد بر أثٍ وی ببرد. مزدور يك روز ببود » ملول گشت » شنزبه را 
برجای رها کردو برفت و بازرگان را گفت: سقط شد. 


و شنزبه را عدّت انتعاثي حاصل آمد و در طلب چراخور مي‌پوئید تا عرغزاري رسید 
آراسته بانواع نبات‌و اصناف ریاحین. از رشك او رضوان انگشت غیرت گزیده و در 
نظارهٌ او آسان چشم حیرت گشاده 


پر سو يكي آب دان چون گلاب شناور شده ماع بر روی آب 


۱ ثم (از لمر) .برخورداري‌کردن و چره رداري و بسیارکردن و بیشمر کردن سرمایه. 

. عفّت ( از وعظ) _ پند دادن و نصیح تکردن. ۱ شندب درنسخه" اساس : مندبه‎ ٩ 

۲ حال درآن دم ودرآنعال. ۱۰ عدات عرور زمان. _ انتعاش (ازن ع ش) رپاشدن افتاده 
برد یفن با ٩‏ رضنوان ‏ معي اصلي و صحیح آن خشنودي است؛ در مین ارابان عني خازن 
بشت و باغبان مهشت مصطلح شده‌است. در تمه" تفسبر طري (جاپ بغاي ۱ ص9۱) آمده‌است : ابلیس بیج حیله 
بهشت اندر نتوانست شدن از بم رضوانان که خازنان بشت بودند و رضوانان دانتندکه خدای تعالی اور! از بشت 
براندست. دررسالة الفران ابواعلاء معري و قاموس‌هم مکوراست. ۰ ۱۸ ماغ وعي‌مرغاییست‌سیاه رنگ. 


(۵) باب شیرو گاو - قصته" اصل 


چوزنگي که‌بستر ز جوشن کند چو هندو که آئینه روشن کند 

و آفجاز سر قد میس کن مت با زیلب في سوق خفرات 

شُنزبه آن را بپسندید که گفته‌اند : 
وا انیت نی السْلا مَة ي مدالةٌ قلا تجاوز 

و در اثال آمده‌ست که |ذا أعشبتَ فانزٍل. چون يكچندي آنجا ببودو قوتگرفتو 
فربه گشت بط آسایشو مستي نعمت بدو راه یافت؛ و بنشاطر هرچه تمامتر بانگي بکرد ٩‏ 
بلبد. و در حوالي آن مرغزار شيري بود و یا او وحوشو سباغ بسیار» همه در متابعتو 
فرمان اوء و او جوان و رعناو مستبدٌ به رای خویش. هرگز گاو ندیده بود و آواز او 
ناشنوده. چندانکه بانگ نرب بگوش او رسید هرامي بدو راه‌یانت؛ و نخواست که ٩‏ 
سباع بدانند که او مي‌پراسد بر چای ساکن یبود » و یچ جانب حرکت ني‌کرد. 
و در مین اتباع او دو شگال بودند يكي را کلیله نام بود و دیگر را جمنه» و هر دو 
دهای نام داشتند. و دمتّه حریص‌تر و بزرگ منش‌تر بود» کلیله‌را گفت: چه چبيي ۱۱ 
در کار مك که بر جای قرار کرده‌ست و حرکت و نشاط فروگذاشته؟ کلیله گفت: اين 


سخن چه بابتِ تست‌و ترا با این سوال چه کار ؟ و ما بر درگاه این ملك آسايشي دارم و 


۲ و آضار سترّو قد ميس کان" مت ان مصراع را ابرالعاي نصراقه بای مصراع اوّل شاعر عرب 
«تضوع مسکاً بطن" ننمان" آن مشت» انشا کرده است؛ وجنبش درخحان سرو را بهحرامیدنو رفتن معشوقه 
تشییه کرده : بسا که درختان سرو ی‌خرامند چنانکه گوني زینب است‌و در میان زنان شرمگن ازان می‌گلرد. مجای 
قد تیش در نسخه" چليي #وظ و بايستفري و نسخه" شرح ییات در لالااعیل شین (يمي خم یشوندو پشت 
دوتا ی‌کنند) ؛ در و۳, وظ , وجلس یهن" (که تحریف است) آمده و دنق و 3 في‌رباض . در نسخ 6 و 
نافذ وسه نسخه" دیگر شرح اییات‌ان بیت نیامده‌است وشاید بر همن ی‌بود که ان بیت اصلا نمي‌برد. 

؛ ود آنتهییت... چون در غایت و مقصد خویشتن جایگاه با سلامت رسيدي‌ازان مگذر. 

ه زذا آعشست... چون زمین با گیاه رسيدي فرود آی. 

٩‏ بعتر دنه گرفانشادي و م‌عوفي ولي‌روالي. ‏ ۷و۰ سباع (مفردش سم جانوران درنده. 

۸ رعنا ‏ اصل معنای ر عونت کاليوگي و ابلهي و گول‌است» و آرعن عمي ابلمودراز ی‌عفل:ومونث‌آن رعنا. 
اما در فارميي رعنا صفي است از براینر یا ماده در مغي خود پسند محوش قدوبالا. 

۴ دما زیک و کارداني (صراح). 


طعه‌اي بييابم و از آن طبقه نیستم که بمفازضت ملوك مشرف توانند شد تا سخن 
ایشان بنزديلك پادشاهان محل استاع تواند یافت. از این حدیث درگذر؛ که هر که 
بتکلف کاري جوید که سزاوار آن نباشد بدوآن رسد که ببوزنه رسید. یمئه گفت: 
چگونه؟ گفت: 

بوزنه‌اي درودگري را دید که بر چويي نشته بود و آن را مپریدو دو میخ پیش آو» 
هرگاه که يكي‌را بكوفي ديگري که پیشتر کوفته بودي بر آوردي. .در این میان درودگر 
بحاجي برخاست, بوزنه بر چوب اب که‌بریده بود أنقییْن ن او در شکاف 
چوب آویخته شدو آن میخ که در کار بود پیش آزانکه ديگري بکرنی 
شق چوب مم پیوست؛ آنشیین او محکم در مان عاند. از هوش بشد. درودگر بازرسید 
وی را دست بردي سره بنمود تا دران هلال شد. و ازینجا گفته‌اند «درودگري کار 


بوزنه نیست 1. 


دمنه گفت : بدانسم لک ه رکه علولك نزديكي جوید برای طمع قوت نباشد که شکم 
برجای و چرچیز پر شود؛ 


رهل بط تفر غیر شیر لمطمْ ؟ 
فایده 7 تقرب علوك رفعت منزلت است و اصطناع دوستان و قهر دشمنان ؛ و قناعت 


از دناعت همّت و قلت مروت باشد 
از دناعت شم قناعت را همّشت را که‌نام کردمست آز؟ 

وهرکرا همَتٍ او طعمه است در زمرة هام معدود گردد؛ چون سگك گرسته که باستخواني 
شاد شودو بهاره‌اي نان خشنود گردد؛ و شیر باز اگر در میانٍ شکار خرگوش گوري بیند 
دست از خرگوش بدارد و روی بگور آرد 

۰ دستبردي سره بنمود ‏ باو ضرب سني تمام و کمال‌نشان داد؛ چنانکه بایدو شاید اورا زد وکوفت. در 
مرزیان نامه آمده است(ص۱84) : دراین میانه دیا فروش برسید و بتریشان زد و دستبردي‌لایق مجایآ ورد. 

۲ طمعقوت نباشد درتسخه" اساس: طمع و قوت (بدون ضل ه نبلشد0). 

۵ وهل"... . شع همرواز برای‌خوردنيآبا بیش ازبادصتي (وجتي) است؟ يمي اهل آن نیستکه بیشاز 
خوردني چمزی مجوید.. ۸ هرکه را... .از مواردیس که ورام همراه نایب فاعل آمده‌است. 


(۵) باب شیر و گاو - حکایت! (درصفح 6۲ 


ی هل کت عولط عبت ی ال 
|ذا ما گنت آمٍ مروعر لا تفع بما تون النجوم 
با هم باز باش و بارای‌پلنگگ زیبا بگه شکار پیروز بجنگگ ۳ 
و ه رکه عحل رفیع رسید اگرچه چون گ کوتاه زندگاني باشد عقلا آن را عمر دراز 
شمرند بحسن آثار و طیب ذکر و آنکه بخمول راضي گردد اگرچه چون برگث سرو 
دیر پاید بنزديكٍ اهل فضل و مروت وزلي نیارد. ۹ 
کلیله‌گفت: شنودم آنچه بیان كردي» لکِن بعقل خود رجوع کن و بدان که هرطایفه‌ارا 
منزلي است» و ما از آن طبقه نیستم که این درجات را مرشح توانم بودو در طلبآن 
قدم توانم گزارد 
ام کا ای ابو عقی کنو رای اد ریم ومیل 
تو سايهاي نشوي هرگز آمیان افروز توکه گلي نشوي هرگز آفتاب اندای 
دمنه گفت: مراتب میا اصحاب مروّت و ارباب همّتَ مشترلك و متنازع است. ه رکه ۱۲ 


۱ بری‌آللنبناه... ‏ چنن‌گمان یر ند(یری) یا چنن مینند یتری) بددلان که بيچارگي و عاجري استوار 
کاریست» وان فریب مرشت فرومایه‌است» چون تو در كاري باشي که مطلوبست قانم مشو بآنچه فرود 
ستارگانست. درنسخه" اساس و در نسخه* شرح ایبات که در لالا اساعیل است مجای «متروم: موم آمده‌است؛ 
اين لفظ معي مناسب ني‌دهد» وانگهي‌ان بیت دوم مطلع قصیده* متنببي است که اینجا نویسنده آن را متأختر 
آورده‌است. » طیب ذکر نیکنام بودن؛ مخوشي ونیک یاد شدن. 

* حول . قدرو مقاي نداشتن ودرن‌نای وگمنای بسر بردن. خامل" ذکرو خامل" منزلت ورتبت خامل همه از 
اصطلاحاتیستکه دران کاب بسیار دیده ی‌شود. 

۸ درنسخه" اماس : موشتح. حاثیه بر ص۲۹ س٩‏ وص84 س‌ه دیده شود. 

٩‏ قدم توانم گزارد قاعدة" در این مورد گذارد یا گذاشت بلال باید بکار برد اما باحتال اینکه قدم‌گزاردن 
اصطلاح آن عهد بوده و لزان قدم زدن اراده میشده‌است از نسخه" اساس متابعت شد. 

۰ فاأقع. ...بر نشیمنگاه خود بنشن همچنانکه (پیش ازن) پدر تو بر نلیمنگاه خویش بنشست (ازانکه) 
بر زر خویش افزوفي وسنگيني همي‌دید که با آن برايري نمي‌توانسکرد. يعي بشیوه" پدرتمل کن‌که چون دید 
ان کارکه در نیت ثست از عهده" لو حارج است پای از داره* وسع خود برون نهاد. در ضمن مان م هست 
در اینکه لفظ رقماء را بکار رده استکه محصوص بنوعي از نشسئن‌سگ است. 


نفس شریف دارد خویشتن‌را از محل وضیم عنزلت رفیع ي‌رساند» و ه رکرا رای‌ضعیفو 
عقل سخیف است از درجت عالي برتبت خامل گراید . و بُررفتن بر درجات شرف 

۳ بسیار مژونتست و فروآمدن از مراتب عز اندله عوارض . چه سنگث گران‌را بتحملي 
مشمّت فراوان از زمين بر یف توان نهاد و تج زیادت بزمین انداعت. و هرکه 
در کسب بزرگي مرد بلند همّت را موافقت نیاید معذور اس ت که 

3 ذا التطلوب قل المساعٌ 
و ما سزاوارم بدانچه منزلت عالي جوئم و بدین خمولو انحطاط راضي نباشم. 
کلیله گفت: چیست این رای که اندیشیده‌ای ؟ 

٩‏ گفت: من ي‌خواهم که در این فرصت خویشتن را بر شیر عرضه کم ؛ که ترقدو تحیّر 
پدو راه یانتست » و او را بنصیحت من تفرجي حاصل آیدو بدین وسیلت قربي و 
جاهي یام. 

۲ کلیله گفت: چه ي‌داني که شیر در مقام حیرتست ؟ 


گفت : بخرد و فراست خویش آثار و دلایل آن ي‌بیم» که خردمند بمشاهدت ظاهر 


هیات باطنِ صفت را بشناسد. 
۰ کلیله‌گفت : چگونه قربت, مکانت جوئي نزديك شیر ؟ که‌تو خدمت ملوكگ نکرده‌ايو 


رسوم آن نداني. 

دمنه گفت: چون مرذ داناو توانا باشد مباشرت کار بزرگك و حمل بارگران اورا رنجور 
۸ نگرداند» و صاحب همت روشن رای را کسبٌ کم .نیاید» و عاقل را تنهائي‌و غربت 

زیان ندارد. 


۴ درنسخه" اساس: _ کران را ی بتحمّل. 

4 شم کار بر خود افگندن؛ رن جکشیدن ازکار؛ بتلّف کار يکردن (مقد"مة و صراع). 

۲ زذا عتظم لطلوب... مطلوب چون بزرگ شد باري دهنده ک باشد. شیه باینست گفته* مسعود سمد سلان: 
نباشود آن ک سسکه زرگي‌جوید. ۷ بدانچه ای «بدانکهه: ص۹س۱6 دیده شود. 

٩‏ ردد عمي شک وردید بکار رفه‌است. ص٩‏ حشیه برسه نز دیده شود. 

4 میات(جم میات و ید گدادگي حال (مفدامة)؛ شکل و وضع آففاص و آشياه. 


(0) باب شیرو گاو 


چومرد بر هنر خویش اعي دارد شود پذيرة دشمن بجستن پیکار 
کلیله گفت که : پادشاء بر [طلاق اهل فضل و مروت را بکمال کرامات مخصوص 
نگرداند » لکن اقبال بر نزدیکان خود فرماید که در خدلمت او متازل موروث دارند و ۳ 
۶ ۰ 
بوسایل مقبول متحرم باشند ؛چون شاخ رز که بر درخت نیکوتر و بارورتر نرود و 
پدانچه نزديك‌تر باشد درآویزد. 
دمنه‌گفت: اصحاب سلطان و اسلاف ایشان همیشه این مراتب منظور نداشته‌اند» بل که + 
بتدریج‌و ترئیبو جدّو جهد آن درجات یافته‌اند» و من همان ي‌جوم و از آن جهت 
مي کوشم 
وَلستٌ آبای بعد زدراكي العلی ‏ آکانْ ثرافاً ما تناولت ام کسبا 
نسبت از خویشتن کم چو گهر ‏ نه چو خاکسترم کز آتش زاد 

وه رکه درگاه ملولك را ملازم گردد و از تحمّل رنجهای صعبو تجرع شربتهای بد گوار 
تجنب نناید وه تيزي آتش خثم بصفای آب حلم بنشاند وه شیطان هوارا به افسون ۱۲ 
خرد در شیشه کندو ؛ حرص فریبنده را بر عقل رهیای استیلا ندعدو » بنای کارها بر 
کوناه‌دستي‌و رای راست نهدو ؛ حوادث‌را به‌رفقو مدارا تلقي نماید مراد هراینه در لبامي 
هرچه نیکوتر اورا استقیال کند. ق 
کلیله گفت: انگار که به مك نزديك شدي بچه وسیلت منظور گردي و بکدام دالّت 
عنزلي رمي ٩‏ 

۳ زقبال «رویآوردن باشد؛ نه عمي جارحه؛چه عمي تیار داشتنو نيکرئي کردننو نگام‌داشتنو بآ نجه نیکو 
باشد راه نودن و ازآنیعه زشت باشد نگاهداشئن» (شرح تعراف). نز ص۵۰ س ۱۰ دیده شود. 1 

4 متحرم از حوم: حرمت جستن بصحبت كسي (صراح)- حنرمت‌بدصت آوردگان. 

٩‏ رتسست... ‏ پس از دراان بزرگواري, بلند مرتبگي‌باي ندرم از این آیاآنچه بدست آوردم ازمبراث 
بود با از کسب. 

۲ بپنشاند در نسخه اساس: بستاند؛ بازده نسخه" دیگر همه : بنشاند. مع هنا احیّال اينکه «تزي را ستدن» 
بکار رفته باشد هست» چنانکه « تزي راشکستن ؛ هست. 

٩‏ دالّت توانن‌و گستاي؛ جرأتو نازش؛ آنجه وسیله" دلبريكسي باشد پیش ديگري. 


گفت: اگر قربي یام و اخلاق اورا بشناسم خدمت اورا به‌اعلاص عقیدت پیش گیرمو 
همّت بر متابعت رای و هوای او مقصور گردام و از تقبیح احوالو افعال وی بپرهیزم»و 
۳ چون کاري آغاز کند که بصواب نزديك و بصلاح مك مقرون باشد آن را در چشمو 
دل وی آراسته گردام و در تقریر فواید و منافع آن مبالخت نمام تا شادي او عتانتو 
رای و رزانتِ عقل خویش بیفزاید » و اگر در كاري خوض کند که عاقست وخم و 
+ خاقفت مکروه داردو شر و مضرّت و فسادو معرت آن بمْللم او بازگردد پس از تلو 
ندب برفق هرچه تمامترو عبارت هرچه نرم‌ترو تواضعي در ادایآن هرچه شامل‌تر غورو غایلة 
آن با او بگوم و از وخامت عاقبت آن اورا بیاگاهانم» چنانکه از دیگر خدمتگاران امثال 
+ آن نبیند. چه مر خردمنار چرب زبان اگر خواهد حنّي‌را در لباس باطل بیرون آردو 
باطلي را در معرض حق فرا نماید 
باطلي گر حن کنم عالم مرا گردد مقر ور حتي باطل کم منکر نگردد کس مرا 
۲ و نقاش چابك قلم صورتبا پردازدکه در نظر انگیخته نمایدو مسطح باشد» و مسطح نمایدو 
انگیخته باشد؛ 
ناش چیره‌دست‌است آن ناخدای ترس عنقا ندیده صورت عنقا کند همي 
۰ و هرگاه که مك هنرهای من بدید بر نواخت من حریص‌تر ازان‌گردد که من بر خدمت او. 
کلیله گفت : اگر رای تو بر این کار مقرّراست و عزعت در امضای آن مصم باري 
نيك بر حنر باید بود که بزرگك خطري است. و حکما گویند بر سه کار اقدام نماید 


خوض ‏ دركاري شروع کردن و درآمدن. رجرع شود بص۱۰ح مر س۱۲. 
* معرّت ‏ بدي‌وگناه و زشي‌وآزارو غرامتو عیب‌و عوارو هر مکروهي از این قییل. 

۷ رو خابله عاقبت بدو زیانکار. در نسخه" ,۳: غول و غائله. 

۸ عقا ‏ مرمي‌خالوموهوم که عرب وجود آننرا محقد بودند»مانند. سیمر که ابرانین بدان اعتاد داشتند. 
در شمر مشهور منسوب به ناصر خسرو هردو امم نام یک مرغ دانسته شده است: ا زکرگسو از قَس‌و سیمرغ که 
عفاست. در بسیار موارد دیگر هم این دورا يکي گفه‌اند. 

۶ نواخنت(مصدر مرختم) . [نعام کرو صله و مخشش کردن در حن" کس يکه از وی خشنود باشند؛و مقاپو 
مرنبه" اور بالا ردن. ٩‏ فا گلرانیدن و عوقم اجرا گذشان, بانجام رسانیدن. 


(0) باب شیر و گاو 


مگر نادان : صحبت ملطانی چشیدن زهر یگمانو» سر گفتن با زنان.و عما پادشاه‌را 
بکوو بلند تشبیه کنند که درو آنواع پمارو اصناف معادن باشد لک مسکن شیرو مارو 
دیگر موذیات که بر رفتن در وی دشوار است و مقام کردن میان آن طایفه موف. ‏ ۳ 
دمنه گفت : راست چنین است» لکن ه رکه از خطر بپرهیزد خطیر نگردد 
ولا لمع سا الّاش هم لجُد بر والفدام قثال 

از عطر خبزد خطره زیرا که سود دهُچهل ‏ بر نبندد گر بترسد از خطر بازارگان  ٩‏ 
و در سه‌ کار خوض نتوان کرد مگر برفعت همت و قوّت طبع : عمل سلطان و» بازارگانو 
دریاو؛ مغالبت دشمن.و عما گوبند مقام صاحبٌ مروت بدوموضع ستوده‌است: در خلمسو 
پادشاو کامران مکرم یا در میان ماد قانم مححرم. 
کلیله گفت: ایزدُ تعالی خیرو عیرت و صلاح و سلامت بدین عزعت هرچند من مخالفي 
آم مقرون گرداناد. 
دمنه برفتو بر شیر سلام گفت. از نزدیکان خود بپرسید که این کیست: جواب دادندکه ۱۲ 
فلانِ پسر فلان. گفت: آري پدرش را شناخنم. پس اورا بخواندو گفت : کجا تيبائي؟ 
گفت : بر درگاه مك مب شده‌ام و آن را قبلة حاجت و مقصل ابید ساخحه‌و منتظر 
يباشم که کاري افتد و من آن‌را بمرایو خر کفایت کم. چه بردرگاه ملوك مهمّات ۱۶ 
حادث گردد که بزیردستان در کفایت آن حاجت باشد 

کاندر اين ملك چو طاووس بکار است.مگس 

۳1 هیچ خدمتگار اگرچه فرومایه باشد از دفع مضري و جر منفعي خالي نماند» و آن چوب ۷۸ 

۲ لماررمم غرة موها. ۳ موذیات جانوران زیانکاروگزند رسانن. 

۳ بررفتن _ بالارنو یالابترشدن. ص۹4س۲ نز دیده شود. 

* لول آلمشة... اگر درکوشش يور ني‌بود مردمان همگي مهنرو سیند مي‌شدند: جوانمردي‌مردرا 
درویش می‌کند و پیش رفن در جنگ بکشته شدن ي‌انجامد ؛ ضاوتو فماعت دشواراست. 

٩‏ خطر . بدومعي بکار برده‌است: اولي حالبو وضمي‌که دران امکان صدمه و گزندي مجان فص باشد ؛دوی 
قدرو مقام و ارزش يکه از الیو منال با از داشتن فضایل نفساني و اتعلاق حسته حاصل آید؛ و مردي را که دارای 
چنن خطر باشد معط گویند. ٩‏ قانع محترم | درنسخه" اساس: قانع‌و حترم. 


خحشك که براه افگنده‌اند آخر بکار آید » خلالي کنند تا گوش خارند » حيواني که درو 
نفع و ضر و اژو خیرو شرّ باشد چگونه‌ني انتفاع شایدگذاشت ؟ که 
۳ گر دست؛ گل نیاید از ما هم هیزم دیگك را بشاتم 
چون شیر سکن دمنه بشنود مُعجب شدء پنداش تکه نصيحي خواهد کرد «روی بنزدیکان‌خویش 
آوردوگفت:مرد هنرمنار با مروت اگرچه خامل منزلتو بسیاز خصم باشدبعقل و مروت‌خویش 
* پیداآید در میان قوم»چنانکه فروغ‌آتشاگرچه فروزنده خواهدکه پست سوزد به‌ارتفاع گراید. 


دمته بدین سخن شاد شدو دانس ت که افسون او درگوش شیر مو رآمد» گفت : واجب‌است 


بر کافة خدم‌وحثم مك که آنچه ایشان‌را فراز آید از نصیحت باز نمایندو مقدار دانش‌و 


فهم خويش مطوم رائي پادشاه گردانند» که مك تا اتباغ خویش‌را نیکو نشناسد و 
بر اندازه رای‌و رویّتو اخلاصو مناصحت هريك واقف نباشد از حدمت ایشان انتفاعي 
نتواند گرفتو در اصطناع ایشان مثال نتواند داد. چه دانه مادام که در رده خالك نهان‌است 

۲ هیچ کس در پروردن او سعی نماید » چون نقاب خالك از چهرة خویش بگشاد و روی 
زمین را زیور زمردین بست معلوم گردد که چیست » لاشلكٌ آن‌را بپرورند و ازمرت آن 
منفعت گیرند. و هر که هست بر اندازهٌ تربیت ارو فایده توان گرفت. و عمده در همدٌ 

۰ ابواب اصطناع ملول است ؛ چنانکه گفته‌اند : 

من همچو خخار و خاکم ؛تو آفتاب وابر گنها و لالّها دهم ار تربیت کي 
و از حقوق رعیّت بر مليك آنست که هريك را بر مقدار مروت و يلدلي و نصیحت 

۸ بدرجه‌اي رساند؛ و چوا در مراتب تقدم و تأخبر نفرماید ؛ و کساني‌را که در کارها غافل‌و 
از هنرها عاطل باشند بر کافیانٍ هنرمند و داهیان خردمند ترجیح و تفضیل روا ندارد 

4 تب کی کی زاب چزورا مت ازكمي یلچیز ي‌اورا خوش‌آمده باشد اكس يکه حالت اماب 
اورا دست داده باشد ازچزيو کسي‌که اماب آورد. ‏ پداآید در میان در نسخه"اساس:پیلاآیلودرمیان. 

۰ رویت اندیشه و تفکتر(اصل آن از رآ» رولة» روبة»هزه دریاء ادغام شده است). ص۳۱ د 
س! دیله شود. ۱و اصطناع ص:۱ح بر س۲ و نیز ۱۹/۳۷ دیله شود. 


٩‏ همچچو خارو نا در نسخه" اساس ,هجو جا » نوشته برده‌اند؛ لفظ «باد » روی سطر اضافه کرده‌اند. 
٩‏ روا ندارد در نسخه" اساس : روا ندارند. 


() باب شیر و گاو 


که دو کار از عزام پادشاهان غریب نماید : جلیت سر بر پای بستن و؛ پيراية پاي 
بر سر آویختن. و پافوت‌و مرواریدرا در سرب و ارزیز نشاندن دران تحقیر جواهر 
نباشد لکن عقل فرماینده بنزديك اهل خرد مطمون گردد. و انبوهي یاران که دوربین‌و ۳ 
کاردان نباشند عین مضرّت‌است. و فا کار با اهل بصیرتو فهم تواند بود نه به‌انبوهي 
آنصار و آعوان. وه رکه یاقوت با خویشتن دارد گران بار نگرددو بدان‌هر غرض حاصل 
آید. وآنکه سنگگ در کیسه کند رنجور گرددو روز حاجت بدان چيزي نیابد. ومردٍ " 
دانا حقیر نشمرد صاحب مروّت‌را اگرچه خامل منزلت باشد. چه‌پی از میان خالك بررگیرندو 
اژو زینها سازند و مر کب ملوكك شود و کمانبا راست کنند و بصحبت دست ملولو 
آشراف عزیز گردد. و نشاید که پادشاهٌ خردمندان را بخمول سلاف فروگذاردو ی‌هتران‌را ٩‏ 
بوسایل موروث؛ نهنر مکتسّب » اصطناع فرماید بل که تربیت پادشاه بر قدرٍ منفعت 
باید که در صلاح مُلك از هر يك بیند؛ چه‌اگر لي‌هنران خدمت اسلاف را وسیلت سعادت 


سازند علل بکارها راه یابدو اهل هنر ضایع مانند. و هیچ کس عردم از ذات او نزديك‌تر ۱۲ 
نیست » چون بعضي ازان معلول شود بداروهائي علاج کنند که از رامهای دور و شهرهای 


بیگانه آرند. و موش مردمان را همسرایه و همخانه است» چون موذي ي‌باشد اورا از خانه 
بیرون مي‌فرستند و در هلا او سعی واجب ي‌بینند. و باز اگرچه وحشي و غریب است *۱ 
چون بدو حاجت و اژو منفعت است باكراي هرچه تمامتر اورا بدستآرند و از دست 
ملولك برای او مرکبي سازند. 


۲ ارزیز قلمي (قلع) را گریندکه از فارٌات ارزان قیمت استو رای سفید کردن مس و عم جوش دادن و 
لیم کردن صفحات فلژی به‌یکدیگر بکار مرود. ‏ ۳ عقل فرماینده عقل آننک س که چنین فرماي‌داده باشد. 
4 تاذ روان گشئنو بانجام رسیدن فرماننو کار نیز ببرون گذشتن تبر از هدف.۱/۷و۸/۲۳و ۷/۳ دیده شرد. 
۷ ی _ نج مرب از آلباف برنگ سفید نخودي يا زرد» درازو باریک مانند نوار با دوال یا ریسیان 
عحع» با اجزای مخت سم پیوسته و منظّم» در بدن انساو چهارپیان؛ که ماهیچه‌ها را با اعضای دیگر متصل» و 
نروي راکه از عضلات صادر مي‌شود به‌اعضا منتقل یسازد و قبض و بسط آن موجب حرکات تلف اعضا 
می‌گردد . از برای زین و کان زردبی که در پاشنه" پا موجوداست بکار ی‌رود. ی را بعرني مب گریند ول آن 
خر از »بجوم است. 4 همسرایه با هم در یک سرای اقامت کننده. 


چون دمنه از این سخن فارغ شد ٍعجاب شیر بدو زیادت گشت و جواببای نیکو و ثناهای 

بسیار فرمود و با او لني تمام گرفت. و دمنه بفرصت خلوت طلبیدو گفت : ملقي است 

۳ تا ملك‌را بر يك جای مقم م‌بیم و نشاط شکارو حرکت فروگذاشته‌است؛ موجب چیست؟ 
شیر ي‌خواست که بر دمنه حال هراس خود پوشانیده دارد» در آن میان شنزبه بانگي 
بکرد بلندو آواز او چنان شیر را از جای برد که عنان تمالككو تماسك از دست او بشدو 

راز خود بر دمنه بگشاد و گفت : سبب این آواز است که می‌شنوی. ني‌دانم که از کدام 
جانب ي‌آید لکن گمان برم که قوّت و ترکیب صاحب آن فراخور آواز باشد. اگر 
چنین است‌مارا اینجا مقام صواب نباشد. 

: دمنه گفت : جز بدین آواز ملك را از وی هیچ ريبي دیگر بوده‌ست؟ گفت : في. گفت‎ ٩ 
» نشاید که ملك بدین موجب مکان خویش خالي گذاردو از وطن مألوف خود هجرت کند‎ 
چه گفته‌اند که آفت عقل تصلف است؛ و آفت مرت ربك و آفت دليٍ ضعیف‎ 

۲ آواز قوي. و در بعضي امشال دلیل است که هرآواز بلندو جة قوي التفات نشاید نود. 
شیر گفت : چگونه است آن؟ گفت : 
آورده‌اند که روباهي در بيشه‌اي رفت آنجا طبلي دید پهلوی درختي افگنده و هرگاه که 

۰ باديجسي شاخ درخت بر طبل رسيدي » آوازي سهمنالك بگوش روباه آمدي. چون روباه 

ضخامت جثه بدید و مهابت آواز بشنید طمع در بست که گوشت‌و پوست فراخور آواز 


۲ الف رجوع شود به ح مر ص۱۱س ۸. 
ه از جای برد کسي‌را ازحالت طيمي خارج کردن از رام آرسانیدن با مخشم آوردن . صورت فل لازم 
هم زاین تبیر موجود است »ورآن از جای شدن و از جای بشدنناست که در تریغ بنيکرارّ آمده‌است (ص 3۷ 

۵۷۶ وغره) .امروز ی‌گولم خودرا باخت از کوره در رفت :از جا دررفت»و نظایرآا. 
۰ الکو غاسک رجوع شرد به ح بر ص۳۲ ص۰۲ ٩‏ رینت ‏ رجوع شود به ص‌ه ح و ص۰۱۳ 
۱ تمتثف اصل معي صَّف لاف زدن و خودستاي‌است (زوزنی‌و زهخشريو فراشي) او مرد لاف زن 

گران جان ي‌شود؛ و بدبنسیب صلف ععي گران جاني «م آمده‌است کاب اطفیل ص۹۵ لسانالعرب)نصللف 

بدین هر دو معي آمده‌استو مرد. متصلّف يعي مرد لافو گراف و لاف‌زن وگران جان. 

۱ جنریک ‏ ص4۲( بر س! دیده شود. اینجا گان م‌کنم معي ریشخندو مضه ااده کرده است. 


(۵) باب شیرو گاو -حکایت۲ 


باشد ؛ ي‌کوشيد تا آن را بدرید الحقّ چربوي بیشتر نیافت. مرکب زیان در جولان 
کشیدو گفت : بدانستم که هر کجا جثه ضخمتر و آواز آن هایل‌تر منفعت آن کمتر. 

و این ثل بدان آوردم تا رای مك را روشن شود که بدین آواز متقم خاطر ني‌باید شد.و ۳ 
اگر مرا مثال دهد بنزديك او رومو بیان حالو حقیقت کار ملك را معطوم گردام. 

شیر را این سخن موافق آمد. دمنه برحسب مراد و اشارت او برفت. چون از چشم شیر 
غایب گشت شیر تم کردو از فرستادن دعنهپشیان شدو با خودگفت : در امضای این رای 
مصیب نبودم» چه ه رکه بر درگاه ملوله في‌جري جفا دیده باشدو مدّت رنج و امتحان او 
دراز گشته »یا میتلابوده بدرام مضرت و تنگي معیشت» ویا آنچه داشته باشد از مال‌و 
حرمت بباد داده؛ و یا از عملي که مقلّد آن بوده‌ست معزول گشته؛ یا شريري معرو فکه ٩‏ 
بحرص و مره فتنه جوید و باعمال خیر کم گراید؛ یا صاحب جر ي که یاران او لذْت 
عفو دیده باشند و او تلخي عقوبت چشیده؛ یا در گوش مال شريك بوده باشندو در حق او 
زیادت مبالغي رفته؛ با در میان أکفا خدمي پسنلیده کرده و یاران در احساننو مرت 


بر وی ترجیح يافته» و یا دشمي در منزلت بر وی سبقت جستهو بدان رسیده. با از 


روی دین و مروت اهلیّت اعتاد و امانت نداشته؛ یا در آنچه عضرّت پادشاه پیوندد 


۱ چربر ‏ چرزي‌که اندي چرب باشد.و ععي پیه بدن گوسفندو بْز و اسال آنا که موس از برای چراغ بکار 
می بردند و فقبران در حوردني. شاعري در قطعه‌اي گوید : 
چو بناني دو مه و خوردنکي ‏ ساخته ختصري از چتربو 
در واي دومه‌گردردومه‌گر .با لبامي زکهن يا از نو 
یتوان زیست چه ی‌باید برد بته" بستگي تو بر تو 
(شرح ایبات کلیله نسخه" جلس ورق ۷ ب) ؛ و شعري از كساني در العجم آمده است(چاپ رضوي؛ 6۳۰ : 
نان سیاه‌و حوردي لي‌چربو ونگاه مه به مه ود این هردو اما در متن ابن‌صفحه بر پوستي اطلاق شده‌استکه 
برروی طبل ی‌کشند» وآن چرب نیست. ۲ ضَخْم_ تناور» متبر(سعبر) ؛امروز ما ضخم میگوتم. 
۴ متقسم نقسم عمي پراگنده و مشوش ومتفرق شدن و کردن (م لازم است و هم متعداي). در همه" نسخ 
متقسم خحاطر ربه نون) آمده‌است. ۵ در نسخه" اساسآمد دمنهم از قلم کانب افناده است. 
٩‏ شیر ات بد» بسیار بدکاره بسیار شرٌ؛ حمش شرار و آشرار(صراح و مقدمت). 
۰ پاران او درنسخه" اماس بدون واویست. 


خودرا منفعي صورت کرده. با بدشمن سلطان |لشجا ساختهو دران قبول دیده بحکم 
این مقدمات پیش از اتحانو اختبار تعجیل نشاید فرمود پادشاهرا در قرستادن او بجانب 


۳ خصیو محرم داشتن در اسرار رسالت. و اين دمنه دور اندیش است و مدّلي دراز بردرگاو 
من رنجور و مهجور بوده است. اگر در دل وی آزاري باقي است ناگاه خياني اندیشدو 
فتنه‌اي انگیزد. و جکن است که خصم را در قّت ذات و بسلت حال از من بیشتر یاود 

7 در صحبتو خدمت او رغبت نماید» و بدانچه واقف‌است از اسرار من اورا بياگاهاند. 
شیر در این فکرت مضطرب گشت ‏ مي‌عاست و ي‌نشست و چشم براه ي‌داشت. ناگاه 
دمنه از دور پدید آمد. اندكي بیارامید و بررجای خویش قرار گرفت. چون بدو پیوست 

٩‏ پرسید که: چه كردي ؟ گفت: گاوي دیدم که آواز او بگوش مك مي‌رسید. گفت: مقدار 
قوت او چیست ؟ گفت: ندیدم او را نخوقي و شكوهي که بر قو او دلیل گرفتمي. 
چندانکه بهوی رسیدم بر وی سخن أأکنا ي‌گفنو ننمود در طبع او زیادت طمع تواضعيو 

۲ تعظيمي» ودر ضمیر خویش اورا هم مهايي نیافتع که احترام بیشتر لام شمردي. 
شیر گفت آن‌را بر ضعف حمل نتوان کردو بدان فریفته نشایدگشت» که بادي سخت 
گياهي ضعیف را نیفگندو درختان قوي را در اندازد و گوشکهای محکم را بگرداند. و 

۰ مهتران و بزرگان قصد زیردستان و آذناب در مذهب سیادت محظور شناسندو تاخمم 

بزرگواز قرو کرم نباشد اظهار قوت‌و شو کت روا ندارند ؛ و بر هريك مقاومت فراخور 

حال او فرمایند. چه در معالي کفاعت نزديك اهل مروت معتبراست 


۱ لجاء راز ا) پناه گرفن. 4 گوشک از صورت مريي شده" کلمه؛ جوسی ر ی‌آید که 
تففنظ قدم در فارسي به گاف فارميو واو مجهرل و فتح شن (طهطعع) برده است عمي قصر رفیع و مشکوی» 
نه کوشک که امروز م‌گولم. شیه به‌ان کلمه است دانگ که اصلاً دانک بوده است و بصورت دانّق تعرب 
شده است. محاشیه" ادیب پيشاوري بر تارخ بمي ص 4۵ نز رجرم شود. 

۰ آذناب رجم ذتب) اصل معي :د"مهاءو اینجا مراد پست‌ترین درجه* خدمو حشم پادشاهاست. در قبال. 
"آعیان پا آعالي و آوساط. ٩‏ مقارمت _ نسخه" اساس و تّق چنین دارند؛ در بني‌نسخ: مفاوضت . 

۷ معا رجم معلاق . بلندیهاو درجات بلند. 

۷ کفاءّت(از کنأ مسر و هم‌مرنبه بودن؛ کلفو بودن. 


نکند باز عزم صلح ملخ نکندشیر قصل زخم شگال 

دمنه گفت: ملك کار او را چندین وزن ننهد» و اگر قرماید بروم و اورا بیارم تا ملك‌را 
بنده‌اي مطبع و چا كري فرمان بردار باشد. شیر از این سخن شاد شدو باوردنِ او مشال داد. ۳ 
دمنه بنزديك گاو آمد و با دل قوي ‌ترکد وتحیر با وی سخن گفتن آغاز کردوگفت: 
مرا شیر فرستاده‌است و فرموده که ترا بنزديك او برم» و مشال داده که اگر مسارعت ما 
آماي دم بر تقصيري که تا این غایت روا داشتاي و از خدمتو دیدار او تقاعد نموده» + 
و اگر توقني کني برفور بازگردم و آنچه رفته باشد باز نمام. گاوگفت: کیست این شیر؟ 
دمنه گفت: یلو بیع . گاو که ذکر مك ی اگر مرا 
قوي دل گردالي و از باس او ان کني باتو بیام. دمنه با او وثيقم ثيقتي کرد و شرابط تاکیدو ۹ 
حکام اندران بجای آوردو هر دو روی بجانب شیر نادند. 

چون بنزدیلی او رسیدندگاورا گرم بپرسیدوگفت:بدین نواحيکی آمده‌ايو موجب آمدن 
چه بوده است؟ گاو فص خودرا بازگفت. شیر فرمودکه: اینجا مقام کن که از شفقتو ۱۲ 
] کرامو مبرت و ]نعام ما نصيي تمام ياوي. گاو دهاو ثنا گفتو کمرخدمت بعطوع و رخبت 
ببست. شیر اورا بخویشتن نزديك گردانید و در |عزاز و ملاطفت اطناب‌و مبالخت نود؛ و 
روی بتفحص حالو استکشافب کار او آورد؛ و اندازة رای و خردٍ او بامتحان‌و تجربت ۱۶ 
بشناخت» و پس از تأمل و مشاورت و تدبُر و استخارت او را مکانْ اعتاد و محرم اسرار 


۱ صلح‌دلخ جز در نسخه" اساس در همه" نسخ‌و در دیوان مسعودصعد: صید ملخ, 

٩‏ باس عذابو ضي و تنگي » و ضت شدن نسبت بکمي. ص۲۷ ح ر س۷ نیز دیده شود. 

٩‏ ویقت آنچه مهدو پیان را استوار سازد. ۰ حکام استوار کردن کار: حعکاري. 

۳ باوي (ازیان) ‏ دران‌کتاب وبالخصوص درنسخه" اساس‌دا مشتقنات بضارعي بافنخالبا ب‌واواست‌نم‌ياه. 

۳ طوع فرمانبرداري کردن و فرولي‌کردن؛ عیل‌و دلخواه خود سر یفرمان کمي تادن. 

6 اهزاز عزیزکردن و عزیز داشئن؛ گراي داش‌و بزرگ داشتنو ارهند داشتن. 

۶ شاب دا" کال رسانیدن و از حد" در گلشتن و زیاد رزوي کردن و دور اندر شدن . نز رجوع شود 
به ص ۷۷ ح ور ص۱۰ و ص ۳۳ ح ر ص۰۷ 

٩‏ استخارت(ازخس) چنرن را خحواستن؛ نیکونرین را جستن‌وطلیدن. 


خویش گردانید. و هر چند احلاق و عادات اورا بیشتر آزمود یقت او بوفور دانش و 
کفایت و کیاست و شمول نم و حذاقت وی زیادت گشت ؛ وهر روز منزلت وی در 
۳ قبول و [قبال شریف‌تر و درجت وی در حسان‌و نعام مُنیف‌تر ي‌شد ؛ تا از جملگیر 
لشکرو کافهٌ نزدیکان درگذشت. 
چون دمنه بلید که شیر در تقریب گاو چه ترحیب مي‌نماید و هرساعت در اصطفا و 
اجتبای وی ي‌افزاید دست حسد سرمهةٌ بيداري در چشم وی کشید و فروغ خشم آتش 
غیرت در مفرش وی پراگند تا خواب و قرار از وی بشد 
یز جنيي اي ماج لقن عیام یر 
+ نزدیلل کلیله رفت و گفت: ای بذاذر» ضعني رای‌و عجز من عيبيي ؟ همّت .بر فراغ 
شیر مقصور گردانیدمو در نصیب خویش غافل بودم و اين گاو را بخدمت آوردم تا 
قربت‌و مکانت یافت و من از محل و درجت خویش بیفتادم. کلیله‌گفت: که ترا همان 
۲ پیش آمد که پارسامرد را. دمنه گفت: چگونه ؟ گفت: 
زاهدي را پادشاهي کسوتي داد فاخرو خلعي گران‌مایه؛ دزدي آن در وی بدپد دران طمع 
کردو بوجه ارادت نزدي او رفتو گفت: خواهم تا در صحبستو تو باشم‌و آداب طریقت 
* در آموزم. بدین طریق محرم شد بر وی. زندگاني برفق ي کرد تا فرصتي یافتو جام تام 


ببرد. چون زاهد جامه ندید دانست که او برده‌ست. در طلب او روی بشهر ناده بودء 


۱ لت اعیاد حاصل کردن ؛ اضتوار داشتن ؛ وثوق. 

۳ ملیف (از توف درازو بنلند چنانکه برهمه چیز از با بنگرد و مشرف باشد. 

» رحیب(از رحب عهمي فراحي) بکمي مرحبا گفتنو از رای لو فراخي‌و آسایش خواستن. 

ه اصطفاه راز صفی) ‏ رگزیدن و اختبارکردن. ٩‏ اجتباء راز جبی) برگزیدن و احتیارکردن. 

۸ شرجتني... ‏ درشت ناهموار است جای پبلوی من» گوئیا (چنین که) مرا (مانند طفلي) آرام داده‌اند 
آهنگر ر لو (؟ و پوست) سوزنبا نشانیده است. این یبت در نسخه" اساس و شش نسخه" قدم دیگر نیست ولي 
در نسخ چلي‌و 8 و نافط و )و بایسنفریو نسخ شرح اییات کلیله که دارم هستر شاید اصیل باشد. 

٩‏ بلاثر رجوع شود به ص۳۱ ر س۱۰. 

۱ مکانت(از مکن) جای‌گیر شدن؛ صاحب جاه و فدر و منزلت شدن؛ پای برجا شدن. 

۳ کسوّت جامه؛ پرشيدني. ازداستان ری‌آید که اینجا چند پارچه لباس مراد است. 


(0) باب شیر و گاو - حکایت ۳ 


در راه بردو نخجیرگذشت که جنگث مي‌کردند» بسرو يك دیگررا مجروح گردانیده؛ وروبامي 
بیامده بود و حون ایشان ي‌خورد» ناگاه نخجیران سروی انداختند » روباه کشته شد. 
زاهد شبانگاه بشهر رسید جالي جست که پای افزار بگشاید » حالي خانة زلي بدكاري ۳ 
مهیّا شد. وآن زن کنیزکان آنکاره داشت ويكي‌را از آن کنیزکان که در جمال رشلث 
عروسان خلد بود» ماهتاب از بناگوش او نور دزديدي و آفتاب پیش رخش سجده بردي» 
دلآويزي جگرخواري مجطس‌افروزي جهان‌سوزي چنانکه این ترانه در وصفي او ٩‏ 
درست آید: 
گر حسن تو بر فلك زند خرگاهي از هر بُرجي جدا بتابد ماهي 
ور لطفي تو در زمین بیابد راهي . صد یوسٌّف سر برآرد از هر چامي . . ٩‏ 
ببرناي‌نوخط آشوب زنان‌وفتنة مردان بلند بالای باريك میان چست‌سخن نغز بلله 
فوي ترکیب 
چنان کس کش اندر طبایع آثر ز گري‌و تري بود بیشتر "۷ 
مفتون شده بودو البته نگذاشي که دیگر حریفان گرد او گشتندي 
چشمي که ترا دیده بود ای دلبر ‏ پس‌چون‌نگردبه‌روی معشوق‌دگر؟ 
زن از قصور دخل ی‌جوشیدو بر کنيزك بس نمي‌آمد که حجاب حیا از میان برداشته بودو ۱۰ 
جان بر کفی‌دست نباده. بغسرورت در حبلت ایستاد تا برنا را هلاك کند و این ش بکه 
زاهد تُزول کرد تدبیر آن ساخته بودو فرعست آن نگاه داشته» و شرامای‌گران در ایشان 


پیموده تا هر دو مستان شدند و در گشتند. چون هر دورا حواب در ربود قدّري زهر در ۱۸ 
ماسوره‌اي نهاد» و يك سر :ماسوره در آسافل برنا بداشت و دیگر سر در دهانگرفت تازهر 


۲ سلر و شاخ جانوران. ‏ ۰ ۴ پایافزار ‏ هرآن چیزکه برپاکنند و بر ساق پای پیچند. پای‌افزارگشودن 
درجاي عمي اینست‌که در آنجا از زٍعت سفر بیاسایند و اقامت‌کنند عدتي اندلث. 

۳ حلي درآن دم و آن وفت. رجوع شود به ص ٩۰‏ ح ر ۰۱۲ 

۵ بس تي‌آمد رکسي بسآمدن- از عهده* او برآمدن و آورا مطیع‌کردن. 

٩‏ ملسوره _ ی کوناه؛یا آنچه از چوب میان هي نراشیده باشند؛ و نو ریسیان بران پیچند از برای نساجي و 
در ماکوگذارند. در فرهنگها بدن معي لفظ ماشوره را آورده‌اند. 


در وی دمد » پیش ازانکه دم بر آورد بادي از فته جدا شد و زهر تمام در حلق زن 
بپرا گند. زن بر جای سرد شد. و از گزات نگفته‌اند : 
مرف مت ۹ 


و زاهد این حال را مشاهدت مي کرد 


م هو 


ٍل آن عُدا تحرالنجی شحضَبا . بدایی صبح لایلیق قرابه 
* چندانکه صبح صادق عرصه گيي‌را بجمال خویش منورگردانید زاهد خودرا از ظلمت 
فسق و قسادٍ آن جماعت باز رهانیدو منزلي دیگر طلبید. كفشگري بدو تبرّلك مودو اورا 
بخانهٌ خویش مهمان کرد و وم را در معور نيك‌داشت او وصایت کردو خود بضیافتو 
+ بعضي از دوستان رفت. و وم او دوستي داشت» و سفیرٌ مین ايشان زنٍ حجّاي بود . 


زن حجام را بدو پیغام داد که: شوی من مهمان رفت» تو 


بر خیز و با چنانکه من دام و تو 
۲ مرد شبانگاه حاضر شده بود. کفشگر مست باز رسید. او را بر در خانه دیدو پیش ازان 


بدگماني داشته بود. بخشم در خانه آمدو زن‌را نيك بزدو محکم بر ستون بست‌و بخفت. 
چندانکه خلق بیارامید زنٍ حجام بیامدو گفت: مردرا چندین منتظر چرا مي‌داري؟ اگر 
۰ بیرون خواهي رفت زودتر باش و اگر نه خبر کن تا باز گردد. گفت: ای خواهر اگر 
شفقي خواهي کرد زودتر مرا بگشای‌ودستوري ده تا ترا بل خویش ببندم‌و دوست خویش‌را 
عذري خواهم و در حال با زآیم» موقع منت اندران‌هرچه مشکورتر باشد. زن حجام بگشادن 
۸ اوو بستن خود تن در دادو اورا بیرون فرستاد. در اين میان کفشگر بیدار شدو زن را 


۴ جنزاء... ‏ مزای بوسه دهنده" بر د بر تز باشد. مناي‌گوید: 
بوسه ر لب دهي شکر يا . بوسه کون دهي‌چه بان ؟ تز. 
یل آن غدا... تا زماني‌که خضا بکرده شد مینه" تاريي بشمشم آهخته" بامداد که اندر نیام خویش آرام 
مي‌بابد. دراین مورد؛ و نیز در دو صفحه* بعد (1:۷۸) نویسنده ابتدا بيي حاي از طلوع صبحآورده‌است‌و سپس 
به تثر ییان صبح شدن را کرده است. 
۸و٩‏ قَوّم _ درکب فرن, پنجم وششم عمي زوجه بکاررفه‌است. در کلیله و دمنه بمدازرن نیز باز باید.و 
در تارخ بيي هم دو سه بارآمده‌است. نیز رجوع شود جمن‌کتاب ص٩1‏ س؛ و حاشیه برن, 


() باب شیر و گاو-حکایت ۴ ۷ 


بانگ کرد زنٍ حجام از بم جواب نداد که اورا بشناسدء بکرات خواند هیچ نیارست 
گفتن. خشم کفشگر زیادت گشتو نشگرده برداشت پیش متونآمد. و بيي زث حجام 
ببرپدو در دست او داد که: بنزديك معشوق تحفه فرست. ۳ 
چون زن کفشگر باز رسید خواهرخوانده‌را بيي پُریده یافت تنگ‌دل شدو عذرهاخواستو 
اورا بگشادو خودرا بر ستون بست؛ و او بيي در دست بخانه رفت. و این همه‌را زاهد 
مي‌دید و مي‌شنود. زن کفشگر ساعي بیارامید و دست بدّعا برداشت و در مُتّاجات آمدو ٩‏ 
گفت: ای خداوندء اگر ي‌داني که شوی با من ظلم کرده‌استو تجمت نباد‌ست توبفضلو 
خویش بیخشایو بيني من باز ده. کفشگر گفت: ای نابکار جادو اين چه سخن است؟ 
جواب دادو گفت: برخیز ای ظالرو بنگر تا عدلو رحمتآفریدگار عز آسمه بيني درمقابلة ٩‏ 


جور و تبور خویش» که چون براءت ساحت من ظاهر بود ایزد تعالی بيني عن باز داد و مرا 
میان خحلق مثّه و رسوا نگذاشت. مرد برعاست و چراغ بیفروخت زن‌را بسلامت دیدو 
بييي برقراز؛ در حال باعتذار مشغول گشت و بگناه اعتراف نود و از قوم بلطف هرچه ۱۲ 
مامتر بحلي خواست و توبه کردکه پی‌وضوح بيْني و ظهور حجتي بر أمثالي این کار اقدام 
تنایدو بگفتار نمام دیمردم و چربك ثر یر فتنه‌انگیز زن پارسا و عبال نبفته‌را نیازارد»و 
بخلاف رضای این مستوره که ذعای اورا البته حجاني نیست كاري نپیوندد. ۰ 


و زث حجام بيي در دست بخانه آمد» در کار خحویش حیران و وجه حیلت مشتبه» که 
بنزديك شوهرو همسرایگان اين معني را چه عذر گوید. و اگر سژال کنند چه جواب دهد. 
در این میان حجام از عواب درامد و آواز دادو دست افزار خواست»و بخانةٌ محتشمي 1۸ 


۲ نشگیرده آلي ازآهن و فولاد کوتاه و با سري پین‌و مورب تبزکرده که بدان چرم را نازك کنند و پتراشند 
پا برند» وآن را گزن وشفره نزگویند» سراجان و کفشگران و صحافان آننرا بکار برند. 
۳ معشوق . درنسخ نق و 8و , ور ونسخ" اساس:معشوقه! نسخ" ۲: مبره. ان ي‌رود که نصراقه منشي 
معشوقه » نوشته پرده است. ۸ جادر عمي جادوگر بکار رفته‌است. 
۱ مه مثل ریدن اندامهای ص مرده یا زنده است جدا جداءمثل بریدن دست با پا باگوش با بيني او 
مثله اسم. ان هل استو نبز صفتکس که عضوي از اعضای او ریده باشند. 
۷ همسرایگان رهم همسرای) ‏ رجوع‌شود به ص٩1‏ ح و س۱6. 


خواست رفت. زن ديري توقف کردو ستّره ننها بدو داد. حجام در تاريكي شب از خشم 

بینداخت » زن خویشتن از پای در افگند و فریاد بر آورد که بيي بيي. حجام متحیر 

۳ که گشت و همسرایگان در آمدندو اورا ملامت کردند 

۵ ام ۹ ب مور ‌ ۰ 
حتی تَجلّی الَبْحْ فٍ جنباته ‏ کالماه یلمع ین علال الططلب 
چون صبح ۰ افروز مشاطه وار کل مانب را از پیش برداشت و جمال روز روشن‌را 

4 بر اهل عم جلوه کرد اقربای زن جمله شدندو حجامرا پيش‌قاي پُردند. قاضي پُرسیدکه: 
ني‌گناو ظاهر و جرم مطوم مثله کردن این عورت چرا روا داشي ؟ حجام متحیر گشت و 
در تقریر حجتٌ عاجز شد. قافي بقصاص و عقوبت او حکم کرد. 

+ زاهد برخاست گفت: قاضي را در این باب تَأْمل واجب است» که دزد جامة من نجٌردو 
رویاه‌را نخجیران نکشتند و زو بد کار را زهر هلال نکرد و حجام بيي قرم نبریده 
بلکه ما این همه بلاها بنفس خوبش کشیدم. قاضي دست از حجام بداشت و روی بزاهد 

۷ آوردتا بیان آن گت بشنود. زاهدگفت: اگر مرا آرزوی مرب بسیار و تبع انبوه نبوديو 
بترهات دزد فریفته نگشتمي آن فرصت نيافي؛ و اگر روباه در حرص و شره مبالفت 

۱ سره ام آلت از سنردن که پالك کردن و محوکردن باشد؛ و آن تیغ‌است که سره نبز گویندو از برای 
ِ موی بکار رود . 

نی تجلی... تا آنگاه که صبح در کنارهایآن (يعيکنارهای شب) پدیدار شد مانند آب که از علال 
9 بدر فشد. ل جنباته در نسخه" اماس چنن بوده‌است و همچنن است در8ظ ونق و و۳ و بابسفري. بای 
نسخ و همه" نسخ شرح اییات که دارم ی جنبانها دارد و نسخه" اساس را نیز بدن صورت ثغیم داده‌اند. در دیوان 
محتري هم جتبانه آمده‌است» و هرچند که لیل در عرب مونشا نز دیده شده‌است اینجا شاعر درهمه" ایبات مذکت را 
بکار رده‌است. طحلب خر ههای‌سبز پاره پار‌اس که مانندنعد بر روی آب راکد پدید مآید و آذنرا چخزوارمو 
جل وزغ و خن" برغ ی‌خوانم. 

ه که" ْلاني در نسخه* اساس :که" ظلان. کته را پرده" نازلك و پشه‌خانه(س پش‌بند) ترحه کرده‌اند.يمني 
اطاق مانندي‌از پارچه* تُنککه برپای می‌دارندو درون آن ی‌خوابند نا از پشمو حشرات موذي دیگر درامان باشند4و 
ظلاني صفي است مشتق" از ظلمت» عمي تاریکست. و پشه‌بند تاریک و تبره » کنابه از آسبان است در شب تار. 

۳ ترهات در کتب فارسي و عرنی از نم وتثر فراوان بکار رفته و از اینکه پا هزل و جنزافات و خرافات و 
اشعار (بقصد_خفیف و طمن کردن بر شر) منرادف آورده شده‌است معطوم ي‌شود که مراد ازان گفته‌های باطل و 
اقوال سستر ایوبروپا بوده‌است‌و داستانهای واهي‌و بهوده و ني‌حاصل هرچندکه خوشابندو نمکینو فرح‌انگز باشد. 

بصورت تراهات نز درشعر آمده‌است. تفصیل ان مجمل را به‌تعلیقات احاله م‌کم. 


(۵) باب شیر و گاو - حکایت۳ 


ننمودي و حون خوردن فرو گذاش يآسیب نخجیران بدو نرسيدي) و اگر زن بد کار قصلد 
جُوانِ غافل نكردي جان شیرین بباد ندادي؛ و اگر زنٍ حجام برناشایست تحریض و 
در فاد مواققت روا نداشتي مثله نشدي 

امه تم بات مایت ولم برض ین آنرو انکتة 
کلیله گفت: این مثل بدان آوردم تا بداني که ابن محنت تو بخود کشيدي و از نتایج + 
عاقبت آن غافل بودي. دمنه‌گفت: [چنین است و اين کار من کردم» | کنون تدبیر حلاص 
من چگونه يبيي ؟ کلیله گفت:] تو چه انديشيده‌اي ؟ 
گفت: ي‌اندیشم که بلطايفي حیل و بدایع توبات گرد اين فرض درآم و بر وجه که ٩‏ 
مکن گردد بکوثم تا او را در گردام » که اهمالو تقصیر را در منهب حمیت رخصت 
نبیم و اگر غفلتي روا دارم بنزديال اصحاب مروت معذور نباشم.و نیز منزلي نو نمي‌جوم و 
در طلب زيادتي قدم نمي‌گزارم که بحرص و گرم شکمي منسوب شوم. وسه غرض‌است که ۱۲ 
رت زرم لش مغر وت وس لا 
آن: نه ععنای‌گرند و زیان. ان یبت عتصري‌که در فرهنگ اسدي آمده‌است معي صحیحآ ثرا نشان ی‌دهد: 

بآمیب پای و زانو و دست . هي مردم افگند چون پیل مست 
۲ محریض ‏ برآغالانیدن گرم کردن‌کسي‌ر بركاري(عتراج) ؛ بر انگیخن (مقدمة) «وادارکردن کمي‌رابكاري 


(مخصوصا کار بد و ناروا) به‌اصرارو پافشاري. ص44 س" و حاشیه بران نیز دیده شود. 
4 زذا آلره.. ان دوییت درنسخه" اساس بدین صورتست و ران تقدر معي ۲ م۱ ان باشدکه : هرگاه مرد 


۳ 


نیارد آن چزرا که آراسته ی‌کند وی را ؛و خحشنود نباشد ازکار عویش بدان فد ر که برای‌او آسانترو میسرت باشد: 
اورا واگذاراکه تدبرش بد شده‌است؛ و زودي (بي يکه) روزي مخنددو سالي گربه کند. نسخ دیگرهستکه آنکته" 
را در مصراع او و ریت را در مصراع بعد دارند » وباز نسخي هست ( و از آن جمله تاریخ عييي‌و شرح آن) که در 
مصراع او« برض ما آیکته, ودر مصراع دوم وم یأت من‌آمره آزینه» دارند» ودر دیران مفسوب به‌امر الزمنين‌عليان 
آبي‌طالب (چاب طهران۱ ۱۱)جم چنن آمده‌است. تفصیل این مطلب در جدول اخحلاف قرامات پیاید. 

٩‏ بدایم غوبات مویه راز موه؛ اصل کلمه" ماء که آب باشد) آب طلا دادن و زراندود کردن است» و مارا 
باطل و دروفي را بصورت حق و راست‌فرا مودن و جلوه دادن. و بدایع (بهم بدیعه) صفت هرچیز نادر و نازه و 
نظر است. صفت عوصوف اضافه شده‌است : و تلییسها و فربهای زر اندود نوو نی مانند0. 

۲ قدم گزاردن ‏ رجوع شرد بعص۱۳ ح بر س۹. ۰ ۱۲ گرم شکي ‏ بنظری‌رسد که عمي آزو آرزوی 


عاقلان روا دارند در تحصیل آن انواع فکرتو دقایق حیلت بجای آوردن‌و جد نمودن: 
در طلب نفع سابق تا عنزلت و خبر سابق برسدو از مضرّتٍ آزموده بپرهیزد؛ و نگاه‌داشتن 


۳ منفعت حال و پیرون آوردن.نفس از آفت وقت؛ و تیار داشت مستقبل در احراز خیرو 
دفع شر. و من چون امیدوار ي‌باشم عنزلت خود بازرسم‌و جمال حالي من تازه شود طربق 
آنست که بحیلت در پی گاو ایسم تا پشت زمین را وداغ کندو در دل خالك منزلي آبادان 

* گرداند » که فراغ دل و صلاح کار شیر درانست ؛ چه در ایشا او افراط کرده است و 
به رٍ کت رای منسوب گشته. 


کلیله گفت که: در اصطناع گاوو افراشتن منزلت وی شیررا عاري نمي‌شنامم. دمنه گفت: 
٩‏ در تقریب او مبالغي رفت و بدیگر ناصحان استخفاف روا داشت تا مستزیدگشتند.و 
منافع خدمتٍ ایشان اژوو فوایدٍ قربت او ازیشان منقطع شد. و گویند که آفت مُلك 
شش چیز است: حرمان‌و فتنمو وا و تعلافب روزگار و تنگگ خولی‌و نادالي . حرمانآنس که 


۲ نيك خواهان را از خود محروم گرداندو اهل رای و تجربت را نومید فرو گذارد؛ و فتنه 
آنکه جنگهای نا پیوسان و کارهای نا انديشیده حادث گرددو شمشیرهای مخالف ازنیام 


براید؛ و هوا مولع بودن بزنان و شکار و میاع وشرابو امثال آن؛ و لاف روز گار وبا و 


[دنباله* حاشیه" صفحه" قبل] بسیار و طمع داشتن و ولع باشد. در فرهنگهانیانم. 

1 ایثار رجوع شرد به ص6۰ ح بر س۱۷. اینجا عمي برگزیدن وترجیح اور دیگران است. 

۷ رکّت مست شدن و ضجنف‌ورکیک بودن؛ رکاکت نز گفته ي‌شرد. 

٩‏ مسنزیدرباب استفعال اززید) اصل ممي ان بودماست‌که ازكمي شکایت کنندکه داده‌اي؛ و ازو زیادهتر 
مخواهند. بتدرج ممي دل آزرده شدن و دلگیر شدن از عدم التفات و از اتافي کمي پیدا کرده. 

۳ نایوسان خرمنتظر. بیوسیدن (یا پیوسیدن؟) منتظرو مثرقب بودن» احنال وقوع چيزي را دادن طمع‌و 
امد چيزي‌داشن. در فرهنگ اسدي (چاپ اقبال ۱۹۵) ان ییت از عنصري‌آمده : 

نکند یل بهنر به هنر ."که بیوسّدززهرطم شکر؟ 

- باه در اوّل کلمه اصلي است؛ ببپوسد يمي انتظار داشته باشد و طم مکند . 

4 مولع از و3 باب افعال از ولع) ‏ ابلاع حریص گردانیدن؛ مخت حریص و بسیارآرزومند کرد کسي‌را 
بچيزي. مولع به چیزی س حریص گردانیده بآن. 
4 سمام سرود گفتن ) موسيي - نیز رجوع شود به ص9۱ ح ر ۰۱8 


(۵) باب شیرو گاو - حکایت ؛ 


قحط و غرق و حرق و آنچه بدین ماند ؛ و تنگك خولي افراط خشم و کراهیت و لو در 
عقوبت و سیاست ؛ و ناداني تقدي نود ملاطفت در مواضع مخاصمت و بکارداشتن 


مناقشت بجای مجاملت. ِ 
کلیله گفت : دانستم. لک چگونه در ملالوٍ گاوسعی تواي پیوست,و او را قوّت از تو 
زیادت است وبار و معين بیش دارد؟ دمنه گفت: بدین معالي نشاید نگریست» که‌بنای 
کارها بقوّت ذات اسنبلای آعوان نیست» و گفته‌اند: 3 
رای یل جامة الشیان ‏ هر ال رّيي الم القاي 

و آنچه به‌رای‌و حیلت توان کرد بزور و قوّت دست ندهد. وبتو نرسیده‌ست که زاغي 
بحیلت مار را هلال کرد ؟ گفت: چگونه؟ گفت: ٩‏ 
آورده‌اند که زاغي در کوه بر بالای درخي خانه داشت» و درآن حوالي سوراخ ماري بود 
هرگاه که زاغ بچه بیرونآوردي مار بخوردي. چون از حذٌ بگذشت, زاغ درمالد شکایت 
آن بر شگال که دوست وی بود بکردو گفت: ي‌انلیشم که خودرا از بلای این ظال ۱ 
جانْ کر بازرهام. شگال پرسید که: بچه طرین قدم دراین کارخواهي نبا ؟ گفت :ي‌خوامم 
که چون مار در حواب شود نا گاه چشمهای جهان بینش برکم» تا در مستقبل نوردیده و 
ميوة دل من از قصلٍ او ایین گردد. شگال گفت: این تدبیر بابت خردمندان نیست » چه ۱۰ 
خردمند قصبر دشمن بر وجهي کند که دران خطر تباشد. و زینهار تا چون ماهي‌خوار نكتي 
که در هلال پنج پايك سعی پیوست » جانّ عزیز بباد داد. زاغ گفت: چگونه ؟ گفت: 


۱ غرق وحرق همه" نسخ چنن‌است جزاساس که فریق‌وحریق دارد. 

۱ کراهیت_ کلاني بان وزن از هرن‌گرفت‌اع همه بلون تشنید؛ مثل علائیه و رفاهیت و صلاحبت رکراهیت‌و 
رباعیه (هعش رباعیات در مورد دندان). کلات دیگری دارند که بفارمي درنیامده: ختصاصية» زفایا» شآیة» 
متاعیة. طراعية عتاهية عانیه. بنشدید تلفظ کردن کلب" ان کلات غلط فاحش است. 

۷ الرای قبْل"... ‏ رایو نبیر پیش ازدلري مردان دلبراست. رای رتبه"نضتتن دارد و فحاعت منزلت دوم. 

۳ جان شکر شکردن ععنای شکستن‌و شکارکردن است؛ و جان شکر كسي‌که شکار لو جان باشد., 

۷ پنج‌پایک (پنجپای+() دارای‌پنج پای؛ ومراد ازان خرچنگ است. کاف خر آن که علامت دارا 
بودن است در فارمي جدید به حرکت فتحه بدل شده است؛ چنانکه در سه پابه و چهار پایه؛ که در آا فدحه را 
بصورت هاء ی‌نویسم. در معارف ماء ولد (ص1ه) کزپایک ظاهرا جمن معي است. 


آورده‌اند که ماهي‌خواري بر لب آني وطن ساخته بود؛ و بقدر حاجت ماهي ي‌گرفيو 
روزگاري در خصبو نعمت ي‌گذاشت.چون ضعفی پيري بدو راه یافت از شکار باز ماند» 
با خود گفت: دریغا عمر که عنان گشاده رفت, از وی جز تجربتو م#ارست عوضي بدست 
نیامد که در وقت پيري پای‌مردي یا دست‌گيري تواند بود. امروز بنای کار خود. چون 
از قوّت بازمانده‌ا بر حیلت باید نباد و اسباب فُوت که قوام معیشتست از این وجه 
باید ساشعت. 

پس چون اندوهناكي ب رکنار آب بنشست. پنجپايك از دور او را بدید» پیشتر آمد و 

۲ خمب ‏ فراخي نعستو فراخي سالو فراواني‌گیه. با نستی فراغتتو راحتو امثل آنبا غالا همراه ذکر 
شده‌است بصورت دوچیز جدا؛ مع‌هلا امکان ان هست‌که حصب‌برا عمي, مطلق فراخي‌و فراواني گرفته خصب 
نعست (مضاف و مضافٌ البد) گویند؛ چنانکه در نسخه" نق و بعغي ازنسخ دیگراست. 

4 پای مرد اینجا عمي مددگار و ياري دهنده؛ مترادف با دستگیر و دستیار. نظر آن خاقالي گوید ردپوان» 
چلپ ساديص۷۱۷): درکار عشق دیده مراپای‌مرد بود . هردرد سرکه دیدم ازان پاعرد خاست. 
معناي واسطه و ميانمي و شفیع نیز ی‌دهد : 

حقّاکه با مقوبت دوزخ براراست._. رفن به پاگردي هسایه در چشت 
باب سوم گلستان معدی (چاپ فروغي ص .)۸٩‏ 

گفم که: پاعرد و ومیل تکه باشدم؟ گفتاکه: چتر از کرم او كسي دگر؟ 
دیوان انوري (چاپ مدرس رضوي؛ج۱ ص ۲۰۹). 

۷ چرن اندوهناي يعي مانند كس که اندوهنالك باشد؛ چنانکه گوني اندووهنالا است. ان نوع بیان حالت در 
این‌کتاب وکتامای دیگر قرن پنج‌و شثموهفتم فراوان دیده مي‌شود و چنان هم نیستکه هميشه مایاندن و جلوه دادن 
درنظر باشد» بيشت, اوقات ازه چون » معي « در حکر » وه عازله"» اراده ی‌شود: در تارغ بهي (چاپ دکنر فیاض) 
آمده است : اسر حسد روزي دوسه چون متحيري و خناي برد (ص۵) ؛ و طاهر دیبر چون مترد دي بود از 
نارواي کارش (ص۱4۱) ) چون متربندي بازگشت(۱8۷) ؛ پس از گذشتن خدلوندش چون درجه گونه‌اي یافت و 
نواخي از سلطان مسعود. اما مقوت شد (ص ۲۵۳) ؛ و مسمود سمد راست (دیوانء چاپ با‌مي ص٩6‏ : 

دلم از نيستي چو رمانیست ‏ تم از حالیت هراسانیست 

گرمرا چشمه‌ایست هرچشمي ‏ لب خشع چراچو عطثایست 

آن بران پینوا چومفتونیست ."وان بان بیگنه چو غضبانیست 

کردهام نم را معالجح جان زانکه از درد دل چونالانیست 
و ستالي‌گوید کارنامه؛ ییت۳۸۵) : 


تا نگردد از من چو متحي ."که مزاحست ملح هر مضي 


(6) باب شیر و گاو -حکایت 4 آ(خکایت درحکایت) 


گفت: ترا غمناك چبیم. گفت: چگونه غمنالك نباشم: که مات معیشت من آن بودکه 
هرروز یگان دوگان ماهي ي‌گرفتمي‌و بدان روزگا رکرانه ي کرد:و مرا بدان سر رمتي 
حاصل یبود و در ماهي نقصانْ بیشتر نمي‌افتاد؟ و امروز دو صیّاد از اینجا ي‌گلشتندو ۳ 
با يك دیگر ي‌گفت که: « در این آب‌گیر ماهي بسبار است ؛ تلبیر ایشان بباید کرد ». 
يكي از ایشان گفت: «فلان جای بیشتر است چون از ایشان بپردازم روی بدینها آرم ».و 
اگر حال بر این جمله باشد مرا دل از جان برباید داشت و بر رنج گرسنگي بل تلخير * 


مرگ دل بنهاد. 
پنج‌پايك برفت و ماهیان را خب رکردو جمله نزدیلي اوآمدندو او را گفتند: المستَشا 
و ۵ ۱ 


موتمن؛ و ما باتو مشورت ميکنم و خردمند در مشورت اگرچه او دشمن چیزی پرسد ۱ 
شرط نصنیحت فرو نگذارد خاصه در كاري که نفع آن بدو بازگردد. و بقای ذات تو 
بدوام تناسل ما متعلق‌است. در کار ما چه صواب بيني؟ ماهي‌خوار گفت: با صیّاد مقاومت 
صورت نیندد؛ و من دران اشارتي نتوانم کرد. لکن در اين نزديكي آب گيري مدا که ۱۲ 
آبش بصفا پرده‌درتراز گریهٌ عاشق است و غمّازتر از صبح صادق» دانة ریگ در قعر 


آن بتوان شمردو بیضة ماهي از فراز آن بتوان دید 
زذا مها لصبا بت لها خبکٌا ‏ بثل لجواثین مصتولا خواشیها .. ۰ 


هط و 


ایلع السمَكُ المحضور غایتها ."لبم مین قاصیها ودانیها 


ی 


و قوای رازي گوید دیون ص۸): داده‌ام دل بدست اداني شده زین کار چرن پشیانب 
و در همبن‌کتاب (صهس۱۱) و چون متباعدي,آمده‌استو پس ازن چون دژی» چون سرافگنده‌ایءچون غنايْ» 
چون هراساني» خودرا چون معلوفي و جروحي بدو عاي» و امثال آن خواهد آمد. 


۳ نقصان بیشتر ‏ ,بیشتره در این شیوه" تب معادل است با «چندان» که ما م‌گوئم: چندان نقصاني نمي‌اناد؛ 
چند صفحه‌اي پس ازرن(ص ٩۳‏ س۷)آمدهاست : تلبر در هنگام بلا فایده" بیشتر ندهد. 


۸ استشار... . مشور کرده"» مشورت‌خامته*» مشورت رسیده زاو مین داشته شده است. 

۹ او دنمن چيزي دراساس: از دشفن خری. 

۰ ذا ملتها... _چرن بر فراز آن ود باد صبا بران آشکارا کند راههاني مانند جوشنا رزرمها) که 
ککارها یآنبرا زدوده باشند؛ بر سد ماهي حبوس بایان آن از ژر آن و ازدوري مساف يکه میان قعروکنار وی است. 


اگر بدان تحوبل توانید کرد در امنو راحت و حصبو فراغت افتید. گفتند : نیکو 
رائیست» لکن نقل ی مقونت و مظاهرت تو مکن نیست. گفت: دریغ ندارم اما مت 

۳ گیردو ساعت‌تاساعت صیّادان بیایندو فرصت فایت شود. بسیار تضرع نمودندو متها 
تحمّل کردند تا بران قرارداد که هر روز چند ماهي بیُرديو بر بالالي که درآن حوالي بود 
بخوردي.و دیگران درآن تحویل تعجیل و مسارعت ي‌نودندو با يك دیگر پيش‌دسيو 

+ مسابقت مي‌کردنده و ود بچشم عبرت در سهو و غفلت ایشان می‌نگریست, بژبان جظت 
ي‌گفت که: هر که بلاوٌ دشمن فریفته شود و بر لثم مر و بد گوهر اعیاد روا دارد 
سزای او ایئست. 

* چون روزها بران گذشت پنج‌پايك هم خواست که تحوی لکند. ماهي‌خوار اورا بر پشت 
گرفت و روی بدان بالا ناد که خوابگاه ماهیان بود . چون پنج پايك از دور استخوان 
ماهي دید بسیار » دانست که حال چیست. اندیشید که خردمند چون دشمن را در مقام 


۲ معمونت(از هون باريو ياري‌دادن و مّدد کردن کمي‌را. ص۲ سطر ٩‏ دیده شود. 

۲ مامت (از ظَهنرسپشت) _ مپشي وباري‌گزيبارمند يکردن(مقدمقوصراح).ص۲ سطر ادبده‌شود. 

۲ مدات‌گرفتن وقت بردن»زمان مديدي‌طول کشیدن. 

۳ فایث شدن _ فوت شدن از دست رفن (از ماده" فوت؛ گذشتن و درگذشتن). 

ه مسارعت .شتا بکردن. شتافن بقصد ابنکه كاري را زودنر بانجام رسانند. 

1 مت رجوع شود به ص۷۰ح بر س۹. 

۷ لثم ظفّر ظفر ناهضت, لثم ظفر ظاهرا عمي کم يکه اگر ناحخش گیرکند کال فرومايگيو بد طبني‌و 
سنبزه‌گري‌را بکار ببرد؛ پست‌خطرت.انوري‌را قطع‌ایست در صفت روزگا رکه دران ان ترکیب‌را آورده (دپیان» 
چاپ مدرس رضوي؛ ج۱ ص6۰۳ : 

با از بس که ان لثم ظفر با مقمان ‏ خال . بستیزد 
آن چنان‌شد که ر فلک عشل شم با گاو اگر یاوزد» اغ 
و در آساس البلاغه" زنخشري(ج۷ ص۰٩‏ ترکیپات متناوم الط (نان گرفته و ناخن چیده) عع رکمي که دست 
از آزار مردمان بناچار کوتاه دارد» و کلیل الظفر (کنند نلخن) عمي مرد حفبر و حوار و فرومایه ؛ آمده است. 
ظقر بسکرن فاء یز گفت‌اندودرفارمي بدین لفظ نی زآمده‌است» مثلاً دراین ببت سناني : 
رطف تو نز مکن درعنای مرگ رقهرو رجم نفس ز دیو رجم ما 
(دیران چاپ‌دوم ملرس رضوي ص .)٩٩‏ درچند صفحه" بعدازین(۸/۹۳) با این صفت را خواهم دید. 


(۵) پاب شیر و گاو - حکایت ؛آوبتت"»؛ 


خطر بدید و قصد او در جانٍ خود مشاهدت کرد اگر کوشش فروگذارد در حون خویش 
سعی کرده باشد؛ و چون بکوشید اگر پیروز آید نام گیرد؛ و اگر بخلاف آن كاري اتفاق 
افتد باري کرم و حمیتو مردانگي و شهامت او مطعون نگردد؛ و با سعادت شهادت اورا ۲ 
ثواب مجاهدت فراهم آید. پس خویشتن برگردن ماهي‌خوار افگندو حلق او محکم بیفشرد 
چنانکه بیهوش از هوا درآمد و یکسر بزیارت مالك رفت. 
پنج پايك سر عویش گرفت و پای در راه نهاد تا بنزديك بعَیّت ماهیان آمد؛ و تعزیت 1 
یاران گذشته‌و تبنیت حیات ايشان بگفت و از صورت حال اعلام داد. همگنان شاد 
گشتند و وفات ماهي‌خوار را عمر تازه شمردند 
اه مره بل موه وف کل یا اج لیر 
مرا شربتي از پس بد سگال ‏ بودخوشتر از عمر هفتادسال 
و این مثل بدان آوردم که بسیار کس یکیو حیلت خویشتن را هلالگ کرده‌است. لکن 
من ترا وجهي نام که اگر برآن کار توانا گردي سبب بقای تو و موجب هلالهٍ مار باشد. ۱۲ 
زاغ گفت: از اشارت دوستان نتوان‌گذشت و رای خردمندان را خلاف نتوان کرد. شگال 
گفت: صواب آن يينمایدکه در اوج‌هوا پروازي كي و در بامهاو صحراها چشم ي‌اندازي 
تا نظر بر پيرايه‌اي گشاده افگني که ربودن آن مسر باشد. فرود آثي و آن را بوداري‌و ۱۰ 
هموارتر ميبروي چنانکه از چشم مردمان غایب نگردي . چون نزديك مار رمي بر وی 
اندازي تا مردمان‌که در طلب پیرایهآمده باشند نضت ترا باز رهاننداً تگاه پیر ایه بردارند. 


زاغ روی باباداني مباد زني را دید پیرابه برگوشةً بام نپاده و خود بطهارت مشغول گشثه؛ ۱۸ 
در ربودو پرآن ترتی ب که شگال گفته بود بر مار انداخت. مردمان که در ی زاغ بودند 


در حال سر مار بکوفتندو زاغ باز رست. 


و مالک مراد مالک دوزخ‌است. يعي یکسو به جهثم رفت. در حکایت شیرو خرگوش « ص۸۷ س ۱۳) 
«جالر مردار عانک سبرد» باز آمده‌است. 

٩‏ ون" حتَاة... براسيي‌که زندگاني مرد از پس, دعنش اگریک روز نز باشد بسیار باشد. 
۱ کید بدي سگالیدنبدسگالي کردن درحق" کسي؛ حیله و چاره و مکرکردن. 


دمنه گفت: این مثل بدان آوردم تا بداني که آنچه بحیلت توان کرد بقوّت مکن نباشد. 

کلیله گفت: گاو را که باقوّت و زور خرد و عقل جمع است عکر با او چگونه مصت 

۳ توان یافت؟ دمنه‌گفت:چنین است. لکن من مغرور استو از من ایین» بخفلت اورا بتوام 
افگند. چ ه کمین غد رکه از مأمن گشایند جای گیرتر فتد » چنانکه خرگوش بحبلت شیر را 
هلاك کرد. گفت : چگونه ؟ گفت: 

< آورد‌اند که در مرغزاري که نسم آن بوی بچشت را معطر کرده بود و عکس آن روی 
فلك را منور گردانیده؛ از هر شاخي هزار ستاره تابان و در هر ستاره هزار سپهر حیران 

٩‏ . سحاب گوفي باقوت ریخت بر مینا ‏ نسم گولي شنگرف بیخت بر زنگار 

بخار چشم هوا و بخور روی زمین ‏ زچشم داي باغ است وروی بچة خار 


ام » 
وحوش بسیار بود که همه بسبب چراخورو آب در حصب و راحت بودند» لکِن عجاورتِ 


۰ 
1 شیر آن‌همه منخص بود. روزي فراهم آمدندو جمله نزديك شیر رفتندوگفتند: توهرروز 
5 و " 
پس‌از رنج بسیارو مشفت فراوان از ما يكي شکار ي‌تواني شکست و ما پیوسته در بلاو 


تو در تگاپوی‌و طلب. اکنون چیزی اندیشیده‌ام که ترا دران فراغت و ما را امن‌و راحت 
۰ باشد. اگر تعرّض خوبش از ما زابل کني هرروز موظف يكي شكاري پیش ملك فرستم. 
شیر بدان رضا داد و متي بران برآمد. يك روز قرعه بر حرگوش آمد. یاران را گفت: 
اگر در فرستادنِ من توق يکنید من شا را از جور این جبار حون خوار.باز رهام . گفتند: 
۸ مضايقتي نیست. او ساعي توقف کرد تا وقت چاشت شیر بگذشت» پسآهسته نرم نرم 
روی بسوی شیر نهاد. شیر را دل تنگی یافت آتش گرسنگي اورا بر باد تند نشانده بودو 


۳ مفرور ‏ فریفته گشته و فریب خورده چنانکه هرچه حریف گوید او باور کند و زود در دام افند. 
۸ بضاحک... ی‌خندد مخورشید شکوفه" شاداب درحسن تمامو رسیده بکال این گلش ن که ازاري ازگياهان 
درم پیچیده‌گرد آن را فرو گرفه‌است. بر رخ آفتاب ی‌خندد گل شادابش از یان گیاه. 
۰ در نسخه" اساس : هوا از مخور. مراد از «دایه" باغٍ» ابر است و از «بچه" خاره گل. 

۱ وحوش _ در نسخه" اساس :و وحوش (و ان خلط است). 


(6) باب شیر و گاو - حکایته 


فروغ خجثم در حر کات و سکنات وی پدید آمده چنانکهآب دهان او خشك ایستاده بودو 


خحرگوش را بدید» آواز داد که: از کجا مي‌آي و حال وحوش چیست ؟ گفت: در صحبت ۳ 
من خرگوشي فرستاده بودند در راه شيري از من بستد» من گفنم « این چاشت مك است »» 
التفات نننودو جفاها راند و که گفت «اين شکارگاه و صیلد آن من آویي‌تر» که قوت و 
و کت من زیادت است ». من بشتافتم تا مك را خبر کنم. شیر بخاست و گفت: او را 
عن تهای . 
حرگوش پیش ایستاد و اورا بسر چاهي بزرگك برد که صفای آن چون آينه‌اي شلكّو 
یقین صورعا بنمودي و اوصاف چهرة هر يك برشمردي ِ 
9 ۳ ب ۰ 9 ‌ 
جَمُوم قُد تیم علی القذاة ویظهر صفوها مر الحصاة 
و گفت: در این چاهست و من از وی م‌ترسی اگر ملك مرا در بر‌گیرد او را ام شیر 
اورا در بر گرفت و بچاه فرو نگریست» خیال خودو ازان خر گوش بدید» اورا بگذاشتو 
خود را در چاه از نگندو تُوطي خورد و نفس خون‌خوار و جان مردار عالك سپرد. 

۱ خشک ایستاده بود رجوع شود به‌ص؟ 6ح بر س1.- بار دیگر آ تش و باد و آبو خاله را نویسنده دریک 
عبارت مم کر ده و از برای‌هریک حله‌اي ساخته‌است. 

اولیتر مزاوارتر وشایسته‌ر. با اینکه کلمه" وی در عرني صیفه* تفضیل‌است در فارمي با درو که علامت 
تفضیل باشد بکار یرود مانند به" و بیش که معي تفضیل درآ نا هست ومع هذا رو بیشتر می‌گوئم »جز درکلمه" 
« بطرین آول» با چيزي مانند آن. تلفظ آولي به یاء از اينکه در نسخه‌های قدم (مثل هن نسخه" کلیله ودمنه) کسره 
رای لام گذاشته‌اند ثابت ي‌شود. نبز جای در هفتورنگ (صه۱) گوید : 

گرت افند عرمت ميلي ‏ رمه باشد بآن زگرگ اولي. 

۰ جموم"... .. (چام) بسیار آ که بر خاشالك مفن‌چييي می‌کند»و روشيو پاي‌آن راز نان سنگرزهرا 
آشکار می‌سازد. جموم يمي دارایآب بسیار صفت چاه است که جای اسم را گرفته است و چون بثر مونث است 
با صفت آن همین معامله شدهاست. در نسخه" اساس:قد یشم . 

۲ خیال صورت رهنمي و صورتي‌که مخواب ینند (مقد"مة و صراح) ؛ زخشري لفظ همانا.و فترشي لفظ 
خیاله" لخص را نز درترحه" آن آورده يمي صورآي که در بيداري بنظرآید. نویمنده آن را اینجا در معير عکس 
صورتکه درآ ب و آئینه دیده شرد بکار رده‌است. 

۳ فوط فروشدن» مخصوص د رآب. بفارمي: فوطه. ۳ مالک ص۸۵ ح برسه دیده شود. 


خحرگوش بسلامت باز رفت. وحوش از صورت حال و کیفیّت کار شیر پرسیدند؛ گفت: 
او را توطي دادم که چون گنج قارون خالٌ خورد شد. همه بر مرکب شادمانگي سوار 
گشتندو در مرغزار امن و راحت جولاني نمودند؛ و اين بیت را ورد ساختند ؛ 

واه آم شْمّت به قَلکل ره لمات 

لک ین لیب الیو تری مت او 
کلیله گفت: اگر گاو را هلاك تواني کرد چنانکه رنج آت بشیر باز نگردد وجهي داردو 
در أحکام خرد تأويلي یافته شود؛ و اگر ي ازانچه مضرّتي بدو پیوندد دست ندهد زینهار 
تا آسیب بران نزني. چه هیچ خردمند برای آسایش خویش رنج مخدوم اختیار نکند. 
سخن بر این کلمه باجر رسانیدند و دمنه از زیارت شیر تقاعد نود » تا روزي فرصت 
جست و در خلا پیش او رفت چون دژي. شیر گفت: روزهاست که ندیده‌ام» خیر هست؟ 
گفت: خیر باشد. از جای بشد. بپرسید که : چیزی حادث شده است ؟ گفت : آری. 
فرمود که: باز گوی. گفت: در حال فراغ و خلا راستآید. گفت: این ساعت وقت‌است» 
زودتر بازباید مود که مهمّات تاخیر برندارد» و خردمند مقبل کار امروز بغردا نيفگند. 
دمنه‌گفت: هر سخن که از سماع آن شنونده را کراهیت آید بر آدای آن دليري نتوان کرد 
مگر که بعقلو تمییز شنونده یت تام باشد» خاصّه که منافع و فواید آن بدو باز گردد. 
چه گوینده را دران وراي گزاردٍ حقوق تربیت و تقریر لوازم مناصحت فایده‌ای دیگر 


نتواند بود. و اگر از تبعت آن بسلامت بجهد کار تمام بل فتح با نام باشد. و رحصست 


۶ وآف.. تخد که شادکای نکردم ( شماتت نکردمو نخندیدم) به مرگ اوء چه همگنان در گرو مردنم؛ 
لکین از حوشي زندگیست‌که مرگ دشمنان را بيبي . ۸ آمیب ص 2۷۹ رس دیده شود. 

۰ چون دژی مانند كسيکه اندوهگن‌و خشمگن باشد. ص۸۲ح بر س۷ دیده شود. 

۱ از جای بشدن ات ازحال طييمي خارج شدن و خودرا باختنو از کوره دررفتن» از ترس با از غضبو 
غیظ با از تاشر .نیز مراه تحطا افنادن مثل این عبارت : نزدیک۲مدکه پای‌ازجای بشود(ص0س ۳و )). نبز رجوع 
شود به از جای بردن درحاشیه برص ۷۰ س». 

4 کراهیت بلون تشدید است؛ رجوع شود به ص۸۱ ح و س۱. 


۵ لفت رجوع شود نزبه ص۳۳ س؟٩‏ ورص۷ ح بر س۰۱ 


() باب شیر و گاو 


این اقدام نمودن بدان ي‌توان یافت که مك بغضیلت رای و مزیّت خرد از ملولا مستشی 


است ؛ و هراینه در اسیاع آن تمییز ملکانه در میان خواهد بود. و نیز پوشیده نخواهد ماند 
که سخن من از محض شفقت و امانت رود» و از غرضو ریبت منژه باشد. چه گفته‌اند: ۳ 
الرائدُ لایکذب أهلّه. و بقای کافةً وحوش بدوام عمر ملك باز بسته است.و خردمندو 
حلال زاده را چاره نباشد از گزارد ح و تقریر صدق » چه هر که بر پادشاه نصيحني 
بپوشاند و» نائواي از طبیب پنهان دارد و اظهار درويشي و فاقه بر دوستان جایز نبیند 1 
خودرا خیانت کرده باشد. 
شیر گفت: وفور امانت تو مقرّر استو آثار آن بر حال تو ظاهر. آنچه تازه‌شده‌است 
باز ثمای» که بر شفقت و نصیحت حمل افتدء و بدگمانیو شبهت را در حوللي آن مجال ٩‏ 
داده نیاید. 
دمنه گفت: شنزبه پر مقلّمان لشکر خلوتها کرده‌ست و هريك را بنوعي استالت نوده و 
گفت هکه «شیر را آزمودم و اندازهُ زور و قّت او مطوم کردو رای و مکیدت او بدانست؛و ۱۲ 
در هر يك خحللي نمامو ضعي شایع دیدم ».و مك در ز کرام آن کافر نعمت غدار فراط نودءو 
در حرمت, نفاذ امر که از حصایص ملك است اورا نظیر نقس خویش گردانید؛ و دست 
او در امرو هی و حل و عقد گشاده و مطلق کرد تا دیو فتنه در دل او بیضه ماد و ۱۶ 
هوای عصیان از سر او باد خانه‌اي ساخت .و گفته‌نند که « چون پادشاه يکي را از حدمتگاران 

۴ ریت رجوع شود به صه ح مر س۱۳.نبز ۷۰/٩دیده‏ شود. 

4 الرائك... رائد با آهل خود دروغ نگوید . رائد مردي از کاروانبان است که اورا پیشاپیش ی‌فرستند 
که جافي خرمو با نزهت با آب‌وگیاه مجوید تا کاروان شب آنجا متزل کندو چنن‌کس بهباران خود دروخ نگوید» 
زیراکه ود نز در خبرو شر ايشان شریک است. 4 کافه همگيو کذیبه وهمگنان. 

۲ مکیدت زازماده»کیند) " دستان سااحتن‌و حیله کردن‌وچاره‌گري. حعآن : مکاید. ننز ۸/۹۲ ح دیله شود. 

۲ بادخانه و بادخان خانه" باد» يمي حلي که دران هوای بسیار مجنمع گردد و باد بسیار ازان بوژدءمانند 
حوطه"ز بر کوره و ز رتتورو ز بر تون که ازان باد شدید درآنش ی‌دمد وآن را شعطمور ی‌سازد. مراد اینکه کلهاش 
براز باد شد. باد خن و باد حون را نیز جمعن معي گفته‌اند. مسعود سعد گوید: 

صد آتش بادخان رانگزم چون‌آنش کلک در دخان بندم 

و دو شاهد نیز در فرهنگ رشيدي ودر محمع آلفرس سروري( ۱ ص ۱۷4) تقل شده‌است. 


کلیله و دمن نصراله منشي 


در حرمت و جاه و تبع و مال در مقابله و موازنهٌ خویش دبد زود از دست برباید داشت» 
ولا خود از پای دراید ». در جمله آنچه ملك تواند شُناخت خاطر دیگران بدان نرسد. 
که در تدارله آن قدم نتوان گزارد. و گفته‌اند که «مردم دو گروه است : حازم و عاجزه 
و حازم هم دو نوع است: اول آنکه پیش از حدوث‌و معاينةً شرٌ چگونگي آنرا بشناخته 
+ باشد و آنچه دیگران در خوانم کارها دانند او در فواتح آن بزصابت رای بدانسته 
باشد و تدبیر اواخر آن در اوایل فکرت بپرداخته. ال الک آخر العمل. چون 
نقش واقعه و صورت حادثه پیدا آمد دران غافل‌و جاهل و دوربین و عاقل یکسان باشند. 
۳ یم ه وه حور ورام و مووه ۳ 
+ و زبان نبوي از این معي عبارت کند: الم تشبهت مه قفا آذبرت حرف الجامل 
کما بعرفها الاقل 
یی انقاب الامور (ذا مُفّت. ‏ وَئْفبل آشباها عیك صندورها 
۲ . نهن تو بيك فکرت ناگاه بداند وهمي که بان باشد در پردهٌ اسرار 
رای تو بيك نظرت دزدیده ببیند ‏ ظني که کمین دارد در خاطر غذّار 
چون صاحب رای بر این نسق عراقبت احوال خویش پرداعت در همة اوقات گرد کارها 
۰ در قبضٌ تصرف خود تواند داشتو پیش ازانکه در گرداب افتد خویشتن به‌پایاب 
تواند رسانید 

۱ از دست برداشن ‏ بر ي‌آیدکه مجمان معي باشدکه از دست برگرفتن( ببار تم دیده شود ) و از پیش پای 
خود رداشن» يمي نیستو ابود کردن» ول بدن صورت درفرهنگها یافت نشد. 

4 دار رجوع شود به ص۱۰ ح رس۱. نز ۱۱/۱۰۵دیده شود. 

4 قدم‌گزاردن ص۲۷۵ س؟ و یز ص۱۳ ح برس٩‏ دیده شود. 

۷ ال آلفکر... در ال اتديشه خردمند پابان کاررا ي‌تواند بسنجد و تدببرآن بکند. 

٩‏ الامور... کار ها وقتي که پیش آبند ببم میمانندءو چون بگذشته باشند و پشت عا کرده باشند نادان آ نها را 
هچنان بشناسد که دانا ی‌شناسد. ۱ شبن ... بایان کارها پس ازانکه 
گلشته باشند آشکار ی‌گردد؛ وآغاز های آنا رتور مانند یکدیگر روی ي‌آورند. 

۵ پایاب _ در رودخانه قسمي از بسترو مسبر آب که صمقش و قوات جربان آب اند باشد و پای بقعر آن 
رسدو از رود درآن موضم بتوان گذشت. درکنار دربا بزآبع مق‌را پایاب‌گوبند.ضد آن را فرقاب‌و تکاب -ه 


() حکایت شیر و گاو - حکایت؟ 


ی لمع وه زمر ولبییت "بلاط افجاز لاور تنشا 
در کار خحصم خفته نباشي یچ حال زیرا چراغ دزد بود خواب پاسبان ؛ 
و درم آنکه‌چون بلا بدو رسد دل از جای نبرد» و دهشت‌و حیرت را بخود راه ندهد و ۳ 
وجه تلبیر و عين صواب بر وی پوشیده ناند 
رجُلْ ناما نابات يت آکفی لمعضلة و هي جلْتٍ 
جافي که چو زن شود همي مرد آنجا مرداست بوالقضایل 
و عاجز و بیچاره و متردد رایو پریشان فکرت در کارها حیران و وقت حادثه سراسیمهو 
نالان ؛ تهمت ترفن مقصور و همّت از طلب سعادت قاصر 
شرا بو دی عفو صنره .زد ام لا تم تنشا». 
و لایق بدین تقسم حکایت آن سه ماهي است. شیر پرسید که: چگونه ؟ گفت: 
آورده‌اند که در آبگيري[از راه دور و از تعرض گنریان مصون]سه ماهي بود » دو حازمو 


يكي عاجز. از قضا روزي دو صیاد بران‌گذشتند بايك دیگر میعاد نهادند که جال بیارندو ۱۲ 


گویند؛معزي گرید(دیران ص4ه) : سفر | گرهمه دشتست باشدش پایان فراق اگر همه محراست باشدش پایاب 
همو گوید (دیوان ص 6۱۱ : ن‌کوه حم ترا دیده هيچ‌کس پایان ‏ نه محر جود را دبده هیچ‌کس پایاب 
وابوالشرج روني گرید (دیوان ص۱۰۱) : نه مرا بانکاب او پایاب نه مرا باگشاد او جوشن 


۱ فی لم.. . جوانیست که فرو نگلاشت شرط استواركاري را و شي نگلرانند (مگرآنکه) ی‌نگرد دنله" 
کارهارا ازراه بررميو دورانديشيو ‌دربی‌اندیشیدن ن درانها.مجاآیماز در خالب نسخ کلیلمودمنموهمه" شروح ییات 
آن و أفابآنده. 

۳ دل ازجای بردن ‏ دل خود را باختن‌و دستو پای خودرا گم کردن. رجوع شود به از جای بشدن و از جای 
ردن ص۷۰ جح بر سه وه۸ح رس۱۱. ۳ دهشت ص۲۲ ر س۹ دیله شود. 

* رجلل |ذا... _ مردیست‌که چون بلاها و مفتپا اورا فرو پوشند(گرد اورا فرو گرند) کار دشولر را اگرچه 
بزرگ باشد کفایت کند. در شعرشاعرورجلام به نصب برده‌استو بدل ازه مثليه که در ببت قبل‌است؛ ول غالب 
نسخ کلیله رجل" دارند. ۸ تهلمت رجوع شود بهص ۱۹ج ر س۱۰. 

٩‏ ضرویا... (مردي‌که) هردو زغ‌را ر استخوان سینه" شود زده و» در حالي که مردمان یکار یک‌موکرم 
شاد و گشاده روی و خحوش طبع باشند( او از دون همتي‌و بدعوي قناعت) سر در پیش افگنده باشد. 

۲ جال درفرهنگها عمي مطلق دام‌گریندوحتمل‌است دای باشد ازتوري بافته شده‌که دهانه" آن را به ] با 
چنمري بسته باشندو دسته‌اي از چوب بلند داشته‌باشدو رای‌گرفتن ماهيا زا ب‌و مرغ ازهوا بکار رود مانتد مضراب. 
فرهنگ رشيدي شمري‌از عبدالواسع و حمعاآفرس ببی از مسعود سمد بشاهد آورده‌اند. 


هر سه را بگیرند. ماهیان این سخن بشنودند. آنکه حزم زیادت داشت و بارها دستبرد 
زمانة جافی دیده بود و شوخ چشمي سپهر غذار معاینه کرده و بر بساط خردو تجربت 
۴ ثابت قدم شده سبك » روی یکار آورد و از آن‌جان که آپ در آمدي بر فور بیرون 
رفت. در اين میان صیّادان برسیدند و هردو جانب آب گیر محکم پیستند. 
ديگري م۸ عوري داشت ‏ نه از پيراية خرد عاطل بودو نه از ذخیرت تجربت لي جر. 
< باخود گفت: غفلت کردم و فرجام کار غافلان چنین باشد. و اکنون وقت حیلت است 
هرچند تدبیر در هنگام بلا فایده بیشتر ندهد» و از رات رای در وقت آفت مشع زیادت 
نتوان یافت. و با این همه عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگرددو ؛ در دفع مکاید 
٩‏ ذدشمق تاخیر صواب نبیند. وقت ثبات مردان و روز مکر خردمندانست. پس خویشتن 
مرده ساخت و برروی آب ستان می‌رفت. صیاد او را برداشت و چون صورت شد که 
مرده است بینداخت . بحیللت خویشتن در جوی افگند و جان سلامت ببرد. 
۲ و آنکه غفلت بر احوال وی غالب و عجز در افعال وی ظاهر بود حیران‌و سرگردان‌و 
مدهوشو پای کشان» چپ و راست #پرفت و در فرازو نیب ي‌دوید تا گرفتار شد. 
و این مثل بدانآوردم تاملك را مقرر شودکه د کار شنرّبه تعجیل واجب‌است . و پادشاو 


۰ کامگار آن‌باشد که تدبیر کارها پیش از فوت فرصت, عدم مکنت بفرماید؛ و ضربتٍ 


۱ دسترد ص۱۲ بر س۱۰ دیده شود. ۲ جاني اسم فاعل از جفا) جفا کارو ستمگر . 

۲ شوخ‌چشمي _بي‌حيانی‌و بیشری و گستاخي. درناریخ بيي جاپ فیّاض ص۱۱6 شرخي‌دیده شود. 

* خور عمقوقعرونک (نه).گریند غوراین سألهرا شناخنم؛ وفلانکس بعبدالفوراست» و دریائیس که غورش 
ننوان رسید؛ يعي بسیار تعمّق دارد و لکرشعمین‌است (ازاساس البلاغة), پس «غوري داشت » يعي لي‌نعمق نبود. 

۷ بیشتر ‏ عمي «چندان,. اینجا معنای تفصيلي نداردو اين نوع استال درکتاهای زمان نصرافه منشيع نیست. 
ح برس ۳ ص۸۳ نز دیده شود. ۸ مکاید (مفردش :مکیدت) ص۸۹ بر س۱۲ دبله شود. 

۰ ستان خفته برپشت چنانکه شم او ربالا باشد. در محاوره و طاق وازء گفته ی‌شود. 

۰ صورت شدن تصوّر حاصل شدن پنداشته شدن. ۰ ۱۴ مدهوش ‏ سرگشته ومتحیرو وحشت‌زده. 

۳ پای‌کشان رای انسان و حيوانات‌ديگري‌که پای داشته باشند حالت مجز درراه رفن‌را ي‌رساند. اما ابنجا 
از برای ماهي ني‌دستوپا که در فرازو نشیب می‌دویده‌است شحالي از غرایت نیست. 

۰ مکنت عمي تواناني‌و استطاعت بکار برده است اگرچه بیشتر ععي, فدرت مالي مستعمل است. 


(6) باب شیر و گاو 


شمشیر آب دارش خاكك از زادو بودٍ دشمن بر آرد» و شعلهٌ عزم جهان سوزش دود از خان‌و 
مان نحص بیان رساند. شیر گفت : معلوم شد. لکن گمالي نمي‌باشد که شنزبه خباني 
اندیشد و سوابق تربیت را بلواحق کفرانٍ خویش مقابله روا دارد» که در باب وی‌تااین ۳ 
غابت جز نيکوني و خولي جایز نداشته‌ام. 
دمنه گفت : همچنین است» و فرط کرام مك این ِِ_ داده‌ست 
ی که هروه ,2 م مم 0 ۳ ره 2 و9 
|ذا آنت مت آلکرم ول نت مت الم تمردا 1 
۰ ل ۳ ۳ 
روش شدای نا مر 1 
و بد گوهر لثم ظفُر همیشه ناصیح و يك دل باشد تا عنزلتي که امیدوار است برسید 
پس متیر دیگر منازل بُرّد که شاياني آن ندارد» و دست موزهٌ آرزو و سرماية غرض ٩‏ 
بد كرداري و خیانت را سازد. و پنای خلمتو مناصحت ی‌اصل و ناپاك وی 
امید باشد» چون ایین و مستخي گشت بتیره گردانیدن آب خیر و بالا دادن وٍ آتش شر 
گراید. و حکما گفته‌اند که « پادشاه باید که خدمتگاران را از عاطفت و کرام خویش ۱۲ 
چنان محروم ندارد که يكبارگي نومید گردندو بدشمنان او میل کنند» و چندان نعمتو 
۶ ۰ 
و نص تنزیل عزیزرا مام سازد: ۳ 1 عنتنا و ۷ سّ 
۱ زادوبود آجا که انسان دران زاد و دران بود. مثنوي دفتر 4 ب۲۲۰۸ دیده شود . نسخه" اساس: زاد بود. 
۵ بط خوش منشي‌و يبايو خودراگ کردن درنازو نعمت نیز ٩/۷۱‏ دیده شود. 
1 [ذا آنت... ‏ چون گرای کنيکرم وجوانفردرا مالک او شوي»و چون گراي کني ناکسو بدگوهررا گردن 
کش‌و ستنبه گردد و ادن عطاو مشش درجایگاه شعشم به زرگواري‌گزند رساننده و زیانکاراست» همچنان‌که چادن 
شمش در جایگاه عطا و مخشش. ۸ لثم ظفر جوع شود به ص ۸٩‏ ح وس۰۷. 
٩‏ شاياني شابستگي‌وسراواریو لیافت. ص۵؛ ح رس۱4دیده شود. 
٩‏ دست موزه وسیله" پیش بردنء آلت اجرا. اصل معي انزار کارهای دسي بوده است ظاهرا. 
4 خّبت . روت توانگري حدي‌که حاجت به ببشت نداشته باشد. ي‌نيازي . 
4 فضول فروآي جستنو زبان‌درازي‌کردننوخنان خارج از اندازه* مود گفتن »وفضولي شخص زبان‌هراز را 
می‌گفت‌اند. 6 ائتدا پیشوای خود کردن» پیشرو خویش ساختن» قنداوه و امام خود قرار دادن. 
۰ نمس عن عبارت» لفظو حع آشکارو صر. تزیل فرود آوردن و فروفرسنادن معي‌سه 


۳۹4 
وی و 


له لابق نوم تا هميشه مان خوفو رجا روزگار ي‌گذارند؛ نه‌دليري نوميدي 
بریشان صحبت کند 
۳" وَهداءفَتكَ للقش حَجلة من وله مضدور جرا ایب 
و نه طنیان استغنا بدیشان راه جوید لِنْ الاْساَ نی آنْ 7 استّی. هو بباید شناخت 
ملك را که از کزمزاج هرگز راستي نیایدو بدسیرت منموم طریقت را بتکلیفو کلف 
7 بر اخلاق مرضي و راو راست آشنا نتوان کرد 
و کل ناه بالذي فیه ۳ 
کز کوزه‌همان برون تراود که دروست 
٩‏ چنان که نیش کردم اگر چه بسیار دم بسته دارند و در اصلاح آن مبالغت نمایند چون 
بگشایند بقرار اصل باز رودو جیچ تاویل‌علاج نپذیرد. وه رکه سخن ناصحان؛ اگرچه 
درشت» لی‌محابا گویند» استّاع نتابد عواقب کارهای او از پشمالي خالي نمانده چون بباري که 
۷ اشارت طبیب را سبك دارد و غذاو شربت بر حسب آرزو و شهوت خورد: هر لحظه 
ناتوالي مستول‌تر و علت زمن‌تر شود 
اضر لدایك رن جموت ممایجا ‏ رافتم بجهيك ان وت مطما 


۰ و از حقوق پادشاهان بر عدمتگاران گزازد حق نعمت و تقریر ابواب مناصحت است»و 


[دنباله" حلشیه" ص قبل ] اصلي آنست‌و سپس مصدررا مجای اسم بکار برده وفرو فرستادهرا که قرآن باشد تفزیل 
گفته‌اند. پس نص تنزیل» لفظ صریح قرآن. وان من شی؛  ...‏ چيزي نیست مگرکه گتجهای 
آن نزد ما باشد» وفرو نفرستم آنبرا مگر باندازه" موم (سوره* ۱۵»آیه۲۱۳). 


۲ صحبت‌کردن ركسي اورا پاري دادن و با ار منشييو هقدی کردن. درفرهنگها نیافتمش. 

۳ وهلا... وان ای جان بفدایت بیخوديیو مرگشتگي مرد ناکام و اعلاط افگندن مرد مسلولو دلمريٍ 
مرد نومید گشته‌است. دربعضي ازنسخ قدم کلیلهو شروح ایبات‌آن اين بیت نیست. 

4 ]۵ آلانسان ... فا که مردم از حد" درگذرد :که خحویشتن‌را ني‌نیازو توانگر بنگردزسوره 1٩۱"‏ به"ج و6 . 

۷ وکل... ‏ لزهر ختشوري‌و مرآوندي(ظرن) آنچه درانست ترلوش کند. 

٩‏ نیش کردم درمتن عرنی: دم سگده است. ۸ فاعیر... ‏ شکیاباش ردردت اگر جفاکي 
درمان کننده راء وخرسند باش بناداني حویش اگر جفاكردي استاد وآموزنده را. 


(6) باب شیر و گاو 


مشفق‌تر زیردستان اوست که در رسانیدن نصیحت مبالغت واجب پیندو عراقبت جوانب 
مشغول نگردد؛ و تر کارها آنست که خاقت مرضي و عاقبت محمود دارد؛ و دل‌خواه‌تر 
ثناها آنست که بر زبان گریدگان و اشراف رود» و موافق‌تر دوستان اوست که از مخالفت 
۳ ۳ ثِث 0 
بپرهیزدو در همه معاني مواسا کند» و پسندیده‌تر سیربها آنست که بتقوی و عفاف کشد.و 
توانگرتر خلایق اوست که بط نعمت بدو راه نیابدو جرتِ محنت بر وی مستولي نگردد 
5 مه ۰ ۰اه ‌ 0 ۳ ِ ‌ 4 
که این هر دو حصلت از نتایج طبع زنانست‌و اشارت حضرت تبوت بدین وارد :نکن 
|ذا جعتن دمن و نا شبعتن خچلتن 
قما کانٌ مثراحا زا الخیر مه ولا کال متا |ذا هر آنعما 
و هرکه از آتش بستر سازدو از مار بالین کند خواب او مهنا نباشد» و از آسایش آن 
ی نيابد. فايدة سَدادٍ رای و عُرارت عقل آنست که چون از دوستان دشمني بیندو از 
خدمتگاران نوت مهتري مشاهدت کند در حال اطرافب کار ود فراهم گیرد» و دامن 
از ایشان در چیند» و پیش ازانکه حصم فرصت چاشت بیابد برای او شاي‌گواران سازد» 

* ضجترتو جر تنگدلي و تگدل شدن» داهنگ شدن تفتگيو بيقراريکردن از خ. 

٩‏ انکن ... بدرستيکه ما زنان چون‌گرسنه شویداله مت در غطید» وچون سم شوید سرکش‌شوید وکار 
شرمآورکنید. 

۸ فاکان ... نه زیاده شادمان مي‌شد زماني که نيکي (مال) اورا ی‌پسود و نه بسیار مت یناد آن زمان که 
نعمت (بکمي) ي‌داد. ٩‏ مها (ازمناً - همزه*آن را الف‌کرده‌اند از رای رم بودن) ‏ گوارا وعوش. 

۰ سلاد درسي و راسي. ۰ زارت فرایافیو بسياري. 

۱ فراهم گرفن .مجانب خویشتن جع کردن گرد آوردن. ژکناره گرفن از دیگران مراد است). 

۲ شام حوردن بركسي پیش ازانکه او چاشت خورد ان‌تعيم بدان معياست‌که بدشمن مهلت ندهندوقبل‌آزانکه 
او فرصت زیان رساندن بیابد کار او بسازند. و درعرن نبز مستمل‌استو حتملاستکه لزآن زبان بفارسي متقل شده 
باشد. در مروج ال هب دراحوال کرمان و اخبار حجناج با مدالرهنن الاشعث آمده است که: تا بالمجناج 
قبل آن" تمشنی‌یک» و باز :نت اقائل لااهل الکرفة آن یتندوا نقبل" آن العشتی بهم. و فردوسي گوید: 

تو گر چاشت را دست بازي مجام ‏ وگرنه خووند ای پسر ر نو شام 
ودر قابوس‌نامه (چاپ نفيسي ص )1٩‏ دستور مي‌دهد که : چرن درکارزار باثي آنجا درنگ و سسي شرط نیست» 
چنان باید که پیش ازانکه خصم بر تو شام حورآد تو بر وی چاشت خورده باثي . و در دیوان ناصررخسرو (نسخه؛ 
مجلس ص۱۹4) آمده‌لست‌که: چو ر و دهر پآفات خود زحام کند ."زرا زصم بدل ر زحام باید کرد 
وگر بدرجهان رتو قصد چاشت‌کند ‏ را یصر بترو قصد شام باید کردسه 


چه دشمن عهلت قوّت گیردو عذت عُدت یابد 
مخالفان تو موران بدند مار شدند . بر آور از سر مورانٍ مار گشته مار 
مده زمان شان» زین بیش روزگارمبر که اژدها شود ار روزگار یابد مار 
و عاجزتر ملول آنست که از عواقب کارها غافل باشد و مهمّاتٍ ملك را خوار دارد » و 
هرگاه که حادثة بزرگ افتدو کار دشوار پیش آید موضیع حزم و احتیاط را مهمل گذارد»و 
+ چون فرصت فایت گشت و خصم استیلا یافت نزدیکان خودرا منم گرداند و ريك 
حوالت کردن گیرد ۱ 
ولکن اش الم آلني‌لیش نازلا ‏ بو الکطب لاور للضد مسر 
دا قرب ۳ ماعاش حول رگ منک جاش منخر 
و از فرایضي احکام جهان داري آ نس ت که در تلا خللها پیش از نمکن خصم و از تخلب 
دشمن مبادرت نوده شود؛ و تلبیر کارها بر قَضیّتٍ - فرموده آید و بخداغو نفاق 
۱۲ دشمنالتفات نیفتد و عزعت را بقویت رای پر و تب بخت جوا بمضارسانیده شود 
و عَرماتو لایرید علی الذي ‏ یم بو من مُفظم الم صاجبا 
زا هم آلق بیْن عیتیو رنه ونکب عَنْ ذکر المواقب جانبا 


[دنباله" حاشیه" صفحه" قبل] ودر حدیقه" ستافي است (چاپ مدرس رضوي ۰۸4» و چاپ عبلي۳۷۰) : 
آنکه ر من خورد زشني شام من خورم بر وی از ملاکش بام. 


۲ دمار از سر برآوردن اورا چلاك رسانیدن. گوبا مار دران تعبر ععنای ریشه" غضروفي زرد رنگ دوال 
ماتندي باشد که در دو طرف ستون فقرات درطول عضلات پشت مازه قرار داردءنه مار عمي هلاک. 

۴ روزگارردن _ وقت‌گلراندن و مهلت دادن. ۳ روزگار بان وقت بركسي گذشتنو مهلت یافان. 

۸ ولکن آخو... ‏ ولیکن خداوند. زیرکو استواركاريآنکس اصت‌که بر وی‌کار بزرگ‌وهشواري فرود مي‌آید 
مگرآنکه ار راه راست‌و چاره" کار را بیننده است؛ پس آنست تادره" روزگار» مادام که زنده باشد در کارها بسیار 
گردنده و رحیلت باشد و هرگاه سوراحي بر وي بسته شود سوراخ ديگري مجوشدو گشاده گردد. 

۰ تلاي ( ازلقر) جرران کردن و بر طرف‌کردن. نز ۱۱/۱۰۵ دیده شود. 

۰ تغلّب (از غلبه) ‏ چبره گردیدن و مستول شدن. ۱ رففیت عقتضای؛رطبق حع. 

۱ میاست رهيّت‌داري‌کردن؛ قواعد ملكت‌داري. . خحداع_ فریفتن و فریب‌دادن. 

۳ آخومرّمات... . خداوند عزمهاردل نهادن‌ها رکارها) .که برآن کاري‌ا زکارهای دشواروشگر فکه‌آهنگ 
آن کند بارو همراه مخواهد) چون هزم جزم کند نیت خویش‌را پیش دوچشم داردو از اندیشه*(اینکه) عواقب زکارم 


(۵) باب شیروگاو 


چه مال فی‌نجارت و عم ی‌مذا کرت و ملك فی‌سیاست پای دار نباشد 

دست زمانه یارة شاهي نیفگند ‏ دربازوي‌که آن نکشیده‌ست‌بار نیغ 

لابسلم الثرف الرفیغ ین الانی ‏ حتی یراق علی جوانبه الم 
شیر گفت: سخنْ نك درشت, بقوّت راندي و قول ناصح بدرشتيو تيزي مردود نگرددو 
بسمع قبول صفا یابد. و عُنرّبه آنگاه که حود دشمن باشد پیداست که چه تواندکرد و 
از وی چه فساد آید. و او طعمةٌ منست و مادّت حرکت او از گیاه است و مدد قوت من ٩‏ 
از گوشت 

کجا تواند دیدن گوزن طلعت‌شیر چگونه بارد دیدن تذرو چهرء باز 
و نیز اورا اماني داده‌ام و دالّتٍ صحبت و ذمام معرفت بدان پیوسته 

لد المارت في أملٍ هی ِمَم 

ودر احکام مروت غُثر بچه تاویل جایز توان داشت؟ و بارها بر سر جمع با او ثناها 
گفته‌ام و ذکر خردو دیانت‌و اخلاصء امانت او بر زبان رانده ؛ اگر آن‌را خلاي روا دارم ۱۲ 
بتناقض قولو ر کت رای منسوب گردم و عهد من در دلها پي‌قدر شود. 
دمنه گفت: ملك را فریفته نمي‌شاید بود بدانچه گوید ه او طعمهة منست ۰6 چه اگر بذاتٍ 


خویش مقاومت نتواند کرد یاران گیردو برَرق‌و مکرو شُعُوذه دست بکار کند؛ و ازان *۱ 


[قیّه*ح ص قبل] چه خواهد بود) روی مجاني بگرداند. 

۳ لابسم ... زرگواري بلند از آزارو گند سلامت نیابد مگرآنگه که برکنارهای آن حون رته آید. 

» اصفاء راز صفی) گوش دادن بگفته" كسي؛ گوش را بسمت گوینده‌ای گرداندن. 

٩‏ داّت _ نازش؛دات صحبت ععني حقني‌است که کسي برديگري براسطه" همنشييي‌و رفاقت حاصل ي‌کند. 
۶۸ و ۳/۱۲۰ نیز دیده شود. ذمام _ حقي‌که میان دو کس ثابت شده باشد چنانکه رعایت نکردن 
آن زشت»و منموم باشد. ذ مه" عمي زنباروپنامو حهدو امان نبزاز هن ماداست. 

۰ ان آلمارف... ‏ آشنالبا میان صاحبان عقل‌و خرد (عنزله) عهد و امان است. 

۳ رکّت _ از و باریک و ضعیفر صست شدن و بردن. رکیک و رکاکت‌ازهمن ماده‌است. 

۶ زَرق تفاق و ربا » يمي‌خودرا دوست با دبندار یا نیک جلوه دادن ودر باطن دشن با بیدین با بدپودن. 


تردستي و چثم بندی و شعبده است ؛ ببني گوید چاپ فیاض ص 4۰8 و چاپ‌ادیب ص4۱۳) :ابن تلک پسر 
حجنای برد» ولکن لفاني ومشاهدني‌وزياني فصیح داشتوخطي نیکو ند يو فارسي» ومداني دراز بکشممر رفته بودوسم 


ترمم که وحوش اورا موافقت نمایند که همه را بر عداوت مليك تحری ض کرده‌ستو جلف 

او در دلها شیرین گردانیده. و با این همه هرگر این کار را بدیگران نیفگند و جز بذات 
۳ خویش تکقل نناید. 

و چون دمدمةٌ دمنه در شیر اثر کردگفت: در اي ن کار چه بيبي؟ جواب داد که: چون خوره 

در دندان جای گرفت از درد او شفا نباشد مگر بقلع؛ و طعاي که معده از هضمو قبولآن 
۰ امتناع مودو تیاو نبوع کشید از رنج او خلاص صورت نبندد مگر بِمَلف؛ و دشم نکه 

عداراو ملاطفت بدست نیاید و تمد او بتودد زیادت گردد ازو جات نتواند بود مگر 

بترك صحبت او بگوید. شیر گفت: من کاره شده‌ام مجاورت گاو راء کسي بنزدیل او 
+ فرسم و این حال با او بگوم و اجازت کم تا هر کجا خواهد برود. 

دمنه دانست که اگر این سخن بر شنزبه ظاهر کند در حال براءت ساحت و تزاهت جانب 

خویشتن ظاهر گرداندو دروغ و مکر او معوم شود. گفت: اين باب از حزم دور باشدءو 
۲ مادام که گفته نیامده‌ست محل خیار باقي‌است» پس از اظهار تدارلكٌ مکن نگردد 


[دنبل* حاشیه" صفحه" قبل ] شا گردي کردمو ي زرقو عشومو جادونیآموخحه.ودرآزهتنامه" شنهمردان نان‌الخر 
تحت عنوان «لهاني که حداوندان زرقو ناموس‌کنند » ۱۳عبل می‌شارد از قیبل آب درآب کردن لي‌آنکه زیاده شود 
دیگ برآنش مجوش نیایدآرد خر درآب مرجوشد نآ تش»آنش ررگوکارنکند؛پدیدآوردن آتش .آنش فی‌روغن 
درشبشه ی‌سوزد؛ و بعدازآنکه دستور مل‌کردن. هریک‌را م‌دهد عبارتي شیه بابن درهرمورد داردکه : خداوند زرق 
م‌گوید این بهافسوننو عزعت کرده‌ام. . زرق در۱۰/۱۰۲ ننزدیده شود. .. شموّذه با شمده ازیک اصل 
(لغي درزبان سربانی) ی‌آید و ععي کارهای نیب فريبنه‌اي از نوع نردسي و چثم‌بندي‌و حفّهبازياستکه مجري 
آنبا مدامي‌راه داشتن_بفوای پبالي و تسخر موجودات غرمرفي‌است. دران عبارت فریفتن معي‌ي‌دهد. 


۱ نحریض ‏ ص 244 رس ۲/۷۹ و ٩/۱۰۷‏ دیده شود. 

4 خوره ‏ مرني‌که دربن دندان جایگر گرددو ریشه؛ آن را صست‌کند و عاقبت باعث ببرون افتادن دندان از اه 
گردد (یوره). ه للم از جاکندن و پبرون آوردن: مثل کندن درعت دندان. 
+ ختتیان «درحاوره: شین و نبوع ‏ حالت آشوب شدن و هم خوردن معده که موجب ق کردن ي‌شود. 

٩‏ لاف دورانداختن‌و رتاب‌کردن و ق‌کردن. 
۸ کاره" (از کته و کنرم) چيزي و کسي‌را ناگوارو منفوردارنده و نحل ناپذر دارنده. 
۰ راعت بزاري؛ رامت ساحت ععي بيگناهي. ازاهت. پاکيزگي؛ نزاهت جانب عمي پاکدامي. 


(۵) باب شیر و گاو 


سخن تا نگولي تُوانیش گفت و مرگفته را باز نتوان تفت 
و هر سخن که از زندانٍ دهان جست و هر تی رکه از قبضة کمان پرید پوشانیدن آن سخنو 
با زآوردنِ آن تیر پیش دست ندهد. و مهابت خامشي ملوككرا پيرايه‌اي نفیس‌است ۳ 
۳ ۳ ء انا و 
بساییر الاخوان شرا ولا تم علی سر فزادا 
چنان از سخن در دلت دار راز که گر دل بجوید نیابدش باز 
و شاید بود که چون صورت حال بشناخت و فضیحت خودبدید عکابره در آید» ساختمو ٩‏ 
بسیجیده جنگ آغازد؛ با مستعد و متشمر روی بگرداند. و اصحاب حزم گناو ظاعر را 
عقوبت مستورو جرم مستور را عقوبت ظاهر جایز نشمرند. 
شیر گفت: عجردٍ گمان لیوضوح یقین نزدیکانِ خودرا مهجورگردانیدنو در [بطالل ايشان ٩‏ 
سعی پیوستن خودرا در عذابٌ داشتناست و تيشه بر پاي خویش زدن. و پادشاه را در هم 
معالي خاصه در [قامت حدودو در امضای ابواب سیاست. تلو تثبت واجب‌است 
و ره ۳ و میا ترا و ث. ۰2 4 
وین گرم الاخلاق آنْ بضبر ای هی جفوة الاخوان ین عیْرٍ و ۱۲ 
دمنه گفت: فرمانْ مك راست. اما هرگاه که این غدار مکار بيایدآماده و ساخته باید بود 
تا فرصيي نیابد.و اگر بتر تگربسته شود خبث عقیدت او در طلعتِ کژ و صورث نازیباش 
مشاهدت افتد. که تغاوت میانٍ ملاحظت دوستانو نظرت دشمنان ظاهر است»و پوشانیدن ۱۰ 
آن بر اهل تمییز متعلر 
کر مر سر و موه سر گر ده وه اش 
يخفي المداوة وفی یر خفية نظر لو بما آسر یبوح 
4 فظن بسائر... رجلگي دوستان گان بد بیرو اعن مدار برهیچ رازي هیچ دل‌را. 
۱ اقامت حدود حدود جزاها و کیفرهاستکه برطبق قوانن شرمي (وهرفی) در قبال گناهان و تقصرات 
واجب ی‌گردد» و [قامت حدود _ مجری داشئن‌و بکار بمئن آهاست. 
۱ تبت _ تأني‌کردن و بآهستگي‌و درنگ کارگردن. 
۲ ومن کم ... از بزرگي اخلاق (خوی‌کرعانه) آنستکه جوان مرد" شکيباني و تحمل‌کند رجفای برادران 
(و دوستان) بدون اينکه عواري بکشد. 4 پرنگریستن ‏ رجوع شود بص۱ه ح رس ۰۱۳ 
۷ بخي آلمداوة..: بان ي‌کند دشمي را.ودشمي پهان شدني نیست؛ نگاه دمن آشکار ی‌سازد آلچمرا که 


و علامت كزي باطن او آنست که متلون و مدغیر پی شآید و چپ‌و راست مي‌نگرد و پسو 
پیش سره ميکند جنگ را ي‌بسیجد 
بر بسته میان و در زده ناوك . بگشاده عنان و در چده دامن 
شیر گفت: صواب همین است . و اگر از این علامات چيزي مشاهده افتد شبهت زایل گردد. 
چون دمنه از ٍغرای شیر بپرداختو دانست که بدّم او آتش فتنه ازآن جانب بالااگرفت 
7 خواست که‌گاو را ببیندو اورا هم بر باد نشاند»و بفرمان شیر روّد تا از بدگياني دور باشد» 
گفت: يكي شنزبه‌را بینم و از مضمون ضمیر او تنسّمي کنم ؟ شیر اجازت کرد. دمنه چون 
سرافگنده‌اي اندوه‌زده بنزدیلی شنزبه‌رفت. 
٩‏ شنزبه ترحیب تام نمودو گفت: روزهاست تا ندیده‌ام» سلامت بوده‌اي؟ دمنه گفت:چگونه 
سلامت تواند بود كسي که ماللب نفس خود نباشد» اسپر مراد دیگرانو همیشه بر جانو 
تن لرزان» يك تفش بي‌بي و خطر نزند و يك سخن لخوف و فزع نگوید؟ گاو گفت: 


ماو ۱ 


۲ موجب نوميدي چیست؟ گفت: آنچه در سابق تقدیر رفته‌است جّف للم بما هو کاین 
لیم آلتین. کیست که با قضایآنباني مقاومت بارد پیوست؟ و در این عالم منزلتي رسدو 
از نعست دنیا شربي در دست او دهند که سرمست و ني‌باك نشود؟ و بر ,ی‌هوا قدم نهد و 
* در معرض هلالك نباشد؟ و با زنان مجالست داردو مفتون نگردد ؟ و بلئمان حاجت برداردو 


خوار نشود؟ و با شریر و فان مخالطت گزیند و در حسرت و ندامت نیفتد؟ و صحبتِ 
سلطانْ اختیار کندو بسلامتٌ جهد؟ 

۸ شنزّبه گفت: سخن تو دلیل يکند بر آنچه مگر ترا از شیر نفرفي و هراسي افتاده‌است. 
گفت : آري» لکن نه از جهت خویش» و تو مي‌داني سوابق اتجادو مقلمات دوسي من 


۷ تنس اصل معتيآن نسم را اتنشاق کردن و نفتس زدن و در هو بوکشیدنناستو ما خر جستنو اطلاع 
حاصل کردن. ۷ چرن سرافگنده‌ای _ رجوع شود به ص ۸۲ج برس ۷. 

٩‏ رحیب ص>۷ح برسه دیده شرد. ٩و۱۰‏ سلامت . عمي سام» چنانکه هنوز ی‌گولم. 

۲ جّف... خشک شد خامه بآ نچه او بدني‌است تا روز قیامت. قل تقدر بودنهارا نوشت و بیاسود ( دبگر 
بر لوح محفوظ چمزي تازه نوشته نخواهد شد). 


() باب شیر و گاو 


با خود ؛ و عهدهايي که میا ما رفته‌ست درآن روزگار که شیر مرا نزدیل تو فرستاد هم 
مقرّر است » و بات من بر ملازست آن عهودو رغبت در مراعات آن حقوقّ مطوم. و 


چاره نمي‌شنامم از علام تو بدانچه تازه شود از محبوب و مکروه و نادرو معهود. . ۳ 
شنزبه‌گفت: بیاز ای دوست مشقق و بار کرم عهد. دمنه گفت که : از معتمدي شنودم که 
شیر بر لفظ رانده‌ست که « شنزبه نيك فربه شده‌ست و بدو حاجي و او فراغي نیست » 
وحوش را بگوشت او نيك داشي خواهم کرد؟ . چون این بشنودمو جورو تج اوي‌شناخم ۲ 
بیامدم تا ترا بياگاهام و برهانِ حسن عهد هر چه لایح‌تر بْمایم و آنچه از روي‌دین و 


و داز شرط حقاظ و حکم فتوت بر من واجب‌است به آدا رسام 


از عهدةٌ عهد اگر برون آید مرد . از هرچه گمان بري فزون آید مرد.. ٩‏ 
و حالي بصلاح آن لایق‌تر که تدبيري انديشي و بر وجه مسارعت روی بحیلت آري 


مگر دفعي دست دهد و حلاصي روی ناید. 


چون شنزبه حدیرث دمنه بشنود و عهود و مواثیق شیر پیش خاطر آورد - و در سخن او ۱۲ 
نیز ظن صدقیو اعتقادٍ نصیحت ي‌داشت -گفت: واجب نکن د که شیر بر من غدر اندیشد» 
که از من خحبانتي ظاهر نشده‌ست» لکن بدروغٌ اورا برمن آغالیده باشند و بتزویر و تمویه 
مرا در خشم او افگنده. و در خدمت او طايفه‌اي نابکارند همه در بدكرداري استاد و ۱۶ 


امام و در خیانتو درازستي چیره و دلیر: و ایشانرا باره بیاز موده‌استو هرچه از آن باب 
در ح دیگران گویند بران قیاس کند. و هراینه صحبت اشرار موجب بدگماني باشد 


» بدو حاجي‌و او فراغي نیست _ درنسخه" اساس و دربضي ازنسخ دیگرچنن‌است»ولي در چند نسخه" معثر 
آمده‌استکه: بدوحاجني نیست وازو فراغي‌هست؛ ولي متن قابل تأویل هست : فراغي ندارم عمی فارغ لبال نیس 
و نگراني حاطردارم. با او موجب فراغ خاطرنمي‌شود؛ رجوع شود به «نه ملک را زو فراخي » ۷/۱۰۷. 

٩‏ نیک داشت مصدرمرخم؛ از نیک داشتن عمي نکوفي کردن و (درابنجا) ضیافت و اطام. 

۸ مودات ‏ همه" بازده نسخه" قدم دیگر : مرونت. 
4 آفالیدن _ (کمي‌را رضد" کمي دیگر) رانگیخنو به‌دثمي وغالفت واداشی. 
4 عغویه رباب تفعیل ازم و ه) آب‌دادن»زراندود کردن باطلي‌را حن.جلوه دادن. نیز ۹/۷۹ ح دیده شود. 
٩‏ درازدسي مال ديگري‌را رای حود مرداشتن. ضند آن:کوتاهدسي»است»رجوع شود بهص ۱۲۰ رص؟. 


در حق اخبار. و این نوع مارست بخطا راه بردچون خطای بط 

گویند که بطي در آبٌ روشناني ستاره یدید پنداشت که مامي است» قصدي ي کرد 

۳ تا بگیردو هیچ ني‌یافت. چون بارها بیازمود و حاصلي ندید فرو گذاشت . دیگر روز 
هرگاه که ماهي بديدي گمان بُردي که همان روشنائي است قصدي نپيوستي. و رت این 
تجربت آن ود که همه روز گرسنه عاند. 

و اگر شیررا از من چيزي شنوانیده‌اندو باور داشته‌است موجب آزمایش دیگران بوده‌استو 
مصداق همت من خیانت ایشان است. 
واگر اين هم نیست و کراهیت ف‌علت است پس هیچ دس تآویز و پای جای نماند. چه 
٩‏ سط چون از علّي زاید استرضا و معذرتٌ آنرا بردارد و هرچه بزرق‌و افترا ساخته شود 
اگر بنفاذ رسد دست تدارله ازان قاصر؛ و وجه تلاقي دران تاريك باشد. که باطل و ژور 
هرگز کم نیاید و آن‌را اندازه و نهایت صورت نبندد. 

۲ و ني‌دانم در آنچه مان من و شیر رفته است خود را جري؛ هرچند در امکان نیاید که دو تن 
بايك دیگر صحبت دارند و» شب» روز و گامو بیگاه بیک‌جا باشندو : در نيك و بد و 
اندوه و شادی مفاوضت پیوندند چندان تحرّزو تحفظ و حویشتن داري بکار توانند داشت 

۶ که‌سهوي نرود. چه هیچ کس از سهوو زلْتٌ خالیو معصوم نتواند بود» و هرگاه که بقصدو 
عمد منسوب نباشد مجال تجاوزو |غماض اندران هرچه فراخ‌تر است. و نیز هیچ مشاطه 
جمال عفو و [حسان مهتران را چون زشتي جرم و جنایت کهتران نیست 


ون و و و و 


۸ والفید بر حُستهُ القیك 


۱ آخیاررجم خی مردمانيکه بسیار نیکند و ازایشان نيکي بسیار بدیگران می‌رسد. 
۸ پای جای ص 4۸( بر ص ۱۲ دیده شود. 


۰ از ص۷حر س۱ دیده شود و نز ۸(۲۳ و ۷/۳۹ و 4۱۱۹ . 


۰ تدارك ص۱۰ جر س! ونز ۱۱/۱۰۵ دیده‌شود. ۰ زور دروغ و نادارست. 
۶ زکت لغزیدن قدم,عطا اننادن درکار و در عفن. ٩‏ تماوز عضوودر گلشتن از گناه. 


۸ والفّد"... "نا همتا»نیکوئیش را نا ها پدیدارکند ( حسن هرچيزي به ضد. آن ظاهرشود). 


(۵) باب شیر و گاو - حکایت ۷ (ص۱۰۲) 


و اگر بر من حطاني خواهد شمرد جز آن نمي‌شنامم که در ربا جای‌جای برای معسلحتٌ اورا 
خلاقي کرده‌ام» مگر آنبرا بر دليري و پي‌حرمي حمل فرموده‌ست. و هیچ اشارت نبوده‌ست 
که نه‌دران منفعتي و ازان فايده‌اي ظاهر بحاصل آمده‌ست. و با این همه البته‌برسرجمع ۳ 
نگفته‌ام » و دران جانب هیبت او برعایت رسانیده‌ام» و شرط تعظم و نوقیر هرچه تمامتر 
بجای آورده. و چگونه گمان توان داشت که نصیحتٌ سبب وحشت و خدمتٌ موجب 
عداوت گردد ؟ 3 
دارو سبب درد شد. اینجا چه ابیداست ‏ زایل شدن عارضه‌و صحت بمار ! 

و هر که از ناصحان در مشاورت و از طبیبانْ در معالجت و از فقها در مواضع شبهت 
به زخعصت و غفلت راضي گردد از فوایدٍ رای راست و منافع علاج بصواب و میامن ٩‏ 
مجاهدت در عبادت بازماند. 
و اگر این هم نیست مکن است که مگرات سلطنتو ملال ملولك اورا برین باعث مي‌باشد.و 
يكي از سکرات مك آنست که هميشه خائنان را بجمال رضا آراسته دارد و ناصحان‌را ۱۲ 
بوبالوسخطٌ ماحوذ.و ما گویند که هدر قعر دریا بابند غوط خوردن وءدر مستی لب مار 
دم بریده مکیدن خطر است. و ازان هایل‌تر و مخوفترٌ خدمت و قربت سلاطین 

وم الا لا ابر مها وفرب ابر مور التواقب» 3 
و نیز شاید بود که هنر من سبب این کراهیت گشته است» چه اسپٌ را قوت و تگٍ او 


؟ توقر راز وق‌ر) زرگ داشتن»شرط حرمتو تعظم را در حق" كسي رعایت‌کردن. 
٩‏ رحصت ‏ درکتب لغت متداوله اين لفظ بددن‌صیفه ععناي‌که اینجا اراده شده‌است (سبل‌انگاري) ضبط نشده 
است. در من عراب اینجا ال رخص دارد. و دزي درذیل بر قوامیس عريي ماد"ه* رخ‌ص همین عبارت کابله" عرلي و 
دو عبارت دیگررا بشاهد ان معيآورده‌است: ملاعت» تري .آسان گرفتن »رفتار دور از هر نوع شدات» زياد‌زوي 
درملاعت؛ سپل‌انگاري. در یک نسخه" حطي از من عرفيکلیله (ایاصوفیه ۰٩‏ 4 ور ۳۰ب) در ان‌مورد ال حصة‌دارد. 
٩‏ میامن ص۱۳ح ر س۱۷ و ص۷٩4‏ جح ر س۲ دیده شرد. 
۳ خَوّط ص۸۷ بر س۱۳ دیده شود. در نسخه" اساس خوردن؛ ساقط شده‌است. 
۵ وا السلطان... ‏ نیست فرمانرواردستگاه دولت‌وحکومت) مگر درب ازرزرگي»و آزدیک شدن به‌دریا 
عاقبي دارد که ترس لزان واجیست. 


۳ 2 
موجب عنا و رنج گرد و درخحت نیکو بارور را از خوئي میوه شاخها شکسته شود و 
جمال دم طاووس او را پر کنده و بال گسسته گذارد 


۳ وبالٍ من آمد همه دانش من چو روباهرا موی‌و طاووسرا پر 
۰ 
شد ناف معطرسبب کشتن آهو . شدطبع موافق‌سبب‌بستنکفتار 
و هنرمندان بحسدٍ پي‌هتران در معرض تلف آپند 
/۲ خصم آمال فرومایگانو آرازل باشند و بحکمر انبوهي ظبه کنند؛ چه دون‌و سفله بیشتر 
بافته شود. و لثم را از دیدار کرم و نادان‌را از مجالست داناو» احمق را از مصاحبت 


* زبرك ملالت افزاید 


کسما تضر ریاح آلوزد بالجعل 
عدیل فاخته باشد گل‌و عدو جَمّل 


۲ و یي‌هنران در تقبیح حالی اهل هنر چندان مبالغت نمایند که حرکات و سکتات اورا در باس 
دناعت بیرون آرند» و در صورت جنایت و کسوت خیانت عخدوم نایند» و همان‌هنررا 
که او دالّت سعادت شمرد مادّت شقاوت گردانند 

۳ . له دئوي ند قَرمر کتیرة ولالب ل ال ال والقواضل 
واگر بدسگالان این قصد بکرده‌اندو قضا آن‌را موانقت خواهد نمود دشوارتر» که‌تفلیر 

۳۳۹ ۳ ۳ ک 
آميالي شیر شرزه‌را اسر صندوق گرداندو مار گرّزه را سره سله» و خردمنا, دوربین‌را 
۱ تیکوبارور چنین است دراساسو مج(« نیکوی بارور) ؛ أکتر نسخ دیگر: نیکوو بارور. 
٩‏ ن آلیسان ... _ نیکوا ان مورد تچمت جای گیان حاسدان‌اند. 
۷ آماثل (مفردش: أمتل) . نکوکازتران و برگزیدگان قوم؛ 4/۱۵ و حاشیه نیز دیده شود. 
۰ کنّا تضر... ‏ همچنانکه بری گل زیان میرساند به بر دو(سرگین گردانک). 
۵ تمد ذنون... ناهام نزد گروهي‌بسبارنهرده ي‌شود» وم گناهي‌نیست خر از بلندي‌و زرگي‌ودهش. 
۷ شرزه صفت شبرو پلنگ يکه بسیار غضبنالك باشند و ازکترت خثم دندان برهنه کرده باشند (فرهنگها). 
۷ گنرزه نرهي از مار که مر بزرگ داردو حط و خال بسیارو زهري ریاق ناپذیر (برهان) .ما رخ تگزنده. 
۷ سله سبّدي دردا رکه از رکه" نازك و حصب بافته شده ی‌سازند و دران چیز‌ها گذارند» مثل خوراك و 
پوشاله؛ و ماربازان مار را دران محبوس و حفوظ دارند. 


(۵) باب شیر و گاو 


مدهوش راو احمق غافل را زیرلء َو شُجاع مَتَحم را بددلو مخز وه جبان 
خائف‌را دلیر متهور و » توانگر منم‌را درویش ذلیل و » فاقه رسیده محتاج را هر 
متمول. 

دمنه‌گفت : آنچه شیر برای تو مي‌سگالد از اين معافي که برشمردي چون تضریب خحصومو 
ملال ملولفودیگر ابواب نیست. لک کمالي پ‌وفای وغدر اورا بران میدارد» که جباري‌است . 
کامگار و غداریست مکٌار. اوایل صحبت او را لاوت زندگانیست و اواخرآن را تلخي ٩‏ 


۳ 


مرگثه. شنزبه گفت : طم نوش چشیده‌ام» نوبت زخم نیش است. و بحقیقت مرا اجل 

اینجا آورد ؛ ولامن چه مام بصحبت شیر؟ من اورا طعمه و او در من طامع . اما تقدیر 

ازلي و غلبهٌ حرصو اومیذ مرا در این ورطه انگند ۹ 
واظم آني فادل ازاي مُحطی ‏ ولکن قضاه لاطین غلاب 

و امروز تدبیر از تدارلهٍ آن قاصر است و رای در تلاو آن عاجز » و زنبور انگیین 


بر نیلوثر نشیندو برایحت معطرو نسم معنب رآن مشغولو مشموف گردد تا بوقت برنخیزد»و ۱۷ 
چون برگهاي نیلوفر پیش آید در میان آن‌هلالك شود. و هر که از دنیا یاف قانم نباشدو 


در طلب فضول ایستد چون مگس است که عرغزارهای خوش پر رباحین و درختان سبز 
پر شکوفه رافي نگرددو ب رآني نشیند که از گوش پیل مست کرد تا بيك حرکت گوش *۱ 

۱ مَْنَیْعَط کسيکه یدارو هشبارکار خود باشد. ۱/۳۲‏ دیده شود. 

۱ مقتحم کم که ني‌اندیشه خویشتن‌را دركاري افگند و از حطر نترسد. 

۱ بددل .ترسنده و واهمه‌نالك و ني‌دل‌وجرات. دل مرد بددل گر بان زتن(ازشاهنامه). 

۱ مُحترز ره زکننده و حویشئن‌را نگاه دارنده و با احقیاط. 

۲ مستظهیر ‏ پشت‌گرم و قوي‌دل. ۸/۲۹ ح دیده شود. 

4 سگالیدن ‏ اندیشیدن؛ با ان لاژمه که دربره"كسي باشد و آن هم غالا با بنيتيتوأمباشد. 

4 تضریب دوکس‌را برضد یکدیگر انگیختن برسیله* سخناي‌که ازفرل هریک درحی ديگري بآن‌دوگویند؛ 
وآنا را نسبت به‌یکدیگر تتد و خشمنال ساخان. « دوجم زی4. ح برص ۵٩‏ س۴ یز دیده شود. 

۷۰ وأعلم ... یدام که من سست رای‌وخطا کنندمام ولکن حع آ انیس تکه غلبه جستن بران مي‌توانع . 

۲ مشموف درنسخ اف و جلس: مشغوف؛ شاید صواب نیز همین باشد. 

۴ کفاف بسندگي ؛ آن اندازه از مال و درآ مد که از برای‌گذران زندگاني روزانه بس باشد. 


پیل کشته شود. و هر که نصیحت و خدمت كسي را کند که فدر آن نداند چنانست که 
بر ام رْع در شورستانتخ پراگندو با رده مات پیندد؛ درگوکزمادزا 
۳ غمو شادي‌گویدو: بر رو ی آب روان معمّا نویسدي برصورت گرمابه پوس تناسل عشق‌بازد. 
دمنه گفت : از این سخن درگذر و تدبیر کار خود کن. شنزبه‌گفت: چه تدبیر دام کرد؟و 


ت [ 
من اخلاق شیر را آزموده‌ام» در حق من جز خیر و خويي نخواهد» لکِن نزدیکانِ او در 


+ هلال من يکوشند؛ و آگرچنین است بس آسان نباشد» چه ظالمان مکار چرن هم ُشت 


شوندو دست در دست دهند و يك رویه قصد كسي کنند زود ظفر یابند و اورا از پای 

درارندء چنانکه گر گث‌و زاغ‌و شگال قصد اشتر کردندو پیروز آمدند. دمنه‌گفت: چگونه 
٩‏ بودآن؟ گفت: 

آورده‌اند که زاغي وگرگي و شگالي در حدم شيري بودندو مسکن ایشان نزدیلي شارعي 

عامر . اش بازارگني در آن حوالي عاند بطلب چراخور در بیشه آمد. چون نزدیلم شیر رسید 
۲ از تواضع و خدمت چاره ندید شیر اورا استالت نود و از حال او استکشافي کردو پرسید: 

عزعت در مقام و حرکت چیشت ؟ جواب داد که : آنچه ملك فرماید. شیر گفت: اگر 


۲ ریم گوالیدن وافزون شدن و افزایش یافن‌اشياه: مانند افزون شدن مقدار گندی‌که از زراعت بدست مد 
نسبت بآ نچه کاشته باشند »و بیشتر شدن بر نجي‌که ميپزند (بظاهرو صورت بیش لزان می‌غایدکه دردیگ رغت‌اند). 
ی‌گوئم ریم ی‌کند. هرچه زودر دیع و تزل این کشت برداري (سنلبادنامه .)۲٩۱‏ 

۲ کرمادرازاد ‏ چنن‌است درهمه" نسخ |لادراماس که درگوش مار کر راز غم و شادي‌گویده آمده‌است»وآن 
بنظر ی‌رسد که‌تصحیف باشد. درمتون عرلي کلیله که چاپ‌کرده‌اند این پنج تشیه یکجا یافت نشدولکن از ماحذ 
ختلف هر پنج بدست ی‌آید و مطوم ی‌شود که نصرافه منشي نسخه‌اي داشته است جامع ان پنج فقره: و قرأت يب 
کتاب للتهند:آربع" لیست لالم مرة :مسا الا دوآلافري سب رجف مس وواضح آلمرونب 
عند" من لاشکر له (عیون آلاخبار ج ۳ ص۱۱۱). ومتن یلل" وّده ونصیحته لن لابشکره فهو کن یدر ی 
آلسبا» و من بشر علی اجب کمن پشاور لت آویاررآلاصم ( کلیله و دمنه* ان آلققع چاپ دسامي 
ص‌۱۱۸). و من نصح من لا وفاء له ولامروءة کان کمتن" بلر وزرع ني السباخ لبحصد. آو کن ياجي نأَذن 
آلاصم او کب آلعمي علي آناء آو پلاعب الت‌خوصتی آلفتشة طلبا فتسل ( از متن کلیله و کمنه* عرلب نسخه" 
احد ثالث ۰۳۰۱6 ورق ۳۸). پس درگوش مارکر راز گفتن پا ازخلط کاتب پیدا شده؛ وبا ازاینکه نویسنده ازأمم 
معي ما اون ناپلیرش را فهمیده‌است. ۰۰ ۱۱-۱۰ شارمي‌هامر هم" نسخ دیگر بجای و عامرهعام" دارند. 


(۵) باب شیر و گاو- حکایت۸ 


رغبت نما در صحبت من مره و اعن بباش. اشتر شاد شد و ؛ دران بيشه ببود. و مدقي 
بران گذشت. روزي شیر در طلب شكاري مي‌گشت پيلي مست با او دو چهار شد. و میانِ 
ایشان جنگ عظم افتاد و از هر دو جانب مقاومت رفت» و شیر مجروح و نالان باز آمدو ۴ 
روزها از شکار عاند. و گرگ و زاغ و شگال نیبرگث یبودند. شیر اثر آن بدید گفت: 
بینید دراین نزديکي صيدي تا من بیرون روم و کار شما ساخته گردام ؟ 

ایشان در گوشه‌اي رفتندو با يك دیگرگفت: در مقام این اشتر میان ما چه فایده ؟ نه‌مارا ٩‏ 
با اي و نه ملك را ازو قراغي. شیر را بران باید داشت تا اورا بشکند» تا حالي طعمة او 
فرو نماند و چيزي بنولك ما رسد. شگال گفت: این نتوان کرد که شیر اورا امان داده‌است‌و 
در خدمت خویش آورده. و ه رکه ملك را بر غدر تحریض نماید و نقض عهد را در دل او ٩‏ 
سك گرداند پاران و دوستان‌را در منجنیق بلا نهاده باشد و آفت را بکمند سوی خود 
کنیده. زاغ گفت: آن وثیقت را رخصيي توان اندیشیدو شیررا از عهدة آن بیرون توان 
آورد؛ ثها جای نگاه دارید تامن بازآع. 1 
پیش شیر رفت و بیستاد. شیر پرسی دکه: هیچ بدست شد؟ زاغ گفت: کس را چشم از 
گرسنگي کار نمي‌کند» لین زجه دیگر هست.اگر امضای ملث بددان پیوندد همه در حصبو 
نعمت افتم. شیرگفت: بگو. زاغ گفت: ان اشتر میان ما اجني‌است» و در مقام او ميكرا ۱۰ 
فایده‌اي صورت ني‌توان کرد. شیر در خشم شد و گفت: این اشارت از وفا و حریّت 
دور است و با کرم و مروّت نزديکي و مناسبت ندارد. اشتر را امان داده‌ام» بچه تأویل 
جفا جایز شمرم ؟ زاغ گفت : بدین مقلعه وقوف دارم» لکِن حکماگویند که « يك تفس‌را ۷ 
داي اهل بيتي باید کرد و اهل بيتي را قداي قبيله‌اي و قبيله‌اي را مدای اه شهري و 
اه شهري را قدای ذاتٍ ملك اگر در خطري باشد ». و عهدرا هم مخرجي توان یافت 
چنانکه‌جانب مك از وَضمت غدر منزه ماّد» و حالي ذات او از مشقت فاقه و مُخافْت ۲۱ 


۲ پل ست نسخه؛ اساس: پیل مست. 
۲ درچهار ‏ اصل کلمه" دوچارو دچاراست؛ و دوچهارشدن و خوردن ظاهرا اشارهبهمقابل شدن دوجفت 
چشم باشد در موقعي‌که دو قخص رو رو ی‌شوند. ۷ الف رجرع شود به ص۱۱ح ء س۸. 
۱ وت عارو عیب؛ وكاري‌که موجب سرشكستگي باشد. 


ار سم ماتّد. شبر سر در پیش افگند. 

زاغ باز رفت و پاران را گفت: لختي تندي و سركثي کرد آخر رام شدو بدست آمد. 
۳ اکنون تذبیر آنست که ما همه بر اشتر فرام آنبم و ذکر شیر و رنجي که اورا رسیله‌است 

تازه گردانی و گوئم « ما در سای دولتو سامةٌ حشمت این ملك روز گار خرّم گذرانیده‌ام. 


امروز که اورا اين رنج افتاد اگر چمه‌نوع خویشتن بُرو عرضه نکنم و جان و نفس قَداي 
< ذات و فراغ او نگردانم بکفرانٍ نعمت منسوب شوم»و بنزدي اهل مروت پ‌قدر و 

قیمت گردم. و صواب آنست که جمله پیش او روم و شکر آيادي او باز رانم» و مقرر 

گردانم که از ما كاري دبگر نياید» جانهاو نفسهای ما مدای ملك‌است. و هر يك از ماگوید: 
٩‏ امروز چاشت ملك از من سازند. و دیگران آن‌را دفعي کنند و عذري نند. بدین تودّد 

حقي گزارده شودو ما را زياني ندارد ». 

این فصول با اشتر دراز گرد کشیده بالا بگفتند» و بیچاره‌را بدملمه درکوزة فَاع‌کردند»و 


۱ بوار لاله و ملایّو هلا شدن (زخشريو فرشي‌وزوزنی). 

8 سامه رجوع شود به ص٩‏ ح بر س۷. 

۷ آيادي رجع آيندي»و ايّدي چم یندای) نعما؛ اصل معنای‌بندی‌زند) دست‌است. 

٩‏ توداد دوسي ارازکردن؛ كاري شیه بکار دوستان درحق" کميکردن. 

۱ درازگردن کشیده بل شاید اشاره‌اي باشد بگفته کل طویل أحق» هردراز بالاثي ابل‌است. 

۳ درکوزه*فقاع کر دند گویا مراد این باشد که ویبرا در تنگنا گذاشتندودچار عسرو حرّج‌کردند که ارم 
ناچار شود خود را برای خوردن شبر عرضه کند. در با مم « درکوزه بودن» وه درکوزه* فّاع بودن» به نگ 
معاشي‌و بدحالي تفسر شده‌است» به شمري از حسن تأثر استشهاد شده که : 

اوضاع تگ شاهد کیفیت منت در کوزه" فقاع ز بیان" خودم 

(ج۱ص1۲۱ ستون۳). در فرهنگ فولرس هم جز این چیزی‌نیامده است. ام اين معي با من کلیله ودمنه سازگار 
نیست»و مکنستکه ‏ درکوزه" فَاع کردن»شباهي به تمبره درجوال کردن» داشته باشد درابن ببت سنا (دیوان 
بتصحیح مدرس رضوي» چاپ دوم ص۱۰۰۰) : 

هسم مجرال حشوه‌ات_ دام وان کیستکه نیست در جوال تو 
ودران یبت عطار (منطق‌الطر چاپ مشکو ر۱1۹) : 

گرچه بودي مرغ زیرلك از کال بانگ مرغي‌کردت‌اینک درجوال 
امثال و حع دقضدا ج۱ ص۳٩۲‏ نیز دیده شود. 


(۵) باب شیر و گاو-حکایت ۸ 


با او قرار داده پیش شیر رفتند. و چون از تقریر ثناو نشر شکر بپرداختند زاغ گکفت: 
راحت ما بصحت ذات مَلِك متعلْق است. و اکنون ضرورتي پیش آمده است. و امروز 
مَيك‌را از گوشت من سل رمتي حاصل تواند بود» مرا بشکند.دیگرانگفتند: در خوردن تو ۳ 
چه فایده و از گوشت 7 تو چه سيري ؟| شگال هم بر آن مط فصلي آغاز نهاد. جواب دادندکه: 
گوشت تو بوی نالگو زیان کار است طعمهٌ ملك را نشاید. . گرگث هم بر این منوال سخي 
بگفت. گفتند که: گوشت نو غناق آرد؛ قایم مقام زهرٍ هلاعل باشد. ۹ 
اشتر اين دم چون شکر بخورد و ملاطفي نمود. همگنان يك کلمه شدند و گفتند: راست 
مي‌گولي و از سَرٍ صدق عقبدت و فرط شفقت عبارت مي‌کني. يكبارگي در وی افتادندو 
پاره پاره کردند. ۹ 
و اين مثل بدان آوردم که مک اصحاب اغراض » خاضّه که مطابقت نمایند» پي‌اثر نباشد. 
دمنه گفت: وجه دفع چه ي‌انديثي؟ گفت:جز جنگك و مقاومت روی نیست» که اگ رکسي 
همة عمر بصدق دل نماز گزاردوءاز مالی حلال صدقه دهد چندان ثواب نیابد که يك ساعت ۱ 
از روژ از برای حفظرٍ مال و توقي نفس درجهاد گذارد من قل دون ماله َُر شهید 
نوتیز یب چون بجهاد که برای مال کرده شود سعادتٍ شهادت و 
۳2 منفرت ي‌توان یافت جاأثي که کارد باستخوان رسدو کار بجان افتد اگر از روي‌دینو ۱۰ 
حمیّت كوششي پیوسته‌آید برکات و مئوبات آنرا نبایت صورت نبندد و وهم از ادرالٍ 
غایت آن قاصر باشد. 

دمنه‌گفت: خردمند درجنگث شتاب و مسابقتو پيش‌دسي و مبادرت روا ندارد» و مباشرتِ ۱۸ 
خطرهای بزرگ باختیاز صواب نبیند. و تا مکن گردد اصحاب رای عدارا و ملاطفت 
گردٍ خصم در آیند؛ و دفم مناقشات عجاملت آولي‌تر شناسند. و دشمن ضعیف‌را خوار 
7 حلامل _ نام نرمي زهراست‌که به هیچ‌ترباق علاج نپذیرد وفي‌درنگ بکشد. 
۷ همگنان درنسخه" اماس : همکان. ۱ جز جنگ ومقاومت دراماس: جزو مقاومت. 


۳ من قشل"... ‏ ه رکه کشته شرد از برای مال خود شهیداستو ه رکه کشته شود ازبر تن خود شهیداست. 


٩‏ مثربات ص۱۳ برس۱۰دیده شود. ۰ ویر رجوع شود به ص۸۷ بر س». 


نشاید داشت» که اگر از قرّت و زور درماند بحیلتو مکر فتنه انگیزد. و ٍستیلاو (قتحامو 

تسلط و [قدام شیر مقرر است و از شرح و بسط مستفي. و ه رکه دشمن را خوار داردو 
۳ از غایلت محاربت غافل باشد پشیان گردد؛ چنانکه وکیل دریا گشت از تحقیر بط 

شنزبه‌گفت : چگونه ؟ گفت : 

آورده‌اند که نوعي است از مرغان آب که آن‌را طبطوّی خوانند؛ و يك جفت ازان در 
< ساحلي بودندي. چون وقت بیضه فرازآمد ماده گفت:جائي باید طلبید که بیضه نماده آید. 

نر گفت: اینجا جای خوش است و حالي تحویل صواب ني‌ناید؛ بیضه بباید نهاد. ماده 


گفت: در این سخن جای تأْمّل است؛ اگر دریا در موج آیدو بچگان‌را در رباید آن‌را 
٩‏ چه حبلت توان کرد؟ نر گفت: گمان نبرم که وکیل دریا این دليريکند و جانب مرا 
فرو گذارد؛ و اگر ني‌حرمي اندیشد انصاف از وی بتوان ستد. ماده گفت: خویشتن شنامي 


نیکو باشد. بچه قوت و عدّت وکیل دریا را بانتقام خود هدید ي‌کي ؟ از این استبداد 
۲ درگذره و برای بیضه جاي حصین گزین؛ چه ه رکه سخن ناصحان نشنوّد بدو آن رسد که 

بباخه رسید. گفت: چگونه ؟ گفت: 

آورده‌اندکه در آب‌گيري دو بط و يكي باخه ساکن بودندو میان ایشان بحکم مجاورت 


۱ افتحام رجوع شود به مقنحم درحاشبه رصه۱۰س۱. ۳ غایلت بلای هلاك کننده(مقدمت) املکه. 
۳ طیطوی و طیط ویو طط وی _ ازشعري‌که درکتاب بغداد امدین أي‌طاهر طیفور نقل‌شده‌است معلوم ی‌شود 
که در عرليآخع رآن الف مقصوره است؛ واز شعر منوچهري‌که در ضمن قوافي یو ی و وی و ری و بیان لفظ را 
آورده‌است ر مي‌آید که درفارمي به يکي از دوصورت تخستین باید خواند: 
چون «سبزه" ار» بوّد نای عندلیب ‏ چون هبند شهرباره برد صوت طبطری 
در شعر نظای گنجوي نیز آمدهماست ( گنجینه" گنجوي ص ۳۰۹) : 
بچاره کین تران جستن ز آعدا چنانک آن طیطوی از موج هربا 
4 باه سنگ پشت. لاله پشت» کاسه پشت ؛کشّف؟ درفرهنگ رشيدي و انجمن آرای ناصري سه یت 
بشاهدآورده شده است همه از اسر حسرو دهلوي: بنابرین شاید بتوان گفت ان لغت در نواحي جنوب شرفی فلات 
ابران بیشتر متداول بوده‌است. از ایبات امبر خسرو : 
ضریت گرز نهنگان سپاعت در وا خحم را چون باه سر درسینه پنپان ي‌کند 
بسا یردل جنگ از تیغ کینه . که سر دزدید چون باخعه بسینه 


(۵) باب شیر و گاو- حکایت؟ و٩‏ آ(حکایت درحکایت) 


دوستي و مصادقت افتاده. ناگاه دست روزگار غدار رخسار حال ایشان بخراشید و سپهر 
آینه فام صورت مفارقت بدیشان نمودءو در آنآب که مایهٌ حیات ایشان بود نقصان فاحش 
پیدا آمد. بطان چون آن بدیدند بنزديك باخه رفتندوگفتند: بوداع آمده‌ا) پٌدرود باش ۳ 
ای دوست گرايیو رفیق موافق. باه از دردفرقت و سوز هجرت بنالیدو از اشكٌ بسي 
درو گهر بارید 


م وب موم و 9 ٩2‏ و 


ترا الوم وفبْضهن لاخرقت ارض الزداعم خرارة ابا ۱ 


و گفت:ای دوستان و باران» مضرت تقصان آب در حق من زیادت است که معیشت من 
لي ازان مکن نگردد. و اکنون حکم مروت‌و قضیّت کرم عهد آنست که بردن مرا وجهي 
اندیشیدو حيلي سازید. گفتند : دنچ هجران تو مارا بیش است» و هر کجا روع اگرچه ۹ 
تو ازان غتم‌و لدّت نیابم » ۳ تو اشارت مشفقّان و 


در خصب و نعمت باشم فی‌دیدار د 
قول ناصحان‌را مَبكُ داري» و بر آنچه عصلحت حالو ما تو پیوندد ثبات نكتي.و اگر 

خواهي که ترا ببرم شرطٌ آنست که چون ترا برداشتم و در هوا رفت چندانکه مردمان‌را ۱۲ 
چثم بر ما افتد هرچیز گویند راو جدل بر بنديو البته لب نگشائي. گفت: فرمان بُردارم»و 


٩‏ تولاآلد موع... اگر نبودي اشکهاو فرو رعختن فراوان آ نا بسوخعي زمن وداع‌راگری جگرها. 
۸ ی لزان سای آن» بلون آن. استمال « از » در میان «یي » و کلمه" بعد در انشای قرون پنجم و شثم وهفم 
نظا بسیار دارد؛ مثلاً دران عبارت بيني (چاپ فیاض ۳۳۸) : چون لي از جنگ و اضطراب کار یکروبه شد 
(ضبط نسخه*فا) 4و این بیت ایوحیفه" اسكاني : 
ي ازان کامد ازو هیچ خطا از وبیش سیزده سال کشید او سم دهر ذمم 

(ایضا تارغ بيي ص۳۸۳ ؛ وان ببت سید حسن غزنوي( در دیوان او چاپ مدزس رضوي ص 6۳ : 

آیام برو خواندکه: ای‌جان گراای ."ی ازتو مبادام حیات از ] و بسیار 
وان دو یت از متوي‌(چاپ نکن «قراول ب ۲۹۹۳ و دفر دوم ب۳۷۹۹ برتیب) : 

جانب دیگرگرفت آن تخص زخم ‏ ی‌حابا ‏ ی‌مواسا ی زدج 

گفت هر گاهي که خواهي رسد ني ز چامو نی ز حبل, من مسد 
نز هن از آنچه» ععي منيآنکه» در ص۸۸ س ۷ هم کتاب دیده شود. 
۲ در هوا رفت " فمل معطوف‌است به برداشتم» و مراد ایفست‌که درهوا رفنم. 


آنچه بر شما از روی مروت واجب بود بجایآوردید »و من هم ‌پذیرم که دم طرقی‌و دل 


۳ بطان چوي بیاوردند و باخه میان آن بدندان بگرفت :و بطان هر دو جانب چوب‌را 
چوای بِ سا ۳ 


بدهان برداشتند و اورا ي‌بردند. چون باوج هوا رسیدند مردمان‌را از ایشان شگفتآمدو 


از چپو راست بانگ بخاست که و بطان باخه ي‌برند » . باه ساعيي وی یشتن نگاه داشت 
1 آخیر في‌طافت گشت وگفت: تا کور شوید. دهان گشادن بود و از بالا در گشتن. 39 
دادندکه:بر دوستان نصیحت باشد 
نيك خواهان دهند پند وليك نیلبختان بوند پندپذیر 
+ باخه‌گفت: این همه سودا است» چون طبع اجل صفرا تیز کردو دیوان‌وار روی بكسي آورد 
از زنجیر گستن قایده حاصل نیاید و هیچ عاقل دل در دفع آن نبندد 
ایا لاطیش سیهامها 

۱ دم طر مت ایته ات که دم درکشم» دم بیندم؛ دم فر بندم؛ دم نگه دارم هم تم» لب نگشام» 
دهان باز نکم» و امتال ایا درنسخه" اساس و نافل چنین است و در ت): دم در طرقم. در بای نسخ تبدیل کرده‌اند 
به دم از یا تببري دیگره و یا حلف کرد‌اند. طرقیدن در همه" کتب قدما هرجا آمده است عمي ترکیدن بکار 
رف ون را طرکیدن و نرقیدن و رکیدن نیز نوشته‌اند وحتي طراق و طرالك و تراک نیز آمده است. اگر ععي 
رکاندن بکاررفهباشد احبالي ضمیف توان دادکه دم فطرقم درست باشدکه توس عمي لب باز نکم یکار رده‌باشد. 
طرقبدن را عمي بستن نب درجالي نیام احیالي داده شد که از دم طرقیدن مراد ان باشد که با دست محع بردو لب 
بزنند بنشان سکوت ؛و با انکه دم درطرقم معي اینکه دم را بلرون بت رکنم درست باشد. 

۲۱ بل درسنگ شکتن باز حاموشي پیشه کردنودندان روی جگر گذاشتن؛ و حتی کناره گرفن از مردم 
مراداست. درنامه" تفسرآمدهاست (چاپ مينوي‌ص 6 :آنان فادها دیده...از ننگآنکه م رازو آواز مردم ني‌قر هنگ 
نشرنددل درسنگ شکستند؛ و از روباه بازي‌گر تم وبارنگو پلنگآرام یافته.ان‌معي ظاهرا مرادف‌است با دل تعي 
کردن؛ دل خالي کردن» دل طاق کردن» دل یکت کردن جرد گرفن ؛ ترك تعّق‌کردن» بگان‌کردنو جرد گرداتیدن 
دلیاز هوایقو علایق و بت غمر (فولرس).نظر آ نست روی بدپوارکردن در گفته" سعدي (غز لیات ص۱۱۱) : 

گفم که بگوشه‌اي چو سنگي ‏ بنتیم‌و روی دل بلپوار... 
و راز خحویش در چاه گفتن در شمرهطار (منطن‌الطر در اوایل کتاب در و صف امرمومنان) : 
گاه درجوش آمدي از کارٍ خویش . تا فرو گفتي به چنه" اسراٍ خویش 
در مه آفاق هم ي‌نیافت در درون ي‌گشت عرم ی‌نیافت 
۱ ان آستبا... ‏ بدرستيکه مرگها را (مرگ را ترها از هدف منحرف نگردد و هرگز عطا رود. 


(0) باب شیر و گاو -حکایت۹ 


از مرگ حلر کردن دو وقت روانیست ‏ روزي‌که قضاباشدوروزي‌که قضانیست 

طیطوی نر گفت: شنودم این مثل» ولکن مترس و جای نگاه دار . ماده بیضه بنهاد.وکيلي 
دریا این مفاوضت بشنود از بزرگ مَيْشي و رعنافي طیطوی در خشم شدو دریا در موج آمدو ۳ 
بچگان ایشان را ببُرد. ماده چون آن بدید اضطراب کردو گفت: من میدانستم که باب 
بازي نیست. و تو بناداي بچگان باد دادي و آتش بر من بباربدي» ای خاکسار. باري 
تدبيري اندیش. طیعوی نر جواب داد که: سجن بجهت گوی» و من از عهدهٌ قول خویش ٩‏ 
بیرون مي‌آم و انصاف خوذ از وکیل دریا بیستام. 

در حال بنزديك دیگر مرغان رفت و مقلمانِ هر صنف را فراهم آوردو حال باز گفت»و 
در اثنای آن‌یاد کرد که: اگر همگنان دست در دست ندهیدو در تدا رک این کار پشت در ٩‏ 
پشت نهایستید وکیل دریا را جرأت افزاید , و هرگاه که این رسم مستیرٌ گشت همگنان 
در سر این غفلت شوید.مرغان جمله بنزدبلل سیمرغ رفتند؛ و صورت واقعه با اوبگفتند.و 


آینه فرا روی او داشتند که اگر در این انتقام جد نناید بیش شاه مرغان نتواند بود. ۱۲ 


سیمرغ اهتزاز نمود و قدم بنشاط در کار نهاد. مرغان عمونتو مظاهرت او قوي دل گشتندو 

ِ ۳ ۳ ۶ رم ی 9 ۰ 

عزعت بر کین توختن مصمم گردانیدند. وکیل دریا قَ سیمرغو دیگر مرغان شناخته‌بود 

بضرورت بچگان طیطوی باز داد. ی 

و اين افسانه بدان آوردم تا بداني که هیچ دشمن را خوار نشاید داشت. شنزبه گفت: در 

جنگ ابتدا نخواهم کرد اما از صیانت نفس چاره نیست . دمنه گفت: چون بنرديك او 

روی علامات شر بيني؛ که راست نشمسته باشدو خویشتن‌را بر افراشتهو دم بر زمین ميزند» ۱۸ 

شنزبه‌گفت: اگر این نشانها دیده شود حقیقتٍ غدر از بارٍ شبهت بیرون‌آید. 

۳ مفاوخت "خن پیوسان با یکدیگرو گفتگر کردن. اصل معي شرکت کردن کسي با ديگري‌است در كاري 

بتساوي ورابري. .. بزرگ منشي .زرگي طیعت, بلندي مقام خص درپیش خود که حویشن‌را زرگ شمارد. 

۴ رما رجوع شود به رعنا درحاشیه بر ص۲۱س۸. 

۰ باد دادن بدون «به» با ده سابقاً هم داشتم (۰)۳/۵۳ و پیاد دادن در ۲/۷۹. باز دراین عبارت آب و باد و 
خالك و آتش را جمکرده‌است. ۸ «بنزدیک ؛ از نسخه" اساس ماقط شله‌است. 

۱۰٩‏ همگنان» درنسخه" اساس :همکان. ۳ اهتزاز ص2۱6 برس۷ دبده شود؛ نیز ۱۱/۳۷و۱۳/۳4. 


کلیله و دمن نصراله منشي 


دمنه شادمان و تازه‌روی بنزديك کلیله‌رفت. کلیله گفت: کار کجا رسانيدي؟ گفت: 
فراغٌ هر چه شاهدتر و زیباتر روی م‌ناید. 

۳ . وَني مود الْيبة مجح "ون کال لو سا لس ف لد 

واثر سول حین زب عرمتي ولو آنه ف جهة کاس آلورد 

پس هر دو بنزدیلل شیر رفتند. اتفاق را گاو با ايشان برایر برسید. چون شیر اورا بدید 

رامنت ایستادو ي‌غریدو دم چون مار پپیچانید. شنزبه دانست که قصلٍ او داردو با خود 
گفت: خدمتگار سلطان در خوف‌و حیرت همچون هم‌خانة مار و همخوابة شیر است» که 
اگرچه ماز خفته‌و شیر جفته باشد آخر این سر بر آردو آن دهان بگشاید. 

+ این ي‌اندیشید و جنگ را ی‌ساخت. چون شیر تشم او مشاهدت کرد برون جست و هردو 
جنگ آغاز نادند و خون از جانبین روان‌گشت. کلیله آن بدید و روی بدمنهآوردوگفت: 

باران دو صد ساله فرو ننشاند این گرد بلارا که تو انگيخته‌اي 
۲ بنگر ای نادان در وخامت عواقب حیلت خویش. دمنه گفت: عاقبت وخم کدامست ؟ 


گقت: رنج نفس شیر و مِمّت نقض عهدو هلال گاو و هدر شدنٍ خون او و » پریشالیر 


۲ هرچه شاهدر شاهد درادیتات فارسي عمي صاحبجالو تکوروی و مقبول و مطلوب‌و مطبوعغو مرغرب 
بکار رفته‌است : : 


چو در چشم شاهد نباید زرت ‏ زرو خاك یکسان ناید برت 
آن شندي که شاهدي پیفت بادل ازدست رفه‌اي ی‌گفت... 
(گلستان؛ چاپ فروغي‌ص۱۲4). نبز ععي مطلنی حوب» نیکو مانند هن عبارت کلیلهودمنه»و نظرآن دران بیت 
سعدي (بازگلستان» همان چاپ ص۷۷ ح ) : 
وانگشت خورویو بناگرش دلفرب ‏ بي گوشوارو خانم پروزه شاهداست. 
وان یبت دیگر سعدي (غزلیتات چاپ فروفي ص 0۰) : 
شاهدش دیدار و گفتن؛ فته‌اش ارو چثم ‏ نادرش بالاورفتن؛ دلپل رش طبع‌وخوست. 

۳ وني... ومع مردي خجسته نس (و مبارك )و حاجتٌ روا شدهرو با ظغر) هرچندکه جته" من بلندي 
خورشید باشد در دوري؛و دری‌بام حاجت خویشرا آنگاه که نشیم م مرکب عزعت خود؛ اگرچه آن (مراد من) 
در پيشاني شم مرخ (گلگزن) باشد. 

٩‏ تشر اصل معي دامن بکرزدن است و معي انوي‌آن جلدي کردن و خویش را آماده" كاري‌کردن و 
بشتاب رفتن (مقدامة و صراح ). ۲" عواقب حبلت خویش نسخه" اساس «حیلت» را ندارد. 


(0) باب شیر و گاو 


جماعت لشکرو تفرقة کلمة سپاه و ظهور عجز تو در دعوي که برفق این کار بپردازي و 
بدین جای رسانيدي. و نادان‌تر مردمان اوست که مخدوم را حاجت در کارزار افگند.و 
خردمندان در حال قوت‌و استیلاو قدرت, استعلا از جنگ چون خرچنگ پس خزیده‌اند»و ۳ 
از بیدار کردن فتنمو تعرّض مخاطره تحرّزو تجتب واجب دیده‌اند» که وزیر چون پادشامرا 
بر جنگك تحزیض نماید در كاري که بصلح و رفق تداركك پذیرد برهان حمق و عجاوت 
بنموده باشد» و حجت ابلهي و خبانت سبرگواه کرده. و پوشیده نماند که رای در رتبت ٩‏ 
بر شجاعت مقدم است» که کارهای شمشیر به‌رای بتوان‌گزاردو آنچه بهرای دست دهد 
شمشیر دو اسپه در گرد آن نرسد؛ چه هر کجا رای سست ود ششجاعت مفید نباشد چنانکه 
ضعیف دلو رکیلك‌رای‌را در محاورت زبانْ گنگك شودو فصاحت‌و چرب سخي دست‌نگیرد. ۱ 
و مرا هميشه [عجاب توو مغرور بودن به‌راي خویشو مفتون گشتن بجاو این‌دنیای فریبنده» 
که مانند خدعه غول و عشوهُ سرایست؛ معلوم بود لکن در اظهار آن با تو تأملي کردم و 
منتظر ي‌بردم که انتباهي باني و از خواب غفلت بیدار شوي ؛ و چون از حد بگنشت ۱۲ 
وقتست که از کمال نادانیو جهالتتو حمقو ضلالت تو اند كي بازگوم و بعضي از معایب 
رای و مقابح فعل تو بر تو شمرم؛ و آن از دریا قطره‌اي و از کوه ذره‌اي خواهد بود.و 
گفته‌اند: پادشاه را هیچ خطر چون وزيري نیست که قولع او را بر فعلل رجحان برد وگفتار ۱0 
بر کردار مزیت دارد 

قالوا ماقرا وین هم ین مر را وماقالوا 


۱ تفرته"کلمه حالو وضي‌که دران پروان كسي و جاعي که عادة" باید متحد باشند دچار اختلاف عقیده 

شوند و هر یک اي دیگر گوید و برامي دیگر گرایده و نتونند در امري؛ مثلاً اطاعت از سلطاني؛ متنفی شوند. 
7 سیر قید است از رای فل « گواه کرده». حجّت ابلهيو خجانت خودرا محد" اقناع و اٍشیاع نشان داده‌است. 

در بعضي از نسخ تبدیل به؛ شب » شده و در برخي دیگر حله را حلف‌کر ده‌اند؛ولیکن نسخه" اساسو اکثر نسخ قدمو 

معتر چنن‌است. ٩‏ رکیک رایرا نسخه" اساس بدون و را». 

۰ اب تو س خردپسندي تو. رجوع شود به معجب در ص9۸ ح بر س1. 

۲ زنتباه رازن به) ییدارشدن از خواب؛ آگاه شدن؛ واقف شدن وبودن. 

۷ قالوا وما فعکرا... . بگفتند و نکردند وکجاآند ازآن‌حم که کردند و نگفتند. آن همو تلفظ ي‌شرد. 


و تواین مزاج داري و سخن تو برهنرٍ تو راجح است؛و شیر بحدیش تو فریقته شد. و 
گویند که هدر قولوبي‌عمل و منظر ن‌مخبر و مالني‌شرد و دوستي ني‌وفا و علهر نی‌صلاح و 
۳ صلدقهً فینیّتو زندگاني هامنو صحخت فايده‌اي بیشتر نتواند بود. و پادشاه اگر چه بذات 


خویش عادل و کم آزار باشد چون وزیر جالر و بد کردار باشد منافع عدل و رآفت او از 
رعایا بریده گرداند» چون آب خوش صانی که در وی هنگث بینند» هیچ آشناور اگر چه 
7 تشنه‌و محتاج گذشتن باشد» نه دست بدان دراز باردکرد نه پای دران اد ». 


و زینت و زیب ملول خدمتگاران مهدب و چاکرانِ کافي کاردانند. و تو ي‌خواهي که 


كسي دیگر را در خدمت شیر مجال نیفتده و قربت و اعادٍ او بر تو مقصور باشد. و از 
+ ناداي‌است طلب منفعت خویش در مَضَرّتٍ دیگران وه توقع دوستان مظص‌ي‌وفاداريو 
رنج کشي‌وه چشم داشتن ثواب آخرت بریا در عبادت و معاشقت زنان بدرشت خونی‌و 
قظاظتتو آموختن علم باسایشو راحت. لکن در این گفتار فايده‌اي نیست» چون ي‌دام که 
۲ در تو اثر نخواهد کرد. و مت من باتو چنانست چون آن مرد که آن مرغ‌را مي‌گفت که 
«رنج مبر در معالجت چيزيکه علاج نپذیرد» که گفته‌اند: 
رد اویش له تواء» 
۰ دمنه پرسیدکه : چگونه؟ گفت: 


آورده‌اند که جماعي از بوزنگان در كوهي بودند چون شاه سیّارگان بافق مخريي خرامیدو 
جمال جهان آرای را بنقاب ظلام بپوشانید سپاو زنگگ بغیبت او برلشکر روم چیره گشتو 
۸ شي چون کار عامي روز محشر درآمد. بادٍ ممال عنانْ گشاده و رکاب گران کرده 


بر بوزنگان شبیخون آورد. بیچارگان از سرما رنجور شدند. پناهي م‌جستند » ناگاه 


۳ فايده‌اي بیشتر چندان فايده‌اي. رجوع شرد به ص۸۳ ح رس ۰۳ 
ه آشناور ‏ يمي شناور. آشنا و شنا و شناه همگي عمي گنشتن ازآب و در آب بوسیله" حرکات دست و پاست» 
عبور ماهي از آب با پره و بال خود نیز شناست» كشي نیز برآب شناوراست. 
۷ هلاب پاکزه گردیدمو صاحب اخلاق پال؛ تریبت یافتعو ازحیکردارو رفتار بدرسيوپاي شناخته‌شده. 
۱ فظاظت خشرنت دررفتار و در مخن. بلخلي و درشي و تتدخوفي, 
٩‏ وداء... . بپاري سفاهت و كودني را دارو نیست. بلادت و کند ذهني دردبست في‌درمان. 


(6) پاب شیر و گاو - حکایت۱۰ و۱۱ 


يراعه‌اي دیدند در طرفي افگنده» گمان بردند که آتش است. هیزم بران نهادندو ي‌دمیدند. 
برابر ايشان مرغي بود بر درنجت بانگگ ي‌کرد که: آن آتش‌نیست. البتّه بدو التفات 
ني‌نمودند. در این میان مرديآنجا رسید» مرغ‌راگفت : رنج مبر که بگفتار تو بار نباشندو ۴ 
تو رنجور گردي» و در تقوم و جذیب چنین کسان سعی پیوستن همچنانست که کسي 
شمشیر بر سنگث آزماید و شکر در زیر آب پنهان کند. مرغ سخن وی نشنودو از درحت 
فرو آمد تابوزنگان‌را حدبث یراعه چتر مطوم کند» بگرفتندو سرش جٌدا کردند. 

و کار تو همین مزاج دارد و هرگز پند نپذيري؛ و عجظت ناصحان در گوش نگذاري. و 
هراینه در مر این استبداد و اصرار شوي‌و از اين زَرق و شوه وقي پشیان گردي که بیش 
سود نداردو زبان خرد درگوش تو خوائّد که هکت آلرأی بالزی ». لخي پشت دست ٩‏ 
خی و روي سینه خجراشي؛چنانکه آن زیرله شريل مّل کردو سود نداشت.دمنه‌گفت: 
چگونه ؟ گفت: 

دو شريك بودند يكي داناو دیگر نادان و ببازارگاني رفتند. در راه بدره‌اي زر یافتند» ۱۲ 
گفتند: سود نا کرده در جهان بسیار است؛ بدین قناعت باید کر دو باز گشت. چون نزدیلی 
شهر رسیدند خواستند که قسمت کنندء آنکه دعوي زيركي كردي گفت: چه قسمت کنم؟ 
آن فد رکه رای خرج بدان حاجت باشد بر گیرم و باقي را باحتیاط بجاني بنهم و هر ۱۴ 


يكچندي يآئم و عقدار حاجت ییبرم. برین قرار دادندو نقدي سره برداشتند و باقي 


اور یراعه کرم شبتاب مراد است ؛ در نسخه* اساس نی پاره؛ و نی ؛ آمده‌است. راعه عمي ی نیز هستو قل را 
که از نی باشد بدین سبب راعه گویند. آیاامکان دارد که نصراقه منشي سبوّا چنن ترجه کرده باشد ؟ 

۷ عفت ص۱۰حرس؟دیده‌شرد. . ۸ زرق وشعوذه رای‌معي ان دو لفظ ص۷٩2‏ ر س۱۵ 
دیده شود. بیش ص۳۳ ح ر س۱5 دیده شود. 

٩‏ قر کلت... رای‌را (راي درست‌را) درشهر ری وا گذاشي. 

۰ خائیدن بدندان گازگرفنو جویدنو جائیدن. پشت‌دست خائیدن نشانه" پشیان شدن از کاریست. 

۰ متفل ساده‌لوح و ناده‌دل که آسان بتوان اورا فریب داد. غافل و نادان وني‌خر . 

نت چه قسمت کنم درنسخه" اساس «چه » از قلم ساقط شده‌است. 

: نقدي سره سره لي عیب‌و ام عبار از هرچز »چنانکه دراین بیت نظامی (اقبالنامه)‎ ٩ 

بنرسید او حال میش رره.__ نبرشنده دادش جواب سره و اینجا شاید مراد »پولي کال و 

لایق و مبلفي قابل » باشد. در نسخه" اساس : نقد سره. مقایسه شود با و دستردي سره » در ص۱۲ س ۰۱۰ 


در زیر درخي‌باتقان بنهادند و در شهر رفتند. 


۰ ۳ .۰ ‌ 
دیگر روز آنکه بخرد موسوم و بکیاست منسوب بود بیرون رفت و زر ببرد. و روزها 
۳ بران گذشت و مغقل را بسم حاجت افتاد. بنزدیل شريك آمد و گفت: بیا تا ازآن دفینه 


چيزي بر گیرم که من محتاجم .هردو چم آمدندو زر نیافتنده عجب بردند. زیرلك در فریادو 
نفیرآمدو دست در گریبان غافل درمانده زد که: زر تو برده‌اي و کسي دیگر خبرنداشتست. 
۹ بیچاره س و گند مي‌خورد که: نبرده‌ام. البته فایده نداشت . تا او را بلر سرای حکُم آوردو 


زر دعوي کرد و قصه باز گفت. 


قاضي پرسیدکه: گواهي‌یا حجّي داري ؟ گفت: درخت که در زیر آن مدفون بوده است 


+ گواهي دهد که این خائن فیانصاف برده‌است و مرا محروم گردانیده. قاضي را ازاین‌سخن 
شگفت آمد و پس از مجادلة بسیار میعادٌ مین گشت که دیگر روز قاضي بیرون رود و 
زیر درخت دعوي بشنودو بگواهي درخت حى کند. 

۲ آن مغرور بخانه رفت و پدر را گفت که: کار زر بيك شففتو ايستادگي تو باز بستست:و 
من باعتاد تو تعلّق بگواهي درخت کرده‌ام. اگر موافقت مأفي زر ببرم و همچندانِ دیگر 
بستانم. گفت: چیست آنچه عن راست شود ؟ گفت: مان درخحت گشاده‌ست چنانکه 


۶ اگريك دو کس دران پنهان شود نتوان دید. امشب بباید رفت و در میان آن ببودوء فردا 
چون قاضي بيايدگواهي چنانکه باید بداد. پیرگفت: ای پسر:بسا حبلتا که بر محتال وبال 
گردد. و مباد که مک تو چون مکُر غوله باشد. گفت: چگونه؟ گفت: 

۸ خوكي در جوار ماري وطن داشت» هرگاه که بچه كردي مار بخوردي. و او بر پنج‌پايکي 
دوستي داشت. بنزديك او رفت و گفت: ای بذاذر: کار مرا تدبيري اندیش که مرا عم 


قوي و دشمن مستولي پیدا آمده‌ست. نه‌با او مقاومت مي‌توانم کردن‌و نه از اینجا تحویل » 


ره ی تس ۳ مه » 
"۳ که موضم خوش‌و بقعت نزه است صحن آن مرصم بزمردو میناو مُکلْل ببسد وکهربا 
۸۷ فرول وخ قورباغه که حبوانیست کوچک وخونسرد و نيد م که درآ ب‌و خشكي تواند زیست. 
۸ پنج‌ایک خرچنگ که آن را کزپایک نز گفته‌اند. در حاشیه"۱۷/۸۱ توضیح‌داده شد. 


۱ بیقعت جای باره‌اي‌زمن بح آن بفاعو بو بع. ."ره پالوپاکیزه و خوش وخرّم؛برگیامو 
بعید از مردم. مرمع آراسته مجواهر »از ترصیع : درنشاندن جواهربچيزي. مکتلل تاج رسر -ه 


(۵) باب شیر و گاو- حکایت۱۱ر!۱] رحکایت در حکایت) 


آب‌ وی آبٍ زمزم و کوثر خاله وی خالهٍ عنبر و کافور 

شکل‌وینایسوده دست با غیه وی ناسهرده پای کبور 
پنج‌پايك گفت: با دشمن غالب توانا جز عکر دست نتوان یافت » و فلان جای يكي ۳ 
راسوست .يكي ماهي چند بگیر و بکشو پیش سوراخ راسو تا جایگاه مار ي‌افگن تا راسو 
بگانیگان م‌خورّد»چون عار رسید ترا از جوراو باز رهاند. ول بدین حیلت ماررا هلالك کرد. 
روزي چند بران گنشت. راسو را عادت باز حواست؛ که خ و كردگي بتر از عاشي‌است. ٩‏ 
بار دیگر هم بطلب ماهي بر آن سمت مي‌رفت»ماهي نیافت» غولگرا با بچگان جمله بخورد. 
این مثل بدان آوردم تا بداني که بسیار حیلتو کوشش بر خلق وبال گشتست. گفت: 
ای پدر کوتاه کن‌و دراز كشي در توقّف دار؛ که اين کار اند موونت بسیامنفعت‌است. ٩‏ 
پیر را ره مال و دوستي فرزند در کار آورد» تا جانب دین و مرّت مهمل گذاشت» و 


ارتکاب این محظورُ بخلاف شریعت و طریقت جایز شمرد» و برحسّب اشارت پسر رفت. 
[قبه ح ص‌قبل] گذاشت؛ ازاکلیل: دبیم وسربند. 


۲ اپسوده تمس نکرده»ازپسودن:مسش و تمس کردن. با باد بترن؛ بمي باديکه درفصل 
تساوي شب‌وروز از ست مشرق میوزد. ‏ دیور بادي که از مغرب موزّد. قصد ار ازاینکه باد شر‌وغرب 
رشکل و شبه آن گذر نکرده‌اند اپفستکه در هیچ‌جانب زمین» مشرق و مغرب ؛ نظر ومانندآن یافت مي‌شود. 

4 يكي عدد مراد نیست. مثل اينست‌که بگولم یک وقت ابن‌کاررا بکن ایک کاري یکن؛ چند ماهي بگر : 
بیاو چند نا ماهي بگر . « گفت: يي شنز به رام ۰ص سس ۷ دیده شرد. 

" بازخواست دام نسخ قدم چنن‌است جز دريكي‌که کلمه‌را اصلاً ندارد؛و احهال اینکه مجای «باز حاست ۰ 
نوشته باشند بدی تیب مقطوع ميشود. لابد" مراد اینستکه عادتٌ وی را طلب‌کرد. 

۰ اشَرّه حرص بسیار شدید که بررطبع غالب گردد و تخص را زبون سازد. آزناك و حریص شدن(صراح). 
لغت ازاصل عرلي بوده‌ودر هرفياز ماد »* ش ر ر لفظ شمرّة نیز ععي حر صآمده‌است. 46 /۷و ۱۰/۷۱ نز دیده شود. 

۱ محنظرر ‏ حرام شده و منوع ؛ بازداشته شده (مصادرو مقد"مقو صراح) .غزالي در منباجالمابدین(ص۲۷) 
گوید ه لاخلو لت آنتقول قرل محظور! حراا آو ولا باحا من فضول لایمنیک فان کان محظور) حراسا ففیه 
من‌عذاب‌اقه... هذا ف‌الکلام افعظور » و ما الباح ففیه آربعة آمور, .. م- واين غر از«حلوره است‌که عمي آنچه 
ازان می‌ترسند بکاری‌رود؛مثلاً در ییت صاحب‌ان‌عبناد (ص ۱۰۳ص ۱۵ همنکتاب) :و قرب‌البحر لور العواقب : 
وان بیت ابوبکر ن‌داوود الاصبانيرآملي از جاجي4 ۷ : 

لقد دلت علی آن" الهوی بدل" . من‌أجل ماکان مرجوا وعلورا 


دیگر روز قافي بیرون رفتو خلقي انبوه بنظاره بیستادند. قافي روی بدرخت آورد و از 
حال زر بپرسید. آوازي شنود که: مففل برده‌ست. قاضي متحیّ رگشت‌و گرد درخت بر آمد. 

۳ دانس تکه درمیان آن کسي باشد که بدالن خیانت منزلت کرامت‌کم توان یافت - بفرمود 
تا هیزم بسیار فراهم آوردندو در حوالي درخت بنهادند و آتش اندران زد. پیر ساعي صبر 
کرد» چون کار بجان رسید زینهار عواست. قاضي فرمود تا اورا فرو آوردندو استالت نود. 

راستي حالٌ قاضي را مطوم گردانید چنانکه كوتاهدستي‌و امانت مفقل مطوم گشتو خبانت 
پسرش از ضمن آن مقرر گشت. و پیر از اين جهانٍ فاني بدار نعم گریخت با درجت 
شهادت و سعادت مغففرت. و پسرش پس‌ازانکه ادب بلیغ دیده بود و شرایط تعريك و 

٩‏ تعزیر درباب وی تقلم افتاده+پدررا»مرده؛بر پشت بخانه برد . و مفقل ببرکت راسي و 
امانت و ن صدق و دیانت زر بستدو بازگشت. 


و این مثل بدان آوردم تا بداني که عاقبت مکر نا محمودو خاقت غدر نامحبوبست 


" مالل جال وللکیاد؟ و اما ده الوان من عادانها 


وتو ای دمنه در عجز رای و خب ضمیر و غلبةٌ حرص و ضعفي تدبیر بدان منزلي که 
زبان ازتقریر آن قاصراستو عقل‌درتصویر آن حیران.و فایدء مکرو حیلت تو مخدوم‌را 
۰ این بود که ميبيني و آخر وبال و تبعت آن بتو رسد . وتو چون گل دو رولي که هرکرا 
همّت وصلت تو باشد دستهاش بخار مجروح گرددو از وفای تو تمتعي نیابد »و دو زبالي 


۳ دالّت حف يکه كي بگردن ديگري داشته باشد» رجوع شود بهص۹۵ ح برس؟ نز ٩/۹۷‏ دیله شود - 
از رکت شیانت انسان صاحب معجزه وکرامت گي‌شود. 

٩‏ کوتاه دستي درست‌کاري‌و دسث به‌حق دیگران دراز نکردن. ۱6/9 نیز دیه شود. 

+ آمانت مففتل معلوم گشت و خیانت پسرش ‏ در نسخه" اساس مجای این کلمات فقط : امانت پسرش. 

۸ تعریک گوشالي‌دادن. ٩‏ تعزر _ زدن گناهکار جهت تأدیب ولي کنر از حد" شرعي. درشمرحافظ 
(چاپ قرويي غزل۲۰۰) 7 مده‌است : 

داي که چنگهو هود چه تفرر م‌کنند ‏ پپان خورید باده که تعزر مي‌کنند. 

۲ ما لارجال  ...‏ چه کار مردان را با کید و مکرو حبله وبد سگالي؟ که این را زنان از عادات و حصال 

خویش ي‌شمارند. 


(۵) باب شیرو گاو 


چون مارءلکن ماررا بر تو مزیتاست» که از هر دو زبان تو زهر مي‌زاید . 
و راست گفته‌اند که: آب کاریزو جوی چندان خحوش‌است که بدریا نرسیده‌است»و صلاح 
اي بیت‌آن قّدر برقراراست که شزیر دیو مردم بدیشان نپیوستست»و شفقت بذاترپو ۲ 
لطني دوستي چندان باق است که دو روی فتانو دوزبان‌نمام میان‌ایشان مداخلي‌نیافتست.و 
همیشه من از مجاورت تو ترسان بوده‌ام‌و سخن علما یاد ي‌کردم که‌گویند ! ازاهل فسق‌و 
فجور احتراز باید کرد اگرچه دوستي‌و قرایت دارند» که مثل مواصلت فاسق چون تربیستو 
ماراست » که مارگیر اگرچه در نعهٌد وی بسیار رنج برد آخر خوشتر روزي دنداني بدو 
نغایدو روی وفاو آزرم چون شب تارگرداند؛و صحبتِ عاقل را ملازم بایدگرفت اگرچه 
بعضي از اخلاق او در ظاهر نامرضي باشدءو از محاسن عقل‌و خرد اقتباس ي‌باید کردو ٩‏ 
ازمقابح آنچه ناپسندیده نماید خویشتن نگاه ي‌داشت»و ازمقاربتو جاهل برختّر بایدبود 
که سیرت او خود جز ملموم صورت نبندد»پس از مخالطت او چه فایده حاصلآید ؟ 
و از جهالت او ضلالت افزاید» . 

و تو از آنبأئي» که ازخوی بد و طبع کر توهزار فرسنگگ بایدگریخت.و چگونه ازتو اومید 
وفاو کرم توان داشت ؟ چه برپادشاه که ترا گراي کرد و عزیز و مححرم و سرورو محتثم 
گردانید » چنانکه در ظل دولت او دست درکمر مردان زدي‌و پای بر فرق آمیان نهاد» ۱۶ 


۱۲ 


۴ شیر ص2۷۱ برس۹:و نیز۹ه/۸ر ۱/0۹ دیده‌شرد . 
۳ بلانري ص۳۱حرس۱۰ونیز ۹/۷۹ دیله‌شرد . 
۷ تمه برستاري و تهار داريه و خدمت بر عهده" خود گرفتن و مواظب احوال و حاجات بودن درخ" کسي 
با چيزي . خافاني‌گوید (دیوان چاپمادي ص۲۰۵) : 
زنده ماند از تعهند چونني ."نام او بالعتي ولیک ار 

و در سندبادنانه (چاپ آتش صفحات ۳۲۰۱۱۹۸۰۱۹۲ بترتیب) آمده‌اصت : سگ بچه‌اي بخانه ردو مداقي 
درخانه تعهّد میکردو مراعات می‌مود.مدّت دوسالست تا تفقادش ی‌کمو نعهنّد واجب بی‌دارم. آن براد رکه طییب‌و 
معاغ برد دختررا تعهند کردو عمالیت بقرار معهود باز برد . درهین کلیله و دمنه نیز بعد ازین باز مکرر این لفظ 
بلبین معني بکاررفته است . ص ۱۵ ح .رس" نیز دیده‌شود . 

۷نام دندان نحودن ‏ درمورد جانوران مرذي چون شیرو مار وفیره نشان‌دادن امارت‌خثمو اراده*گزند رسانیدن 
است» و مار که دندان بياید يمني بگزد و هلالك کند . نه خنده‌است دندان نمودن ز شیر . 


این معاملت جایز شمرديیو حقوق [نعام او ترا دران زاجر نیامد 
يك قطره ز آب شرم‌و يك ذره وفا درچشمو دلت خدای داناست که نیست 
و مت دوستان با تو چون مثل آن بازرگان‌است که گفته بود : زميني که موش آن صد من 
آهن بخورد چه عجب اگر باز كودكي در قیاس ده من برباید ؟ دمنه‌گفت : چگونه ؟ گفت : 
آورده‌اند که بازرگالي اندل مال بودو م‌واست که سفري رود . صدمن آهن داشت » 


- درخانه دوسي بر وجه امانت بنهاد و برفت . چون بازآمد امین ودیعت فروخته بودو 


پا خرج کرده . بازرگان روزي بطلب آهن بنزديك او رفت . مرد گفت: آهن در پیخولةٌ 
خانه بنهاده بودم و دران احتياطي نکرده ؛ تامن واقف شدم موش آن‌را تمام خورده بود. 

+ بازرگان گفت: آري» موش آهن را نيك دوست.داردو دندانْ او بر عائیدنآن قادرباشد. 
امین راست‌کار شاد گشت. يعي و بازرگان نرم شد و دل ازآهن برداشت ».گفت:امروز 
مهمان من باش . گفت:فردا با زآم . 

۲ بیرون رفت و پسري‌را ازان او برد . چون بطلبیدند و ندا درشهر افتاد بازرگان گفت: 
من بازي‌را دیدم كودكي‌را ي‌برد . امین فریاد بررآورد که : مُحال چرا مي‌گوني ؟ باز 
کودله را چگونه برگیرد ؟ بازرگان بخندیدو گفت : دل تنگك چرا ي‌كني ؟ درشهريکه 

۶ موشآن صدمن آهن بتواند خورد آغیر باز كودكي را هم برتواند داشت.امین دانس تکه 
حال چیست؛ گفت : آهن موش نخزرد ؛ من دارم ؛ پسر باز ده‌و آهن بستان. 


۱ زاجر امم فاعل از زجر بععنای از كاري باز زدن و منع‌کردن ؛ بازداشتن و بی‌کردن؛ ح برس ۱٩‏ ص۷ 


نیزدیده شود . 
۷ پخوله به گوشه و کنج ۰ ارو مقاك ؛ ترجه کرده‌اندو به ی فارسي‌و یاء جهول گفه‌اند . درشاهنامه دوبار 
آمده‌است يكي درشاهي لهراسپ (ب ۲۸۹) : 
به پيخرله‌اي شد فرود از مهان براز درد بفشست خسته روان 
دیگر درپادشامي گشتاسپ (ب ۳۳۹۰ : 


به پيله‌اي شو ز پیشش جان که کس نشنود نامت اندر جهان 
و دریوستان معدي (چاپ فروفي ص ۱۱4) آمده‌است : 
که حالش بگردیدو رنگش بریخت. . ز هییت یه پيتوله‌اي در گریخت 
مراد درعیارت کلیله و دمنه اینست که آ هنپارا در گرشه‌اي پنپان کرده بودم . 


(0) باب شیر و گاو - حکایت۱۲ (ص۱۲۲) 


و اين مثل بدان‌آوردم تا بدالي که چون با مك اين كردي دیگراننرا در تو امید وفادارو 
طمع حق گزاري نماند . و هیچیز ضایع‌تر از دوستي كسي نیست که در میدن کرم پیاده و 
در لافگه وفا سرافگنده باشد ؛ و همچنان نيکُوي کردن بجای کس يکه در منهب شود ۳ 
اهمال حق و نسیانٍ شکر حایز شمرد؛و پند دادن آن را که نه دررگوش گذاردو نه در دل 
جای دهد ؛ و سر گفتن با كسي که غمازي سخرة بیان و پيشة بنانٍ او باشد . 
و مرا چون آفتاب روشن است که از ظلمت بد كرداري و غدر تو پرهیز م‌باید کرد» که 
صحبت اشرار ما شقاوت‌است و مخالطت آخیار کیمیای سعادت . و مثلٍ آن چون بادٍ 
سحري است که اگر بر ریاحین برد نسم آن بدماغ برساند ؛ و اگر بر پارگین گنرد بوی 
آن حکایت کند . و ي‌توان شناخت که این سَخن برتو گران ي‌آید »و سح حق تلخ ٩‏ 
باشد و اثر آن در مسامم مستبان ناخوش. 
چون مفاوضت ایشان بدین کلمت رسید شیر از گاو فارغ شده‌بود و کار او تمام بپرداخته.و 
چندانکه اورا انگنده دید و درخون خظتیده»و وت خشم تسكيني یافت » تأمي کردو با ۷ 
خود گفت: دریغ شنزبه باچندان عقل‌و کیاستو رای‌و هتر. نمي‌دا که در این کار مصیب 

۳ اي درحق -نسبت به - درباره» چنانکه دراین حبارت تارخ يب (چاپ فیاض۳۰) : و هرچه 
فضل‌را مکن گشت از قصد و جفا بجای مأمون بکرد . و اين یبت از منوچهري (چاپ دوم دییر سباني ص ۱۵) : 

نعست عجل و آجلبتو داد از ملکان زانکه ضایم نشود آنچه بای تو کند 
و اين یبت حافظ ( دیوان»چاپ قرويي .خزله) : 
ده روزه مهر گردون اشانه‌است و افسون . نيي مجای یاران فرصت شمار پارا 

درنسخه" اساس : بای كسي در (بدون و که») . 

» خمازي آشکارا کردن راز» رده دري» خير به ده" رساني خن چيني . ونیز مز در ۷/۱۲۸ ح دیده شود . 

۵ ره مسخترو اسیر نیز عم بیگارو کارگر مجبورو ن‌مزد . 

۵ بان آنگشت . مراد اینکه با نوشته* نود راز کسان‌را خبر دهد . 

۷ شقاوت _بدیخت‌شدن بديتتي »ضد" سعادت (مصادرو مقدامة و صنراح) . 

۸ پارگین گودالي و چام ي‌که آببای کئیف و چرکین و پلید دران روّد؛مثل چاه مستراحو مطبخ . 


۰ مایم مسمعتو یسیع عم گوش . 
۲ افَورّت _بسررجوشیدن دیگ و خثم و آب چشمه و آنچه بدان ماند»متهای شدتو جوشش» فکیان و 
۳ معیب ص4۸ ح رس۸ دیله‌شود . 


بودمو در آنچه او رسانیدند حقّ راستي‌و امانت گزاردند با طریق خائنان ف‌باك سپردند. 
من باري خود را مصیبت زده کردم و توجْع‌و تحسُرسود نخواهد داشت 
۳ رن أبله أقفي الیل ون ادع آدع حرفَة الب ذات تلهبر 
چون آثار پشپاني در وی ظاهر گشت و دلایل آن واضح و یی شبهت شد و دمنه آن بدید 
سخن کلیله قطع کردو پیش رفت . گفت : موجب فکرت چیست ؟ وقي ازین خرم‌ترو 
۲ روزي ازین مبارلغتر چگونه تواند بود؟مليك در مقام پيروزي‌و نصرت خرامان و دشمن 
در خوابگاه نا کايو مت غلطان»صبح ظفرت تیغ بر آورده:روز عدوت بشام رسانیده. 
شیرگفت:هرگاه که از صحبت و خدمت و دانش‌و کفایت شنزبه پادکنم رقت و شفقت 
٩‏ برمن غالب و حسرت و مجرت مستولي مي‌گردد»والحن پشت و پناه‌سپاه و روي بازار 
آتباع من بود ‏ در ديدهٌ دشمنان خار و بر روی دوستان خال 
ی کال فیه مایسصََة عل آن فیه مایِسوء ایب 
۲ دمنه گفت : ملك‌را پرآن کافرٌ نعمت غذّار جای ترخم نیست ؛ و بدین ظفري که 
روی نغودو نصرتي که دست‌داد شادمانگيو ارتیاح‌و مسرت اعتداد افزاید , و آنرا ازقلاید 


۲ توجع ‏ دردنالا شدن» دردمندي نمردن؛ مره گفتن زبان گرفنو دردو اندوه خودرا بیان کردن . 
۴ فرزّن ایک ... پس اگر بگرم شفا ندهم سوزش‌را و گري اندرونبرا»و اگر بگذارم رو نك گریستنکم) 
گذاشته باشم سوزشي‌را درقلب خویش که (آن سوزش) زیانه زننده‌است . درنسخه" اساس : فک حرقنة ؛ 
دربعضي از نسخ خطي‌کتاب و شروح اییات : آدع حرّة ني‌آلصندار ؛ درنسخه* ۳9 و بايستخري و دیوان بجتري: 
آدع لوعه" ن‌الصدر  .‏ ۷ صبح ظفرت... در اساس بصورت دو مصراع نوشته بالفظهشمره در ابتدا 

. ضجرت تنگدل . ص ۳هح ,رس و نز ۱/۱۲۸ دیده شود‎ ٩ 

٩‏ روی بازار .تین و شریفترین . این استعاره از کار بازرگانان و فروشندگان گرفته شده‌است که بپنرین جنس 
خودرا نشان می‌دهندو ,رروی سایر اجناس ی‌گذارند از برای جلب‌کردن مشتري.بااندکي احتلاف درمعني و مقصود 
امروز هنوز «روی بازار ندارد» بکار یرود . 

۱ فنی‌کان ... جواني که در وی بود آنچه شاد کند دوست اورا ؛ هرچند که در وی بود آنچه شگین‌کند 
دشمنان را . ۳ ارتیاح « از روح) . شادمانی‌و شاد شدن ؛نشاط . 

۳ (عتداد فخر آوردن نازیدن» سربلندي . 

۳ قلاید جم قلاده «اگردن بند - يمتي اين یل را درحح گردن‌بندو زيتي برگردن روزگار بشیار آورد . 


(0) باب شیر و گاو 


روزگار و مفاخر و ماثر شُمرد » که روزنامة اقبال بدین معاني آراسته‌شودو کارنامةً 
سعادت بامثال آن مطرّز گردد.و در خرد نخورد بر كسي بخشودن که بجان بر وی اعن 
نتوان بود . و خصم ملگ را هیچ زندان چون گور و هیچ تازیانه چون شمشیر نیست.و ۳ 
پادشاهانٍ خردمند بسیار کس را که با ایشان لْف بیشتر ندارند برای هنر و اخلاص 
نزدیل گردانند؛و با کساني را که دوست دارند بسبب جهل‌و خیانت از خود دو رکنند» 
چنانکه داروهای فت ناخوش برای فایدهو منفعت.نه بآرزو و شهوت»خوش بخورند»و ٩‏ 
انگشت که زینت دست است‌و آلتِ قبض و بسط.اگر مار بران بگزد؛برای بقای باقر 
جثه آن‌را ببرند » و مشفّت مبایئت آن‌را عین راحت شمرند . 

شیر حالي بدین سخن اندكي بیارامید ‏ اما روزگار انصاف گاو بستدو دمنه‌را رسواو ٩‏ 
فضیحت گردانید » و ژور و افترا و زرقو فتمال او شیر را معلوم گشت و ؛ بقصاصس 
گاو بزاریان زارش بکشت » چه نهال کردار و تخ گفتار چنانکه پرورده و کاشته شود 


ء‌ 
بشمرت و ریم رسد ۱۲ 
ت میم چم 


من پزرع لول لابحصد به تب 


۱ روزنانه ص۱۰ بر س۲ دیده شرد . مثاثي دیگر اين عبارت سندباد نامه‌است (چاپ آنش ص۲۲۵) : 
مثال داد تا پسررا سیاست کنند و آن را تارخ روزنامه" عدل و انصاف گردانند . 

۱ کارنامه ص۱۰ ح.ر مس۲ دیده گرد . ۲ مطرز ص۸حر س۳ دیده شود . 

1 زفت ‏ دارای طم تیزو مزه*نند و بد که زبان را بگزد»بعربي فص گویند» مانند مزه*مازو و هلیلهو پوست 
سبز گردو . درفرهنگ انندراج ان بیت امیر خسرو دهلوي بشاهد آورده شده : 

هلیله کو به زفي خون دل رفت ‏ شود خرمای‌تر چون با صل نحفت 

۰ فضیحت ‏ رسوائي»ولي اینجا ععني رسوا بکاررفه؛ ازمقوله* زید" مدل. 

۰ زور دروغ و باطلو نادرست . ص ۱۰۲ س۱۲و ح نیز دیله شود . 

۰ زر رجوع شود به ص ٩۷‏ ح ,رس ۱6و نز ۰۸/۱۱۷ 

۰ افتعال بهتان و دروغ بافتن بركمي ؛ دروغساخعت. اصرخسرو گوید : دل ز افتعال اهل زمانه ملاشدم 
دیران ص۲۷۲) . ۱ زاریان زار امروز ي‌گولم:بزاري زار . 

۲ ریم ص۱۰۹حرسآدیه شود . ریم‌و مرت پاهم دراین کتاب مکرر آمده‌است . 

۳ من" یزْرٍع.... ‏ كمي که خار بکارد ازان درو نکند انگور. حصد عني در وکردن مجای قطف مني‌چیدن 
پکاررفتهاست| 


و حواقب مکرو غدر همیشه نا محمود بودست و خوام بدسیگالیو کید نامپارك.و هرکه 
دران قدي گزارد و بدان دستي دراز کند آخجر رنجآن برّوی او رسدو پشت او بزمین آرد 


و و مه مرو ی او موه و 
۳ 5 


۳ وال یصرع أهلة والظلم مرتعه وحم 


۱ بدمگالي در لساس : بذسکال . 
۲ قدم گزاردن حبص ۱۳ س٩‏ دیده شود؛و نیز ۱,۲۵ر ۱۲/۷۹ و ۰8/۹۰ 
۳ رالبّی ... ست از پا در آورد اهل خودراو پیداد کردن‌ را چراگاه ناپسندیده و ناگواراست . 


رای گفت 17 فرع گشت داستانِ 7 تام که کر تشن یقین را بخیالو 
شبهت بپوشانید تا مروت شیر مجروح شدو سمّت نقض عهد بدان پیوست و دشمنايگي ۳ 
در موضع دوسيو وحشت بجای ألفت قراررگرفتو دستور میلگو گنجور او درس رآن شد. 
اکتون اگر بیند عاقبت کار دمنه‌و کیِفیّتٍ معذرنای او پیش شیر و وحوش بیان کند » 
که شیر در آن حادثه چون بعقل خود رجوع کرد و در دعنه بدگمان گشت تدارلٍ آن + 
از چه نوع فرمود » و بر غُدر او چگونه وقوف‌یافت » و دمنه بچه حجّت سك نمود» و 
تخلص از چه جنس.طلبید.و از کدام طریق گرد جستنِ پوزش آن درآمد . 

برهمن گفت: خون هرگز نخسبدو بیدار کردن فتنه تج ناویل مهئا نماند . و درتواریخ‌و ٩‏ 
اخبار چنان احوانده‌ام که چون شیر از کارگاو بپرداخت از تعجيلي که دران کرده بود بسي 
پشماني خوردو سر انگشت ندامت خائید 


ِِ هت مرا امد ند 
لا رایت آنني قد قتلثه یه آی ساة منم نّ 


نيك برنج اندرم از خویشتن مش تلبیرو خطا کرده ظن 

۳ دنايگي ‏ درنسخه اساسو ۲2 : دشمنای 4 در 6 و چليو نافذ : دفمنادک ٩‏ درتق و تلو ۸ظ : دشمنانکی؛ 
در 8 و ۳ و عجلسو بايستفري: دقهني . درصحت لفظ دشمنایگی آرديدي نیست‌و درنسخه‌های قدیمو معتم فارمي 
غالا مين صورت صحبح‌راو گاهي نیز صورت فدعترآن را که دشعناذگي‌و دشمنیاذ گي‌باشد ضب طکرده‌اند» اگرچه 
برخی ازکتاب حتی ازقرن ششم بصورت دهمنانی نقطه گذاري کرده‌اند. دریاب اصل و منشاً آن رجوع شود بسقاله" 
تعسو تحقیق برفسور هنینگ درعله" بنا:سال هشتم ص۱۷۹۷۱۷۸ . دراین باب بتفصیل بیشتر 


اینجانب متضمن ت 
درتعلیقات محث خواهد شد . 


۸ گرد جستن پوزش درنسخه" اساس : کرد حی‌پوزش. 


٩‏ تدارك رجوع شود به ص ۱۰ حرس۷ 
۷۰ از کارگاو درنسخه" اساس : از کار دمئه . 


۰۸/۳۹ مها _ رجوع شود به‌صس۳۷ح ور س۲»و نیز‎ ٩ 
. مرانگشت ندامت خائیدن ص۱۱۷ برس۱۰دیده شود‎ ۱ 
1 آنگاه که دیدم کهاورا کشت‌ام پشهان گشنم‌و چگونه ساعت ندامتي‎  ... فا راینت‎ ۲ 


و جروقت حقوق مشأکدو سوالفی مرضور اورا یاد ي کرد و فکرت و ضجرت زیادت 
استیلا و قّت مییافت. که گراي‌تر اصحاب و عزيزتر آنباع او بود؛و پیوسته ي‌خواست 
که حدیث او گویدو ذ کر او شنود.و با هريك از وحوش خلوتباکردي‌و حکایتها خواستي . 
شي پلنگ تا بيگاهي پیش او بود ؛ چون بازگشت بر سکن کلیله و دمنه گذرش افتاد. 
کلیله روی بدمنه آورده بود و آنچه از جهت او در حق گاو رفت باز مي‌راند . پلنگ 
بیستاد و گوش داشت.سخن کلیله آنجا رسیده بودکه : ول ارتکاني كردي؛و این غلرو 
غمزرا مدخلي نيك باريك جسي ؛ و ملك را خبانت عظم روا داشي .و ایین نتوان بود 
که ساعت بساعت بوبال آن ماو شوي و تبعت آن بتو رسد . و هیچ کس از وحوش 
ترا دران معلور ندارد:و درتخلّص تو ازان معونت‌و مظاهرت روا نبیندو همه بر کشتن‌و 
مثله کر دن‌تو يك کلمه شوند .و مرا جمسايگي‌تو حاجت نیست. ازمن دور باش‌و مواصلتو 
ملاطفت در توقّف دار . دمنه گفت که : 


گر ب رگم دل از توو بردارم از تو مهر . آن مهر ب رکه افگم آن‌دل کجا برم؟ 
و نیز کار گلشته تدبیر را نشاید ؛ خیالات فاسد از دل بیرون کن و دست از نيك و بد 
بدارو روی بشادمانگي و فراغتآر » که دشمن برافتاد و جهان مراد خالي و هوای‌آرزو 
س صافي گشت 


سر فراز و بفرخي راز هوجوی‌و بخري ی خور 

۱ سوالف مرّضي کارهای پسندیده"گلشته . 

٩‏ هل مصدر حرني‌است نی ترسانیدن که درفارسي بعني هایل (ترساننده) بصورت صفت و گاهي‌هم قید 
بکار میرود» کار پیمناك که راه آن دریافه‌نشود (متبی‌الارب). هول گفتار درشاهنامه » هول‌حيواني درشمرفرخي :و 
گدائي هول درگلستان آمده‌است . خر ي‌وفان‌کردن (مصادرو صنراح) ؛خیاتت‌کردن (مقد مة). مراد 
بيرفاني کردن و خیانت دمنه درحنی گاواست . برای‌اين کلمه ۱۹/۱۱۳ و 1/۱۲۳ و ۷/۱۲۷ نیز دیده شود . 

۷ خّمتر ‏ بچثم نمودن (مصادر) » بچشمزدن (مقدامة) » اشارت کردن بچشم (صراح). اصل معي‌اینست 
ولي دراینجا نز رکمي ا زكسي دیگر بدي و خیانتو دثمي درحق" اورا» براست با دروغ » نقل‌کی‌دن مراداست. نیز 
شازي درص ۱۲۳ ح برس» دیده شود . 

: خرامیدن و بنازو تبخترراه‌رتن . انوري راست (دیوان چاپ مدرزص رضوي ج۱ ص4۷۸)‎  ندیزارگ‎ ٩ 

باغ ملک ترا مباد خخزان ‏ تا درو چون بهار بگرازي 


)٩(‏ باب پازجست کار دمنه 


زذا آنت اعطیت السماة نم بل ورن نظرت زرا رلبْك القبایل 

و ناو موقع آن سعی در مروّتو دیانت برمن پوشیده نبود؛و استیلای حرص‌و حسد 
مرا پران محر ض آمد . ۴۳ 
چون پلنگگ این فصول تمام بشنود.بنزدبل مادر شیر رفت و از وی عهدي خواس ت که 
آنچه گوید مستور ماد.و پس از وثیقت و تأکید آنچه ازیشان شنوده بود بازگفت»و 
مواعظٍ کلیله و اقرار دمنه مستوق تقریر کرد . دیگر روز مادر شیر بدیدار پسرآمد » اورا ٩‏ 
چون غمناكي یافت . پرسی د که : موجب چیست؟ گفت: کشتن شنزبهو یا دکردن مقامات 
مشهورو ماثر مشکو رکه درخدمت من داشت . هرچند ي کوشم ذکر وی از خاطرِ من دور 
عي‌شود؛ و هرگاه که درمصالح ملك تأملي کنو از مظصي مشفقو ناصح واقف اندیشم ٩‏ 
دل بدو رودو محاسن اخلاق او برمن شمرد 

یکره لیر وال وّني آخافٌ وارجو رالدي اوقم 


مادر شیر گفت:شهادت هیچ کس برو مقنع‌تر از نفس او نیست.و سخن مليك دلبل‌است ۱۲ 
ب رآنچه دل او بر ني‌گناهي شنزبه گواهي ي‌دهدو هرساعت قلتي تازه مي‌گرداندو برخاطر 
مي وان د که این کار نييقین صادق و برهان واضح کرده شده‌ست . و اگر در آنچه علك 
رسانیدند تقكُري رفي‌و برخشمو نفس مالك و قادر توانستي بودو آن را بر رای و عقل ۱۶ 


۱ زذا نت ... چون ترا نيکبختي دادند باك مدار اگر قبله ها بسوی تو تیزو بخشم بنگرند . درتفیر قرآن 
مستخرج از تفسیر سورآبادي (چاپ مهدوي ص۳۸+ح) تغیر بدن درترجه" نظر شزرا آمده‌است ععي نیز نگرستن . 

۳ رّض (امم فاعل ازحریض) ص 44ج رسدیده شود ۰ و نیز ۲/۷۹ و ۱/۹۸و ۰9/۱۱8 

+ مستووا «اسم مفعول از استیفاء) . اصل معني استیفا حقتي را تام و کال سندن و بستانیدن‌است (مقد"مقو 
صنراح ) ؛و دراینجا مقصود اینکه گفدگوهای آن‌دو را تحام و کال و بدون فروگذار کردن نكته‌اي تهررکرد . 

۷ مقامات (مفردش :مقامة) ‏ درعرني عحي جلس ( #صاح و لسان) چنانکه در مقامات بدیع ال مان‌و حريريو 
حيدي ؛ و درفارسي ببشتر عمي کارهای ناماور ؛ چنانکه بهي از هنر عالیهای محمود و مسمود خزنوي و فضایل 
ابرنصرمشکانبعنوان مقامات هریک آزایشان باد ی‌کند. ۸ ما مر رجرع شود بسح رس۱۰و تبز۱/۱۲۹. 

۱ یذ کر نی ... مرا پیاد او ی آورد ( اورا ییاد من مي‌آورد) هرنيكي و بدي و هرآنچه می‌ترسم (ازان) و 
امید ی‌دارم (بدان) و آنچه چشم ی‌دارم . 


خویش باز انداعي حقیقت حال شناخته گشتي » که هیچ دلیل در تاريكي لك چون 

رای آنورو خاطر آزهر مك نیست. چه فراست ملوك جاسوس ضمیر فلك و طليعة اسرار 
۴ غیب باشد 

گرضمیرت بخواهدي يشك ‏ از دل آمیان خبر کتدي 

گفت : درکار گاو بسیار فکرت کردم و حرص نود بدانچه بدو خياني منسوب گردام 
< تا درکشتن او بنزدیل دیگران معلورباثم . هرچند تأمقل زیادت مي‌کم گمانِ من در وی 

نیکوتر ي شود و حسرت و ندامت برهلال وی بیشتر.و نیز بیچاره از رای روشن دور و 

از سیرت پسندیده بیگانه نبود که تست حاسدان از آن روی بر وی درست‌گردد و تمنور 
٩‏ لی‌خردان دردماغ وی متمکُن شود »یا مخالبت من بر خاطر گذراند.و درح وی اهمال م 

نرفته بود رکه داعي عداوت و سبب مناقشت شدي . و ي‌خواهم که تفخص این کار یکنو 

دران و و مبالغت واجب بیمء اگرچه سودمند نباشد و مجال تدارك باقي نگذاشته‌ام » 
۷ انا شناخت مواضع خطاو صواب از فوایدٍ فراوان خالي نماتد . و اگر تو دران چيزي 

ي‌داني و شنوده‌اي مرا بیاگاهان . 

گفت:شنوده‌ام »اما اظهار آن مکن نیست» که بعضي ازنزديکان تو در کیان آن مرا وصایت 


1 ۳ ۰ 
* کرده‌است . و عیب فاش گردانیدن اسرارو تاکید طما در تجتّب ازان مقرراست وال 
۱ : 
ام باز گفته آيدي . شیرگفت : اقاویل علما را وجوه بسیاراست و تأویلات مختلفو 
خردمندان اقتدا بدان فرا خور مصلحت, بر قضیّت حکمت صواب بینند.و پنهان داشتن 


* راز اهليریبّت مشارکت‌است درزْلْتَ . و شاید ود که رسانند این خبر خواستست که 


۲ آزهر صفت مشنبهه اززهور ( روشن شدن ) »و بکعني سپید روی‌و روشن و تابنده رم از روی حقیقتو م 
از روی مجاز - مثلاً در کرم و جوانمردي) . 4 خراهدي و کندي س ی خحواست و مي کرد . 

۵ حرص نود معطوفست به‌فکر تکردم؛ يعني حرص نودم؛و مراد ازان اینکه متبای‌میل داشخ‌و سمی‌بکار بردم. 

4 بضي _ مانند بیض در زبان عرفي مجای يكي بکاررفته !در ترجه" سیرت جلال این (چاپ مينوي ۱۰۷) 
آمده: میان بعضي از ترکان امین الک و اعظم ملک ,رسرامپي دهوي افتد : آن ترک احظ‌ملک را بشازیانه بزد. 

۷ باز گفته آبدي - باز گفته ی آمد نز رجوم شود به ص۱۱ حر ص۰۱ 

. آفاویل جم آفوالاستکه خود جم فّل‌است»و بمي گفته‌ها وگفتارها‎ ٩ 


)٩(‏ باب بازجستو کار دمنه 


باظهار آن با تو خودرا از عهد؛ این حوالت بیرون آردو ترا بدان آلوده‌گرداند. مینگر 
دراین باب و آنچه فراخور نصیحت و شفقت تواند بود ي‌کن . 

مادرشیر گفت:اين اشارت پسندیدهو رای درستستلکن کشف اسرار دو عیب ظاهردارد: ۳ 
اوّل دشمنايگي آنکس که این اعناد کرده‌باشد ؛ و دوم بدگمالي دیگران تا هیچ کس 
با من سخي نگویدو مرا در رازي محرم نشمرد . شیر گفت : حقیقت سخن و کمال 


صدق تو مقرّراست»و من نیز روا ندارم که بسبب بیرونآوردن خویش از عهدء این‌عطا ۰ 
ترا بر عطاني دیگر اکراه نمی .و اگر ني‌خواه که نام آن کس تعبینکنيو سر او فاش گرداب 
باري عجمل اشارت کن . 
‌ 
ماد شیر گفت : سح علما درفضیلت عفو و جمال احسان مشهوراست لکن درجرمهاني ٩‏ 
که اثر آن درقساد عامٌو ضر رآن درعامشایع نباشد. چه ه رکجا مضرّت شامل دیده‌شدوء 
وصمت آن ذات پادشاه‌را بیالودو» موجب دليري دیگر مفسدان گشت‌و حجّتِ متمدیّان 
0 ۳ ۳ 
بدان قّت گرفت و هريك دربد کرداري و ناهمواري آن را دستور محمد و نودار معتبر ۱۲ 
ساختند عفو و اغماض و تجاوز و اغضارا مجال ماو تدارلوٍآن واجب بل که فریضه 
متسه ‌ 
گردد. ولکم فٍ القصاص حيوء با وی اباب 
روانش تج چسن اجب یا ۰ 

وآن دمنه که ملك را برین داشت ساعي نمّام‌و شریر فان است . شیر مادر را فرمود که : 
دانسم بازباید گشت . 

۹ دشنايگي درنسخه" اساس : دشمنادی ؛ رجوع شود به ص ۱۲۷ح بر س ۳ ۰ 

۱ وصمت رجوع شود به ص۱۰۷ .رسص۰۲۱ 

۲ "مودار ‏ رجوع شود به ص٩۲‏ ح‌برس ۱۱٩و‏ نیز ۱۱/۱۹و ۱۳/۸۱ - 

۳ مجاوز ص۱۰۲ ح.رس۱۱ دیده‌شود . 

۳ اغضا (غضاء ازماده" خضی) فراهم گرقتن چشم ؛عفو کردنو درگذشتن از گاه کسي (مقدعة) : چشم 
فروخوابانیدن (صنراح) ؛ چشم پوشیدن (مجاز]) . 
1 ولکم... شمارا درقصاص زندگانی‌و صلاحي‌است ای خداوندان خردها (سوره؛ بقره(۲) آیه ۱۷۹). 
۰ وف‌الشر.. و دريدي رستگارنياست آن هنگام که ترهاند ترا نکوفي‌کردن . 
٩‏ شیر ص۷۱ح .رس ٩»ونیز‏ ۵/۵۹و 4/9۹ ۱۰/۱۱۹ح و ۳/۱۲۱ دیه‌شود . 


چون برفت تأمل کردو کسان فرستادو لشکررا حاضر خواست؛و مادر راهم خبر کردتابیامد. 

پس بفرمود تا دمنه‌را بیاوردند و از وی اعراض نودو خویشتن را درفکرت مشغول کرد. 

۳ دمنه چون در بلا گشاده دیلو راو حلر بسته روی بيكي از نزدیکان آ وردو آهسته گفت که: 
چيزي حادث گشتست و فکرت ملك و فراهم آمدن شا را موجي هست ؟ مادرشیر گفت : 
ملك را زندگاني تو متفکُر گردانیده‌است.و چون خیانت تو ظاهر شد و دروغ که درحقٍ 

< قهرمان ناصح او گفتي پیدا آمد نشاید که ترا رف العيني زنده گذارد . 

دمنه گفت : متقلّمان درحوادث جهان هیچ حکمت ناگفته رها نکرده‌اند که متأگران‌را 


درانشای آن رنجي باید برد»و دبراست تا گفته‌اند که «همهٌ تدبیرها سخرهٌ تقدیراستو» 
٩‏ هرچند خردمند پرهیز بیش کندو » در حیسانت نفس مبالغت بیش شاید بدام بلا 
نزديك‌تر باشد ». و در نصیحت پادشاه سلامت طلبیدن و صحبت اشراررا دست موزهٌ 
سعادت ساختن همچنانست که بر محيفة کوثر تلیق کرده شود و کاو بیخته‌را ببادٍ صرصر 
۲ سپرده آید.و هرکه درخدمت پادشاه ناصحو يك دل باشد خطر او زیادت‌است برایآنکه 
اورا دوستاو دشمنانٍ پا‌شاه جمله حصم گردند: دوستانْ از روی حسد و منافست درجاهو 
منزلت»و دشمنانْ از وجه اخلاص و تفت در مصالح مك و دولت . 


* و براي اینست که اهلي حقایق پشت بدیوار امن آورده‌اند و روی آزاین دنياي ناپای‌دار 


۲ در فکرت مشغول کرد يمن خود را متفکتر وانمودکرد از برایآنکه به آمدن دمنه توجنهي نشان ندهد . 
۸ ضره _ رجوع شود به ص۱۲۳ح بر س. ۰ دست موزه ص۳٩‏ ح,رص۹ دیله‌شود . 


۱ کنر چشمه" بزرگ»جوني در,شت» نام حوضي است درببشت (مقدامة و صتراح) . دریاب لفظکور 
که در قرآن آمده‌است أقوالا تلف است ۰ و آقدم آنها که از قول ابن عبّاس منقول‌است ( غریب القرآ ن این قتپية 
ص۵4۰ »و مفردات راغب ص4۳۹ ) اينکه اصلاً کعني خی رکتبر بوده. اما اینجا نویسنده همان معتي حوضو چشمهرا 


درنظرداشته‌است - نوشتن بر صفحه* آب وحتی آب جاري - بر آب روان نوشتن در ۳/۱۰۹ دیده شرد . 
۱ تعلیق کردن ‏ عمي مطلق نوشتن موم : و یادداشت کردن خصوضّا . ابرحینان نوحيدي آورده‌است 
( البصاثرج۱ ص۱۳۱ که : التعلین في‌حواتي آلکتب کالشنوف نيآذان آلدبکاراو بيني درتارخ خود گوید : 
آنچه گم ازمعاینه گوم و ازتعلیق که دارم و ازنقرم ص۱۵۵ چاپ فیاض) ؛ این همه دیدم و برتقوم این سال 
تعلیق کردم ص۲۲۸ ایض ) ؛ فاضلي ازخاندان منصوره نام او سعرد اختلاف داشت نزدیک این قاضي و هرچه 
ازاین باب رفي تعلیق كردي ص۰4۲ ایض ) . ۱ مر باد سرد مضت . 


(1) باب بازجست کار دمنه 


بگردانیده و دست از لذاتو شهوات آن بداشته و تنهائي را برمخالطت مردمان و عبادت 
خالق را برخدمت مخوق بر گزیده که درحضرت عزّت سهوو فلت جایز نیست ؛ و 
جزای نيكي بديو پاداش عبادت عقوبت صورت نبندد.و دراحکام آ فریدگار ازقضیَتِ ۳ 
معتلت گذر نباشد 
آنجا غلطي نیست گر اینجا غلطي است 
و كارهاي خلایق بخلاف آن برانواع مختلف و فنون ماوت رود اتفاق دران معتبر ۰ 
نه استحقاق» گاه مجر مان‌را ثواب کردار مخلضان ارزائيمی‌دارندو گاه ناصحانرا بعلاب 
لت جانیان مزاغذت مي‌نمایند و هوا بر احوالل ايشان غالبو حطا درافعال ایشان ظاهرو 
نيك و بدو خیرو شرّ نزدیاي ایشان یکسان 
[ وش عاقنصْه راحني فنص شهب البزاة مَوا۶ فیه والرخم ] 

و پادشاه موفق آنست که کارهاي او بزیثار صواب نزديك باشدو از طریق مضایقت دور؛ 


۹ 


نهکسي را بحاجت تربی تکند و نه از بم عقوبت روا دارد . و پسندیده‌تر اخعلاق ملولك ۱۲ 
رغبت نمودن‌است درمحاسن صواب‌و عزیز گردانیدنِ خدمتگاران مرضي اثر .و مليك مي‌داندو 
۲ 4 

حاضران هم گواهي چریغ ندارند که میا من و گاوهیچ چیز از اسباب منازعت و دواعیر 
مجاذبت و عداوت قدمو عصبیت موروث که آن را غابلّي صورت شود نبود . و اورا ۱۰ 
مجال قصد و عنایت و دست بد كرداري و شفقت هم مي‌شناخم که ازان حسد و حقدي 
تولد كردي . لکن ملك را نصيحي کردم و آنچه برخود واجب شناخم بجای آورد ؛ و 
مصداق سَحُنْ و برهانِ دعوي بدید و بر مقتضای رای حویش کاري کرد . و بسیار کس ۱۸ 

۰ وشترما... و بدتررن‌چيز که کف من آزنراشکارکرد صبدي‌استکه‌درانبازان سپید یامرغان امتخوانی ند 
رح استخوان حوار) مساوي باشند . این یبت درنسخه" اساس و برخي دیگر از نسخ نیامده‌است . 

۱ ایثار ترجیح دادن و انتخاب کردن . ص4۰ ح.رس۱و ص ۸۰ رس دیده شود . 

۳ محاسن ‏ جمم حسنععي خونيو نبکوئي‌است برخلاف قباس . ضد آن مساوي‌و مقاغ‌است . 

۵ حصییّت ‏ دهني رخصرمت؛ ازانهه‌ني‌است تعع بکه خحصومت کردن بادیگراناشدبناطركسي باعقيد‌اي. 

۰ غایلت راز ماده*غ ی ل) بدي و بلاو عتي ؛ کارو بلای ملالك کننده (صنراحو مقد"مة) انیزص جر 

۷ ای آورد _ معطوفست به کردم ۰ يمي مجایآوردم 


س۷و ص۱۱۰ رص۳ دیده شود . 


از املي ع و خیانت و تجمت و عداوت از من ترسان شده‌اند»و هراینه بطابعت درخون 
من سعی خواهند کردو عوافقت درمن خروشند 

ی مخت مُخودا بفضل وخده ‏ عل بُدٍ انصاري وقلّة مالي 
و هرگر گمان نداشم که مکافات نصیحت و رت خدمت این خواهد بود که بقای من 
مك را رنجور و متأسف گرداند . 

۰ چون شیر سخن دمنه بشنود گفت : اورا بقضات باید سپرد تا از کار او تفخصکنند» 
چه در آحکام سیایبت و شرایط انصافز معدلت ۰ ایضاح بینّت و الزام حجّت 
جایزنیست عزعت‌را در[قامت حدود بامضا رسانیدن . دمنه‌گفت: کدام حا کم راست‌کارترو 

٩‏ منصف‌تر از کمال عقلو عدل ملکست؟ هر مثال که دهد نه روزگاررا بدان محلّ اعتراض 
تواند بودو .نه چرخ را مجال مراجعت 

گردون گشاده چشممو زمانه پاده گوش هر حکمرا که رای تو امضا کند همي 

۲ و بر راو سین لك پرفیده نماند که هیچیز در کشف شْبهْت و افزودن درنور بصیرت 

چون مجاهدت و تثفت نیست. و من اتم که ار تفص بسز رد از باس مك شم 

مایم .و چمه حال براعت ساحت و فرط مناصحت,و صدق اشارت و عن نا صیت من معطوم 

خواهد شد . انا از مبالّفي در تفتیش کار من چاره نیست؛ کهآتش از ضمیرٍ چوب و 


۱ خلش و خاش (درفارسي : خش) ‏ خیانتکردن (مقدامةو صتراح) ؛ نیز ععني ماده‌اي بتلي‌و ارزان که 
در چیزی گران قیمت‌داخل کرده باشند » مانند مس در زرو سم » زاید بر عیار » با جگرسوخه درمشک؛ یا آب 
درشیر »و خر . غالا ازخل و خش داشتن بانداشتن کسي بحث ي‌کنم . 

نقد صوفي نه هه صالي یخش باشد ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد 

خوش بود گر غغک تجربه آید.عیان ‏ تاسیه روی شود هرکه درو غش باشد 
(دیوان خواجه حافظ شيرازي چاپ فزويي غزل۱9۹) . 
۴ ثامبست ... محسود گردیدم ( مورد حسد شدم؛برمن حسد بردند) تا بملت فضل و هرمن ؛ باوجود. 


دوري باران من و اند مالر من ۰ ۷ بت ص ۳ ح,رس۱ دیده شود . 
۸ [قامت حنود ص4۹ .رس۱۱دیله شود . ۰ مراجعت ص٩۸‏ حرس۸ دیده شود . 


۱۳ تبت ص۹۹ بر س۱ ۱دیده شود . 


۳ مسم رها گشته و حفوظو نگهداشته (از - 


شاه ) رهانیده و في‌گزند داشته شده ۰ 


)٩(‏ باب بازجست کار دمنه 


دل سنگث بي جر نمام و جهد بلیغ بیرون نتوان آورد 
رن الزند بوری بافیدار 

و اگرمن خحودرا جر شناسمي درتدارل یاس نيامي . لکن وائقم بدین تفص ۲ 
که مزیاٍ اخلاص من ظاهر گردد.و هر چیز که نسم عطر دارد بهاشیدن آن اثر طیب زودتر 
بأطراف رسد . و اگر دراین کار ناقه‌و جملي داشتمي» پس ازگزاردن آن فرصتها بود» 
بر درگاو ملك ملازم نبودي و پای شکسته منتظر بلا ننشستمي . و چشم ي‌دارم که حوالس ٩‏ 
کار باأميکن د که از غرض و ریبت منّه باشدءو مثال دهد تاهر روز آنچه رود بسمعر 
مك برسانند»و لك آنرا بر رای جهان ای نودء که آينة فتح است‌و جام ظفربازاندازد 
نا من بشبهت باطل نگردم؛چه‌همان مُوجبٌ که کشتن گاو مك را مباح‌گردانید ازانٍمن ٩‏ 
بر وی محظو رکرده‌است 

ر عَرلي باللي جثت قایع ورافي بما اولیت یر مغانب 

وه ع کول نزمه رات پالتزر تایب « 
آنگاه من خود بچه‌سبب این خیانت اندیشم ؟ که محلٌ و منزلت آن ندارم که از سم 
عردیّت تفت دارمو طمع کارهای بزرگهو درجات بلند برخاط رگنرام.و هرچند ملكرا 


۲ فزن... همانا راز) زند رچوب آتش‌زنه) آتش افروخحه ی‌گردد به (سل) آنش‌زدن . آتش از آنش‌زنه 
بیرون نیاید مگر آنکه جد و جهدي بکار رده شود . 

4 نسم (عحي بوی) ص4۱ حرسه و نیز ۸/۱۲۳ دیده شود . 

» ناقه و حلي داشتن درامري (یانداشتن) از تعبیرات مْلي عرییست اشاره به‌اینکه دراین‌کار دستي‌و دخالي و 
اشتر اي و منفعتو مضرتي دارد ربا ندارد) . درهمین‌کتاب بار دیگر دریاب ماده شیر و صیّاد همين تعی رآمده‌است ۱ 
همپنین درتار بيتي (چاپ فٌّاض ۳۲۵) : من بنده نیز نامه بتوا نبشت و آینه فرا روی او پتوام‌داشت:و بداند 


که مرا دراین کار ناقه و جلي نبوده‌است ؛سخن من بشنود و كاري‌افند . 
۸ باز انداختن حواله کردن و احاله دادن و رجوم کردن . نز ص۱۳۰ ص۱ دیله‌شرد . 
۰ محظور ص۱۱۹ حبرس ۱۱ دیله‌شود . 
"۷ ولا ناني ... ورنه من براستي که بآنچه تو آوردي خرسندم و بآنچه تو دادي خشنودم و نا خشمنا؛و 
بنده" بر همه حالات لازم گیرد طریق خویش را درآن هنگام که ختلف گردد مردمان را راههای جستنای ایشان . 
۵ تفت ننگ داشن (زوزنیو زفشري و فرشي) - از ماه" آنف . 


بنده‌ام آخجر مرا از عدلوٍ عالم آراي ار تصيي باید. که محروم گردانیدنِ من ازان جایز ۱۰ 
نباشد » و در حیات و پس از وفات امد من ازان منقعطع نگردد 
۳ یاأعدل آلتاس رلا فٍ معاملّي فيك الخصام رآنت الخمم رالحگ 
يكي از حاضران گفت : آنچه دمنه ي‌گوید از وجه تعظم ملك نیست ‏ اما مي خواهد 
که‌بدین کلمات بلا از خود دفع کند . دمنه گفت : کیست بنصیحت من از تفس من 
+ سزاوارتر؟و هرکه خودرا درمقام حاجت فرو گذاردو درصیانت ذات خویش اهتمام نناید 
دیگران را در وی اميدي نماند. و سخن تو دلیل‌است برقصور فه و وفور جهل‌نو.و تاگمان 
نبري که اين قومات بر رای ملك پوشیده ماند | که چون تنل فرمایدو قییز مکانه 
٩‏ بر تزوير تو گمارد نضیحت تو پیدا آید و نصیحت از معاندت جدا شود » که رای او 
کارهای عمري بشي پردازدو لشکرهاي گران باشاري مقهور کند 
بت اتب رح 
۲ ز رایش ارنظري پابد تون بصدق که‌خواند یازد صبح نحُست‌راکاذب؟ 
مادر شپر گفت: از سوابق مکرو غدرتو چندان عجب نغي‌دارم که ازاین مواعظٌ دراین حالو 
بیان امثال درهرباب. دمنه‌گفت : این جای موعظتست اگر درمحل قبول نشیند»و هنگام 
۰ مثل‌است اگر بسمع. خرد اسیّاغ افتد . مادر شیر گفت : ای غذار » هنوز امید ي‌داري که 
بشُموذه و مکر علاص يایي ؟ دمنه گفت : اگر كسي نيیکوئي‌را ببديي‌و خیررا بشرّ مقابله 
روا دارد من باري وعده‌را بٍنجاز و عهد را بوفا رسانیدم . ملكث داند که هیچ خاین را 
۸ پیش‌او دلیریر سخن گفتن نباشد؛ و اگر درحق من اين روا دارد مفرت‌آنم۵ بجانب او 


عُدا هو ین آرائه في کیب 


۳ با اعْدگ"... ‏ ای دادگرترن مردمان جز در معامله" من ؛ هست درباره" تو دهوي من هم تون خمم‌و 
هم توئي داور . » بنصیحت من ازنفس من نسخه"اساس : بنصیحت ازنفس من . 

۸ توبات _ رجوع شود به ص۷۹ حبرس۹ و نیزبه ص۱۰۱ حرس۱8 ۰ 

۱ ([ذا بات ... چون شب‌را بگلراند رکه) در كاري اندیشه کند تما بامدادان از رایای ر صالب ) خویش 
در گروههای لشکر باشد . در نسخه؛ اساس بای « من آراله » : من ايراده . 
٩‏ شمونه ص۹۷ رسی۱ دیده شرد؛ نیز ۰۸/۱۱۷ 
۷ از راز ۵ج ز) روا کردن وعده و وفا کردن بوعله . 


۱ باب بازجست کار دمنه - حکایت‎ )٩( 


بازگردد . و گفته‌اند «هرکه درکارها مسارعت نمساید و از فواید تأمل و منافع تثبت 
غافل‌باشد بدو آن رسد که بدان زن رسید که بگرم شكمي تعجیل روا داشت تامیانٍ دوستو 
غلام فرق نتوانست کرد ». شیر پرسید : چگونه ؟ گفت : ۳ 
آورده‌اند که درشهر کشمیر بازرگاني بود حمیرنام و زني ماه پیکر داشت که نه چشم چرخ 
چنان روی دیده بود ؛ نه راید فکرت چنان نگار گزیده » رخساري چون روز ظفر تابان و 


زلي چون شب فراق درهمو لی‌پایان ٩‏ 


خود ز رنگث زلفو نور روی او برساختند کفرّ خالي ازگمان و دین جمالي ازيقین 
ره ین لشیح مییش ‏ والغ یلیل مره 
و نّاشی استاد انگشت نماي جهان درچیره دستي» از حامة چهره گشای او جانٍآزر درغیرتو ٩‏ 
۲ گرم شكمي ‏ حرص بسیار بچيزي . ۷۹ج رس۱۲ نیزدیده شود . 
۵ راید چاووش : فاصد تیزرو » که بسیار ی‌آید و یرود . نیزرجوع شود به ص۸۹ حرس۸ . 
۸ فالوجنه... ‏ روی مانند صبحگاه سپید موی مانند شامگاه میاه . در بعضي ازنسخ : والصداغ مجسای 
والفترع . همچنین در نسخ شرح اییات : وآلفرع » با والعندغ » با والشعر . 
٩‏ چیره دستي ‏ صفات چایک دستو چایک قلم و چربدست و چیره دست ازبرای نقتاش بسیار بکاررنته‌است 
(چابک لو چیره دست در۱۲/۹۹و ۱6 دیده شود) . در بزم أني خرابات ص۲۵۱ ازشیخ شطاح منقرلست : 
ال رخ ترا بچین "ردستند . آما که مصوران چایک‌دستند 
در پیش مثال روی تو بنشستند انگشت گزیدند و قلم بشکستند 
و معزي گوید ( دیوان» صضحات ۲۱۰و ۲۳۰و ۲۷۹ بتر تیب ) : 
برآن صحفه که یک چند زرگران خزان. بچربدستي ردند زر و سم پکار 
مهندسان جاري ,رآن صحفه کنون همي‌کشند خحط از لاژورد و از زنگار 
گر که گنجخانه" شید عرض داد " نفناش چرب‌دست برآن سقض و آن جدار 
تقش ‏ مدیغ و همه ساله معزي ۳" چیرمست چر ناش به اشکال و صنوّد بر 
و اتوري گوید وان چاپ مدرس رضوي ج۱ ص۱۸۷) : 
چربدستي فک بین تو که في‌خامه و رنگ کرد اطراف حن را همه برنقش و نگار 
و نظای دراسکندرنامه گوید : 
پفرمان او زرگر چیره دست. . طلاهای زر ,رس نقره‌یست 
و شمس فیس درتصاعی‌که بشاعري‌کند ی‌گوید(المج چاب قزويي ص۲۰٩‏ چاپ ۱۳۳۸مدرس رضوي ص 649۰ : 
و دراین باب چون نقناش چیره دست باشد که در تقاسیم نقوش و تداویر شاخ و برگها هرگلي بر طرفي نشاندو هرشاخ 
بسوای پیرون برّدو در رنگ آميزي هرصیغ جاني خرج کند و هر رنگ بگلي دهد ... 


از طبع رن گآمیزاو خاطرماني درحبرت ‏ با ایشان همسايگي داشت.میان او و زن بازرگان 
معاشقتي افتاا . روزي زنْ اورا گفت : پروقت رنج ي‌گيري و زاوية مارا بحضور خویش 
آراسته مي‌گرداني »و لاشلث توقّي ي‌افند ناآوازي دهي‌ر سنگي اندازي. آخجر مارا از صنعتو 
تو فايده‌اي باید. چيزي توالي ساخت که میاني من و تو نشاني باشد ؟ گفت چاتري دو رنگگ 
سازم که سپيدي برّو چون ستاره د رآب ي‌تابد و سياهي درو چون که زنگیان بر بناگوش 
ترکان م‌درفشد.و چون تو آن بديدي بزودي بیرون خرام . و غلايي اين باب ي‌شنود . 
چادر بساخت » و يكچندي بگذشت . روزي ناش بكاري رفته بود و تا بيگامي مانده. 
آن غلام آن چادر را از دختر او عاریت خواست و زن‌را بدان شعار بفریفت » و بدو 
نزديك شد و پس از قضاي شهرت بازگشتو چائر باز داد . چرن نقّاش برسید و آرزری 
دیدار معشوق مي‌داشت ‏ درحال چادر بکین گردانید و آنجا رفت.زن پیش او باز دویدو 
گفت: ای دوست»هنوز این ساعت بازگشته‌اي خیرهست که برفور باز آمدي ! مرد دانست 
که چه شده‌است » دختررا ادب بلیغ کرد و چادر را بسوخت . 

و اين شل بدان آوردم تا مك بداند که درکار من تعجیل نشاید کرد . و بحقیقت 
بباید شناخت که من این سکن از ببم عقوبت و هراس هلال نمي‌گوی ؛ چه مرگث . اگرچه 


خواب نامرغوب است و آسایش نا محبوب ‏ هراینه بخواهد بود» و بسیاز پای آوران 


* له مری جمّدو پیچیده چون مری زنگي . در دیوان سناني (چاپ دوم مدرزس رضوي ص۹۲٩‏ بتي 
آمده‌است که خلط طبع شده‌است و اینجا بتصحیح قياسي نقل می‌شود : 
ای لمبت مشکین گله بگشای گوی ازانگله ی‌خور زجامو بلبله ‏ باما خورو باما شین 
ظاهر" بین ان کلمه و لاله عمني زاف رابطه‌اي هست . .۰ ٩‏ درفشبدن ‏ ص۲ س؟ ح درفشان دیده‌شود . 

۸ شعار مراد اینجا آن چادر دو رنگ‌است که بین ایشان نشانه‌و علامت بوده‌است . در اين یاب رجوع شود 
به ص۱۳ حبرس۸(و ص0۲ س8 ح . 

۶ پای آور:پای آوران صاحبان قدرتو توانان‌و مقاومت بسیار(فولرس)»ر پای آوردن جمي پایدارماندننو 
برپاماندن و قوام و استقامت گرفتن درشمري از انوري آمده‌است (ببار بجم) : 

با کفش ابر مارد پای .با دلش بحر م‌نگیرد نام 

(ضبط دیوان چاپ ملرس رضوي ج۱ ص۳۱۳ مختلف‌است) . 


() باب بازجست کار دمنه 


از دست او سرگردان شدند » و گریختن مکن نیست 

خیره ماند از قیام غالب او حملهٌ شیر و حیلت روباه 
وگر مرا هزار جانستي»و بدامي که درسپري شدن آن ملك‌را فایده‌استو راي اورا بدان نی ۳ 
دريك ساعت بترله همه بگوعي و سعادت دوجهان دران شناسمي.لکن مك را درعواقب 
این کار نظري از فرایض است ‏ که ملْل لب تبع نتوان داشت » و خدمتگاران کافي را 


بقصدٍ جوانب باطل کردن ازّلي خالي نماند ٩‏ 
تنها مايي چویار بسیار كشي 


وجروقت بنده‌اي درمعرض کفایت مهمّات نیفتد و مرح اعتادو تربیت نگردد و 
هرروز خدمتگار ثابت قدم بدست نیاید و چاکر ناصح محرم یافته نشود ۹ 
سالها باید که تا يك سنگك اصلي زافتاب 
لعل گردد در بدخشان يا عقیق اندر عن 

مادر شیر چون بدید که سخن دمنه بسمم رضا استماع يیابد بدگمان‌گشت ‏ و انلیشيد ۱ 
که ناگاه این غدرهاي زر اندودو دروغهاي دلپذیر او باور دارد» که او نيكك گرم‌سخن و 
چربٌ زبان بود؛و بفصاحت و زبان‌آوري مباهات نمودي.و مثلاً این بیت ورد داشتي: 

ول منطن تم یرض لکنه مترل ‏ عل آئي ین الناگین تال ۰« 

جابي که سخن باید چون موم کنم آهن 

روی بشیر آوردو گفت: خاموشي بر حجٌت بتصدیق ماند؛و از اینجاگویند که « خاموشي 


۳ جانستي » بدامي . بگومي : شنصبي بای آنبه ما امروز ي‌گولم جان یبود . فيدانسم ۰ گم + 
وشناختم . رجوع شود به ص۱۱ ح ,رس ۰ 

1 به قصد جوانب بدین سیب که اطرافیان قصد آ زار و هلال کردن ایشان را ی‌کنند . 

۸ مرشتح _ رجوع‌شود به ص۲۹ حرس۰۹ و نیز ترشتح در 9/۸۸ حو مرشلح در۸/۱۴. 

۴ خغدرهای زر اندود مان مني بکار برده‌است که راجم به نمویه‌گفته شد » يعني درلباس حتی جلوه داده . 

۲۰ رل منطق... ومرا سخني و گفتاریست که ني‌پسندد از برای‌من فایت منزلت مرا هرچندکه من درمیان, 
دو سالك رسال آمزل و سالك رامح) فرود آمنم‌ام . 


کلیله و دمن نصراله منشي 


همداستانیست ».و بخشم برخاست.شیر فرمود که دمنه‌را بباید بست‌و بقضات سپردو 
بحبس کرد تا تفخص کار او بکنند . پس ازان مادر شیر بازآمدو شیر را گفت : من 
۳ همیشه بوآلعجي دمنه شنودي ‏ اما اکنون محقق گشت بدین دروغها که مي‌گوید ؛ و 


۳ برالمجي اینجا ععني مكنازي و حهبازي‌و تصو رکردن باطل درئباس حی" بکاررفه‌است ؛ و بفارسي 
آن را بلعجي بتخقیف و حلف سه حرف نیز م‌نویسند . اصل معي ابوالنجب کسي که کارهای شگفت و 
شگفتيآور م‌کند برده‌است » وکنيه‌اي بوده‌است از برای افضاصي که چشم بندي و تردستي و شعبده می کرده‌اند 
( مار القلوب تعالي ص ۲۰۰) . این الندیم در کتاب اتمهرست (چاپ فلو گل ص ۳۱۲) ذکر ی‌کند که قنصي را 
بنام منصور آبا آلسجب دیده بوده‌است که کار او شعبدء و تردستي بوده‌است . ثعالي در موضم مذکور شعري از 
اپر تاو شمري از این الروی بشاهد آورده‌است . در اشعار فارمي شراهد براستمال‌و معاني آن فراوانست. چندتای 
در پادداشای قزويي مندرج است (ج؛ ص۵۸ ۷ ۱۰ ) و اینک چندتای دیگر : 

از رزي دانه" عنب ديلي مهره" برالعجب بشب ديلي 
بازي روز و شب بانبازي هست پیش تو همچو شب بازي 
(سناني؛ حدیقه" چاپ مدرس‌رضوي ص4۲۷) ۱ 
بتمردم تا به برآلعجي بتلیدم صبح نمشي «ایضا ص ۷۲۰) ٩‏ 
مهره بازي دارد اندر لب که همچون بوالمجب ‏ گه عقیق کاني و گه در و گه شکر کند 
(سناني : دیوان؛چاپ دوم مدرزس رضوي ص ۸۱۲) ۱ 
دل_ حاشق یزیر حفّه* عشق .. همچو مهره بدست بوالعجب است 
مهر تو زان مرا مب آید که ناگهان دلها چنان برد که برد مهره بوالجب 
( دبران قرای رازی؛چاپ محدث ص۷و ٩6۳4‏ 
پرالسجب ياري اي یار خرامانيی بنده" بوالعجیب‌ای خراسام 
( گویند ابر سعیدء خواند ‏ حالاتر ضنان۵۳) اسرارالو ید ۳۲۷) ٩‏ 
گم کرد سر رشته" تدیر د باز ."در طره* سر گم شده"بلمجب تو 
( از اثر اخسيكتي ؛ لیاب الاب چاپ براون ج۲ ص۲۲۵) ۱ 
مالم ‏ نظارگان ناه زرن حقت"سبزو مهره"خاله 
خود بوالعجبان سر کارند گه قاتم و گاه قندز آرند 
(أفة المراقین خاقاني ؛ آغا زکتاب. ب(و 8) ۱ 
تاک باشيم همجمو طفلان شب و روز نظارگیان برالسجب بازي تو؟ 
تارنامه* مطار ص ۱٩۱‏ چاپ طهران) ۱ 
انگشت گزان چو دیدمش خون آلود از پرالمجيم طرفه دستي بنمود ب‌ 


() باب بازجست کار دمنه 


عُذرهای نغزو دفثهای شیرین که ي‌نبد » و مخرجهای باريك و مخلصهاي نادر که 
م‌جوید . و اگر مك اورا مجال سخن دهد بيك کلمه خودرا ازآن ورطه بیرون‌آرد .و 
در کشتن او ملك راو لشکررا راحت عظم‌است . زودتر دل فارغ گر داتدو اورا مذت و ۳ 
شیر گفت : کار نزدیکان ملوك حسد و منازعت و بدسگالي و منافشت‌است» و روزو شب 
دریی يك دیگر باشند و گرد اين معالي برآیند .و ه رکه هنز بیش دارد درحق‌او قصلٌ ٩‏ 
زیادت رودو اورا بدخواه و حسود بیش پافته‌شود.و مکان دمنه و قرب او برلشکر من 
گر ان آمده‌است . و ني‌دانم که اجماع‌و اتغاق ایشان دراین واقعه برای نصیحت منست یا 
از جهت عداوتٍ او .و نيحواهم که در کار او شتاني رود که براي منفعت دیگران مَضوّت ٩‏ 
خویش طلبیده باشم.و تا تفحّص نام نفرمام خودرا در کشتن او معذور نشنامم» که [ٍتباعر 
نس و طاعت هوا رای راست و تدبیر درست را بپوشاند.و اگر بظن خیانت اهل‌هنرو 


ارباب کفایت را باطل کنم حالي قُورت خشم تسكيني یابدلکن عم آن عن بازگردد ‏ ۱۲ 
رن له نذ برد پیم لپ للم اف بهم للابداي 


گفتي دل من بدست در داشت که برد . یک‌نيمه تون نحضابو یک‌نیمه بدود 
(دیوان کال‌الٌین اععیل» نسخه* خحطي اینجانب) » 
ای پسر خوش ترا که گفت که ناگاه ‏ بامجني کن ز گل برآن بنفشه؟ 
ررفع لین مرزبان » لباب ال لباب چاپ براون » ج۲ ص۳۹۹) 
بري _نفته رخ و دیور در کرشمه" حسن .. بسوخت دیده زحیرت که این چه بوآلسجییست 
( دیوال حافظ +چاپ قزويتي » فزل۱4) . 
عباس اقبال‌را درعجله" بادگار زسال۱ شماره۲۳ ص۷- ۱۰) دراين حصوص مقاله‌اییست . 


۱ نادر که ی‌جوید نسخه؛ اساس : نادر ي‌جوید زبدون «که») . 

۲ قصد _ در این کتاب گاهي عني نیت آهنگ بکار میرود؛ وگاهي بععي نیت بدر قصد هلاک مثل اینجا. 

۲ فوَرّت ص۱۲۳ حبرص۱۲دیده‌شود . 

۳ فزن ألك ... پس اگر خنک کرده باشم به (کشتن ) ايشان تف و سوزش (درون) خویش را نبریده‌باشم 
بایشان مگر سرانگشتان ودرا . 


چون دمنه را درحبس بردندو بندگران بروی اد کلیله‌را سوز برادري‌و شفقتصحبت 
برانگیخت ‏ پنهان بدیدا او رفت» و چندانکه نظر بر وی افگند اشكك باریدن‌گرفت و 
۳ گفت : ای برادر ترا دراين بلاو محنت چگونه توام دید »و مراپس ازین از زندگاني 
چهلت ؟ 


آب صافي شده‌ست: خون دایم خون تیره شده‌ست آب سرم 

0 بودم آهن کتون اژو زنگم بودم آتش کنون اژو شررم 
و چون کار بدین منزلت رسید اگر درسخن با تو درشي کم باكي نباشد ؛ و من این همه 
ي‌دیدم و در پنددادنْ و ي‌فود» بدان التفات نكردي . و نامقبول‌تر چیزها نزدبلل‌تو 
٩‏ نصیحت‌است.و اگربوقت حاجتو درهنگام سلامت درموعظت تقصیرو غفلت رواداشته 


بودي امروز باتو دراین جنایت شرکت داري . لکن |عجاب تو بنفس و رای خویش 
حقل و علم_ترا مقهور گردانید.و اشارت عالان درآنچه «ساعي پیش ازاجل میرده با تو 
۲ بگفتهام .و از مردنْ انقطاع زندگالي نخواستهاند؛ ما رنجهائي بیند که حیات رانتّص 
گرداند» چنین که تو درین افتاده‌اي‌و هراینه مرگگ ازان حوشتراست.و راست‌گفته‌اند 


۰ مقتل آلرجلي بین کی :۰ 
ب گر زبانٍ تو رازدارستي ‏ تیغ‌را برسرت چه کارستي؟ 


دمنه گفت : همیشه آنچه حق بود ي گفتي و شرایط نصیحت را بجای ي‌آورد ۰ لکن 


شرو نفس و قوّت حرص برطلب جاه راي مرا ضعیف کردو نصایح ترا در دلو من لي‌قدر 
۳ زر 
۸ گردانید ؛ چنانکه بیار مولع بخوردني ؛ اگرچه ضرر آن م‌شناصد » بدان التفات نیاید و 
بر قضیت شهوت بخورد.و نیز خرم و بي‌خصم زیستن و خوش دل و امن روزگا رگذاشتن 
۰ ۳ ما رد 
نومي دیگراست.ه رکجا علو همي بود از رنجهای صعب‌و چشم زعمهای هایل چاره‌نباشد 
۸ ازدیک تو درنسخه* اساس از قم ساقط شدماست . 
۰ داری س يداش - رجوع شود به ص۱۱ حور س۱ ۰ 
4 معل ... مایه" هلال آدي درمبان دو آرواره" ( ززرو بالای‌دهان) اوست ريعني زبانش ) . زبان سرخ 
مرصیزرا یاد دهد . ۶ راز دارستي . چه كارستي (اگر) رازدار یبود ... چه‌کار ی‌بود . 
۷ سره ص۱۱۹ ح.رس۱۰ دیده شود . ۸ مولع ص۸۰ حرس؟۱ دیله‌شود. 
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وترجم ناب الرمام سليمّة وقذ خطمَت في آلذارچین النوایل 
و ي‌دام که تخم این بلا من کاشتهام ؛ و ه رکه چيزي کاشت هراینه بدرود اگرچه درندامت 
افتنو بداند که زهرگیا کاشته است .و امروز وقتست که مرت کردارو ریم گفتار خویش 
بردارم . و اين رنج بر من گران‌تر ي‌گردد از هرامي که تون متهم شري بحکم سوابق 
دوسي و صحبت که میان ماست . 
و ادا باه اگر برتو تکليی رود تا آنچه مي‌داني از راز من باز گونی» وانگه من بدومژونت 
مبتلا گردم » يكي رنج نفس توو خجلت که از جهت من دررنج افي » و دزم آنکه 
مرا بیش امیدر خلاص بان نماند» که در صدق قول تو جیچ تأویل شبهت نباشد آنگاه 
که درحق بیگانگان گواهي‌دهي درباب من باچندان يگانگي‌و مخالعت صورت ريبي 
نبندد . و آمروز حال من يبيي»وفت رّت‌است و هنگام شفقت 

کز ضعيي دست و تنگي جای نیست مکن که پیرهن بدرم 


گشت لاله ز خون دیده رم شد بنفشه ز زخم دست برم 
کلیله گفت : آنچه گفي مطوم گشت . و حکما گویند که « هیچ کس بر علاب صبر 
نتواند کرد»و هرچه مکن گردد ازگفتار حنّ پا باطل براي دفع اذیّت بگوید» .و من ترا 
هیچ حیلت ني‌دام » چون دراین مقام افتادي چتر آنکه بگتاه اعتراف غأئي و بدانچه 
کرده‌اي افراركني » و ودرا از تبمت آخرّت برجوع و انابت برّهاني » چه لاب درین 


۱ وترجیع... _ پایانهای نبزها بسلامت رو بي‌گزند) باز ی‌گردند» درحاي‌که سرهای نیزها دررتهای) زره‌داران 

۳ زهرگیا در فرهنگها (مثلا رشيدي و برهان) دوقول آمده : نومي‌گیاه که سني‌است ؛ هر گیاه زهردار که 
کشنده باشد . شعري در رشيديبو مجمعالفرس شاهد آوردماند از سوزليکه در دبوان چاني نیست : 

جان افمي زده‌را نسخه" ترياك دهد نطق جان برور تو برورق زهرگیا 

۸ رغ درنسخه" اساس از قم افتاده‌است . ۱ : 

. مژونت _ ص۳۳4ح.رس؟و یز ۱/0۳ دیده شرد . اینجا عمني بار گران فكري و روسي یکاررفه‎ ٩ 

۲ لابدب چاره‌است»و لاب بممي علاج‌نیست. چاره‌نیست. بناچار»و امال آنهاست.اینکه گاهي مترادف 
با هشاید» پکار میبرم درست نیست . 


۳ 


هلاله خواهي شد » باری علجل و آجل جم پیوندد . دمنه گفت : دراين معالي تم کنو 

آنچه فرازآید عشاورت تو تقد نمام . 

۴ کلیله رنجورو برغ باز گشت»و انواع بلا بر دل خوش کرده پشت بربستر نبادو ی‌پیچید 
تاهم درشب شکمش ب رآمدو نس فروشد . و ددي با دمنه یم محبوس بودو در آن نزديکي 
خفته ؛ بسخن کلیله و دمنه بیدار شد و مقاوضت ايشان تمام بشنودو یادگرفت و هیچ 

۰ باز نگفت . 
دبگر روز مادر شیر این حدیث تازه‌گردانید وگفت : زنده گذاشتن فجّار م‌تنگی گشتن 
احیاراست . و ه رکه نابكاري را زنده گذارد در فجور با او شريك‌گردد . مك قفضات را 

٩‏ تعجیل فرمود در گزارد کار دمنه و روشن گرداتیدن خیانت او در مجمع خاض و محفلي 

عام »و مثال داد که هرروز آنچه رود باز نمایند . 


و قضات فراهم آمدند و خاص و عامٌ را جمع کردند »و وکیل قافي آواز داد و ری 
بحاضران آورد و گفت : ملك در معي دمنه و بازجَست کار اوو تفتيش حوالي ي که بدو 
۱ عاجل فوري دنياني» اينجهانی. آجل آینده؛ آخرتي. آنجهاني . 

۳ ناد و ی‌پیچید درنسخه" اساس : نهاده ی‌پیچید . 

۵ یاد گرفت بیاد خود سبرد . غير ازمعني « یاد گرفتن » است که امروز بکار ی برم بای آموختن . 

۷ م‌تنگ مرقذارو «مسنگ و م‌ردیف و معادل و برابر . تنگ نی عَذلاست که یک نگه" بار باشد؛ و 
همچمتانکه دولنگه" بار باهم مساوي‌است دو نگ یک‌ندازهاند . 

٩‏ میم خاصو هل عام" . چنین بنظر ي‌رسد که دونرع جلس رسيدگي مراداست يكي مثل حکمه" حصومي 
مرکلب ازسران‌و سرکردگانیو قضات فقط .و ديگري ملس محاکه" علني که دران همگنان حاضر می‌شوند.و مکن بود 
تصور کتیم « جمع فاص » يمن بر ازرجال بوده‌است ؛ چنانکه درباب بومو زاغ بعد ازحکایته آمده‌است« درهفل 
خاص و جلس فاص » . ؛ و در سیرت این خفیف (چاپ انقره ص۲۳۵) آمده است که : کتا في ضبافة ببخداد 
فاطال دید التسان نياملاج» وکان ملس حاصا (شاید: اس ف بتکم آحد" احتر ام فجنید. لکن دراین موضع 
همه" نسخي که اين فصل در آنپا هست مثل متن ماست . 

۲ باز جست تحقیق و تفحص و بازرمي درکم و کیف قضيه‌اي؛و حتی گاهي مژاخله کردن در آن باب و 
جازات و باز خواست . در تارخ يت رچاپ فیّاض ص۷۲۳) آمده‌است که : امیر نحمند را براندندهو نشاندند 


۲ 
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حرمهارا درعاریبا و حاشیت را براستران و خران؛ و بسپار نامردي رفت در معتي تقتیش ...و ملطان مسعود چون 
بشنید نیز فت ملامت کرد بکتگین را ؛ ولیکن باز جستي نبود . باز ی‌گوید ایض ص۱۸۰) : چون حسنک را 
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افتاده‌ست احتیاط تمام فرموده‌است ؛ تا حقیقت کار او از غبار شبهت منژه شود؛و حكمي 
که رانده آاید در حقّ او از مقتضی عدل دور نباشد ؛ و بكامگاري سلاطین و تور ملول 
منسوب نگردد . و هريكي از شمارا ازگناه او آنچه معلومست ببایدگفت [ برای سهفایده: ۳ 
اول آنکه در عدل معونت کردن و حجّت حنّ گفتن در دیننو مروت موقعي بزرگك‌دارد؛و 
دوم آنکه بر اطلاق زجر کل اصحاب ضلالت بگوشال يكي از ارباب خبانت دست‌دهد؛و 
سوم آنکه مالشي اصسحاب مکر و فجور و تطع اسباب ایشان راحي شامل و منف‌ي ٩‏ 
شایع را متضمنست . 
چون این سخن باخر رسبد ] همه حاضران خاموش گشتند ؛ و هیچ کس چيزي نگفت » 
چه ایشان را در کار او يقین ظاهر نبود » روا نداشتند که بگمان مجرد چيزي گویند » و ٩‏ 
بقول ایشان حكُمي رانده شود و خوفي ریخته‌گردد . 
چون دمنه آن بدید گفت:اگر من مجرم بودي بخاموشي شا شاد گشتي, لکن نی گناهم .و 
ه رکه اورا جري نتوان شناخت برو سبيلي نباشد » و او بنزدیلع ال خرد و دیانت مبرّاو ۱۱ 
معنوراست . و چاره نتواندبود ازانکه هر کس بر عم خویش درکار من سخي‌گوید ؛ و 
دران راستي و امانت نگاه دارد» که هرگفتاري را پاداي‌است عاجل و آجل » و قول‌او 
[ بقبه ح ص‌قبل ] از بست بهرات آوردند بومبل زوزني اورا به علي رایض چا کر خویش سبرد؛ و رسید پدو 
از انواع استخفاف آنچه رسید » که چون باز جستي نبود کارو حال اورا رظ بومپل زوزنی‌را) انتقامهاو تشفیا 
رفت . در ملنوي مولوي واجنست بکاررفه‌است (چاپ نیکلمن دقتر پنجم ب ۲۹۷۲) : 

این چنین واجستها میور را کس بگوید » یا زندهعنور را؟ 
باز جوفی‌و بازجست معنای ساده‌ترو خفيفتري نیزدارد که تفقتدو دبون‌و مراعات باشد: چنانکه بيتي ( ایض ۳۸۰) 
وید از ابو یف" اسکاني سلطان ابراهیم +شعر خواست + زی قصد‌اي گفتو صلّت یافت ... و شاعران دیگر 
پس ازانکه هفت سال لي‌آربیتو بازجستو صلت مانده بودند صلت یافتند» . حوالت ._ نسبت‌واام 


يعني هملي که باو نسبت داده بودند و نهمتي که باو زده بردند . 


۲ مقتضیی ‏ «مقتضای» تلفظ م‌شود . ۳ از شمارا از درنسخه"اساس : ازشما از . 
۳ تاه عبارت بین دو قلاب را نسخه" اساس ندارد؛و در همه" نسخ خحطي قدیو معتبر ما (جز در نق‌که دو ورف 

دراین موضع ازان ساقط شده‌است ) موجوداستو گیان ی‌رودکه اصیل باشد. درمان عرن‌نز معادل ارن‌عبارت هست. 
۷ شایم عام و شامل موم شرنده . نیز 4/۳۰ و ۱۱/۳۷ دیده شود . 


حكُمي خواهد بود در حیای تفمي با |بطالو شخمي . و ه رکه بن و شبهت » ی یقین 
صادق ؛ مرا در معرض تلف آرد بدو آن رسد که بدان مّعي رسید که لي‌علم وافر و ماه 
۳ کامل؛ و بصيري در شناخت علتها واضح و مارسي در معرفت داروها راجح ؛ و رای 
در انواع معالجت صایب و خاطري در ادرالٍ کیفیت ت ر کیب نفس و تشریح بدن ثاقب» 
ندم پیداو اتقانِ بسزا ؛ دعوي و رای طبيي کرد. قضات پربیدند که : چگونه؟ گفت: 
< بشهری از شهرهای عراق طبيي بود حاذق» و مذکور بیمن معالجت» مشهور ععرفت 
دارو و علّتَ » رفق شامل و نسح کامل »ماه بسیار و تجربت فراوان » دسي چون دم 
مسیح و دي چون قدم حضر صلی اه یه روژگار » چنانکه عادت اوست دربازخواستن 
٩‏ مواهب و ربودن نفایس» اورا دست‌بردي ود تاقوّت ذات و نور بصر درتراجع افتادءو 
بتدریج چشم جهان بینش بخوابانید.و آن نادان وقح عرصه خالي یافت و دعوي‌عار طب 
آ غاز چاد » و ذکر آن در افواه افتاد . 
"1 و ملك آن شهر دختري داشت و به بذاذر زادهٌ حویش داده بود»و اورا درحال نهادنِ حمّل 
رنجي حادث گشت . طبیب پیر دانارا حاضر آوردند . ا زکيفیّت رنج نیکو بپرسید . 


۵-6 


چون جواب بشنودو بر علّت تمام وقوف بافت بداروي اشارت کرد که آن را زامهران 
۷ خوانند . گفتند : بباید ساخت . گفت : چشم من ضیف‌است , شا بسازید . 

دراین میان آن مدّعي بیامدو گفت: کار منستو ترکیب آن من دای .مك اورا پیش خواندو 

فرمود که درخزانه رودو اخلاط دارو بیرون آرد .در رفتو لیعلم و معرفت كاري‌پیش گرفت. 
* از قضا ضَرَة زمر ملامل بدست او افتاد» آنرا بر دیگر آخلاط بیامیخت و بدختر داد. 


4 تشرغ بدن _ در نسخه"* اساس:ترشیح بدن . 
٩‏ هراق دریک‌ستن هرن :السند . در سایر نسخ فارمي‌نام محل" ملکور نبضت . 
٩‏ مذکور یمن در نسخه" اساس:مذ کورو ییمن . 
٩‏ دستبرد نمودن ‏ باصطلاح امروز ضرب شست نشان‌دادن. ص۱۲ ح,رس۱۰ دیله شود. 
۸ همه کیسه - نیز رجوع شود به ص4ه س٩:‏ گوني در صره‌اي بسنستي . 
۸ هلاهل از لفت سانسکریت هالاهلّه گرفته شده است که نام توعي از گیاه موسوم به پیش استو ریشه* 
مهلک دارد و در چین‌و هند یافت ی‌شود و ازان زهر خصوصی ترتیب ی‌دهند که بسیار زود ی‌کشد . ابر منصور 


() باب بازجست کار دمنه - حکایت ۲ 


خوردن همان بودو جانْ شیرین تسلم کردن . مك از سوز دختر شربي ازآن دارو بدان 
نادان داد : بخوردو درحال سردگشت . 

و این مثل بدان آوردم تا بدانید که کار بجهالت و عمل بشبهت عاقبت وخم دارد . ۳ 
يكي از حاضران گفت : مُزاوارتر كسي که چگونگي مکر او از عوام نباید پرسید ؛ و 
حبث ضمیر او بر خواص مشتبه نگردد : اين بدبخست که علامات كي میرت 


در زشي صورت او دبده ي‌شود . قاضي پرسیدکه: آن علامت چیست؟تقریر بایدکردن؛ ٩‏ 
که‌همه کس آن را نتواند شناخت . گفت:علماگویند که «هرگشاده ابرو ؛ که چشم راست 
او از چپ خردتر باشد با اختلاج دام ؛ و بيي او بجانب راست میل دارد.و در هر منبتي 


از اندام او سه موی روید ؛ و نظر او هميشه سوی زمین افتد ؛ ذاتٍ ناپالٍ او مجمع فُسادو ٩‏ 
[بقیه" ح ص‌فبل] ‏ هيروي در الابنية (ص۵۷) بیش و همه را جزء زهرهای برنیرو آورده است و از هه 
زود کش نتر هل را گوید : که سیاه رنگست از درون و ببرون؛ و برق همي‌زند و ضت باشد و مانند سر پستان 
بود » و کتر ازردلي چندان که چشم اندر او کا رکند مردم را بکشد. و کسي‌که هلهل خورد نه‌تریاق ,راو سود کند و 
نه جز تریاق. درنحفه" حکیم ممن هم در لفت بیش چيزي در حصوص علاهل آ مده‌است . نیز رجوع شود به ص۱۰۹ 
حرس۱ ۰ همنمهر]موز5 ص۰۸۲ هم دیده شود . 


۱ همان بود ...همان ععني علی الستواء و نيتفاوت آمدماست ؛ مثلا در یبت 
ور نه در علم يقین وگن خعر همان بودي‌و حکيم همان 
در حدیقه" سنافي (چاپ مدرّس رضوي ص ۳۱۱) . درتعبيري که در اين صفحه بکاررفته‌است معني : درهمان‌ایظه 
که خحورد » اراده شده‌است : بعبارت دیگر « خوردن و مردنش در آن واحد روی داد» . در مثنوي مولوي در قص* 
ابراه‌آدهم که ر بامش بانگ ی‌شنبد .که می‌گفتند شتر خود ی‌جوئيم؛ و او گفت : شثر بربامکه دید؟ آمدهست (دفتر ٩‏ 
چاپ نیکلسن ب۳4هو ۸۳۵) که : 
پس بگفتندش که : نو برنخت جاه چون هي جوني ملاقات له ؟ 
خود همان بند . دیگر اوراکس‌ندید چون بري ازآدي شد ناپدید . 
و در همین کلیله و دمنه ص 4٩‏ سس ۱۸ گلشت که : همان پرد » و سرنگون فرو افتاد . نوعي دیگر طرز تلفیق له 
برای بیان همین حال نیز پیش ازین (۱/۱۱۲) گلشت ۰ و نظبرآن در تار بيني (چاپ فیاض ) مکرر ی‌آید : 
فرود رفتن لو نلمت‌گرتتن رص017) ؛ خوردن بودو هقت اندامرا (فلیج گرئتن (ص ۵90) . 
۸ اخحلاج ار شاعضا.جستن عضلات کوچک بدن و جهش‌و جنبشی بدون اختار آناءمثل‌جستن گوشه" 
ب وپلک چشم . ."مسبت عل"رولیدنو دراین مورذ پیاز بن مو در زر جلدکه مو ازان بري‌آید . 


مکرو منبع فجورو غدر باشد ».و اپن علامات در وی موجوداست . 
دمنه گفت : در احکام خلایق گمان میل و مداهنت توان داشت » و حکم ايزدي عین 
۱ صواب است و دران سهوو زلّت و خطاو غفلت صورت نبندد . و اگر این علامات که 
باد كردي مین عدلو دلیل صدق ي‌تواند بودوء بدان حق را از باطل جدا ي‌توان کرد؛ 
پس جهانیان درهمة معائي از حجٌّت فارغ آمدند» و بیش هیچ کس را نه بر نیکو كاري 
محمدت واجب آیدو نه بر بدكرداري عقوبت لازم . زیراکه هیچ مخظوق این معاني‌را 
از خود دفع نتواند کرد . پس بدین حکم جزاي اهل خیرو پاداش اهل شر محوگشت .و 
اگر من این کار که میگویند بکرده‌ام »نود باه » اين علامات مرا برین داشته باشدءو 
٩‏ چون دفع آن در امکان نیاید نشاید که بعقوبت آن ماحوذ گردم » که آنها با من برابر 
آفریده شده‌اند. و چون ازان احتراز نتوان کرد حکم بدان چگونه واقع گردد ؟ و تو باري 
برهانِ جهلو تقلید خویش روشن گردانيدي و بکلمه‌اي نامفهوم مایش نيوجه و مداحلتو 
نه در هنگام گرفي . 
چون دمنه براین جمله جواب بداد دیگر حاضران دم در کشیدندو چيزي نگفتند. قاضي 


بفرمود تا اورا بزندان باز بردند . 


۲ 


ص‌ 


۶ و دوستي بود ازانٍ کلیله » روزبه نام » بنزدبل دمنه آمدو از وفات کلیله اعلام داد . دمنه 
رنجورو متأم فگشت و پر غو متحیر شد » و از کورةآتش آهي بر آورد و ازفزارة دیده 
آب بر رخسار براندو گفت:هریغ دوست مشفقو برادر ناصح که در حوادث بدو دويديو 

۶ پناه در مهمات رای و رویّت و شفقت و نصیحت او بود؛ و دل او گنج اسرار دوستان‌و 

کان رازهای بذاذران» که روزگاررا بران وقوف صورت نبستي‌و چرخ‌را اطلاع مکن نگشتي 


۱ غَر رجوع شود به ص۱۲۸ ح,رص۱۹/۱۱۳۹۹ نیز دیده‌شود . 
* پیش دیگر » و بعد ازین ؛ ۱۱/۳۳ و ۸/۱۱۷ و ۳/۱8۹ نیز دیده شود . در تارخ بمخارا گوید : پیش 

سلاح از حود دور نکنند . ایض : بیش راه نزنند ر چاپ مدرس رضوي ص4 هو ۸۱) . 

۵ روزیه ‏ در نسخه"اساس همه جا:روزنه»و در متن عرفي چاپ دارالمارف : فیروز . 

۸ روبت ص۳۱ حرس؟ دیده شزد؛ نیز۱۰/1۸ح. 


)٩(‏ باب بازجست کار دمنه 


نیبب قلب نیع تجزی لیم نی 

ون ی ف البلاد میرم رل صَخرة آا ارجا انصدامها 
بیش مرا در زندگالي چه راحت و از جانو بينائي چه فایده؟و اگرنهآنستي که این مصیبت ۴ 
عکانٍ موکت تو جبر ي‌افتد » ورلي 

اکنون خودرا بزاریان كشته‌اي 

و بحمداق که بقای تو از همه فوایت عوّض و نی صدق‌است»و هرغّل که بوفات او ۱ 
حادث شده‌است بحیات تو تدارك پذیرد.و امروز مرا تو همان بذاذري که کلیله‌بودست: 
دست بدمو مرا ببذاثري قبول کن.روزبه اهتزاز هرچه نمامتر بنمودو گفت : بلین افتتاح 
رهین شکرو منت گشم ۰ و کل ارباب مروت و اصحاب خردو تجربت‌را بلوسي و ٩‏ 
صحبت‌تو مباهات است.و كاشكي از من فراغي حاصلآيدي: و كاري را شایان توانمي‌بود. 
دست يك دیگر بگرفتند و شرطر وثیقت بجای‌آورد . 
آنگاه دمنه اورا گفت : فلان‌جای ازان من و کلیله دفينه‌اي است ‏ اگر رنجي برگيري‌و ۱۲ 
آن‌را بياري سعی تو مشکور باشد . روزبه بر حْكُم نشان او برفت و آن بیاورد . دمنه 
نصیب خویش برگرفت و حصّ؛ْ کلیله بروزبه داد » و وصایت نود که پیوسته پیش 
ملك باشدو ازانچه در باب وی رود تشن ي‌کندو اورا ميآ گاهاند.و روزبه تما رآن نکته ۷ 


تا روز وفات دمنه ي‌داشت . 

۱ لکل آسریه ... رای هرمردي (ازجوانان‌و دوستان راستین) درقلب خوبش شکانيو پينولهاي ما لي‌دارم‌و 
جایگا» رازي‌که آهنگ دیدمور شدن بران رود (هیچ‌کس نطلید که ,رال واقف شرد) ؛برا گنده ی‌شوند درشهرهاو 
راز ایشان پرسنگ اره‌ایس تکه مائده و عاجز کرد مردان را شکافن آن . 

۳ اگرنه با هورني» که پس از چندکلمه آمده‌است بیک معني است:و بقاعده"شیوه بیان فارمي, امروزي يكي 
ازآن دو حشواست ؛ ولیکن در منشآت قدما نظی این تکرار دیده ی‌شود . 

اه آني... کشته‌ی ‏ آن یبود ... کشته بودم.  .‏ 4 جبری‌افند. جبران ي‌شود . 

. فرایت (مقردش : فایتو فائت) فرت شده ها و فوت شونده‌ها و گرشدها و از کف رفه ها‎ ٩ 

۷ر ۸ بلاذري رجوع شود به ص۳۱ برس ۱۰و نیز به ۹/۷4 و ۰۱۹/۱4۸ 

"۷ ۳ استواريبو محکم كاري ) نیز ص۷۴ حبرس4و ۱۱/۱۰۷ دبده شود . 

۰ تنم به ص ۰ ۱۰ج بر ص۷ارجوع شود . 

۰ نوار ی‌داشت _ تیار چيزي يا کسي داشنن - مواظب بودن و رعایت کردن؛ خدمت و حخواري‌کردن . 


دیگر روز مقلّم قضات ماجرا بنزدی لك شیر بردو عرضه کرد . شیر آن بستد و اورا 
باز گردانید » و مادررا بطلبید.چون مادر شیر ماجرا بخواندو بر مضمونآن واقف‌گشت 
در اضطراب آمد و گفت : اگر سح درشت رانم موافق رای مك نباشد » و اگر تحرز 
نام جانب شفقتو نصیحت مهمل ماند.شیر گفت : در تقریر ابواب مناصحت محاباو 
مراقبت شرط نیست»و سخن او در محل هرچه قبول‌تر نشیندو آن را بر ریبت و شبهت 
آ سیب و منا سیبت نباشد . ۱ گقت : ملك میانِ دروغ‌و راست فرق يکند.و مه منفعت حویش 
ازمضرّت نمي‌شناسد.و دمنه بدین فرصت که یابد فتنه‌اي انگیزد که رای مليك درتدارلٍ 
آن عاجزآید ‏ و شمشیر او از تلا آن قاصر.و بخشم برخاست و برفت . 

دیگر روز دمنه را بیرون آوردند » و قضات فراهم آمدند » و در مجمع عامٌ بنشستند و 

۱ ۳ ۶ ۱ ۰ 1 ۰ ۰ ۰ 
معتمد قاضي همان فصل روز اول تازه گردانید.چون كسي درحق وی سخي نگفتقدم 
قضات روی بدو آوردو گفت : اگرچه حاضران ترا بخاموشي ياري ي‌دهند دلهاي 
همگنان دراین خیانت برتو قرار گرفته‌است و ترا با این سمّت و وصمت در زندگاني 
میانِ این طایفه چه فایده ؟ و بصلاح حال و مال‌تو آن لایق‌تر که بگناه اقرار کني » و 
بتوبت و اتابت خودرا از تبعت آ "نسم گردانی»و باز رمي 
اگر حوش‌خوني از گران قرطباتان وگر بدخون از گران قرطباني 
4 ابا (محاباة از حبو) _بالك ا زكسي داشتنو بروای حوش آمد و بد آمد اورا داشتن . 

» هرچه قبولتر _ تبول ععني مقبول بکاررفتهءو از اینجاست قبولیٌت - مورد قبول بودن . 

+ آسیب اینجا ععبي نزديکي و ماسّه و برحورد خحفیف است . کلمه را نسخه" اساس و ظ و 6 و افط دارند » 
در سایرنسخ کانب حلف‌کرده‌است درکتب لفت‌مم اين‌معتي برای این لفظ قید نشده‌است. رک به۱/۷۹حو ۸/۸۵۸. 

۲ همگنان در نسخه* اساس :هکان . 4 مسلم ص۱۳4 برس ۱۳دیده شود . 

4 بازرهي با شمري که بعد ی آید متصل باید نحوانده شودو یک حله ساخته شود . كساني‌که ماتفت این‌نکته 
نبوده‌اند اینجا بت ديگري ازاین قصیده*سناني‌را قبل ازاین بیت علاوه کرده‌اند . 

۶ قرطبان و قرطبانی اصل لخت را نمي‌دانم چیست و از کجاست.کلمه را بعني اكسي که غیرت برای اهل‌و 
عبال خود ندارد » گفته‌اند و بعضي از لغت دانان عرب آن را ازماده* کلب دانسته‌اند که ععني زن بردن از برای 
کساناست و گفته‌اند و تان» درآخر آن زائده‌است و جای نب و ی بدل شده‌اصت و کلتبان و قلطبان و قرطبان 
شدماست و بعنی دینوث درشمرو نر عرني بکاررفن‌است (تکملة اصلاح ما تغط له آلعامة تألیف جوالینی؛چاپسه 


() باب بازجست کار دمنه 


و هم هر و وه 


تریح او مُسراح مئه؛ وانگاه دو فضیلت ترا فراهم آیدو ذکر آن برصحيفة روزگار 


مثبّت ماّد: ال اعتراف بجنایت برای رستگاري آخرتو اختیار کردن دار بقا بر دار فتا؛ 
و دزم صیت زبان آوري خود بدین سژال و جواب که رفت و انواع معاذیر دل‌پذیر ۴ 
که نموده شد . و حقیقت بدان که وفات در نيك نايي تر ازحبات در بد ناي . 
دمنه گفت : قاضي را بگمان خودو ظنونِ حاضران نی حجّت ظاهر و دلیل روشن خ 
نشاید کرد لد ال لاينبي من الحق .و نیز اگر شیارا این شبهت افتاده‌ست و ٩‏ 
طبع همه بر گناه من قرارگرفته‌است آخرمن در کار خود بتر دام .و یقین خود را براي 
شّ دیگران پوشانیدن ازخرد و مرت و تقوی و دیانت دور باشد .و بظلّي که ثماراست 
[بفی* ح ص قبل  ]‏ دمشق ص4۲ دیده‌شود) . از آن جله درشعر حناد برد در هجای بشتار بن برد آمده‌است 
رالأغاني چاپ دا رآلکتب ج ۱۸ ص‌۳۲۸) : راعنی قلطبانما . عل قاذفه حد" 
در برخي دیگر از کتب هرن جزء کلمات معرزب محسوب شده‌است . از مثالي که در ترجمان البلاغه (ص۱۱۲) 
از برای مصحّف آورده‌است معلوم ی‌شود که در نحط فارسي کلبتان یاکلتبان نیز نوشته ی‌شده‌است : 

عري محي و کل ر کلان در ...مار بسريو تکوسار در سفر 
سنافي در حدیقه گوید (چاپ مدزس رضوي ص 4۰۷و 0۱۳ بترتیب) : 

نود مال جز به دون مائل جاهل از طبع بد شود سائل 

دون و دنا برند هردو قرن . قحبه‌اي آن و قلتبانی این 

۳000 

قاضي اورا بگفت از سر خشم قلبانا نگ نداري چثم 
و انوري راست ( دیوان چاپ مدرس رضوي ج۱ ص۲۳۱ حاشیه ) : 

ترا ملک سلیان باد و خصمت ‏ چو هدهد فرطپان چرن دیو مزدور 
و در حدائق التحر رشید وطواط در صنعت مصحّف قطعه‌اي آمده‌است که بیت اخبر آن ایذست (ص٩۱)‏ : 

بهنگام شرت بفایت ظريفي_. چو بدطبع گردي گران قلبانی 
و در مثنوي مولوي در آ خر دفتر چهارم آمده‌است (چاپ نیکلسن ب۳۸۰6) : 

آینه کو عیب رو دارد تجان از رای خاطر هر قلتبان 
آینه نبود منافق باشد او غ 


۱ مسنرع... _ راحت یابنده با راحت بشنده . یا تر از مردمان برآسافي ‏ یاز تو دیگران برآسایند . 
۱ ان آلفّن... _گزان و پنداشت هیچ از حقی بينيازي ندهد انسان بصرف گیان از حت ني‌نیاز نگردد) . آیه" 
قرآنناست در سوره* یونس (۱۰) آی"٩۰۳‏ و سوره" نجم(0۳)آیه۲۸ . درنسخه" اساس و بعضي دیگر از نسخ : فن. 


که مگر عیاذا باه درباب اجني و ریختن خون او از جهت من قصدي رفتست چندین 
گفت گوی ی‌رود»و اعتقادهای همه تفاوت م‌پذیرد»اگر درخونِ خود في‌موجي سعی پیوندم 
دران بچه تأویل معلور باشم ؟ که هیچ فاتي را برمنآن حق نیست که‌ذاسو مراء وآنچه 
درحق کمتر کسي از اجانب جایز شُمرمو از روي مروت بدان رخحصت نیام درباب خود 
چگونه روا دارم ؟ از این سخن در گذر ؛ اگر نصیحتست به ازین باید کرد و اگرخلیعتست 
پس از فضیحت دران خوض نمودن بابت خردمندان نتواند بودن . 

و قول ققضات حى باشد و از خطا و سهو دران احتراز ستوده‌است.و نادرآنکه هميشه 
راست گوی و محکم کار بودي » از شفاوت ذات و شور بخي من دراین حادثه گرافكاري 
بر دست گرفتي»و اتقان و احتیاطْ تمام يکسو نهاديو بتمویه أصحاب غرض و ظن مجرَدٍ 
خویش روی بامضای حع آوردي 

اه وش هد مش ام ریت 


۳2 م۳ ۰ ۳ 
سحاب خطالي جوده وهو مسیل وبحر عداني فیضه وهو مفم 


و و سوه 0 


وین اضاء الازش شرفا ومفربا وموضم رخلي من سود میم 

۱ عیاذ) باه پناه مدا میبرم ؛ خحنا نکرده . 

۱ قصد ‏ آهنگکردننو نیتکاري‌کردن؛ولي دراین‌کتاب غالباءمني قصد سوه و نیت‌حلمو آهنگ‌هلاک‌کردن 
بکاررفته‌است . مثلاًمعني لول در همین کتاب در ۲/۱۰۲ و 4 و ۱۵ : قصدي می‌کرد تا بگیرد » گان: بردي‌که همان 
روشتانی‌است قصدي نيوستي ؛ هرگاه که بقصدو مد منسوب نباشد ؛و بعمنای دوم باز در همین‌کتاب در همین مورد و 
در ۸۷/۱۰۹ : چون هم پنشت شوند و دست در دست دهند و بکرویه قصد كسي کنند ... چنانکه گرگ و زاغ و 
شگال قصد اشتر کردند و پیروز آمدند؛و در۹/۱۱6:شنزبه دانست که قصداو دارد . 


6 شمرم و از روی ."در نسخه" اساس : شمرم از روی . راخصت. فراخي دادن و فراخي » جوازه 
اجازه. نیز ص ۱۰۳ح بر س٩و‏ ۱۱/۱۰۷ دیده‌شود. دوسطر( بدان ... فضیحت ) چون درنسخه* اصلي که نسخه" اساس 
از روی آن نقل شده است از محل" خود حارج شده بوده‌است بین « شماراست » و که مگر» فرارگرفته‌است . 

. فضیحت اینجا ععني رسواني . نیزح برس۱۰ ص۱۲۵ دیده‌شود‎ ٩ 

۱ "عاب خنطاني  ...‏ ابریست که باران بسیار اواز من گلشت ( مرا فرا نگرفت) اگرچه بارنده‌است . و 
دریالیست که مرا شامل نشد خبر و بخشش او اگرچه "براست+و پرماهي‌است (ماه شب چهارده و ماه مای‌است) 
که روشن کرد زمین‌را؛ باعتر و خاوررا (مشرق و مغرب‌را) » ولکن جایگاه فرود آمدن من ( رحلي) ازان میاه 
تاریک است . در نسخه" اساس و دو نسخه از شروح اییات و در دیوان عتري و بعضي از نسخ معتبر کلیله و دمنه : 
موّضم رحلي ؛ در برخي دیگر از نسخ‌و در دو نسخه" شروح آییات :موضع رجللي» جای پای من . 


۳ باب بازجست کار دمنه - حکایت‎ )٩( 


و ه رکه گواهي دهد در كاري که دزان وقوف ندارد بدو آن رسد که بدان نادان رسید . 
قاضي گفت : چگونه‌است آن ؟ گفت : 

مرزبالي بود مذ کور»و مارویه نام زلي داشت چوماه رویی چوگل عارض‌وه چوسم ذْقْن» ۳ 
در غایت حسن و جمال و نایت صلاح و عفاف؛ اطراني فراهم‌و حرکاتي دل پلیر » لح 
بسیارو لعف بکمال 

غلاي ي‌حفاظ داشت و بازداري کردي.و اورا بدان مستوره نظري افتاد ؛ بسیار کوشید 
تابدستآیدالبّهبدوالعفات ننمود. چون نومید گشت خواست که درحو ارقصدي کنداو 
در افتضاح او سمي پیوندد . از صيادي دو طوطي طلبید و يكي را ازیشان بیامرخت که ٩‏ 
«من دربان را درجامةٌ خواجه خفته دیدم با کدبانو ».و ديگري را بیاموخت که « من باري 
هیچ نمي‌گوم ».در مت هفته‌اي این دو کلمه بیاموختند. تا روزي مرزبان شراب ي‌خورد 
بحضور قوم » قلامدر آمدو مرغان را پیش او بنهاد . ایشان برحکم عادت آن دو کلمت ۱۳ 
ي‌گفتند بزبان بلخي » مرزبان معي آن ندانست لکن بخوشي آواز و تناسب صورت 
اهتزاز ي‌نمود . مرغان را بزن سپرد تا تماز چتر کشد . 

و يكچندي برین گذشت طايفه‌اي از اه بلخ میهمان مرزبان آمدند.چون از طعام وردن ۱۶ 
فارغ شدند درمجطس شراب نشستند . مرزبان قفص بخواست»و ایشان برعادت معهود 
آن د وکلمه يگفتند . میهمانان سر در پیش افگندندو ساعتي دريك دیگر نگریست . 

آ خرمرزبانبر مزال کردند تا وقوفی دارد ب رآنچه مرغان ي‌گویند. گفت :ني‌دام چه‌ي گویند» ۱۸ 
اما آوازي دل گشای است . يكي از بلخیان که منزلت تقلّم داشت معي آن با او بگفت»و 
دست از شراب بکشید.و معذرتي کرد که : در شهر ما رسم نیست در خانذ زن پریشان کار 
چيزي خوردن . در اثناي اين مفاوضت غلام آواز داد که : من هم بارها دیده‌ام و گواهي ۲۱ 


+ رشا... آهو رمایست که اگر آمكيي و زياي او نبرد این جهان از فته اي ی‌بود . 
۷ تیار کشد اساسو چلي چنین‌است ؛ دربعضي از نسخ: تیا رکند ؛ دربرخي دیگر: تهاردارد . 
٩‏ آوازي درنسخه" اساس: آواژ . 


۷۸ 


دم . مرزیانْ از جای بشد.و مثال داد تا زن‌را بکشند.زن کي بنزد او فرستادوگفت: 
مشتاب بکشتم که در دست تم 
عجلّت از دیو نیکو نماید » و اصحاب خردو تجربت در کارها؛ خاضصّه که خوفي ريخته 
خواهد شد ۰ تأمل و تثبّت واجب پینند؛ و حکْو فرمان باري را جلّت أنیاژه ومَمّت 
تمماژه [مام سازند : يا یه لین آمُرا ان جاک فاسق بت ینوا «لایة).و تداركه 
کار من از فرایض‌است » و چون صورت حال معلوم گشت اگر مستوجب کشتن باشم 
در يك لحظه دل فارغ گرد . و این قدر چریغ مدار که از اه بلخ بپرسند که مرغان جز 
این دو کلمت از لختٍ بلخي دیگر چيزي ي‌دانند . اگر ندانند تین بائي که مرغان را 
اين نا حفاظ تلقین کرده‌ست » که چون طمع او در من وفا نشد. و دیانت من میان او و 
غرضي او حایل آمد ؛ اين رن آمیخت.و اگر چيزي دیگر بدان زبان مبتوانند گفت 
بدان که من گناه کارمو حون من ترا مباح . 
مرزبان شرط احتیاط بجایآورد؛و مقرّرشد که زن ازان مبراست. کشتن او فرو گذاشت‌و 
بفرمود تا باز دار را پیش آوردند . نازه درآمد که مگر خدمي کرده‌است.بازي دردست 
گرفته . زن پرسید که : تو دبدي که من اين کار مي‌کردم؟گفت : آري دیدم . بازي که 
در دست داشت بر روی او جست و چشمهاش پر کند. زن گفت :سای چشمي که نادیده‌را 
دیده پندارد اینست؛و از عدل و رحمتآفریدگار جلت عظمّه همین سزید 
رب حافر رو هو ضرع 
بد مکٌن که بد اي چهٌ مکن که‌ود اقتي 


‌ 


نصَبُوا بکیليمم الضمیف خانلاً عثروایبا وسلشت ین لحجانها 


۰ با آبها این ... مورة انجرات )4٩(‏ آی"٩‏ : ای آن کسباکه بگرویدید ؛ اگر نافرمافي ببابد بشیاو 


بیاورد خبري بررسید تا پدائید) . 
ناحفاظ» در ۷/۱۵۳ :نيحاظ .تون نامرس واي‌شرموني‌حیا . در حدیقه سناني(چاپ مدرّس رضوي 
ص 04۸) آمدماست : یک رمه ناحفاظو (خل: ي‌فاظی نایینا . ۳ تازه _بشاشر سرافراز و مخود بالنده . 
۷ فرب ... _بساکنده چاهي‌که خود دران افقد . ٩‏ تعبرا... برپای‌کردند 
بسکر و حیلة ضعیف خویش دامهاني ؛ خود بسر درآمدند بدان دامهاو رستم من از آفات و تنگي‌های آن . 


)٩(‏ باب بازجست کار دنه 


و اين مثل بدان‌آوردم تا مطوم گردد که برنپست چيرگي نمودن در دنیا فی‌خیرو منفعت و 

با وبال و تبعت‌است. 

اي اين فصول بر جای نبشتند و بنزدبا شیر فرستاد . مادر را بنمود . چون بران ۳ 

واقف گشت گفت: بقا باد ملك را » اهتام من دراین کار بیش‌ازین فابده نداشت که آن 

ملعون بدگمان شد.و امروز حبلت و مکر او بر هلال مك مقصور گردد؛و کارهای ملک 

تام بشوراند» و تبعت این ازان زیادت باشد که در ح وزير مخطص و قهرمانٍ ناصح ٩‏ 

روا داشت . این سخن در دل شیر موقع عظم یافت و اندیشه ببرچيزي و هرجاني کشید . 

پس مادر را گفت : باز گوی از کدام کس شنوديتاآن مرا در کشتن دمنه جانه‌اي باشد. 

گفت : دشواراست برمن اظهار سر کسي که بر من اعنّاد کرده باشد . و مرا بکشتن دمنه ٩‏ 

شادي مسوغ نگردد » چون این ارتکاب روا دارم و رازي که محل ودیعت عزیز است 

فاش گردانم ؟ لکن ازآنکس استطلاع کنم » اگر اجازت یام بازگوم . 

و ازانزدبلٍ شیر برفت و پلنگی را بخواندو گفت : انواع تربیت و ترشیح و ابواب ۱۳ 

کرامت» تقریب که ملك در حق تو فرموده‌ست, ي‌فرماید مقرراست»و آثارآن برحال‌تو 

از درجات مشهور که ي‌ياني ظاهر » و دران بهطناني و بسطي حاجت نتواند یود . وانگاه 

گفت:واجبست برتو که حقٍ نعمت او بگزاريو خودرا از عهده این شهادت بيرونآري.و ۱۰ 

نیز نصرشو مظلو) ۰و 9 در ایضاح حجّت در حال مرگ و زندگاني » اهلي مرت 

فرض تفوجاو فرض متعین شناسد ‏ چه هر که حجت رده پوشیده گرداند روز قیامت 

حجّت خویش فرامرش کند . ازاین نمط فصلي مُشبع برو دید . ۷ 
پلنگ گفت : اگر مرا هزارجان باشد» قدای یکساعته رضا و فراغ مليك دارم از حقوق 

۱ منفعت,» با وبال و در نسخه اساس :مفعت وبال و . 

۲و" تبعت . نتبجه ناگوار؛چنانکه در ۹/10 ح توضیح شد؛ ۱۱/۵۷ و ۱۷/۸۸ نزدیده شرد . 

۷ مسَوغ گوارا شده گوارنده روار جاز شده ( ازمقدعة) . 

ول ۳ رجوع شود به مرشح در ص۲۹ چرس ٩و‏ ترشح در ص٩8‏ حر س ۵و نیز ۳ . 

. اهل از فعل مفرد (شناسد ) که آورده‌است آشکار ی‌شود که اینجا آذبرا مفرد گرفته‌است‎ ٩ 

. باشد ربدون وار) - در ناساس و نف و ۳0 و3 چنن است‎ ٩ 


نعمتهای او يكي نگزارده باشم»و در آحکام نيك بندگي خودرا مقضر شنامم.و من خود 
آن منزلت و محلٌ کی دارم که خودرا در معرض شک رآرم و ذکر عنر برزبان رام ؟ 
بنده آن‌را چگونه‌گوید شکر مهر و مه‌راچه گفت خحا کستر؟ 

و موجب تحرّز ازاین شهادت کمالل بدگماني و حزم ملك‌است.و اکنون که بدین درجت 
رسید مصلحت ملْك‌را فرو نگذارم و آنچه فرمان باشد بجای آرم . وانگاه محاورتٍ 
کلیله و دمنه چنانکه شنوده بود پیش شیر بگفت»و آن گواهي درمجمع وحوش بداد . 
چون این سخن در افواه افتاد آن ددٍ دیگر که در حبس مفاوضت ایشان شنوده بودکس 
فرستاد که : من هم گواهي دارم . شیر مثال داد تا حاضر آمد و آنچه در حبس مان کلیله و 


دمنه رفته بود بر وجو شهادت بازگفت 3 

اژو پرسیدند که : همان روز چرا نگفتي؟گفت: بيك گواء حکم ثابت نشدي.من نيمنفمي 
,9 

تعذیی‌حیوان روا ندارم . بدین دو شهادت حکم سیاست بر دمنه متوجه گشت .شیر بفرمود 


تا اورا ببستندو باحتیاط باز داشت » و طعمةٌ او باز گرفت ؛ و ابواب تشدید و تعنیف 
تقدي فودند تا از گرسنگي و تشنگي بمرد.و عالستو مکرو فرجام ی چنین باشد . 
واه یهصنا پنیشٌا وجیع السلیین ٍ بن الخط رالزتل 


عنه و و رحمته وحوّله و قونه 


۱ نیک بندگي - خوب بشرط بندگي‌هل کردن » بنده" نیک بودن . سایق (۱۵/۴۹) نیز بکاررنه بود . 
۷ شنوده بوددکس . درئسخه اساس : شنوده کس . 
۲ تشدید و تیف _"افت‌گرفتن و درشتي‌کردن ؛ طتگيري و درشي . 
٩‏ رأًقه"... _ خداوند ما وجیع مسلانان‌را از خطا و لفزش نگاه داراد ببخشش و بخشایش خویش و تواناني و 
نیروی خویش . 


بات مشق کر ثرا رفة رن 


رای گفت برهمن را که شنودم مثل دو دوست که بتضریب نمّام و میعابتو فتان چگونه 
از يك دیگر مستزید گشتند و بعداوت و مقاتلت گرائید تا مظلوي ي گناه کشته شد , و ۳ 
روزگاز داد وی بداد . که هنم بناي باري عَاسمُه مبارك نباشدءو عواقب آن از وبالو 
نکال خالي نماند. قلایسرف اي لقتلان ان منصورا . اکنون اگر میسرگردد بازگوی 
داستانٍ دوستانِ يك دل وء کیْغیّت موالات و افتتاح مواحات ایشان وء استمتاغ از نمرات ٩‏ 
مخالصت و برحورداري از نتایج مصادقت . 
برهمن گفت : هیچیز نزديلك عقلا در موازنه دوستان مظص نیاید » و در مقابلة يارانٍ 
يك دل ننشیند» که در ایام راحت معاشرت خوب ازیشان متوقّع باشد و در رات نیت ٩‏ 
مظاهرت بصدق از جهت ایشان منتظر 
ام چین نب نف الاییات عَل ماقال ین 

۲ نام .خن چین » که آنچه از کسي درباره دبگري بشنرد بگوش‌او برساند. 90/۱۲۱ ۲/۱۲۷ نیز دیده‌شود. 

۳ مستزید ‏ 4۹/۸۰ دیله‌شود. 4 هام خرابکردن و وران کردن (بنان‌را که برپاست) . 

تکال عذاب کردن كسي را بنسوي که مای هبرت باشد ؛ شکنجه" سضت به انتقام عم ) عقوبت‌کردن و 
عبرت دیگران گردانیدن راز مقمة و حنراح) . 

ه قلایسترفا ... (گو) گراف مکناد در کشتن. زرا که‌او ياري کرده بود (سوره زسراء (۱۷) آب ۳۳). 

+ موالات (از ول ی) _باکسي دوسني‌و پيوستگي داشتن و کردن ( ناو مقّمقو صراح) . 

+ مولحات (ازاخ و) ‏ باكسي دوست و برادري داشتن ( تاو مقدمقو صنرلح) . 

۷ عالمت با كسي دوستي ویژه داشتن (تاجومقتمنو صراح) ۱ 

٩‏ فترات(مفردش:فثرت) ‏ درنگ درمیان دو وقعه؛اینجا مراد زمان نكيتي است‌که درفاصله پین دو دوره* 
اقبال و سعادت پیش آید . 

۱ لایسالون... نپرسند از برادر خیش آنگاه که او ابشانبرا (يياري ) بمخواند دربلاهانيکه نازل‌ي‌شود؛ 
برآ نیمه گفته باشد بر هان و حجنتي ( هرگاه دوستي در پیشامد بدي از ايشان ياري طلبد با او چون و چرا نکتند) . 


و از اشالي این 3 حکایت کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهوست . رای پرسید که: 
چگونهاست آن ؟ گفت : 
حاح 9 ‌ 
۳ آوردهاند که در ناحيت کشمیر متصيدي خوش و مرغزاري نزه بود که از عکس 
ریاحین او پر زاغ چون دم طاووس نودي:و درپیش جمال او دم طاووس بپر زاغ مانسي 
درفشان لاله در وی چون چراغي وليك از دود او بر جانش داغي 
1 شقایق بر يكي پای ایستاده چو بر شاخ زمرد جسام باده 
شدای بخیلن ای تک لوغ لنصاينی شنود الراید 
و دروی شكاري بسیار و اختلاف صیَادانْ آنجا متواتر . زاغي در حوالي آن بر درخخي 
٩‏ بزرگگ گشن خانه داشت . نشسته بود و چپ و راست ي‌نگریست . ناگاه صيّادي بدحالي 
خلین‌جامه؛جالي برگردن و عصائي در دست»روی بدان درخت نهاد. بترسیدو با خود گفت: 
این مردرا كاري افتاد که ي‌آید . و نتوان دانست که قصد من دارد یا ازانٍ کس دبگر» 
۲ من باري جای نگه دارم و ینگرم تاچه‌کند . 
صیّاد پیش آمد و » جال باز کشید و : حبّه بینداخت و » در کمین بنشست . ساعي بود» 
‌ ول 
قوي کبوتران برسیدند» و سرایشان كبوتري بود که اورا مَطوقه گفتندي » و در طاعت و 

۱ باه سنگ پشت است . مص ۱۱۰ برس ۱6 دیده‌شود . ۰ ۳ متَصید شکارگاه راز ماد صبد) . 

۳ زره ص۱۱۸ ص۲۱ دیده‌شود. 

۷ شتالی"... ‏ گلهای شفایق (لا" نمان) است که بر مي‌دارند ربرآنما ي‌نشیند » قطر باران و شبنم»وآن نم 
گوئیا اشکهای مشق ورزي و جواني نمودن‌است که بر رخسارهای زنان شرمگین نشستعاست . در نسخه اساس و 
بسياري دبگر از نسخ قدیم و شروح اییات کلیله و دمنه : فکانها ؛ و در بعضي دیگر: فکانّ . مئن با ديوان‌شتري و 
با نسخ صحیح تطبیق شد . 

. ۳۸۰ گشن رگشن دارای شاغهاو برگهای بسپارو انبره ( لغت فرس چاپ عبّاس اقبال ۳۸۶ ا‎ ٩ 
. نپزدیده شود‎ ٩ لشکر گنشنن هم مي‌گویند ؛ کارواني گشن در ص ۱3۰,ح بر س‎ 

۰ ۱۳ جال داماست که از ریسمان بافند بشکل توري ازبرای گرفتن‌مرغ و ماهي.ص ٩۱‏ برس ۱۲ دیدم‌شرد. 

۲ جای نگه داشتن ای خود ماندن» و مجازا بععني زیاده تتدي نکردن و حمئل داشتن و درنگ کردن . 
مثلا ۱۲/۱۰۷ : شها جای نگاه دارید تا من بآ ؛ و ۲/۱۱۳ : طیطوی نر گفت : شنودم اين مثل»و لکن مترس و 
جای نگاه دار . 

4 مطوقه طوق‌دار ؛ کبونر طوّني » دارای گردن‌بند ؛ فاختمو قري را 


از مطو قهمها گفتاند . 


(۷) باب دوستي کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو - حکایت اصلي 


مطاوعت او روزگار گذاشتندي.چندانکه دانه بدیدند غافل وار فرودآمدند و جمله دردام 
افتادند.و صیّاد شادمان گشت» گرازان بتگگ ایستاد » تا ایشانرا درضبط آرد.و کبوتران 

اضطراني مي کردند و هريك خودرا ‏ يکوشید. مطوقه گفت:جای مجادله نیست؛چنان باید ۳ 
که همگنان استخلاص یاران را مهم"تر از تخلّص خود شناسند.و حالي صواب آن باشد 
که جمله بطریق تعاون قوقي کنید تا دام از جای برگیرم» که رهایش ما درانست. کبوتران 
فرمان وی بکردند و دام ب رکندند و سر خویش گرفت.و صیّاد در ی ایشان ایستادءبرآن 
امید کهآ خر درمانند و بیفتند.و زاغ با خود اندیشید که: براثرایشان بروم و مطوم گردام 


اقی 


که فرجام کار ایشان چه باشد » که من از مثل این واقعه ایین نتوام بود؛ و از تجارب 
برای دفع حوادث سلاحها توان ساعت . ۹ 
و مطوقه چون بدید که صیّاد در قفای ايشان است یاران را گفت : این ستیزه زوی 


در کار ما بجد است»و تا از چشم او نا پیدا نشوی دل از ما برنگیرد . طریق آنست که‌سوی 
آبادانیها و درختستانها روم تا نظر او از ما منقطع گردد؛ و نومید و خایب بازگردد» که ۱۲ 
در اين نزديکي موشي‌است از دوستان من اورا بگوم تا این بندها بُرد. کبوتران اشارت 
اورا [مام ساختند و راه بتافتند و صیّاد باز گشت. و زاغ همچنان ميیرفت تا وجه مخرج 


ایشان پیش چشم کند.و آن را ذخیرت ایام خویش گرداند . ۷ 
و مطوقه سکن موش رسید . کبوتران را فرمود که فرود آثبد . فرمان او نگاه داشتند و 


۱ مطاوعت ‏ کمي‌را فرمانبردار بودن فرمان برداري‌کردن نسبت بكمي دركاري ؛ سازواري نمودن باكسي 
( از تاج الصادرو مقتّمة لدب ر مصادر زوزن ) . 

۲ گگرازان ‏ رجوع‌شرد به ص۱۷۸ ح بر س۱9 . از ان جمله بر ي‌آیدکه گرازیدن با دویدن و شتاب کردن 
منافات ندارد . 

۳ شود رای کوشید - برای (خلاص ) شود می‌کوشید . شعر معروف حافظ در یک نسخه معتبر چنین‌است : 

من اگر نی اگر بد تو برو خودرا کوش . هرکسي آن درود عاقبت کار که کشت 

و شاعري بنام جال لباني که معاصر حافظ بوده‌است آن‌را بدين صورت در تخميسي که کرده‌است آورده. 
4 همگنان در نسخه اساس:همکان . ) شناسند ‏ نسخه" اساس :شناسد . 
ه رهایش ."از رهیدن و رها باقن . اگر از رهاندن اسم بسازند رهانش ي‌شود . 
۶ پیش چشم کردن از مذ نظرگلراندن ؛ نگاه کردن » بمعاینه دیدن . 


جمله بنشستند . و آن موش را زبرانام بود با دهاي تمسام و خرد بسیاز» گرم و سرد 
روزگار دیده و خیرو شر احوال مشاهدت کرده.و درآن مواضع از جهت گریزگاه روز حادثه 
صد سوراخ ساخته و هريكث را در ديگري راه گشاده»و تمار آن فراخور حکمتو برجنب 
مصلحت بداشته.مطوّقه آواز داد که : بیرون آی ! زبرا پرسید که: کیست ؟ نام بگفت » 
بشناخت و بتعجیل بیرون‌آمد . 

چون اورا در بند بلا بسته دید زه‌آب دیدگان بگشاد و بر رخسار جوها براندو گفت: 
ای دوست عزیزو رفیق موافق ‏ ترا در اين رنج که افگند ؟ جواب داد که:انواع خير و شرْ 
بتقدیر باز سته‌است.و هرچه در حکم أَربرفتست هراینه بر اختلاف ایام ديدني باشد» 
ازان تجلب و تحرّز صورت نبندد 

وله لیس بناج ین همم الجبال ولاوالمْضمة الم 

و مرا قضاي آميالي دراین ورطه کشید ؛ و دانه‌را بر من و یاران من جلوه کردو درچشم و 
دلو همه بیاراست تا غبار آن نور بصررا بپوشانید و پیش عقلها حجاب تاريك بداشت».و 
جمله در دست محنت و چنگال بلا افتادم.و کسالي که از من قوّت‌و شو کت بیشتردارندو 


بقدر و منزلت پیشترند با مقادیر مياوي مقاومت ني‌نوانند پیوست»و امثال اين حادثه 
در حق ایشان غریب و عجیب مي‌نماید . و هرگاه که حكمي نازل ي‌گردد قرص خرشید 


ار سس 


تاريك مشود و پیکر ماه سیاه . و |رادت باري » هت قذرته و عطت کلمته ؛ ماهي را 


۱ زیا در نسخ؟ اساس و چلي و نافذ و نق‌و لو ۲ و6 و ۲2و ۳9 :زرا با زرا در :۳ و مج‌و بعضي ازنسخ 
متن هرلي : زیرلك . نام اين موش درمئن سانسکریت عطهصوحز13 است که زر »یازرین ی‌شود . 

٩-۴‏ تیار بداشته مان معي نمهند که مواظبت و مراقبت باشد . ۷/۱۲۱حو 2۱6/۱۸۹ ۱۸/۱6۴ دیده‌شود. 

٩‏ ه آب در لفت فرس (چاپ اقبال ص۲6 گوید: آني برد که از سنگي با اززميني همي‌زاید بطبع عویش 
از اندكث و بسیار؛ بوشکور بلضي گفت : 

۱ سوری رود با كارواني گشین . اه آني بدوی اندرون سبمگن 

اینجا چشمه؛ چشم‌را ژه آب خوانده‌است . : 

۰ وآلذهنر  ...‏ روزگار»رهنده نیست از پیشامدهای نو او کوههای ضت(أصم) و نه آن از کوهي(صْع) 
که بر دستها سپيدي (صصنما) دارد. ۰ ۱٩‏ هت ... _نیرومندو غالب باد توانا‌او؛و بلندبادض‌و فرمانناو. 


(۷) باب دوسي کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو 


از قعر آب بفراز ي‌آرد.و مرغ‌را از اوج هوا بحضیض مي کشد ؛ چنانکه نادان را ظبه 
ي‌کند میان داناو مطالب او حایل میگردد . 

موش این فصول بشنود»و زود در بریدن بندها ایستاد که مطوقه بدان بسته بود. گفت: ۳ 
نت ازانِ پاران گشای . موش بدین سخن التفات ننمود . گفت : ای دوست ‏ ابتدا 
از بریدن بندٍ اصحاب آول‌تر. گفت: این حدیث را مکزر يکني.مگر ترا نس خویش 
حاجت ني‌باشد و آن‌را برخود حي نمي‌شنامي؟گفت:مرا بدین ملامت نباید کرد؛ که‌من ٩‏ 
ریاست این کبونران تکف لکرده‌ام » و ایشان را ازان ژوی بر من حي واجب شله است»و 
چون ایشان حقوف مرا بعطاعتو مناصحت بگزاردند»و بمعونت» مظاهرت ایشان از دس 
صیاد بجسم » مرا نیز نیز از عهده لوازم ریاست بیرون باید آمد»و مواجب سیادت را بدا + 
رسانید . و مي‌ترمم که اگر از گشادن َقدهاي من آغاز كني ملول شوي و بعضي ازیشان 
دربند عانند.و چون من بسته باشم اگرچه ملالت بکمال رسیده باشد اهمالو جانپ من 


جایز نشمري؛ و از ضمیر بدان رخصت تبابي ؛ و نیز در هنگام بلا شرکت بودمست ۱۲ 
در وقت فراغ موافقت آول‌تر » ولا طاعنان مجال وقیعت پابند 

الق یتاذ له ند رن را کته 

الکرام زذاما آمهلوا دکَرُوا ."من کانٌ الم نف اکمترر لین 
موش گفت: عادت اه مکرمت اینست»و یدمت آربابي مودت بدین خصلت پسندیده و 


سپرت ستوده در موالات تو صافي تر گردد؛ و ُقتو دوستان بکرم عهد تو بیفزاید . 
وانگاه بجدٌ و رغبت بندهای ایشان تمام ببرید»و مطوقهو بارانش مطلَقّو اعن باز گشتند. ۱۸ 


۱ اوج _بلندترین نقطه»و حضیض پست‌ترین و نزدیکترین بزمین . 

٩‏ مواجب وظایف و امالي که بر فص واجب باشد میادرث بآنها.مفردش :مَوجب . مواجب عني حقوقیو 
مستمري از این صیغه گرفته شده است . 

۳ وقیمت غیبت‌کردن ؛ ملامت و عیب جولني که پشت سر كمي کنند ٩‏ سرزنش کردن . 

۸ وان َوّلی  ...‏ بدرسني که مزاوارترین آفریدگان باینکه تو اورا همچون خوی شکني درهنگام شادي شود 
آن کس است که درهنگام اندوه تو او ترا با حویشتن برابري داد؛ پدرستيکه کریمان و نکوکاران درآن وق تکه‌بزمین 
نرم رو راه هموار) رستد یبادآورندآن کس را که نحو ی‌کرد رو همدی می‌کرد) با یشان درجای درشت منزلضت. 


چون زاغ دست‌گيري موش بپریدن بندها مشاهدت کرد در دوسي‌و مخالصت,: برادرییو 
مصادقت او رت نود و با خود گفت:من از آنچهکبوتران را افتاد اعن نتوام‌بود و 

۳ نه از دوستي این چنین کارآمده مستفي . نزهيلك سوداخ: موش آمدو او را بانگ کرد. 
پرسید که: کیست ؟ گفت : منم زاغ ؛ و حال ‏ تتبع کبوتران و اطلاغ بر خسن عهدو فرط 
وفاداري او در خن ایشان باز راند؛ءوانگاه گفت : چون مرا کمال فتوت و وفور مروت تو 

3 جوم کشت و بدانستم که مرت دوسي تو درحق کبوتران چگونه مها بود؛و بب کات 
مصافاث تو از چنان ورطة مایل بر چه جمله حلاص یافتند ؛ همت بر دوسي تو مقصور 
گردانیدم و آمدم با شرطٍ افتتاح اندران بجای آرم. 

٩‏ موشگفت#جه مواصلت تاريك و طریق مصاحبت مسدود است»و عاقلا قدم درطلب 
چيزي نهادن که بدست آمدن آن از همه وجره متعذر باشد صواب نبینند تا جانب ایشان 


از وصمت جهل مصون ماندو . خرد ایشان در چشم ارباب تجربت معوب نماید . چه 


رژ ه رکه خواهد که كشتي بر خحشكي راندو بر روی آب درا اسپ تازيکند بر خویشتن 
خندیده باشد . زیرا که از سیرت خردمندان دوراست 
گورکن در بحرو كشيي در بیابان داشتن 
2 1 7 
* و مان من و تو راو محبّت بچه تاویل گشاده تواند بود؟ که من طعمة نوم و هرگز 
از طمع تو اعن نتوام زیست . زاغ گفت : بعقل خود رجوع کن و نیکو بیندیش, که مرا 
در ایذای تو چه‌فایده و از خوردنٍْ تو چه سيري » و بقای ذات و حصول مودت تو مرا 
۸ در حواد روزگار دست‌گیر » وکرم عهد و لطف طبع تو در نوایب زمانه پای مرد . و 
ی ادها تس کی کسا ‏ ایع 
۶ تتبع دنبال کردن» بطلب چيزي در ی کمي رفتن » کاريرا وكمي را تقیب‌کردن . 
٩‏ مها ص۳۷ بر س۲ دیده‌شرد » نیز۸/۳۹و ۰۹/۱۲۷ 
۷ مُصافات (ازص ف و) . دوستي پالو ویژه باكسي داشتن . دوستي کردن باكسي . 
۷ ورطه گل که دران گرفتار شوند» بیابان ي‌راه و نشان» کار دشوار؛ و از جموع این‌معاني : هلاي و سرمنزل 
خطرناك رمقلمة و صراح دیده‌شود) . 
۳ زرا که ... داشان ‏ یک جله که مصراع شمر جزني ازانست . در نسخه؛اساس: زرا که آن ( غلط است) ٩‏ 
در بعضي از نسخ :زیرا که اين؛و حتی‌برخي از تصرّف‌کنندگان مصراع او اين بیت سنانيرا هم افزوده‌اند . 
۸ بای مرد ص۸۲ جر س6 دیله‌شود . 


(۷) باب دوستي کبوتر و زاغ و موش و باخه‌و آهو 


از مروت نسزد که چون در طلب مقاربت تو راو دور پس پشت کم روی‌از من بگردالي و 
دس رد بر سین من هي » که خسن سیرت و پاكيزگي سربرت تو گردش ایام کن نمود. و 
هنز خود هرگر پنهان ماند اگر چه مایشن زیادت نرودهچون نسم مشك که ببیچ تأویل ۲ 
نتوان پوشانید و هرچند در مستور داشتن آن جدٌ رود خر راه جوید و جهان معطرگرداند 
بد وان از حلق مُنواري شدن؛ پس برملا ‏ مشطه در دستو مُشك اندرگریبان داشتن 
و در محامن اخلاق تو در نخورد که خن هجرت من ضایع گذاري‌و مرا نومید ازاین در 
بازگرداني و از میامن دوستي خود محروم کني . موش‌گفت هیچ دشمنايگي را آن اثر نیست 
که عداوت ذاني را » ازیرا که چون دو تن‌را با يك دیگر دشمنايگي افتاده باشد » و بروز گار 
از هر دو جانب تمگن يافته و قدم و حدیش آن م پیوسته و سوابق بلواحق مقرون شده ٩‏ 
پیش از سهري گشتن ایشان انقطاع آن صورت نبندد؛و عدم آن به(نعدام اما متطّق باشد. 
وآن دشمنايگي بر دو نوع‌است : اوّل چنانکه ازانِ شیرو پیل» که ملاقات ایشان في‌محاریت 


مکن نباشد » و اين م۸ شاید بود که مره" پلیرد» که نصرت دران يك جانب را مقرر ۱۲ 
نیست و هزعت بريك جانب مقصور نه گاُ شیر ظفر یابدو گاه پیل پیروز آید . و 
این جنس چنان مأسّل نگردد که قلع آن در امکان نیاید» و آنجر بحلت بلابندي 
وان کردو گربه‌شالي در میان آورد . و دوم چنانکه ازانٍ موشو گربه»و زاغ و ظیواژو ۱۰ 


۴ نسم -بوی ‏ ص٩8‏ ح بر ص‌ه دیده شودو نیز ۰۸/۱۲۳ 

۷و هو ۱۱ دشهنايگي در نسخه اساس و ۳۱ دز هر سه مورد : دشمنانکی و در 62 و در چلي : دشهنادي . نسخ 
دیگر : دشمنانی » پا دشني ؛ با عداوت . 

. سوایق بلواحق مقرون شده وقایع پیشین با حوادث تازه‌تر جم شده است‎ ٩ 

6 متأصل از اصل ععني ریشه) ‏ ریشه دارو استوارگشتمو ریشه دوانیده ؛ در نسخه اساس: متسلسل . مان 
مطابق نق و « و 8 . در باي نسخ:مستأصل ؛ یا متصل . فلع ص‌۹۸حرسه دیده‌شود . 

۵ گربه شاني گربهشاندن» گربه بشانه کردن » گربه شانهزدن گربه‌شانگي» و نیزرویا‌شاندن و روبه‌شانگيو 
نظایر این » د رکتب قرون پنجم تا هفتم هجري فراوان آمدهاست و سای غلق گفتن و فریفتن و نیز خحود را فریفان و 
فریفته شدن ازان مستضاد ی‌شود » و اشکال گربهسان و گربه‌ساني که دربرخي ازفرهنگها آورده‌اند بنظر رسد که 
تصحیف و غلط باشد و در این عبارت کلیلهو دمنه گویا عمي میانه را گرفتن‌و اصلاح ذات‌الیین کردن‌بکاررفه‌باشل. 
در دیوان تاصرخسرو (چاپ کتامخان* طهران) آمده‌است : س__ 


غیر آنست. که دران مجاملت هرگز ستوده نیامده است ؛ و جالي که قصلٍ جان و طمعر 
نفس از يك جانب معلوم شد ؛ از آنچه از دیگر جانب آن را در گذشته سابقه‌اي توان 
شناخت یا در مستقبل صورت کنده‌مصالحت بچه تاویل دلپذیر تواندبود؟ربحقیقت 


بباید دانست که اين باب قوي‌تر باشد و هر روز تازه‌تر » که نه گردش روز گار طراوو 


[بفیه ح ص قبل ] 
هرز بدروغ _ این فرومایه . جز جاهل و نحر گربه کی شاند؟ رص۱۲۹) ٩‏ 
چگون؛ شرد پارسا مرد جاهل هي خبره گربه كني تو بشانه رص۳۸۱) ٩‏ 
تنگ فرازآمدست حالت رنتئت سود ندارذت گربه کرد بشانه (ص۳۹۹) ۱ 
چون دید خردمند روی كاري خبره نکنسد گربه را بشانه رص1۰۰) ٩‏ 
حسرت جواني بتو باز ناید چرا ژاژ خاني چرا گربه شانی؟ (ص4۸۱) ٩‏ 
شاندن عمني شانه کردن درشعري ازطیان هم آمده‌است ( فرهنگ اسدي چاب اقبال ۹ 
گف که بر آن ری شکه دي خواجه مي‌شاند 
و سای درحدیقه (چاپ مدرًس رضوي۳۹۲) گوید : 
تو مشو غره بر حال جهان زانکه نزدیک عاقل و نادان 
زر برتر ز موش درخانه ."نو چو گربه‌ش هي‌زني شانه 
و باز سناني گوید (حدیقه . همان چاپ صی1۱3) : 
گربه" روده چون زم شاه ؟ بر ره سیل چون کم خانه ۴ 
و مولوي در مثشوي گوید رچاپ نیکلسن دقتر پنجم ب ۷۷6) : 
خاصه عمري فرق درييگانگي در حضور شیر روبه" شانگي 
و همو در دیوان لهس تبريزي گوید رچاپ فروزانفر خزل۱۸1۸) ؛ 
چو شیر مست بیرون جه : نه اول دال و نه آخر که آید ننگ شبران‌را ز روبه شانگي کردن 
حراشي دهخدا بردیوان تاصرخسرو ص ۰ 10و اثالو حعٌ دمخدا ج۴ ص۱۲۷۸و سبک شناسي ج ۲ص ۲۹9 نیز 
دیده‌شود . یواژ مرفي‌است گوشت‌خوارو حشره شکار از نوع قوش‌و قرقي که زغن و گوشت رباو موش گبرو 
اد نيزي‌نامند» بصورت گلیواژو غلیواج نیزنام او آمد‌است . صاحب برهان قاطع کو رکوره را هم جزء نامهای او 
آورده ودر فرهنگ اشتاینگاس به عانط ترحه شده‌است . 


۲ ني از آنچه رجوع شود به ص۱۱۱ حبرس‌۸و نزص۷ سر مفنّدم جهانگشای ص‌قبا . 
۳ تاأویل نویسنده این لفظ را همپشه معادل وجه و توجیه مي‌آورد . ۱۲/4 و ۹/۱۲۷ ۱۹/۱۳۰ و ۸/۱۵۳ 
۲ ۳/۱۱۳ نز دیده شود . 


)٩(‏ باب دوستي کبوتر و زاغ و مزش و باخه و آهو 


آذرا بتواند ستد و نه اختلاف شب روز عَقد؛ُ آن را واهي تواندگردانید ؛ که مضرت و 
مشمّت بك جانب را بر اطلاق متعیّن‌است و راحت و منفعت دیگر را متوجه 
یم آئا با جک ولاتلونکم آن لا ئحونا 

و جاي که عداوت حقيتي چنبن که تقربر افتاد ثابت گشت صلح در وم نگنجد » و 
اگر تکلّي رود در حال «نظام آن بگسلد و بقرار اصل باز رود . و فریفته شدنِ بدان 
از عيبي خالي نماند ‏ و هرگ نقت خردمند بتاکبا بنلاو آن مستحکم نگردد؛ که آب 
اگرچه در آوندي دیر عاند تا بوی و طم بگرداندچون برآتش ریخته شود از کشتن آن 
عاجز نیاید . و مصالحت دشمن چون مصاحبت مار است»خاضّه که از آستین سلّه کرده 


آید . و عاقل‌را بر دشمن زبرك چون اف تواند بود؟ 
زاغ گفت : شنودنٍ سختي که از متبع حکمت زاید از فواید خالي نباشد ؛ لکن یکرم و 


سیادت‌و مردي و مروت آن لاین‌تر که بر قضیّت حریت خویش بروي و سخن مرا باور 


داري»و اين کار در دل ویش بزرگث نگرداني و ازاین حدیث که « میا ما طریق مواصلت 
ناسلوکست » درگذري:و بداني که شرط مکرمت آنس ت که بهر نيکي راه جسته آید.و 
۱ راهي ست ۰ نیز ص ۷۲۳ح بر س *۱دیده شود . 
۳ أفه یعل  ...‏ خدای‌داندکه ماما را دوست نمي دارم و شمارا ملامت نمي‌کنيم که مارا دوست نمي دارید . 
۷ کنو و لانتلوسکو خوانده ی‌شود . + بتلاد ص۳۳ بر س٩‏ دیده‌شود . 
۷ کشتن اصطلاح فارسي بوده است از برای خاموش کردن شمم‌و چراغ و آتش‌عموما » چنانکه در حکایت 
گلستان آمده‌است : شبي یاد دارم که باري عزیز از در درآمد ؛ چنان بیخود از جاي برجستم که چرانم بآستن 
کشه شد ... _ بنشت و عتاب آغا زکردکه : مرا در حال که بديدي چراغ بكشتي بچه معني ؟ گفم ... ان یم 
بخاطر بود : 


چون گراني پیش شم آید خیزش اندر مان جمم یکش 
ور شکر خنده ايست شبرن لب . آستبنش بگیر و شیم یکش 
(چاپ فروفي ص۱۲۹ تا ۱۲۷ ) و نبز این بیث مشپور او (غزلیبات ص ۲۸۳) که : 
شم را بابد از اين‌خانه بدر بردن‌و کشتن تا بهمسایه نگوید که نو درخانه مان 
۸ سله ص۱۰4 ح بر س ۱۷ دیده شود . 
۱ بر قضیشت. بر حع ۰ بر طبق دستور, ص۳8۳ بر س۲و نیز 2۱۱/۹۹ دیده شود . 
۳ نا مسلوك _ترفتني , ازسلوله عمني طی کردن؛و مسلوك عميي رفته‌شده براننو طی شده . 


حکما گوبند که دوستي مان ابرار و مصلحان زود استحکام پذیرد و دیر منقطم گردد ؛ 
چون آوندي که از زر پالك کنند ؛ دیر شکند و زود راست شود ؛ و باز میان مفسدان و 
۳ اشرار دیر موق کد گردد و زود فتور بدو راه بابد»چون آوند سفالین که زود شکند و هرگز 
مرمّت نهذیرد . و کرم به یکساعته دیدار و يك روزه معرفت انواع دل جولي و شفقت 
واجب دارد»دوستي و بذاذري را بغایت لطف و نهایت يگانگي رساند ؛ و باز لشم‌را اگرچه 
< صحبت و محبت قلم مزکد باشد اژو ملاطفت چم نتوان داشت ؛ مگر در يوبهةٌ امید و 
هراس بم باشد . و آثار کرم تو ظاهراست و من بدوسبي تو محتاج ؛ و اين در را لازم 
گرفته‌ام و البته بازنگردم‌و هیچ طعام و شراب نچثم تا مرا بصحبت‌خویش عزیزنگردانی. 
* موش گفت:موالات و مزاخات ترا بجان خریدارم »و این مدانعت در ابتدای سخن بدان 
کردم تا اگر غدري انديشي من باري بنزديك خویش معذور باشم»و بترم نگوني که اورا 
سل القیباد و سست عنان بافتم .ولا در منهب من منع سائل » خاضه که دوسي من 
" برسبیل تبرع اختیار کرده باشد » محظور است 
ی ی مه وه و و موم 
ری لقوال لي الب مرج وآهلا زذاما جاء ین غیر مرصٍ 

٩‏ یویه در نسخه اساس ن‌نقطه‌است ۰ درچلي‌و۲ : توب" ؛ در 6 : یوت ؛ در ۳2 : نویت ‏ مایر نشخ 
کلماني ازقیل: وعده" ببر؛ بند ؛ در بعضي‌نسخ هم جحله محلوف است . پیداست که لففلی دور از ذهن بوده‌است‌و 
کتاب تلفظ و کتابت و معبي آن را خوب نمي‌دانسته‌اند ِ صحیح پوبه است ععني طمع يکي » در قبال هراس . 
پویه دربعضي از کب و فرهنگها باشکال تلف تصحبف و تحریف شده‌است و معني آن را آرزو و آر زوسدي‌گفتهاند. 
ول در این عبارت واضحاست که پوبه ععني دلگری و خوشبيني و اطمینان ظي است که لازمه امیدوار بودن است»و 
هراس ععني نگرانی‌و تشویش و دل شور زدن و چنین حالات‌است که درموقع یم داشتن‌و وقرف برترس عارض انسان 
ی‌شود . نبزرجوع شود عقاله اینجانب در مج یغا سال نم (۱۳۳۵) ص۵۳۰ و مابعد . 

۹ موالات و مواخات ص۱8۷ جر س" و نیز ۱۰/۱۹۷ دیده شود . 

۱ سمل یا مطیع و آرام و قابل اينکه بآساني اورا بهرجا خواهند ببرند . 

۲" بر سیل تبرع نا حواسته و بلاعوض و داوطلبانه و بدون توقع آجرت (كاري‌را کردن) . 

۲ حور رجوع شود به ص۱۱۹ ح بر س۱۱ . عبارتي مشهور است ؛ الضترورات نیح الحظوراث 4 . 

۳ و ني ... من گویند‌م بآن كسي که اندوهي‌دارد هبغراخي باش و در میان اهل حود باش» هنگاي که او 
ازفیر کینگاه (بدون قصد کین کردن) نزد. من‌آمده باشد . چون اندوهمندي بدون نیت سويي نزد من بیابد من باو 
«مرجاو آهلاهبسباری‌گوم) . 


(۷) باب دوسي کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو 


پس بیرون آمد و بر در سوراخ بیستاد . زاغ گفت : چه مانم م‌باشد از آنچه در صحرا 
۰ آفي و بدیدار من مزانست طلي ؟ مگر هنوز ريبتي بافي است؟ موش گفت: اه دنیا هرگاه 
که محري جویندو تفسهاي عزیز و جانهای خطیر قدای آن صحبت کنند » تا فوایدو ۳ 
عوایدٍ آن ایشان را شامل گردد و ب ر کات و میامن آن بر وجه روزگار باقي ماند؛ ايشان 
دوستانٍ بحق و برادرانٍ بصدق باشند ؛ و آن طایفه که ملاطفت برای مجازات حال و 
مراعات وقت واجب بیتند و مصالح کارهای دنياوي اندران برعایت رسانند مانند * 
صیادانند که دانه برای سود خویش پراگتند نه برای سيري مرغ . و هر که در دوسير 
كسي نفس بذل کند درج؛ٌ او عالي‌تر ازان باشد که مال قدا دارد 
والجود بالنفس آفمی غبة الجود 
و پوشیده نماند که فبول موالات و گشادنْ راء مژاخات و ملاقات با تو مرا خطر جالي‌است»و 
اگر بدگمانتي صورت بستي هرگز این رغبت نيفتادي . لکن بدوستي تو وائق گشته‌ام و 
صدقي تو در تحري مصادقت من ازمحلي شبهت گذشته است » و ازجانبو من آذرا بأضعاف ۱۷ 
مقابله ي‌باشد . ما ترا پارانند که جوهر ايشان درمخالفتو من چون جوهر توْست»و راي 
ایشان درمخالصت من موافق رای تو نیست.ترمم که کسي ازیشان مرا بیند قصدي‌اندیشد. 
زاغ گفت : علامت مودّت یاران آنست که با دوستان مردم دوست ؛ و با دشمنانْ دشمن ۱۶ 
باشند.و امروز اساس محبّت میان من و تو چنان تأكيدي‌یافت که یار من آن کس‌تواند 
بودکه از ایذای تو بپرهیزد و طلب رضای تو واجب شناسد . و عطري ندارد نزدیله من 


. وابود... _ جوانمردي‌کردن به تن رو جان خود را بخشیدن) دورترن پایان جوانمردي‌است‎ ٩ 
. دیده‌شرد‎ ٩ موالات و مژاحات ص۱۵۷ حبر س؟و نیز ص۱۹‎ ۰ 


۲ حري ‏ ص۳۷ بر س* دیده‌شود ! یز ۰۱۰/۵۳ 

۲ باضعاف بچندین برار . آضعاف هم ضمّف‌است که دوچندان کردن و دورابراست . 

۶ با دوستان مردم درست چنین‌است درنسخه؛ اساس‌و 6 ؛ درل و جلي : با دوستان من‌دوست؛ در 2ظ و 
بايسنفري : با دوستان من دوست و با دشمتان من دشین ٩‏ درنق و ناف ومج و ۳۱ و 3 : با دوستان دوست و 
با دثمنان دثین . مردم در این عبارت هي انسان و تص و و آدم» بکاررفتهاست . 

۷ خطر _ قدرو مقام و ارزش . ص۱۷ س" حو نیز ۹/۳۹ دیده‌شرد . 


انقطاع از آنکه با تو نپیونددو اتصال بد و که از دشمنايگي تو ببرد . بعزام مرد آن 
لایق که اگر از چشم و زبان» که دیدبان تن و ترجمان دل‌اند» خلافي شناسد بيك اشارت 
۳ هردورا باطل گرداند» و اگر از آن وجه رنجي بیند عین راحت پندارد 
عضوي ز توگر دوست شود بادشمن . دشمن دوشمر تیغ دو کش زخم دوزن 
زني لو خلفي شا لما آنبعتها آبدا يميي 
٩‏ دا لقطْها فلت بيي کذلك أجتوي‌من يجتوبي 
و باغبانِ استاد را رمم‌است که اگر در مان ریاحین گياهي ناخوش بیند برآرد . موش 
قوي دل بیرون آمد و زاغ‌را گرم بپرسید ‏ و هر دو بدیدار يك دیگر شاد گشتند . 
٩‏ چون روز چند بگذشت موش گفت : اگر همین جای مُام كني و اهل و فرزندان را بياري 
از مکرمت دور نیفتدو مت هجرت متضاعف گردد . و اين بقعت نت تمام دارد و 
جر کات . زاغ گفت : همچنین است و در خوشي اين موضع سختي ندارم» 
لکن ری ولا کَالسعدان . مرغزاري است فلان جای که اطراف او پر شکوفة متبّم و 
گل خندان است و زمین او چون آمیان ره تابان 


مرش 


۲ 


‌‌ 


ما 9 ب- 


ان آقاحیها تلور انقیة تبمم عنهالایسات الگوامب 


۱ دثمنايگي درنسخه اساس: دشمنانی . رجوع‌شود به ص۱۲۷ ح بر س۳. 

۱ عزام رم عزعت) دل بر کار نپادنبا ؛ عزم کردنها ؛ نیز ص۱۱ س۱۱ دیده‌شود . 

» فني لو ... بدرس که من هرگاه مخالفت کند (مالفت ي‌کرد) با من دست چپ من پیرو او نمي‌کردم 
( تابع او قرارني‌دادم ) دست‌راست خودرا؛وانگاه آن را ( دست چپ را) ی ریدم و ‌گفنم « جدا شو ».چنن‌است 
که ناخوش دارم آنبرا که مرا ناخوش دارد (دشمن ي‌دارم آن‌را که مرا دمن ی‌دارد) . مصراع دوم درمفضلیات و 


هس و 


در شرح اییات کلیله و دمته نسخه" لالا امعاعیل « خلافک ما وصکنت: با يميي ه آمده‌است» و دو نسخه" "و 


مج این دو بیت‌راندارند . ۷ در مان در نسخه؛ اساس : درمیدان . 
۲ مرْعی ولا کالسدان ‏ چراگاهي‌است (امنا) نه چون چراگاه سنعدان . سعدان گياهي خارداراست که 
در زمین جلگه ي‌روید و برای شتران تررن گیاههاست و شیر چهارپایان از حوردن آن غلیظ و حوش شود . 
۷۹ کتان آقاحیا  ...‏ گوفي گلهای بابون" آن دندانهای پاکیز هاست که ازان شکفته دلبان دختران نارپستان. 
حون را معادل بابونه «بابونغ سفید) و کوپلو گاهی هم لا دشتي و گل خار مُغیلان دانته‌اند «السای > 
مقدعة » صتراح» و شروح ییات کلیله و دمنه) . شلیمر آن را با بابون؛ گاوي يكي دانسته‌است . 


(۷) باب دوستي کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو 


ز بس کش گاوچشم و پیل‌گوش‌است چمن چون کلبه گوهر فروش است 
و باخه دوست من آنجا وطن دارد »و طعمةٌ من در آن حوالي بسیار یافته شود .ونیژاین 
جایگاه بشارع پیوسته است » ناگاه از راه گذریان آسييي يابم.اگر رغبت کي آنجاروم و ۳ 


در حصب و امن روزگار گذارم . موش گفت : 
ما یلم لك حاجا ولاي وداد یر و مرب 

۱ گاو چثم و پیلگوش رای فهم شعر این قذ رکافیست که ابا نام دو نوع گل‌است . اما گار چثم گلیست 
کوچک و مدور از جنس گلهای مرکنب که گلبرگهای باریک زبانهاي در اطراف دارد که بشکل‌دایره صف یسته »و 
مشتي گل خعرد و رز لوله‌اي برنگ دبگر در وسط دارد . موم اين گنها بنظر مردم شییه بچشم آمده‌است‌و بنامهاي 
مثل چم گاوو چشم گربه و چشم بزو چشم آهو »و درعری عن‌الٌورو عن‌البقرو مین‌اقط و عن‌البنیس, خوانده‌اند»و 
غالبا دیاب جنس و نوع آنبا اشثباه و هنه را بیکدیگر حلط کردهاند . د رکتاب الابنیه گوید بهار را عين البقر 
خوانند ... اسپَرمست که اقحوان خوانندش...و نیز بُتان افروز جنسياست ازو. درقانون ابن سینا و کتاب الفلاحقو 
مفردات ان الیبطار بهار را با اقحوان زرد و عرارو بابرنخ اصفر يکي گفت‌اند » با گلیرگهای زرد و گلهای لرله‌اي 
مرخ در وسط ( شنبه بعشب‌بو و همیشه‌بهار) بابرگهای بن‌تر و ضخیمتر از برگهای‌بابرنج. و این‌وصف با نوعي از گل 
داوودي نیز مطابق ي‌آید (صستوع3 صیحی‌طادعوصط ) و حال آنکه بابرتغ اصفر یا مين التور یا گاوچشمرا 
دیگران با عنههاعدت عنص‌طاح۸ تطبین کرده‌اند . و ام پیلگوش ( نیز پیلغوش ) بقول اسدي طرمي سوسن 
منقّش است و صاحب صحاح الفرس گوید برکتار او (يعني برکنار گلبرگهای باریک زبانه‌اي آن ؟) نقطه؛ سیاه 
باشد و رخ کوچک و در فرهنگهای دیگر آمده‌است که برگ آن مانند گوش فیل‌است . ول از تشبيهيکه کساني 
کردماست( بقل فرهنگ شعوري ) سفيدي پیلگوش معلوم ی‌شود : 

بر پینگوش قطره باران نگاه کن ‏ چون اشک چم عاشق گریان نزده 
گوفي که رز باز سفیداست برگ آن منقار باز لولق ناصفته بر چده 
شاید گیاه شناسان حل مشکل بتوانند کرد . ۲ باه سنگ پشت ؛ رجوع‌شود به ص۱۱۰ س۱4ح . 

۲ حنوالي (درفارسي) _ ععتي اطراف و گرداگردو حول و حوش‌است . درهريي حَولّه وحوالیه (بصیف" 
تلیه مانند حنانتیک و دوالیکت و لبیک و ستعُدیک) آمده‌است : ولي معني آن همه اطراف و جوانب از نمام 
جهات‌است »و در ری مکسور تلفنظکردن لام آن خطا شمرده ی‌شود . امالي زجاجي با حواشي شتقبعطی‌ص ۸۳ تا 
٩‏ دیده شود . در متن کلیله فارسي اين لفظ بسیار بکاررفتهاست ؛ مثل ۷/۹۱ ۱۱/۱۰۹ و ۰4/۱۲۰ 

۳ راه گلریان جم راه گلرو راه گلري هي عبورکنند گان و روندگان و آبدگات . بدین مني‌سابا گلریان 
بکار برده‌است (۱۱/۹۱) . و امروز هم راهگذر بهمن معني متعمل‌است . ولي دررشمرو نثر قدم الفاظ راهگذارو 
راهگذرو رهگذارو رهگذر بیشتر ععي معیرو راه عبورو جاده و شارع بکاررفته‌است . 

* لا یبلاد ... _نبست (مرا) بسرزميتي غیر زمین نو نيازي » نه در حتي بجز دوستي‌تو رطبني . 


کدام آرزو بر مصاحبت و مجاورت تو برابر تواند بود؟ و اگر ترا موافقت واجب نبیم 
کجا روم؟و بلین موضم" باختیار نیامده‌ام ؛ و قَضَهٌ من دراز است و دران عجايب بسیار» 
۳ چندانکه مستقري متعین شود با تو بگوم . 
زاغ دم موش بگرفت و روی عقصد آورد.چون آنجا رسید باخه ایشان‌را از دور بدید» 
بترسید و در آب رفت.زاغ موش را آهسته از هوا بزمین نهادو باخه‌را آواز داد.بتگك 
< بیرون آمدو تازگیها کردو پرسید که:از کجا مي‌آني و حال چیست ؟ زاغ فص خویش 
از آن لحظت که بر اثر کبوتران رفته بودو حسن عهدر موش در استخلاص ایشان مشاهدت 
کرده . و بدان دالّت قواعد الفت میان هر دو مکٌد شده و روزها یکجا بوده ؛ وانگاه 
٩‏ عزعت زیارت او مصمم گردانیده»برو خواند . باخه چون حال موش بشنود و صدق‌وفا و 
کمال مروت او بشناعت ترحيي هرچه بسزاتر واجب دید و گفت : سعادت بخت‌ما 
ترا بلین ناحیت رمانید و آن‌را عکارم ذات و محاسن صفات تو آراسته گردانید 
۷۲ و للبقاع کول 
خرشید سراز سرای ما بر نارد تا تو ز در سرای ما در نالي 
زاغْ؛پس از تقربر اين فصول و تقدم این ملاطفات»موش را گفت: اگر بيي آن اخبارو 
۰ حکایات که مرا وعده کرده بودي باز گوپ تا باخه هم بشنوده که منزلت او در دوستي تو 
همچنانست که ازانٍ من . موش آغاز نهادو گفت : 
منشاّو ملد من بشهر ماروت بود در زاوية زاهدي.و آن زاهد عیال نداشت ‏ و از خانه 


و سس 

۶ مريدي هر روز برای او يك سله طعام آوردتدي ؛ بعضي بکار بردي‌و باق برای شام 
بنهادي.و من مترصّل فرصت ميبودي چون او بیرون رفي چندانکه بايسي بخوردي‌و 
باقي سوی موشان دیگر انداعت . زاهد در ماند » و حیلتها اندیشید ‏ و سلّه از بالاها 


۰ ارحیب ص ۷4ج بر س‌* دیدهشود؛و نیز ۰۹/۱۰۰ 

۲ وللبفاع دول" و جابگاهها را دوتپاست (همچنانکه مردمان را در زندگاني اقبال و ادبار هست ) . 

4 اگر ييي دیدن (از راه احترام) عمني موافقت کردن و موافق دبدن و مطابق مصلحت دیدن . سایق 
داشتم که رْزوبه بخدمت آنوشتروان عرض کرد : اگر بیند رای ملک رجمهررا مثال دهد ... (۱۲/۳۰) 

۸و ۲۰ سل سبد . ص۱۰8 بر ۱۷ دیله‌شود . 


(۷) باب دوستي کبوتر و زاغو موش و باه و آهو- حکایت !و7۱ ۱۳۷ 


آویخت ‏ البته مفید نبود و دست من ازان کوتاه نتوانست کرد. 

تا شي اورا مهماني رسید.چون از شام بپرداختند زاهد پرسید که:از کجا مي‌آني و تصلد 
کجا ي‌داري ؟ او مردي بود جهان گشته و گرم و سرد روزگار چشیده . در آمد و هرچه از ۳ 
اعاجیب عم پیش چشم داشت باز مي گفت . و زاهد در اثناي مفاوضت او هر ساعت 
دست بر م ي‌زد تا موشان را برمائد . میهمانْ در خشم شد و گفت : سخي مي گوم و تو 
دست برهم مي‌زلي ابا من مسخرگي مي‌کني ؟ زاهد عذر حواست و گفت : دست زدلو من ٩‏ 
برای رمانیدنِ موشانست كه‌يكبارگي مستوفي شده‌اند»‌هرچه بنهم برفور بخورند.مهمان 
پرسید که : همه چیره‌نند؟ گفت : يكي از ایشان دلیرتراست . مهمان گفت : جرأت او را 
سبي باید.و حکایت او همان مزاج دارد که آن‌مرد گفته بود که ۱ آخر موجي هست ٩‏ 
که این زن کنجدٍ بخه کرده بکنجد با پوست برابر چبفروشد » . زاهد پرسید: چگونه 
است آن؟ گفت : 

شبانگاهي بفلان شهر در خانة آشناني فرود آمدم.چون ازشام فارغ شدم برای من جامة ۱۲ 
خواب راست کردند » و بتزدیل زن رفت و مفاوضت ایشان ي‌توانسم شنود » که میانٍ 


من و ايشان بورياني حجاب بود . زن‌را مي‌گفت که : ي‌خواهم فردا طايفه‌اي را بخوام و 


ضيافني سازم که عزيزي رسیده است.زن گفت:مردمان را چه ي‌خواني و در خانه کفاف ۱۰ 
عیال موجود نه!آخر هرگز از فردا نخواهي اندیشیدو دل تو بفرزندانو اعقاب‌نخواهد 
نگریست ؟ مرد گفت : 


مه م ی 


عاذلّي بعض الوم معَمَةَ رهل متاغ و یمه باق ۷ 
اگر توفیق |ٍحسان و مجال [نفاقي باشد بدان ندامت شرط نیست » که جمع و ادخار 


۲و ۱۲ شام درست بهیان مع يکه امروز می‌گونم : غلاني که هنگام شب ی‌خورند . 

۰ کنات آن مقدار که از برای زندگي بس باشد . ص۱۰۵ ح بر س۱۳ نیز دیله‌شود . 

۸ عاذ لي ... ای ملامت کننده من ۰ همانا بعضي از ملامت (ملامتها) درشتي و حشونت( في‌سبب) است. 
آیا هست هیچ متاهي که ۰ هر چند آن‌را مجا بگذارم ۰ بای بماند و ماندني باشد ؟ در نسخ؛ اساس : آماذ لت ... 
معنبة ... بقیتها بای . در مفضایات : آبقیته »با لته (خطاب عام) ۰ با یشم . 


۲ 


۳۳ 


ثّ 


نامبار کست»وفرجام آن نامحمود؛ چنانکه ازان گر گك بود . زن پرسید که:چگونه‌است 
آن؟ گفت : 

آورده‌اند که صيادي روزي شکار رفت و آهوي بیفگند و برگرفت و سوي خانه رفت . 
در را حوگي با او دو چهار شد و حمله‌اي آورد.و مرد تیر بگشادو برمفتل خحوگك زد»و 
خوگث هم در آن گري زخمي انداخت ؛ و هر دو برجای سرد شدند . گرگي گرسنه آنجا 
رسید ؛ مرو آهو و خوگث بدیده‌شاد شدو بخصب‌و نعمت مُت‌افزود»و با خود گفت: 
هنگام مراقبت فرصت و روز جمع و ذخیرتست » چه اگر اهمالي نمابم از حزم و احتیاط 
دور باشد و بناداني و غفلت منسوب گردم » و عصلحت حالي و مالي آن نزديك‌تر است 
که امروز با زو کمان بگذرام»و این گوشتهای تازه را در کنجي برمو برای ایام محنت و 
روزگار مشقت گنجي سازم . و چندانکه آغاز خوردن زه کرد گوشهای کمان بجست» در 
گردن گرگك افتاد»و برجای سرد شد . 

واين مثل بدان آوردم تا بداني که حرص نودن بر جمع و ادخاز نامبار کست و عاقبمتو 
وخم دارد . زن گفت : لزق علی له . راست ي‌گوني» و در خانه قّري کنجدو برنج 
هست.بامداد طعاي بسازم و شش هفت کس را ازان لهنهاي حاصل آید . هررکرا خحواهي 
بخوان . دیگر روز آن کنجد را بخحه کرد » در آفتاب بنهادو شوی‌را گفت : مرغان را 
عي‌ران تا این حشك شود و خود بکار دیگر پرداخت . مرد را حواب در ربود . سگی 


4 خوگي دراساس: خوکت . درچهار شدن ص۱۰۷ بر س۲ دیده‌شرد . 
» گرگي دراساس : کرک . ۳ الرژق ملق روزي (دادن) برخدا (واجب) است . 


4 لهته ناشتاشکن » چاشت بامداد » ناهاري آن قدر که کفاف سذٌ جوع نکندو سبر نکند (از صراح‌و 
مقدمة) . نامه" تفسر (چاپ مینوی ص41 س۱۲) دیده شود . دز شرح مقامات حويري عناسبت جله فتظاهر" 
باللکننه و تشاغّل باللهة آمده است که لهْة چيزي باشد که قبل از رسیدن غذا بدان تغیر ذافقه ی‌دهنده و نیز 
آنيه‌بشخمي که تازه از سفر رسیده باشد هدیه کنند (چاپ‌دو سامي ص۸۵) . 

۵ مه کردن ‏ پوست کندن و پوست‌گرقان » مثل گرفتن پوست ماش و کنجد و نخود (از برای لته کردن) و 
هر چبز دبگر حنی بره و گرسفند . در فرهنگ رشیدی این یت از (اثير) اخسيكيي بشاهد آورده شده‌است : 
باز ترا که شاه طیوراست چون عقاب از گوسفند مه" افلال مسته باد 
( پیت در دیران اثر درص ۹4 آمده‌است وله نت » چاپ شده . نه ه) . 


(۷) دوستي کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو - حکایت ۲۱ رو ۱۲۱ - در ص۱۷۲) ۱۷۳ 


بدان دهان دراز کرد . زن بدید » کراهیت داشت که ازان خوردني ساخبي . ببازار بردو 
آن‌را با کنجد با پرست صاعا بصاع بفروخت . و من در بازار شاه حال بودم.مردي 
گفت : این زن عوجي ي‌فروشد کنجد بخته کرده بکنجل با پوست . / 
ومرا همین پل ي‌آید که ان موش چندین مق ديريي یود کر.تبري طلبتا 
موراخ او بگشام و بنگرم که اورا ذخيرتي و استظهاري هست که بقوت آن اقدام‌ي‌تواند 
عود. در حال تبر بیاوردند » و من آن ساعت در سوراخ دیگر بودمو این ماجرا ي‌شنودم.و ٩‏ 
در سوراخ من هزار دینار بود . ندانسم که کدام کس باده بود » لکن بران ي‌ظنيدي و 
شادي دل و فرح طبع_ من ازان ي‌افزود » وهرگاه که ازان یاد ي کردي نشاطٌ در من‌ظاهر 
گشي . مهمانْ زمین بشکافت تا بزر رسید ؛ برداشت و زاهدرا گفت : بیش آن تعرزض ٩‏ 
نتواند رسید . من این سخن ي‌شنودم و اثر ضعف و انکسار و دلیل حیرت و [نخزال در 
ذات خویش مي‌دیدم » و بضرورت از سوراخ خویش نقل بایست کرد . 

ونگذشت بس روز گاري کهحقارت نفسو انحطاط منزلت خویش دردلو موشان ۰ " 
توقیر و احترام و ایجاب و اکرام معهود نقصان فاحش پذیرفت»و کار از درجت تبط 
بحدتسلّط رسید ؛ و تحگمهاي نی وجه در میان آمد ؛ و همان عادتٍ بر سلّه جستن توقع 
نمودند » چون دست نداد از متابعت و مشایعت من اعراض کردند و با يك دیگر گفتند ۱۰ 


کار او پودو سخت زود محتاج تعهد ما خواهد شدا . در جمله بتركك من بگفتند و 


۲ صاعا بصاع._کیل به کیل : پیانه در قبال پهانه . صاع ععني ظرفیست با گنجایش معیتن برای پمانه کردن . 

۰ نخزال ‏ پریده شدن‌و سست شدن و رفتن به‌سستي و ماندگي‌و گرانباري ترجه کرده‌اند. ظاه رآنست که حالت 
دلشکستگيو نوميدي باشد که بهانسان دست ی‌دهد . وصنيکه ابوحیان توحيدي ازحال افضردگي چندصوق می‌کند 
که در ییابان پس از دوسه رو ز که وسیله از برای افروختن آتش نداشتند و نمي‌توانستند نان بیزند و مخورند ناگهان 
کیسه‌ای بر ازآتش گیره و آنش زنه بافتند و شادي بدیشان دست داد (ج۲ ص۱۵۷ ) معني کلمه را روشن مي‌کند : 
فلا تسل ممنادهانا من انفترح والامتبشار وثاب الینا من السرور والارتیاح وزال عّا من الانخزال والانکسار . 

۳ اجاب (از وجب) نگاه‌داشتن حق" کسي و رعایت کردن آن (از مقدمة) . 

۳ بط گستاخ‌وار از هر سوی رنتن (تاج الصادر) ؛ باكسي گستاخ بودن و دوستانه پروای شرم و حیا 
نداشتن . ۰ کارار بود کارش شد.کارش تمام شد : کارش ساخته شد»ه دیگر کلکش کنده شده . 


بدشمنانٍ من پیوستند » و روی بتقریر معایب من آوردند و در نقص نفس من داستانها 
ساختند و بیش ذکر من بخولي بر زبان نراندند . 

۳ و مثل مشهور است که من قل ماه ها عل أهله . پس با خود گفتم : هر که مال ندارد 
اورا اهل و تبع و دوست و بذافر و پار نباشذ و اظهار موّت و متانت رای و رزانتو 
رویّت ی‌مال مکن نگردد:و بحکم اين مقتمات م‌توان دانست که هي دست اند مال 

( اگر خواهد که در طلب كاري ایستد درويثي او را بنشاند و هراینه از ادرالٍ آرزو و 
طلب نهمت باز ماتّد» چنانکه باران تابستان در وادپا ناچیز گردد» نه بآب دریا تواند 
رسیدو نه بجومای شرد تواند پیوست » چه اورا مددي نیست که بنهایت همّت برساند. 

+ و راست گفته‌اند که «ه رکه بذاذر ندارد غریب باشد » و هر که فرزند ندارد ذکر او زود 
مدروس شود.و ه رکه مالي ندارد از فایدهٌ رای‌و عقل لي ره مانده‌در دئیا و آخرت عرادي 
ترسد » ؛ چه هرگاه که حاجتمند گشت جمم دوستانش چون بنات نعش پراگنند » و 
۳ افواج فرو اندوه چون پروین گرد آید.و بنزدیل آفران و اقرباو کهتران خودخوارگردد 
نه بلاذر بود بنرم‌و درشت . که برای شکم بود هم پشت 
چو کم آمد براه توش تو ننگرد در کلاه گوشه تو 

۶ و بسیار باشد که بسسب قوتر خویش و نفقة عیال مضطر شود یتطلب روزي از وجدٍ 
نامشروع»و تبعت آن حجاب نعم آخرت گردد و شقاوت ابدي حاصل آید. سر الشنیا 
اجره . و حفیقت بداند که درخت که در شورستان رویدو از هرجانب آسيي م‌یابد 
۴ من قتل  ...‏ هرکرا دك شود مال خوارگرده نزد اهل و عیال . 

ه اتدل مال .از قییل «بسیارٌ مال» ۰9/0۹و ترکیبات ديگري از این نوع : ۰۳/۹۸ ۹/۱۱۹ 0/۱۲۲ : 
۸۳/۸ ۸ ۰9 

4 ننگرد در کلاه گرشه" تو کلاه گرشه بلندترین نقطه از تن‌و لباس آدی‌است»و ظاهر اینست که هرگاه 

نسبت به كمي بدیده تحفیر بنگرند و اورا لابق آن ندانند که نظری به جانب او یفگنند حتي به کلاه گوشه" ار مم 

نظر یدزد 
کلاه گوشثه دهفان یافتاب رسید که مایه برسرش انداعت چون تو سلطاني 
(گلستان چاپ فروغي )۹٩‏ »فعلاً جر دراین شمرسنافي ابن تعبیر درجافي بافت نشد. 
۲ شحسمٌّ ... _ زیان کرد اين جهان و آن‌جهان‌را رسورهحج (۲۲) آپ"۱۱) . 


(۷) باب دوستي کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو - حکایت۱ 


نیکوحال‌تر از درويشياست که عردمان مححاج باشد » که مت حاجت کار دشواراست.و 
گفته‌اند ه ءزً الرجل یناه من آلنّاس ».و درويشي اصل بلاهاء و داعي دشمنايگي 
خلق و » ربایندة شرم و مروزتو »زایل کنندة زورو حمیّتو ؛ مجمع شرّو آفت‌است»و ۲ 
هر که بدان درماند چاره نشناسد از آنکه حجاب حیا از میان بر گیرد» 

قلا وابیك ما ف لنش یر ولااللنیا نا دب الحیاء . 
و چون پردهُ شرم بدرید مبغوض گردد ؛ و بیذا مبتلا شودو شادی در دلل او بپژمرد؛ و ٩‏ 
استيلاي نم خردرا بپوشاند»و نهن‌و کیاستو حفظ و حذاقت بر اطلاق در تراجع افتدوو 


آنکس که بدین آفات متحن گشت هرچه گوبدو کند بو آید؛ و منافع رای راست و 
تلبیر درست درحن وی مضار باشد؛و ه رکه اورا امین شمردي در معرض تهمت آرد :و ٩‏ 
ای ۳ ۳ ۰ [ ۰ ت 
گمانهای نی دوستان در وی معکوس گردد ؛ و بگناه دیگران ماخوذ باشد.و ه رکلمي‌و 
عبارتي که توانگري را مدحاست درويشي را نکوهش‌است:اگر درویش دلیر باشد بر حمق 
حمل افتد»و اگر سخاوت ورزد باسراف و تبذیر منسوب شودو اگر در اظهار حلی کوشد رز 
آن‌را ضعتف شمرند» وگر بوقار گراید کامل نمایدءو اگر زبان آرري و فصاحت نماید 
بسیار گوی ام کته وگر من خاموشي گریزد مَحم خوانند 
مرو و ِ 9" 
متی مسا یری آلتاس لعني و جاره فقیر یقولوا عاجز وجلیدٌ 
مور ۰ ‌ ۰ وم ام 
ولیش الفنی و الققر ین حبلة القتی ولکن احاظٍ نت وجدود 
۲ عز آلرجنل ... عزّت مرد بینیازی‌اوست از مردم. دشنایي دراساس صرشحتا به دویاه نوشته شده . 
۰ تلا وأبیک ... نه»سو گند ی پدرت» نیست در زند گي: نه نیز در دنیا» حيري آنگاه که شرم ازمیان برود. 
در اساس این بیت‌را کاتب قبل از حل" « و هرکه ... برگیرد» نوشته است . 
۷ خردرا دراساس:خحوذرا. ۸ روآید رضداوو بضرر اوشود . 
۷ مفحنم راسم مفعول از (فحام» خاموش گردانیده : آن کس که زبانش را بسته باشند ؛ درمانده؟ در من ۰ 
مردي که خن نتواند گفتن از جهت اینکه خصم وی را اسکات کرده‌باشد ؛ فرومانده ازضن درحجت آوردن و 
مجادله کردن از مقدّمة و صراح) . 
۶ می ما ری .. یی ی نم به او ققب باشد گویند(این ) هاجزو ناتوان‌استو 
( آن) جلد و چالالك؛ ومي‌دانند که) توانگري‌و درويشي ازکوشش وچاره‌گري مردم نبست؛ پلکه چره‌عاو دوقهاست 
که مخش کرده‌اند و ختپاست. در اساس: احناظی . 


و مرگثه مه حال از درويشي و سوّال مردمان حوشتر است»چه دست در دهانِ اژدها کردن»و 
از پوز شیر گرسنه لقمه ربودن ب رکرم آسان تر از سوال لثم و بخیل . و گفته‌اند «اگر 
كمي بناتواني درماند که امیدٍ مسخت نباشد» با بفيراقي که وصال بر زیارت یال مقصور 
شود.یا غريبي که نهآمید باز آمدن مستحکم است و نه اسباب مقام مهیّا ‏ يا تنگ دستي 
که بسژال کشد.زندگالي او حقیقت مرگ است و مرکث او عين راحت » 

مه و اف م ۵ ۱۵ ۰ ها و مق خی و 

فللموت خر لِلمتی ین مُموده ‏ فقیرا وین موق یدب عقاربه 

اگر مرگ خود هیچ راحت ندارد نه بازت رهاند همي جاودالي؟ 

و بسیار باشد که شرم و مروت از اظهار عجزو احتیاج مانع ي‌آید و فرط اضطرار برخیانت 
محر ض » تا دست عال مردمان دراز کند اگر چه همه عمر ازان محترز بوده است . و 
عطما گوبند ٩‏ وصمتٍ گنگي چتر از بیان دروغ و »مت ند زفاني آولي تر از نصاحت 
بقحش و مللت درويشي نیکوتر از عزٍ توانگري از کسپ حرام » . 
و چون زر از سوراخ برداشتند و زاهد و مهمان قسمت کردند من ي‌دیدم که زاهد 
درخريطه‌اي ریخت و زير بالین بنهاد.طمع در بسم که چيزي ازان با زآرم » مگر بعضي 
ارت من بقرار اصل باز شود و دوستان و بذاذران باز به دوستي‌و صحبت من میلکنند. 
چون بخفت قصدٍ آن کردم . مهمان بیدار بود چوفي بر من زد . از رنج آن پای کشان 
باز گشنو بشکم در سوراخ رفن و توقعي کردم تا درد بیارامید. آن آز مرا باز برانگیختو 
بار دیگر بیرون آمدم . مهمانْ خود مترضّد بود » چوب بر تارمن زد چنانکه از پای 
درآمدم و مدهوش بیفتاد . بسیار حیلت بایست تا بسوراخ باز رفم و با خود گفم : 

٩‏ فللموت... ‏ پس‌هراینه مرگ بتراست جوانمردرا از نشستن او در حال‌درويشي؛ و از دوستي ( پسرعمي» 
خويشي ) که نرم ی‌روند کزدمان وی - نرم‌رفتن کزدمهارا کنایه از نان حسد آمیزو بدگوئیبای پنباني درنزد 
دیگران آورده است . 

. "محترز ص۱۰۵ حپرس! دیده‌شود . ۰ وصْسّت  ص۱۰۷ح بر ص۲۱ دیده شود‎ ٩ 

۰ پای‌کشان ‏ در ص۲٩‏ جر ص۱۳ ترضیح داده شد ؛ این تعیر در ترجمه تارخ عيني ر چاپ طهران ص )4٩‏ 
نیز آمده است : مرا از هیبت او قرّت از اعضا برفت و بر خحاستم پای‌کشان از بار گام او بیرون آمدم . 

۸ بایست لازم‌بود»ی‌بایست کرد . ل تابع‌را (باز رقتم) بصورت ماضيمطلن آورده‌است . 


(۷) باب دوسي کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو 


بط الخریص الارض ف طلبالینی یی اجان علاکه ف حَریه 

رمرم لا ترخل له والنرت مَحومٌ تلا تضل به 
و بحقیقت درد آن‌همه زغمها همه مالهاي دنیا برمن بَفْض‌گردانید » و رنج تفس و ۳ 
ضعفي‌دل من بدرجيي رسید که اگر حملآن بر پشت چرخ ند چون کوه بیارامد ءوگر 
سوز آن در کوه افتد چون ج بگردد 

اذاقي زمني بلوی شرفت با لوفاقها لبکی ماعاش والتخبا 

و در جمله مرا مقرّر شد که مقتّمةٌ همه بلاهاو پیش آهنگث همه آفتها طمع‌است ‏ و 
کل رنج و د تبعت اهل عالم بدان في هایت‌است. که حرص ایشان‌را عنان گرفته مي‌گرداند » 
چنانکه اشتر ماده‌را کودلكٍ خرد جر جانب. ي کشد . و انواع هول و خطرو موونت حضر و ٩‏ 
مش سفر برای دانگانه برحریص آسان‌تر که‌دست درا زکردن براي قبض مال برسخي.و 


۱ بَطوي آلحریص  ...‏ دری‌نوّرده حریص زمبن را درجسنجوی توانگري‌و بييازيو مرد بد دل هلال 
خویش را در جنگ کردن خحویش فیبند ؛ روزي را مخش کرده‌اند ؛ سفرمکن از برای آن ؛ و مرگ آمدني و 
واجب‌است ۰ ازان بالگ مدار . دراساس : نی طلب السللی . 

۳ مبفض ‏ مورد بخض و کینه و نفرت ؛ دامن داشته شده . درنسخ؛ آساس و کلیه سخ دیگر : منقص . 
بتابعت از متن عرلي‌و چاپ وکیل الرهایا اصلاح‌شد . 

۰ اي مت ... بن چشانید روزگار من بلاني که بدان گلوگیر شدم ر در گلوی من ماند) » اگر ی‌چشید 
(روزگار) آن را همانا ی‌گریست تا زنده برد و ناله و زاري ی‌کرد پبانگ بلند . 

کي تما همگي .جنگ کل 

. اشتر درنسخه اساس : استر . «ماده» درنسخه افذ پاشانیز هست‎ ٩ 

۰۷ حول رجوع‌شود به ص ۱۲۸ ح برس‎ ٩ 

۰ دانگانه بفتح نون ارگ با بسکون آن ردانگانه با دانگانه) مال و مناعي قلیل و خوراي اندلا . انزري 
گوید (دیوان چاپ مدرزس رضوي ج۱ ص۱۷۴۳) : 

ای در جوال عشوه علي وار ناشده ازحرص دانگانه بگفتار روزگار 
و کال اسمیل گوید ردیوان نسخه؛ خطي اینجانب ق۱۸۲ پ) : 
گرچه مرا هست بخروار فضل . نیست ز دانگانه مرا یک تسو 
و در مشتوي مولوي آمده‌است (چاپ نیکلن دفتر۳ ب ۱۰۰4) : 
اژدهاني چون ستون خانه‌اي ‏ ی‌کشیلش از نی دانگان‌اي 


بتجربت ي‌توان دانست که رضا بقضاو حسن مصابرت در قناعت اصل توانگري و 
عملةٌ سرورياست 
گرت مت همي باید بصحرای قناعت شو 

که آنجا باغ در باغاست و خوان در خوان‌و با در با 
و حکما گف‌اند نك بح کل ».و میج طلم چرن تلبر راست »و هیچ 
پرهيزگاري چون باز بودن از کسب حرام » و هیچ حَّب چون حوش خوني » و هیچ 
توانگري چون قناعت نیست 

نشرد شته جز به‌بيطمعي ‏ نقشهای گشادنامة عار 

و سزاوارتر محنتي که دران صبر کرده‌شود آنست که در دفع آن سعی نمودن مکن نباشد.و 
گفته‌اند « بزرگتر نیکوئیها رحمت و شفقت‌است»و سرماية دوستي مواسا با اصحاب.و 
اصل عقل شناختن بودلي از نابودف‌و سماحت طبع بامتناع طل ب آن » . و کار من بتدریج 


بدرجي رسید که قانع شدم و بتقدیر آميالي رافي گشم 
٩‏ با(نیزوا) ‏ آش ؛ چنانکه درترکیات شوربا و سکنبا و ناربا آمدماست . دراین شعرستاني در دیوان او 
(چاپ دوم مدررس‌رضوي ص۵3 ) « خوان در وان و وا در وا » آمدهماست .آباو با نیز گفته شده‌است ۰ چنانکه 
در این شعر ظهی فارباني رچاب بینش ص۱۷۹) + 
[بای شعر مرا نیز چ‌اشني مب که درمّلاق زمانه یکیست شهد و شرنگ 
» یکلفیکت_ تا بسنده‌است (کافاست) هر نو از (اینکه توسّل جوئي به ) بخيلي مردسان «و ایشان را 


بخ ایشان ملامت کتي) . در مجوبيسنفري و سه ُسخه ازنسخ شرح ایات کال بجای شخ «رشح مره انح » 
نوشته و تراویدن ترحمه کرده‌اند؛ و ظاهرا اين غلط باشد . منن با ضبط مجمع المثال نیز مطایقست 

۸ شسته دراساس و چلي‌و ۳۱ : بسته ) مقن برطبن نسخ‌دیگرو دیوان‌سناني (۲۰۵) . 

۸ گشادنامه منشور ؛ نامه" سرگشاده که آن‌را به جماعتي خحطاب کنند . در جهانگشای جويي گشاده نامه 
آمده‌استو بعرني لطاب الفتوح گویند . در تارخ بيي (چاپ فیاض ص ۱۲۳ ) آمده‌است : امیر بط خویش 
گشاد نامه‌اي نبشت براین له ... خیلتاش را پیش مخواند و آن گشادنامه را مه ر کرد و بوی داد . و در دیوان خاقاني 
( چاپ جادي ص ۱۳4و ۸۸۵ بترتیب ) آمدهاست : 

داري گشادنامه" جان در دم فلکم گوده کیاکه نزل تواینجا برافگند 
خوامي ره مراد گشادن بپر دو ده" . اول گشادنام" سلطان شرع گیر 

۱ امتناع ‏ باز ایستادن - طبع راضي شود باینکه از طلب کردن نابودني بازایسند . 


(۷) باب دوسي کبوتر و زاغ و موش و باخه‌و آهو 
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ولا آذْ تَجهتي مرادي ‏ جریت مَم مان کما آرادا 
باد بیرون کن زسر تا جمع گردي » جر آنك خحاك را جز باد نتواند پریشان داشتن 
و ضرورت از خانهٌ زاهد بدان صحرا نقل کردم ۳ و کبوتري با من دوستي داشت ‏ و ۳ 
محبت او رهیای مودّت زاغ شد وانگاه زاغ با من حال لطف و مروت تو بازگفت» و 


نسم شمایل تو از بوستان مفاوضت او ن رسید؛ و ذکر مکارم تو مُستجل و متقانيير 

دنت زبارت گت کب کیت صفت ها درسي خاضل آ ید یه منت وت ۹ 
یا قوم أذلي لیعض‌الحر عاثقَةٌ داد مین بل لین آخیاتا 

و دراین وقت او بنزديك تو مي‌آمد ؛ خواستم که عوافقت او بیام و بسعادت ملاقات تو 

موانستي طلیم و از وحشتٍ غربت باز رهم ؛ که تنهئي كاري صعب‌است » و در دنیا هیچ ٩‏ 

شادي چون صحبت و مجالست دوستان نتواند بود ؛ و رنج مفارقت باري گرانست » 

هر نَفُس‌را طافت تحمل آن نباشد ؛ و وق مواصلت شربتي گوارن‌س که هرکس 


ازان نشکیبد 

رات یام الفی و احبه یب ما کال یزجیه مم الخیاب 
وبحکم این‌تجارب روشن ي‌گرد که عقر از حطام اين دنیا بکقاف خرسند باید برد.و 
بدان رکه حاجات نفساني فرو نماد قانع گشت و آن نيك اندکست » قولي و مسكني » 


۱ رلنا آن"... _ چرن روی "ترش کرد بن خواسته" من (و میسرنگردید) راه رقم با روزگار آن‌سان که او 
خواست و پسندید . ۰ ۳ ضرورت در ای نسخ دیگر: بضرورت . صواب شاید : ضرورت‌را؛یا بضرورت .. 

ه رسیدو ذکر دراساس : رصید بر ذکر ! اما اين نیز قابل توجیه هست . 

ه مستحتث بر انگيزنده ؛ اسم‌فاعل‌است از استحثاث که با حَسٌ بیک معني است . دراصطلاح اداري معيٍ 
دیگر داشته‌است (ييي ص۱۵۷ر ٩۳۷‏ دیده‌شرد) . 

۷ با رم أذني ... ای‌گروه من گوش من ييکي از راهل) قیله عاشق‌است. گوش عاشق ي‌شود پیشتراز 
چثم گاه‌گاهي . 

۳ رالد آیام... خرش رین روزهای آدی‌و حجوب‌ترین آنا آنست که بگذراندش با دوستان . 

4 حطام _ اندك مال و متاع دنياوي ؛ رجوع شود به ص٩4‏ ح بر س۱۱ ۰ 

4 کفاف مال باندازه لازم وکا . ص۱۰6 ح برس۱۳ نیز دیده شود . 

6 خرسند ‏ قانع‌و راضي .كسي که بیشتر ازآنچه میسرباشد نخواهد و بآن خوش باشد . 


چهاگر همة دنیا جمله يك تن را بخشند فایده همین باشد که حوایج بدان مدفوع گردد.و 


هرچه ازان بگلرد از انواع نعست و تجمّل همان شهوت دل و لت چشم بای ماند » و 


بیگانگان را دران شرکت تواند بود.من اکنون در جوار تو آمدم و بدوستيو بذاذررتو 
مباهات ام و چشم ي‌دارم که منزلت من در ضمیر تو همین باشد . 
چون موش از آدای این فصول بپرداخت باخه اورا جواهای با لطف داد ؛ و استیحاش 
اورا عانست جدل گر دانید وگفت : 
۱ 1 < ۳ ۰ ۳ ۳ 4 وب و زگ 
در آلنائبات._ نها صدا آللگام وصیقل آلاحرار 
و سخن تو شنودم و هرچه گفي آراسته و نیکو بود. و بدین اشارت دلیل مردانگي و 
مروت و برهانآزادگي و حریتوتو روشن شد,لکن ترا بسبب این غربت چون خمناكي 
ميبیم ‏ زنباز تا آن را در خاطر جای ندهي ‏ که‌گفتار نیکو آنگاه جمال دهد که یکردار 
ستوده پیوندد . و بهاز چون وجه معالجت بشناخت اگر بران نرود از فایدهٌ علم ابر 
ماند ؛ علم خودرا در کار باید داشت و از نمرات عقل انتفاع گرفت ‏ و باتدكي مال 
غمناك نبود 
یلیخ نی ولیّقیلکیرع لشار 
و صاحب مروت اگرچه اندك بضاعت باشد همیشه گراي و عزیز روزگار گذارد » چون 
شیر که در همه جای مهابت او تقصان نهذیرد اگر چه بسته و در صندوق دیده شود و باز 
ه اسیحاش (ازوح ش) _ دژم و نا خوشدل شدن رتاج الصادر) » ناخوشدل شدن ‏ دلتنگ‌شدن » 
آزرده شدن (مقَمة) ۰ اندوهگین شدن رصراح ) . احساس غربت و تهاني کردن . 
۷ فد در ... - نکوفي دهاد خدا حوادثو بلاهای رسنده راکه آن زنگ ناکسانن فرومایگان‌است و زدایند" 
زنگ آزادگان . درنسخه اساس : در الفائیات . 
0 چرن غناي ص۸۲ ح برس ۷ دیده شود . ۰ زنپار ص 4۵ ح بر سس ۱۰و نیز 68 دیده شود . 
6 فلیل آلال ... "مال و داراني که آننرا بصلاح سردا كني ی‌ماند؛ و تجامي‌ماند مال بسیار بانباهيو نابساماني, 
٩‏ باز در این قبیل عبارات عمني مع هذا » نیز » همچنین .و آمَا؛ ی‌آید ؛ نه ععني آبضاو بار دیگر ؛ مثلا 
در ص۱۲۵ سه آمده است «و باز کساني‌را که دوست‌دارند بسبب جهل و خیانت ازخود دور کنند » ؛و در این شمر 
صسجدي ردیوان ص ۰۱۹و لباب الا لباب چاپ طهران ض۲۸۵) آمده است: 
عين الرضای ايزد جوفي تو درسفر باز او سفر مجستن مین الياة کرد 


(۷) باب دوستي کبوتر و زاغ و موش و باخه‌و آهو 


نوانگر قاصر همّت ذلیل نماید. چون سگث که جمه جای خوار باشد اگرچه بعطوق و 
خلخال مرضع آراسته‌گردد 
نيك درانست که داند خرد . چشمة حیوان زم پارگین 

این غربت را در دل خود چندین وزن منه ؛ که عافل هر کجا رود بعقل خود مستظهر 
باشد . و شُکْر در همه ایواب واجبست و هیچ پیرایه در روز محنت چون زیور صبر 
نیست . قال الثي صل اف له خر ما آغعي اسان یسان شاکر وبَدنٌ صایر وقلب ٩‏ 
ذاکر » . صبر باید کردو درتعاهد قلب ذا کر کوشید ؛چه‌هرگاه که این باب بجای آورده شد 
وفود خر و سعادت روی بتو آرد ؛ و افواج شادک‌اي‌و خبطت در طلب تو ایستد » 
چنانکه آب پستي جویدو بط آب ؛ که اقسام فضایل نصیب اصحاب بصیرتست» و ٩‏ 
هرگز بکاهل متردّد نگرایدو ازوی همچنان گریزد که زنٍ جوان شب از پیر ناتوان .و 
اندوه‌نالك مباش بدانچه گوني مالي داش و در معرض تفرقه افتاد ؛ که مال و تمااي متاع 
دنیا ناپای‌دار باشد » چون‌گوئي که در هوا انداخته آید نه بر رفتن او را وزني توان نهادو ۱۲ 
ته فرود آمدن‌را محلي 

ونم نوئول تنل ف آلوری "یهن تن اافیساه 


و علما گفته‌اند «چند چیزرا بات نبست : سای ابو دوستي اشرار و عشق زنان و ۱۰ 
ستایش دروغو ما بسیار .و نسزد از خردمند که ببسياري مال شادي کندو به اندكي آن 
غم خورد ؛ و باید که مال خود آن را شمرد که بدان هنري بدست آرد و کردار نيك مر 


۳ پارگین ص۱۲۳ ح بر س۸ دیله‌شود . 

٩‏ خیرما ... . بچترين‌چيزي که بهمردم‌داده شد زبانیست شکر گزارنده و سپاس دارنده و تني است صبرکنندمو 
شکیبندهو دل‌است ذکر گوینده و یاددارنده . لب ذاکرٌ در اماس نیست . 

۷ تماهد تعهّد » بعي نگهداري و تیارداشتن با مي‌بنیو معهدي بین انسان و قلبش مراداست . 

۸ ورد (مفردش : فد » که خود اسم جم‌است) ‏ وارد شوندگان و آیندگان . مصدر نیز فست . 

۰ شبن"... ‏ دارای شهرت تبزو آرزوی شدید به همخوايگي‌و هبسترشدن . 

4 وآلاهر  ...‏ روزگاررا دوتپاست که جایجا ی‌شوند و م‌گردند روزهای آنها در میان آفریدگان چون 
جای بمای شدن سایهها . ذول و دول‌و دوّل هرسه حم دولت‌است که در قدیم ععنای رویآوردن فيروزيو يکي و 
گردیدن افبال بسست كسي : بوده‌است‌و توسما در فارسي ععلي اقبال و روت مال پکاررفته . 


گرداند.چه قت مستحکم است که این هردو نوع از كسي نتوان ستد » و حوادث روزگار و 
گردشی چرخرا دران عمل نتواند بود.و نیز مهیّا داشتن توشه آخرت از مهمّات است؛ 
۳ _که مرگث جز ناگاه نیایدو هیچ کس‌را دران مهلتي معیّن و متي مطوم نیست 
پای بر دنیا نه و بر دوز چشم نام و ننگ ست در عقی زن و پر بند راه فخر و عار 
و پوشيده عانّدکه تو از موعظت من لي نيازي و منافع خویش را از مضاژ نیکو بشنامي» 

3 لکن خواسم که ترا براخعلاق پسندیده و عادات ستوده معوني واجب‌دارم و حقوق دوسي‌و 
هجرت تو بدان بگزارم.و تو امروز بذافر مأني و درآنچه مواسا مکن گردد از همه وجوه 
ترا مبذولست . 

۰ چون زاغ ملاطفت باخه در باب موش بشنود تازه ایستاد؛و اورا گفت : شادكردي مراو 
همیشه از جانب تو اين معهوداست . و توهم عکارم خویش بناز و شادو خرّم زي » چه 
سزاوارت رکسي عسرتو ارتیاج اوست که جانب او دوستان‌را هد باشد. ور وقت جماعي 

۲ از برادران در شفقت و رعایت و اهیّامو حمایت او روزگار گذارند»واو درهاي مکرمتو 

مجاملت را بریشان گشاده دارد؛و در اجابت الهاسو قضای حاجت ایشان اهتزازو استبشار 

واجب بیند ؛ و زبان نبوت زاین معي عبارت مي‌فرماید کسه خبارم احاینکم آخلاقا 


م۳ 


۰ الوطوون اقا الذین مالفون وبوّلفون . 


٩‏ تازه استاد تازه شد و درام کرد در تازگی . چنانکه در 9/94حو نیز ۱/۸۷ گفنه شد . در تارغ يمن (چاپ 
فاض ۰۱۰۹۰۳۹۱ ۱۳۲ بترتیب) آمده‌اصت : هوای بلخ گرم ایستاد ؛ بسیار راند بردو روز گرم ابستاده : 
روز ضت گرم ایستاده برد صواب جز فرود آمدن نبود . و در مثنوي آمده‌است (چاپ نبکلمن دفتر4 ب۳۲۸۵): 
کشت و باغو رز سبه استادهاست . در زمین نم نیست في بالا نه پست . 

۱ ارتیاح راز روح) شاد شدن : شادمالي. ۱ اوست که آن کس‌است که . 

۱ مهد نیک گسترده ؛ گسترانیده . از آگنده کردن جامه حوابو گستردن بسترنرم مأحوذ اصت - کنار 
خویش را جاني نرم و راحت از برای دوستان ساخته و آماده کرده‌باشد . 

6 خبار کم ... . برگزیدگان شما کسان‌اند که خوش‌خوی‌ترین شا باشند » که با سبرده شده باشد کتار و 
پناهگاه ایشان و آن کسان‌اند که (با مردمان) أنس گیرندو مردمان با ايشان انس گیرند . لفظ حدیث نوی 


نیز نقل شده‌است : لا اختی رکنم با کم ری وآتریکم متي مالس یوم القیامه [ 


(۷) باب دوسي کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو 


و اگر كرعي درسر آید دست گیر او کرام توانند بود» چنانکه پیل اگر در خلاب عاند 
جز پیلاْ اورا از آنجا بیرون نتوانند آورد.و عاقل هميشه در کسب شر فتکوشدو ذکرنیکو 
بافي‌گذارد ؛ و اگر دران خطري باید کردو ثلاً سر در باخت پپلو تهي نکند ؛ برای آنکه ۴ 
باق را بفالي خریده باشد و اندكي ببسیار فروخته 


۰ 9 ۱ ۰ ۵ 


ری ال بل یو وافیبه اند نی یریخ 
و محود خلایق آن کس تواند بودکه نزدیلك او زینهاریان امن گشته بسیار یافته شود؛و ٩‏ 
بر در او ساپلانِ شا کر فراوان دیده آید.و هر که در نعمت او محتاجان را شرکت نباشد 
او در زمره توانگرانْ معدود نگردد» و آنکه حیات در بدناي و دشمنايگي خلق گذارد نام او 
در جملهٌ زندگان برنياید. ۷ 


زاغ در این سخن بود که از دوز آُوي دوان پیدا شد . گمان بردند که او را طالبي باشد , 
باحه درآب جست و زاغ بر درخت پربد و موش در سوراخ رفت. آهو بکرانِ آب‌رسید» 
اندكي بخورد » چون هراساني بیستاد . زاغ چون اين حال مشاهدت کرد در هوا رفت‌و ۱۲ 
بنگریست که براثر او كسي‌هست . پر جانب چثم انداخت کسي‌را ندید.باخه را آواز داد 

تا از آب بیرون آمد و موش م حاضر گشت . 

پس باخه چرن هراس آهو بدید » و در آب ی‌نگریستو نمي‌خورد » گفت : اگر تشنه‌اي ۱۶ 
آب خور و باكث مدار . که هیچ خوفي نیست . آهو پیشتر رفت . باخه اورا ترحیب تمام 


واجب داشت و پرسیدکه:حال چیست و از کجا ي‌آني؟گفت:من دراین صحراها بوديو 
۱ تاج اللدین آبي اشاره بدن‌گفته کردهاست (اب الاب : چاپ طهران ج۱ ص۱۲۹) : 
این مثل مایراست و نیست شگفت . گر نویسد زر خردمندش 
پیل چون در وحل فروماند جز به پیلان برون نیارندش 
ه بشتري ... ی‌خرد ستایش را بگرانترین بميو نرخي : و خریدن ستابش نزدیکتر است بسود کردن. 
درنسخه اساس : بأتی مه . فاشتر امد بادتی الر سح . مطابق نسخه‌های دیگر کلیله و دمنه و تسخ 


شروح ابیات‌و دیوان آعثی میمون قیس ( ص۳۹ ب۲۲) اصلاح شد . 

1 زینهاریان پناهندگان؛ امان‌جویندگان» پناه آورندگان و پناه دادمشدگان . سوزفی‌راست: ... زیهاربست دلم 
نزد تو ای بت زنبار |( بنقل از فولرس ) . ۸ دشمنايگي دراساس : دشمنانی . 
۲ چون هراساني رجوع شود به ص2۸۲ برس ۷و ۱۰/۸۸و ۷/۱۰۰و ۹/۱۸۰ وغیره . 


پروقت تیراندازان مرا از جاني‌بجاني‌راندند.و امروز پيري را دیدم صورت‌بست که 
صیّاد باشد»اینجا گریخم.باخه اوراگفت:مترس که در این حوالي صیّاد دیده‌نیامدمست.و 
۴ ما دوسي خود ترا مبلول دارم » و چراخور عا نزديك‌است. 
آهو در صحبت ایشان رغبت نود و در آن مرغزار مقام کرد . و نی بستي بودکه ایشان 
در آنجا جمله شدندي و بازيكردندي و سرگذشت گفتندي . روزي زاغ و موش و باخه 
۰ فرامم آمدند و ساعتي آهورا انتظار نمودند نیامد . دل نگران شدند : و چنانکه عادت 
مشفقانست تقسم خاطر آوردءو اندیشه ببر چی زکشید. . موش و باخه زاغ راگفتند: :رنجي 
برگیرو درحوالي ما بنگر نا آهورا اثري بيي. زاغ 2 تتبع کرد؛ آهو را دربند دید » برفور 
٩‏ باز آمدو پاران‌را اعلام داد . زاغ و باخه موش راگفتند که : دراین حادثه جز بتو امید 
نتوان داشت » که کار از دست ما بگذشت » 
در یاب که از دست نو هم درگذرد 
۲ موش بتگ ایستادو بنزديك آهو آمدو گفت : ای بذاذر مشفق » چگونه در اين ورطه 
افتادي باچندان خردو کیاست و ذکاو فطنت؟جواب داد که : در مقابله تقدیر آمياني؛ 
که‌نه آن را بتوان دید و نه بحیلت هنگام آن‌را در توان یافت » زيركي چه سود دارد؟ 
۰ در این میانه باحه پرسید » آهو او راگفت : که ای بذاذر؛ آمدن تو اینجا بر من دشوارتر 
از اين واقعه‌است؛ که اگر صیاد عا رسدو موش بندهای من بریده باشد بتگث با اومسابقت 


تواع کردن ؛ و زاغ بپرد؛» و موش در سوراخ گریزد » و تو نه پای‌گریز داري و نه دس 


۳ ۷ ۱ و ۰ ۳ 8 ه ه ۰ 

۸ مقاومت » این تجلّم چرا نمودي؟ باخه گفت : چگونه نيامدي و بچه تاویل توقّف‌روا 
۱ پيري در اساس لي نقطه‌است»و همچنین در نافلو 6۵ ؛ درنسخ دیگر : ببری؛ یا ببری ؛ درمتون عرلي‌چایي‌و 

حطي که بنده بآ نها دسترس دارد : شیضاً » الا در نسخ؛ خطي مورخ ٩۱۸‏ ( و چاپ دارالعارف که از روی آن 
شده‌است) که شبحا دارد . در ترحه‌های سريالي لغظيمعادل شیسلا (س چيزي ). آهو پيري‌را ياچيز ي‌را دیده‌است‌و 
گان برده‌است که صينادي است . مسلم انس که شبح نبوده‌است ۰ زرا اقرار او باينکه آنچه دیده بوده‌است شبحي 


بوده منافات دارد با ترص فعلي او . درترجه‌هاني که از هندي کرده‌اند آثري از ان عبارت نیست . 
۱ صورت بست تصوررفت سامت 32 و 
نیز ۷/۳۹و ۹/۷ دیده شرد . ۷ تقم خاطر رجوع‌شود به ص۷۱ حبر س۳ ۰ متقسمو تقسم . 
۸ منم ص ۹8 ح بر 1 دیده شود . 


(۷) باب دوستي کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو 


داشتمي » و از آن زندگاني که در فراق دوستان گنرد چه لت توان یافت؟و کدام‌خردمند 


5 ۱ ۰ و 
آن‌را وزفي مجادست و از عمر شمرده؟ و يكي از معونت بر خرسندي و آرامش نقس 
درنوایب دیدار برادران است و مفاوضت ایشان درآنچه بصبر و تسلي پیونددو فراغ‌و ۴ 


رهایش‌را متضمّن باشد ؛ که چون کسي در سخن هجر افتاد حرم دل او غمرامباح‌گردد و 
بصرو بصیرت نقصان پذیردو رای و رونت في منفعت ماند.و در جمله سفکّر مباش: 
که همین ساعت خلاص ياني و این عقده گشاده شود . و در همه‌احوال شکر واجب است» ٩‏ 
که اگر زخمي رسيدي‌و بجان‌گزندي بودي تدارلٍ آن در میدان وهم نگنجيديو تلافرآن 
در نگارخان هوش متصوّر ننمودي 

هبل بالخلب مامت حیا .کل خطب موی الميیة هل 
باه هنوز این‌سخن ي‌گفت که صیّاد از دور پیدا آمد.موش ازبریدن بندها پرداخته بود. 
آهو بجست و زاغ بپریدو موش در سوراخ گریخت . صیّاد برسید ؛ پای دام آهو بریده 
بات ]فو رت افعاد تفی هو رات نگربستناگاه نظر بر باه افگند»اورا بگرفت‌و ۱۲ 
محکم ببست و روی باز ناد. در ساعت پارانش جمله شدند و کار باخه را تعرفي کردند. 
موم شد که در دام بلاست. 
موش گفت:هرگز خواهد بود که این بخت خفته بیدارگرددو اين فتنهة بیدار بیارامد !و ۱۰ 
آن حکم راست گفتسه‌است که «مردم همیشه نیکوحالست تا يك بار پای او در سنگ 


) دراضن مر دراساس این طرراست ؛ در ۳3 : مخت ؛ بالي نسخ : سوز (از ۲ دراین مواضم چند ورآی 
سافط شده‌است, اين عبارت را ندارد) . حتمل‌است که هي » صواب باشد . 

. میندیش از حوادث بزرگدشوار چندانکه زنده‌باي ؛ هرواقعه‌اي مجز هلال آسانست‎  ... ال‎ ٩ 

۱ پای دام دای که از بندو ریسیان سازند و دستو پای حیوان درانبسته‌شود. در ملحقات صراح آمده‌است: 
« داي که به اطراف آن میخها بندند و سم دیگر بزمين فرو برند» . مجازا هرنوم حیلمو نيرنگي‌که از برای گرفتاري 
جسمي و روحي كسي نعیه کنند . در این عبارت کلیله بعمني حقيقي » و دنه سطر بمد (1/۱۸1) عمي مجازي 
بکاررفه‌است.و در حدبقه؛ سناني (چاپ مدرس رضوي ص ۱۱۰و ۲6۷ بترتیب ) آمده‌است + 

دست بازیست قالت تو هنوز پای دامیست حالت نو هنوز 
خصم را روز چند مهلت داد لاجرم خصم پای دام نباد. 


نیامده‌ست؛چون يك کرت در رنج‌افتادو ورغ نکبت سوی او بشکست هرساعت سل آفت 


قوي‌تر و موج محنت هایل‌تر ي‌گردد 
و وه ۰ مرمع و مرو و هس مه 


فسخما دم ساورتي هب.۰ »خلت ید ایام ثمت تبت 
وهرگاه که دست در شاخي زند بار دیگر در سرآید» و مثلاً سنگث راه در هرگام پای دام 
او باشد ». وانگاه کدام مصیبت‌را برفراق دوستان برابر توان کرد؟ که سوز فراق اگ رآتش 
در قعر دریا زند خالٌ ازو بر آرد » واگر دود بامیان را رخسار سپیلر روز سیاه گردد 


مر 
ر‌ ‏ 


الليالي بض ما یا نشور ویثیل رضوی دون ما آّا حایل 
از هجر تو هر شم فلك آن زاید کان رنج اگر مهر کشد بر ناید 


وانج از تو براین خسته‌روان‌ي‌آید در برق جهنده سوز آن بگزاید 


۱ ورغ _ بندوسدي که در پیش آب روان کشیده مي‌شود؛ هم از برای اینکه سطح آب بالا آید و برزمین جاور 
سوار شود و هم برای اینکه بتوانند آب را حسابو اندازه تقسیم کنند . وصف ان نوع بند ها در آحسن‌اشقاسيم 
بتفصیل آمده‌است (ص۳۳۱) و بندي که برنبر مد درل" خروج از خارابسته بوده‌اند رآس‌الورغ (سر ورغ) 
نمیده ي‌شده‌است . در قرای گرکانو آشتبان (بقول آقاي‌قریب ) سدي‌را که برای برگرداندن مجرای آب برزهاو 
کنردهای زراعت درتهرها ي‌بندند ورگ ی‌گویند رظ زاگ « ورغ + آوه آب ) . بيتي از رودكي‌درفرهنگها 
نقل کرده‌اند که غالبا بظط چاپ شده‌است و صورت صحیح آن شاید چنین باشد: 

آب هر چون بیشتر نیو کند . بندو ورغ مست ر پوده بشکند 
فرهنگ اسدي : چاپ اقبال ص ۲۳۳ ) و بيتي نیز بفرحي نسبت داده‌اند که در دیران ازآنجا نقل شده‌است : 
دل "برد و مرا نیز سردم نشمرد .. گفتار چه سوداست که ورغ آب ببرد؟ 

۲ ی‌گردد . درئسخه اساس : می‌کرد . 

۳ تسحفالدمر ...هي باد روزگاري‌را که به پیگار من برحاستهاند نمهای‌او» و عشک بادا دست‌أیامو 
سپس زیان کار بادا . درنسخه اساس :ثم تست (؟يني آن روزها واژگون شود ؟)و مچنن‌است در نافذ انق : 
ثم تقلب ؛ نسخ دیگر : تب » یاکیف تقلبٌ » یا صورنمای تصحیف شده؛ همین دو قرامت ؛ متن برطبق 
سه نسخه" شرح ایبات پاریس و ماربورگ و لالااساعیل) اصلاح شد . 

) تا ۵ کلیات «پای دام او باشد ه در نسخه" اساس از قلم اتاده‌است . 

۷ بیم اي ... اندوهگین و نيآرام ی‌کند روزگاررا (شیهارا ؛ شب‌و روزرا) بعفي ازآن (رج) که 
من در درون دارم؛ و گرانبارکند (کره) رضوی را (چيزي) کتر ازآنچه من حامل آم . 

٩‏ ی‌آید دراماس : آساید . بگزاید صینه مضارع از گزالیدن يمني گزیدن و گزند رسانیدن 
به نیش و بزبان . ترکییات جان گزای » دمن گزای » زبان گزای » مردم گزای» وغیره (مچنین با «گزاه) و نیز 


(۷) باب دوستي کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو 


و از پای ننشست این بخت خفته تا دستمن برنتافت»و چنانکه میان من‌و اهل‌و فرزندو 
مال جدايي انگنده بود دوسي‌را که بقوّت صحبت او ي‌زیسم ازمن بربود؛روی رمة یارانو 
واسطه قلادةٌ بذاذران که مودّت او از وجه طمع مکافات نبودلکن بناي آن را بدواعي ۲ 
ی ۳ ‌ ۰ ۳ ۳ 9 ۰ 
کرم و عقل و وفاو فضل تاكيدي بسا داده بود » چنانکه بهیچ حادثه خلل نپليرفي. 
و اگر نه آنسي‌که تن من براین رنجها ٍلف گرفته‌است و در مقاسات شداید خوکرده 
دراین جوادث زندگاني چگونه مکن باشدي و بچه فوّت با آن مقاومت صورت بندحدي؟ ‏ 

ومونت آلکم لخطرب ضً حنی کاب صرت ۳۷ منخها آلودادا 

آآنکرها ومنبتها فزادي و کِ کف تتگر رض القعادا 
گرایان وگزایش و گزاینده ازان استمال شده‌است . از دقيتي آورده‌اند : 

کیست کر وصل تو نداردسود؟ کیست کش فرفت تو نگزاید ؟ 
و در شاهنامه" فردومي آمده‌است (پادشاهي کیکاووس ب۷۰) : 
يي گنج ي‌رنج بگزاییش . هي گاه مازندران بایدش؛ 

و عنصري ی‌گوید (دیوان » چاپ فریب ۱۳4۱ ۰ ص‌۱۱۸) : 

حفا که شکر زهر شود تلخ‌و گزایان ."گر نام خعلافش بگذاري بشکر بر 
[یا : بنگاري بشکر بر ] . (فرهنگ فرلرس و ببار مم و برهان فاطع و رشيدي وفیره دیده شود) . 


۲ روي رزمه در اساس : روی همه)_بتررن و گراي‌ترین و گران قدررین . مأخذاست از عادت بازرگانان 
که بر ارزش‌ترین قاش و جفس شود را بر روی همه در رزمه (بسته علال ) ی‌بندند ِ لشکرهای متفرق جع‌شد...و 
فایق که روی رزمه و طراز حالّه و ده جله بود در اای اين حال فرو شد. ( ترجه عيني چاپ طهران ص۲۱۹) . 
یز روی بازار در ص۱۲ ح بر ص٩‏ دیده شود . 

» مقاسات «ازقس و) _ رث‌کشیدن (از چيزي وكسي) + اضني‌کردن باكسي (متعطّي) . ول در فارسي 
غالبا لازم استمال ی‌شرد ؛ در ترحه؛ تارخ بميني (چاپ طهران صفحات ٩۵و‏ ۲۳۳و ۳۱۹ بترئیب) آمده‌است : 
بات هقت سال بدین حال در مقاسات آن شداند و معانات آن مکاید گذرانیدند ؛ چون بچاه ناد رسید للکر او 
بقاسات أسفارو معانات آخطار متبرم گشته بودند ۱ چون لشکر از علاصي او آگاه شدند بر او جتمم آمدند و از 
نادي ایام پدر و طول مقاسات هقوات او تیم مودند . 

۷ ومَونثت الطرب"  ...‏ آسان کرده‌ام کارهای بزرگ را (دشواریهای روزگار را) برخویشتن تا آن حذ که 
گوني بآ نبا مخشیده‌ام دوستي خویش را ؛ آبا منکر توانم شد آن را وحال آنکه رسئن گاه آن دل منست ؟ چگونه 
نشناخته گیرد زمين خاررا رکه از وی روید) ۶ ای تشک » یشک نکر" » که در نسخ کلیله فاري و شرح 
براپیات آنآمدماست دراصل سقط ال ند ابوالعلاء «تتاکتر» آمده‌استو صواب هینست‌وتنک رظاهر! درست‌نباشد. 


کلیله و دمن نصرائّه منشي 


رای براین شخص درمانده بچنگال بلااسیر تصاریف زمانه.و بستة تقلب احوالء آفات 
بر وی مجتیع و خیرات او ني دوام : چون طلوع و غروب ستاره که يكي در فراز ينمایدو 
ديگري در نشیب » اوج و حضیض آن یکسان و بالاو پست برایر .و غم هجران مانند 
جراحي است که‌چون روی بصحت نهد زخمي دیگر بران آید و هر دو درد چم پیوندد.و 
بیش امید شُفا باقي ناد . و رنجهای‌دنیا بدیدار دوستان نقصان پذیرد» آنکس که 
ازیشان 9 افتد دس 9 وی ِ ِ ان بو از 


موم 


زاغ و هه میریم 7 1 ٩‏ 
آن لایق‌تر که حيلتي انديش ي که متضمّن خلاص او باشد. که گفته‌اند هشجاع و دلیر روز 
جنگك آزموده‌گردد» و امین وقت دادو ستد. و ۳ فرزند در ایام فاقه » و دوست و 


بذاذر در هنگام نوایب » . 


۱ تصاریف (مفردش : تصریف) گردانیدما ؛ گردشمای چرخ که آدی‌را زیرو بالا ی برد . تاعین الکال 
ار کرد و بچشم زخم ایام و تصاریف روز گار روی در تراجع نهاد رترحه؛ بميني چاپ طهران ص 9۲ ) . 

۱ تقلب بر گردیدن و فاراشدن تاج الصادرو مقدمة) : زرو رو شدن و زرو بالاشدن . 

۳ اوجو حضیض _ بلندي‌و پستي ,و اختصاص داشته‌است بتارگان که درمدارهریک ازایشان بلندترن‌جاني‌که 
ستاره در سیر خویش بدان رسد من دورترین نقطه از زمین؛ اوج ارست؛ و نزدیکترین جافي ,زمین درمدارآن‌ستاره 
حضیض آنست.کلمه؛ اوج اززبان هندي مأخو ذاست (ب‌نفهم فارسي ببروني چاپ اي ص ۱۱۹و مابعد رجوع‌شود). 
اوج‌و حضیض در ۱/۱۹۱ نیز دیده شود . 

٩‏ مفرح (اسم فاعل از تفرغ) شاد کنندهوو در اصطلاح طب: داروی مقوي دل. متوچهري گوید (دیوان؛ 
چاپ دوم ديبرسبالي » ص۲۱۸) : 

معجون مفرح بود ان تنگ دلان را ."مر ني بان را بزمستان ساب اینست 
و خافاني گرید ( دیوان چاپ جادي ص٩‏ ) : 
نطقش معكّمي که کند عقل‌را ادب... خحلقش مفرحي که دهد روح‌را شفا 
و حافظ گوید رچاپ‌قرويني غزل ۳4 ب8) : 
علاج ضعف دل ما بلب حوالت‌کن . که این مفرح باقوت درخزانه تست 

۷ فیالّیت ... ای‌کاش که میامن و دوستان من همان قدر دوري برد که میان من و بلاهاست . بعتي بدوستام 

نزدیک بردم مجای اینکه مصییتبا عن تزدیکست ‏ يا از مصالب دور بودم مجای اینکه از دوستان ود دورم . 


(۷) باب دوستي کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو 


موش آهوراگفت: حیلت آنست که‌تو از پیش صیاد درآنی‌و خویشتن بر گذر او بيفگنيءو 
خود را چون ملول مجروح بدو نمائي» و زاغ بر تو نشیند چنانکه گوفي قصلرتو دارد . 
چندانکه چثم صیّاد برتر افتاد لاشكٌ دل درتو بندد)‌باخه‌را با رخت بنهد و روی بتو ۳ 
آرد . هرگاه که نزديك آمد لنگان لنگان از پیش او مرو ؛ اما تعجیل مکن تا طمع از 
ره و من براثر او ميآم.امید چنین دارم که شا هنوز در تگاپوی باشید که‌من بند 
باخه رم و اورا حلص گردام. 2 
همچنین کردند.و صیاد در طلب آهو مانده شد؛چون باز آمد باخه را ندید)ء‌وبندهای‌توبره 
بریده یافت . حیران شد و تفكُري کرد اولٌ در بریدن بند آهو :و باز آهو خود را بهار 


ٍِ 


ساختن و نشستن زاغ بروی » و بُریدنِ بند باخه . بترسید و از ببم خون درتن وی چون 
شاخ ۳ شدو پوست براندام وی چون زعفرانِ شاخ گشت . و انديشید که « ان زمین 
پریانست و جادوانْ ؛ زودتر باز باید رفت » . و باخودگفت : 

لك سای یت لیا و کر اي کیت« 
آهو و زاغو موش و باخه فراهم آمدندو امن و مرقه سوی مسکن رفت؛بیش نه دست‌بلا 
بدامن ایشان رسید و نه چشم, بد رخسار فراغ ایشان زرد گردانید.بیّمن وفاق عیش ایشان 


هر روز خرم تر بودو احوال‌هرساعت منتظم تر 


۴ رعت اسبابو آلات و ساز سفر رودر این‌مورد وسایل صيادي ؛ ازدامو تویرمو آنچههراه بارد) . 

۰ َقم دمم درختي بزرگست که در صواحل هند و زیر بادو دکنن و زنگبار یروید »گل آن بسیار زردو 
میوه" آن مدور مایل بسرخي و درآخر سرخ ی‌گردد «بتلخیص از مخزن الادوية چاپ کلکته ص۲۲ ) . بواسط" 
قرمزي که دارد حون را بدان تشییه کنند ولي اینجا زردي گلو شاخ" آن منظرراست ؛ عم عرني آنست . 

۰ زهفران شاخ تارهای گل‌خوشبوی زرد مایل بسرخي‌که درکشیرو اصطهباتات و مازندران وغیره‌ب‌روید : 
اول گل‌آن اززمین می‌رویدو پس ازانعام آن ساقو برگش م‌روید و یک‌وجب‌و ني‌طرل ساق‌آنست راززن‌الأدوية. 
همان چاپ ۰ ص10۰ ). شاید سبب اینکه اززعفران شاخ باد کرده‌است علاوه بررهایت صنعت رخلاف شاخ بقم 
درترتیب ) این باشد که زعفران نباتي با زعفران معدئي رزعفران احدید با زنگ آهن ) اشتباه نود . 

۲ بابک ...با زگشتن تو با تندرستي نيمه‌اي از غنیمت‌است‌و همه" غنیمتها درتن با سللامتست . 

4 عيش ایشان "این دو کلمه در نسخن؟ اساس از قم میاقط شده‌است . 


یالب" مثل آبابيم ضیاء وان این ار 

م. تال مگراورنت زماین تن 

۳ اینست داستان موافقت دوستان و مُثل مرافقت بذانران و مظاهرت ایشان درسرا و ضرّاو 
شدت و رخاو فرط ايستادگي که هريك در حوادث ایام و نوایب زمانه بجای آوردند . 
تابیرکات يك‌دلي و مخالصت.و میامن هم پشتي و معاونت + از چندین ورطة هایل غلاص 

۰ یافتند» و عقّبات آفات پس پشت کردند . 
و خردمند باید که در این حکایات بنور عقل تم کند. که دوستي جانوران ضعیف را : 
چون دلها صائي مي‌گردانندو در دفع_مهمات دست در دست ي‌نبند:چندین نرات هني و 

٩‏ نتایج مرضي مباشد؛اگر طایفة عقلا از این نوع مصادقتي بنا نپندو آنرا براین ملاطفت 
بپایان رسانند فوایدٍ آن همه جوانب‌را چگونه شامل گردد.و منافع‌و عوارف آن‌بر صفحات 
حال هريك برچه جمله ظاهر شود . 

۲ ایرد تمال کاقّة ممنان‌را سمادت توفیق کرامت کناد ؛ و درهاي علم و حکمت بریشان 


و 


گشاده گرداناد عنه وطوله وقوته وحوله. 


۱ تبالیم ... شیهای ابشان چون روزهاشان » در روشناني‌و نس » نه در بسداري ؛ و روزهای ابشان مانند 
شیاشان : درآرامش و آسایش » نه در تبرگي . 

۴ ما راز س رد) نوی . آنچه شادمان کند » شادي . 

۴ را راز ض رر) ‏ "هي دشراري » کار زیان رساننده . 

4 رخا رازرخ و) ستي .فراخيو آساني . ايستادگي که هریک در نهخه اساس بلون «که». 

1 میات رحم عَقتة) _ راهي دشوار درکوه که بر رفتن بران خت باشد » گردنه . 

1 پس پشت کردن (چيزي‌را) ‏ ازان گلشتن و آن‌را عقب مرگذاشتن درحالي که برای ای‌کار رو زحمي 
تحمل کرده باشند . رام دور پس پشت کم ۰ ۴ : دیده‌شود . 

۰ عوارف رجم عارفة) _ نکوق‌و صفت‌یک و عمل نیکو + بت واحسان و انعام نسبت بكسي 4 منفعت و 
فایده و سودي که يكسي عاید شود ازديگري با ا زكاري . و اینجا معنای احیر مراداست . 


رای‌گفت برهمن را که : شنودم داستان دوستان موافق و مَثل بذاذران مشفق . اکنون اگر 
دست دهد بازگوید از جهت من مقّل دشمي که بدو فریفته نشاید گشت اگرچه کمال ۳ 
ملاطفت‌و تضرع و فرط مجاملتو تواضع در میان آردو ظاهر را هرچه آراسته‌تر بخلاف 
۵ ها میس 

باطن بنماید و دقایق نویه و لطایفی‌تعییه اندران بکار برد. 
برهمن گفت : خردمند بسخن دشمن‌التفات نشماید و زرق و شعوذةٌ اورا در ضمیر نگذاردو ‏ 
هرچهاز دشمن داناو مخالف داهي تلطّف و تودّد بیش‌بیند در بدگمای‌و خویشتن نگاهداشتن 
زیادت کند و دامن ازو پتر در چیند؛چه اگر غفلي ورزد و زخم گاهي خالي گذارد هراینه 
کمین دشمن گشاده گردد؛و پس از فوت فرصت و تعر تدارك » پشیانپ دست نگیرد و ۹ 
بدو آن رسد که ببوم رسید از زاغ . رای پرسید که : چگونه است آن ؟ گفت: 
آورده‌ان که در کوهي بلند درختي بودبزرگ»شاخهای آهخته او جسته»و برگث بسیار 
گرد او در آمده .و درا قریب هزار خانه زاغ بود . و آن زاغان را ميكي بودکه همه در ۱۲ 
فرمان و متابعت او بودندي » و اوامر و نواهي اورا در حل و عقد امتثال ودندي . شي 
مللی بومان بسبب دشمنايگي که مبانِ بوم‌و زاغست بیرون آمد و بطريق شبیخون برزاغان 

* نمی پوشیده کردن حفیقت در زر برده‌اي از فربب ؛ پوشانیدن فن در صورت معمي . 

7 زرق و شمّذه مکرو فريبندگي . 2۱۵/۹۷ ۰۱۰/۱۰۲ ۰۸/۱۱۷ ۰۱۰/۱۲۶ ۱۱/۱۳۹دیدمشود. 
نیز ترجه" بميني چاپ طهران ص۱۱۹ ؛ و جهانگشای جريي ج۱ ص٩٩‏ دیده شرد . 

۷ تودد دوستي اراز کردن ؛ ص۱۰۸ ح بر س٩‏ دیده شود . 

۱ آهخته _رکشیده و سرکشیده . از آهخان و آهبختن ( آهنج) . 

4 دلننايگي درنسخه اساس :دشمنانی»و #چنین در 82 و بايستخري : نافذ: دسنای + چلي : دهنادق؛ 


6 : دسادی ؛ نق : دشتانک» ؛ ۳۱ : دشنانی + مج و و۲ : دشمنی ؛ ۲ : عداوی ۱ 13 در اين مواضع بر اوراق 
جدیداست . رجوع شود به ۳/۱۲۷ »و ۰۷/۱۹۳ 


۳ 


زدو کام ام براند؛ و مظفّر و منصور و میٌدو مسرور بازگشت . 
دیگر روز ملگ زاغان لشکر را جمله کرد و گفت : دیدید شبیخون بوم و دليري ایشان؟ و 
امروزمیان شها چند کشته و مجروح و پر کُنده و بال گسنته‌است»و از این دشوارتر جرأت 
ایشان‌است و وقوف برجایگاه و مسکن ؛ و شك نکنم که زود باز آیندو بار دوم دست برد 
بسار اول بایند» و هم ازآن شربت نخست بچشانند . دراین کار تأمل کنید و وجه 
مصلحت باز بینید . 
و درمیان زاغان پنج زاغ بود بفضیلت رای و مزیت عقل مذ کورو بیمن ناصیت, اصابت 
تدبیر مشهور ء و زاغان در کارها اعد براشارت و مشاورت ایشان کردندي و در حوادث 
بجانب ایشان مراجعت نودندي ‏ و ملكث رای ایشان را مبارك داشيو در ابواب مصالح 
از سخن ایشان نگذشي . يكي را ازایشان پرسید که:رای تو دراین حادثه چه بیند ؟گفت: 
این راني است که پیش از ما علما بوده‌اند و فرموده که « چون کسي از مقاومت دشمن عاجز 
آمد بترله اهل و مال و منشأد مولد ببایدگفت و روی بتافت » که جنگ کردن خطر 
بزرگست . خاصّه پس از هزعت » و هركه‌بي تأمل قدم دران نهد بر گذرسیل خواب گه 
کرده بناشد:و در تیز آب خشت زده:چه بر قوّتٍ خود تکیه کردن‌و بزور و شجاعت خویش 
فریفته شدن از حزم دور افتد» که شمشیر دو روی دارد؛و این سپهرٍ کوژپشت شوخ‌چنم 
روژ کوراست ‏ مردانرا نیکو نشناسد و قدر ايشان نداند؛ و گردش او اعتاد را نشاید 
این کسه بر چرخ اعي » زهار تکیه بر آب کرده‌اي » هُش دار » . 

ملك روی بديگري آوردو پرسی دکه: تو چه انديشيده‌اي ؟ گفت: آنچه او اشارت ي کند. 
از گریختن و مرکیز خالي‌گذاشتن » من باري هرگز نگوم و و در جرد چگونه درخورد 

۷ بود ‏ فمل با آنکه مربوط به پنچ ذي روح (و برحسّب داسنان ؛ ذوي العقول ) است مفرد آورده‌شده: و 
ال اين نوع استال در نظرو تفر قدیم فارسي ک نیست . 

. یز آب آب نیز آي‌روان که بندي, تيزي جریان داته اش‎ ٩ 

۰... در خوردن سزاوارو شایسته و لایق بردن . پیش ازن نیزگفت ه در خرد درتخورد بركسي مخشودن که‎ ٩ 
۰1/۱۱۳۰ ... در حاسن اخلاق تر در نخورد که حق رت من‎ ۶۹ 


(۸) باب بوفو زاغ 


در صلمت نخست این خواري بخویشتن راه دادنو مسکن و وطن‌را پدرود کردن؟بصواب ۰ 
آن نزديك‌تر که اطراف فراهم گیرم و روی بجنگ آدم 

چون باد » خیز و آتش پیگار برفروز چون ابر » بارو روز ظفر ی غبار کن ‏ ۴ 
که پادشاه کامگار آن باشد که براق همتش اوج کیوان را بسپرد » و شهاب صولتش 


فاص 


دیو فتنه‌را بسوزد.و حالي مصلحت درآنست که دیتبانان نشانم‌واز هرجائ بکه عورتیست 


خویشتن نگاه دارم . اگر قصدي پیوندند ساخته و آماده پیش روم » و کارزار به‌وجه ۹ 
یکتم و روزگار دراز در آن مقاتلت بگذرانم »یا ظفر روی ماید یا معذور گشته پشت 
بدهم.چه پادشاهان باید که روز جنگ و وقت ناو ننگگ بعواقب کارها التفات ننمایند و 
چنگام نبرد مصالح حال و مال را ي خطر شمرند ۹ 
رح تن جشتی لا ول یر اقا لها 
از غرب سوی شرق‌زن بد خواه را بر فرق زن 
بر فرق او چون برق زن مگذار ازونام و نشان " 

ملك وزیر سوم را گفت:رای تو چیست ؟ گفت : من ندانم که ایشان چه‌ي‌گویند»‌لکن 
آن نیکوتر که جاسوسان فرستم و منهیان متواتر گردانم و تفص حالو دشمن بجای 
آرم و مطوم کنیم که ایشان را عصالحت میلي هست » و بخراج از ما خشنود شوندو ۱۰ 
ملاطفت ما را بقبول استقبال نمایند. اگر از اپن باب میسّر تواندگشت» و بوسع طاقتو 
قدر امکان در آن معي رضا افتد» صلح قرار دهم و خراجي التزام نام تا از باس ایشان 
اعن گردم و بیارامم؛ که ملوله را يكي از رایهای صائب و تلبیرهای مصیب آنست که ۱۸ 
چون دشمن عزید استیلاو زیت استعلا مستثنی شد.وشوکت و قدرت او ظاهر گشت»و 
خوف آن بود که فُساد در مالك منتشرگردد » و رعبت در معرض تلف و هلالك آنند 
ه توت اصل معني:اندم ناو جای شرم آدي که ازیرهنه مندن آن شرمداشتهباشد؛ لا (و درانجا 
آن معني مراداست) : جاني در متزلگاه و در صف لشکرو در سرحّو درحصار که دزد یا دلمن ازان راه تواندیافت+ 
رخنه جای با خلّل » موضم خطرنالك » محل موجب ترسو یم (مقلمةو صراح) . 

۰ طموح ... رنگرستن (بلند نگرستن؛ببالا نگرستن) شمشبر از هیچ خدانيتترسد و از فيامت و روز حشر 
پاك ندارد . 


کمبتیل دشمن بلطف باز مالند و مال را سپر مُلك و ولابت و رعیّت گردانند » که‌در 
شش‌در داو دادن و ملكي بتدي باخدن از خرد و حصافت و تجربت و مارست دور باشد 
اگر زمانه نسازد تو با زمانه بساز 


ونر اقب کف یب یبن رن اب را 
مك وزير چهارم را گفت:تو هم اشارقي بکن و آنچه فراز ي‌آید باز نمای . گفت:وداع 


۱ کین دشن باز مالیدن ‏ کمبتین سه پارچه" استخوان مکعب که بر هريكي آعداد یک تاشش رمم با نقتر 
کرده باشند رامروزه فقط دو پارچه بکار برده مي‌شود )و در بازي ترد در طاس می‌گذارند (یا در دست می‌گیرند )و 
برگخته؛ "نرد می‌افگنند و بر طبق عددي‌و نقشي که آمده باشد بازي کنند . کمینین دشمن (یا عدو ء یا خمم) بازمالیدن 
ظاهر! آن باشد که نقلی حریف را باطل کنند ؛ يعني نقثي بیاورند باطل کننده و مغلوب کننده" نقلی او ؛و پااینکه 
در مقابل داوکردن حریف" کمبتين را بعلامت تملم و قبول باخت" علاعت پیش خصم بگذارند؛و اینجا مجازا 
بکاررفته و مراد اینست که بثریی و مجاملت مل دشهن را خنی سازند و حطرو نضرر اورا از حود و ملکت دو رکنند . 
در العجم (چاپ قزويي ص ۳۹۲) بيي از شاهري لي ذکرنام ار آمده ِ 

کجا توا مالید کمبنین عدو ‏ بل اگر تو دمي مرمرا حض ياري 
و در دیوان قوای رازي (چاپ طهران ص۸۲) آمدماست : " 
گرترا درنرد محشر مهلرهای شیبت‌است. .. کمبتین مرگ چون ما کزین درششدري 
و در جامع الشواریخ رشيدي رچاپ کاترمر ص۲۳۸) این عبارت دیده ی‌شود: حلیفه گفت: مقتضی رای تو در دفع 
این خصم قاهر و قادر چیست ؟ وزیر گفت : کمتین خصم ببذل مال باز بایدسالید (عين این عبارت را میر خواند 
در روضة الصا آوردهاست ‏ جزء پنجم ۰ ص۷۲ س ۳ از پائین در چاپ عبي ) . کاتسر این جلهرا نیز از نسخه‌اي 
خمتي از تارخ وصاف نقلکرده‌است: لشكري که بدان کمبتین خصم باز تواند مالید . 

۲ داوٌ دادن همانست که امروز ه دو دادن » می‌گوئيم ۰ يعني پيشنهاد حریف‌را؛ براینکه هرکه ببازد بیشترازمقدار 
قرار داد ال بازي پرداختني باشد ۰ قبول کردن ؛ و این در موقعي که نهرهای ترا حریف ششد ر کرده‌باشد بقاعده 
درست نیست . دار در ه داوطلب» که درمحاوره متداول‌است ظاهر! ازاینجاست . 

۴ تب گروقار؛ يمني آنچه سر آن گرو بسته‌باشند که بازنده بهبرنده بدهد , در باب ختصل رهربار داوو 
برگرد) و ندب و داو فره و دست خون و اصطلاحات دیگر بازي نرد در کتب لخت و نقایس الفنون وغیره مطالي 
آمده‌است که چون طریقه بازي قدما را نمي‌دانيم برما جهولاست . 

۲ حتصافت _ قوي‌رای و مام خر بودن و شدن . نیز ۱۲/۱۸ حو ۹/۲6 دیده‌شرد . 

3 وکلاهر ... روز گاررا جامّهاست ( حالتهای گوناگون است ) ؛ باش در لباسای او ۰ همچنانکه او لباس 


یپرشد : روزي که نو پوشد و (روزي‌که) کهنه وپوشد . دراماس : کلبسة بنوم. 


(۸) پاب بوف‌و زاغ 


وطن و رنج غربت بنزدیلل من ستوده‌تر ازانکه حسبو نسب در من یزید کردن»ودشمي‌را 
که همیشه از ما کم بوده‌ست تواضعم نودن 

يد الني ارت دول تال کار و تایب 
با آنچه اگر تکلفها واجب دارم و مزونتها تحمل کنم بدان راضي نگردند و در قلع و 
استیصال ما کوشند.و گفته‌اند که ! نزديكي بدشمن آن قذر باید جُست که حاجت خود 
بيالی»و دران عُلو نشاید کرد که تفس تو حوار شودو دشمن را دليري افزایدءو معلآن 
چون چوب ایستانیده است برروی آفتاب» که اگر اند كي کز کرده آید ساية او دراز گردد» 
و گر دران افراط رود سایه کمتر نماید » . و هرگز ایشان از ما بخراج اندك قناعت نکننده 


۳ 


رای ما صبراست و جنگ 
خر پنا »تا یواه ویر ولنا نام کالقیقة فاضصب 
هر چند علما از محاربت احتراز فرموده‌اند » لکن تحرّز بوجهي که مرگ در مقابلة آن 
غالب باشد ستوده نیست 1 
یلك قرلي لت من لداائق ضاض الأٌفامي نام توق العقارب 
پنج را فرمود : ببار چه داری » جنگ آولي تر یا صلح ؛ یا جلا؟ گفت : نزیبد مارا 


جنگ اختیا رکنم مادام که بیرون شدٍ کار ایشان‌را طریق دیگر یابم . زیرا که ایشان ۱ 


۱ در من" پزیدکردن ‏ به‌هراج فروختن » هراج‌کردن ؛ بای از دست‌دادن ؛ ارزان فروختن . « من" بزید» 
لفظي برده‌است که فروشنده در هراج ی‌گفته ۰ پمي ی بشتر ی‌دهد . 

۳ تمخوفني ... مرا ي‌ترساند ( آن زن) از چيزي (يمني‌هلال) که‌کتر و کوچکتراست ازآنچه مرا بدان امرکرد 
(خانه نشيي و ترله سفر) » و ندانست که ننگ و عار بدترن عاقبنهاست . 

۰ مت رکف پنسا ...نان و درحرکتآر مارا . و رافي مباش مگر يکي از دوکار: ) یا لو مشبر 
(باشد ) و یا فمشبري بان (قاضب) مانند درخشندگي برق (از مان ابر) . 

۴ الک ... . دورشو(ازمن دست بدار) کمن نیستم چنانکسي که اگر از گزیدن افعیان برهیزد بر روی 
کزدمها سید ( از بلای بزرگ و هلالك آني‌ر حالي بگررزد.و بلتم خواري و هلاك تدرجي تن در دهد ) . 

۶ بیرون‌شد راهي کسه ازان بیرون شوند ؛ رام بیرون بردن ؛ تدبیر دفم‌و خروج از ... ؛ گاهي هم لفظ 
بیرون شوه همین معني بکاررفته‌است . ترکیب لفظ از قییل آب در رو بدآمد و بهآمد کار.بد گفت؛ پیشآمد. 
پیش بست » پیش‌رفت ۰ خلاف آمد عادت : درگلشت » دستبرد ؛ مرگذشت » فرازآمد بخت ۰ بود و نظایر ۰ 


کلیله و دمن نصراقه منشي 


درجنگگ از ما جُره‌ترند و قوّت و شوکت زیادت دارند.و عاقل دشمن‌را ضعیف نشمرد؛ 
که در مقام غرور افتد.و هر که مخرورگشت هلا شد.و پیش از این واقعه از عوفب‌ایشان 
ي‌اندیشیدم » و از اینچه دیدم ي‌ترسیدم؛اگرچه از تعرض ما معرض بودند؛ که صاحب 
حزم در هیچ حال از دشمن اعن نگردد»در هنگام نزديكي از مفاجا اندیشد»و چون مسافت 
در میان افتد از معاودت » وگر هزعت شود از کمین»و اگر تنها ماند از مکر .و خردمندتر 
خلق آنست که از جنگك بپرهیزد چون ازان مستخي گردد و ضرورت نباشد که درجنگگ 
نفقه و موونت از نفس و جان باشدءدر دیگر کارها از مالو مثاع.و نشاید که ملك عزعت 


بر جنگث بوم مصمم گرداند » که هر که با پیل درآویزد زیرآید. 


[ بقبه" ح ص‌قبل ] آنهاست . پیوسته دواوین استادان همي‌خوانند و باد هي‌گیرد که درآمد و بیرون‌شد ابشان 
از مضایق و دفایق خن برچه وجه بوده است (چهارمقاله : چاپ سرم محمد معین » ص 4۷) ابر ون شوو بیرون شو 
در معارف بهاء وئد رچاپ فروزانفر » سه دفتر ارگ ص113 تا 4۱۷و دفتر چهارم ص۲۸۳ تا ۲۸۶ دید شود) ؛ 
دانغ که .. عبور ازآن ورطه هایل نامکنست و بیرون شو آن غرقاب‌را گذر برجداول نامتعین ( تفت الصدور 
چاپ ۱۳۰۷ طهران‌ص ۸۳) ؛ مولوي در مثنوي گوید (چاپ نیکلسن » بترئیب دفتر۳ ب 4۲۸۲و دقترا ب۲۵۱۱) : 
ای مگ طاعن نو عومو م‌كتي ‏ . طعن قرآن را برون‌شو يكي 
زاب و روفن کهنه را نو می‌کند ...او عسخرگي . برون شو . می‌کند 
و در دیوان حافظ آمده‌است (چاپ قزويي » غزل۳۱۳) : 
زانجا که فیفس جام سعادت فروغ‌تست. . بیرون شدي ای ز ظلات حبرم 
و درکلیات جای آمده است ( نسخه عطّي اینجانب » ورق۱۱۰ رو) : 
ماند در حلقه" گوش تو گرفتار دل| گرچه بسیار ازان رام برون شد طلیید 


۱ جلره از این عبارت معني جلد و چابک و ماهرو دلیر مستفاد بی‌شود . اما در فرهنگ رشيدي و سروري و 
برهان معاني دیگرو شراهد متعدد نیز نقل شده‌است ‏ و تلفنظ آن را به تشدید راء (جلره) گفت‌ند . دراین دويتي 
منسوب به بابا طاهر بتخفیف آمده‌است (شماره ۱4 دز چاپ هرن آلن) : 

جره بازي بدم رتم به نحچیر ‏ "مه چشمي بزد بر بال مو تير 
بو غافل محر در کوهسارون ."هر اون فافل چره غافل خوره ثیر 

۳ معْرض (اسم فاعل از اعراض) ‏ روی گرداننده . 

4 مفاجا «ماجاة از ف ج ) _ بناگاه و ‌خبرحله بردن . 


(۸) باب بوف و زاغ 


مك گفت : اگرجنگ کراهیت مي‌داري پس چه بيني ؟ گفت در این کار تم باید کرد و 
در فراز و نشیب و چپ و راست آن نیکو بنگریست ؛ که پادشاهان را به‌رای ناصحان 
آن اغراض حاصل آید که بعدّت بسیار و لشکر انبوه مکن نباشد.و رای ملوك عشاورت ۳ 
وزیران ناصبح زیادت نورگیرد » چنانکه آب دریا را عدد جوبها مادت حاصل آید. 

و برخردمند اندازه قوت و زور خودو مقدار مکیدتو رای دشمن پوشیده نگردد» وهميشه 
کارهای جانبیّن بقل عزضه مي کند.و در تقدیو تاخیر آن به انصار و اعوان که‌امین‌و + 
معتمد باشند رجوع ي‌ماید.چه ه رکه بهرای ناصحان مقبول سخن تمام هنر استظهارنجوید 
درنگي نیفتد تا آنچه از مساعدت بختو موافقت سعادت بدو رسیده باشد ضایم‌و متفرّق 
شود.چه اقسام خیرات بدالت نسب و جمال نتوان یافت ؛ لکن بوسیلت عقل‌و شنودن ٩‏ 
تصایح ارباب تجربت و نمارست بدست آید . 

وهر که از شعاع عقل غريزي بهرومند شد و استاع سخن ناصحان را شعار ساخت اقبالي 
او چون سای چاه پایدار باشد ؛ نه چون نور ماه در محاق و زوال » و دست مرخ سلاح ۱۲ 
نصرتش صیقل کند » و قلم عٌطارٍد منشور دولتش توقیع کند.و ملك امروز بجمال عقلي 


لك آرای متحلی‌است 
نرسد عقل اگر دو اسپه کند در تگث وهم اي غبار مليك ئ 


وچون مرا در این مم ز مشورت ارزاني داشت مي‌خواهم که بعضي جواب درجمع گویو 
بعضي در خلا . و من چنانکه جنگ را منکرم تواضُع و تذل و قبول جژیت و خراج و 
تحمل عاري » که زمانه گهُن گردد و تاریخ آن هنوز تازه باشد» هم کارمم » 
نشوم خاضم عدو هرگز ورچه بر آمیان کند مسکن 
باز گنجشك را برد فرمان؟ شیر روباه را نهد گردن؟ 


۳ عدّت سازو ساعت جنگ ؛ ساز لشکر : ملاح‌و آلت جنگ . 
4 ماذات فزوفی پیوسته . مد پبای . در ۹/۱۹۹ بازآمده‌است که : نور چراغ عادت روغن - و فروغ آتش 
بدد هیزم ( فایده بیند) . ۱ رود رجوعشود به ص۲۸ ح بر ص۰۱۱ 
۷ جزیّت و جزیه مالات سرانه که از بیگانگان مظلوب گشته گيرند . گزیت و سرگزیت . 


7 زندگافیر دراز برای تظید ذکر و محاسن آثار را خواهد : واگر ناکامي در این 
حیّز افتد و عاري بر وی خواهد رسید. كوتاهي عمررا بران ترجیح نهد ؛ و تنگي گور را 
۳ پناه منیع شَُرّد.و صواب نمي‌بينم ملك‌را اظهار عجزء که آن مقلمةٌ هلال و داي ضیاع 
مك و تَفس‌است.و هر که تن بدان در داد درهای خیر بروی بسته‌گرددو درطریق حیلت 


او سٌهای قوي پیدا آید 


4 |ذا کنت ترمی آن تیش بنلة فلا تستیدن الخام آلیمانیا 


م وم 2 و وت ت 


ولا تستطیلن الرماح لغارة ‏ ولاتستجیدنٌ آلعتاق المذاکیا 
و باق این فصول را خلوتي باید تا بر رای ملك گذرانیده شود» که سرمایهٌ ظفر و نصرت و 
٩‏ ده اقبال و سعادت حزم‌است » و ال آلحزم المشورو .و بدین استشارت که ملك 


فرمود و خدمتگاران را در این مهم محرم داشت دلیل حزم و ثبات و برهان خرد و وقار او 


هرچه ظاهرترگشت 
۳ هرکجا حزم تو فرود آید ‏ برکشد امن حصنهاي حصین 


و پوشیده نماند که مشاورت برانداختن رابهاست:و رای راست بتکرار نظر و تحصین سر 
حاصل آید . و فاش گردانیدن اسرار از جهت پادشاهان مکن باشد »یا از مشاوران » و 
رسولان.يا کساني که دنبال خیانت دارند و گرد استراق سمع برآیند و آنچه بگوش‌ایشان 


ِ‌ 


۲ حر راز عرز) کناره و کرانه و ناحیه و مکان . اين حیتز « این منزل . 

ذاکشت  ...‏ اگر خشنود بودي باینکه زندگاني كني در خفت و خواري پسآماده مکن تیغ بان بانيراو 
طلب مکن نیز دراز از برای غارت و مگزین اسپان گوهري تما سال (شش ساله ) را . 

. اول... آغاز استواركاري مشررت‌کردذاست‎ ٩ . ده _ آنچه بران‌اعتادکنند‎ ٩ 

۳ برانداختن از عبارت بر ي‌آید که عني مطرح‌کردن و سنجیدن آراء و مداقه" درآنهاست . 

۳ تمحصین نگهداري و مصون داشتن : و دراین‌مورد حفوظ داشتن مر" از دیگران . اصل معني ساختن 
حیعن » يعني گردا گرد شپرو قلعه و موضعي دیوار بر آوردناست و آن را استوا رکردن . 

۶ مکن باشد در اساس : مکن نباشد :و همچنین‌است در هفت نسخه دیگر . قرامت صحیح فقط در ۲3 ر 
ت) و ناف یافت شد . در 3 اين موضع جزه اوراقیست که محخط جدیدتر برای انمام نسخه نوشته‌اند . می‌گوید مرّرا 
پنج‌کس عمکنست فاش کنند: خود شاه . مشاوران : رسولان : کساني‌که استراق سعم ی‌کنند : کسانيکه مل را مبیندو 
از تیجه حع می‌کنند که تدییر چه بردهاست و ازرن پس چه پیش خواهد آمد . 


(۸) باب بوف و زاغ 


رسد در افواه دهند؛ یا طايفه‌اي که در مخارج رای و مواقع آثار تأمل واجب بینندو 
آن‌را برنظایر آن از ظواهر احوال باز اندازند و گماای خود را بران مقابله کنند.و هر 
سیر که از این معاني مصون ماند روز گار را بران اطلاع صورت نبنددو چرخ را دران ۳ 
مداخلت دست ندهد . و کتان اسرار دو فایدهٌ ظاهر را متضمن‌است : اگر اندیشه بنفاذ 
رسد ظفر بحاجت پیوندد ؛ و اگر تقدیر مساعدت نهاید سلامت از عیب و منقصت. 
و چاره نیست ملوك را از مستشار معتمد و گنجور امین که نجزان اسرار پیش وی بگشایندو ٩‏ 
گنج رازها بامانت و مناصحت وی سپارند و ازو در امضای عزام معونت طلبند» که 
پادشاه اگرچه از دستور خویش در اصابت رای زیادت باشدو در همه ابواب بروی مزنتو 
رجحان دارد باشارت او فواید بیند » چنانکه نور چراغ عادت روغن و » فروغ آتش عددٍ ۹ 
هیزم . و هرکرا متانت رای و مظاهرت کفات جمع شد 

بدین پای ظفر گیرد بدان دست خطر بندد . 
و ایزد تعال که پیخامبررا علیهالسلم مشاورت فرمود نه برای آن بود تا رای اورا که بأمداو ۱۲ 
الهام ايزدي و فیض هي مُویّدبودو تواتر وح و اخحلاف روحآلأمین علیه السلم بدان 
مقرون : مددي حاصل آیدء‌لکن اين حکم برای بیان منافع و تقریر فواید مشورت نازل 
گشت نا عالیان بدین حصلت پسندیده متحلي‌گردند » وله آلحَمد خن الاکرین . ۱۰ 
و واجب باشد بر خدمتگاران که چون مخدوم تدبيري اندیشد درانچه بصواب پیونده 
اورا موافقت نمایند؛و اگر عزیمت اورا بخطا ميلي بینند وجه فساد آن مقرّر گردانند.و 


سخن برفق و مدارا رانند . وانگاه انواع فکرت بکار دارد تا استقامي پیدا آیدو از هردو ۱۸ 


جانب رای مخمر و عزم مصم شود . و هر وزیر و مشیر که جانب مخدوم را از این نوع 


۲ باز انداختن اینجا ظاهر) عم نطبیق و نشببه کردن از برای مقایسه و سنجیدن باشد . 

۷ عزایم_رجوع‌شرد به ص۱3۸ ح برس !و نبز ص۱۱ ص۰۱۱ 

۰ کلفات (جم کافي) مردان کاردان با کفابت که مشکلات بياري ایشان آسان شود . 

۲ پیفامر را مشاورت فرمود. اشاره‌است بای" ۱۵۹سوره آل مران () :وشاوره ناسر و مشاورت کن 
با ایشان درکار . ۲ رای اوراکه در اساس بدون «که . 

۵ وله آخمد  ...‏ اورا ستابش باد ستابش سپاسگزاران . 


تعظیم ننماید ؛ و در اشارت حق اعیاد نگزارد اورا دشمن باید پنداشت » و با چنین کس 
تدبیر کردن بران مثالست که مردي افسون ی‌خواند نا دبو يكي را بگیرد» چون نیکو 
تتواند خواند » و شرایط حکام‌اندران بای نتواند آورد » فروماند و دیو در وی افتد. 


و ملك از شنودن این تُرهاتٌ مستغني‌است : که بکمالو حزمو نفاذ عزم خاله در چشم ملولك 


1 9 ِِ 
زده‌استو از باس و سیاست خویش در حرم مالك پاسبان بیدارو دیدبان دوربین گماشته» 


چنانکه از شکوه و هیبت آن حادثه در سای امن پناه طلبیده‌ست و فتنه در حمایت 
خواب بیارامیده 


از خواب گران فتنه سبك برنکندسر تا دید حزم تو بود روشن و بیدار 


۳ او م6 وه و یوت ا صو فا ی وه ۳ 
له عرماتٌ د وجوهها |ذا ماآنتحی حطب من آلدهر فایح 
وآراء صدق بجتلی الب تونها ‏ مواقئها اف المُکلات مصابحٌ 
و چون پادشاه اسرار خویش‌را براین نسق عزیز و مستور داشت ‏ و وزیر کافي گزید » و 
در دلهای عرام مهیب بود؛و حشمت او از تنم ضمیر و تتبع سر او مانع گشت»و مکافات 
نیکوکردارانو مرت خدمت مخلصان در شرایع جهان‌داري واجب شمرد.و زجر متعّیان و 
تعریلي مقضصّران فرض شناخت»و در انفاق حسن تقدیر بجای آورد سزاوار باشد که مُلل 
۰ ‌ ‌ ۳۳ 
او پایدار باشد و دست حوادث مواهب زمانه از وی نشواند ربود » و در خدمت او گردد 
دهر خائن راست کار و چرخ ظام دادگر . 

۳ احکام استوار کردن کار » محع كاري . ۱۰/۷۲ ح نیز دیده شرد . 

4 ررهات عخنان گراف و نيبروپا . در نفثة الصدور (چاپ طهران۱۳۰۷ ص ٩۰‏ تا ۱) آمده‌است : تا هر 
سرمه" سپ رکشیده بودم و طول الیل |۷۲ قللا رها و خرافات در هم نوشته . ص۷۸ ح بر س۱۳ نیز دیده شود . 

٩‏ 0 عرّمات ... . اورا دل نهادنبائیست که مردود نگردد رویای آنبا هنگای که روی آورد كاري بزرگ و 
گران از رامور) 1 رایای راستي است که آشکارا شود غیب در پیش آنبا ؛ موقع آنها دررمشکلات (چون 
موقع) چراغهاست . ۲ میب امم مفعول از مهتابت و هیبت؛ و ععي ارسیده شده . 

۲ تنس اطلاع حاصل کردن . ص۱۰۰ ح بر س۷ دیده‌شود . 

۳ رت خدمت دراساس : مرت خلعت (سبکانب) . 

۸ غعریک گوشمال دادن . ۸/۱۲۰ دیده شود . ۶ زمانه از وی دراساس بدون »از وی» . 

۵۹ در خدمت او ... دادگر _ جله‌ایست که مصراع شهر جزني ازآنست . 


(۸) باب بوف‌و زاغ - حکایت ۱ 


چه مقرراست که همگنان را در کسب سعادت و طلب دولت حرکتي بباشدو هريك فراخور 
حال خود ازآن جهت سودائي بپزد » ما بانتن آن بقّت همت و ثبات عزعت دست دهد 
رگ بری طرّق الُجاعَة واللدی ولکنٌ ط لنُس للْفُسٍ فاد ۳ 
و اسرار ملوك را منازل متقاوتست ‏ بعضيآنست کذ دوتن را محرم آن نتران داشتو در 
بعضي جماعي را شرکت شایدهداد . و اين سر ازاناست که جز دو سّرو چهارگوش را 
شایالي محرمّت آن نیست 1 
وسرل ماکان ند آم ء و الثللة غیو الخفيٍ 

ملك برجاني رفت و بر وی خالي کرد؛و اول پرسید که: موجب عداوتو سبب دشمنايگي و 
عصبیت میان ماو بوم چه بوده‌ست ؟ گفت : كلمتي که بر زبان زاغي رفت . پرسید که : ٩‏ 
چگونه؟ گفت : 
جماعي مرغان فراهم آمدند و اتفاقي‌کردند برانکه بوم را بر حویشتن امیررگردانند.دراین 
محاورت خوضي داشتند » زاغي از دور پیدا شد. يكي از مرفان گفت : توق ف کنم تازاغ "۷ 
برسد ؛ در اين کار ازو مشاورتي خواهی ؛ که او هم از ماست؛و تا اعیان هر صنف يت ك‌کلمه 
نشوند آن‌را (جماع كي نتوان شناخت . چون زاغ بدیشان پیوست مرغان صورت حال 
باز گفتند»و دران‌اشارقي طلبیدند.زاغ جواب‌دادکه: اگرتماي مرغان نامدار هلالشده‌اندي و ۱۰ 
طاووس و یاز و عقاب و دیگر مقدمان مفقودگشته,واجب بودي که‌مرغان ني مك روزگار 

۱ همگتان حراساس : همکان . 

۳ کل بری ... . هركسي ف‌بیند راههای دليري‌و مخشندگي‌را . ولکن سرشت نفس آن را رهبراست . 

1 شاياني شابستگيو لياقت و سزاواري . ۱۸/40حو ۹/۹۳ نیز دیده‌شود. 

۷ وسرل ... _ رازت آن باشد که پیش یک تفست» آنچه دانندش سه‌تن خود راز نیست . 

۶ ملاك شده‌اندي‌و ... مفقود گشته اندي) _ توع محصوص و صیفه؛ نادري ازفل که درفارمي‌آمروزي 
آن را به صبخه" ي‌شده بودند و ی‌گشته بودند ( یا شده ی‌بردند و گشته ی‌بودند) ادا ي‌توانيم کرد ؛ زمانا ر واجب 
بردي که گذاشنندي رواجب یبود که بگلارند) مقدم‌است » يني درآن دم که قصد انتخضاب شاه داشتند اگر 
ی‌دیدند که پیش ازان همه" مرغان نامدار هلاك شده بودم‌اند؛ و جز بوم كسي مجا نمانده برده ؛ واجب ميشد که ني‌شاه 
زندگي کنند آح" . اين صیخه خواه بصورت اصلي‌و خواه بشکلي که بنده ازان تعیرکرده‌است امروز در فارسي متروللو 
مهجوراست . نزدیکترن وجهی باين صبغه درشیوه؛ بیان امروزي ما این خواهد. بود : آن روزي که ميخواستي -ه 


گذاشتندي و اضطرار متابعت بوم و احتیاج بسیاست رای او یکرم و مروت خویش راه 
ندادندي ؛ منظر کربه و مخیر ناستوده و عقل اندك و سقّه بسیارو خیشم خالب و یت 


قاصر:و با این همه از جمال روز عالم افروز محجوبو ازنور خرشیا, جهان آرای‌محروم؛و 


دشوارتر آنکه حذت و تن خولي بر احوالي او مستولي است و مك و نا سازواري در 
افعال وی ظاهر . ازاین اندیشةٌ ناصواب درگذرید و کارها به رای و خرد حويش در ضبط 
آرید.و تدارا هر يك بر قضیت مصلحت واجب دارید چنانکه خرگوشي خود را رسول ماه 
ساخت ؛ و به رای خویش مهمي بزرگ کفایت کرد . مرغان پرسیدند : چگونه؟ گفت : 
در ولايي از ولایات پیلان امساله بارآنها اتفاق افتاد چنانکه چشمها تمام خحشك ایستاد؛ و 
پیلان از رنج تشنگي پیش ملاكٍ عویش بنالیدند.ملك مثال داد تا بطلب آب پرجانب 
برفتند و تعرّف آن هرچه بلیغ‌تر بجای آوردند . آخر چشمه‌اي یافتند که آن‌را قمر 
خواندنديو زو قويو آب ني پایان داشت .مللثٍ پیلان با جملگي حشمو اتباع باب خوردن 
بسوی‌آن چشمه‌رفت.و آن زمین خرگوشان بود ؛ و لابد خرگوش‌را از آسیب پیل زحمي 
باشد : و اگر پای بر سر ایشان نهد گوش‌مال تمام یابند . در جمله سخت بسیار از ايشان 
مالیده و کوفته گشتند:و دیگر روز جمله پیش ملگ خویش رفتند و گفتند : مك مي‌داند 
حالي رنج ما از پیلانْ؛زودتر تدارلك فرماید ‏ که ساعت تا ساعت باز آیند و باقي را زير پای 


[ یه" ح ص قبل ]از برای کارت بکسي‌متوسل‌شري اگر ي‌دبدي که نمای جوانعردان از میان رفت‌اند ی‌بایست 
از کارخود چشم‌پوشي (با پرشیده باثي ) و زر بار مت فلان کس نروي (یا نرفته باي) . اصطلاحي از برای 
آن صبعه و زمان آن وضمکردن خوبست تا بتوان به اشاره اکتفا کرد . 


۵ بتک رده دریده شدن «تاج الصادر ) ؛بيأي (مقمة الأدب) ؛ رسواشدن (صراح) . اینجاکدام یک 
مراداست ؟ ۸ ایستاد ‏ شدو ماند . ص44 ح بر سدو نیز ۱/۸۷و۹/۱۸۲دیده‌شود . 
۱ زه"_منبع آب چشمه‌و مکان جوشیدن آن . مسعود سمد گرید (دیوان ۱۲۲و فرهنگ رشيلي ) : 
سیک خشک شد چشمه بت من مگر آب این چشمه راز نود 

۲ آسیب_ برخورد و ماسه و ه ماس - ۱/۷۹ حر ۸/۸۸ و ۱/۱۵۰ ح و ۸/۲۰۵ نیز دیده‌شود . استمال 
بهاه ولد درممارف ( اجزاء ۱ ۱ ۳ ۰ صفحات ۰۱۲۸ ۱8۰۰۱۳۲ ) نیز چنن‌است . مثلاً : آخر اگر وجود با اجاد 
نیارامد چگونه در وجودآید و چگونه با او آسیب دارد ؛ این آفکار و آخطار تو هميشه آسیب ي‌زند بهأقه ... 


(۸) باب بوف و زاغ - حکایت ۲۱ «حکایت درحکایت) 


بسپرند.ملك گفت : ه رکه در مان شیا كياستي دهاني دارد باید که حاضر شود تا مشاورتي 
فرمائم» که امضای عزعت پیش از مشورت از اخلاق مقبلانن خردمند دور افتد .يكي از 
دمات ایشان پیروز نام پیش رفت ‏ و ملك اورا بغزارت عقل و متانت رای شناختي ؛ و ۳ 
گفت : اگر بیند ملك مرا برسالت فرستد و اميني را عشارفت بامن نامزد کند تا آنچه 
گوم و کنم بعلم او باشد.ملك گفت:در سدادو امائت و راستي و دیانت تو شبهي نتواند 
بود: و ما گفتار ترا مصلق م‌دارم و کردار ترا بمضا مي‌رسانم . عباركي بباید رفت‌و ٩‏ 
آنچه فراخور حال و مصلحت وقت باشد بجای آورد؛و بدانست که رسول زبان مك و 
عنوان ضمیر و ترجُماندل ارست و اگر از وی خردي ظاهر گرددو اثر مرضي مشاهدت 
افتد بدان بر حسن اختبار و کمال مرد شنامي وی دلیل گیرند ؛ و اگر سهوي و خفلي ٩‏ 
بینند زبان طاعنان گشاده گر ددو دشمنان مجالو وقیعت پابند.و حکما دراین باب وصایت 


از این جهت کرده‌اند 


و 


هتخیر زذاما کلت ی الامر مربیلا _ بل آراه الرجسال رسولهاه .۱۲ 
و برفق و مجاملت و مواسا و ملاطفت دست بکارکن که رسول‌بلطف کار پیچیده‌را بگزازد 
رساند و اگر عنی در میان آرد از غرض باز ماتد ؛ و کارهای گشاده ببندد . و از آداب 


رسالت و رسوم سفارت آنست که سخن بر حذت شمشیر رانده آپد و از سر عرّتِملكو ۱۰ 


نخوت پادشاهي گزارده شود امّا دریدن و دوختن درمیان باشد . و نیز هر سخن را که 


۱ دها.رو۳ دُمات) _ زرکيو کارداني . داهي رجمش دهاة : دهات ) مرد زيركك کاردان- ۱۲/۱۱حو 
۱ نیز دیده شود . ) اگرییند ص۱۷۰ح, س۱۸ دیده‌شود . 

) مشارفت ‏ سقّت |شراف؛مفئشي و بازرسي ؛ بركسي داشتن . شغل [شراف از وظایف مهم و ضروري در 
دستگاههای حکومتي بوده‌است چه پیش ازاسلام و چه بعد ازان . در تارخ بو نام" نفسرو سیاستنامه نظام‌لللکو 
بسياري دیگر از کتب تارغي‌و دستور حکومت اشارات بآن فراوان آمده‌است . 

» سداد ._درستيو راستي و استواري, ۱۰/۹۵حنبز دیده‌شود . ۸ ازوی يعي از رسول . 

۹ نسخ دیگر : مردشناسي پادشاء وی . ۰ وقیعت ‏ ص۱۱۱ بر س۱۳دیده‌شود . 

۲ تفر اذاما ... انیکو بگزین آنگاه که دركاري رسول فرسلنده (و نامزد کننده) باشي . که دلیل برمایمو 
مقدار آراء مردان" فرستادگان ایشانند . 


مطلع از تيزي اتفاق افند مقطم بنري و لطف رساند : واگر مقطع فصلي بدرشتي و 
خشونت رسیده باشد تشبیب ديگري از استالت نباده آید » تا قرار میان عنف و لطف‌و 
نمردو تودد دست دهد و هم جانب ناموس جهان داري و شکو پادشاهي مرعي ماندو 
هم خرض از مخادعت دشمن و ادرالهٍ مراد بحصول پيوندد. 

پس پیروز بدان وقت که ماه نور چهرة خویش بر آفاق عالم گسترده بودو صحن زمین‌را 
بجمال چرخ آرای خویش مزیّن گردانیده»روان گشت.چون بجایگاو پیلان رسید اندیشید 
که نزديكي پیل مرا از هلاكي خالي نماند اگر چه از جهت ایشان قصدي نرود ؛ چه هر که 
مار در دست گیرد اگر چه اورا نگزد باندكك لعاني که از دهان وی بدو رسد هللالك شود .و 
خدمت ملوك را همین عیب‌است که اگر كمي تحرز بسیار واجب بیندو اععاد و امانت 
خویش مقررگرداند دشمنان او را بتقبیح و بدگفت در صورت خاینان فرا نمایند و هرگز 
جان بسلامت نبرد . و حالي صواب من آنست که بر بالئي روم و رسالت از دور گزارم. 
همچنان کرد و مللل پیلان‌را آواز داد از بلندي‌و گفت : من فرستاده ماهم »و پر رسول 
در آنچه گوید و رساند حرجي نتواند بود»و سخن او اگرچه ی محابا و درشت رود بسمع 
رضا باید شنود . پیل پرسید که : رسالت چیست؟گفت:ماه ي‌گوید « هر که فضل قوت 
بر ضعیفان بیند بدان مفرور گردد » خواهد که دیگران‌را اگرچه از وی قوي‌تر باشند 
دست گرأي کند. هراینهقرت او راهب فضیحت و دلیل هلاله شود.و تو بدانچه بردیگر 

چهارپایان خود را راجح ميشنامي در ظرور عظیم افتاده‌اي 


٩‏ ست گرایي دست گرای در دو بيي از اشعار انوري آمده‌است ( دیران چاپ مدرس رضوي ج ۱ ص 
4 و ۱٩۱‏ بترئیب) : 
آن فلک جاه ملک مرتبه کز بدو وجود . فلکش پای سبر شد ملکش دست گرای 
بر مر حم بگرئید که ای قدر ترا آسمان پای سیر گشنه زمین دست گرای 
از ییت ال صاحب فرهنگ ببار مم معنای موب و زیون استنباط کرده‌است؛ اگر این درست باشد در عبارت 
کلیله و دمنه دست گراني به یای نکره باید خوانده شود -- دیگران را زيردستي و مطيمي‌سازد . و شاید عتابمت بعضي 
دیگر از نسخ بتر باشد « دست گرایه حوانده شود . در شعري از فرخي‌هم اين لفظ بکاررفته و در بهار مم استشباد 
شده . اگرچه درچاپ دبیر سياتي ( ص۳۹۹) دست گرای ضبط شده : 
شاد باد آن هنري شاه جهانگیر که‌ کرد همه شاهان جهان‌را چنر دست گرای 


(۸) باب بوف و زاغ حکایت!] (حکایت درحکایت) 


دپو کانجا رسید سر بنهد مرغ کانجا رسید پر بنهد 

نرود جز ببدرقه گردون از هسواو زمین او بیرون 
و کار بدانجا رسد که قصل چشمه‌اي كردي که بنام من معروفستو لشکر را بدان موضم ۳ 
بردي و آب آن تیره گردانید.بدین رسالت ترا تنبیه واجب داش اگر بخویشتن‌نزديك 
نشسي و از اين اقدام اعراض نود فبها ویعست » ولا بیام و چشمهات بر کم و هرچه 
زارترت بکشم.و اگر در این پیغام بشك ي‌باشي این ساعت بیا که من در چشمه حاضرم ۰۸ < 
مللش پیلان را از این حدیث عجب آمد و سوی چشمه رفت و روشناني ماه در آب بدید. 
مرورا گفت : قدري آب بخرطوم بگیر و روی بشوی و سجده کن.چون آسیب خرطوم؛ 
باب رسید حركني در آب پیدا آمد و پیل را چنان مود که ماه همي بجنيد , بترسیدو ٩‏ 
پیروز راگفت که:مگر ملك بدانچه من خرطوم در آب کردم ازجای بشد. گفت : آري» 
زودتر عدمت کن . فرمان بُرداري‌نود وازو فراپذیرفت که بیش آنجانیایدوپیلان رانگذارد. 
و اين مثل بدان آوردم نا بدانید که میا هر صنف از ها زيركي یافته شود که پیش مهمي ۱۲ 
باز تواند رفت و در دفع خصمي سعی تراند پیوست . و همانا اين آولي‌تر که وصمت 
ملل بوم با خویشتن راه دادن . و بوم را مکر و غدر و خدیعت با این خصال نا محمود 
که یاد کردم جمع‌است:و هیچ عیب ملوكرا چون غدر و في قولي نیست ‏ که ایشان‌سایهٌ ۱۰ 
آفریدگارند عزٌ آسمّه در زمین » و عم ني آ فتاب عدل ایشان نور ندهد ‏ و احکام ایشان 
در دماء و فروج و جان و مالو رعایا نافذ باشد . و هرکه بپادشاه غذار و والي مکٌار مبتلا 
گردد بدو آن رسد که به کبك انجیرو خرگوش رسید از صلاح و کم آزارير گرب روزه‌دار. ۱۸ 
مرغان پرسیدند که : چگونه‌است آن ؟ زاغ گفت : 


» قبها و نت اصطلاحي‌است که در جواب جل" مشروطه بکار ی‌رود . مثل اينکه ما بگوليم ه اگر 
این کاررا كردي که كردي و بسیار حوب » . گاهي فقط «فیپا» گفته ی‌شود . ضمير مث در فتبها ای فعلة با 
خحصلة و امثال آنست . مواردي هست هم درعرفي و هم درفارسي که اين جواب بكلي حذف شده است . 


۸ آسیب خحرطوم نورد و ماس" خفیف خرطرم باب . ص۲۰۲ ح بر س۱۲ دیده شود . 
۰ از جای بشد ‏ غضبنال شد . ص۱۱/۸۸ حو ۱/۱۸۸ وغیره نیزدیده شود . 
۱ بیش 2۱0/۳۳ و ۸/۱۸۳ر ۲۵/۱۸۸ ۳/۱4۹۵ دیده‌شود. 


کبك‌انجيري بامن همسايگي داشث و مان ما بحکم مجاورت قواعدٍ مصادقت مزکٌد 
گشته بود . دراین میان اورا يبي افتادو درا کشید . گمان بردم که هلال شد . و پس 
۳ از مدّتٍ دراز خرگوش بیامد و در مسکن او قرار گرفت و من درآن مخاصمي نپیوسم. 
يكچندي بگذشت کبك انجیر باز رسید . چون خرگوش را درخان؛ خویش دید رنجور 
شد وگفت : جای بپرداز که ازان منست . خرگوش جواب داد که من صاحب قبضام : 
< اگرحقي داري ثابت کن. گفت : جای ازان منست و حجٌنها دارم . گفت : لاب حگمي 
عدْل باید که سخن هردو جانب بشتودو بر مقتضی انصاف کار دعوي باآنجر رساتد . 
کبك انجیر گفت که : در این نزديکي بر لب آب گربه‌ایست متعبد » روز روزه دارد و 
٩‏ شب نما زکند » هرگز خولي نریزدو ایذای حيواني جایز نشمرد : و افطار او برآب و گیا 
مقصور ي‌باشد . قاضي اژو عادل‌تر نخواهم یافت.نزديك او روم تا کار ما فصل کند. 
هر دو بدان رافي گشتند و من برای نظاره بر ایشان برفع تا گرب روزه دار را ببینمو 


۲ انصاف او در اين حکم مشاهدت کنم.چندانکه صائ الذٌهر چشم بریشان‌فگند بر دو پای 
راست بیستادو روی عحراب آورد»و خرگوش نیلث ازان شگفت نود.و توقّف کردند 


۱ کیک انجیر ‏ لفت مقابل این لفظ درمتن مر ان القفع صفرداست ؛ و معلوم نیست نصراقه منشي از 
کیک انجیر چه مرفي‌را اراده کرده و صفرد را چگونه بران تطبیق کرده‌است . در فرهنگها کیک انجبر به دراج ترجه 
شدماست که کیگ سیاه رنگي‌است . درمتون هندي سانسکریت کلیله و دعنه مرغ موضوع این‌حکایت را کینجله 
نام‌گفتهاند؛ و درحواشي‌بر ه اوقیانوس قصص بنقل ازقاموسحیوانات اساطيري آمده‌است که کپینجهبا ۷00۵061 
و با فاخته بایدباشد . در مجلس تصويري که در بعضي از نسخ فارمي کلیله و دمنه ساخته‌اند کیک انجیررا مرغي ازنوع 
دراج رسم‌کرده‌اند . ببرحالت مرفي مراد بودهاست که برزمینو زیر بونه‌ها آشبانه ی‌سازد نه بربالای درخحان» ورنه 
خرگوش تمي‌توانست حل" آشیان" اورا متصرف شود . در فرهنگ اشتایلزگاس کبکنجبر به »(منع0من ۷ ترحه شده 
که پفرانسه عدوهع< گفته ی‌شود و شلیمر معادل این دو لت اخبررا ول دراز گفته‌است‌و ظاهر اینست که با وه 
ازیک جنس باشد . اگر از مرغان دشتي نباشد درست ني‌آید . شباعت لفظ کبک انجیرو کیینجله باعث این تصور 
ی‌شود که شاید نصراقه منشي با روابات هندي این کتاب آشناني داشته بوده است . 

۳ خرگوش آن خرگوش معهود که در مقلامه" حکایت باو اشاره‌شد . 

۰ صاحب قبض‌ام متصرفرو مدعابه در دست مفست + پس مالک من . 

7و ۷ حکي عدل دراساس : 


(۸) باب بوف و زاغ - حکایت ۱ب (حکایت درحکایت) 


تا از نغاز فارغ شد . تحیّت بتواضع بگفتندو درخواست که میان ایشان حکُم باشدو 
خصومت خانه بر قضیّتٍ معدلت بپایان رساند.فرمود که: صورت حال باز گوئید.چون 
بشنود گفت : پيري در من اثرکرده‌ست و حواش خلل شایع پذیرفته .و گردش چرخ و ۴ 
حوادْ دهر را این پیشه است ؛ جوان را پير ي‌گرداند و پیر را ناچیز يکند 
۳۳ واخدائها ‏ یجَتَردٌ مره حلا تحالا 
رالدفر لا بعی عَل حدئانه ‏ جونٌ السراة له جدائد أربع) 
نزديك‌تر آئید و سخن دی خن . پیشتر رفتند و ذکر دعوي تازه گردانید. گفت : 
واقف شدم ؛ و پیش ازانکه روی بحکم آرم شا را نصيحي خواهم کرد » اگر بگوش دل 
شنوبد نمرات آن در دین و دنیا رت عین شا گردد؛ و اگر بر وجو دیگر حمل‌افتد من ٩‏ 
باري بنزدیلم دیانت و مرت خویش معذور باشم» قَذ مر مر . صواب آنست 
که هر دو تن حق طلبید ؛ که صاحب حق را مظقر باید شمرد آگرچه حکم بخلاف‌هوای 


او نفاذ یابدءو طالب باطل را مخئول پنداشت | اگرچه حکم بر وفق مراد اورودن لبط ۱۲ 
کُانٌ رها . و اهل دنبا را از متاع و مال و دوستان این جهان هیچیز بلك نگرددمگر 
کردار نيك که برای آخیرت ملخر گردانند . و عاقل باید که تَهْمت درکسب حطام‌فاني 
نبندد » و همت بر طلب خیر باآي مفصور دارد ؛ و عمر و جاه گيبي زا محل ابر تابستان‌و ۱۶ 
تزهت گلستان نی ثبات و دوام شمرد 


کلبه‌اي کاندرو نخواهي ساند سال عمرت چه ده چه صد چه هزار 
۳ ۰ #4 موم و و هم 
رد آلنم و کل ما پُلهی بو پوما بٍ بصیر ال بل رتفاد 
کنات لیا ... . همچنین‌است شیهاو پیش آمدهای نوآنها ؛ نو ی‌کنند از برای مردم حالي پس حالي . 
۱ وآلاهر لا... روزگار : مجای نمي‌ماند در پیش تازه گشتنهای آن آن حرگور که اورا خحطهای چهارگانه 
برپشت‌است (و با حلرترین جانورانست) . ۰ ففّد هدر ... معذوراست آذک س که از پیش یم‌داد . 
۱۲ لول فرو گذاشته ۰ زهاکرده و متروله ۵ 
۲ زن الباطل .... . بدرستي که نادرست و باطل ناچیزگشته و نیست شده‌است . سورةالاسراه (۱۷) آیه ۸۱. 
۸ فاذا آلعم  ...‏ پس چون (چنین‌است) تن‌آساني‌و هرچه سرگریو مشغولي بدان حاصل‌شود روزي بگردد 
بسری كهنگي و پرسيدگي‌و سری گشن . 


و منزلت مال را در دل از درجت سُنگهریزه نگنراند» که اگر جرج کند با خر رسد و اگر 
ذخیرت سازد میان آن و منک و سفال تفاوتي نغاند ؛ و صحبت زنان را چون مار آنمي 
پندارد که ازو هیچ اکن نشوان بودو بر وفای او کيسه‌اي نتوان دوخت ؛ و خاص و عامو 
ور و نزدیلل عالمیان را چون نفس عزیز خود شناسد و هرچه در باب خویش نپسندد در 
حٍ دیگران نپیوندد . ازاين نمط دمدمه و افسون بریشان ي‌دمید تا با او |لف گرفتند و 
آین و فارغ ي تحرز و تصون پیشتر رفتند.بيك حمله هردو را بگرفت و بکشت .نتیجة 
ژهدو صلاح روزه دار‌چون یخة خبیث و طبع مکار داشت.براین جمله ظاهررگشت. 
و کار بوم و نفاق و غدر اورا همین مزاج‌استو معایب او ی نبایت . و اين قلّر که تقریر 
افتاد از دريائي جرعه‌اي و از دوزخ شُّه‌اي باید پنداشت . و مباد که رای شما برین‌قرار 
گیرد » چه هرگاه که افسر پادشاهي بدیدار ناخوبو کردار ناستودة بوم ملوث شد 
مهرو ماه از آسیان سنگگ اندر آن افسر گرفت . 


مرغان بیکبار از آن کار باز جستندو عزعت متابعت بوم فسخ کرد.و بوم متأسّف و متحیّر 
عاند و زاغ راگفت : مرا آزرده و کینه‌ور كردي ؛ و میان من و نو وحشتي تازه گشت که 
روزگار آنرا کهن نگرداند.و نمي‌دانم از جانب من این‌باب را سابقه‌اي بوده‌ست یا برسبیل 
ابتدا چندین ملاطفت واجب داشي ۱ 


۲ مار آنصي (در عرن آفعی) مار بزرگ » اژدها (راح) :تی‌مار «مقدمة) . آفسي‌مار نای‌است که‌در 
اصطلاح ایرنیان برخطرنا کنرین و حییث‌ترین نوع مار اطلاق ي‌شود . درعربي آفاعي جمع آن و وان مذکت رآنست. 
۳ نتوان بود دراصاس : نتواند بود . ٩‏ تصوان. .خود را نگاه‌داشان : مواظب خود بودن . 

۷ دخله رو دخلله و دخلله) . اندرون و نبان ص . 

شمر معروف خواجه حافظ شيرازي ظاهر! مربوط باین حکایت است : 

ای کیگ خوش‌شرام کجا يروي؟ بایست . غره‌مشو کسه گرب" زاهد نماز کرد ! 

٩‏ از دربن همين باید درست‌باشد و معادل دو قربنه را ريعني ه از دریا جرعه‌ايو از دوزخ شعله‌اي, با شکل 
دیگرآن ) لازم نمي دانسته‌است . در حله « وآن ازدریا قطرهاي‌و از کوه ذره‌اي خواهد بوده که در۱4/۱۱۵گلشت 
نیز درنسخ اساس « از دریای قطره‌اي» نوشته شده‌استو آنجا هم شاید صواب « و از درينيقطره‌ايه باشد . 

۰ هرگاه که افسر ... اند رآن افسرگرفت ‏ مصراع شعر جزه هله‌است . 


(۸) باب بوف‌و زاغ 


و بدان که اگر درختي ببُرند آخر از بیخ او شاخي جهد و ببالد تا بقرار اصل باز شود.و 
اگر بشمشیر جراحني افتد م علاج توان کُرد و التیام پذیرد ؛ و پیکان بيلك که در كسي 
نشیند بیرون آوردن آن هم مکن گردد:و جراحت سخن هرگز علاج پذیر نباشد؛ وهر تیر ۳ 
که ازگشاد ژبان بل رسّد بر آوردن آن درامکان نیاید و درد آن ید الّهر با ماند 
رب کول آقا بی عرز 
و هر سوزي‌را داروي‌است: آتش را آب‌و ‏ زهر را تربالاو غ را صبرو ؛ عشق رافراق؛و ٩‏ 
آنش حقد را مادّت نب نبایتست ‏ اگر همه دریاها بُروی گلرد نمیرد . و میان ماو قوم تو 
نهال عداوت چنان جای‌گرفت که بیخ او بقعر ری برس و شاخ او از اوج ثریٌا بگنرد 
ما اه تختاللری زتنبو ‏ رقکلجم. فٌ لا عبیل 

این فصل بگفت و آژرده و نومید برفت.زاغ ازگفتة خویش پشمان گشت, انديشی دکه: 
نادالي کردم و رای دیگرانْ خودراو قوم مود را خصیان چیره‌دست و دشمنان ستیزه کار 


٩ ۰‏ ۰ ,۰ 
عم . و جیچ تاویل از دیگر مرغان بدین نصیحت سزاوارتر نبودم ؛ و طايغه‌اي که‌بر ۱۲ 
من تقدم داشتند این غم نخوردند » اگرچه معایب بوم و مصالح این مفاوضت از من بت 


۲ بیلک (وییله) _ پيكاني (يعي سر تبري) من که در یر نشانند؛و چنان تبري‌را بيلکي گوبند؛و حاصبنش 
اینکه درآماج نیک استوار شود و مخت بر آید . فرهنگ اسدي دیده‌شود . 

4 گشاد رها کردن تبر از کان؛و چله" کان که سوفار تير بران قراردهند از برای رهاکردن . 

4 آبدالاهر هیشه و تا روزگار برجاست . ۰ رب قول... ای بسا گفته که ازهله گرانتر باشد . 

عشی را فراق چنین است در هم نسخ معتبر فازسي جز ۴2 و مج ( دراین یک باصلاح جدبد ) که « عشن‌را 
وصال » دارند ؛ در متن عربي (چاپ دارالعارف) نیز : السشق الوصال . 

۷ غیرد «مردن آتش» خاموش شدن آن‌را می‌گفته‌اند » چنانکه «کشتن خاموش کردنش را . ۷/۱۹۵ ح 
دیده شود. رای خالك زر زمین . در اساس « شری» نوشته‌است . 

٩‏ رسا اصله... استوار شد بیخ آن (کوه) زير خالك و بالابردآن را سوی برون شاخه‌اي ( از کوه) بلند بالا 
که بدان دسترس نیست . اینجا ییت را در صفت نهال عداوت آورده‌است . 

۱ چیره دست در 4/۱۳۷ معني کلمه در مورد ناش توضیح شد ۰ اینجا ععتي غالب و قادراست غوما 

۲ النندن ‏ آلفختن رالفنج) کسبکردن و اندوختن . ۱۰/0۹ج دیده‌شود . 

۲ پیج تأویل ص»۱۹4حر س۳ دیده‌شود . 


مي‌دانستند . لکن در عواقب این حدیث و نتایج آن انديشه‌اي کردند که فکرت من بدان 
نرسید :و مضرّت و معرت آن نیکو بشناخت . و دشوارتر آنکه در مواجهه‌گفته شد .و 
لاشلٌ حقد و کينه آن زیادت بُود. 

وخردمند اگرچه بزورو فقوت خویش ژتٍ تمام دارد تعرض عداوتو مناقشت جایزنشمرد»و 
تکیه برعدّتتو ش و کت خویش روا نبیند.و هر که تریاللو انواع داروها بدست آرد باعتادآن 
بر زهرخوردن اقدام نناید.و هنر در نیکوفعلياست که بسخن نیکو آن مزیّت نتوان‌یافت» 
برای آنکه أثرٍ فعل نيك اگرچه قول ازان قاصر باشد در عاقبت کارها بآ زمایش هرچه 
آراسته‌تر پیدا آید » باز آنکه قول او برعمل رجحان دارد نا کردنیه‌ارا بحسن عبارت 
پساواند و در چشم مردمان بحلاوت زبان بیاراید اما عواقب آن بملمت و ملامت کشد. 
ومن آن راجح‌سخن قاصرفعم که در خوانم کارها أمْلشاني و تدم کافي نکنم»والاز این 
سفاهت مستغي بودم.و اگر خرد داشتمي نخست با كسي مشورت كردي و پس از عمالو 
فکرت و قرار عزعت فصلي محر مرموز چنانکه او منزه بودي بگفتمي؛ که در مهم چنین 
بزرگك بر بدپه مداخلت پیوستن از ردو کیاست و حصافت و حذاقت هرچه دور تر 
باشد.و هر که لي‌اشارت ناصحانو مشاورت خردمندان در کارها شرع کند در زمره شریران 
معدودگردد » و بناداني و جهالت منسوب شود؛چنانکه سیّد گفت علبهالسلام : راز أمتي 
آلوخداني المعجب برآیه المري بعمیه المخام بِحْجیه .و من باري بي نیاز بودم 


از تعرض این خصمي و کسب این دشمي. 


۲ معرات 1/۰۰ دیده‌شود . 

۸ باز و اما و از طرف دیگر . رجوع شود به 6/۱۲۵و 96/۱۹۹ ۱۹/۱۸۰ . 

۸ قول او بر عمل ‏ در اساس : فمل او برعل (سب و کانب است ظاهرا) . ناکردنها دراساس: تا کردنیا . 

. پساویدن مس کردن و لس‌کردن؛و اینجا ظاهرا پتساواند عمي دست كاري کند و بیاراید بکاررفنه‌ست‎ ٩ 
دراین لفت حرف نی اصل‌است ؛ پساویدن در برهان و فولّرس دیده شود . در چند نسخه؛ معتبر ه بساواید » نوشته‎ 
. شده‌است » ولي در اساس : بساواید . ۰ در دراساس : تدییر‎ 

۸ شرع < شروع . رجوع‌شود به۱۲/۱۰ح. 

۳ 


* شرار أمّي ... _بدترینان امّت من بگانه رو (مردم گرز ) ۰ شیفته به رای خویش ۰ ربا کشندها 


بکارخود » جنگ کننده؛ به حجّت نا مقبول) خود «باشند) . در لسان المرب بلفظ شر أسّي آمدماست . 


(۸) باب بوف و زاغ - حکایت ۲ 


این فصول عقل بردل او [ملا کردو این مَّل در گوش او خواند: کار کحاطب الیل . 
ساعتي طپید و خویشتن را ازاين نوع ملامي کردو بپرید . این بود مقدمات دشمنايگي 
میان ما و بوم که تقریر افتاد . 

ملك گفت:معلوم گشت و شناخحن آن برفواید بسیار مشتمل‌است .سح این کار افتتاح کن 
که پیش دارم و تدبيري اندی ش که فراغ خاطرو تجات لشکررا متضمّن تواند بود. گفت: 
در معي ترله جنگ و کراهیت خراج و تحرّز از جلا آنچه فراز آمدمست باز نموده آمد. ٩‏ 
لکن امید مي‌دارم که بنوعي از حیلت ما را فرجي باشد ؛ که بسیارکسان به(صابت رای 
بر کارها پیروز آمدند که بقوّت و مکابره در امثالي آن نتوان رسید » چنانکه طايفه‌اي 
عکر گوسپند از دست زاهد بیرون کردند . ملك پرسید : چگونه؟ گفت : ۹ 
زاهدي از جهت قربان گوسپندي خرید.در راه طايفه‌اي طرّاران بدیدندطمع در بستندو 
با يك‌دیگر قرار دادند که اورا بفریبند و گوسپند بستانند.پس يك تن بپیش او درآمدو 


۳ 


گفت:ای شیخ» این سگك کجا يبري ؟ ديگري گفت :شیخ عزعت شکار ي‌دارد که مگث ۱۲ 
در دست گرفته‌است . سوم بدو پیوست وگفت : این مرد در کسوت اهل صلاح است اما 
زاهد نمي‌نماید » که زاهدان با سگث بازي نکنندو دست و جامةٌ خود را از آمیب او صیانت 


واجب بینند.از این نسق هرچیز ي‌گفتند تا شكُي در دل زاهد افتاد و حود را دران مهم 
گردانید و گفت که:شاید بود که فروشندء این جادو بود‌ست و چثم‌بندي کرده.درجمله 
گوسپند را بگذاشت و برفت و آن جماعت بگرفتند و ببرد . 

و این مثل بدا آوردم تا مقرر گردد که بحیلت و مکر مارا قدم در کار م‌باید نهاد» ۱۸ 
وانگاه خود نصرت هراینه روی نمابد.و چنان صواب ميبینم که ملك در ملا بر من حشمي 
کند و بفرماید تا مرا بزنندو بخون بیالایندو در زیر درخت بیفگنند ؛ و مليك با تماي 
لشکر برود و بفلان موضع ما فرماید و منتظر آمدنٍ من باشد» تا من از مکر و حبلت ۲۱ 

۱ الکثار  ...‏ بسیار گوی چون گردآورنده هیزم‌اصت بشب (که نیز خوب از بد ندهد و خطررا نییند) , 


۸ برکارها يمن برکارهاني ۰ 1 آسیب ماسهو برخورد . رجوع شود ۱۳۱/۷۹ 0/۱۰/۸۸ 
٩‏ جادو - جادوگر . رجوع شود نیزبه ۸/۷۷ . 


کلیله و دمنهٌ نصرالله منشي 


حويش بپردازم و بیام و ملك را بیاگاهام . ملك در باب وی آن مثال بدادو بالشکرو 
حثم بدان موضع رفت که معیّن گردانیده بود . 
و آن شب بومان باز آمدند و زاغان‌را نیافتند » و اورا که چندان رنج بر خود نهاده بودو 
در کمین غدر نشسته هم ندیدند . بترسید که بومان باز گردند و سعی او باطل گردد » 
آهسته آهسته با نعود مي پیچید و نرم‌نرم آواز ي‌دادو ي‌نالید تا بومان آواز او بشنودندو 
ملك را خبر کردند .مك با بوي چند سوی او رفت‌و بپرسید که: تو کيسيو زاغان کجااند ؟ 
نام خود و پدر بگفت و گفت که : آنچه از حدیث زاغان پرسیده مي شود خود حال من 
دلیل‌است که من موضع آسرار ایشان نتوانم بود . ملك گفت: این وزیر مللل زاغاناست‌و 
صاحب مر و مشیر او . معلوم باید کرد که این تهور بر وی بچه سبب رفته‌است . 
زاغ گفت : مخدوم را در من بدگماني آورد . پرسی دکه : بچه سبب ؟ گفت : چون شا آن 
شبیخون بکردید مك ما را بخواند و فرمود که اشارتي کنید و آنچه از مصالح این واقعه 
ي‌دانید باز نمائید . و من از نردیکان او بودم . گفم : مارا با برم طاقت مقاومت نباشد» 
که دليري ایشان در جنگ زیادتست و قوّت و.شوکت بیش دارند . رای اینست که 
رسول فرستم و صلح خواهم.اگر اجابت یابم كاري باشد شایگانی»و در شهرها پراگنم» 
۰ که جنگ جانب ایشان را موافق‌تراست و مارا صلح لایق‌تر . و تواضع باید نمود که 
دشمن قوي حال چیره دست را جز بتلطف و تواضع دفع نشوان کرد. و نبيلي که‌گیاو خشك 
بسلامت جهد از باد سخت عدارا وگشتن با او بپر جانب که میل کند؟زاغان در خثم‌شدندو 


۸ مرا متهم کردند که « تو بجانب بوم میل ي‌داري » و ملك از قبول نصیحت من اعراض 
مود و مرا بر این جمله عذالي فرمود . و در زع ایشان چنان دیدم که جنگك را ي‌سازند. 


۲ رفت که معین گردانیده بود ‏ دراساس : رفت ک معیّن کردانده بوذ بر . 
۸ شابگاني بیان معياست که شابگان رازشاهگان) . شایسته شاهان : و بنابین بسبار عرب و عالي . 
رایگاني‌و رایگان نیز از همين قبیل است . ناصرخسروراست ( دیوان ص۷- )٩30‏ : 
آن ختلي مرد ‏ شايگاني روف شده بپاسبانی ... 
نه للکریست "این مب‌ارز .بل خحجدهالبستوشايگاني ... 
و اکنون که شنیدم از جهان من آن نکته" خوب رایگان ... 


(۸) باب بوف و زاغ - حکایت ۳ «ص ۲۱6) 


مللی بومان چون سخن زاغ بشنود يكي از وزيران خویش را پرسید که : در کار این زاغ 
چه بيي ؟ گفت : در کار او پیچ اندیشه حاجت نیست ؛ زودتر روی زمین را از خبمٍ 
عقیدت او پالك باید کرد که مارا عظم راحي و تمام منفعي‌است ‏ نا از مکاید مکرٍ او فرج ۳ 
یابیم.و زاغان مرگ اورا خلل شایع و فتق بزررگك شمرند . و گفته‌اند که «هر که فرصبي 
فایت گرداند بار دیگر بران قادر نشردو پشیاني سود ندارد ؛ و هر که دشمن را ضعیف و 
تنها دید و درویش و هي دست یافت و خویشتن را اژو باز نرهاند بیش مجال نیابدو ٩‏ 
هرگز دران نرسد ؛ و دشمن چون از آن ورطه بجست قوّت گیرد و مت سازد و مه حال 
فرصتي جوید و بلائي رساند » . زینهار تا ملك بسخن او التفات نکندو افسون اورا 
در گوش جای ندهدءچه بر دوستان ناآ زموده اععاد کردن از حزم دوراست ؛ تا دشمن مکار ۱ 
چه رسد ! قال اي یه السلم: یی بالئاس رویدا . 

ملك وزیر دیگر را پرسید که : تو چه مي‌گولي ؟ گفت:من در کشتن او اشارتي نتوام کرد» 


م و 


که دشمن مسْتضعفييي عدد و عُدَت اهل پر و رحمت باشد » و عاقلانْ دست گرفتن چنین ۷۲ 
کس به انگشت پای جویند و مکارم اوصاف خود را بظهار عفو و احسان فرا جهانیان 
نمایند . و زينهاري هراسان‌را امان باید داد : که اهلیّتٍ آن اورا ثابت و متعین باشد .و 


بعضي کارها مردم را بر دشمن مهربان کندءچن‌انکه زن بازارگان را دزد بر شوی مشفق‌و ۱۰ 
لرزان گردانید : اگرچه آن غرض نداشت . ملث پرسید : چگونه ؟ گفت : 


4 فتّق ‏ گشادن و واکردن دوخته « جداکردن و شکافتن (زوزنیو زخشريو فرشي) . شکاف و رخنه . 

۰ ثق" بالتاس ... . پیخمبر علیه‌الستلام گفت اعنادکن برمردمان رولیکن) با درنگ و بتدرج . 

۲ امل سزاوار و شایسته و مستحق - اهلیّت آن دارد که باو نيكي و مهرباني‌کنند . 

۳ به انگشت پای جستن ‏ با نهایت میل و کوشش جستن ؛ از خدا خحواستن که بتوانند چنین کسي‌را ياري‌کنند . 
تعیر را درجای ديگري نبفت‌و معلومم نشد که از چه نوع كاري مأخوذاست . 

۶ زينهاري پناهنده و جوینده امان : پناه آورنده و پناه داده شده ؛ در عهد و امان كسي در آمده1/۱۸۳۱ج 
نیز دیده شود . در فرهنگ شعوري و فولرس این بیت سوزلي‌را بشاهد آورده‌اند که در دیوان نیفتم : 

کس زنهاري خویش اندر زنبار خورد؟ . زیهاریست دام نزد تو ای بت . زنهار ! 
٩‏ اگرچه آن غرض دراساس : اگرچه غرض . 


بازار گاني‌بود بسیارمال اما بغایت دشمن‌رویو گران‌جان : و زني داشت روی چون حاصل 
نیک و کاران و زلف چون نامه گنه کاران 
۳ ..."هل التضیب پوامها "تبلق مت لت ال 
شوی برو ببلاهای جهان عاشن و او تُفور و گریزان » که بیچ تاویل نمکین نكردي و 
ساعتي مشلا ماو نزيستي 
کی اللخظرلر سمخ بوضل ."نا والسکُرٌ ده السماح 
و مرد هرروز مفتون‌تر ي‌گشت 
رد المعتی طالب لا 
٩‏ تا يك شب دزد در خانه ایشان رفت . بازرگان در خواب بود . زن از دزد بترسید.او را 
محکم در کنار گرفت . از حواب در آمدو گفت : این چه شفقتست و بکدام وسیلت 


سزاوار اين نعمت گشم ؟ چون دزد را بدید آواز داد که : ای شیرمرد مبارك قدم ؛ آنچه 


2-۵ 


۲ خواهي حلال پاك بر که بْمنِ قدم تو اين زن بر من مهربان شد . 
ملك وزیر سوّم را پرسید که:رای تو چه بیند ؟ گفت: آن آولي‌تر که اورا باقي گذاشته آیدو 


بجای او |نعام فرموده ‏ که او در خدمت ملك ابواب مناصحت و اخلاص بجای آرد.و 
۰ عاقل ظفر شمرد دشمنان را از يك‌دیگر جدا کردن و بنوعي میان ایشان دوگروهي افگندن: 


1 بسیارمال 9/9٩‏ و ۳/۹۸ ۵/۹۸ و ۹/۱۱۹ دیده‌شرد . 
۱ دشمن‌روی _ کمي که روی اورا بینندگان دشن دارند و از دیدن او نفرت کنند ۰« آتي پاتیک . 
۱ گران جان کسي که حضورو معاشرتو خن گفتن او بردیگران سنگین و غیر قابل تحمل‌باشد و ناگوارآید. 
خافاني در ای رشید وطراط که اهل للاف و غلو کردن در حق" خحویشتن بوده‌است گفته : 
رشیدکا » ز هي مفزي و نبک خردي ,زیر پرست همي‌دان که بس گران جاني 
( دیوان؛جاپ جادي ص۳۱٩‏ ) . نیز رجوع شود به تصلّف در 2۱۱/۷۰ ۰ 
۳ بیضاه... (زفی) سپیداست که ی‌دهد بتو شاخ تر درعت راستي قامت اورا: و می‌نماید بتوچشمان اوراآهو 


بره سیاه چشم . 
1 وسکری اللحظ .. _ و همست چشمي که با ما جوامردي نکرد بهوصلي: با آنکه فستي انگیز نده" مخشندگي‌و 
ضاوت است . 


۸ زن آلعتی ... بدرستي و راستي : رن دیده‌و رثمکشنده آن جوینده‌ایست که ظفر نیاید . 


(۸) باب بوف و زاغ - حکایت ٩‏ 


که اختلاف کلمةٌ خحصان موجب فراغ دل و نظام کار باشد چنانکه در خلافب دردو دیو 
پارسا مردرا بود . ملك پرسی د که : چگونه ؟ گقت : 


زاهدي از مريدي گاوي دوشا متد و سوی خانه برد . دزدي آن بدید در عَقیب اونشست 
تاگاو بيّرد.ديوي در صورت آدي با او همراه‌شد . دزد اژو پرسید که:ت و کيستي؟گفت : 
دیو : بر آتر این زاهد روم تا فرصتي یام و اورا بکثم:تو هم حال خود بازگوی . گفت: 
من مرد یار پیشه‌ام » ي‌اندیشم که گاو زاهد بدزدم.پس هردو عرافقت يك‌دیگر در عقیب 1 


زاهد بزاويهٌ او رفتند.شبانگاهي آنجا رسیدند . زاهد درخانه رفت و گاو را ببست و تما 
علف بداشت و باستراحتي پرداخت . دزد اندیشید که : اگر دیو پیش از بردن‌گاو دست 
بکشتن او کند باشد که بیدار شود و آوازي دهد : مردمان در آیندو گاو بُردن مکن نگردد. ٩‏ 
و دیو گفت : اگر دزد گاو بیرون بردو درها باز شود زاهد از خواب درآید » کشتن 
صورت نبندد. دزد را گفت :مه ده تا من مردرا بکشم»وانگاه تو گاوبّر , دزد 
جواب داد که : توقّف از جهت تو أولي‌تر تامن گاو بیرون برم؛پس اوراهلالك کي . این 
خلاف میان ایشان قام گشت و بمّجادله کشید . و دزد زاهد را آواز داد که:اینجا دپویست 
و ثرا بخواهدکشت.و دیو هم بانگك کرد که : دزد گاو ي‌ببرد . زاهد بیدار شد و مردمان 
در آمدند و ایشان هر دو بگریختند و تس و مال زاهد بسبب خلاف دشمنان مسلم ماند. 
چون وزیر سوم این فصل بآخر رسانید وزیر ال که بکشتن اشارت ي‌کرد گفت : 
مي‌بیم که این زاغ شیارا به‌افسون و مکر بغریفت»و اکنون ي‌خواهید که موضع حزم و 
احتیاط را ضایع گذارید .تا اکيدي نايم از حواب غفلت بیدار شوید و پنبه از گوش 
بیرون کنید : و در عراقب این کار تأمل شافي واجب دارید » که عاقلانْ بنای کار خودو 
ازانٍ دشمن برقاعد صواب ند و سخن خصم بسمع تمییز شنوند»و چون کفتار بگفتار 
۷ نا۸ تهارداشتن ۱۵/۱4۹ ۱۱۱و ۳/۱۹۰ 4۱ دیده‌شود. 

. اول که بکشتن دراساس : اوّل بکستن‎ ٩ 

۰ چرن کفتار ... اعتقاد فدما برین بوده‌است که کفتار از آواز حوش و بانگ دف و نای لذت ی برد :و 
وقي که می‌خراسنند کفتاروا بگیرند باسازو نوازندگي مجانب سوراخ او روی می‌آوردند و در حي ي که پناه‌گاه اورا با 
کننند و تبتر بندرج وسیعتر م‌کردند به راز می‌خواندند که «کفتار در خانه‌است ؟ کفتار در خانه نیست ۱ » + وس 


کلیله و دمنهٌ نصراله منشي 
دروغ فریفته نشوند : و باز غافلان بدین معالي التفات کم نمایندو باندك ملق رم دلي 
در میانآرند و از سر حقدهای قد‌و عداوتهای موروث برخیزند . و ماع مجاز ایشان را 


۳ از حفیمّت معاینه دور اندازد تا دروغ دشمن را تصدیق نایند» و زود دل بر آشتین قرار 


دهند ء و ندانند که 
۳۳ 2 ۹ ۳ 
صلح دشمن چو جنگ دوست بود که ازو مغز او چو پوست بود 
۰ 9 ‌ 4 
و نادرتر آنکه از ناداي طرار بصره در چشم شیا طرفة بخداد مي‌نماید .و راست بدان 


[بقیه"ح ص قبل ] گیان می‌کردند کسه کفتار معني این گفتاررا ی‌فهمد و ی‌اندیشد که مردمان اورا ي بینند 
از جای نمي جنبد تا آنگه که گرفتار می‌شود . اینست معني فریفته شدن کفتار به گفتار دروغ + رجوع شود به‌حواشي 
بردبوان ناصرخسرو (چاپ کتاخان" طهران : ص۲۷۲ ) و امثال و حع دفندا : ذبل مثّل : مثل کفتار . 


۱ باز ۰/۱۲۶ ۰/۱1 و ۰ مج و ۸/۲۱۰ جح دیده شرد . 
۳ آشتبن چنین‌است درنسخه اساس ققط .و بنظر مي‌رسد که صوري ازآشتي (* صلح) باشد : اگرچه بدین 
شکل در فرهنگها پافت نشد و یقین بصحّت آن حاصل نیامد . درسایر نسخ : برآشنی » یا براستی » يا برراستی . 
٩‏ طرار بصره و طرفه" بخداد در تحص کسه مورد تثل بوده‌ائد ۰ او به بدي و دوی به خوني . صنائي گوید 
( دیران . چاپ درم مدرس رضوي ص ۲۹۷) : 
بقداد را به طرفه بغداد باز ده . وندر کین بصره نشین و طرار گیر 
و معزي گرید ( دیوان » چاپ اقبال ص‌۷۸۸ب ۱۷۹۵۵) : ۱ 
بتو ای طرفه؛ بغداد نه زان دادم دل که تو از دیده من دجله" بغداد کي 
و جبدالواسم جبلي گوید ر دیوان » چاپ ذبیح ال صفا . ج۲: ص1۷۹ ) : 
زان روی چوماه" طرفه" بظادي . زان چشم میاه" ماب پيدامي 
مانندگل ۰ ای وصل تو اصل‌شادي ‏ خوش بویو شکفته رویو اندك زادي 
و ادیب صاير گید ( نسخه دفایق الأشعار درکایغانه بادلیان بنشان 37 ؛منالظ ورق ۱۸۹پ) : 


هر روز دجله دجله بیارم من از دو چشم ‏ کو طرفه طرفه گل شکفاند ببوستان 
زان دجله دجله دجله بغداد را مد ژین مارفه طرفه طرفه" بغداد شد نوان 


و برهان لین راز گوید رهمان نسخه . ورق۱۹۹ر) : 
باد اندر بزم ثو صد طرفه" بغداد پیش چون امير الژمنینت تفه" بفداد داد 

و در جزء اشعار منسوب عولانا آمده‌است ( دیوان شمس ۰ چاپ فروزانفر ؛ غزل۲۳۲۹): 

ای دفتر هر مري شمس‌الحن نيريزي ‏ ای طرفه بخدادي ما را همان کرده 


(۸) باب بوف و زاغ - حکایت » 


درودگر ي‌ماني که بگفت زن نابکار فریفته گشت . ملك پرسید : چگونه ؟ گفت : 
بشهر سرندیب درودگري زني داشت 
بوعده روبه بازي بعشوه شیر شكاري 
روفي چون تبمت اسلام در دلٍ کافرآن و زلني چون یال شك در ضمیر مومن 
سدع تنعل شنرو ‏ کم جدالشنین سح سا 
کُانْ ا عقارب راقصات. ‏ مین الورد اي ها ولا 
و الحق بدو نيك شیفته و مفتون بودي و ساعتي از دیدار او نشكيفتي.و همسايه‌اي‌را بدو 


[ بح ص قبل ] خافاني مجای طرفه اشاره به طرّار بغداد ی‌کند ( دیوان . چاپ ادي ص۰۴٩‏ ) : 
بغداد جانپا روی ار طرار دلها موی ار دل‌دل کتان در کوی‌او چون خود فراوان دیده‌ام 
باشد یه پفداد اندرون طرّار پنب‌ان از فسون . در زلف طرارش کتون بفداد پنب‌ان دیده‌ام 
نمی لخوي طرفه م‌آن طرّف )و طریف و طریفه (جمع آن طرابف ) هر چیز نو و بدی‌و نادرو خوش (و حتی 
در مورد میوه عمني نویر ) بوده‌است » و نیز بعمني لخص زییا و امر فریب و حکابت با گفت* نادره بکاررفته‌است . 
عنصري گوید ( دیوان » چاپ دوم قریب : ص۳٩)‏ : 
طرفه باشد مشک پیوسته باآنش سال و ماه وانشي کر مشک را هرگز نسوزد طرفهتر 
و معزي راست ( دیوان. ص‌۲4۸) : 
بارلك آمد بازي بدیع طرفه شکار از آشیانه" شرع محمند محر 
و قاضي مجد این نسوي گوید لباب ال لباب چاپ‌طهران ص۲۰۳) : 
چو شعر من نبود دلبري بشيريني ‏ چو نظم من نبود طرفه‌اي به زياني 
طرفه" یمن‌و طرفه" چيني و تحضه بخداد و شهره" ری و امثال این الخاص با اشياني که مورد تمشل بوده‌اند نیز در شعر و 
نثر فارسي و عرلي دیده ی‌شود . تاج العروس ج٩‏ ص ۰۱۸۰و ذیل فوامپس عرب از دزي درماذ* ط ر اف و کتاب 
الوشی چاپ ,رون .ص۰۷۸ درة فاص چاپ ریبک ص» ۵و برهان قاطع »و فرهنگ شموري »و ببار تم .و 
فولرس:و مج" مهر سال اول : ص۱۳۹ ۷ ۰۱۳۸و ۲۲۸ تا ۰۲۳۳و امنالو حع دقضدا ؛ ص ۱۰۹۸ دیده شود 
تمز به مشنوي مولوي چاپ نیکلسن. دفترپنجم» ایبات ۱۲۷۷۳۰۲۷۸ ۳۷۱6 رجوع شود . 


۱ ي‌ماني چنین‌است دراساس تجای ی‌مانید.یا مانید : که درنسخ دیگر آمده‌است . 
۳ بمشره _ چنین‌است درچليي و بايسنفري ؛ در اساس و نسخ دیگر؛و نیزدردیران ابوالفرج روفي چاني: بمشق . 
» واصداغٌ تجول ...و زلفانيکه جولان می‌کند بررخسارها»( رخسارهاني ) چنانکه ببارد برشقای درچاشتگاه 

اي آسان + گرفي برآن (رعسارها) کژدماني اند پای‌کوبنده که از گل تازه چیده‌شده برای‌ایشان فرشي‌گسترده‌ند. 


نظري افتادو کار میان ايشان عّت گرم ایستاد . و طايفة مان بران وقوف یافتندو 


درودگر را اعلام کردند . خواست که زیادت ايقاني حاصل آرد آنگاه تداركه کند.زن‌را 
گفت : من بروستا مي‌روم يك فرسَنگي بیش مسافت نیست.لمّا روز چند توثّي خواهد 
بود توشه‌اي بساز . در حال مهیاگردانید . درودگر زثرا وداع کرد و فرمود که : در خانه 
باحتیاط باید بست و اندیشة فماش نیکو بداشت تا در غیبت من خطلي نیفتد . 

چون او برفت ذ میره را بياگاهانید و میعاد آمدن قرار داد ؛ و درودگر بيگاهي از راو 


وی 


تبهره در خانه رفت؛ميرة قوم را آنجا دید . سَاعي توقف کرد . چندانکه بخوابگاه‌رفتند 


۱ گرم‌ایستاد رجوع شود به ص۱۸۲ بر س‌٩و‏ مواضع دیگ رکه آنجا اشاره شده‌است . 

۱ حمران خسرو خسورو خسوره هم بر پدرو مادر عروس و م بر پدرو مادر داماد اطلاق ی‌شده‌است و 
در اینجا مراد از طایفه خسران موم اقوام شوهراست . در وبس و رامین ( ۲۱/۱۹ ) در بار" ویس‌و مادر او شهرو 
که مادر داماد یز هست آمده‌است : 

درو خرّم ویوکان و خوران . عروسان" دختران . داماد" پوران 
در تارغ بيني ( چاپ فیتاض ص ۲۰۰ و ۱۵۷ بترتیب ) آمده‌است: امیر گوزگانان؛ نسم سلطان محمود. ابودطمارث 
فریخون + خواجه مسعود بخان* وزر آمد رش . وزیر با وی بسیار تيكوفي کرد . و سنافي‌گوید «دیوان . چاپ 
دوم بدزس رضوي . ع ۱۰۹۸) : 

بر" بربان هرجاکه بوّد چاکرتست_ ‏ طبق حلوا داماد و تو اورا خنسريي 
در سندبادنامه در داستان زن پسر با خنسر و معشوق رص ۲۱۵) گوید : چون بامداد پدر شری درآمد و بای 
اورنجن بنمود ... پسر گفت : راست گفتهاند دلمني خسر و زن پسر چون دشني موش و گربه‌است ۰ بيي 
در راحة الصلور رصه ) آمده‌است دریاب دو پدرٌ زن پیخسبر که بلفظ حسرو یادشده‌اند و این غریب است . 

۲ تدارك کند این کلمه دراساس ازقل افتاده است . » بایدبست و اندیث" دراساس بدون واواست . 

٩و‏ ۷میره _ صرع و واضح‌است که عمني معشرق و ه فاسن »است . در۳/۷۷ نیز چتانکه درحاشیه قبدشده‌است 
نسخه ۲ میره داشت درست بهمین معتي . در کتب لغت این معني ذکر نشده‌است . برای لخت «قومه ععني زوجه 
رجوع شود به 4/4٩‏ و 2٩۸/۷۹‏ . 

۷ نبهره _اینجا عمي پوشیده و پنهان . در تارغ بيتي در حکایت عیشمهای پنباني سلطان مسعود هنگام جواني 
گوید رچاپ فیاض۱۲۱) : پوشبده از ریحان خادم فرود سرای خلوتها می‌کرد و مطربان ی‌داشت : مرد و زن : 
که ايشان را از راههای نبره نزدیک وی بردندي . و در فرهنگ فرلترس از فرهنگ شعوري این بیت نزاري 
قهستاني نقل شده‌است ( در رشيدي باكي اخحلاف) : 

از آنجا بر سر جاسوس ره شد _. نهره بر سر چندین مپه شد 


(۸) باب بوف‌و زاغ - حکایت ۰ 


برکت » بیچاره در زیر کت رفت تا بای خطوت را مشاهدت کند.ناگاه چشم زن بر پای 
او افتاد» دانست که بلا آمد.معشوقهرا گفت: آواز بلنذ کن و بپرس که «مرا دوستر داري 


یا شوی را؟ »چون بپرسید جواب داد که : بدین سوال چون افتادي ؟ و ترابدان حاجت ۳ 


در آن‌معي الحاح بردست گرفت . زن گفت:زنان را از روی سهوو زلت یا از روی شهوت 


از این نوغ حادئها افتد و از این جنس دوستان گزینند که بحسّب و تسب ایشان التفات ۹ 
نمایند:و اخلاق نامرضيو عادات نا محمود ایشاننرا معتبر ندارند : و چون حاجت نفسو 
قوّتٍ شهوت کم شد بنر دیا ایشان همچون دیگر بیگانگان باشند. لکن شوی‌بمنزلت پدرو 
محل برادر و مثابت فرزنداستو هرگ برخوردار میاد زني که شوی را هزار بار از نفس ٩‏ 


۱ کت تخت که بران بخسبند و نیز تخت پادشاهان . نیم کت بعي نیم نخت»و کنگرو کننگار ععتي تجنار ازاینجا 
آمدماست . اسدي در گرشاسپ نامه [ چاپ فاني ص۷۹) گوید : 
که بر خون رام کت و افسرت ...رم زي مراندیب ی تن سرت 
و هاتني در تیمورنامه گوید ( چاپ ابوهاشم سیند بوشع ص۸۰) : 
فراز کت زر نگارش نشاند. چوخت آمدش درکنارش نشاند 
(اين دوشاهدرا ورس . او را ازشعوري‌و دّی‌را از بهار دنز آورده‌است) . درکتاب الضاف للْبدایع ال زمان 
چاپ اقبال اشتياني ص4 ) نیز آمده‌است : 
قد تو سزای تاج‌و کت ي‌آید وز یک خن تو صد کت ی‌آید 
۲ معشرقه كمي که نسبت به ار عشن ی‌ورزند.و اینجا: مردي که زن عاشق ارست . درحاشیه بر صفح ۷۷ 
س۳ نیز گفته شد که نصراقه منشي آنجا هم معشوقهنوشته بوده‌است . معلوم می‌شود که هي درآخرکلمه علامت تأنیث 
نیست » و شاید علامت مبالغه باشد . در معارف بپاء ولد (جزه چهارم ص ٩٩‏ چاپ فروزانفر ) آمده‌اصت: ناج زید 
گفت : من معشوقه‌ام . گنم : معشوقه را رخ نباشد و رخساره" زرد نباشد ... چو هاره عاشن بر مراد معشوقه 
کاري کند . ازاین قییل‌است نادره . و نیز مُسکته در شعر ختاري (دیوان ؛ چاپ ها » ص0۵۰) : 
در مجمم شاهان سفش مسکته گوئیست . بر عرصه میدان علمش نادره بازیست 
۳ چون پپرسید این د وکلمه راکاتب نسح اساس از قل انداخته‌است . 
٩‏ مثابت در اصل جای بازگشت و حل" اجناع مردم بعد ازانکه راگنده شده باشند : سپس معني منزل 
گرفه‌است کسه از همه جا بدان باز می‌گردند . بعد معني مرحله و منزلت یافته . چنانکه گوثیم : فلان شبر در خرالي 
عثايتي است که ... ۹ پا این نامه عتابه" سنداست . 


خویش عزیزتر و گرای‌تر نشمرد » و جان‌ و زندگاني برای فراغ و راحت او نخواهد 
وجایْزةٌ دُوی المحبة والهری ‏ ون کا لش کلام لمنافق 
چون درودگر این فصل بشنود رقتي و رحمتي دردل آوردو با خود گفت : بِزه کار شدم 
ندانچه در حق وی ي‌سگالیدم . یسکین از غم من ب‌قرار و در عشق من سوزان » اگر پپدل 
خطاي کند آنرا چندین وزن نادن وجه ندارد.هیچ آفریده از سهو معصوم نتواند بود. 
من بیهوده خویشتن را در وبال انگندم و حالي باري عيش بُریشان منقص نکم و آب 
روی اد پیش این‌مرد نریزم . همچنان در زیر تخت مي‌بود تا رایت شب نگوسار شد 
صبح آمدو علامت مصقول برکشید وز آمیان شيامه کافور بر دمید 
گونيکه‌دوست فرطة شم کبودخویش ‏ تا جایگاه ناف بعمدا فرو درید 
مرد بیگانه باز گشت, درودگر باهستگي بیرون آمد و بر بالای کت بنشست.زن‌خویشتن 
در خواب کرد . نيك بآزرمش بیدار کرد و گفت : اگرنه آزار تو حجاب بودي من آن 


مردرا رنجور گردانيدي و عبرت دیگر نی حفاظان کردي ؛ لکن چون من دوستي تو درحق 


۲ وجالزة... روا باشد دهوي محبت و دوستي‌کردن هرچند که پرشیدء‌نماند خن مرد دو روی . بني باصدقٍ 
بت حاجت به دهوي‌کردن نیست ؛ ولیکن دعوي‌کردن دلیل صدق نمیشود . 

۳ بنزه (وبزژه) ‏ عمي‌گناه به هي غیر ملفوظ است : مانند مزه . 

غ تاه پ‌دل خطاني کند اي آنکه بآن کار خطا که مرتکب ی‌شود کاملاً دل بدهد . 

۸ مصقول زدوده از زنگ , مانند آئینه و شششيري که روشن و صيقل کرده باشند ؛ و علامت (يمني عنم ) 
روشن برکشیدن نی درف نور برافراشتن برآسمانست . 

٩‏ قرط کرته. درلک. يکناهي ؛ یکنای (مقلّمة) . مراد جامه‌اي یک لاو ني آستراست و کوئاه قدٌ و 
آستین کوتاه ‏ درّلک و درلیک در فرهنگها دیده شود) که کنرته ی‌گفه‌اند . و قدعتر کرتک بوده و به رطق 
تعریب شده‌است و بار دیگر از عرفي به لفظ قرطه بفارمي دررآمده‌امت . فوطه که در برخي از نسخ آمده‌است 
(و مرحوم قزويني در المجمص ۰۲۳۰ بای قرطه گذاشته است) صحیح نتواند بود زرا که فرطه دربدني نیست ۰ 
وانگهي از پشم نیست . نظیر عبارت منن در نفثة الصدور (چاپ ۱۳۰۷ طهران ص:ه ) آمدماست : چون سپیده" 
سپید کار چادر قبري از روی جهان در کشید أسنه شعاع کنرله" نيلوفري ظلام بردرید . 

٩‏ شعّر پم و مو. پشمي بودن قرطه منني با پیراهن بودن آنست و مویند اينکه آن را قب گفته‌اند ؛ نیمتن" 
یک هي (برهان و بهار مم و فولثرس د رکنرته دیده شود) . ۱ بازرم علاعت و مهرباني . 

۱ في‌حفاظ نا حفاظ و یي‌حفاظ در؛ 24/۱۵ دیده شود . 


(۸) پاب بوف و زاغ - حکایت ه 


خویش ي‌دانم و شفقت تو بر احوال خود ي‌شناسم.و مقرراست که زندگاني برای فراغ من 
طلبي و بينالي برای دیدار من خواهي.اگر از این نوع پريشاني انديشي از وجه سهو باشد 
نه از طریق عمد . جانب دوس تو رعایت کردن و آزرم مونس تو نگاه داشتن لازم‌آید. 
دل قوي‌دار و هراس و تفرت را بخود راه مده ؛ و مرا بحل کن که در باب تو هر چيزي 
اندیشیدم و از هر نوع بدگماني داشت . زن نیز حلمي در میان آورد و خشم جانبین تمايي 
زایل گشت . 


و این مثل بدان آوردم تا شا همچون درودگر فریفته نشوید و معاينة خویش را بزرقو 


موه و زور و قَرةُ او فرو نگذارید 
4 محل کردن ‏ حلال کردن ؛ كسي را بگناه ار نگرفتن و جرم اورا خشودن , حل س حلال . 

نه ز خداوند توبه جوفي و نه . هیچ واهي از مردمان بح 

مستحلا چرن شوي تو مست حي. چونکه نخواهي ازین و زان بحلي 
هر دو از ناصرخسرو دیوان چاپ مينوي . ص461 و 44۷ بترئیب ) . در تاریغ يبني نیز آمده‌است ( چاپ فیاض 
۵ 9۱۷ بترتیب ) : «دل از جان برداشته‌ام ؛ ازعیال و فرزند اندیشه باید داشت ‏ و خواجه مرا محل کند :و 
بگرست . خواجه آب در چثم آورد و گفت : از من محلي : نوشتگین خاصّه بوقت رفتن از جهان گفته بود که 
وی‌را امیر حمود آزاد نکرده بود ۰ هرچه وی راست ازان ساطان‌است باز باید مود تا اگر ببند اورا آزاد کند و 
محل فرماید و اوقاف اور امضاکند . 

هین بح کن مر مرازین کار زشت .. ای کرم و سرور اهل_ بهشت 
مشتوي:دفتر۳.ب ۱۱۸۲ ) .ب درتركيبالي مثل بپالك نکند . بواجب نکند . بترک چيزي‌گفتن, محاصل آمدنو شدن. 
عحلال داشتن : بصواب داشتن ؛ و فبرها . در کتب قدیم فراوان دیده ی‌شود مثل تارغ يم چاپ فیاض ص۱۰4و 
6 رحاشیه ) و 4 و ۸۲ه : چهار مقاله چاپ معبن ۱۳۳۳ ص۷٩‏ ؛ سیاسننامه چاپ دار ص ۳۹۸ ترحه 
بای" شیخ طرسي چاپ دانش پژوه ص او ۸؛المجم چاپ قزويني ص۲۱۲. رجوع شود به ص۲ه حاشیه برس ۱۰و 
نیز ۳/۱۰۳و 1/۱۳۹ . لفظ_محل کردن در طرل چندین قرن‌و بکثرت استمال درفارمی عامیانه و محاوره‌اي بدل به 
ول کردن عمي رها کردن و آزاد گذاشتن شده‌است . 

۸ قعنجره مراد چیزی از فییل رق و شوه و زور ر - مکر و حفه بازي و دروغو امثال اینا) برده‌است 
ولیکن بدین معني در هیچ یک از کتب لغت عرلی‌و فارسي که بدان دسترمی داشتم یافت نشد . در قرامیس عرف 
(و نیز فرهنگ لفات و اصطلاحات تارغ وصَاف درآخرآن, و فرهنگ فارمي بانگليسي اشتاین گا ) قعبري‌را 
تخل در نهایت خست :و قمبره‌را مضتگيري و نامهرياني نسبت به کسان و دوستان خویش ‏ و تخل و حسيمي و 
تنگ خلي . گفنهاند ؛ در حدیث نیز آمده‌امت و آن را هم بدین معني دانست‌اند. و اين معني با عبارت کلیله سب 


در دمان دار تا برد خندان ‏ چون گراني کند بکن دندان 

هر کجا داغ بایدت فرمود ‏ چون تو مرهم نهي ندارد سود 
۳ و هر دشمن که بسبب دوري مسافت قصدي نتواند پیوست نزديكي جوید و خودرا از 
ناصحان گرداند ؛ و بتقرب و تودو مق و تلطف خوبشتن در معرض محرمیت آرداو 
چون بر اسراز وقوف یافت و فرصت مها بدید بٍتقانو بصیرت دست بکار کند .و 


هر زخم که گشاید نون برق ني‌حجاب باشد.و چون قضا لي خطا رود.و من زاغان را آزموده 


پودم و اندازة دوربيني و کیاست و مقدار رای و رویت ایشان بدانسته ؛ تا این ملعون را 
بدیدم و سخن او بشنود »روشي رای و بعد غور ایشان مقر رگشت . 

مللی بومان باشارت او التفات ننمود؛و بفرمود تا آن زاغ‌را عزیز و مکرّم و مرفعو محترم 
با او ببردند ؛ و مثال داد تا در نیکوداشت مبالغت نمایند.همان وزیر که بکشتن ار مایل 
بود گفت : اگر زاغ را نمي‌کشید باري با وی زندگاني چرن دشمنان کنید و طرفةالعيي 
از غدرو مکر او اعن مباشید» که موجب آمدنْ جز مفسدت کار ماو مصلحت حالاو نیست. 


[ فیح ص قبل ] ۰ در این مورد نمي‌سازد . اگر فرل زمشري در الفانق) که فعبري مقلوب ففظ عنبقري است . 
درست باشد يکي از معاني تلور درخشند گي‌و فريبندگي سراب . و دروغ خالص خالي از فرّماي راستي : که برای 
عبقره آورده‌اند ‏ لسان العرب ) اینجا مناسب است . لقظ قبره در اين عبارت در نسخ 8و 6و ۲2 رو و۲ علاره 
بر اساس (اینجا بدون نقطه ) آمده‌است و در سار نسخ تبدیل با حلف شده‌است . در اوّل باب البلار واليراهمة 
در ضمن مهيدي که هن از برای داستان آورده‌است نیز این لفظ با اندلك اخحلاي درمعني آمده‌است . تصور 
اینکه لفظ مصحّت لقتي دیگر (قعیزه » فنبزه»و امثالآن) باشد برای بنده پیش آمد ولیکن پییچ یک از وجره 
محمل و مکن هم درهیچ مأنعلي یافت نشد . 


۱ در دمان دار ... لفظ دندان که درآخر بیت آمده‌است هم فاعل‌و هم مقعول هردو له" پیت است . 

۳ اصد پومتن ۰۱۱/۱۳۳ ۰1/۱۳۹ ۱/۱8۱ ۰۱/۱۵۲ ۰۸/۱۵۴ ۰۱۱/۱۵۸ ۱۹/۱۱۷ ۰ ۱/۱۹۴ 
وفرها دیده شود . ۸ ور رجوع‌شود به 0/٩۲‏ 

۰ نبکو داشت. ‏ به نیک‌داشت در 3/۱۰حو ۸/۷۹ رجوع‌شود. ترکیبات با داشت مانند این‌کلمهبسیاراست: 
مثل: باز داشت ۰ بزرگ داشت » بهداشت » نهارداشت . چشم داشت ۰دل نگاه داشت ( فیه ما فیعص٩‏ س۱۱) . 
ناداشت : نیمشداشت . یادداشت . ۱ حطرلة العن چشم بي‌زدن . 


(۸) باب بوف‌و زاغ : 


ملكث از استاع این نصیحت امتناع مودو سخن مشیر في نظیر را خوار داشت . 

و زاغ درخدمت او بحرمت هرچه تمامتر پزیستو از رسوم طاعت‌و آداب عبودیّت هیچیز 
باقي نمي‌گذاشت : و با باران و اکفا رفق نمام مي کرد و حرمت هر يلك فراخور حال او و ۴ 
براندازهُ کار او نگاه ي‌داشت ؛ و هر روز محل وی در دل ملك و اتباع شریفتر ي‌شد و 
منزلت وی زیادت ي‌گشت:و ثقت پادشاه و رعیت بکمال اخلاصو وفور مناصحت او 


مي‌افزود ؛ و درهمةٌ معاني اورا محرم ي‌داشتند و در ابواب مهمات و انواع مصالح با او 
مشاورت مي‌پیوستند .و روزي درمحفل خاص مجلس غاص گفت که: ملك زاغان بي موجبي 
مرا بیازرد و في‌گناهي مرا عقوبت فرمود ؛ و چگونه مرا خوابو خورد مهتا باشد تا کينة 
خویش نخواهمو اورا دست برد مردانه ننمام؟ که گفته‌اند کف نی ألطبیمَة واجبة» 


۰ ی ی دص 4 
و در ادرالهٍ اين نهمت بسي تاأمّل کردم و مدت دراز دراین تفکرو تدبّر روزگار گذاشت؛و 

۱ 7 ‌ ۳ ۳ با ۰ 3 ۳۸ 
بحقیقت بشناخم که تا من در هیاتو صورت زاغام بدین مراد نتوام رسیدو بر این غرض 
قادر نتوام شد . و از امل عم شنوده‌ام که چون مظلوي از دست خصم جاثئر و بم سلطان 
ظالم دل بر مرگث بنهد و خویشتن‌را بانش بسوزد قرباني پذیرفته کرده باشد » و هر دعا 
که در آن حال گوید بلجابت پیوندد . اگر رای ملك بیند بفرماید نا مرا بسوزند و دران 
لحظت که گري آتش من رسید از باري:عزآسمه ‏ بخواهم که مرا بوم گرداندمگربدان 
وسیلت بر آن ستمگار دست یام و اين دلل بریان و جگر سوخته را بدان تشفي حاص لآرم. 
و در این مجمع آن‌بوم که کشتن او صواب ي‌دید حاضر بود : گفت : 

گر چو نرگس نيسيي شوخ و چو لاله تیره‌دل 
پس دو روی و ده زبان همچون گل‌و سوسن مباش 

. ی‌افود اینجا فعل لازماست  يعي افزایش ی‌یافت و بیشتر ی‌شد‎ ٩ 

۷ محفل خاصش و جلس غاعش ‏ غاعش مني پر : بمي‌که از اهل مجلسو اثناص مناسب رباشد . رجوع شود 
به ص۱8۸ حبر س٩‏ . در ترجه" بيني آمده‌است (چاپ طهران ۳۳ ) : در محفلي غاعش ازعام و خحاصی از کیقیّت 
آن حضر تفحص رفت . ٩‏ دست رد ۱۰/۹۲ ۱/۹۲و ۹/۱۹۹حر ٩/۱۹۲‏ دیه‌شرد. 

. الکافاة ... باداش دادن و مجازات‌کردن درطیعت واجیست . ۱ مت دراساس :میت‎ ٩ 


. ۳۱0/۱۷۰ اگر ... بیند . رجوعشود به‎ ٩" 


و راست مزاج توء‌ای مکٌار » درجمال ظاهر و قبح باطن چون شراب خسرواني نیکورنگ و 
خوش بوی‌است که زهر دروي پاشند.و اگر شخصي پلیدو جلة خبیث ترا بارها بسوزند و 
دریاها بران برانند گوهرٍ ناپاك و سیرت مذموم تو از قرار خویش نگردد؛و تبث ضمیر و 
كري عقیدت تو نه باب پاك شودو نه بآتش بسوزد .و با جوهر تو مي‌گردد هرگونه 
که باثي و در هرصورت که آفي . و اگر ذاتٍ خسیس تو طاووس و سیمرغ تواندشد 
میل تو ازصحبت و موّدت زاغان نگذرد» همچرن آن مو شکه آفتاب و ابر و باد و کوه را 


بر وی بشويي عرضه کردند » دست رد بر سینهةٌ همه نهاد و آب سرد بر روی همه زد و 
موشي را که از جنس او بود بناز در بر گرفت . ملك پرسید : چگونه ؟ گفت که : 

زاهدي مستجاب الذعوه بر جويباري نشسته بود غلیواژ موش بچه‌اي پیش او فروگذاشت. 
زاهدرا بر وی شفقتي آمد » برداشت و در برگي پیچید تا بخانه برد . باز اندیشید که 


امل خانهرا ازو رنجي باشدو زياني رسد عا کرد تا ایزدءتعال ؛ اورا دختر پرداخته‌هیکلي 


۱ خسرواني شاهانه ؛ در صفت شراب و جامه و آهنگ موسيتي و دینار و امثال آنها فراوان بکاررفته‌است. 

۳ خبث ضمیر بر طبق جبع نسخ |۷۳ اساس که « عسّت ضمره دارد . 

۰ هچون آن دراساس : همچنان . 

٩‏ مُستجاب موه كسي‌که هر دعای‌او که بدرگاه‌خداوند کند فورا برآورده شود . درويثي مستجاب‌العوه 
در بخداد پدید آمد حجناج بن بوسف را خبر کردند بخراندش و گفت : دهای خيري بر من بکن . گفت : خدایا: 
جانش بستان ... (گلستان » چاپ فروغي ص(۲) . ٩‏ غلیواژ 2۱6/۱۱۳ دیده‌شود . 

۱ میکل اصل کلمه از عبري‌لستو ععنای معبد و هر بنای مظیم و رفیع ؛ و بکعنای بنخانه؛و عمني صورت و 
تته و جسد و قالب آدی‌زاد (از فولترس) . یقال المذغ الهیکل ایض وهر معرّب عن میکلا ومعناه الأوی اندي 
قد آواه السیح ( شرح حزه" اصفهاني ,ردیران ابرنراس؛ نسخه پاریس ج۴ ق۸8) . هیکل ععني تن و جسد در کتاب 
القایسات توحيدي ر ص۲۲۰) آمده است که گوید انسان در مات حیات در این عیکل موقتا ساکنست, مالک آن 
نیست او نیز در دیوان کشاجم ص۲۹ ) که گوید : 

وهیکلاً ناحلاً آودی الستقام" به ‏ اف یدع منه الا الرسم رالشب‌سا 
و نیز در لباب الا داب اسامة بن منقذ رص۱۰۱) آمده‌است : وکان الا فرنم بدخلون من هناك لفتالنا ... بیصرون 
هیکلک و ما یمرفونک فیخافون منک . و در ترجه عيي مکرر در صفت پبلان وقیره ان لفظ بکاررفته‌است 
(جامع ااتوارخ چاپ آنش ص۰۱۵4 ۰۱۸۱۰۱۱۹ ۱۸۳ دیده شود ) . و در سندباد نامه آمده‌است (ص۵۷) : 
پادشاه چرن هیکل و طلل او (يمني آن پیل) بدید ... پرداخته هیکل - آراسته شکل و خوش قد و بالا. 


(۸) باب بوف و زاغ - حکایت ٩‏ 


تمام‌اندام گردانید ؛ چنانکه آفتاب رخسارش آتش در سایهٌ چاه زد و سایه زلفش دود از 
خرمن ماه ب رآ ورد 

آضرت بو البثر والبدرطلیم ‏ وقامت مفام البثر لا تعیب 
وانگاه اورا بنزديك مربدي بردو فرمود که چون فرزندان عزیز تربیت واجب دارد . 
مرید اشارت پیر را پاس داشت و در تعهدر دختر تلف نود . چون یال برکشید و ایام 


طفولیّت بگنشت زاهد گفت : ای دختر ؛ بزرگگ شدي و ترا از جفتي چاره نیست ؛ از ٩‏ 
آدمیان و پریان هر کرا خواهي اختیار کن تا ترا بدو دهم .دختر گفت:شوی تواتا وقادر 
خواهم که انواع قوث و شو کت اورا حاصل باشد. گفت:مگر آفتاب را ي‌خواهي. جواب 
داد که : آري . زاهد آفتاب را گفت: این دختر نیکوصورت مقبول‌شکلست : ي‌خواهم که ٩‏ 


در حکم تو درآید» که شوی تواناي قوي آرزو خواستست. آفتاب گفت که : من ترا از 
خود قوي‌تر نشان دهم» که نور مرابپوشاندو عالمیان‌را از جمال چهرة من محجوب گرداند.و 
آن ابراست . زاهد همان ساعت بنزديك او آمدو همان فصل‌سابق باز راند. گفت :باد 
از من قوي‌تراست که مرا مبر جانب که خواهد برد » و پیش وی چون مهره‌ام در دست 
بوالعجب . پیش باد رفت و فصلهای متقدم تازه گردانید.باد گفت:قرّت تمام برٍطلاق 
کوهراست» که مرا سبلثسر خالك پای نام کرده‌ست ؛ و دوام حر کت مرا در لباس منقصت 
باز ي گوید.و ثابت و ساکن بر جای قرار گرفته؛و اثرٍ زور من در وی کم از آواز نرم‌است 
درگوش کر . زاهد با کوه اين غم و شادي بازگفت . جواب داد که : موض از من فوي‌تر 
است» که همه اطراف مرا بشکافد و در دل من خانه سازد و دفع او بر خاطر نتوانمگذرانید. 
دختر گفت : راست مي‌گوید » شوی من اینست . زاهد اورا بر موش عرضه کرد » جواب 


داد که : جفت من از جنس من تواند بود . دختر گفت:دعاکن تامن موش گردم .زاهد 


۳ آفرّت بضتوه ...زان رسانید بنور ماه شب چهارده چون بٌدّر بر آمده برد ؛ و قام مقام نور آن گردید 
وقي که ماه شب چهارده فرو شد . 4 بوالعجب رجوع شود به ص ۱8۰( بر صس۳. 

۰ سبکك سر خاک پای ‏ در صفت باد بدین اعنباراست که پای آن برزمین و سرش در هواست . 

۰ جفت من در اسامن_ «من» از ق افتاده‌است . 


دست برداشت و از حق تعال بخواست و اجابت یافت.هر دو را بميك‌دیگر دادو برفت. 


و سل تو همچنین است ‏ و کار تو ؛ ای مکار غذار » همین مزاج دارد 
عار ماهي مافي:نه این تمام و نه آن! . منافي چكي ؟ مار باش با ماهي 


ای 


مللثی بومان چنانکه رسم ني‌دولتان‌است این نصایح ندانست شنود و عواقب آنرانتوانست 
دید.و زاغ هر روزي برای‌ایشان‌حکایت دل گشایو مل غریبو افسانةً عجیب ي آوردي»و 
بنوعي در محرمیت خویش يي‌افزود تا برغوامف اسرار و بواطن اخبار ايشان وقوف یافت. 
ناگاه فرومولید و نزديك زاغان رفت . چون ملگ زاغان اورا بدید پرسید : ما وراء لیا 
عصام ؟ گفت : 
کیفارت هی ری تاد ری ی و 
مارماهیج هم معرب آنست . 
4 فالصلاق... . راستي‌را برخویشتن پادشاه گردان نا باب بدان روسیله) درآنچه آهنگ آن كردي فرجام 
کامياني را . 
۸ فرومولیدن ‏ ععور درنگ کردن و آنگاه واپس خزیدن و بدررفتن است . درشاهنامه پادشاهي کبخرو 
داستان کاموس کشاني » ایبات 4۸1 و ٩4۸و 1٩۵‏ آمده‌است : .. 
گرزان ز بلد اندر آمد باب به آید ز مولیدن ایدر شتاب 
عرلم تا آن میاه گران بیابند گردان و جنگ آوران 
غرلم نانزد خرو شوند ‏ . پدرگاه ار لشكري نو شوند 
و در پادشاهي گشتاسپ ب ۲۳۳۲ گوید : 
عولم بگیرم سر راه را بیم شا را سر ماه‌را 
و درپادشاهي خسرو بروز در نامه قیصر به خسرو زب ۱۲۹۳۹ ۰ آمدهاست : 
نبا ز هرگونه آراستم . ز هرگوشه‌اي لشكري خواستم 
یکایک چو آیند هم در زمان. فرستم نزد شا ني‌گان 
هه مولش و رای چندین زدن . بدین نیشتر کام شیر آژدن 
ازان بّد که کردارهای کهن ..."هي یاد کرد آنکه داند خن 
از تماماینها ممني درنگ کردن و تأخبرکردن و عقب ماندن بری‌آید ‏ معنای پیرون خعزیدن و لغزیدن از خود عبارت 
کلیله معلوم مي‌شود : وانگهي فولرس ازامس اللغات هم آن را نقل کرده‌است . 
۸و٩‏ مازّراغکت با ععنام . چه پس پاشت گناشتي «چه خبر) ای عصام ؟ 


(۸) باب بوف‌و زاغ 


ماع کي وه و 


آبیر بماتهوی مج یم" وآلدهر متفاد مره خانیمع 
5 2 , اه 
شاد شوء‌ای منهزم» که در مدحٍ تو حملهٌ تاییدو رکضت ظفر آید 


و بدولت مك آنچه ي‌بایست بپرداخم» کار را باید بود . گفت:از اشارت توگنرنیست؛ ۳ 
صورت نصلحت باز نمای تا مثال داده شود. گفت : تماي بومان در فلان کوه‌اند و روزها 
در غاري جمله ي‌شوند . و درآن نزديكي هیزم بسیاراست . مك زاغان را بفرماید تا 
قّري ازان نقل‌کنند و بر در غار بنهند . و برخت شبانان که درآن حوالي گوسپند ٩‏ 
ي‌چرانند آتش باشد » من فروغي ازان بیارم و زیر هیزم نب . مك مثال دهد تا زاغان 
بحرکت پر آن‌را بچلانند.چونآتش بگرفت ه رکه از بومان بیرون‌آید بسوزدو هر که 
در غار عاند از دود عیرد. 

براین ترتیب که صواب دید پیش آن مهم باز رفتند»و تماي بومان بدین‌حیلت بسوختندو 
زاغان را فتح بزرگث برآمد و همه شادمان و دوستکام باز گشتند . و ملك و لشکر در ذکر 
مساعي حمید و ماثر مرضي آن‌زاغ غلّوو مبالغت نودند و ٍطنابو ٍسهاب واجب دیدند.و ۱۲ 


۱ آبنشر ما نوی ...شاد شو (مژده باد را) بانچه دوست ي‌داري » که بخت تو فرمانبرداراستو روزگار 
رام و فرمان ترا فروتي‌کننده‌است . 

۲ رکْضّت سپ تاختن و درانیدن ؛ دویدن . ٩‏ رخت ص ۱۸٩4‏ ح برس ۳ دیله‌شود . 

۸ بچلانند چنی‌است در ۳2 ؛ در اساس و ناف بدون نقطه ؛در 8 : مخلانند؛سایر نسخ : پر حرکت دهند؛و 
نظایر اين . در هیچ یک از کب لفت بصورت چلاتیدن ؛ با علاتیدن : لفظلي‌که نی باد زدن و ياري‌دادن بهآتش 
برای افروختن آن باشد نیام . در اشعار ناصر حسرو از فصل چلیدن دو صیغه بکاررفتهاست ( چاپ مینری ص۲4۹و 
۸ بترتیب) : 

اگرچه خرقه‌اي از فضل او ید مباش ‏ بمل‌کوش و ازاین خرق, جهل بیروذ چنل 
چون ز ستوري مردی نشوي ‏ ای پسرو از خري برون نجل ؟ 

معني رفتن و جنستن و جنییدن از اين اییات مستفاد ی‌شرد » و در بعضي فرهنگها هم اشارهاي بای معني شده‌است . 
پس شاید بتوان گفت چلانیدن ععزي جنبانیدن‌استو جهانیدن . و اين غیر از چلاندن و چلانیدناصت ععني فشاردادن 
که در زبان محاوره و عامیانه متداول‌است . ۱ دوستکام ‏ رجوع‌شرد به ۷/۲۸حو 4/4۷ . 

۲ [طناب ۰ ۱۷ ۰ ۷/۳۴ ۰ 2۱0/۷۳ دیله‌شود . 

۲ [سپاب 2۱۰/۲۷ دیله‌شود . 


او ملك را دعاهای خوب گفت و در ائنای آن بر زبان راند که : هر چه از این نوع 
دست دهد بقَردولتٍ ملك باشد.و من مخایل اين ظفر آن روز دیدم که‌آن مُنبران قصدي 


پیوستند و از آن جنس اقدايي جایز شمردند 

کرد آن سپید کار بملك توچشم سرخ تا زردروی گشت و جهان شد برو سیاه 
و روزي در اثنای محاورت ملك او را پرسید که : مدت دراز صبر چگونه مکن شد 
در مجاورت بوم ؟ که اخیار با صحبت اشرار مقاومت کم توانند کرد و کرم از دیدار لثم 
گریزان باشد . گفت : همچنین‌است ؛ لکن عاقل » برای رضا و فراغ مخدوم » از شداید 
تجثب نیاید » و هر محنت که پیش آیدآن را چون یار دل‌خواه و معشوق مامروی بنشاط و 


رغیت در برگیرد . و صاحب همت ثابت عزعتٌ بهر ناكاي و مشقّت در مقام اندوه و 
ء, جرت نیفتا 
رل ینت ولا محلة آتي ‏ للحاینات هل قرب ارم 
و ه رکجاکار بزرگگ و مهم" نازل حادث گشت و دران هلال نفس و عشیرت و ملك و 
‌ 1 0 ی ‌ تن .۰ ۳ ۳۹ ۰ ۳ 9 ف‌ ۳ 
ولایت دیذه شد اگر در فواتح آن برای دفع جصم و قمع دشمن تواضعي رودو مذلي 
تحمّل افتد چون مقرّر باشد که عواقب آن بفتح و نصرت مقرون خواهد بود بنزدیله 
ح ص ی 2 ‌ 
خردمند وزني نیارد : که صاجب شرع مي‌گوید ه ملالك لعَمّلِ خوانیمه » 
گردي که همي تلخ کندکام تو امروز فردا نهد اندر دهن تو شکر فتح 

۲ مایل جع یله . نشانهاو علامات . ۳/۱4 نیز دیده‌شود . 

1 مدیر عمي بخت برگشتمو كسي که روزگار از وی رویبرگردانده باشد از ادبار.و در مه واپس شد از 
وی و برگشت از وی و روی بگردانید از وی : ضدٌ آن مقتبل . و اين هردو تلفظ فارمي زباناناست » زرا که 
[دبار و اقبال به دنیا يا مخت راجع است و بقاعده عرفي مقتبل و مدبر صفت آنهاست . 

6 سپیدکار؛ اسپید کار فاعدة": مردم نیکوکارو صاغ‌و جرانغرد؛ولي در شعر و تثر فارسي نقری ميشه به‌طعن و 
طنز بکاررفته‌است ععني منافق و دو روی و سیاهکار . از مقوله" « رو سپید» . 

۹ درمقام انلوه در اساس : در مقام نا کای ( سپو کاتب ) 1 ناف نیز هسوچنی‌است . 

۱ ولد علمٌت ... .و هراینه «باآنکه)دانستها که بناچار اسیر حادلههاآیا هیچ بينيکه ناه و ببتالي‌کم؟ 

۳ الم ۹/۴ و 2۱۹/۷ دیده‌شود . 

۷۰ ملاک سمل خوائیمه میزان آرزش هرکار در پابان‌و فرجام آنست . « خنواتمه » نز آمدماست . 


(۸) باب بوف و زاغ 


ملك‌گفت : از کیاست و دانش بومان شم بازگوی . گفت : در میان ایشان هیچ زيرکي 
ندیدم » مگر آنکه بکشتن من اشارت ي‌کرد و ایشان رای اورا ضعیف ي‌پنداشتند ‏ و 
نصایح اورا بسمع قبول اصغا نفرمودند» و اين قذر تأمّل نکردند که من درمیان قوم ۴ 
حویش منزلت شریف داشم و باندك چردي موسوم بودم»ناگاه مکري اندیشم و فرصت 
غدري یام . نه بعقل خویش این بدانستند و نه از ناصحان قبول کردند » و نه اسرارٍ 
خود از من بپوشیدند . و گویند «پادشاهان را در تحصین خزاین اسرارز احتیاط هرچه ٩‏ 
تمامتر فرض است ۰ خاصّه از دوستان نومید و دشمنان هراسان ». 

ملكگفت : موجب هلاه بوم مرابغی مي‌نماید و ضعفي راي وزرا .گفت : همچنین‌است 
که م‌فرماید » و کم كسي باشد که ظفري یابدو در طبع او بغی پیدا نیاید» و برصحبت ٩‏ 
زنان حریص باشد و زسوا نگردد » و در خوردن طعام زيادتي سره نماید و بهار نشود » و 
بوزیرانٍ ر كيلك رای یت افزاید و بسلامت ماند . وگفته‌اندکه «متکبُران‌را ثنا طمع 
نباید داشت»و نه بد دخلت را دوستان بسیار ‏ و نه بي ادب را سمت شرف»و نه بخیل را ۱۲ 
نیکو كاري » و نه حربص را پي‌گناهي » و نه پادشاه جبّار متهاون را که وزيران رکيك‌رای 
دارد ثبات ملك و صلاح رعیّت ». 

مك گفت:صعب مشق احتمال كردي و دشمنان را بخلاف مراد تواضع نمودي. گفت : ۱۰ 
هرکه رنجي‌کشد که دران نفعي چثم دارد ال حميّتي ی وجه و نت نه درهنگام از طبع 
دور باید کردءچه مردٍتمام آن کس را توان خواند که چون عزعت او در امضایكاري مصمم 
گشت نخست دست از جان بشوید و دل از سر برگیرد آنگاه قدم درمیدان مردان ند ۱۸ 


4 موسوم بودم مرا صاحب انديي عقل میدانستند.دربعضي از نسخ: موسوم نبودم :مرا مردمعقلي مي‌دانسنند . 

. رجوع شود به ص‌۱۹۸حبر ص۱۳ . ۸ بفی منم کردن و متمگري‎  نیصحت‎ ٩ 

۰ سره ۷/4۰ و 2۱۰/۱۱۹ و ۱۷/۱۸۲ دیده‌شرد , 

۲ بد دخلت _ بد باطن . نیز ۷/۲۰۸ح دیده‌شود . 

۵ احیال _ ععني بارردنو تحسل‌کردن بکاررفته‌است: چنانکه درشعرسعدي (گلستان؛چاپ فروغي:ص۲٩)‏ : 
ار احنان خواجه آولیتر کاحنال جضای بوابان 


. انتت ۰۵ دیده‌شود‎ ٩ 


آثت ی همّت شگرفي کو برون نایدزجان وانت دولت سواري کو فرو ناید ز تن 

و بسمع ملک رسیده‌است که ماري بخدمت غوكي راضي گشت چون صلاح حال و فراغ 
۳ وقت دران دید ؟ ملک پرسیدکه : چگونه؟ گفت: 

آورده‌اند که پيري درماري اثر کرد و ضعفی‌شامل بدو راه یافت چنانکه از شکار بازماند»و 

در کار خویش متحیر گشت ‏ که نه نی قوت زندگاني صورت م‌بست و نه في رت شکار 
۰ کردن مکن ي‌شد . اندیشید که جواني را باز نتوان‌آوردو كاشكي پيري پايدارسي 

یت اقب اد وال وف لول یرخل لتودبعي آلمطیا 

و از زمانه وفا طمع داشتن و بکرم عها فلك امیدوار بودن هومي‌است که هیچ خردمند 

+ خاطر بدان مشغول نگرداند؛چه درآب خشكي جستن و از آتش سردي طلبیدن سودافي 


است که آن نتیجهٌ صفراهای محترق باشد 


۱ شرف برحسب فرهنگ اسدي (چاپ عبّاس اقبال ص۲40 و چاپ دبيرسياني ص۸9) در مورد مردم" 
«با حشمت » را گویند؛»و یز قوي و سطبر . شعري نیزا کسایي شاهد آورده‌است : 

از این زمانه جاني و گردش شب و روز شگرف گشت صبورو صبورگشت شگرف 
گویا ارتباطي ین شگرف و شگفت ازحیث اشتفاق باشد : ولي قول معتبري دراین باب ندیده‌ام و ازاین شعرکسانيو 
آن شعر سنا که درمتن آمدهاست معاني باحشمت و سطبر و قوي آشکارا مستفاد آمي‌شود . در شاهنامه هم چهاربار 
این فقظ بکاررفه و معني یب و فت و درشت و شگفت آورو سپمنال همه مکنست جایجسا ازان استباط شود : 


در پادشاهي منوچهر (ب ۹۸) در صفت زال نوزاد گوید : 
همه موی اندام او همیجو برف ولیکن برخ سرخ بود و شگرف 
و در پادشاهي کیضرو ر داستان کاموس کشاني ب۸۳۰) گوید : 
همه کارهای شگرف آورد . چو خثم آورد بادو برف آورد 
و در پادشاهي گشتاسپ ( ب ۱۸۰۹و ۱۸۷۱ بنرئیب ) گوید : 
پالای یک نیزه برف آیدت برخ روزگار شگرف آیدت 
بارید ‏ بر کوهٍ تاریک بر نگ زمین شد بر از برف و بادي شگرت 
۲ غرك ۱۷/۱۱۸ 2۱۸ دیده‌شود . 
٩‏ پايدارستي پایدار ی‌بود , درمورد نغتي و رجي همان صیفه بکاررفهاست که در صیفه" شرطیه . 
۷ تلت اللیب  ..‏ ای‌کاش‌که پيري اکنون که رسیدهاست وف م‌کرد با منو پالان نمي‌نباد برشتران سواري 
از برای وداع‌کردن من . در اساس : »[ذ"وافی وولی» : و « لتودیم ۰ 


(۸) باب بوف و زاغ - حکایت ۷ 


م هیر 0 و و 


و نکلف لام ند طباعها متطلب ی آلماه جذوة نار 

و رجوت الشحل نما تبييالرجاه مل شفیر هار 
گذشته را باز نتوان آورد؛و تدبیر مستقبل از مهمّات است»و جوض جواني اند تجربي 
است که در بقیت عمر قوام معیشت بدان حاصل آید . و مرا مُضول از سر بیرون باید 
کردو بنای کار برقاعدة کم آزاري نهاد.و از منلّي که در راه افتد روی نتافت» که احوال 


دنیا میان سراو ضرا مشت رکست ‏ 


لي پای همیشه در رکابت باشد بد نیز چو نيك در حسابت باشد 
ود عواد لام فیها ‏ لمن‌هاضت باه الجباز 
وانگاه بر کران چشمه‌اي رفت که‌درو غوکان بسیار بودند و مَِلٍ کامگار و مطاع داشتند»و 
خوبشتن چون اندوه‌ناكي ساخته بر طرَفٍ بیفگند . غوكي پرسید که : ترا غمناك بیم | 
گفت : کیست بغم خوردن از من مزاوارتر ؛ که مادت حبات من از شکار غولك بود؛ و 


۱ و مکلت الابام  ...‏ آن کس که تکلیف ی‌کند (,زور ی‌خواهد وادار کند) روزگاررا ربهكاري» ضنّ 
طبیعت وی ( چنان باشد که ) جوینده باشد درآب پاره آتثي ؛و اگر اميدداري (چيزي) محال‌را پس همانا بنا کي 
رخانه) امید را برکناره‌اي فرو رزنده . 

4 فضول _ زيادفيو چيزهاني‌که کسي خارج از انداز" ود مجرید با بگوید . گرسنه چون سیر شود رگ فضول 
در وی مجنبد ر تارخ کرمان محمد بن ابراهیم ص۱۲۵ ) . نیز رجوع شود به ۱8/۹۳حو ۱8/۱۰۵ .و کي راکه 
زيادي بیجست و بیش ازحد خود چيزي می‌گفتو زبان‌درازبرد فضولي م‌گفتند: درست خلاف استمال امروزي‌ما. 
سنافي گوبد (دیوان چاپ دوم مدرزس‌رضوي ص5٩‏ ) : 

هست کارمن رو چرنانکه وقي پیش ازین . دقدایي گفت بسا غوري فضولي در نا 
کای فضوفي کر خراجت ۲ غور گفتا : برگرفت ‏ شاهو پیفمبر زکات از خور و أحداث از بغا 
و در اسکندر نامه" بتثر رچاپ افشار ؛ ص۲۸۵) آمده‌است : تازیانه برگرقي و تاي‌ده ر آن زن نضو زدي ... 
تازبانه برگرفت و نافي چند بر آن‌زن زد و گفت : ای فضول. زنان را چه کار که مردان بچه سبب خندند . در لطائف 
ید زاكاني این لفظ درحق" موسی بکاررفته‌است . ٩‏ سراو ضرا ‏ 2۳/۱۹۰ دیده‌شود . 

۸ ون عوائذ ..."همان سودهاني که از روزگار عاید ی‌شرد » دران برای كسي کس» شکسته باشد اوابل آن 
(وی را) جبران و تلافن‌است . دراماس : فاهَاخت بتوادیا انیا 

۰ چون اندوه نا ساخته ‏ رجوعشرد به ۷/۸۲ و ۱۰/۸۸ح و ۸۷/۱۰۰ ۱۲/۱۸۳ ۰ 


۳ 


۹ 


امروز ابتلائي افتاده‌است که‌آن بر من حرام گشتست و بدان جایگاه رسیده که اگريکي‌را 
ازیشان بگیرم نگاه نتوام داشت. آن غولك برفت و ملك خویش‌را بدین خبر بشارت‌داد. 
ملك از مار پرسید که : بچه سبب این بلا بر نو نازل گشت ؟ گفت : قصلد غوك يکردم و 
او از پیش من بگریخت و خویشتن در خحانة زاهدي افگند . من بر أئر او درآمدم ؛ خانه 
تاريك بودو پسر زاهد حاضر ء آسیب من به انگشت او رسید ؛ پنداشم غوله است » هم 
درآن‌گري دنداني بدو عودم و برجای سرد شد . زاهد از سوز فرزند در عقب من گ‌دوید و 
لعنت ي‌کرد و مي‌گفت : از پروردگار خویش ي‌خوامم تاترا ذلیل گرداندو مرکب مك 
غوکان شوي » و البته غوك نتواني خورد مگر آنکه ی ايشان برتو صدقه کند.و اکنون 
بضرورت اینجا آمدم تا ملك برمن نشیندو من بحکم ازلي و تقدیر آميالي راضي گردم . 
ملكب غوکان را اين باب موافق افتاد؛و حودرا دران شرفي و منقبي‌و عرّي و معجزي صورت 
کرد . بر وی م‌نشست و بدان مباهات م‌نود.چون بکچندي بگذشت مار گفت:زندگاني 
ملك دراز باد»مر! قوقي و طععه‌اي باید که بدان زنده منم و این حدمت بسر برم. گفت:بلي» 


آزان چاره نیست . و هر روز ادرار دو غوله موظف گشت»ي‌خوردي و بران ي‌گذرانید»و 
بحکم آنکه درآن تواضع منفعتي م‌شناخت آنرا مذلّت نشمردو در لباس عار پیش 
طبع نیاورد . 


و اگر من صبري کردم همین مزاج داشت که هلاه دشمن و صلاح‌عشیرت‌را متضمن بود.و 


» آسیب ۱/۷۹حو ۸/۸۸ و 21/۱9۰ و ۱۲/۲۰۲ دیده شود . 

. دندان نمودن ص۱۲۱ح بر ۷ تا ۸ دیده‌شود‎ ٩ 

۴ ادرار جیره و رابه و وجهي نقد که مرتبا (روزانه با ماهیانه» بكسي ی رسد و اصل معني از روان شدنٍ 
شیر چارپابان گرفته شدهاست . سعدي در بوستان گوید ( چاپ فروغي ص۱۸۲) : 

مرا در نظامیه ادرار بود  .‏ شب, روز تلقین و تکرار بود 

ادرار خوار بععني راتبه خوار ۰ وظیفه و مستمري خوار : در شعري از سلان ساوجي آمده‌است که صاحب بهار تم 
نقل کرده‌است ولیکن در هیچ یک از دو دیوان چاپ طهران بافت نشد: 

ملک احمان ترا صد چرن حاب ادرار خوار خرمن فضل ترا صد چون عطارد خوشه چین 


۳۴ موظّف وظیفه گیرنده برسم وظیفه مرب باو داده‌شده . ۲ متضمن برد دراساس بدون «بوده. 


(۸) باب بوفو زاغ 


نیز دشمن را برفق و مدارا نیکوتر و زودتر ستاصل توان‌گردانید که بجنگ و مکابره.و 
ازاینجا گفته‌اند «خرد به که مردي »» که يك کس اگرچه تواناو دلیر باشد و در روی 
مصافي رود ده تن راءیا غایت آن بیست راءبیش‌نتواند زد . اما مرچ با غور دانا بيك فکرت ۳ 
ملكي پریشان گرداند و لشكري گران و ولايي آبادان‌را در هم زندو زير و زبر کند . و 
آتش با فوت‌و حدت او اگر در درخني افتد آن قدر تواندسوخت که بر روی زمین باشد. 
وآب با لطف و تَري خویش هردرخت را که ازان بزرگتر نباشد از بیخ براندازد که بیش ٩‏ 
قرا نگیرد.قال ال یه سم «م کل رفن في یه قط الازانه » و ماکان الق 
في تیه الاشانه ».و چهار چیزاست که اندلهٍ آن‌را بسیار باید شمرد : آتش و بهاريو 
دشمن و وام . و اين کار به‌أصالت رای‌و فر جولت و سعادت ذات مك نظام‌گرفت  ٩‏ 
برد تیفت زنایبات شکره داد رایت بحادثات سکون 
و گفته‌اند ۱اگر دو تن در طلب کاري‌و کفایت مهمي ایستند مظفر آن کس آید که 
بفضیلت مروت مخصوص است ؛ و اگر دران برابر آیند آنکه ثابت‌عزعتست » و اگر ۱۲ 
دران هم مساواني افتد آنکه بار و معبن بسپار دارد » و اگر دران نیز تفاوتي نتوان یافت 


آنکه سعادت ذات و قرّت بخت او راجح‌است» 


پیش سپاء گت ز بخت تو پیشرو ‏ بر بام مللی تست ز عدل تو پاسبان 
و حکماگویند که ده رکه با پادشاهي که از بط نصرت اعنْ باشدو از دهشت هزعت فارغٌ 
مخاصمت اختیا رکند مر گث را بحیلت بخویشتن راه داده باشد » و زندگاني را بوحشت 
از پیش برانده » خاصه ملكي که از دقایق و غوایض مهمّات بُر وی پوشیده نگردد؛ و ۱۸ 


موضع نري و درشي و خشمو رضاو شتابو درنگگ اندران بر وی مشتبه نشود»و مصالح 


۱ مکابره باكسي بزرگي تورد کردن و چيزي که ميداني انکار کردن. (تاج) « بزرگي‌کردن با ديگري ؛ 
ص۲۱۱ س۸ نیز دیده‌شود . 

۳ خر عقءوبا غور : صاحب عق . ص۲٩ح‏ بر سه نیز دیده‌شود . 

۷ ماکان آلر فق.... . در نیامد نی درچيزي هرگز مگ رکه آن‌رابیاراست»و در نشد درشني در چيزي |لاکه 
زشت کردش . ٩‏ بر سركشي ر سرخوشي . ۹/1۱حو 0/۹۳ح دیده شود . در اسماس 
اشتباها : بابادساه از مطر » نوشته شده‌است . ۸ خاصّه ملي‌که از در اساس : خاضه ی ملک از . 


امروز و فردا و مناظلم حال و مل در فاتحت کارها ي‌شناسد و وجوو تدارلٍ آن مبیند.و 
یچ وقت جانب حم و استالت نامرعي روا نداردو ناموسي با سیاست مهم نگذارد » 
وی کی و بل بل تساج رب دیب نا 
و امروز هیچ پادشاه را در ضبط مالك و حفظ مسالك آن اثر نیست که پیش حزم وعزم 
ملك میسر ي‌گردد»و در تربیت خدمتگاران و اصطناع مردمان چندین لطاین عواطف و 
بدایم عوارف بجای نتوان آورد که بتلقین دولت‌و هدایت سعادت رای ملك م‌فرماید؛و 
مثلاً نفس عزیز خودرا فدای بندگان ي‌دارد 
کل یُرید رجله یحیابه يا من ری جات برجاله 
ملك گفت: کفایت این مهم و برافتادن این خصیان بب رکات رای و اشارتتو میامن اخلاصو 
مناصحت تو بود 
مت بل ام رم عم جات لها عن شودالگوایب 
و در هر کار که اعتاد بر مضا و نفازتو کرده‌ام آثار و نتایج آن‌چنین ظاهرگشته‌است . 
و ه رکه زمام مهمات بوزیر ناصح سپارد هرگز دست نا كاي بدامن اقبال او نرسد و پای 
حوادث ساحت سعادت او نسپرد 


بهر چه روی عم یا جر چه رای کم قوي‌است دست مرا تا تو دست یار مني 


۱ مناظم مماني مخلف آن در ۱۲/۲۳ح و ۳۷/۲۹ و ۱۳/۳۸ دیده شرد . 

۳ ازج منه"... درم آمیزد درو برد باري و دليري همچنانکه بهم آمیخه گرده شراب با بارا ابرهای 
بامدادین" . ای ازج درسار نسخ و همه" شروح ایات : تتمَازج . 

4 آن از نیت که دو کلم" « نیست که» در اساس از قل افتده‌است . 


. عوارف ص۱۹۰ جح س۱۰ دیده‌شود‎ ٩ 

۸ کل پربه  ...‏ هر كسي خواهد مردان خویش را از برای زندگافي خود ؛ ای تو آن کس کسه ی‌خواهد 
زندگیش را از برای مردانش ۱ 

۱ قعادت یک  ...‏ بو روزها روشن و تابان گشت » گوني روزگار از میان‌آنها ‏ آنچنانکه) از گونه‌های 
زنان نار پستان نمایان گشت . 

۲ ما (مضاه) _ گذشتن. روانه‌شدن » جری‌گشتن . اینجا فعل لازم را جای فصل متعدي بکار برده‌است» 
چه جری گشتن به کار عابد مي‌شود نه بآن قخص که اعنید بر وی کرده‌است . 


(۸) باب بوف‌و زاغ 


و معجزتر آيتي از خردٍ تو آن بود که مذث دراز در حانة دشمنان عاندي و بر زبان تو 
کلمه‌اي نرفت که دران عبي گرفتندي و موجب نفرت و بدگماني‌گشتي . گفت : اقتدای 
من در همه ابواب عحاسن اخلاق و مکارم عادات ملك بوده‌است ؛ و بقدر دانش خود از ۳ 
معالي حصال وی اقتباس کرده‌ام ؛و ماثر میکانه را در همه ابواب امام و پیشوا و قبله‌و 
مودار خویش ساخته»و حصول اغراض و تجح مُرادها درمتابعت رسوم ستوده و مشایعتِ 
آثار پسندیدة آن دانسته» که مك راءبحمداق وه » آصالت و [صابت تدبیر باشکومو ‏ 


شوکت و مهایت و شجاعت جمع‌است 

آتات رل تشر تم جات ول مزع 9 دجم لت 
ملك گفت از خدمتگاران درگاه ترا چنان یافم که لطمي گفتار تو بجمال کردار مقرون ٩‏ 
بود» و بنفاز عزم و ثبات حزم مهمي بدین بزرگيکفایت توانستي کردن تا ایزذُ تعال 
بیمن نقیبت و مبا كي غرت تو مارا این نصرت ارزالي داشت » که در آن غصنّه نه حلاوت 


طعام و شراب یافته ميشد و نه لت خواب و قرار . چه هر که بدشمي غالب و حصمي ۱۲ 
قاهر مبتلاگشت تا از وی نرهد پای ازسر و کفش از دستار و روز از شب نشناسد.و 
حکماگویند. «تا بهار را صحتي شامل پدید نیامد از خوردلي مزه نیابد» و حمال تا بار 
گران ننهاد نیاساید.و مردم هزارسال تا ازدشمن مستولي اعن نگرددگري سینه اونیارامد ». ۱۰ 
اکنون باز بایدگفت که سیرت و سریرت مِل ايشان در بزم و رزم چگونه يافي. 

گفت : بنای کار او بر اعد خویشتن بيني و برو فخرو کب ه در موضم دیلم » و با 
این همه عجرٌ ظاهر و ضعف غالب ؛ و از نضیلت رای راست محروم و از مزیت انليشة ۱۸ 


4 سالي رجم‌ستلاة) اینجاعنزل* صفت از برای حصال بکارراته‌است؛ خحمسال بلند » هچتانکه در۱ ۰۱۰/۱ 

4 ماگ 2۱۰/٩‏ و ۱/۱۲۵ ۸/۱۲۹ دیده‌شود. 

۰ نمودار ۸۹ ۱ ور ۱۲/۱۳۱ دیده شود . 

* جح برآمدن رحاجنها) و حاصل شدن و میسّرشدن (کام و مراد) ) رواگشن . 

۸ آضاف لل... _فرام آورد رو علاره کرد) بر رأی‌و تدیی افزوفي دلیری‌را ؛ و نیست عزم مگر مر دلیر 
تدییرکننده را . ٩‏ و ۱۰ از خدمتگاران... کردن تا این حله از اساس ساقط شده‌است . 


کلیله و دمن نصراله منشي 


بصواب ني نصیب . و نماي اتباع از اپ جنس مگ رآنکه بکشتن من اشارت مي‌کرد . 
ملك پرسید که : کدام حصلت او درچشم تو بپتر آمدو دلایل عقل او بدان روشن‌تر گشت؟ 
گفت : اوّل رای کشتن من ؛ و دیگر آنکه هیچ نصیحت از مخدوم نپوشانيدي ؛ اگرچه 
دانسي که موافق نخواهد بودو بسخط و کراهیت خواهد کشید» و دران آداب فرمان 
بُرداري نگاه‌داشتي و عُني و تّكي جایز نشمردي.و سخن نرم و حدیسث برسم ي‌گفتي»و 
جانب تعظم مخدوم را هرچه بسزاتر رعایت كردي . و اگر در افعال وی خطاني ديدي 
تنبیه در عبارتي بازراندي که در خشم بر وی‌گشاده نگشي.زیرا که سراسر بر بیان امثالو 
تعریضات شیرین مشتمل بودي»و معایب دیگران در اثنای حکایت مقرّر ي‌گردانيديو 
خود سهوهای خویشتن درضمن آن مي‌شناختي‌و بانه‌اي نيافتي که اورا بدان مواخذت نودي. 
روزي شنودم که ملك را ي‌گفت که : جهان داري را منزلت شریف و درجت عالي‌است. 
و بُدان محل بکوشش و آرزو نتوان رسید و جِز به اتفافات نيك و مُساعدت سعادت 
بدست نیاید.و چون میسُرشد آن را عزیز باید داشت‌و در ضبط و حفظ آن جدّو مبالخت 
باید نغود . و حالي بصواب آن لایق‌تر که در کارها فلت کم رود و مهمّات را خوار 
شمرده نياید ؛ که بقای ملْكُ و استقامت دولت لی‌حزم کامل و عدل شامل و رای راست‌و 
شمشیر تیز مکن نباشد . لکن بسخن او التقالي نرفت و مناصحت او مقبول نبود 
تا زير و زبر شد همه کار از چپ وژراست 
نه از عقل و کیاست او ایشان را فایده‌اي حاصل آمدو نه‌او بخردو حصافت خویش 
از این بلا فرج یافت . راست گفته‌اند 
«ولاامُر للمعيي لامضیما» 

و امیرالژمنین علي گرم له وجهه ي‌گوید «لارای من لایطاع » 
۱ زاین جنس دراساس : از هرجنس (شاید هم از همین جنس» بوده) + نسخ دیگر : از جنس او با 
از جنس وی . اصلاح مطابق ۳2 . ٩‏ مواعذت درنسخه اساس ساقط شده‌است . 

۲ جذوببالغت دراساس : جدّ مبالغت . 

. ولاسْر ... "نیست فرمان وکا رآن کس که وی را عصبان کنند مگر ضایم‎ ٩ 

۰ لارآی ... رای نیست آن کس راکه فرمان او نبرند . 


(۸) باب بوف و زاغ 


اینست داستان حذر از مکامن غدر و مکاید رای دشمن ؛ اگرچه در تضرع و تثلل مبالغفت 
نماید. که زاغي تنها : با عجزو ضعنی‌خویش, خصیان قوي و دشمنان انبوه را بر این جمله 
بتوانست مالید » بسبب رگن رای و قّت فه ايشان بود ؛ و لا هرگز بدان مراد نرسيديیو ۳ 
آن ظفر درخواب نديدي.و خردمند باید که در این معاني بچشم عبرت نگردو این اشارات 
بسمع خرد شنود و حقیقت شناسد که بر دشمن اعتماد نباید کرد؛ و خصم را خوار 
نشاید داشت اگرچه حالي ضعیف ناید 


کاندر سر روزگار بس بازماست 


و ی صو صي ی ی مه 


قترز رجيك قبلالخطو مزیمها _ من علاً زلقّا من رو زلجا 
و دوستانٍ گزیده و معینسان شایسته را بدست آوردن نافع تر دُخيرتي و مُربح‌تر تجارتي ٩‏ 
باید پنداشت . و اگر کسي را هر دو طرف مهد شود . که هم دوستان را عزیز و شاکر 
تواند داشت و هم از دشمنان غذار و مخالفان مکٌار دامن در تواند چید » بکمالی مرادو 


نهایت آرزو برسد و سعادت دو جهاني بیابد ۷ 
تفیگ ار و 
واقه ولي آلتوفیق لما یرضییه 


۱ تللل ‏ فروتيکردن و خواري نمودن نسبت بهکسي . ۲ زاغي تتها دراساس : زافی عدتا . 

۷ روزگار بس بازیاست مطابق با اصل 2) . در اساس : روزگار بازبپاست ؛ درنق : جلي» ۱ ۰ افل » 
مج و ی (اصلاح) : روزگار پیدادیپاست 30 و 6 ( اصلاح دیگر) : پس برده ظلک بازیاست . تاو :۳ و ۳و 
بايسنفري مصراع را ندارند . یش از قدم نهادن 

۸ در لرجنلکت ... بسنج و شناس از برای پای عویش جای آن‌را ۰ چه هرکس بربالاني لغزان بر آید 
بناگاه پایش بلغزد (و فروافند) . در بعضي نسخ و شروح : «أبنصر لرجلک» و «هن خر ۰. 

. مرخ از ارباح راز رغ) : سودمند گردانیدن : سوددادن . ۰ مهد 2۱۱/۱۸۲ دیده شود‎ ٩ 


رای گفت : شنودم داستان تصون از نجداع دشمن و توآي از نفاق حصم و فرط تجتّب و 
۳ کمال تحرّز که ازان واجبست . اکنون بیان کند مثل آن ک س که در کسب چيزي جد 

ماید ؛ و پس از ادرالهٍ نَْمتَ غفلت برزد تا ضایع شود . 

برهمن گفت : کسب آسانتر که نگاه داشت ؛ چه بسیار نفایس باتّفاق نيك و مُساعَدستو 


< روزگار فیسعی و اهتاي حاصلآید اما حفظ آن جز براهای ثاقب و تدبیرهای صائب 
صورت نبندد . و هرکه در میدانِ خرد پیاده باشد و از پيراية حزم عاطل مکتسب او 
سخت زود درحیّز تفرقه افند» و در دست او ندامت و حسرت بافي ماند » چنانکه باخه 
٩‏ في جهد زیادت بُوزنه‌را در دام کشید و بنادالي بباد داد . 
رای پرسید : چگونه ؟ گفت : 
در جزيره‌اي بوزنگان بسیار بودند»و کارداناة نام ملكي داشتند با مهابت وافرو سیاست 
۲ کامل‌و فرمان نافذ و عدل شامل.چون ایام جواني که جر عمرو موم کامراي‌است بگذشت 


ضعف پيري در آطراف پیدا آمدو در خویش در فوّت ذات و نور بصر شایع گردانید 


۲ تون مواظب خود بودن و ود را حفظ کردن . نیز1/۲۰۸ح دیده شود . 
۲ خیداع _ فریفتن و فریب . نیزبه ۱۱/۹۲ رجوع‌شرد. 
۲ تَوّي ‏ خودرا محفوظ داشان ۰ بیان منيکه احترازو زو تصون . 
۲ مشب ییک سری شدن کناره گرقتن » برهيزکردن » دورشدن » مانند اجتتاب . 
۴ محر بیان معني احتراز ) بعني خریشتن را نگه داشتن . نیز ۰۱۸/۱۰۲ ۱/۱۱9 ۱۱/۱۹۵۰ دیده‌شرد. 
6 مت اینجا ععي مقصود و مطلوب . نیزرجوع شود ,2۱۰/۱۲ ۰ ۷/۲۹: ۱۲/۹۹۰۱۰/6۷ ۰۸/۹۱۰ 
۲ ۸ حبز مکان و جهت . نیز 2۷/۱۹۸ دیده‌شود . 
۳ آطراف رجم طرّف) _ اینجا عمني کرانهها و اتهاهای بدن مل دستها و پاها و غیرآنما . 
۱۳ شایم شامل و منتشر . نبزرجوع شود به ۰0/۳۰ ۰۱۹/۳۷ 2۷/۱۹6 . 


() باب بوزینه و باحه - حکابت اصلي 


تكِ_ 


ِنْ الزمان زذا تتابع خَطره "سب الطلوب ودره المطلوبا 
و عادت زمانه حود همین‌است که طراوت جواني ببولوپيري بل مي‌کندو در درويشي‌را 
بر عز توانگري استیلا ي‌دهد 


م مو ور ۵ مره لو رصع ص صه 


۹ 
شباب ویب واآفتفار وئَروة قلله هداالدهر کیت تَرددا 


۳ ۳۹ 5 ِ«1# ۳ ۶ 
خویشتن را در لباس عروسان بجهانیان ي‌نمایدو زینت و زیور نموه بر دل و جان هر يك 
عرض يي‌دهد . آرایش ظاهررا مَددٍ غرور ی‌خردان گردانیده‌ست و نمایش ‌اصل را مایة 1 
شره و فریب حریصان کرده ۵ تا همگان در دام آفت او مي‌افتند و اسیر مراد و هوای او 
مي‌شوند . از خبث باطن و مکر خلقتش غافل و از دناءت طبع و سستي عهدش لیاخبر 
هست چون مار گرزه دولت دهر نرم و رنگین و اندرون پر زهر 
در غرورش ۰ توانگر و درویش . شاد همچون خیال گنج اندیش 

و خردمند بدین معالي التفات ننماید و دل در طلب جاه فاني نبندد؛و روی بکسب 
خبر باقي آرد » زیراکه جاه و عمر دنیا ناپای‌داراست » و اگر از مال چيزي بدستآید م ۱۲ 
بر لب گور بباید گذاشت ناسگان دندان نیز کرده در وی افتند که «میراث حلال‌است » 

۲ زن آلزمان... ‏ زمانه » چون پیانی شود گام نهادن وی + پيشي گیرد برجوینده و در رسد به چسته شده . 

۳ ذیول پژمرده شدن و پژمردگي » چنانکه سبزیا و میوه و نره بار پژمرده شود . 

۳ ذک" خواري » چنانکه ذ نت و مت خوار شدن باشد . ناصرخسرو راست ( دیوان چاپ مينوي ؛ 
۲ ۸ : 

لشکر پيري فگند [و] فافل ذال" ‏ ناگه بر ساهدین و گردن من خنل 
شاد مبادا جهان هگرزکه اوکرد . شادي و عز مرا بدل به م وذال 

ه شباب ثیلب  ...‏ جوانیست ويري ؛ درويشي است و توانگري ! پس خدای‌را (خداوندا) اين روزگار 
چگونه آمد و شد ی‌کند و ی‌گردد 1 

. دیده شود‎ ۸/۱۳٩ موه زراندود ؛ وش ظاهرو بد باطن - غویه درا ۱4/۱۰حو‎ ٩ 

۸ شره ‏ حرص بسیار شدید . نبز ۱۰/۱۱۹حو ۱۷/۱۸۲ دیده‌شود . ۱ 

۰ گنرزه رجوع شود به ۱۷/۱۰۶ . ابو حنیفه" اسكاني گوبد (تارخ بيي 6۳۸۲ : 

مرد باید که مار گرزه بوّد . نه نگار آورد چر ماهي شیم 
و انوري گوید ردیوان ج۱ ص۵۱٩)‏ : 
این يکي شرزه‌ایست خبره شکر . وان دگر گرزه‌ایست هرزه گرای 


چیست دنیاو خلق و استظهار؟ " خاکدالي پر از سگث و مردار. 
بهر يك خامش این همه فریاد بهر يك توده خال این همه باد 


۴ هست مهر زسانه پر کینه میر دارد. مان لوْزینه 


در جمله ذکر پيري و ضعف کارداناه فاش شد » و حشمت ملك و هیبت او نقصان 


فاحش پلیرفت. از اقربای وی جوانب تازه در رسید که آثار سعادت در ناصیت وی ظاهر 
7 بود؛ و مخایل اقبال و دولت در حرکات و سگُنات وی پیدا؛ و استحقاق وی برتبتو 
پادشاهي و منزلت جهان داري مطوم.و استقلال وی تقد ابواب سیاست و هید اسباب 
ایالت را مقرر ۱ 
۰ حَت بوفره الججی عَکانهُ اغذالرقاز ین المّییب القایل 
و بدقایي حبلت گرد استالت لشکر ب رآمدو نواخت و تألّف و مراعات رعیّت پيشه کرد؛ 
تا دوستي او در ضبایر قرارگرفت و دلهاي همه برطاعت و متابعت او بیارامید.پیرفرتوت‌را 
۲ از میان کار بیرون آوردند و زمام ُلْک بدو سپرد . بیچاره را باضطرارْ جلا اختیار 
بایست کرد و بعرفي از ماحل دریا کشید ؛ که آنجا بيثه‌اي انبوه بودو میوة بسیار.و 
درخني انجبر پُرآب مرف بگزید.و بقوق که از رات آن حاصل ي‌آمد قانع گشت»و 
۰ توشةراه عقبی بتوبت و انابت ی‌ساخت. و بضاعت آخرت بطاعتو عبادت مها ي‌کرد 


۱ استظهار پشت گری به نعمت دنیا . نیز ۸/۲۹حو ۲/۱۰۵ح دیده‌شود . 

۳ لوّزینه لورز در عري بادام را گویند.و لوزینه (معرّب آن لوزیتج) شيريي و حلوائیست از نوع آنچه ما 
باقلوا ي‌نامم که از شکنرو مغز بادام نرم کوییده و مخظوط بگلاب میسازند‌اين خمیررا درمیان ورقه‌های بسیار نازي 
از نان مانند لواش و حی ازان نیز نازکتر ) فپیچند ؛ و بقطم‌های کرچک ی برندو در ظرني بصف درکنار م 
مرتب ی‌کنند . و شريتي از شهد و شیره" تازه آمیخته بگلاب ی‌جوشانند و بران ی رزند » و آخرالامر مقداري 
مغفز پست*خرد کرده و کوییده برروی آن مي‌براگنند (کتاب الطییخ ص۷۹) . در میان چنین حلوافي حبه‌های سیر 
جای دادن و مردمان را فریفتن نشان مردم آزاري و ناجنمي‌است . سناني در دیوان گوید رص۷/۷) 0 

از دست خود زمانه مر اورا به مکر و فن" لوزینه داد لیک درون سوش سیر بود 
و اییات بسياري از این قبیل در امثال و حع دقضدا رص ۱۰۰۱) دیده‌ی‌شود . 

٩‏ حدث یوفره ... جوانیست که سنگيني و آهستگي مي‌دهد بدو (اورا موق رکرده‌است ) عقل اوءچنانکه 

گوفي وقار را از پيري همه چیز رسیده (کامل خرد) گرفه‌است . 


۱ قاخت: 
۶ درخي در اساس درخت 


)٩(‏ باب بوزینه‌و باخه 


بار مایه گزین که بر گنرد این همه بارنامه روزي چند . 


۱ پازمایه گزین ماپه درست و قيمتي برای بار خود بگزن . سرمایه واقعي بدست آور . 

۱ بازنامه اصل_معني : فهرستي از اشباء و مال ااتجاره‌اي که بازارگان و کاسب از برای فروختن با کاروان 
بااكشني حل ی‌کنند . ظاهرّا مرسوم بوده است که بعضي ازتجنار بارناه‌اي غير واقعي درست می‌کرده‌اند » و پا اینکه 
در جالس و محافل اذها ی کرده‌اند که فلان فاشبا و اجناس و جواهر در راه دارم و بدین طریق بتدرغ بارنامه 
عمني لاف گزاف و اذعاو نازش و غرور و مباهات و تفاخر و بادو بروت و اسباب تجمل و بزرگ و احتشام ظامري 
بکاررفه‌است . در تارغ بيقي (ص ۵۵۵ ) آمده‌است : این اخبار بدین اشباع که یرام ازانست که درآن روزگار 
معتمد بودمو ملطَْها من نبشتمي و هرچه مهمنر در دبوان؛و این لافي نیست که مزنم و بارنامه‌اي نیست که ‌کنم» 
بلکه علریست که بسپب این تارخ ی‌خواهم.و در قابوس نامه آمده‌است (چاپ نقيمي ص۲5 ) : شنیدم که بروزگار 
خسرو ... رسولي آمد از روم : ... وپادشاه را با رسول بارنامه ی‌بایست که کند به بزرجهر ۰ يم ي‌که مرا چنین 
وزریست . و معّي ی‌گوید « لباب الا لباب ج۲ ص۷5 و دیران ص۹۸۲ ) : 

بي که درسر او هست بارنامه" حشن زسوز هشق شدمست این دا مسر او 
نه بر مجازاست این سوز عشق در دلر من نه ر حالست آن بارنامه در سر او 
و سای در حدیقه گوید (چاپ مدرّس رضوي ص4٩4‏ س٩و‏ ۲۰) : 
مرو موق تم نز خودترك ني بزه 
همه ني بارنامه و دلشاد  .‏ هه کرتاه جامه و آزاد 
و همو در دیوان گوید (چاپ دوم مدرْس رضوي ۱8۳ و ۱۵4 ۰ که بجای بارمایه هم بارنامه چاپ شده) : 
علم از این بارنامه مستفي اس تو برو بر پروت خویش ند 
چند ازاین لاف و بارنامه" تو در چنین منزلي کلیف و نزند؟ 
پارمایه گزین : که بر گنرد این همه بارنامه روزي چند 
و ختاري غزنوي گوید «دبوان ؛ چاپ هماني ص۱۰۰) : 
وان همه بارنامتهای دروغ از سر تیغ ما هبا شده گیر 
و انوري گوید ( دیوان چاپ مدرزس رضوي ج۱ ص۳۳۹ و ۳۳4 بترتیب) : 
در دست تو کارنامه" جود " با جاه تو پارنام" جم .. 
تألیف‌کرده ازکف تو کارنامهااکان ۰ مدروس کرده با دل تو باناها یم 
و در تاکرة لأْرلیاء آمده‌است (چاپ نیکلسن ج۱ ص ۱4۷) : چون گرسنه گردي دو گرده ( نان ) ازجنسي ازان 
خحویشی بخواه و بارنامه" ترکئل بیک سو نه تا آن شهرو ولایت از شوی معاملت نو ,زمین فرو نشود . و در مثنوي 
آمده‌است ( دفتر اول ب ۱۱۰4 و دفتر چهارم ب ۱۸۸ و ۱۸۸۷ از چاپ نیکلس بثرتیب) : 
زانکه توش پادشاهان از هواست. .. بارنسانه" اتیب از کبرياست 


و در زیر آن درخت باخه‌اي نشسي و بسايه آن استراحت طلبيدي. روزي بوزنه انجم 
مي‌چید.ناگاه يكي در آب افتاد. آواز آن بگوش او رسید. ییافو طرلیو تشاطي در وی 
پیدا آمد:و هرساعت بدان هوس ديگري بينداختيو باواز آن تلّذي نمودي . سنگگ پشت 
آن ي‌خورد و صورت مي کرد که برای او مي‌اندازد . و اين دل جولي و شفقت در حق او 
واجب ي‌دارد . انديشید که لب سوابق معرفت این مکرمت مي‌فرماید » اگر وسیلت مودّت 
بدان پیوندد پوشیده نغاند که چه نوع اعزاز و اکرام فرماید : و چنین ذخرآي نفیس و 
موهبي خطیر از صحبت او بدستآید.بوزنه را آواز داد و صحبت خود برّو عرضه کرد. 
جواني نیکو شنید و اهتزاز تمام دید و هريك را ازیشان بیکک دیگر ميلي بکال افناد و 
مثلا چون یک جان م‌بودند دردوتن و یک دل در دو سینه 

بثل المُصافاة ین آلاه والراحر 
هم وحشت خریت از مر بوزنه گم شدو هم باحه عحبّت او مستظهر گشت 

وان شفاء آلنفس لر تشطی حبیب مزات از باب مُراجم 

وهر روز در میان ایشان زیادت رونق و طراوت ي‌گرفت و دوستي موکّد ي‌گشت.و منت 
برین گذشت . 
چون غییت باخه از خانة او دراز شد جفت او در اضطراب آمد و خم و حیرت و اندوه و 
شجرت بدو راه یافت»و شکایت خود با ياري بازگفت.جواب داد که:اگر عیب نکني‌و 
مرا دران متهم نداري ترا از حال او بیاگاهانم . گفت : ای خواهر ؛ در سخن تو چگونه 


1 
ریبت و شبهت تواند بود» و در اشارت تو تبمت بچه تأویل صورت بندد ؟ گفت : او 


[بقیهح ص قبل ] 
جان زریش و لت تن فافلست. لیک تن لي‌جان ود مُرداروپست 
بارن‌امه" روح جوائیست این پیشتر رو روح انا بین 


۰ مثل الْصافاة ... _مانند دوستي ویژه و پاکیزه میان آب‌و شراب . 
۷۲ و [ شفاه ... بدرستي که شفای روان و تن اگر بدست تواني آورد يکي از دو چیزاست :) دوست 
موافق یا جواني بازگردنده ربازگشته) . 


)٩(‏ باب بوزینه و باخه 


با بوزنه‌اي فريي گرم آغاز نهاده‌ست و دل و جان بر صحبت او وقف کردمو ‏ مودّت‌او 
از صلت تو عجرض ي‌شمرد ؛ و آتش فراق ترا باب وصاله ار تسكيني ي‌دهد. خوردن 
سود ندارد ؛ تدبيري اندی شکه متضمن فراغ باشد . پس هر دو رایها درهم بستند ؛ هیچ ۳ 
حیلت و تدبم ایشان را واجب تر از هلالك بوزنه نبود . و او خودرا بزشارت خواهرخوانده 
بهار مات و جفت را امتدعا کرد و از ناتواي اعلام داد . 

باخه ازبوزنه دستوري خواست که بخانه رود و عهد ملاقات با اهلو فرزندان نازه‌گرداند. ۰ 
چون آنجا رسید زن‌را بهار دید . گرد دل جوئي و تلف برآمد و از هرنوع چاپلومي و 
تودّد درگرفت البّه التفاني ننمود و میچ تأویل لب نگشاد. از خواهر خواندهو تهاردار 
پرسید که : موجب آزار و سخن ناگفتن چیست؟ گفت : بياري که از دارو نومید باشدو ٩‏ 
از علاج مأیوس از دل چگونه رخحصت حدیث کردن یابد ؟ چون این باب بشنود جزعها 
کردو رنجورو پر شد و گفت : این چه داروس ت که دراین دیار ني توان یافت و بجهدو 
حیلت بران قادر نمي‌توان شد؟زودتر بگوید تا در طلب آن بپوع‌و دور و نزديك بجوم»و ۱۲ 
اگر جان و دل بذل باید کرد دریغ ندارم . جواب داد که : این نوع درد رج معالجتآن 
بابت زنان باشد » و آن‌را هیچ دارو نمي‌توان شناخت مگر دلل بوزنه . باخه گفت : آن 
کجا بدستآید ؟ جواب داد که : همچنین است.و ترا بدین خواندم تا از دیدار بازپسین ۱۰ 
محروم نان » و الا این بیچاره را نه امد خفّت بافي‌است و نه راحت صحّت منتظر. باخه 
از حدٌ گذشته رنجور و مهف شد و ناله و متأسّف گشت»و هرچند وجه تداركه اندیشید 
مخلمي ندید . طمع در دوس خود بست و با خود گفت : اگر غدر کنم و چندان سوابت ۱۸ 


۲ وصلت کسي پیوستن بکسي.و با او پیوند و پیوستگ داشتن. درفارسي امروز و صلت تلفنظ ی‌شودو فقط 
معنای نزديكي سبي و ازدراجي آن متداول مانده‌است . ۲ دسترري اذن و اجازه . 


۸ تأویل ۳/۱۹۵ و ۱۳/۲۰۹ دیده‌شرد . 

۸ تیاردار مواظب‌و برستار . دراصاس ي‌نقطه‌است و بهاردار نیز توان خواند . 

۶ باه اینجا در اساس «سنگ پشت» نوشته‌است : گان می‌رود که کاتب ترحه" باخه را در ذهن آورده و 
همان را نوشته باشد . ٩‏ خفت ._ ييمي سبک شدن درد . در اماس : جمت . 
۷ معتلهّت راز تلهنن . ماد ل وف اندوهگین ؛ كسي که دریغ ي‌خورد و ابراز اندوه ‌کند . 


کلیله و دمن نصراله منشي 


دوستيو سوالغي يگانگي را مهمل گذارم از مردي و مروت لي‌ببره‌گردم ؛ و اگر بر کرم عهد 
ثبات ورزم و جانب خودرا از وصنمت مکر و منقصت غدر صیانت نام زن که ماد 
دین است و آباداني خانه و نظام تن درگرداب خوف عاند . از این جنس تن بکردو 
ساعي در این تردد و تحیر ببود آخر عشقي زن غالب آمدو رای بر دارو قرار داد» که 
شاهین وفا سبك سنگگ بود 
و ار فتیان المانٍ أراِل ‏ موازيئهم في السرو یر ال 

و پیغامبرگفت علیه الم بل 
نیفگند حصول این غرض متعذر و طالب آن متحیّر باشد 


حبلك الفیء بُمي دییم .و دانست که تا بوزنه را در جزیره 


در حال ضرورات مباح است حرام 
بدین عزعت بنزديل بوزنه باز رفت.و اشتیاق بوزنه بدیدار او هرچه صادق‌تر گشته بودو 
زاع عشاهدت او هرچه غالبترشده.چندانکه چشم بر وی افگند اندلك مکونن سل یافت‌و 


گرم بپرسید » و از حال فرزندان و عشبرت استكشاني کرد . باخه جواب داد که : رنج 
مفارقت تو بر من چنان مستولي شده بود که از نس وصال ابشان تفرجي نی 
از تاني تو و انقطاع که بوده است از اتباع و اشیاع هرگه ي اندیشیدم مر پرمن منفّص 
ي‌گشت و صفوتٍ عیش من کدورت یپلیرفت ؛ و اکنون چشم ي‌دارم که اكراي واجب 

۲ ماد ستون ؛ رکن » تکیه گاه . 

4 هثق دراساس و چند نسخه دیگر : هشوه" . متن مطابق ظ و ۲۰ و و۳ و و و نافذ . 

» سبک‌سنگ _ ّوزن. دراین استماره بین لفظ شاهین و سنگ تناسب را رعایث کرده‌است . 

1و در نتبان . .. بیشترین جوانان این روزگار نا اکس و آوباش‌اند.» ترازویشان در مهتري‌و سروري 
تاگران فا کسگم است . مجای آراذ ل" دردیوان بحتري : شاب" »و عجای الزّمان دراماس : الرجال . 

۷ حب كت  ...‏ دوست داشان تو چيزي را موجب كوري وكري زنو) م‌گردد . 

. مباح آنچه روا باشدو مجاز باشدکردن آن ؛ ضدّ حرام‎ ٩ 

۰ وزاع ... شده این چند کلمه در اساس و مج نیست ؛ و محتملست که اصیل باشد . نزاع آرزومندي‌و 
کشش دل . ۱ سوت فرو نشستن اندوه و 6 گشنن آرزو . ص۲4۹ س۹ نبز دیده‌شود . 

4 از تباني ... بوده‌است _ این چند کلمه را اساس و نی و مج ندارند» و حتمل‌است که از مصتّف باشد . 

۷5 متعقص از ماه ن غ ص) ناخوش گردانیده » بي‌مزه گردانیده . ناگوار گردانیده . 


() باب بوزینه و باه 


داريو خانه‌و فرزندان مرا بدیدار خویش آراسته و شادمانه کني تا منزلستو من در دوسي تو 
همگنان را مقرّر شود ؛ و اقرباو پیوستگان مرا مباهاتي و مفاخرتي حاصل آید ‏ و طعا يکه 
ساختهآید پیش تو آرند مگر بعضي از حقوق مکارم تو گزارده شود . 

بوزنه‌گفت : زینهار تا دل بدین معالي نگران نداريو جانب مرا با خویشتن بلین موالاتو 
مژاعات فضيلتي نشنامي » که اعتدادٍ من عکارم تو زیادت است و احتیاج من بودادٍ‌تو 
بیشتر » چه من از عشیرت و ولایت و خدم و حثّم دور افتاده‌ام »و مك و ملك‌را * 
نه باختیار پدرود کرده. هرچند مُللكٍ خرسندي » بحمدالله وملّه » ثابت تراست و معاشرت 
ی منازعت مهئاتر . و اگر پیش ازین نسم این راحت بلیماغ من رسیده بودي‌و لذْتٍ 
فراعت و حلاوت قناعت بکام من پیوسته بودي هرگز خویشتن بدان مللیٍ بسیار تبعت ٩‏ 
ان نقمت آلوده نگردايدي »و مش این حیرت برمن مخت نشدي 

كسي که عزّت مُلت نیافت هیچ نيافت کسي که روی قناعت نلید هیچ نلید 


وبا این همه اگرنه آنسي که ایزد تعال عودّت و صحبت تو برمن متّي تازه گردانیدو "1 


ه اعتداد_ فخر آوردن » نازیدن ؛ سربلندي . ص۱۲6 س۱۳ح نیز دیده شود . 
۷ نه باختار رطق نسخ 8 و ۰ و ۲ و 2 و نافذ و بايسنفري‌است ؛ در اساس وچلي و ۳۱ : باختیار ؛ باق 
نسخ کلمه را ؛ و بعضي ححی جمله را ندارند . در متل هرب : شریدا طرید) . 
۸ نسم بوی » بوی خحوش . ازرقي‌گوید (دبوان ؛ چاپ دانشگاه ص۱۲) : 
خرض ز مشک نسم‌است » رنگ نیست فرض . تو رنگ آن چكني ؟ زان بسنده کن به نسم 
و ختاري غزنوي گوید (دیوان ؛ چاپ همان صس0۵۹) : 
پاعن بادرا سبرد نسم که : بدان مفخر کبار سپار 
و خحواجه حافظ فرماید (دیوان » چاپ قزويي خزل ۲۳ و 11 به ترتیب ) : 
خبال روی تو در هر طریق مره ملستي نس موی تو پوند جان آگه ماست 
در آن زمين که نسيمي وزد ز طره دوست. . چه جای دم زدن افه های تاتاري است ؟ 
نیز ۸/۱۲۳ و 1/۱۳۰ و ۳/۱3۱۳ دیده شرد . 
۰ سمّت این حیرت برمن . دراساس و نیو ,۳و۳ چنین است ؛ ۳۰ : سعت آن تشویش برمن ٩‏ چلي : 
مت آن سرزنش برمن ؛ افذ و 6 : مت آن بسریش برمن ؛ و3 و بايسنخري : ست این حیرت برمن بسریشا 
8 : هت این حبرت ,رمن بسریش و ممیار ) مج عبارت‌را ندارد . 


موهبت مت و درچنین غربتي ارزالي داشت مرا از چنگالومحشتو فراق که ببرونآوردي‌و 
از دس مشقّت هجران که بستدي؟ پس بدین مقلّمات حن تو بیشتراست و لطني تو 
در حقٍ من فراوان تر. بدین مژونت و تکلّف تاج نيستي ؛ که در میانن اه مرت صفای 
عقیدت معتبراست ‏ و هرچه ازان بگلرد وزلي نیارد ؛ که انواع جانوران ن‌سابقة معرفت 
با هرنشین در طعام و شراب موافقت ي نمایند » و چون ازان بپرداختند ازيك دیگر 
فارغ آیند ؛ و باز دوستان‌را اگرچه بُعد آلشرقین اتفاق‌افند سلُوتٍ ايشان جُز بیاد يك‌دیگر 
صورت نبندد » و راحت ایشان جز به خبال يك دیگر مکن نگردد در پوبة وصال حوش 
ي‌باشند و بر امیدٍ عیال بخواب ي‌گرایند 


مب 


ولا رجاه الوضْل ماعشت ساَةً ولا مکان الطْیْنٍ 1 آتهجم, 


+ بعد آلشرقیین دوري بقدر دوري مشرق از مغرب . استعال مشرقین از باب غلبه دادن يكي از دو تا 
بر دیگریست ‏ مانند آبون » والدین . حسنین . 

۷ وب" ۸ : بو ۱و : بوبا ‏ اساس : وه + چلي : بوبه ؛ نت : پوی" 8٩‏ : وف ۳۰۱و ی 
بوته" ؛ ناف : توب" ۳۰ : نوید ؛ مج ندارد . رجوع شود به 0/۱9۱ علاوه برشواهدي که در مجله" يا نقل 
کرده‌ام اين پیت مسمود سمد سلیان در چهار مقال" عروضي (چاپ تزويني ص 1651 : چاپ دکثر معین ص ۱۲4 
تعلیقات ؛ و دیران مسعود چاپ اول باعي ص۲۵۹) : 

سوی مولدکشید هوش مرا یوب دخثرو هوای پسر 
و ييي موب به فردوسي در فرهنگ شاهنامه" عبد القادر بفدادي (ص۲48) : 
زبس پوبه کاندر دل شاه بود دبیر فرامرز را خواند زود 

و نیز اییات متاري ( دیوان چاپ همان ۰ بترتیب صفحات ۱3۷ ۰ ۰4۱۰ ۵۲۳ : ۵۷۸) دیده‌شود : 

هه تحوست بیرون شود ز طالع بزم ‏ چو خیزدت زفی بزم پوبه" سافر 

وز یوب" پشت زمن نوشتن پلوش مارد ز حسرت رال 

مه از پوبه" گوی و چوگان خسرو . بود گاه چرگاني و گاه گوفي 

یک روز دامن‌توبگیرم که چند شب . دریوبه تو اشک بدامن گرفتهام 
یربه با بوی که در استعال شمرا و نوبسندگاني از قبیل عطار و جاه ولد و سعدي و مولوي و حافظ فراوان آمده‌است 
هیچ ربطي از حیث لفت ندارد . اگرچه معی بآن نزدیکست . 

4 فلا رجا ... اگر بودي امد وصال" من زيشتمي , و اگرنه جای ختبال بودي بشب نخي . 
درنسخه؟ شرح ایات کلیله و دمنه که در ملس است این رباعي آمده‌است که ترجمه" منظوم اين بیت‌است  :‏ سم 


(۱) باب بوزینه‌و باخه 


و اختلافب دزدان بخانما از وجه دوسبي و مقاربت نیست ‏ اما برای غرضي چندان رنج 
برگیرندو گاه و بیگاه تجثم واجب دارند.و آن ک س که داژبازي کند اگر دوستان دران 
موافقت نکنند پیج تأویل آننرا بر دشمنايگي حمل نتوان کرد ؛ لکن چون دران فايده‌اي ۳ 
نشناسند ازسعی باطل احتراز صواب بینند . اگر خواهي که بزیارت اهل ثُو آم و دران 
مبادرت متعیّن شمرم ي‌دان که حدیرث گذشتن من از دریا متعذراست . باخه‌گفت : من 
را برپشت بدان جزیره رسام » که در وی هم امن و راحت است و هم حصب و نعمت : ٩‏ 


در جمله بر وی دمید تا بوزنه توستي کم کرد و زمام اختیار بدو داد . اورا بریشت گرفتو 


روی بخانه نبا . چون میا آب رسید تام کردو ازناعو ی آنچه پیش داشت بازاندیشیدو 


گر دل به ابید وصل نهاده‌ای . در آرزوی روي تر جان داده‌ای 
ور دست نگيردي خحنیال تو مرا یکباری از پای در افتاده‌اي 


۲ جشم رنع برخود هموار نودن : 4/۹4حر ۱۸/۱۸۹ نیز دیده شود . انوري ( دیوان چاپ مدرس رضوي 
۱ص ۳۳۳) گوید : 
فته انکند هي تجامر .تا عدل نو اي‌کند بجشم 
و جال این اصفهاني (دیوان ؛ چاپ وحید دستگردي ص ۲8۵ ) گوید : 
صدرا بکرم گرچه صداعست ولبکن بشنو خن بنده و فرمای تجشم / 
و ختاري غزنوي (دیوان ؛ چاپ هماني ص ۳۳۲) گوید : 
روی بدرگاه شاه شرق نبادن ."از همگان خدمتست وز تو نجشم 
۲ داربازي کارو مل مردان دار باز ؛ که بند باز و رس باز و ریممان بازو سارو باز نیز گویند » يعني کسافي 
که برروی طتاب و بندي که دوسرش ببالای دو تير یا دار ) بلند بسته و بفاصله زيادي بالای زمین در هرا قراردارد 
بازها ی‌کنند ؛ و خطر افتادن و مردن برای ايشان هست . 
۳ دشنايگي ‏ در,۳ و نافا صرعاً چنین‌است ؛ اساس و ولو بابستفري : دشهنانک ؛ نی : دسمانی 6۱ 
دسناد ی ؛ چلي‌و و و .۴ و۳ : دشنانی » مج ندارد . رجوع شود به۰۷/۱۹۳۰۹/۱۳۱۰۳/۱۲۷و ۱8/۱۹۱ 
1 خصب رجوع شود به ۲/۸۲ ع ۳ 
۷ توسني ‏ عمل و کار اسپ توسن ؛ بمني سرکش و نافرمان:و مزا آدمیزاد که ضت‌د دیر بكاري تن در دهد. 
رایع" بنت کمب قزداري گوید ( مجمع الفصحاء چاپ سنگي ج۱ ص۲۲۲) : 
توسني_کردم _ندانستم هي . کر کشیدن اضت تر گردد کند 


۳ 


1 


۱۰ 


با خود گفت : سزاوارتر چيزي که خردمندان ازان تحرّز نموده اند لي وفالي و غدراست 
خاصه در حیّ دوستان»و از برای زنان که نه در ایشان حسن عهد صورّت بندد و نه ازیشان 
۳ ۳ ۳ ۳ ۰ 
توان یافت ؛و بر قوّتٍ ستور بحمل بارگران دلیل توان گرفت ؛ و سدادو امانت مردان 
بدادو ستد بتوان شناعت ؛و هرگز عل" بنهایت کارهای زنان و کیفیّت بد عهدي ایشان 
یط نگردد» . 
۳2 4 وحم ۵ م ماو و ره ۰ ف و 
فرن مي آعطنك اللیان نها لفیرلةً من خلایسا متلین 
او مه و و و ۶ ور موه عم رم 0 ار ما و 
بیستاد و با دل ازین نغمط مناظره مي‌کرد » و آثار ترئد در وی مي‌نود. بوزنه را ريبي‌افتاد 
که پیغامم گفتهاست.صلآفه علیه وس العاقل پبصر بقلبه مالاپبصر آلجاهل بمییه ۰ 


وفاو مردي چشم توان داشت .و گفته‌اند که « ب رال بر زر ون و انصافب آتش وقوف 


و پرسید که : موجب فکرت چیست ؟ مگر برداشتن من پرتو گرانآمد و ازان جهت رنجور 
شدي؟باخه‌گفت: از کجا مي‌گونیو از دلایلآن برمن چه بيبيني؟گفت: مخایل مخاصمت تو 
با خود و تحیّر رای تو در عزعت تو ظاهراست . باخه جواب داد که : راست مي‌گو . من 
دراین اندیشه افتاده‌ام که روز اولست که تو اين تجثم ي‌ناني .و جفتو من بماراست و لاب 
از عللي خالي نباشد.و چنانکه مُراداست شرایط ضیافت و لوازم اکرام و ملاطفت بجای 
نتوانم آورد ُ بوزنه گفت : چون عقیدت تو مقرراست و رغبت در طلب رضاو تحري 

۲ و از یرای «وه ععي و خاصه » و «آن هم » بکاررفه‌است . 

۴ بمون‌و انصاف آتش 8 و نی : بعون آتش ؛ نسخ دبگر بعون آنش و انصاف معیر (پا زرگر ) ؛درمتن 
عراب : بالتار فقط ) . پنج صفحه؛ بعد ( ۲۸۳ س ۲۱۱) نیز دیده‌شود . 

۷و ۸ فان هي اعطتکت  ...‏ پس اگر آن زن بنو تری (نشان) داد هماناکه برای غیر تو از دوستان خویش 
نیز ارم خواهد شد ,و اگر سوگند حورد که دوري نمي‌شکند پهان اورا؛پس (بدان که ) نبست (زنان) مرانگشت" 
خضا بکرده را سوگند و قم . 

۰ اعاقل"  ...‏ خردمند ی‌بیند بدل خویش آذرا که نمي‌ببند نادان بچشم خود . 

۱ رتجور (رتغ +وّر ۰ تلفتظ رتجور از قییل گنجور و دستورو مزد وراست) ‏ اینجبا عمني زهت‌دیده و 
حختي‌کشيده و ناراحت بکاررفته‌است . نیز 94/۲۰۹ ۱۱/۲۸۳و ۱۷ دیله شود . 


۲ مابل ‏ رجوع شود به ۳/۱4 و ۰۲/۲۲۸ ٩‏ تمحري 0/۳۲حو ۱۰/۹۹ و ۱۲/۱۱۷ دیده شود . 


)٩(‏ باب بوزینه‌و باخه 


مسرت من مطوم ‏ اگر تکلف در توقف داري بصحت و محریّت لایق تر افتد.و مُعول 


در این معالي برمعاینه غایر و مناجات عقاید تواند بود.و آنچه من مي‌شناسم ازعلوص 
اعتقاد تو ورای آنست که عژونت محتاج گردي و در نیکو داشتومن توق لازم شمري. ۳ 
دلٌ فارغ دار و خطرات لي وجه برخاطر مگذار . 

باخه پاره‌اي برفت ‏ باز دیگر بار بیساد و همان فکرت اوّل تازه‌گردانید. بدگالي بوزنه 
زیادت گشت و با ود گفت: چون درد کسي از دوست‌او شبي افتاد بایدکه زود درپناو ٩‏ 
حزم گریزد و اطراف فرامم گرد و برفق و مدارا خویشتن نگاه مي‌دارد ؛ اگر آن گیان 
یقین گردد از بدسگالي و مکیدت او بسلامت ماند»و اگر ظن خطا کند از مراعات جانب 
احتباط و تیقّظ عيي نياید و دران مضرتي و ازان منقصتي صورّت نبندد. و دل را برای ٩‏ 
انقلاب او قلب نام کرده‌اند؛ و نتوان دانست که هر ساعت میل او بخرو شر چگونه 
اتفاق افتد . 

آنگه اورا گفت که:موجب چیست که هر لحظت در میدن فکرت مي‌تازي و در دریای ۱۲ 
رت غوطي مي خوري ؟ گفت : همچنین‌است . نانوالي زن و پريشالي حال مرا متفکُر 
ي‌گرداند . بوزنه گفت : از وجه مخالصست مرا ازاین دل نگرالي اعلام دادي . اکنون 
بباید نگریست که کدام عّت‌است و طریق معالجت آن چیست که وجه تداوي پیش ۱۰ 
رای تو متعذر تهاید . باحه گفت:طبیبان بداروثي اشارت کرده‌اند که دست بدان نمي‌رسد. 
پرسید که : آخجر کدام‌است ؟ گضت : دی بوزنه . 

در میانِ آب دودي بسر او بررآمد و چشمهاش تاريك شد , و با خود گفت : شره نفس و ۱۸ 
قوّت حرص مرا در این ورطه افگند.و ظبةٌ شبوت و امتیلای نبمت مرا در این گردابب 
ژرف کشید . و من اوّل کس نیس که بدین ابواب فریفته شده‌ست و سخن منافقان‌را 


۱ محَول (از تعریل » ازع ول) آنچه بران اعخادکنند و تکیه بران کنند . 

۲ مناجات (ازنج و) راز گفتن و نتجنوی کردن باكسي : مراد فبردن به عقاید پناني یکدیگراست . 

۳ توق 1/۱۵حو ۱۳/۳۳ دیده‌شود. 4 خحطرات (حم خطرة) _ آنچه بدل بگذرد و تخاطرخطورکند. 
۳ خوط (در حرا: فرط  )‏ ۱۳/۸۷ حو ۱۳/۱۰۳ دیده‌شود . 


در دل جای داده و تر آفت از گشادٍ جهل و ضلالت بر دل خورده و اکنون جز حیلت و 
مکر دست گبري ني‌شنامم . چندانکه در آن جزیره افتادم اگر از تسلم دل امتناعي نام 
از گرسنگي عبرم و حبوس عانم » و اگر خواهم که بگریزم و خویشتن درآب انگنم هلال 
شومو خسارت دنیا و عُقبی عم پیوندد 

ما تا : ما زسار وین ولا دم والقتل بالحر اجتر 

وآخری اصادي الئفتی‌عنهاوزنها - لمورِد خزم ان فعلت ومضتر 
آنگه باخه را گفت : وجه معالجت آن مستوره بشناختم ۰ سپل است . و علا گویند که 
« نیکو نناید که كسي از زاهدان آنچه برای تقدم خبرات و اٌخار حسنات طلبند 


بازگرد ؛ یا از ملولهٍ روزگار چيزي که از جهت صلاح خاص و عامٌ خواهند دریغ دارد؛ 

پا با دوستان درانچه فراغ ایشان را شابد مضایقت پیوندد» و من حل این زن در دلي تو 
۰ ۳ 0 ءِ ۰ ۰ 

مي‌دانم »و در ذوستي نخورد که داژوی صحت او في مُوجبي موقوف کنم.و اگر این بیندیشم» 


تا بکردن رسد؛بنزدبلي اهل مُررّت چگوئّه معلور باثم؟و من‌این‌علّت را ي‌شنامم»و زنان 


۱ گشاد _ رجوع شرد به 4/۲۰۹ حو دیوان محتاري صفحات ۳۱۸۰۳۱۸ و۰۷۹۵ 

۲ دست گير صفييکه بصورتاسم استمال ی‌شود : عمي‌کسي که دست ديگري‌را از برای باريو همراهي 
بگیرد. ص۸۲ س ٩‏ نیز دیده‌ شود . ۲ اگر از تسلیم دل فراماس : اکر لیم دل . 

1 خسارت دنیا و هقی بهم پیوندد از این راه که خحودرا کشتن در شرع اسلام منوع است و مرتکب گناهکار و 
مستوجب عقوبت آخروي است . درتقسبر آیا ۱۹0 ازسوره بفره «ولائللقوا بایندیکم" الی التهنلکة ... : 
گنت شده‌است که خحدا مارا هی کرده‌است ازاینکه بدست خود خویشتن‌را درچيزي بیفگنم که هلالك ما دران باشدر 
مستوجب علاب خدا بشوم.( تفسیر طبري : چاپ دارالعارف مصرء ج۳ ص ۰۹۳ ) ؛ و محي دراين یاب درکتاب 
اتقابسات ابرحیان توحيدي ص۲۱۹ نا ۲۲۲) آمده‌است . درکتب حدیث ؛ و ازآن له در حاح و سنن و 
سائید » احادیث بسیار آمده‌است حاي از اینکه پیغمیر از حود كشي منم کرده‌است و فرموده که هرکس خود را 
بکشد در جهشم معذ ب جاوید خواهد بودو بشت بر وی حرام باشد و بر جنازه او نماز نباید کرد (مفتاح کنوز 
السّْة ص۳۹۲ و ۳٩۳‏ دیده شود) . 

»و ٩‏ هاحطتا ... دوکار دشوار (در پیش ) است : با اسبري و مت » و یا خون ؛ و کشتن به آزاد مرد 
مزاوارتر« از بند و مت نبادن) . و کار دشواري دیگررهست ۰ و آن اینکه ) مداراکم باتن دران و بچترین راه 
بگردام آن را؛و اين اگر بکنم همان راه ورودو راه صدور استوا ركاري و خردمندي است . 


)٩(‏ باب بوزینه و باخه 


مارا ازین بسیار افند و ما دلها ایشان‌را دهم و دران رنج بیشتر نبینم » مگر اندكي ۰ 
که در جنب فراغ ما و شفای ايشان حطري نیارد. و اگر بر جایگاه اعلام دادبي دل با خود 
بياوردي ؛ و اين نيك آسان بودي بر من ؛ که در صحُتو زن تو راحت است و در فرقت ۲ 
دل مرا فراغت . و در این بافي مر ببیل حاجتي صورت مي‌توانم کردو در مقاي افتادهام 
که هیچٌیز دران بر من از صحبت دل دشوارتر نیست» از بس غم که بر وی بباریدمست.و 
هرساعت موجي هایل مي‌خیزد » و آرزوی من بر مفارقت وی مقصور شده‌ست » مگر ٩‏ 
انديشة هجران اهل و عُثبرت و تک ملك و ولایت یراق او کم گرددهو يكچندي ازآن 
های جگر سوز و فکرتای جان خوار برهم . 

باحه گفت : دل چرا رها كردي ؟ گفت : بوزنگان‌را عادت است که چون بزبارت ٩‏ 
دوستي روند و خواهند که روز بر ايشان بخرّي گنرد و دست خم بدامن نس ایشان نرسد 
دل با شود نبرند . که آن مجمع رنج و محنت و منبع رو مشقّت است ؛ و باختیارٍ 
صاحب خود براندوه و شادي ثبات نکند؛ و هرساعت عيش صالي را تعره مي‌گرداندو ۱۷ 


هرهي را ُنمْص ي‌کند . و چون بخانة تو ي‌آمدم خواستم که أنس دیدار تو بر من مام 
شود . و زشت باشد که خبر لالب آن مستوره شنودم و دل با خود نم :و مکن است 
که تو معذور داري لکن آن طایفه گران بد برند که « با چندین سوابق احاد در اين ۱۶ 
محر مضایقت م‌نماید ؛ و طلب فراغ‌تو در آنچه ضرري عن راجع نمي‌گردد فرو ي‌گذارد ۰. 
اگر بازگردي تاساخته و آماده‌آم نیکوتر . 


۱ بیش رجوع شود به ۰۳/۸۳ ۲ و تبز ۶۰۶ : ۳/۱۱۱ ۰ 8/۱۲۵ . 

۲ دادبي بای ودادي ؛ بای اول یای ضمیر مخاطب است و یای دوم یای استمراري شرطي ؛ و این استیال 
در انشای قدم امري معارف بوده است . توضیح بیشتر در تعلیقات آخر کتاب داده خواهد شد . 

+ هایل ( از هول) "ترس آورو هراس انگیز- رجوم شود به ۱۹/۱۰۴و ۱/۱۲۸حو ۰۹/۱۷۷ 

۳ هي (- هی ازهن1) گوارا؛ گوارنده . ازگواریدن طعامگرفته شده‌است که دراصل عي هضم‌شدنو 
سازگار افتادن عزاج است و مجازّا هرچه خحوش باشد و سازگار افتد ه هني»» است . 

۳ منقص ‏ اگوارو اخوش . ص ۲44حبر ۱۸ دیده شود . 

. من من دراین جله که از ول آن طایفه گفته شدم‌است ییجا بنظر م‌رسد » به او با بخود او بایست باشد‎ ٩ 


باخه برفور بازگشت و بئجح مرادو حصول غرض وائق شدءو بوزنه‌را بر کران آب 
رسانید»و او بتگی بر درخت دوید . باخه ساعي انتظار کرد » پس آواز داد . بوزنه 
بختدیدو گفت : 


ای دوسي نوده و پیوسته دشمتي درشرط تو نبود که با من تو این کي 


ماو هر ماع 


نکر ماالني ضیمت يني اذا بر لح ین آلججاب 


وت کم خیزنا او ریخا زذا نکر في ال الجسابر 
که من در ملك مر باخر رسانیده ام و گرم و سرد روزگار چشیده و بخرو شر احوال 


پینا گشته ؛و امرو ز که زمانه دادةٌ خود باز ستدو چرخ در بخشيده خود رجوع روا داشت 


در زمرة منکویان آمدهام و ازاین نوع تجربت بیافته ؛ و ملٍ مشبوراست که « قَذ نا 
و یل علیناه . وبحکم این مقدّمات هر چه رود بر من پوشیده نماند » و موضع نفاق‌و 
وفاق نیکو شنامم . درگذر از این حدیث و بیش در مجلیس مردان منشین و لاف حسنِ 
عهد فروگذار. چه اگركسي درهم هنرها دعوي پیونددو از مردي‌و مروت بسیار تصلّف 
جایز شمرد چون وقت آزمایش فراز آید هراینه بر سُنگك امتحان زردروی گردد ؛ و 


انواع چوما در صورت مجانسشت و مساوات مکن شود»و اگر برنگي بیارایندو درزینت 


۱ تجح مراد روا شدن و برآمدن آنچه انسان حواسته و آرز و کرده باشد . 

و و٩‏ ستتد کر ماالني ... _ زودي یاد حوامي‌کرد آن را که ضای عم كردي از من (مرا که از دست دادي 
چه از دست دادي!) چون برونآید پنبان شده از برده ؛ و خراهي دانست که چند زیان کردم یا سود بردع چون 
بينديشي دراصل حساب . ٩‏ منکوب اخني‌دیده » نکبت رسیده . مبالای رج نکبت شده . 

٩‏ قذألنا... ازآل" یتزول ماد آول) و بالة که ععني سیاست راندنبو اداره کردن‌و گرداندن_کارهاست. 

. بعني‌سیاس تکردیم و ریاست کردم و رماسیاست و ریاستکردند. تجارب روزگاردیده‌اي‌و کارها بسرما رسیده‌است. 
مبرّد در کامل" (چاپ مطبعه؛ تقدّم مصر » ج۲ ص۲۳۳ ) اين گفته را بعمر بن ا-لنطتاب نسبت داده و در ذیل‌آن 
گفته‌است : ای قد اصت‌حننا آمور اتاس و اصلحت آمورا. 

۲ تصلّن لاف زدن و مباهات کردن . ی‌گوید اگر جایز بشمارد که از بسياري مردی و مروت خویش دم 

زند و بدان بنازد . نیز ۲/۱۷ح و ۱۱/۷۰ و ۱۳/۷۹۲ دیده شود . 


4 انواع چویها _دراساس »انواع خوییا» نوشته شده‌است . 


۱ بوزینه و باخه - حکایت‎ )٩( 


تكلّني فرمایند کمتر چو را برظاهر دیداز بر عود رجحانو مزیّت افتدء اما چون انصافي 
آتش در میان‌آید عودرا در صدر بساط برندو ناژ را علفی گرمابه سازند 

چون باتش رسند هردو جم ‏ نبود فعل عود چون چنتن 
و نیز گیان مر که من همچون آن خرم که روباه گفته بود که دل و گوش نداشت . باخه 
پرسید که : چگونه است آن ؟ گفت : 
آورده‌اند که شري‌را گر برآمد و فُوَتٍ او چنان ساقط شد که از حرکت فروماند و شکاز ۰ 
متعر شد . روباهي بود در خدمت اوو قراضة طعمة او چيدي . روزي اورا گفت : مك 


این علّت را علاج نخواهد فرمود؟ شیر گفت : مرا نیز خارخار این ي‌دارد » و اگر دارو 
مسر شود تأخري ترود. و چنین ي‌گویند که جز بگوش و دل خر علاج نپلیرد؛ و ٩‏ 
طلب آن میس نیست . گفت : اگر ملك مثال دهد دران توقيي نرودو يمن اقبال او 


این قدر فرو ماند» و چون اشتر صالح خري از سنگف ببرون آورده‌شود . و موي مك 


۱ دیدار رژیت و صورت مرن . 

۲ نا درخ ازنوع کاج و سرور صنوی رکه چوب آن مناسب سوختن دراجاق و کورهو تنورو تون حمامشناشحه 
میشدماست » و بنامهای نوژ و شک و خبر انپا نیز خوانده ی‌شود . ۰ ۳ چنندن همان درخت صندل‌است . 

۸ خارتمار ‏ دفدغه‌ايو خلجاني‌که درخاطر انسان حاصل‌شود ازمیل یا اندوه یا دل نگراني و امثال آن . درآدی 
عشتي و دردي و خارخاري و تفاضاني هست که اگر صد هزار عم ملک او شود که نباساید و آرام نبابد راز فه 
بافیه مولائا چاپ فروزانفر ؛ ص14 ) . بتابرین »مرا نیز حارخار اين می‌دارد بدین معتي است که اين امر در من نیز 
ایجاد نومي ني آراوو نگراني کرده‌است و در قلب یا حاطر من خحارش گونه‌اي بهم رسیده‌است . 

۰ یمن ابا دراماس : بیشمنو اقبالر . 

۱ ششترصاخ ... قوم مود به‌صاغ ني‌گفتند ی‌خواهم شتررسرحي ازمپان این سنگ بیرونآید چنانکه ما شیر 
وی خورم ون اال بچه آورد ... پس صال دهاکرد کوه پاره مجنید و ناله کرد همچنانکه زني در وقت وغع 
حل.و شتر سرخ موفي چنانکه خراسته بودند پیرون آمد و بچته آورد و فریاد کرده ال آخر اکای: تصص انیا 
منسوب به شیخ محمند جوينري » چاپ سل طهران ست" ۱۲۷۹ . نبز قصص لیام کساني پعراي چاپ لیدن 
)۱٩۲۲(‏ ص۱۱4 و مابمد: و قصص الا نیا ثمبي بمرنيچاپ مصر (۱۳۹۱) ص۵1 و مایعد دیده‌شود. ناصررخسرو 
می‌گرید ( دیوانه»چاپ مينوي ص۳۹ و ۱۸5 بترتیب) : 

خون حسین آن بچشد درصبوح ‏ ون نورد ز اشتر صاغ کباب 
بقای صاخ و بدعمر او صدو هفتاد ‏ خداش نافه فرستاد از میان حجتر 


بریخهاست و فرّ و جال و شکوه و مای او اندلك مایه نقصان‌گرفته و بدان‌سبب از بیشه 

ببرٌون نمي تواند رفت که حشمت ملك و مهابت پادشاهي را زیان دارد. و در این نزديکي 

۳ چشمه‌اياست و گازري هر روزبجامه شتن آنجا آید؛ و حري که رخت کش اوست 
مه‌روز درآن مرفزار ي چرد . اورا بفریم و بیارم ؛ و ملك نثر کند که دل و گوش او 
بخورد و بالي صدقه کند . شر شرط نذر بجایآورد . 

7 روباه نزدیل خر رفت و با او راو مفاوضت گشاده‌گردانید. آنگه‌گفت : موجب چیست 


که ترا لاغر و نزار و رنجور یی ؟ گفت : این گاژر برتواثر مرا کار مي‌فرماید » و 
در تجاژ داشت غاب نماید و البثّه غم طلف نخورد ؛ و اندلهو بسیار آسایش صواب 
٩‏ نبیند . روباه گفت : مخلص و مهرب نزديك و مهیّا؛ بچه ضرورت این حنت اختیار 
كرده‌اي ؟ گفت : من شپرتي دارم و هرکجا روم از این رنج خلاص نیام )و نیز تما 
بدین بلا حصوص نیس ؛ که امثال من هه دراین عنااند. روباه گفت : اگر فرمان‌بري 
ترا عرفزاري برم که زمین او چون کلب گوهر فروش بالوان جواهر مزیّن است و هوای‌او 
چون طبل عطار پنسم مشك و عنر معط 
۱ تقصان گرفه این در کلمه در اساس ساقط شدماست . 
۸ تارداشت ۱۰/۱4۹ ۰۱۱۱و 4۷۳/۱۹۰ ح »و ۷/۲۱۵ :۸۱ دیده شود . حئان عفتاري ( دیران » چاپ 
هلق ص۲۲4) گوید : 
چو ضت مشفق و تیار دار وجنلد آمد روانداشتم اورا نداشتن تیار 
۸ غاب گاه‌گاه آمدن » دیرادیر زیارت کردن (از بيتي و زخشري) ؛ مراد اينکه از مراقبت و نگهداري 
فلت ی‌کند و بتدرت خورالك ي‌دهد . ٩‏ مخامیو مهرب راه رمائي و گرزگاه و پنامگاه . 
۳ طبل نطار طي از چوب که عطر فروشان بران کالای خحویش عرضه کنند ؛ و نیزدرج و صندوقچه و 
حقته و ظرفی از چوب با شيشه وفیره که فروشند* عطرو بوی خوش اجناس خودرا دران نگاه دارد ؛ و آث‌را 
طبله؛ عطار نيزگویند . فرحي گوید ( دپوان»چاپ دییر سیاي ص۳۰۳ ) : 
باد شبگيريي بر زلف سیاهش بوزید طبل مطار شد از بری همه لشکرگاه 
و امپر معزي گوید (دیوان » چاپ اقبال صس‌۲۱۸) : 
طبل مطاراست گوني در میان گلستان ."تخت بزّازاست گوني درمیان لاله زار 
و مسعود معد سایان راست (دیران » چاپ رشید ياهي ص۲۹۸) : 
زن شود باغ طبله عطار ‏ زان شرد راغ کلب بزاز 


۲ 


ص‌ِ 


۱ باب بوزینه و باه - حکایت‎ )٩( 


نه امشحان پسوده چنو موضمي‌بدست ‏ نه آرزو مپرده چنو بقعي بهای 
و 6 مه ‌ ۰ روم رگ ۳ ۳ 
وشن عل الغدران فا جواین وسل ین آلامار فبا قوایب 
ویو غکیر التبت ف جنبانها ‏ کما اضر للْردٍ الیلاح الشوارب 
و پیش ازین خري را دلالت کرده‌ام و امروز در عرص فراغ و چمت مي خرامد و در ریاض 
امن و مسرت ي‌گرازد . چون خر این فصل بشنود خحام طمعي اورا برانگیخت تا نان 
و سرزفي گوید (دیوان ؛ چاپ طهران ص۳۳۳) : 
ای رنگ رخحت گونه" گلنار شکسته یک موی تر صد طبل" عطار شکسته 
طبله برای سرمه و شنگرف دراین دویبت ستاني آمده است (دیوان » چاپ دوّم رضوي » ۱۸۱ ۲۳۹) : 
هرآن چشي که مشق از طبله خود سره‌اي دادش سر آن تاجور پیند که بر خاکش قدم سازد 
روی بر آزنگدان از الک خون هست آنچنانک در مان طبل* شنگرف پشت سوصار 
و طبله های عقاقیر در اين بیت خحاقاني (چاپ دکتر مّادي؛ ص04 : به طبلهای عقاقیرمیرابودخارث اه 
سمدي درگلستان گوبد (چاپ فروفي ۱۹۲) : مشک آنست که ببوید نه آنکه عطار بگوید ؛ دانا چو 
طبله" مطاراست » خاموش و هترف‌ای» و ادان حود طبل ضازي » بلند آوازر میان تبي ؛ و در قصاید او 
آمده‌است ( مواعظ سعدي » چاپ فروفي ص۰4 ) : 
یکلیه جن از رنگ و بری باز کنند . هزار طبله" عطارو تخت بازرگان؛ 
و طبله؛ جواهر در جزء رسائل نثر او آمده‌است متقول از نصيحة اللركك یا صاحیبه (مواعظ ؛ رسائل ن؛ص‌۱۸) : 
« وقتي بازرگاني یک طبله جواهرداشت و سلطان آن دور کس فرستاد و آن بازرگان را طلب کرد وو باز طبله؛ عود 
در گلستان او آمده‌است (چاپ فروضي ص۳۹) : 


نیاساید مشام از طبل عود ‏ بر آتش نه که چون عنبر ببوبد 


۱ پسرده _لس‌کرده . رجوع شرد به ۹/۲۱۰ ح و شمعر ناصر خعسرو (دیوان» چاپ مينوي‌ص 4۷۸): 
مر گوهر خبرد را نپساود نه هیچ مدبريٌ و نه شيطاني 
۲و ۳ وشن" عل ... _ رغته شد برآبگیرهای آن باغ زرههاء وآهته و برکشیده شد از جویها دران مشیرها؛ 
وپدید می‌آید گياهان خحرد(در پای درختانی) درکنارهای آن, چنانکه سپزگردد ساده رویان مکین‌رامویای‌پشت لب. 
گرازیدن _ رجوع شود به ۱5/۱۲۸ح و ۲/۱۵۹ح. علاوه بر شواهد گذشته اين سه یبت فتاري‌را نقل مي‌کنم 
( دیان» چاپ هي صفحات ۰۳۹۸ ۰۸۰۸ ۷۳٩‏ بترتبب) : 
که ای فراوان بوده در انتظار تو ملک که ای گرازان گشعه ز افتخار تر دین 
بدل بر طربٌ جای هشرت نثيني ۰ بتن در جنگا نصرت گرازي 
یک رثي قانتش چو بگرازد صه روی زمین بیردازد 


روباه پخته شد و از آتش گرسنگي فُرج یافت. گفت: از اشارت توگذر نیست » چه ي‌دام 
که برای دوستي و شفقت این دل نمودگي و مکرمت مي‌کني . 

روباه پیش ایستاد و اورا بنزدیلك شر آورد . شر قصدٍ وی کرد و زخمي انداخت » مزر 
نیامد و خر بگریخت . روباه از ضعف شب لخي تعجّب نمود» آنگاه گفت: لیا زآنکه 
دران فايده‌اي و بدان حاجي باشد تعنیب خیوان از سُدادٍ رای‌و ثبات عزم خورافتد»و 
اگر ضبط مکن نگشت کدام بدبخي ازین فراتر که مخدوم من خري لاعر را نتوانست 
شکست؟ این سخن بر شیر گران آمد اندیشید که : اگر گوم امال ورزیدم ب کت رای و 
ترددو تحیّر منسوب گردم»و اگر بقصور قوّت اعتراف نام سمت عجز التزام باید نود. 
آخر فرمود که : هرچه پادشاهان کنند رعایارا بران وقوف و استکشاف شرط نیست و 
خاطرِ هکس پدان‌نرسد که رای ایشان بیند . ازاین سژال درگذر » و حبلتي ساز که 
خر با آیدو حلوص اعتقادو قرط اعلاص تو بدان روشن ثر شودو از اشاله خوبش 
عزید جنایت و تربیت میّزگردي . 

روباه باز رفت » خر عتالي کرد که : مرا کجا برده بودي ؟ روباه گفت : سود ندارد . هنوز 
مُدّت رنج و ابتلای تو سپري نشده‌است و با تقدیر آساي مقاومت و پيش‌دستي مکن 
نگردد . والاجای آن بود که دل از ود نمي‌بايسي پُردو بر فور باز گشت» که اگر شبر 
بتو دست دراز کرد از صدق شپوت و فرط شب بود» و آرزوی صحبت و مُواصلت بو 
اورا بران تعجیل داشت.اگر توقي رفي انواع تلطف و لْق مشاه افتادي » و من درآن 


۲ دل" مود در فرهنگ فولرس ازشموري و بهار م نقل شدماست:بدون هیچ شاهدي ؛ و نیز درفرهنگ 
انندراج آمده‌است ‏ ععني مردی‌کردن و مهرباني و دلسوزي و رحمنمودن (برار با زطاعمصر5) . 

۷ رکت ۰ و ۱۳/۹۷ح دبده شود . 

۵ شیر روباه به حر نگفته بود این شیریست. اورا هم خري دیگر معري‌کرده بود . بدین جهت دراین عبارت 
هشبر» مناسب مي ناید ؛ ول در اساس و نی و ] و و۳ چنن‌است» و درهشت نسخه خر است . 

. شبن شهوت تیزو آرزوی شدید به همخوابگ و همبسترشدن . 2۱۰/۱۸۱ دیده‌شود‎ ٩ 

٩‏ آرزوی صحبت اساس و۳ : آندرن صحبت ؛ نی : اندران صحبت؛ ۳۰ و چلي و 8 و نافذو 6و 
بايستفري : آرزوی صحبت ؛ ۳ : اندران و آرزوی صحبت . 


() باب بوزینه‌و باخه - حکایت ۱ 


جدایت و دلالت سرخ روی گشتمي . بر این مزاج دمدمه‌اي ي‌داد تسا خر را بفریفت و 
باز آورد» که خر هرگز شیر ندیده بود» پنداشت که او هم خراست . 
شب اورا تأّي و استالني نمود نا استينامي گرفت » پس ناگاه برو جست و فرو شکست . ۳ 
آنگه روباه‌را گفت : من غلي بکنم پس گوش و دل او بخورم ؛ که علاج این عت 
بر این نسق و ترتیب فرموده‌اند. چون او غایب شد روباه گوش و دل هردو بخورد . شبر 
چون باز آمد گفت : گوش و دل کو ؟ جواب داد که : بقا باد ملك را اگر او گوش و ٩‏ 
دل داشتي » که يكي مرکز عفل و دیگر حل مع‌است ۰ پس ازآنکه صولت ملك 
دیده بود دروغ من نشنودي و بخدیعت فریفته نشد و بپای خود بسر گور نيامدي . 
واين مثل بدان آوردم تا بداني که من ی گوش و دل نیسم. و تو از دقایق مکرو خدیعت ٩‏ 
هیچ باقي نگذاشي و من به‌رای‌و خرد خویش دریافت و بسیار کوشیدم نا راو تاريك 
شده روشن شدو _ کار دشوار گشتهآسان‌گشت هنوز توق مراجعت ي‌باشد ؟ تحال انديشي 
شرط نیست ۷ 
گر ماه شوي باسان کم نگرم ‏ ور بخت شوي رخت بکویت نبرم 

دا انصرفت تفي من الثیء] لکد علیّه بوجه آجر الدهر ثقبل 
باخه گفت : امروز اعتراف و انکار من يك مزاج دارد و در دل تو از من جراحني افتاد ۱۰ 
که بلط چرخ و رفق دهر مرهم نچذیرد »و داغ بد كرداري و لثم ظفري در پيشاني من 
چنان متمگن شد که محر آن دروم و امکان نیاید؛و غم و حسرت و پشياتي و ندامت 
سود ندارد ؛ دل بر تجرع شرب فراق مبباید نهادو تن اسر ضربت‌هجر کرد ۱۵ 


۱ بان مزاج معادلاست با: براین منوال » ازاين نوع . نيزس ۱۵ هین صفحه و ۲/۲۹۳ دیده‌شرد . 
چرن روی بگرداند نفس من ازآن چیز «از چيزي) نخواهد بسری آن بینچ‌روی 


4 انا آنمرفت ... 
تاآخر دئیا روی آورد . 

( لثم ظفتري ‏ ۷/۸۸حو ۸/۹۳ دیده‌شود . از کات ابوبکر مد بن باس اخوارزي‌است که : لطر 
کرم الظّتر زا نا" ال و الثم للم الظمرزذا ال آمتطال . از متخبات عحر البلاخ" لمالي »اریع رسائل» 
چاپ الوالب ص۸۳ . 


بجمه مر يك خطا کردم . غ و نشوبر صد خطا خوردم 
بچه خدمت ز من شوي خشنود . تامن امروز گرد آن گردم ؟ 
اين فصل مقرر کرد بودو خایب و تُومید بازگشتن . 
اینست داستان آنکه دوستي با مالي بدست آردو بناداني و غفلت بباد دهد تا در بند 


پشپاني افتد . و هرچند سر بر قفص زند مفید نباشد. و اهل رای و تجربت باید که این 
باب را با حردو مسارست خود باز اندازندو بحقیقت شناسند که مکتسب خودرا » 


۱ تشویر (از ش ور) اصل معني درعرني خحجالت دادن‌امت و سبت بكسي كاري کردن که او ازان شرمنده 
شود . زخشري درمقدامة الدب گوید شواربه خجل کردش . در فارسي تشو.. معني تشتور عرلي راگرفته بمني 
شرمساري : و سرافگنده و شرمنده شدن ؛ و فعل متعدي تجای لازم بکاررفه‌است ؛ باز زخشري گوید تشور 
خجالت خورد . ول ی در تاجالصادر آورده‌است که التشور تشور دادن : اقتشور تشویر خوردن . در استمال 
نصحای ايران در ادوار قدم این کلمه فراوان دیده‌ی‌شود بیمین معني . معزي راست (دیوان » ص۵۷۱ ) : 

رری تو ماء زمینست و نباشد بس بمب گر ز نور او خورد نشور ماه آسبان 
و سا گرید (دبوان » ص۳٩)‏ : 
مرد عثق ار صد هزاران دل دهد یک دم بدوست حاصل اندر دستش از تقصیر جز نشور نیست 
باز در حدیقه گوید (چاپ یی ۰۱۱۵ درچاپ مدرس رضوي نیاقم) : 
تا نیفند ز سائلان شور هرچه خواهند زود گوید «گیر» 
و درجای دیگر همان کتاب آمده‌است (چاپ مدرس رضوي ۲8۵ ر جاپ ی ۱۳۸) : 
با هزاران خحجالت و نشور . رفت زي مکّه جفت گرم و زحبر 
و در دیوان انوري آمده‌است (چاپ مدرّس رضوي صفحات ۳۷و ۲۹۱ و ۲8۹ بترئیب) : 
اندر این خدمت که دارد بنده از تثرم آن ‏ پیش فشیان خراسان دست بر رخ چون فتات 
ماش این بس که تاش اند "اي گضسه مست شربت تشوير 
کند روانی حکم تو باد را حبران ‏ دهد شایل حل تو خاك را تشویر 
و در سندباد نامه" سمرقندي (چاپ استانبرل ۱۲۷ و ۴۹۳) آمده‌است : «و اگر با ما در اين باب مفاوضني رقتي ... 
بدين تشویرو تقصیر مأخوذ نگشتيي » ۱ «و اگر ابن حدمت در معرض تقصير و تشویر جلوه کرده‌ست و بر سبیلٍ 
تعجیل تحرر یافته ... » .و در تارخ سلاجقه؛ کرمان این بیت دیده ی شود ( ص۱۹) : 
فریاد کنان ین مین شد ز برت تشویر خوران حجل خحجل باز آمد 
۳ مقر کردن بودو ... بازگشتن رای این سبک تلفیق حله رجوع شود به ۱/۱4۷ح . 
٩‏ باز اندازند ۱/۱۳۰ و 2۸/۱۳۵ دیده‌شود . ۱ 


)٩(‏ باپ بوزینه‌و باخه 


از ٌوستان و مال و جزآن » عزیز باید داشت ۰ و از مرضع تضییع و اسراف برحذر 

بایدبود » که هرچه از دست بشد پرتمني باز نياید و تلهّف و صُجرت و تأنّف‌و حرت 

مفید نباشد . ک 
ایزد تعالی کافه مژمنان‌را سعادت هدایت و ارشاد 


ارزاني داراد ؛ بمثّهٍ و رحمته . 


۲ تلهلن راز ل ه ف ) _اندوه بردن؛ دریخ خوردن؛ اندوه‌مودن( یو زنخشري) انیز ۱۷/۲۹۳ (متلهف) 
دیده شود . خجرّت ‏ 0/0۳حو 0/۹۵حو 9۹/۱۲۹ ۱/۱۲۸ دیده‌شود . 


رن 


رای گفت برهمن را : شنودم داستان كسي که بر مراد خود قادر گرددو در حفظ آن 
اهمال نماید : تا در سُوز ندامت افتدو بغرامت و مژونت ماخوذ گردد . اکتون بیان کند 
7 4 رش ۱ 
مثل آنکه در امضای عزاع تعجیل روا دارد و از فوایدٍ تدبر و تفکر غافل باشد ؛ عاقبت 
کار و وخامت ممل او کجا رسد . برهمن گفت : 


۵ مصو و 


یال والامر الذي ان تَوسعت ‏ موارده ضاقت ءلبك المصایر 


ه رکه قاعدة کار خود بر بات حزم و وقار ننهد عواقب کار او مبني بر ملامت و مقضّور 
بر تدامت باشد . و سوده تر حصلني که ایزدتعال آدمیان‌را بدان آراسته‌گردانیدهست 
جالوحلو فضیلت وقاراست» زیراکه منافع آن عامٌ است و فوایدٍ آن نلق را شامل.قال 
اي علیه الم« نکم ن توا لاش بائوایکم عم" بأخلایک ».واگ رکمي در 
تقدم ابراب مکارم و انواع فضایل مبادرت نمایدو بر امثال و اقران اندران پیش دستي‌و 
مسابِمّت جوید چون درشت خوي و تِتّك بدان پیوندد همه هنرها را بپوشاند ؛ و 


۳ 2 مهم 9 ۰ 


هراینه درطبع اژو تفرتي پدید آید. ولو کُنت فظا غلیظٌ القَلب لانقضوا ین حوَك. 


7 زباك و مر ۰ بیرهیز از كاري که اگر راههای دخول بدان فراخ است راههای خروج ازان تنگ‌باشد. 
تجای یال که در اساس و نی هست نسخ دیگر : ولباك » فزباله ۰ قهیاك" ؛ در دیوان طفیل نیز : هیال . 
ناقص بودن یک ها در اپندای مصر اع مطابن عروض عرني عیب و نقص بشیار ميآید . تره؛ منظوم این بیت : 

بكاري که خواهي تو اندر شدن نگسه کرد باید برون آمدن 

۰ انکنم لن"... . حقتاکه شما هرگز نتوانید به مردمان عال خود فراخ برسید ؛ پس به خویبای (خوش) 
خحود فراخ برسید بایشان . دراساس : فستموها . 

۲ بتک _ مراد ظاهرّا بد زباني و دشنام دادن و رده دریدن باشد . رجوع شود به 24/۲۰۲ . 

۴ ول و کشت ... سوره‌آل مران (۳) آی"۱8۹:اگرتو درشت گوفي سطبر دل ي‌بودي هرابنه یر اگندند 
از گرداگرد تو . 


(۱۰) باب زاهد و راسو - حکایت اصلي 


ودر صفت خلیل علیه اس آمدست ‏ نابرهم لوا حلم »۰ زیرا که حلم محبوب 
باشد و دلهای خواص و عوام بدو مایل . و بر لفظر معاویه رضي اه عنه رفتي که «يتبغي 
آنْ یکون آلهاشي جوادا ولو حلیمّا والمخُزوي تام والزبيري شُجامّا» . ۲ 
این سخن بسمع حسن رضوان ال علیه برسید گفت «ي‌خواهد تا هاشیان سخاوت ورزندو 
درویش گردند؛و مخزومیان ک رکنند تا طبع ازیشان برمد و مردمان ايشان را دشن گرند.و 
زبریان بغرور شجاعت خویشتن را در جنگ و کارهای صعب اندازند و کشته‌گردند و ٩‏ 
مردم ایشان بأنیر رسد » و ذکر ببي أّه که اقربای اویند بح‌و کم آزاري در افواه افندو 
در دلهای مردمان حبوب گردند و خلق را بولاو وفای ايشان میل افتد ۰ . 

و عت حل جز بثبات عزم و کون طبع حاصل نتواند بود که پیغامبر گفت» علیه السٍ» ۱ 
«لاحلم لا دواناقه چه شتاب كاري پسندیده نیست و با سرت ارباب خرد و حصافت 
مناسبتي ندارد فد العجلة ین الشیْطان . و لایق بدین سیاقت حکایت آن زامداست 
که قدم لي بصبرت در راه نهاد تا دست بخون ناحق بیالود و بیچاره رای ي‌گناه را ۱۲ 
بکشت . رای پرسید که : چگونه‌است آن ؟ گفت : 

آورده‌اند که زاهدي زني پاکیزه اطراف را که عکس رخسارش ساقهٌ صبح صادق را 
یه داد ردو رن زلفش طلیعة شب را مد کرده ۰ 


۱ زن زمره ... سره توبة (4) آی" ۱۱6 - بدرسن يکه ابراهیم بسیار آه كشنده‌اي (برد از یم خدای‌و) 
"برد باري برد . ۴ بدومایل دراصاس : بلان مایل . 
۲ تا ۳ يتبني آذا  ...‏ مزاواراست که هاشمي ضي باشد و آموي برد بار باشد و عخزوی متکبر باشد و زييري 

فجاع باشد . چهار گروهي که نام برده‌است از قریش بودند » هاشمیان بطلي که پیفمم و آل علي ازان بودند » مخزومبان 

از بطن معروف و برقوقي که رجال‌بزرگ ازان برخاسته بودهو زبیریان اندان زبر بن الموام که مالفین معاویهبودند . 
۰ احلم:.. هیچ برد باري نیست که خداوند آهستگی نباشد . ول این گفته ظاهرٌا حدیث نبوي نباشد . 

د رکتاب المامع الصّغیرو شرح آن تیامده‌است ؛ بصورت ديگري در آن کتاب هست : لاحم ]لا نومترز با 

پمني بردباري نیست که لغزشي نکرده باشد (و خجل و پشیان نگردیده و بردباري‌و آهستگ نیاموخه باشد) . 

۱ فان آلمجلا... ‏ که شتابكاري از شبطانناست - قسمي است از حديي. 
۸ ساقه _ موّختر لثکربست که در حرکت باشد »و طلیعه مقدّم آن | پس قراول و پیش قراول . 


و س 6 م و مب ِ رت 


مخصرة الاو ساط زاتت دا بان ما زینتها عقوذها 
ی آورده بود و نيك حرص ي‌نمود بر آنجه اورا فرزندي باشد.چون بكچندي 
بگلشت و اتفاق نیفتاد ومد گشت ۹ ایزد تعال رحمت کرد و زن‌را حبلي 
پیدا آمد . پر شاد شد و ی‌خواست که روزو شب ذکر آن تازه ي‌دارد. يك روزي زنرا 


گفت : سخت زود باشد که ترا پسري آید » نام نیکوش هم و احکام شریعت و آداب 


طریقت 7 در تهلیب و تربیت و ترشیح او جدٌّنمام»چنانکه در مت نزديكو 
روزگار اندله مستحق آعالو ديني گردد و مستیل قبول کرامت آمباني‌شود و ذکر او باتيماندو 
از نسل او فرژندان باشند که مارا مکان ایشان شادي دل و روشنانی چثم حاصل‌آید 
مراد لیام فیه ورغبتي ‏ ول آشرفي ٍنجاز یلك آلمواعد 
زن گفت : ترا چه میراست و از کجا ي‌داني که مرا پسر خواهد بود ؟ و و مرا 
خود فرزند نباشد ‏ و اگر اتفاق افتد پر نیاید . وانگاه که آفریدگار » عزاسه وعلت 
کلمتّه » این نست ارزاني داشت هم » شاید بود که مر مساعدت نکند . در جمله این کار 
درازاست و تو نادان وار بر مرکب عتّي سوار شده‌اي و در عرص تصلّف ي‌خراي 


۱ مخَصرة آلاوساط ... . باریک ماني باریک مياناي) که آراسته‌است گردن بندها و پیراه‌های خویش‌را 
بهثر ازان که زیورها وی‌را آراسته‌است . تو سیمین تن چنان خولي که زیورها بيراني . 

۲ برآنچه -رآنکه . رجوع شود به ۰24/۱6 ۰2۱6/۸۱ ۳۱۱/۸۸ ۳۱/9۵ ۳۱۹/0۹ ۷4ج 
در تفلة الصدور ( چاپ سنگ طهران ص4۷ ) آمدهاست : از حوالت.آن رسالت که حاصلي جز خجالت نداشت 
ی‌جوشیدم و در آنچه بچه طریق رفع آن تو انم کرد می‌کوشید . ۳ حبل آبستي. 

1 جلیب پاکیزه حری‌کردن كسي ؛ مهذاب در 2۷/۱۱3 دیده‌شود . 

1 ترشیح بندرج پروردن و آماده کردن برای كاري. رجوع شود به ۱۳/۱۵۵ح و ۰۸/۱۳٩‏ 

٩‏ موّامد للایام .. وعده‌ها داده‌است روزگاز در وی » و اميدواري من تخداست در روا گردانیدن و بوفا 
انجامیدن آن وعده‌ها . در اساس بخلط : مواعید . 1 
"۷ / بزر و ارجنداست نام او و بالاو بلند با خن او . 
۳ تصلف وصلّف: لاف زدن ‏ و نیز نازیدن بديگري ؛ تاري‌گوید (دیوان صن‌۲۹۸) : 
برخیره نبست ملک مهرقند ازو شریف . ببوده نیست شاه جهان را بدو صلف 
نیز رجوع شود به ۲/۱۷ح و ۱۱/۷۰ح و ۱۲/۲۵۲ ۰ 


(۱۰) باب زاهدو راسو - حکایت ۱ 


وعوی. عع موق م6 ما وه 95 
۳ 


رویدله حتی تنظري عم تنجلي عماية هذا آلعارض_ آلمتَالي 
و این سخن راست بر مزاج حدیث آن پارسا مرداست که شد و روغن بر روی و موی 
خویش فرو ریخت . زاهد پرسید که : چگونه‌است ؟ گفت : ۳ 


‌ ‌ 
پارسا مردي بود و در جوار او بازرگالي بود که شهد و روغن فروخني ؛ و هر روز بامداد 


قَدري از بضاعت خویش برای قُوت او بفرستادي ؛ چيزي ازان بکار بردي و بساقي 
در سبولي مي‌کردي و در طرفي از خانه مي‌آویخت . باهستگي سبّوی پر شد . يك روزي ٩‏ 
دران م‌نگریست » اندیشیدکه : اگر این شبد و روغن بده درم بتوام فروخت ۰ ازان 
پنج سر گوسپند عرم»هرماهي پنج بزایند و ازنتایج ایشان رمها سازمو مرا بدان استظهاري 
تمام باشد ؛ اسباب خویش ساخته گردانع و زني از خاندان بخواهم ؛ لاشلك پسريآید » نام ٩‏ 
نیکوش نم و عم و ادب درآموزم ؛چون یال ب رکشد اگر تمردي نماید بدین عصا ادب 
فرماع . این فکرت چنان قوي شد و اين اندیشه چنان مستولي گشت که ناگاه عصا 
برگرفت و از سر عفلّت بر سبوی زد » درحال یشکست و شجدو روغن شام بروی او بل 
فرو دوید . 

و این مثل بدان آوردم تا بدا که افتتاح صخن نی اتقَانٍ نحام و یقین صادق از عيبي 
خالي ناند و خهت آن بندامت کشد . زاهد بدین اشارت حالي انتباهي‌پافت و بیش ۱۶ 
ذکر آن بر زبان نراند.تا مت حمل پر شٌد. الحن پسري زیبا ورّت مقبّول طلمت 
آمد . شادمپا کردند و ننرها بوفا رسانید . چون مدّت ملالت زن بگذشت خواست که 


۱ رید حَتی... _باش ای نفس نا بنگري که از چه روشن ی‌شود اريکي اين ايري کسه برق آن 
درخشندماست . مراد از اير لشکراستو؛ از ظلمت انبوهي آن و ؛ از برق درخشنده شمشیرهای تابن . 

۸ استظهار ۸/۲۱ و ۲/۱۰6حو 9/۱۷۳ و 2۱/۲۸۰ دیده‌شود . 

۸ اقان محم كاري و بنحو مسلم‌دانستن . نیز ۱ دیله شود . 

۵ حالي _بنقدو درآن حال . اصلا ملخمس حالیا ؛ و آن عخضّف حالیْ؛ و منضوب است به حال ۰ پس 
یاء آن یاه معروف است » و درشعر حافظ هم در قافی یای معروف آمده است (غزل 41۲ چاپ قرويي ) : 

چون نیست نقش دوران در هیچ حال ثابت حافظ مکن شکایت تا ی خورم حالي 

نیز ۰-۰ 2۳/۷۰ ۷۴۲ دیله شود . 


بحراي رود » پسر را بپدر سٍُردو برفت. ساعتي بود معتملٍ پادشاو روز گار باستدهای زاهد 
1 ۳ 
آمد . تاعر مکن نگشت ؛و در خانه راسُوي داشتند که با ایشان یکجا بودي و رنوع 


۳ از وی فراغي حاصل شردندي » اورا با پسر بگذاشت و برفت . چندانکه او غایب شد 
ماري روی بمّهد کودل نهاد تا اورا هلال کند . راسو ماررا بکُشت و پسر را خلاص داد. 


چون زاهد با زآمد راسو در حون غلطیده پیش او باز دوبد. زاهد پنداشت که آن خون 


< پسراست ؛ بپوش گشت و پیش از تعرّف کارو نتبّم حال عصا در راو گرفت و سرش 
بکوفت . چون در خانه آمد پسررا بسلامت یافت و مارا ریزه‌ریزه‌دید . لخي بر دل 
کوفت و مدهوش وار پشت بدیوار باز گذاشت و روی و سینه ي خراشید : 

3 نه‌بتلخي چو عیش من عيشي نه بظلمت چو روز من قاري 

و كاشكي اين کودلك هرگ نزادي و مرا با او اين ٍلف نبودي تا بسبب او اين خون ناحق 

ريخته نشدي و این اقدام ی وجه نيفتادي؛ و کدام مصیبت ازین هایل تر که هم خانة 

خودرا بي موجي هلال کردم و نی تأويلي لباس تلف پوشانیدم؟ 

کی عزنّا آلا آزال" آزی القدا نم نجیماین ذراي وین مُضدي 

شکر نعمت ايزدي در حال پيري که فرزندي ارزائي داشت این بود که رفت او هر که 

۶ در ادای شکر و شناخت قلر تعمت غفلت ورزد نام او در جریده عاصیان مثبت گردد و 
ذکر او از صحیفه شا کران محو شود. او در اين فکرت م‌پیچید و در این حرت ي‌نالی د که 
زن از حام در رسید و آن حال مشاهدت کرد ؛ در تنگ دلي و ضجرت با او مُمارکت 


۲ 


4 


۸ نودو ساعني در این مفاوضت خون پیوستند؛ آخر زاهد را گفت : این مثل یاددار که 


> تمرف کوشش کردن از برای نیکر شناخان امري . 
۰ لف ‏ ۸/۱۰حو ۹/۱۸ و ۲/۷۰و ۷/۱۰۷ دیدهشود . 
۲ ی تأریل برای معني تأریل رجوع شود به ۳/۱۹6حو ۱۲/۲۰۹ 
۴ کنق حزنا ... بس‌است اندوه اين که همواره یم نیزه ی ریزدو بیرون می‌افگند خون سیاه فام ازساعد 
من و از بازوری من . آزال" و آزال" هردو اینجا جایزاست . 

۸ مفاوت ‏ ۱/۱۷حو 14/۱۰۲و 2۳/۱۱۳ دیده‌ شود . 
۸ خوض یوستن و خوض‌کردن ؛ رجوع شود به ۰ ۵ ۷/۰۷ ۰ 


(۱۰) باب زاهدو راسو 


ه رکه در کارها عجلت نم‌اید و از منافع وقار و سکینت في جر ماند بدین حکایت اورا 

انتباهي باشد و از این تجربت اعتباري حاصل آید. 

اینست داستان كسي که پیش از قرارٍ عزعت كاري بعضا رسائد.و خردمند باید که اين ۳ 

تجارب را امام سازد ؛ و آينة رای خویش را ب(شارت حکا صيقلي کند» و درهمه ابراب 

بتتبّت و تألي و ندبّر گراید » و از تعجیلو مت بهرهیزد » تا وفود اقبال و دولت 
بساحت او متواتر شود و آمداد خبر و سعادت بجانب او 2 


متصل گردد 6 وا 1۳ التوفیق . 


۳ امضا ( امضاهء از م ض ی) اجراء؛راندن کار » گذرانیدن. رجوع شود ۰/۲۱ ۰2۱۷/۹۰ ۰/۲۹۰ 
ه وفود 2۸/۱۸۱ دیله‌شود. 
+ مداد ۱۳/۳ دیده شود؛و نیز ۷/۸۱ . سید حسن غزنوي‌گوید (دیران ص۱۱۷) : 
هچون حواس نوبت من پنج ازان شده‌ ست ‏ کامداد حضل پکسره هستند لشکرم 
و در جهانگداي جويني آمده است (چاپ تزويني ج۱ ص۲ س۳) : مداد آن بامنداد ایامو لیالي پیوسته . 


رای گفت شنودم مثل آن کس که 7 رویّت خودرا در دریای حبرت و تدامت 
۳ افگندو بستذ دام غرامت و پشپاني‌گردانید . اکنون بازگوید داستان آنکه دشنان انبوه 
از چپ و راست و پس و پیش اودر آیند چنانکه در چنگال هلال و قبضة تلف افتد» 
پس مرج خویش در ملاطفت و موالات ایشان بیندو جاله حالو خود لطیف‌گرداندو 
۰ بسلامت بجهدو عهد با دشن بوفا رساند.و اگراین باب میس نشود گرد ملاطفت 
چگونه در آیدو صلح بچه طریق لاس نماید ؟ 
برهمن جواب داد که : اغلب دوسيو دشنايگي قام و ثابت نباشد. و هراینه بعضي 
* بحوادث روزگار (ستحالت پذیرد . و مثال آن چون ابر چاریست که گاه ي‌باردو گاه 
آفتاب ي‌تابد و آن را دواي‌و ثباني بیشتر صورت نبندد 
سب صیف لیس برجی دوامها 
و وفاق زنان و قربت سلطان و ملاطفت دیوانه و جالي امرد همین مزاج دارد و دل دربقای 
آن نتوان بست ؛و بسیار وستي است که بکنال لطلفو يگانگي رسیده باشد و مساو 
طراوت آن بر امنداد روزگار باق مانده ناگاه چشم زخمي افتد و بعداوت و استزادت 
کشد ؛و باز عداوتهای قدم‌و عصبیتهای مورزوث بيك محاملت ناچیزگردد و بنای مودّت‌و 


۲ 


۳2 


۲ رونت ۱ 2۱۰/۷۸ ۱۸/۱۸۸ دیده شود . 
* یج مخرج بفتح مم هم مصدر خروج تواندبودو هم راهو عل خروج و مرج بضم "میم هم مصدر 
ميمي از باب افمال مکنست باشد و هم مفعول به و اسم مکان و اسم زمان عصاح و لسان) . 

٩‏ استحالت . ازحال خحودگشتن » تفر پذیرفان . اساس ونتن و ۲ و 0: استالت ؛ چلي و۰ و ۲۰ و نافلو 
8 و مج و بابستفري : استحالت ؛ وظ : امالت . در عرني : بتحوگ. 
۱ اه" مین ... ابر تابستانست ؛ اميدي نتوان داشت به دوام آ۵ . 
۲ همین مزاج دارد _ از همین قیل‌است ؛ همین حال را دارد . رجوع شود به ۱/۲۰۷ ح. 


() باب گربه‌و موش - حکایت اصلي 


اساس عبت نو و ستحکم شود . و خردمند زوشن رای درهر دو باب بر قضیّت 
فرمان حضرت یرت رود- قال آلنيي صل ال یه وقل آله «احیب یل موتاناه 
عی آنْ کون بُض یماما »و آبنض ی حبیبك 
وم ما». نه‌تألف دشن فروگذارد و طمع از دوسي او منقطع گرداند و نه بر هر دوسي 
اعد کي جایز رد و بوفای او ثقت افزاید ؛ و از مکر دهر و زهر چرخ تر پریشان 
گردانیدن آن اعن مود . و اما عاقبت اندیش الاس صلح و ماریتٍ دشن را غنیمت 
پندارد چون متضمّن دفع مضرتي و جر منفعي باشد برای اين اغراض که تقریر افتاد.و 
هر که در این معاني وجه کار پیش چشم داشت و طرین مصلحت بوقت بدید بحصول 
غرض و نجح مُراد نزديك نشیند » و بفتح باب دولت و طلوغ صبح سعادت مخصوص 
گردد.و از قرائن و أحوات آن حکایت گربه و موش‌است.رای پرسید که : چگونه‌است ؟ 
گفت : 


آورده‌اند که بفلان شهر درخي بود و در زير درخت سوراخ موش ۰ و نزديك آن 
گربه‌اي خانه داشت ؛ و صیادان آنجا بسیار آمدندي.روزي صیّاد دام بنهاد ؛ گربه در دام 
افتاد و عاند. و موش بطلب طعمه از سوراخ ببرون رفت . بر جانب بُرای احتیاط چشم 
م‌انداختو راه سره ي کرد؛ناگاه نظر برگربه افگند. چون گربّه را بسّه دید شاد گشت. 
دراین میان از پس نگریست راسوي از جهت‌او کمین کرده بود 4 سوی درخت التفاتينمود 


۲ ایب حبییکت ... دوست بدار دوست خویش را بنری و عبانه روي : شابد که روزي دثمنت باشد+و 
دمن دار دمن خویش را بنری و عيانه‌روي : باشد که روزي ترا دوست گردد.ترجمه؛ منظوی از ان حلییث پیخمبر 
(با گفتار علي ین اني طالب) درهامش شرح اییاتکلیله نسخه ملس (ورق ۳۳) و در مان نسخه ۳۰ منقول‌است و 
گوینده آن در لولي خواجه امام رشید کانب (ظّ رشید وطراط) معرلي شده‌است : 

با ول رازگشادن نه رواست ‏ باهدو غایت نحصي‌نه نکوست 
باشد احوال بگردد روزي ‏ دوست دشهن‌شودو دشن دوست 

6 تالف اظهار مایل ر دوس کردن و نحود را دوست جلوه دادن و سازگاري نمودن . 

ل‌ "تجح مراد رجوع شرد به۱/۲۵۲ح. 

۵ راه سره ی‌کرد در همه" نسخ که اين له هست بهمین طوراست :و از سیاق کلام بر می‌آبد که ممني راه 
پالك کردن » راه جستجو کردن ؛ به راه سركك کشیدن با چيزي دیگر از اين قبیل باشد . 


بوي قصد او داشت . بنرسید و اندیشید که : اگر بازگردم راسو در من آویزد » و اگر 

بر جای قرارگیرم بوم فرود آید » و اگر پیشتر روم گرب پرراهست . با خود گفت : 

در بلاها بازاست وانواع آفت عن حیط و راه موف و با اين همه دل از خود نشاید بُرد 
فل" ها ؛ وقذ طازت ما ین ال : وحلع آن ُرامي 

و هیچ پناهي مرا به از سای عقل و هیچ کس دست گم تر از سالار نچرد نیست. و قوي 

رای جیچ حال دهشت را بخود راه نتهد و خوف و حبرت را در حوائي دل محال نگذارد؛ 


چه محدت اهل کیاست و حصافت تا آن حَدٌ تسد که عقل را بپوشاند؛و راحت درضمر 
ایشان همآن حل نیابد که بر مستولي‌گردد و تدببري فرو ماند . و مثالي باطن ايشان چون 
ور دریاست که قعرٍ آن در نتوان‌یافت و اندازة ژر آن نتوان شناخت»و هرچه دروی 


انداخته شود در وی پدید نیایدو در حوصلاً وی بگنجدو اثر تترگي در وی ظاهرنگردد.و 
مرا هیچ تدبیر موافق تر از لح گربه نیست که در عین بلا مانده‌ست و فی‌معونت من 
ازان خلاص نتواند یافت ؛ و شاید بود که سخن من بگوش خرد استاع نماید و نییز عاقلائه 
در میان‌آرد و بر صدقي گفتار من وقوف‌یابد » و بداند که آن‌را بانجداع و نفاقآسيبي 


4 اقول" تها ... _به نفس خویش ی‌گوم » در حالي که از غایت براگندگ (از یم و هرا) از دلیران پرواز 
کرده باشد : «وای برتو » یم مدار » (مترس) . "تراهي در اصل "تراعین بزده‌است ) از ماد روع کي یم و 
هراس » و لن تراعي و لا"تراعي يمني : نرسانیده مشوء» که درحالت جزم نون آن حذف شده‌است. در اساسو نیو 
و و و ۲ و شرح خطیب تبريزي برحاسه" ابو نام و آمالي سبند مرتضی (چاب مد ابراتفضل ابراهم) : 
لن تراعي ؛ درسه نسخه دیگرو در همه" نسخ شروح ایات کلیله و بضي ماخذ دیگر : لاأترامي . 

۱3/۲۳۳ هنشت معي اصل خبره گشتنو سرگشنگیو تحربوده - ۹/۲5ح و ۱۳/۹۲2۳/۹۱ (مدهوش) و‎ ٩ 
دیده شرد -- مع هذاگاهي عم وحشت و هراس شدید نیز بکار رات (دْزي) . سعدي در بوستان (چاپ‎ 
فروفي ص۲۳۱ )گوید: مجاني که دهشت خورند انیا . توعلر گنه رااچه داری پپا؟‎ 

۷ حصافت ‏ ۰2۱۲/۱۸ ۰/۲۸ ۲/۱۹۹ح و ۱۳/۲۱۰ دیده‌شود . 

۸ بطر ‏ رجوع شود به ۱1/٩۱‏ ۰۱0/۹۳ 0/۹0و ۱0/۲۳۲ . 

. ۹۲/حو ۸/۲۲۲و ۳/۲۳۳ دیده شرد‎  روخ‎ ٩ 

۴ آصیب ماسه ۰ برخورد ؛ ارتباط . رجوع شود به ۳۱/۷۹ ۰ ۰۸/۸۸ ۳/۱9۰ ۰ ۱۲/۲۰۲ ۰ 
۰ ۰ 9/۲۳۲ . 


(۱۱) باب گربه‌و موش 


صورت نبندد و از معرض مکر و زرق ذوراست»و بطمع معونت مصالخت من بپنپرد.و 
هر دورا بیّرکاو راستي و من وفاق نجاتي حاصل‌آید . 

پس نزدیلٍ گربه رفت و پرسبد که حال چیست ۴ گفت:مُقرون بابواب بلاو مشّت. ۳ 
موش گفت : لو نله الکذب تما رکه نکرما دما . هرگرهیچ شنود‌اي 
از من جز راست ؟ و من همیشه بختو شاد بودي و نا کاي ترا عین شا داي خودشمردي»و 
هْمت بر آنچه عفرّت تو پیوندد مقصور داشتمي + لکِن امروز شریلك تم در بلاء و ٩‏ 
خلاص خویش دران مي‌پندارم که بر خلاص تو مشتمل است.ببدان سبب مهربان گشتهام .و 
بر خردو حمبافت تو پوشیده نیست که من راست ي‌گوم و درین خیانت و بدسگالي 


۲ ۳۳ 9 9 و 
نمي دارم ؛ و نیز راسو را بر من و بوم را بر بالای درخت مي‌توان دیدءو هر دو فصد من ٩‏ 


۱ زرق ‏ رجوع شود به ۰۱0/۹۷ ۰۱۰/۱۳۵۰۸/۱۱۷ ۳۱/۱۹۱ و اینک چند شاهد دیگر برای استمال‌و 
معافي زرق و زراق : ویس و رامین (چاپ مينوي گ ۷۸ ب17) : 
بري بندان و زراقان نشسته . ز یه ویس یکسر دل شکسته 
دیوان ناصر خمرو (چاپ مينوي صفحات ۲۳۰ و ۳۰۹) : 
یک چند به زرق شعرگفني . بر شعر میاه و چشم ازرق 
زن جادوست جهان‌من نخرم‌زرقش ‏ زذ بوّد آنکه مر اورا بفریید زن 
زرق آن زن‌را با بیژن نشنودي .که چه آورد در آخر بسی بیژن ؟ 
بیان الاٌدیان (چاپ اقبال ص 4۷ ) : علي رضي‌اقه عنه گفت «آن روز کمن من ثما را گفم که زرق‌و غدراست 
که ايشان می‌کنند ؛ شما فرمان نکردید» . و باز بیان ال دیان باب پنجم ( فرهنگ ایران زمین ؛ سال دم ص۳۰1) : 
زنارکه بآن فریفنه نشو که آن حبلت و زرق‌است که آن‌زرانموده ... تحال خود بأزآمد و دانست که هم" افعال او 
زرق و حیلهاست . و معزي گوید ( دیوان 4۲۹ و 4۳۰) : 
هميشه تا که حلاف و وفاق باشد رمم از این سیهرر بلند و زمان؟ زراق 
رای حط تر _ یوفد آتش مان دمن بدخواه‌و حاسد. زرأق 
و مختاري غزنوي گوید (دیران ؛ چاپ هماني ۲۷۳ ) : 
در کتابت بیکدگر مانند شکل رزاق‌و صورت زراق 
۱ مَعُونت ‏ 93/۲ ۲/۸۹ حونیز۱۱/۲۹۸دیده‌شود . 
1 تم آترك ... اگر نگذاشتمي دروغ را برای (دوري از) گناه‌و بزه ترلي‌کردم آن‌را بای بذنگ 
فقس و راحتراز از) ننگ و نکوهش . ۰ ٩‏ بر ام رجوع شرد به ۰۱0/۹ ۰۳/۸۲ ۰:۱۱/۲۰۹ ۰9/۲۱۶ 


دارند و دشمنان تژند ؛ و هرگاه که بر نزديك شدم طمع ايشان از من منمّعطم گشت 

ای تو سیب راحت است در ارواح . بقای‌تو سبب صخت است در ابدان 
اکنون مرا ایمن‌گردان و تأکيدي بجایآر تا بتو پیوندم و غرض من بحصول رسدو 
بندهای تو همه برم و فرج یا . این سخن را یاد دارو بحسن سبرت و طهارت سریرت من 
وائق باش . که هیچ کس ازیافتن حسنات و ادرالٍ‌سعادات از دُویّن محروم تر نباشد : 
اول آنکه ب ركسي اعیاد نکندو بگفتار عردمندان بت او مستحکم نشود ؛ دیگر آنکه 
دیگران از قبول روایت و تصدیق شهادت او امتناع نمایند و .در آنچه گوید خردمندان را 
جواب نبود . و من در هه وفای خود ميآم و ي‌گوم: 

اگر یگانه شوي با تو دل یگانه کنم ز عشق‌و مهر دگر دلبران کرانه کم 
این ملاطفت بپذیر و در این کار تأخم مَهای؛ که عاقل در میات توقّف و درکارها ترکد 
جایز نشمرد؛ و دل ببقای من خوش کن که من بحیات تو شادم » چه‌رستگاري هريك 
از ما ببقاي ديگري متعْق‌است » چنانکه كشتي بسمي كثتي بان بکرانه زسد و كشتي‌بان 
بُدالّت كشتي خلاص بابد . و صدق من بآژمایش مطوم خواهد گشت و چون آفتاب 
روشن شد که قول من ازعل قاصراست و کردار من بر گفتار راجح . 


چون گرب سجن موش بشنود و جالوراسي بر صفحات آن بدید شادشدو گفت:سخن 
تو بحق يماند » و من این مصالحت یپذیرم ؛ که فرمانِ باري عزاسه بر آن جملعست : 


4 سریرت _ مان اخص و"امال و افکار پنانی‌او ؛ و صفای سریرت کنابه از نیکدلي و پاکیزگ باطن‌است . 

. و ۱۵/۸۸ دیده‌شود . ۷ دبگران از مراساس : دیکران را از‎ ۱/۷) ۹/۲۳  تّقل‎ ٩ 

۸ جواب نبود چنین‌است در اساس و نش و چلبيو ۳۰ و ۳۰ و 39 و بابستفري . نافذ و 6): اعهاد نیفند؛مج و 
۴ حله‌را ندارند . لفظي عمني وئون و اعنیادو اطمینان ظاهر! منظور بودماست » ول نتوانستم حدس بزئ که چه 
بوده‌است . درنسخ متأخر : و آن را خوار دارند»»و ان درست نبست . احنال ضعيني ی‌توان داد که « بدانچه 
گوید خردمندان را حواب نبرّد» بوده باشد . ۰ رد عني تردید ؟ 0/1ح و 2۹/۹4 نبز دیده شود . 

۲ کثي بسعی دراماس : کشتي‌که بسعی. ۰ ۱۳ به دالّت_ اینجا ععي بوسیله" و بواسطهبکاررفشه . 

۳ و صدق من ... خواهد گشت ‏ جز دراساس و مج در همه" نسخ هست؛ و حتماً اصیل است . روشن شد 
به خواهد گشت معطوضت » يني روشن خواهد شد . 


(۱۱) باب گربه‌و موش 


همم و و وه 


ون جوا لس قجتح لها . و امد مي‌دارم که هر دو جانب را ب بیم نآ ن خلاص پیداآیدو 
من محازات آن بر خود واجب گردام و همه عر التزام شکر و مت نمام ۳ 
موش گفت: من چون بتو پیوسم باید که ترحيي تام و اجلالي بسزا رود »تا قاصدان من ۳ 


عشاهدء آن بر لطف حال مصافات و استحکام عقد موالات واقف شوند و خایب و خحاسر 
باز گردند » و من با فراغت و مسرّت بندهای‌تو برم . گفت : چنین کم . 
آنگه موش پیشتر آمد . گربه اورا گرم بپرسید . و راسو و ِ هر دو نومید برفتند ؛ و ۲ 
موش باهستگي بندها بریدن گرفت . گربه استبطالي کرد و گفت : زود ملول شدي ؛ و 
اعتقاد من در کرم عهل تو بخلاف این بود ؛ چون برحاجت خویش پیروز آمدي مگر نیت 
بدل کردي و درانجاز وعد مدافعت مي‌انديشي ؟ بدان که قرت عزعت و ثبات رای هرکس ۹ 
ای 
درهنگام نکیت توانآزمود ؛ زیرا که حوادث زمانه بوتةٌ وفاو محك مردان‌است 
آتش کند هراینه صالي عیار زر 

این ماطلت بأْحلاق کرعان لایق نیست و باعادات بزر گان مناسبتي ندارد ؛ و منافع مودّت و ۲ 
فواید ریت من هرچه عاجل‌تر بيافي‌و طمع دشنان غالب از ذات تو منقطع گشت ؛ و حالي 
عروت آن لاپق‌تر که مکافات آن لاژم شمريو زودتر بندهای من ببُريو سوالفي وحشتر 
فروگذاري » که این موافقت که میان ما تازه گشت سوابق مناقشت را » بحمد ال وملّه» ۱۰ 

۱ وان" جتحوا ... سوره ۸ (آنفال) آب؛ ٩۱‏ : اگر بگرايندبآشتي پس تو نیز میل کن بسری آن . 

۳ رحیب ۰20/۷4 ۰۹/۱۰۰ ۱۰/۱۷۰ دیله شود . 4 مصافات ‏ رجوع شود به ۰۷/۱۹۲ 

4 خایب و اسر خایب از خیبت ععني ف‌بهره ماندن و نا ابید شدن : خاسر از نعسارتو خحسران بمي 
زیان کردن . رجوع شود به « نومید و خایب باز گردده ۱۲/۱۵۹ . 

۷ استبطاه درنگ شمردن (ييني) ؛ دیریائتن كسي‌را (زنخشري). کسي‌را درکارو در رقتن‌کنند و بطي» بافتن.و 
ازاو تمجیل و شتاب طلبکردن . ۱ کند هراینه صاي دراساس : کند صال هراینه . 

۳ عاطلت _ تخیر کردن درحن" كسي و اورا معطتل کردن‌و در انتظار نگه داشتن 

۱۳ از ذات تو در اساس « از ال تو؛ نوشته و ذات را روی حال رمم کرده ؛ 8 و بايستفري : از ذات تو ۱ 
نی و و : از حال تو ؛ چلي و ۳۰ و ۲۰ و ی و نافذ : از جان تو ۲ ۳ : از تو ؛ مج ندارد . 

۱۹1 سوالف وحشت پعني وحشنهای سالف » وحشتهای پیشن و دشنیای گذشه 0 نظیر سرالف مواثبق » 
مهدهای گذشته در ۳/۳۳+سرالف مرضي در ۱/۱۲۸ نبزدیده شود . ۰ ۱۵ منافشت ۱۳/0۹ دبله شود . 


برداشت ؛ و فضیلت وفاداري و شرف حق‌گزاري برخردو رای تو پوشیده نماند » و 


وضمت غدر و منقعصت مک مس کریه‌است و خدشه‌اي زشت » کرم" جال مناقبو آينة 
محاسن خویش بدان ناقص و معیوب نگرداند . و هرکرا رت ميل‌است ظاهرو باطن 
با دوستان پس از مُعاهدت برابر دارد . و نیز اگر خواهي که کعبتین کژ در میان آري 
م بران اطْلاع افتد و معایب آن بر هر کس مستور نماند 
اي مابودلٌ بن سقام ول یخی السْقام عل آلنطامي 

وه رکجا كري شامل و مروتي شایع است طبع از همالٍ حقوق تفور باشد و هنت برگرارد 
مواجب آن مقصور.و مردٍ خوب" سرت نیکو سریرت بيك تودد قدم در میدان مخالصست 
چدو بنای دوسيو مصادقت را باوج کیوان رساند»و نبال مرديیو مودت‌را پراستهو سبراب 
گرداند؛ و اگر در ضمبرٌ سابق؛ وحشي و خشوني بیند سبك محو کندو آن‌را فغنیمت 


۲ وصنمت ۲۱/۱۰۷ح و ۱۱/۱۳۱و ۱۰/۱۷۹ دیله‌شود . 

۲ متالب (جم متقبت) ‏ رای معني آن رجوعشود به ۱۲/۹حو 2۱۳/۱۰ ؛ نیز ۱/۲۳ دیده‌شود . در 
سندباد نامه آمده‌است (ص ۲۷۳) : تا کار حضرث ... درجات من در صنوف عم که در این مدّت تحصیل 
کردمام بدانند و از حکت و حصول منقبت و حصلات و متعلیات من با خبر شوند . 

6 کمبتین کر درمیان آوردن واضح اس که این تعبیر از بازي نرد مأخوذاصت و مراد ازان گوبا نادرستي‌کردن 
در هنگام انداختن کمبتین باشد » شاید حيه‌اي شبیه به « طاس گرفتن» در اصطلاح امروزي ما . در ببار بجم شعري 
از واله هروي در لفظ کمتین آمده‌است با تعیر کمبتین دفل انداختن : 

منداز کعبتین دغل دربساط حسن .درد عشق برد حريني که باخعت ال 

٩‏ أنخنفي ما بوداکت ... آیا پنهان ب‌كني آنچه را در دوستي تست از مرض و علّت؟ و آیا مستور مي‌ماند 
بياري بر طییب حاذق و استاد زره ؟ یجای ما بوذ در اساس :ما توركث»؛و در ,۲ آمده‌است مابوودك" ؛ که 
شاید بهتر باشد از ضبط سایر نسخ‌و شروح » و معي آن این ی‌شود که آبا نبان ي‌داري آن بياري‌را که تا برغ 
ی‌افگند . نطامي مي دانای به‌امورو ماهر در طبٌ وفیره‌است . 

۷ گزارّد . انجام دادن‌و ادا کردن > مرخ گزاردن ؛ نیز ۱۳/۲۰۳ دیده شود . در بیان الا دیان (چاپ اقبال 
ص۳۸) آمده : اگر این کس باطني باشدو خحویشتن‌را به گزارد آحکام شریعت رنجه ندارد تن او روضه بپشت باشد . 

۸ مواجب (جمع مُوجب) آنچه واجب شردو لازم" چيزي باشد . نیز ٩/۱۷۱‏ دیده شود . 

۸ سرت اصلا ععني رازاست»و نجازاً معني فکر و خحلق پنباني لخص از نیک و بد نیز ۸/۲۷۰ح‌دیده‌شود. 


(۱) باب گربه و موش 


بزرگگ و تجارتي مریح شمرد » خاضه که وثيفتي در میان آمده باشد و بسوگندان مظظظه 
مد گشته . 
و بباید شناختِ که عقوبت غادران زود نازل‌گردد ؛ و سوگنار دروغ قواعدٍ مر و اساس ۳ 
زندگاني زود با غلل کند؛و زبان نبوت بدین دقیقه اشارت کند که : الیمین الخموس 
َدع النیار بلاق . و آنکس که بتواضع و نضرّع مقتّعات آزار فرو نتواندگذاشت و 
در عفوو تجاوز پیش دستي و مبادرت نتواندنمود از پرايهة نیکو ناي عاطل گردد و درپیش 
مردان سر افگنده ماند 

باري که ببندگیت اقرار دهد با او تو چنین کي! دلت بار دهد ؟ 
موش گفت : هکس که در وفای تو سوگند بشکند پشت و دلش بزخم حوادسٍْ زمانه ٩‏ 
شکسته باد . و بدان که دوستان دو نوع اند : ال آنکه بصدق رغبت و طوع دل عوالات 
گرایند؛و دوم آنکه از روی اضطرار صحبتي نایند . و هر دو جنس از الیّاس منافع و 


احال مضار غافل نتوانند بود؛ اما آنکه ی خافت بدراعي صفای عقیدت افتتاحي کند 


بر وی درهبه احوال اعماد باشد و مه وقت ازو امن توان زیست»و هر انبساط که نغوده‌آید 
از خرد دور نیفتد ؛ و آنکه رورت در پناه دوشتي كسي درآید حالات مان ایشان 


۱ وئقت ۳ ۱۱۷۰۷ ۰/۱۲۹ و 2۱۱/۱1۹ دیده شود . 

۱ سوگندان مه توجنه شوه به صفت منث که از برای کلم" مع فارسي آورده : گوفي که موصوضٌ 
جع هرب است . چنانکه مثلاً كسي بگوید « نامه های واصله» با و خانه‌های رفیعه» . 

۴ فادران فادر اسم فاعل از غدر . رجوع شود به 21/۱۲۸ و ۱/۱6۸ وفیره . اساس و نی : عاقبت غادران. 

ناه امین آلفموس  ...‏ سوگند بدروغ خوردن سرایها را خالي گذارّد ( آدمیان را هلال ی‌کند) . 

ه مقذمات آزار دراساس : مقذّمات ارزو . > تجاوز ‏ رجوع شود به ۱5/۱۰۲حو ۰۱۳/۱۳۱ 

. هرکس کسه ... . بیت شعري از معزي است که نوبسنده دران لفظي افزوده‌است و صورت نم بآن داده‎ ٩ 
در میان نسخ ما ۶ نیز دراین خحصوص مثل اساساستو بیشتر : هر که در وفای تو عهد بشکند پشت و دلش بزخم‎ 
حوادث زمانه شکسته باد . درباني نسخ بصورت اصلي, بیت ضبط شده ات در نت : بزخم زمانه : در :: پشت‎ 
. دلش ( که شاید بپتر باشد) . ۰ بصدق رغبت  دراساس : بصدق‌و رغبت‎ 

۲ دوامي (جم داعبه) که از ماد دع و (خواندن) مأحوذ است» ول بععني سیب و مرگ بکار یرود . 


متفاوت رود : گاه آميختگي و مباسطت » و گاه دامن در چیدن و محانبت ؛ و هميشه زیرله 
يعفضي از حاجات چنین کس را در صورت تعذر فرا ي‌نماید . آنگاه آن‌را باهستگي 
به تیسم مي‌رساند » و در اثنای آن خویشتن نگاه ي‌دارده که صیانت نف درهمه احوال 


فرض‌است » تام عنقبت مروت مذکورگردد و م‌ برتبت رای و رویّت مشبورشود . 

و کلي موالات عالیان جز برای عاجل نفع مکن نباشد . و من بدانچه قبول کرده‌ام 
قیام مي نام و در صیانت ذات مبالغت جایز ي‌مرم ؛ چه خافت من از تو زیادت از آنست 
که از آن طایفه که باهیّام تو از قصد ايشان امن گشت و قبول لح تو برای رد حملة 
ایشان فرض گشت ؛ و محاملتي که از جهت تو در میان آمد هم برای مصلحت وقت و دفع 
مضرّت حالي بود ؛ که ه ركاري را حيلياست. و هر که صلاح آن ساعته را فروگذاشت 
چگونه توان گفت اورا در عواقب کارها نظري‌است ؟ و من تايي بندهای تو ي‌برم و 
هنگام فرصت آن نگاه مي‌دارم ؛ و يك عقده‌را برای گرو چانٍ خود گوش ي‌دارم تا 


1 منقبت _ رجوع شود به ۲/۲۷۲ح. ‏ مروّت دراساس : موذت . . رویّت ۷/۲۹۹ دیله‌شود . 

۱ گوش یدارم يمني ر آن را نبریده) نگاه می‌دارم . صبفه" امر گوش دار ؛ گو ش کن » گوش نما : و همچنین 
گوش بدون فعل معین ؛ و نیز صیفه های ازمنه" دیگر ازاين تعبیر در نظم‌و نتر فارمي بسیار یکاررفته‌است »که معافي 
مواظب و مراقب بودن » رعایت کردن » محفوظ داشتن » نگهداري‌کردن : پناه دادن » انتظار داشتن و امثال آنبا 
ازان مفهوم ی‌گردد . اینک چند مثالي از نثر ادوار مختلف : «نعلین در پوشیدم و شیخ بر در دروازه گوس من 
ي‌داشت بیرون آمدم و با او برفتم »و نیز ه هر روز بامداد شرهر خود ابو جعفر را گفي که امشب طعام چندین تنه 
بساز. شبانگاه گوش داشتندي مهیان مچندان بودي که ار گفته بودي » ( شرح تعراف ج۳ ص 4 و ۵) :؛ فوالشون- 
مصري‌گفلست اگرخواهي‌که دلت نرم گردد روزه بسیار دار ؛ و اگر نگردد ماز بسیار کن » و اگر نگردد لقمه را 
گوش‌دار » (منتخب از نورالعلوم؛ در مج" روميه ايران» ج ۳ ص۱۸۹ ) ؛ «مسلانان بنزدیک رسول آمدندو گفتند 
با رسول آقه راهنا ؛ مارا مراعات کن و ما را بپای و گوش ناو حدیث ما داره (تفسیر ابوالفتوح چاپ اوّل ج۱ 
ص ۱۷۵ ) + «و منافقان مدینه چون رسول از مدینه بیرون آمد قاصدي فرستادند سوی ابو سفیان حرب که : 
گوش فرا دارو باحتیاط رو که محمّد ازمدینه برفته‌است » (ترحه و قعنه‌های فرآن. چاپ مهدوي و بیان ص۱)۳۰۰ 
«گوش دارد تا بر رو کاغذ نوبسد» ۰ و نز ه اين و امثال آن گوش باید داشتن تا خطابي نیفتد» ( دستور دييري از 
محمد بن عبد اللنالق مييني » چاپ عدنان ارزی صس۳ و ۱۱) + «تو دانسته‌اي کسه ترا جویه چرا نام کرده‌اند » 
برای آنکه تاخلن‌را مایت كي و گوش باخلق خداي داري»و گوش با شغل ما دار که رو زآدینه مارا ازاینجا اهند 
برده (حالات و ضنان ابرسعید؛چاپ دوم افشارءص ۱۰4) ؛ ه حکا پادشاه با مکین آن را حوانند که صلاح سم 


(۱۱) باب گربه‌و موش 


بوقي بُرم که ترا از قصل من فریضه تر كاري باشدو بدان نپردازي که عن رنجي رسافي. 
دم بر این جمله که تحریر افتاد موش بندها ببریدو يكي که ده بود بگناشت ؛ و 

آن شب ببودند . چندانکه سیمرغ سحرگاه در افتي مشرفي پروازي کردو باليٍ نور گستر ۳ 
خود را بر اطراف عام پوشانید صیّاد از دور پدید آمد . موش‌گفت : وفت آنست که 
نی مان خود بدا رسام ؛و آن غقده ببرید.و گربهنبلالكٌ چنان متیقّن بودو بدگالیو 


روزگار آینده بپتر ازان گوش دارد که غم زمان خویش ۰ نا نیکنام دنیاو آخرت‌باشده زنام" تفسر » چاپ مينوي 
ص ۸) ۰ ویک مرید باز پس ایستادو بر بایزید نرفت » گفت من خویشتن را اهلست آن نمي‌بیم که بر شبخ‌روم* 
من عصاها گوش دارم».و نیز «شیخ چون اورا بدید نبسّمي بکرد و گفت سبحاناقه مرثي گوش ني‌تراني داشت ۰ 
نام اعظم چرن نگاه داري !۰ رد کرة الأولیاء : چاپ نیکلسن ج ۱ص ۱4۸و ۳۱۷) ۰ «موبدان موبد گوپد 
نیکوترین پادشاهان آنست که .... و صرافان را پوسته گوش باز دارد تا عيار سیمها ‏ نکنند؛ ( آداب ارب 
والشجاعة : نسخه" خطي عبدلسین میکده) ؛ «سلطان ... اتباز ان فرصت گوش داشت و متوجه معرقند شد » 
جهانگشای جويني . چاپ قزويني ج ۲ ص۱٩)‏ . ازاسئله و شراهد استعال «گرش؛ بدون فعل معین در معني 
حفظکن و مواظب باش این‌د وکافیست : - از منطق الطیر عطار ؛ چاپ مشکور ؛ ص ۲4۹ : 
اين نوشته بود کای مرد خوش . خيز اگر بازارگافني سیم گوش 
و ازتخمیس غزل حافظ که جال لنباني از معاصرین اوکرده ( 2 روزگار نو ؛سال۰۳شماره ال ص 4404۳ ) : 
عاشقان را نود صبر و دل و دانش و هوش ۰ 
مده ای شیخ مرا پندو ۰ مزن بانگ و خروش ۰ 
که نگیرم من شوریده نصبحت درگوش ۰ 
ومن اگر نیع اگر بد تو یرو خردرا گوش ! 
هرکسي آن درود عافیت کار که کشت 4 . 
نیز رجوع شود به حواشي فزوييي بر خزل شماره" 4۷۳ حافظ ؛ و تعلیق مينوي برنامه تفسر : ص 9۳ . 


۲ بندها کلمه دراساس از قم افتاده‌است . 
» ضمان ‏ عحي «آنچه بر عهده گرفته و پذیرفته‌است که انجام دهد ؛ یکاررفته . معزي گوید : 
گري درلت درم اقبال چوگان تو باد ‏ کرده اقبال تر دولت‌را به پيروزي ضمان 
دادن روزي ضمان كردي تو از ايزد مر رز کرد ايزد مگر اقبال و پيروزي ضمان 
دیوان؛ چاپ اقبال ص۰۰۹ و 0۱۰) . ععني ضامن هم استعال شدماست چنانکه در گفته" حافظ ر غزل ۱۹۸): 
ای دل ار هشرت امروز بفردا نگي مابه" نقد بقا را که ضیان خواهد شد ۲ 


دهشت چنان مستولي بود که از موشش باد نیامد ؛ پای کشان بر سر درخت رفت ؛ و موش 
در سوراخ خزید ؛ و صیّاد پای دام گسسته و نومید و خایب بازگشت . 


ام 

دیگر روز موش از سوراخ بیرون آمد و گربه‌را از دور بدید » کراهیت داشت که نزدیلشٍ 
او رود . گربهآواز داد که : تا چرا مي نمالي ؟ قد استکرمت فارتبط در این فرصت 
نفیس ذخرآي بدست آوردي‌و برای فرزندان و اعقاب دوستي کار آمده الفغدي . 


۱ پای‌کشان ‏ ۱۳/۹۲ح:و 2۱۵/۱۷۹ دیده‌شود . 
۲ پای دام ۱۱/۱۸۵ دیله شود . در ویس و رامین نیز آمده‌است (  )٩۷/۸۲‏ 
که من ننیوشم این گفتار خامت... نیام هرگز اندر پای دامت 
و مختاري غزنوي گوید (دیوان » چاپ هماني ۷4) : 
از بل چون نباز هي دست موزه ساخت . طبع تو هردورا بسخا پای دام کرد 
۵ راز ۳/۲۳۸حر ۱/۲6۸ دیده‌شود . 
4 قد استکرمت ... راستي که چيزي‌کرم باقي ؛ پس بربند ؛ چيزي عززو نفیس يافه‌اي ا زکف‌مده . 
4 دراين فرصت" دراساس : درن فرصتي . نیز ۹/۲۸۲ 7 ۷ دیده‌شرد . 
» الفندي ‏ ۱۰/۰۹ح و ۳۱۲/۲۰۹ دبده شود . نیز رجوغ شود به فرهنگ اسدي در کلیات الفختن و آشخدن و 
فده و الفنج و الفنجیدن و رس . در دیوان ناصرخسرو آمده‌است (چاپ مينوي؛ صفحات ۰8۲۷ 4۹0۰8۲۹): 
در اين بند و زندان بکارو بدانش لففد باید هي نامداري 
اگر بالفضن دانش بكوني ۰ برآني زین چته هفتد بازي 
زراکه تو بیش آمدي اندر دين زیشان "" پس چون نكتي شکرو زیادت تلفنجي 
د بيتي دیگر هم از او در فرهنگ شمرري آمدهاست که در دیوان چاني نیست و درنسخ خحعطي هست : 
تو ينز بر الففدن ثواب مرا اگر بداني مزدور رایگان شده‌اي 
و در همان فرهنگ بيني از سنافي آورده‌است که محل آن را نیتم : 
با قثاعت کش ار كثي خرو ری ورنه بگلر ز عقل و عشق الفنج 
و محتاري گفته‌است ( دیوان . چاپ هماني صفحات ۰۱۲۷ ۰۱۳۹ ۰۱۵۱ ۰۷ ۰۹۸ ۷۰۰) : 
هنر پیرای‌و مدح الفنج و رامش ورزو لب خندان . جهان افروزو جود افزای‌و صدرآرای و دن ,رود 
زهي چرخ هنر پرور خحرد بیرای معي سم زهي جر سخن سنج شا الفنج.مدحت خر 
ز جاه و جود و كرئي و سمی مدح الفنج ‏ ز فضل و مرو جوا و مخت برخوردار 
پرآسایش خلق بخشنده جودي ۰ درادن نام خواهنده آزي 
آب ار است مال سیم تج که ز دربا همي بر آوردش 


۱ باب گربه و موش 


پیشتر آی تا پاداش شفقت و مرت خویش هرچه بسزاتر مشاهده کني . موش احتراز 
ي‌نود . گفت 

علام ٍذا جتخت ال آنبساط بت ال آنقباضی واحتراس 

وتول باطراحي راجنناي ‏ "نهد ف آزتباطي واخبامي 
دیدار از من دریغ مدارو دوسي و برادري ضایع مگردان . چه ه رکه دوستي را بجهدٍ 
بسیار در دایرة حجّت کشد و لي موجي بمرون گذارد از رات مُوالات محروم ماند و دیگرْ > 


دوستان از وی نومید شوند 

بد كسي دان که دوست کم دارد ژو بتر چون گرفت بگذارد 

گرچه صد بار باز کردت پار موی او باز گرد چرن طومار 
و ثرا بر من نعمتوجان و مت زندگال‌است» و چنانکه ترا درآن‌معي توفیق مساعدت 
کرد هیچ کس را میسّر نتواند بود 


هرجه آن قطره قطره گرد آرد جله جله زمین فرو خوردش 
ون ترازو که زانچه و همه سود خویش تلفنجد 
و یی از امیر خسرو در فرهنگ شعوري نقل شده‌است که الفاختن دران آمده : 
آنکه مرادش درم الفاعتن . پیش" او سوختن و ساختن 
الفندن و بلفه و بلغنده و امتال آنها همه تصحیف و تحریف و غلط است . 


۱تا۲ احتراز یمود . گفت پعي گربه گفت . در بعضي از نسخ دیگر : احتراز ی‌نمود » گربه گفت . 

۳و لام ذا ...رای چه چون من میل م‌کنم به گشاده روفي و گستاخي تو مي‌شتاني به گرفته شدن و کشیده 
داشتن خود؛و ضت حریصو شیفته ي‌شوي به‌افگندن من و دوري جستن از من»و رغبت ني‌کني بهپیوستگ و بسنگ 
بامن و نگاه داشتن من ؟ 

۰۱۰/۱۳۷ 9۹/۱3۹ ۰1/۱0۷ موالات _باكسي دوستيد پیوسنگ داشتن و کردن ؛ نیز رجوع شود به‎ ٩ 

٩‏ بازکردت اساس و کلی* نسخ دیگ رکلیله و هر دو چاپ حدیقه ( یه ص۲۵۷:و مدرّس رضوي18۹): 
بازگردد با لاف بینآنا . فقط در نسخ بدل چاپ رضوي ازیک نسخه قرامت صحیح (ولیکن بصورت 
باز گردت) نقل شده‌است . يگوید هرچند بار صدبار ترا از خود دور کند ۰ تو بسوی او باز گرد ۰ هچنانکه 
طرمار که قضص آن را از حود دور کند : يمني بخارج باز کرده‌شود. باز می‌گردد . 


ورف جناي النْقضوص خی غدا وحن لقوادم ولشکير 
و مادام که مر من بافي‌است حقوق ترا فراموش نکم و از طلب فرصت محازات و تراد 

۳ وقت مکافات فرو نه ایستمءو هرچه در امکان‌آید میذول دارم.سوگندان یاد کرد و بسیار 
کوشید نا حجاب محانبت از میان برداردو راءمُواضلت گشاده گرداند. البثّه مفید نبود. 
موش جواب داد که:جالي که ظاهر حال مببي بر عداوت دیده ي‌شود چون بحکم مقتمات 

< در باطن گیان مودّت افتد اگر انبساطي رودو آميختگي افتد از عیب منرّه ماند و ازریب 
دور باشد؛ و باز جاي که در باطن شبي متصورگردد اگرچه ظاهر از کینه مرا مشاهده 
کرده مي‌آید بدان التفات نشاید نودو از تولی‌و تصون هیچ باقي نباید گذاشت 

٩‏ مضرّت آن بسیار است و عاقبت آن وخم )و راست آن‌را ماند که كمي بر دندان پیل 
نشیند وانگاه نشاط خواب و عزعت استراحت کند » لاجرم سرنگون در زیر پای او 
غلطد و باندك حركي هلالشود . 

۲ ومیل جهانیان بُوستان برای منافع‌است»و پرهیز از دشمنان برای مضارّ .اما عافل اگر 
در رنجي افتد که در خلاص ازان باهتیام دشن امید داردو فرج از چنگال بلا ني عون او 
نتواند یافت گرد تودّد برآیدو در اظهار مودّت کوشد؛و باز اگر از دوستي خلاف بیند 

۰ تجْب نماید و عداوت ظاهرگرداند ؛و بچگانِ ام بر اثر مادران برای شبر دوند» و چون 
ازان فارغ شدند ني سوابق وحشت و سوالف ریبت آشناني هم فرو گذارند.و هیچ خردمند 
آن‌را بر عداوت حمل نکند . اما چون فایده منقطع گشت ترلهٍ مواصلت بخرد 


۸ نزديك تر باشد . 


0 ررششت از را بریش) 
۵ ورشت جتاحي ... پر برنيادي بال بریده مرا تا شد انبوه شاه پرها و برهای خحرد و ررزه . 


. مازات اینجا در معنای پاداش بمي مزد و تلالي نيکي كسي بکاررفه‌است‎ ٩ 
: ظاهر از کینه مرا فقط نت چنین‌است ؛ ۲ : ظاهر از کین تر ؛ اساس :۰ ظاهران کین" تو ؛ مج‎ ۷ 
. ظاهر از کینه پاك ؛ باقي نسخ : ظاهر هرچه آراسته‌تر‎ 
. ۲/۲۳۸ح دبده‌شود . تصون  1/۲۰۸حو ۲/۲۳۸ح دیده شود‎  يقون‎ ۸ 
. که در علاص ازان مطابق ضبط ۲ . اساس و يكي دونسخه: که حلاص آن:اکث نسخ : که حلاص ازان‎ ۳ 


(۱۱) باب گربه‌و موش 


و عاقل هچنین درکارها بر مزاج روزگار ي‌رودو پوستین سوی باران ي‌گرداند؛ و 
هرحادثه را فرا خور حال و موافق وقت تدبمري مي‌اندیشدو با دشمنانو دوستان درانقباض و 
انیساط و رضاو سخط و تجلّدو تواضع چنانکه ملام مصلحت تواند بود زندگای ۳ 


ي‌کند ؛ و در همة معاني جانب رفق و مُدارا برعایت مي‌رساند . 

و بدان که اصل خلقت ما بر معادات بوده‌ست و از مرور روزگار مایه گرفته‌استو درطبعها 
مکن یافته ؛و بر دوستي که برای حاجت حادث گشته‌است چندان تکیه نتوان کردو ٩‏ 
آن‌را عبره‌اي بیشنر نتوان نماد » که چون موجب از میان برخاست بقرار اصل باز رود» 
چنانکه آب مادام که آتش در زیر او اي داري گرم مي‌باشد » چون آتش ازو باز گرفي 
باصل سردي باز شود . و هیچ دشن موش را از گربه زیان کارتر نیست ؛ و هردورا ٩‏ 
اضطرار حال و دواعي حاجت بران داشت که صلح پیوستم. امروز که موجب زایل شد 
ی شبت عداوت تازه‌گردد . 

و هیچ خر نیست خصم ذلیل را در مواصلت خحصم عزیز : و در محاورت دشن قوي خصم ۱۱ 
ضعیف را؛و ترا هیچ اشتياقي نمي‌شنامم بخود جز آنکه بخون من ناهار بشکي؛ و 


۱ ی‌گرداند اساس :ی‌کدارد . ۴ متخط وسخط خحثم‌گرقتن و خثم‌کردن بر کسي . 

ه معادات . دشمي کردن باكسي ؛ اینجا ععني دشني کردن با یکدیگر استمال شده . در فارسي معادا بدون ق 
نیز آمدهاست ۰ از قبیل مدارا و محابا » چنانکه در اين شعر ناصرخسرو (چاپ مينوي ص؟) : 

غواص ترا جز گل و شررابه ندادست زرا که ندیده‌ست ز تو جز که معادا 

۷ عبُره چنن‌است در کلّیه نسخ؛ و مراد لابد اینستکه آن را چندان وزفي نتوان ناد و چندان اعتباري 
مي‌توان برای آن قائل شد ؛ اگرچه دررمعاني لفظ عبره چيزي که کاملاً دراين جمله درست آید نیاق . 

۳ ناهار شکستن ‏ لفت ناهار دراصل عني گرسنه بوده‌است يي‌کس ي که مدنیست چپزي نخورده‌است و میل‌و 
اشتهای شدید مخوردن دارد . بمدها صفت ععني مصدري بکاررفته و ناهار عمنای گرسنگی استمال شده‌است ؛ و 
ناهار شکستن کعن رفع گرسنگیکردن»سد جوع کردن » تاشتاني خوردن . فردوسي در شاهنامه گوید (چاپ بروخم 
صفحات ۰۱۱ ۱۱۱۱۰۱۰4۷ ۰ 2۲۷۳۳ ۲۷۳۹) : 

چو شیران ناهار و ما چون رمه که از کوهسار اندر آرد دمه 
پادند خوان و ندید شاه که اهار بردي انا براه 
اگر چند سیمرغ اهار بود ان زال پیش اندرش خوار بود 


یچ تأویل نشاید که بتو فریفته شوم . و بدوستي تو لت موش را کی بوده است ؟ 
چه بسلامت آن نزديك‌نر که في‌توان از صحبت تُوانا احنراز نماید و عاجز از ماوت 
قادر پرهیز واجب بیند » که اگر بخلاف اين اثفاقي افند غافل وار زخم گران پذیرد . و 
هر که بآسیب غرور و غفلت درگردد کمتر تواند خاست . 

و خردمند چون نان اختیار بدست آوردو دواعير اضطرار زایل گردانید در مقارقت دمن 
مسارعت فرض شناسد»و مثلا لحظي تخرو توقّف و تایر تردّد جایز نشمرد ؛ هرچند 


از جانب خویش سراسر ثبات و وقار مشاهده کند از جانب خصم آن دروهم نیارد » و 


۲ ۳ ۰ 
هراینه از وی دوري گزیند . و هیچیز بحزم و سلامت ازان لایق‌تر نیست که تو از صیاد 
پرهیز واجب بيي و من از تو بر حذر باشم.و مان دوستان چون طریق مهادات و ملاطفت 

۰ ۳ و ۰ 
بسته ماند و دل جونیو شفقت درتوقف افتاد صفای عقیدت معتر دارندو بنای مخالصت 


برقاعدةٌ مناجات ضایر نهند . برین اختصار بایدنمود که اجّاع مکن نگرددو از خردو 
رای راست دور باشد . 
گربه اضطراني کرد و جزع و قلّق ظاهر گردانید و گفت : 
هي داد گوفي دلو من گوافي ‏ که‌باشد مرااز توروزي جُدلثي 
چنین من کیان برده بودم ولیکن نه چونانکه يکسو نمي آشناي 
بر این کلمه یکث دیگر را وداع کردند و بپراگند . 


شده گرسنه مرد ناهارو مست_ کان را یزه کردو نخجير جست 
پنزدیک ایشان خن خوار برد . مپاهش همه سست,ر ناهار بود 
وسناني گوید در معتي گرسنه ( دیوان ۰ چاپ دوم مدرس رضوي ۱۹۵) : 
لیک آمده‌ام سیر ز افعال زمانه . هرچند هنوز ازفرض خویشم ناهار 
و ختاري فزنوي گوید در معني گرسنگی (دیوان » چاپ همان ۲۴4) : 
بکتف شانه برآورده زانر از ادبار . بچشم خانه فرو برده دیده از ناهار 
۲ ی‌توان _ی‌طاقت ناتوان : ضعیف : ي‌قدرت . ٩‏ مهادات هدیه بیکدیگر دادن . 
۱ مناجات ضایر ۲/۲4 دیده‌شود . ۶ ولیکن دراساس : ولیک . 
۲ براین کلمه اساس و و۲ و مج : زماني برین کلمه . 


(۱۱) پاب گربه‌و موش 


اینست مق خردهمنار روشن رای که فرصت مُصالحت دشن بوقت حاجت فائت نگرداندو 
پس از حصول غرض از مراعات جانب حزم و احتیاط غافل نباشد . سبحان اه | موشي 
با ضعف و عجز خویش چون آفات بدو حیط گشت و دشنان غالب گرد او درآمدند ۳ 
دل از جای نبرد و بدقاین مادعت يکي‌را ازیشان دردام مواققتکشید » تا بدان وئیقت‌و 
وسیلّت محنت از وی دور گشت ‏ و از عهده عهد دشن بوقت بیرون آمد : و پس از 
ادرالوٍ تهُمت در تصوّنِ ذات ابواب تیقّظ بجای آورد . اگر اصحاب خردو کیاست‌و ٩‏ 


ذکاو فطنت این تجارب زا نمودار عزام خویش گردانند و در تقدم مات اين اشارت‌را 
امام سازند فواتح و خواتم کارهای ایشان مزید دوستکاي و غبطت مقرون‌باشد و سعادت 


عاجل و آجل بروزگار ايشان متصل گرد » 
راقٌ ول التُوفیق 


7 تهمت 0/۲۳۸ح و سای موارد تعداد شده دران دیده شود . 

۸ دوستکای ۸و 1/0۷ح و ۱۱/۲۲۷ دیده شرد . ضد آن دشینکای . 

۸ خطت._ شادماني و شیرن کای چنانکه موجب شود که دیگران آرزوی این حالث انسان کتند . 
٩‏ حاجل و آجل ۱/۱64حو ۱/۲۸۷ ۲ دیده‌شرد . 


رای گفت برهمن را : شنودم مثل كسي که دمنان غالب و خصّوم قاهر بدو محیط شوندو 
۳ مقزع و مهرب از همه جوانب متعذر باشد و او بيكي ازیشان طوعا آر کرها استظهار 
جوید و با او صلح پیوندد ؛ تا از دیگران برهد و از خطر و مخافت اعن‌گردد؛ و عهد 
خویش در آن واقعه با دشن بوفا رساند»و پس از ادراله مقصود در تصوّن نفس برحب 
خرد برود؛ و بیمن حزم و مباركي خرد از دشن مسلٌ ماند . اکنون باز گوید داستانٍ 
اصحاب حقد و عداوت که ازایشان احتراز و حانیت نیکوتر با با ایشان اتبساط و مرت 
چنر» و اگريكي از آن طایفه گرد استالت بر آبد بدان التفات شاید نمود و آن را درضمبر 
+ جای باید داد یانه؟ 
برهن گفت : ه رکه اد روح دس مستظهر شدو عددٍ عقلي کل مویّد گشت در کارها 
احتياطي هرچه تمامتر واجب بیند و مواضع خرو شرّ و نفع و ضر اندران نیکو بشناسد؛و 
بر تمییز او پوشیده نما که از دوست مستزید و قرین آزرده نحرّز سنوده ترو از مکامن غدرو 


۱ فنزه _ دراساس فر» پوذه است بقرمزي نقطه افزوده و بدل به قبره" کرده‌اند . در اينکه بي‌بوده که 
بر مرغي گذاشته بوده‌اند » و نوع مرغ مراد نبوده » و این اسم از دو ها » او بلند و دويکوتاه ‏ بوزن تن ت ۰ 
مرکنب بوده شک نیست . در نسخ قدم و متون معتبر عربي و ترجه های هبري و مرياني فتزه و پنزه آمده است . 
تحقیق مفصلتر در تعلیقات عرضه خواهد شد . 

۳ مزع و مهرب پناهگاه و راه فرارو گر‌زگاه . ۸ ازآن طایفه حراساس : ازطایفه . 

۰ روح دس ۶و مج : روح آقدس . سابع (۱۱/۲) نیز بصورت روح فلس بود » نه روح قدمي و 
نه روح القدس . ازموازن" عقل کل" بری‌آید که نصرافه مذشي چنین می‌گفته و ی‌نوشته‌است ‏ 

۲ مستزید ‏ ۹/۸۰حو ۳/۱۵۷ دیده‌شود . در ترجه بيني (ص 4۳۱) آمده‌است که چون «حستک) 
به‌نیشابور رسید سياستي آغاز ناد که اگر زیاد مشاهد تكردي ازسیاست خویش مستزید گشتي . دراصل عرف‌تارخ 
ءيني همچنن‌است: ساس آهلها سیاسة" لو عاش ایا زیاد لعاد ای سیاسته بعین استزادته (اقفتح الرهبي ج ۲ مس ۳۲۳). 


(۱۲) باب پادشاه و فنزه - حکابت اصلي 
مکراو تجّب آوبتر خاضّه که تخیر باط و تفاوت اعتقاج او بچشم خرد هپبیندو جراحت 
دل او بنظر بصبرت مشاهدت مي‌کندو آن‌را از جهت خوبش بزهمالي مرموز یا مكاشفي 
صریح مُوجبات ي‌داند ؛ چه اگر بچرب زبالي و نودّدٍ او فریفته شودو جانب تحفُظو ۲ 
تیقّظ را نیرعایت گرداند هراینه تبر آفت‌را جانْ هدف ساخته باشدو تیغ بلارا عناطیسي 
حهل سوی خود کشیده 

تن رن کت ریت یکشم ورف 

أنْ یایروا تخلا یریم فلني؛ تحیره وقذ ينبي 
و از آخوات اين سیاقت حکایت آن مرغ است. رای پرسید که:چگونه‌است آن ؟ گفت: 
آورده‌اند که ملكي بود اورا ابن مُدین خواندندي » مرغي داشت فنزه نام با حتّي سلم و ٩‏ 
نعق دل گشای ؛ در گوشّای ملك بیضه نماد و بچه ببرون آورد. ملك فرمود تا اورا بسرای 
حرم بُردند و مثال داد تا در تعّد او و رخ او مبالخت نایند . آن پادشاه را پسري آمد 
که انوار رشدو نجابت در ناصية او تابان‌بودو ُعَاع اقبال و سعادت بر صفحات ۱۲ 
حال وی درفشان 


۱ آولي بر در اساس صراً زير لام آن کسره منحرف گذاشته‌است : در باب تلفّظ کلمه و استال آن ععي 
سزاوارترو شایسته‌تر . رجوع شود به 0/۸۷ :و نیز ۲۰/۱۰۹ دیده شود . 

۱ تنظ «یاب تفعّل ازفیظ  )‏ خشم گرفتن (ييتي) . خشمنالشدن (زخشري) . مخشم شدن (قرشي) . 

۲ مکاشت باکمي جنگ و دشنتي آشکارا کردن (بيتي) ؛ بکمي پیدا کردن دشن را (از زخشري) . 

۴ر 4 نفظ و یقظ ‏ ۱/۳۴۲حو ۱۵/۱۰۲ دیده‌شود . 

: مغناطیس _ مأخوذ از لة لفظ پوناني مگنتیساست و جز به غین نوشتن آن درست نیست . 

۷٩‏ لاتأمتن قوس ...»ان مباش از گروهي که مث‌کرده باثي برایشان‌و آغاز کرده باشي با ابشان بدشنام 
دادن و خواري » که گشن دهند خرما بُي را برای غیر از خودشان (يني تقوبت حال دثمنان تو کتند) ؛ باشه که 
چیزي‌را حقیرو خوار بشمري‌و گاهي افزون گردد و نو کند . 

۸ سیاقت راندن : و مارا راندن خن و بیان حکایت باشد . وهو پسوق المدیث احمن" سیاق ۰ ولیک 
باق" دلدیث . وهذا الکلام ماه ٍل کنا « آساس البلاغة) . نیز مساق در۱9/۲۳ح دیده شود . 

. ان مدین حرباب صورت این نام رجوع شود به تعلیقات‎ ٩ 

۰ گوشک 2۱8/۷۲ دیله‌شود . ۱ فرخ جوجه ‏ نوزاد مرغان موس . 

۳ درفشان ‏ 24/۲ ۰ 21/۱۳۸ و ترحه و قصنه‌های فرآن ص ۲۰۰ س۷ دیده شود . 


مس وم مر ام 9و 


في آلمهد بطق عن سعادة جدو أئرز النجابة سَاطمٌ آلبرهان 

ِنْ الهلال زذا ریت نموه ینت بُنرا منه اف اسان 
در جمله » شاه زاده را با بِچة مرغ لي نام افتاد؛ پیوسته با او بازيکردي و هرروز فنزه 
بکوه رفني و از میوهای کوه که آن‌را در مان مردمان ناي نتوان یافت دو عدد بياوردي؛ 
يكي پسر ملك را دادي و يكي بچ؛ٌ خودرا ؛ و کودکان حالي بدان تللّذي مي نمودند 
از حلاوت آن» و بنشاط و رغبت آن را مي‌خوردند » و اثر منفعت آن در قوّت ذات و 
بسطت جسم هرچه زودتر پیدا ي‌آمد ‏ چنانکه در مدّت اندلك ببالیدند و مخایل نفع آن 
هرچه ظاهرتر مشاهده کردند » و وسیلت فنزه بدان خدمت مکدتر گشت و هر روز 
قربت و منزلتٍ وی ي‌افزود . 
و چون يكچندي بگلشت روزي قنزه غایب بود بچهٌ ار در کنار پسر ملك جست و 
بنومي اورا بیازرد . آتش خجشم شاه زاده را در غرقاب صُجرت کشید تا خالك در چشم 
مردي و مروت خود زد و لني صحبت قدم را بباد داد : پای او بگرفت و گرد سر 
بگردانید و برزمین زد » چنانکسه بر فور هلال شد . چون فنزه باز آمد بچة خود را 


۱و ۲ ف‌آلهند بنطق... در گاهواره ضن می‌گوید از نيکي بخت خویش دنشان برگزیدگ برخاسته حجفست» 
بدرستي که ماه نو » چون بييني نو افزون شدن آن را يقین کني ماه بري ازان در درخشیدن . 

۰ بسطت جم ‏ گستردگ و بزرگ شدن بدن . یز به ۱/۲6 رجوع شود . 

۷ "یل ۳/۱ح و ۲/۲۲۸حو ۱۲/۲۹۸دیده‌شود . 

۱ خجرت ‏ 0/۰۳حو ۹۰/*حو 9۹/۱۲۹ ۱/۱۲۸ ۲/۲۹۹ دیده شود . 


۱ خاله در چشم مردی و مروت خود زد . مردی و مروت خودرا کور کرد تا نیند که كاري بر علافٍ 
مردی و مروت ی‌کند ‏ مردی و مروّت خود را خوارو لي مقذار کرد . این تعبیر در ببار تم و فرهنگ انندراج 
مضبوط است.» توضیح نشده‌است ول شواهدي ازقدما و متوسطین و متأخعرن آورده‌اند. ازآن‌حله اين‌ییت نظای : 

زدن خاك در دیده" جوهري ‏ هیه خانه یاقوت اسكندري 

اما منسبتر با بارت نصراقه مفشي این‌ییت منتوي مولوي است (چاپ نبکلسن دقتر ب 10۷) : 

خویش را واله و عارف مي‌کيي . خاله در چشم مروت م‌زني 
دراين عبارت باز رعایت حسن تناسب میان کلات آتش و آب و باد و خالك شده است ۳ج 


نیز دیده شود . 


(۱۲) باب پادشاه و فنزه 


کشته دید » پر غ و رنجور گشت و در توجم و تحسّر افتاد » و بانگگو نفبر بامان 
رسانید.و ي‌گفت : بیچاره كسي که بصحبت جیّاران مبتلا گردد» که فده عهد ايشان 
سخت زود سْست شود»و همیشه رخسار وفای ایشان بچنگال جفا محروح باشد ؛ نه اجلاصو ۲ 
مناصحت نزدی ايشان محلي داردو نه ات خدمت و مام معرفت در دلي ایشان وزئي 
آرد؛ محبّت‌و عداوت ایشان بر حدوث حاجت و زوالل منفعت مقصوراست ؛ عفو در مذهب 
انتقام محظور شناسند ؛ |همالی حقوق در شرع نخوت و جرّوت مباح پندارند ؛غرة خدمت ۱ 
خلصان کم یاد دارند ؛ و عقوس زلّت جانیان دیر فراموش کنند ؛ ارتکایهای بزرگگ را 
از جهت خویش خردو حقبر شرند» و سبوهای رد از جهت دیگران بزرگگ و خطر 
دانند ؛ و من باري فرصت حازات فایت تگردام و کینه بِچَةٌ خود ازین ی رحمت ٩‏ 
غادر بخواهم که هیزاد و هم نشین خود را بکشت»و هم خانه و هم خوابة خود را هلالك کرد . 
پس برروی ملك زاده جست و چشمهای جهان بین او بر کند»و پروازي کرد و برنشیمن 
حصین نشست . ۷ 
خر علك رسید ؛ برای چشمهای پسر جزعها کرد و خواست که مرغ را بدستآردو بدام 


۱ توجع 2۲/۱۲6 دیده‌شود . 
4 داللت _ ازامثله" عدیدمو توضيحاتي که سابق داده شده است ( ۳۱۱/۹۵ ۰ ۳4/۹۷ ۰ ۳/۱۲۰۰۱۸/۱۰۸) 
روشن میشود که مراد حقي است که كسي برای خود برگردن ديگري مسلم‌و واجب ي‌شناسد » ازراه طرل مذتٍ 
آشنافي یا دوستي یا قرابت یا حدمت ؛ و آن حق" را موجب گسناخي و جرأت و اطاعت نکردن و رمایت نکردن 
اوامم كسي که مافوق اوست می‌شمارد . مد د رکامل (چاپ نقدّم ج ۲ ص۲۹۷ ) ان از « افراط خالد ف لاله 
عل هشام» ی‌کند؛و در اعتاب الکنتاب نقل شده است ص۱۰۳ ) که هارون الرشید پس از نابود کردن برمکیان 
بکاتب خود اساعیل بن نیح گفت «زیالك والدالة فا نپا تفسد السرمة ». 

4 ذمام 2۹/۹۷ دیده شود . اساس : زمام . ۱ 

. ۱۱/۱۱۹حو ۱۰/۱۳4 ۱۲/۱۹۱ح دیده‌شرد . ۷ زلّت  2۱8/۱۰۲ دیله‌شود‎  روظحم‎ ٩ 
. خطیر مهو بزرگ ۲ ۰۹/۳۹ ۱/۱۷ و ۱۷/۱۹۷ نیز دیده شود‎ ۸ 

. "مجازات . اینجا جزای کار بد منظرراست . ص۲۷۸سحو ۲/۲۷۱ نیز دیده‌شود‎ ٩ 

۰ فادر ‏ غد رکننده . رجوعشود به۳/۲۷۳ج . هراد هسال ؛ زاد - سن و سال . 
۳ جَرْع _ ناشکییا شدن » نلشكيياني کردن ؛ بيتاني و بيقراري بسیار . 


مکر و حیلت در قفص بلاو محنت افگند ‏ وانگاه آنچه سزای چنو یی عاقبت و جزای 


چنان مقتحمي تواند بود در باب او تقدم فرماید . پس برنشست 
بر باره‌اي که چون بشتابد چوآفتاب ‏ از غرتش طلوع کند ک وکب ظفر 
سس رم و لا وم و ۳ 2 
فکانما ط الصباح جبینهٌ فاص بنه نخاض في آحشائه 


۲ پیش آن بالارفت و فنزه‌را آواز دادو گفت:اعي »فرود آی . فنزه ابا مودو گفت: 
مطاوعتِ ملك بر من فرض‌است و بادیٌ فراق او نی شك دراز و لی‌پایان خواهد گذشت . 
که همه عمر کعب؛ اقبالو من درگاو او بُردهست و ده سَعادّت مره رعایت اورا شَناختّه‌ام»و 
اگر جانٍ شرین را عوضي شناهي لبّك زنان احرام خدمت‌گبري؛ و گران چنان بود که من 
در سایية او چون کبوتر در مکه ره توا زیست و در فراز صفاو مروة او پرواز نوم کرد؛ 
اکنون که خون پسرم چون فبایح در حرع امن او مباح داشتند هنوز مرا تمني و آرژوی 
بازگشتن؟۱ و درخ آمده‌است که : للم لین ین جحر مرن . و موافق‌تر تدببري 
بقای مرا مخالفت این فرمان است ‏ و از آنجا که رحمت ملك است امید دارم که 
معئور دارد. 


۱ قلص درعرلي به صاد.و در فارمي به صادو مین هردو صحیح و جایز است ؛ ۵/۲6۸ نبز دیده‌شود . 

۲ مقتح ‏ ۱/۱۰۵ح مقتحءو ۱/۱۱۰ اقتحام دیده شود . 

۳ غِرّت راز رب خنرّة) ‏ در اسب «سفيدي پيشاني » مراداست + 7۱۰/۲ دیده‌شود . 

4 فکاشا تم ... _گون که طبانجه زد بامداد بر پشاني او رو ار تهانجه بر پيشاني اين اسپ باند) » پس 
اين اسپ) از او قصاص بستد (و تلاي‌کرد) و در درون تبیگاه او دا شد (تا بدین سبب چهار پای‌او سفید 
گشت) . صفت اسپ آغر محجل‌است . 

1 مطاوعت (باب مفاعله از ط وع ) کمي را فرمانيرداري مودن + رجوع شود به ۵/4 و ۱/۱۵۹ - 

۸۷ دراین عبارت رعایت حسن تناسب در کلیات که و ره و لک و احرام و مکنه و صفاو مروهو 
ذباغ وغیره کرده‌است . ۷ ده آنچه بران اعد کنند ؛ ۹/۱۹۸ نیز دیده شود . 

۸ اگر ... شناي ... گیری اگر ی‌شناخنم گرم - رجوع شود به ۷۱ 9/۱۳۰ ۰۳۳/۱۳۹۰۱۱ 
۲ ۳/۱4 تاه ؛ وغر‌ها . 

۰ آرزوی باز گشتن ۱۴ حذف فل :باشده ظاهر ممدي بردماست . سایر نسخ فلي دارند با حله را 


و و 


تفيري داده‌اند . ۱ لابلْدغ ... گزیده نشود مرد مومن از یک سوراخ دو بار . 


(۱۲) باب پادشاه و فنزه 


و نیز مقرراست ملك‌را که محرم را اعن نشاید زیست » اگرچه در عاجل توقني رود عذاب 
آجل ی شبت منتظر و مترضد باشد » و هرچند روزگار بیش گرد مایه زیادت گرد ؛ و 
اگر عوافقت تقدیر و مساعدت بخت ازان برهد اعقاب را تلخي آن بباید چشیدو ۳ 
خواري و تکال آن بدید ؛ و پسر ملك با بچة من غدري اندیشید و من از سوزٍ فرزند 
آن پاسخ دادم ؛ و مرا برتو اعیاد نباید کرد و برسن عخادعت تو مرا فرو چاه نشاید ش د که 

چثم نلیدست چنو کینور 3 
ملك گفت : از جانبین ابتدا و جوالي رفت » اکنون نه ما را بر تو كراهيتي متوجهست و 
ه ثرا ازما آزاري بافي ؛ قولو مرا باور دا و بپوده مفارقت جان گداز اختیار مکن. و 
بدان که من انتقام و تشي را از معایب روزگار مردان شمرم و هرگر از روزگار حویش ٩‏ 
دران میالغت روا نبیم 


فنزه گفت : باز آمدن هرگر مکن نگردد» که خردمندان از مقاریت یار مستوحش نمی "1 
کرده‌اند. و گویند هرچند مردم آزرده را لطف و دل جوني بیش واجب دارندو اکرامو 
احسان لازم تر شناسند بدگاني‌و نفرت بیشتر شودو احترازو احتراس فراوان تر 
لازم آید . و حکا مادر و پدررا عنزلت دوستان دانند ؛ و برادر را درمحل رفیق » و زن‌را ۱۶ 
عثابت آلیف شرند » و اقربا را در رتبت غرعان » و دختررا در موازّة خصیان دانند» و 


۱و ۲ عاجل و آجل رجوع شرد به ۱/۱۸عر ۰۹/۲۸۱ 

۳ تلخي آن ... و خواري‌و تکال آن دريضي از نسخ : تلي عقاب آن ... و خواري نکال آن . 

۰ برسن مادهت در اساس : بدن مخادعت . ۹ از روزگار در عده‌اي از نسخ : از جائب . 

۱ بر اعدام ... درایروم در بعضي ازنسخ مطابق دیوان سنافي : براعداش ... در ابروش . 

۲ مٌْتوحش (اسم فاعل از استبحاش » از ماه" وح‌ش) ‏ دژم‌و ناحوش شده (بيتي ) » ناخوشدل شده 
از کسي » دلتنگ شده از کسي ۰ آزرده از کسي (زمحشري) . نیز رجوع شود به ۳9/۱۸۰ ۰ 

4/۲۱۹ عثابت بنزل» درحع . رجوع شود به‎ ٩ 

۰۱۰/۲۹۸ لیف نس گرفته » آنیس و مونس » همدم و همنشین ؛ رجوع شود به الف در؟۸/۱حو‎ ٩ 

. خغرعان جع غرم » تاوان گیرنده و طلبکننده" تاوان » از غرم ععني تاوان‎ ٩ 


پسررا برای بقای ذ کر خواهند»و در نفسو ذات خویشتن را یکتا شناسند و درعرّت آن 
کس را شرکت ندهند . چه هرگاه که مهمّي حادث گردد هکس بگوشه‌اي نشینند و 
۳ یچ تأویل خودرا از برای دیگران در میان‌ننهند 


۹ 
7 


داشت زالي بروستای چکاو مهييي نام دختري و دو گاو 


نو عروسي چو سرو تر بالان گشت روزي ز چثم بد نالان 
گشت بدرش چوماه نو باريك ‏ شد جهان پیش پمرزن تاريك 
دلش آتش گرفت و سوخت جگر که نيازي چنو نداشت دگر 
از قضا گاو زالك از بق خورد پوز روزي بدیگش اندر کرد 


4 چکاو _امم ملي‌است؛و مهم نیست که آیا حقيقة" جافي بدین نام بودماست و یا اينکه فقط اسمي که ازحاظ 
وزن و قافیه دراين بیت بگنجد بکاررفته . در نسخ قدم حدیقه هم جکاواست » و نیز در برخي از نسخ قدم کلیله و 
حدیقه نکاو آمده‌است . مقدمي در أحن اتقاسم در باره" محتلات نیشابور ی‌گوید (چاپ لابدن ص ۳۱۶): 
روستای شامات آنجارا که ومع و دارای دیبهای نیکوو مزارع بیاراست تک آب ی‌نامند » جهت اینکه از هه" 
رستافها پئین‌تراست و آب مانب آن روان میشود . 

4 مَهستي ‏ مه"ستي ماه ستي س ماه انم ماه بانو . ستي و ستي عخفّف سيادفي است . دراین‌حکایت 
بافتضای وزن تلفظ کلمه معطوم میشود . در الهي نام عطار رمقاله ميزدمم) حكايتي از مهستي دیبر و شاعر 
سلطان سنجر هس تکه دران هم مَهستي و م مهس آمده‌است . 

۷ ازي نیاز ءععني نیابش (یرستش) و احتیاج و عشق و آرزو همه هست : و نیازان شدن ععي عاشق شدن 
در کارنام اردشیر پاپکان آمده‌اصت . نیازمند و نیاژومند ععني محاج و عاشن » و نيازي عمني محناج یه » و عمني 
معشوق و مجوب و عزز بکاررفته‌است . بيني از ویس و رامین در مس اللغات منول‌است ازاین قرار : 

بدو گفت ای‌نيازي جان دایه یز نندي نداري هیچ مایه 
و ویس و رام نگ )۳ ب ۲۹ رگ ٩ب‏ ۵۲۲ نیز دیده شرد ؛ و بيي از منوچهري در ار تم و در دیوان (چاپ 
دوم دییر ميالي ص4۲ ) آمده که در هردوجا مظظرط است و شاید صورت صحیح آن ان باشد : 
من نیازومند رویت گشنم و هرک چومن . عاشق نازي بوّد آیاش صدگونه نیاز 

و انوري نیازیان را ععني محاجان بکاررده‌است ردیوان .جص۵۳) : 

ای چشم نیسازیان ز جود تور چون مخت محالفت به حوش خوايي 
و با نيازي کي جرب و معشوق در بيني از نی آمدماست که صاحب بر تم تقل کرده : 

چون این سلام زان نيازي شد نامزد شکیب سازي 


(۱۲) باب پادشاه و فتزه 


ماند چون پای مَُعد اندررریگ ‏ آن سر مرده‌ریگش اندر دیگی 
گاو مانند ديوي از دوزخ سوی آن زال تاحت از مطبخ 
زال پنداشت هست عزرائیل ‏ بانگك برداشت پیش گاو نبیل 


۱ مُعَنمّد رامم مفعرل ازاقعاد » از قع د) ‏ درجای مانده » برجاني مانده ۰ من شده (از زعخشري) ۱ 
زمین گیر . داستان کور و مقعد در نامه" تنسر (چاپ مينوي ص٩1‏ ) دیده‌شود . 

۱ مرده ریگ (و نیز مرده‌ري) ‏ میراث و ماتترک پمني اموال و اسباني که از مرده عاندو به ارث بكسي یا 
کساني برمد - این‌اصل معتيکلمه برده‌است - بعد ما درنعت با صفت اشیاء معط و لي با و جانور فيارزشو 
ی مفعت و ناچیز ‏ و حتی آدمیانفرومایه و بیکاره ون خاصیت استمال شدماست و ازان نومي دشنامو اظهارنفرت 
اراده شده ‏ همان طو رکه از الفاظ امروزي ه لعتي» و «مرده‌شو رده» اراده ی‌شود؛ و در کتب تثرو نظم فارسي 
پیشتر بای معني مجازي ياكناني آن آمده‌است . الا در معني ارث و میراث در شاهنامه در سه بیت بکاررفه‌است ۰ 
ازآن جله اين بیت (چاپ بروخيم ص ۲۳۰۸) : 

نغاندو جهان مُردري ماند از اوی . شد آن رو آساني‌ورنگ وبوی 
و در مثنوي مولوي سه با چهار بار » ازآن حله ردفتر 4 ب ۱۷۱) : 


از خراج ار حم آري زرچو ریگ آخر آن از تو عاند مرّذریگ 
ان در معني بینایین کسه هم مفهوم میراث تواند داشت و هم معني ف‌بهساو پست ۰ دراین پیت مثنوي آمده‌است. 


(دفثر۲ ب ۱۲۷) : 
گفت فاضي خیز از اين زندان برو سوی ان" مرده ریگ خویش شو 
الا فقط بصورت نعت با صفت کنايتي و مجازي دراین یبت دیگر سناني راز فرهنگ رشيدي) : 
پود در مرده ري گریبانش . دو درم هر جامه و نانش 
و نیز درپنج ببت شاهنامه (چاپ بروخيم صفحات 6۷۹ و ۸۰* و ۰۰٩و‏ ۱۰۳۹و ۲۹۹۹) مد ري خواسته : 
مردري کاوباني درنش ۰ مرذري پیرو خفتان جنگ » مردري تاج » وغیره ؛ و نیز در دپوان اتوري (ج۱ 
ص ۱۷۹) در ملمّت اسب ؛ و در دیوان رشید رطراط (ص+۱۲) حرص مردهربگ؛و درمثتري هشت نه پار 
( دفتر۱ ب ۱۲۸۲ و ۱۹۹۸ ۰ دلتر۲ ب ۳۱۹۹ ۰ دفتر۳ ب ۲۹۹ و ۱۰۹۰و 4۷۷۵ دفتر ۵ ب ۳۵۵۸ و دقتر ٩‏ 
ب 041) بلای مرّتریگ : خارٍ مرده ریگ . حیلهای مردریگ » رید مردریگ ۰ خفاش مردریگ ؛ 
دیگ مردریگ: رو بال مردریگ » و 
قوم گفنندش که : ای چون تل" ریگ  :‏ . پس چه ي‌کردي كببي ؛ ای مرتریگ؟ 
درفرهنگ شاهنام" عبد الفادر بغدادي به دو ییت عريي آزاین اسجناج نیز اسنشهاد شده‌است که الردریک درآنها 
آمده . در این تعلیق علاوه بر مآعذ اصلي از فرهنگ رشيدي‌و جمع الفرس سروري ؛ و بتوسنط فولرس از برهان 
قاطع و فرهنگ شموري و بهار مجم و شمس اللّخات نیز استفاده‌شد . 


رم وم 


که : ای مکلموّت من نه مهّیتم من يكي پر زالو نتم 
گر "ترا مهيي هي‌باید ‏ رو مرو را ببر ۰ مرا شاید 
ی یلا نازنین شُمَرد اورا چون بلا دید در سرد او را 
تا بداني که وقت پیچاپیچج هیچ‌کس مر ترا نباشد هیچ 
و من امروز از همة علایق منقطع شده‌ام و از همةً خحلایق مفرد گشته ؛ و از حدمت تو 


چندان توشة غم برداشته‌ام که راحلهٌ من بدان گران بار شده‌است ‏ و کدام جانور طاقس 


تحمّل آن دارد ؟ در جمله؛ جگرگوشهو میوةٌ دل و ژوشنائي دیده‌و راحت جان در 


صحبت تو بباخم 

دشن خندید بر من و دوست گریست ‏ کو یي‌دل و جان‌و دیده چون خواهد زیست 
رانا آزلائنا بیتسا آخبانا تمثي عل‌الاض 

آلفعض 


۱ مکلسَوّت _ دربعفي از نسخ قدم کلیله و حدیقه سنا : مَقكمَوّت . تواند بود که سنافي واسته باشد 
هراس و وحشت بیحدٌ آن پیرزن را بناباند که زبانش به درس گفتن اسم ملک الوت قادر نبود؛ و یا لهج 
عوام الناس روستای چکاو ربا تکاو) را خواسته باشد درشعر خود بیاورد . مصراع دوم اين بیت دریک نسخه 
بسیار قدم حدیفه متعلتل بقرن ششم چنین آمده است (بخدادلي وهبي ۱0۷۲) : مهمتی ولت ولت ارفتیم 
و نمام پیت در , : کای مقلموت ازنسه مهستم ؛ وَلت" کز جینک وت آزنتم ؛ و درو۳ : ... مهستی 
رو ولست وزستم (مصراع اوّل تفریبا همان که در ,۳ آمده است) . مکنست که این بیت بزبان روستافي,بوده 


و ما مت و ره ۳ 


رت الرّیخ عل بَمْيم لامتنعت عيني هن 


باشد و بعدما تغییر داده باشند . 
۲ پس از این بیت در هامش اساس بخطي متأختر ؛ ظاهر حط یک تركك عمافي » این بیت افزوده شده‌است : 
اوست بیار من نیستم بیار من درستم مرا بدو مثمار 
چنین بني بقراء ت «من نم بیار » در بعضي دیگر از نسخ نیز هست ولي گویا اصیل نیست . 
> راحله ‏ اشتر برنشتني » شتر سواري (زخشري) ؛ نیز متور بارکش (صراح قرشي) . 
روز جواني گلشت موی‌سیه شد سپید پیگ اجل دررسید ساخته کن راحله 
( دیوان سنافي ۰ چاپ دوم مدرّس رضوي ۵۹۲ ) . در ذکر لوازم سفر از زاد و راحله بسیار محث ي‌شود . 
٩‏ کو ی  ...‏ که : او ف- دوست‌ و دمن گفتند که : او بي‌دل و جان و چشم چگونه زندگی خواهد کرد 1 
۰ ۱۱ ول آولادنا  ...‏ هماناکه فرزندان ما درمیان‌ما جگرهای ما آند که راه ی‌روند برزمین؛اگر بوزد باد 


بريكي از ايشان بازابستد دید من از بهم رقتن « ازخواب اندلك) . 


(۱۲) باب پادشاه و فنزه 


و با این همه بجان ان نیسم و بدین لاوه فریفته شدن از خردو کیاست دور ي‌نماید 
رای من هجراست و صر . 

ملك گفث : اگر آن از جهت تو بر سبیل ابعدا رفني تحرز نیکو نمودي؛ولکن چون ۳ 
بر سبیل قصاص و جزا كاري پيوستي ؛ و قضیّتٍ معیلت همین است » مانع یقت و 
موجب نفرت چیست ؟ فنزه گفت : موضع خشم در ضایر موجع‌است و علٌ حقند در دلها 
موم و اگر بخلاف این چيزي شنوده شود اععّادرا نشاید » که زبان در این معاني از ٩‏ 
مضمون عقیدت عبارت راست نکند و بیان در این سفارت حقّ امانت نگزارد؛ءامّا دلها 
يك دیگررا شاهدٍ عدل و گواه بحق است‌و ازيكي بر ديگري دلیل توان گرفت ؛ و 
دلو تو درآنچه مي‌گولي موافق زبان نیست ؛ و من صعوبت صولنتو ترا نیکوشنامم و ٩‏ 


در هیچ وقت از بأس تو اکن نتوان بود 
کز کوه گاو زخم گران تر كتي رکاب وز بادوقت حمله سبك تر كي عنان 
قرض اقلا رن اه ویعاض ین بعدٍ الجراله کون "1 
ملك گفت : مان دوستان‌و معارف آحقادو ضفائن بسیار حادث گردد » چه [مکان 


جهانی ان از بستّه گردانیدن راه آزار و حصومت قاصر است ؛ و هر که بنور عقل 
آراسته باشد و بزینت خرد متحلي بر مبرانیدن آن حرص غناید و از احیای آن تجتّب ۱۰ 


لازم شرد . فنزه گفت : العوانْ لاتصل الخمرة 2 من گرم و سرد جهان بسیار 
۱ با این همه _باوجود این » مع ذلک کلّه . درکلیله و دمنه اين علامت استدرالك بسیار بکار رفته است :و گاهي 
فقط یک نکته گفته شده: و و همه و اي نیست . نیز ۰۲/4۹ ۰۱۲/۲۹0 ۳/۲۹۸ و ۱۱/۲۹۵ دیده شود . 
۱ لاوه لاب یلاح ناس » تضراع ۰ چرب زباني » چاپلوسي . 
۳ از جهت از سعت . از جانب ؛ ۸/۲۸۵ دبده‌شود . چیست کلمه در اساس نیست . 
»و٩‏ موجع (از وج ع) و مول مزلم از ألم) هردوعي دردآور » دردناك . 
۱ زخم ضربت و ضربت وارد آوردن . یز ۳/۲۸۰ و شعر عنصري در حاشیه ص ۲٩۳‏ دیده شود . 
۲ نتفَوض ... برکنده گردند و ازه بریزندآمیانها اگر اورا خلاني‌کنند» بدل گردد جنب شآنا بسکون . 
۳ احقاد رهم حقد) و ضفان (حم ضفینه) ‏ حردوععي کینه و داي ریشه گرفت" دیرینه . 
۶ آن مرجم آن ه احقاد و ضفانن » است در سطر۱۳ 
٩‏ الموان ... . زن میانه حال را (شرهردیده را) تلم نمي‌دهند طریقه؛ خبار (معجر » مقنعه ) بسرکردن . 


دیده‌امو مر درنظارة مهره بازي چرخ بپابان رسانیدهام»و بسیار نفایس زیر حقّة این دهر 
بوالعجب بباد داده‌ام و از ذحابر تجربت و مارست استظهاري وافر حاصل آورده ؛ و 
بحقیقت بشناخته که ه رکه بر پشت که خال دستو خویش مطلق دید دل او چون سر 


چوگان چمگنان کز شودو بر اطلاق فرق مرت را زبر قدم بسپردو روی آزرم و وفارا 

خراشیده گرداند ؛ برمن این معاني مشنبه نگردد.و پم فریفتن روزگاز ضایع گردانیدنست 
ود عَجَست لت الشلوب؛ دنا فراع َجم الشذوب ادها 

و آنچه بر لفظ ملك مي‌رود عبن صدق و حض حفیقت‌است؛ اما در مذهب خرد قبول 

عنرٍ ارباب جقد محظوراست و طلب صلح اصحاب عداوت حرام » زیرا که دران خر 

بزرگست و جان بازي دی گران؛تاحریف ظریف و کعبتین راست و محاهز آمین نباشد 


۱و ۲ دیده‌ام » رسانیده‌ام » داده‌ام دراساس فقط : دیدم ؛ رسانیدم . دادم . 

۱ دهر بوالعجب روزگار شمده باز و شگفت کار . راغب اصفهاني گوید که مجب (شگفتي) آن چیزامت 
که بر رمم عادت نباشد ‏ و روزگاررا برالمجب گویند بدین سبب که کارها پیش مي‌آورد که حادت بر دیدن آنها 
جاري نشده‌است ( محاضرات »چاپ قاهره۱۳۲۱ ج ۲ ص۳۱۳) . برای معني بوالعجب رجوع شود به ۳/۱6۰حو 
۰ ۳ مطلق دید دل او دراساس ون : مطلق دید او » بافي‌نسخ مثل متن . 

٩‏ ود مت ... یقت دندان فرو برده و آزمون کرده‌است این واقمهای بزرگ نیزه ما را»پس بیفزود 
با وجود رو بیب) دندان فرو بردن واقمها راستي آن نیزه  .‏ شعر بحتري : قنانه . 

۸ مظور ۹ ۱۰/۱۳ و ۱۲/۱۷۱ح و1/۲۸۵ح دیده شود . 

٩‏ تدي گران در اساس عفط متأعتر تبدیل به « نود فی‌کران» شده‌است . معني تب در ۳۲/۱۹4 توضیح 
شد . اینجا مراد ايفست که جان گراتتر ازآنست که پرسرآن ففار بازي توان کردن مگر بشروعلي . 

. راست بردن کمبتین نقطه" مقابل کمبتین کژاست که در4/۲۷۲ح گذشت‎  ... کمیتین‎ ٩ 

: حریف قار در بازي نردو شطرغج و غیرآن ؛ ناصرخسرو در لغز شطرغ گوید‎  زهاجم‎ ٩ 

کي "بر خانه دشتي دید هرگر ‏ . نه دیوارو نه دریل پست و موجز 
دو لشکر صف‌زده در خانباشان . پس هرلشكري يكي مجاهز 
(دیران » چاپ مينوي ص فد مقدمه ) ؛و در دیوان معزي آمده است (چاپ ابال ص۲۰۹) ۱ 
قر شد باس زلقش مقامر ‏ دل من برده شد کاریست ادر 
د باید جهاز اندر میاته . چو زلفش باقر باشد مقامر 
مجاهز برد و حاصل خود یامد مرا ختصل ازآن خحصیان جابر 


(۱۲) باب پادشاه و فنزه 


دران شروع نشاید پیوست.و نیز صورت نبندد که خصم موجبات وحشت فرو گذارد و از 


ترصد فرصت در مکافات آن |عراض ناید ؛ و بسیار دشنانند که بقوّت و زور بریشان 
دست نتوان یافت و بحیلت و مکر درقبضه قدرتو چنگال تَّمت توان کشید ؛ چنانکه ۳ 
پیل وحشي عژانست پیل اهلي دردام افتد . و من مپیچ وقت و در هیچ حال از انتقسام 
مك اعن نتوانم بود » روزي در خدمت او برمن سالي گنرد ؛ چه ضعف و حرت من 
ظاهراست و شکوه و مَهابت او غالب ب 
شیطان سنانٍ آب دارت را ناداده شهاب کوب شيطاني 
بارانٍ کانٍ کامگارت را نا دوخته روزگار باراني 


که دران جهازرا ععتي چيزي که برسر آن قا رکنند» و مجاهزرا ظاهر؟ ممني قار باز بکاررده‌است (حاشيه‌اي که 
اقبال آشتباني بر آن صفحه نوشته‌است ني‌سند و ل‌اعنباراست) . در کتب لخت عرني مجاهز ببیچ معي بافت‌نشد : الا 
در مظرب مطرّزي (چاپ حیدرآباد . ج۱ ص۱۰۱ ) که گوید جاهز در اصطلاح عاس بازرگان مالداراست » و 
گویا مراد ابشان "هر باشد يعني كسي که مال التجاره فانحر به تجتار دیگر مي دهد و روان" سفر مي‌کند, با خود او 
با آن مال سفر ی‌کندو کلمه به آجماهز حریف شده باشد . شاید مجاهز در شمر خاقاني (چاب ٌادي ص٩)‏ که 
گوید : دمش خزینه گشای مجاهز آرواح ... بدین معني اخیر بکاررفته باشد . دراين عبارت کلیله و دمنه هم شاید 
مجاهز ععني آنکس باشدکه درقار فا نت منقامررا ی‌کند 
۳ نقلمت اصل معني خشم گرقتن و عتاب‌کردن بركسي و ناپسند داشتن كاري از کسي‌است: و در مرحله اي 
کینه ور شدن نسیت بكسي و کینه کشیدن ازو » انتقام گرقتن ( از زوزني و بني و زخشري و قرئي ) . 
4 بیل وحثي دراساس فقط : پیل وحشیرا ؛ اگر فعل دراین له فعل مجهول ی بود و پیل نایب فاعل » 
امکان ی داشت که بر شیوه انشای آن عصر « پیل وحشي را» جاز رده شود . 
۸ باراني جبّه و جامه‌اي که بر روی جامه‌ها برای دفع تأثیر باران پوشند » و بعرفي ممعرة گویند» و کرباس 
یا قاش پشمي یا ابربشمي برای این جامه بک‌ار ی برده‌ و ظاهرّا آن را مرم ی زده‌اند . عنصري گوید ( دیوان » 
چاپ ابرالقامم خوانساري ق ۲۲ رو ؛ و چاپ قریب ۱۳4۱ ص۹۹) : 
چه ز کاظذ کنند بارالي چه بر زخم او برند سر 
و بي گوید (نارغ . چاپ فبااض ص۱۳4) : یک گرمگاه اين فلامان و مقدمان محمودي متتکثر با بارانیهای 
کرباسین و دستارها در سررگرفته پیاده نزدیک امیر مسمود آمدند . و ناصر خسرو گوید ( دیوان ص۸۱۳) : 
بارانی نت اگر گلم آمد ‏ مر جان ترا تفست باراني 
و سناني گوید رچاپ دوم مدرس رضوي ص1۷۲) : 


ملك گفت: کرم" آلیف را درسُوز فراق نیفگندو جر بدگاني انقطاع دوستي و برادري 
روا ندارد و معرفت قدم‌و صحبت ستقم‌را بظن رد ضایع و بي نمره نگرداند » اگرچه 
دران خطر نقس و مخافت جان باشد.و این خلق درحقیر قدرو خسیس منزلت از جانوران 
المعرفة لزع الگلب اور 

هو الکلب زا آْ فیه لاه وسوء مراعاة وما ذاله بالکلب 
فنزه گفت : جقد و آزار در اصل مخوفست ؛ خاضّه که اندر ضیایر ملوك مکن گردد؛ که 


پادشاه در مذهب تشي ي لب باشد و در دین انتقام غالي ؛ تأویل و رخصت را البته در 


که بهر فظه بپر دراعه . پیرهن را کنم چو باراني 

و انوري‌گوید ردیوان » چاپ مدرّس رضري ص 4۸۱) : 

تا چهابریستکان ان که چو باران بارد آعمان بر سر خورشید کشد باراني 
و موم اندود بودن باراني از ییت محماد سعید اشرف بری آید که دربهار مجم در لغت تري آمده است : 

با زياي حسودان چرب و ری ي‌کنم جامه" مومین بود آسیب باران را ملاح 

در اشمار نظاي و کال این اععیل و سمدي هم باراني آمده است» و درفرج بعد ازشات (چاپ ببي» ص )۳٩۰‏ 
درحکایت دعیل بن علي خنزامي آمده است که او گفت با امام علي ين موسی الرضا در خراسان روزي و در راه 
رقم و آن روز بارنده و غنالك بود و او بارانی نز بسیار مشاز پوشیده بود من داد و ديگري خواست که در پوشد و 
گفت که : اين‌را که پوشیده بودم تجهت آن بتو دادم که نیکوثر بود . و از من آن بارانيرا بپشناد دبنار مبخواسنند 
بخرند نفروختم» . درمتن عريي هم این حکایت هست بالفظ مطرة ( چاپ قاهره ‏ ۰۱۳۷۵ ص۳۲۹) . بگفته 
مز3ف حدود السال رچاپ ستوده ص ۱85 ) شبري از بلاد طیرستان بنام روذان (؟ رویان) بوده‌است که ازان 
« جامه" سرخ خيزد پشمین که از وی باراني کنند و مه جهان ببرند » . 


۱ لیف ۱1/۲۸۷ دیده‌شود . 

4 العرفة تفع  ...‏ شناساني‌و آشناني سود ی‌تخشد اگرچه باامگ درنده . 

ه هو الکتلب ... ملالة" برطبق اکتر نسخ معتبرو همه" نسخ شرح اییات ؛ وفي در اساسو ۴ و و3 :جتلالد . 
بالکَلب مطابق اساس و ۲ ؛ ولي دراکثر نسخ دیگرو همه نسخ شرح ایات : في الکلب. اوسگ‌است ؛ جزاینکه 
دراو ملالتي (سبرآمدني و سیر شدني) و بدي مراعاقي (و [همال دررنگاه‌داشتن) هست » و این درسگ نیست . 

۷ پادشاء ... باشد چنن‌است در اساس و 8و ۲و۴ .سار نسخ : پادشاهان ... باشند 

۷ تلني در ۲ر اند : تشقی . ال غل رکننده » حد اعلی رساننده . 

۷ رخصت ۰24/۱۰۳ ۱۱/۱۰۷ 4/۱۵۲ح دیده‌شرد . 


(۲) باب پادشاه و فنزه 


حوالي سُحْط و کراهیت راه ندهند؛ و فرصت محازات را فرضي متعیّن شرند» و امضای 
عرعت را درتدارلم رت جانیان و تلا سّوٍ مُفسدان فخرٍ بزرگگو دح نافع »و اگركسي 
بخلاف این چشم دارد زرد روی شود که فلك در این هوس دیده سپید کردو در اين ۲ 
تگاپوی پشت کوژ ؛ و بدین مراد نتوانست رسید 

بت" وفاه النانیات وایّا تَکلفت ایراه بیقَدحة صُل 
و مثلِ کینه درسینه مادام که مهيّجي نباشد چرن انگشت افروختة پي‌هیزم‌است » اگرچه ٩‏ 
حالي اثري ظاهر نگرداند چندانکه جانه‌اي یافت و علْي دید برآن شال که آتش 


در حف افتد فروغ خشم بالا گیردو جهاني را بسوزدو دودٍ آن بسیار دماغهای تر را 
خشك گرداند ؛ و هرگر آن آتش را مال و سخن جاني و لطني محرم و چاپلوسي و تضرع ٩‏ 


گناهکارو اخلاصو مناصحت خدمتگار تسکین ندهد.و تا نفس آن مهم باق‌است ور 
خشم کم نشود » چنانکه تاهیزم بر جای است آتش برد . و بااين مه اگر كسي از 


گناه کاران را امکان تواند بود که در مراعات جوانب لطني بجای آردو در طلب رضاو ۱۲ 
تحري فراغ دوستان سعی پیوندد و در کسب منافع و دفع مضار معوني و مظاهرتي واجب 
دارد مکن است که آن وحشت برخیزد:و هم عقیدت ستزید را صَقَوي حاصل آید و هم 


۱ ندهند ... شرند در ۰8 ۰۲۳ ,۳ : ندهد ... شرد زبا : شارد) . 

۲ زتت دراسای و يکي در نسخه دیگر نیست ؛ در بعضي از نسخ : کار . 

۲ ذحر ذخیره نهادن + پس اندا زکردن؛و ذخیره و پس انداز (مصدر عنای اسم ) . 

طلّبت وفای... جستم وفاداري از زنان سرود گوی (با ننیازبه آرایش) .و همانا که رن کشیدم و برخود 
گرقم آنش افروختن به آتش زنه‌اي عخت رکه آتش ازان بیرون نیاید ) . 

. آنگشت زغال چوب . ۷ حالي حالاو بنقدو دراین دم ؛ ۱6/۲۹۳ و ۱۳/۲۷۱ دبده شود‎ ٩ 

۸ خف _ سوخته:قو: آتش گیرانه . درفرهنگ لغات فرس آسدي آمده‌است که حف رگری (يمني پارچه) 
سوخته ود : عتصري گوید : 

کزو بتکده گشت هامون چوکف . بائش همه موخته همچو خف 

۰ فورت ۱۲/۱۲۳حو ۱۲/۱۸۱ دیده‌شود . 

۴ پونددو درکسب ‏ دراساس و و و] بلون واواست . 

4 سئزید ‏ 24/۸۰ ولا۳/۱۵ و ۱۲/۲۸۲ح و نیز ۳/۲۹۹ « استزادت » دیده شود . 


دل خایضي رم بنسم آمن خوش و خحنك گردد .و من ازان ضعیف تر و عاجزترم که 
از اين ابواب چيزي بر خاطرٌ بارم گذرانید » يا توانم انيشید که خدمت من موجب 
۳ استزادت را نی کندو سبب ألفت را مت گرداند ؛ اگر باز آم پیوسته در خوف و 
خفیت باشم و هر روز بل هرساعت مر گگ تازه مشاهده کنم. دراین مراجعت مرا فايده‌اي 
نغانده‌ست که خود را دست دنت ني‌بیم و سرو گردن فدای تیغ ني‌توانم داشت 
نه مرا برتکاب تو پایاب ‏ نه مرا بر گشاد تو جوشن 
ملك گفت:هیچ کس برنفع و ضرٌ در حقّ کسي لی‌خواست باري عزابّه قادر نتواندبودو 
اندك و بسیار و خردو بزرگگ آن بتقديري سابق و حكي مبرم باز بسته‌است ؛ چنانکه 
۰ دست مخلوق از ایجادو حبا قاصر است هلال و زفنا از جهت وی هم متعذر باشد . و 
مفاتحت پسر من و مکافات تو بقضای آمالي و مشیّتٍ ايزدي نفاذ یافت » و ایشان 
علتٍ آن فرض و شرط آن حکم بودند؛ما را عقادیر آمعاي ماخلت منای . که اگر این 
۲ هجر اتفاق افتد بتقمّم خاطر و التفات ضمبر کشد و و شادمانگي و مسرّت از کامرالي و 
بسطت آنگاه مهنا گردد که اتباع و پیوستگان‌را ازان نصيي باشد 
اسر آن اخفی ویْمتمْ صاجي اي ادا لخر لام جار 


۲ یارم گلرانید - جرأت آن را بکنم و بتوانم که بگلرانم . پارستن س توانستن و جرأتکردن . 

4 خشیّت "ترس مرادف با خوف . ه دیّت «دیه خون با دادن (از ماده" ودی) . 

٩‏ تکاب عم غرقاب » يي قسمتي از رودخانه‌و دربا که عیق باشدو پا بفعر آن نرسد . رجوع شود به 
پایاب در ۱۵/۹۰ . در اساس و ۳۸ و و۲ و ناف و بايسنغري : رکاب . 


. 2۱/۲9۰ گشاد نی از کان رها کردن . رجوع شود به 4/۲۰۹حو‎ ٩ 

۸ میرم «از ابرام) اینجا عمني استوارو محعراست . اصل آن از ابرام‌است ۰ يعني ضت‌تاتان (تاییدن) . و 
پارچ* مبرم ظاهر قاشي ( غالا از بریشم) بودهاست که تا رآن دو تا بودهاست ( ذو طافیئن) که بعم تفه بوده‌اند 
(از یم و زعغشرب) . ۱۲ تقسم ۷۱ ۷/۱۸۹ دیده شود . 

۲ الفات ضمیر زو دربعضي از نسخ : ضیایر) ظاهراععي منصرف شدن ذهن و فکر چند تن از یکدیگر 
بکاررفتهاست . ۳ بسْطت ‏ »۱/۲حو ۷/۲۸4ح دیده‌شرد. 

٩‏ اأسرّآن... ‏ آیا هیچ شاد گردم که ظفر بام و بازداشته شود یارمن ؟ بدرستي که من آنگاه مردآزاد را 
فرومایهترین همسایه باشم . 


(۱۲) باب پادشاه و فنزه 


فنزه‌گفت : عجز آفریدگان از دفع قضای آفریدگار عزامته ظاهراست؛ و مفرّراست که 


۰ ۳ ‌ ۰۰ ‌_ بت ۳۹ ‌ ‌ ‌ 4 
انواع خبر و شر و ابواب نفع‌و ضر برحسب ارادت‌و قضیت مشیت خداوند جل جلاله ناف 
ي‌گردد؛و بجهد و کوشد شش خلایق دران تقدمو تأخرو ماطلت و تعجیل صورت نبندد؛ ۴ 


رم ورظ 


لامرد لقضا اه ومقت لحکیه ٍ یفعل یفعل ال مایشاه ویحخ ماپریدٌ . [بااین‌هه] 


۲ رحسب م بفتح سین و هم بسکون آن آمده‌است‌و شاید اندلك اختلالي درممتي آن باقتضای دوتلفظ 
حاصل شود . حافظ هر دو صورت را دراین دوبیت بکاربرده‌اصت ( دیوان ۰ چاپ قزويي غزل )٩۰‏ : 

شکر خدا که از مد مخت کارساز .._ برحسب آرزوست همه کار و بار دوست 
سیر مپر و دور قر را چه اختیار . در گردشند بر حسّب الحیار دوست 

درعرني : بتصرخ جوهري در مصاح (ماده" حسب) و فول حريري در درة الفراص ( چاپ آزربکه ص۱۵۷و 
۸) ور شرح خضاجي بران و ول مبوطي در ازهر ۰ مسب بفتح سبن صحیح است و به صکون سین تلفْظ 
عامهاست و فقط در ضرورت شعر جایزاست . درشعر مد بن آيمران که راغب در محساضرات آورده‌است 
زچاپ قاهره » ۱۳۲۹ ج۱ ص۱۷۸) علی حسْب بسکون سین باید خواند . و در فارمي شمرای تلف گامي 
بفتح سین و گاهي بسکون آن آورده‌اند . معني لفظ «مطابق با»و « راندازه »و «بشیاره »و اشال اینهاست. 
درکتاب الا بنیه بط اسدي (چاپ زلیگیان ص ۱۷8 س 4) درعبارت «و زییب برحنسّب مزاج انگوراست» 
همین طور حرکات گذاشته شده‌است ؛ در حدیقه سنافي (چاپ ملرس‌رضوي ص )۷٩۳‏ آمدهاست : 

شمر بر حسب طبع‌و جان مره‌ایست چون بستثت رسید سخره‌ایست 
و سید حسن غزنوي راست (دیوان چاپ مدرس رضوي ۱۳۹) : 

قطب جلال شاه معظم که روزگار . برحسب قدرو هت او باد پاسیان 

و کال اساعیل گوید ( منتخبات اشعار او در مجموعه" ۳۱۷۳ برلین ۰ ورق ۱۰۳ رو) : 

آدی برحسّب هت خویش افزاید . هرچه اندیشه دران بنده چندان گردد 
و در جهانگای جويي (ج ۱ ص۱۲۰ چاپ فزويي) آمده‌است: و دیگران : هرکس برحسب هوی» مجاني‌رفتند او 
در گلتان سعدي آمده (چاپ فروغي ص ۱۸۰) : روزگاري در طلیش متلهتف بودو پویان و مترصّد و جویان‌و 
بر حسّب واقعه گویان؛و در ييني از مثنوي نیزه بر حسّب » آمده است ( دفتره ب ۳۱۱۳) . 

۴ »اطلت _ تأخیر کردن درادای حق کسي.و عقب انداختن اجرایكاري بدفع الوقت . 

4 لامَرد ال عبارنیست مرکّب از اقفاظ و قطعاتي از مواضم تلف قرآن : لامترد » بدون لفتضاء ال + 
مه‌بار درقرآن آمده است ؛ لامعَب که درآیه 4۱ از سوره رعد آمده‌است ٩‏ اه مایتتاه" 
از آ؛ ۲۷ سوره ابراهم گرفته شده ؛ کلم ما برید ازآیه" دوم سوره مالده مأخوفاست : بازگردانيدنیي نیست 
قضای الهي را . عقب اندازنده‌اي نیست فرمان اورا » م‌کند حدا آنچه مخواهد و فرمان ی دهد آنچه اراده کند . 

4 باان هه _ دراساس : و با + جله بدین صررت ناقص بود ؛ ضبط سایر نسخ در جدول اختلافات ی‌آید. 


اجاع کل و اتفاق جُملي‌است ب رآنکه جانب حزم و احتیاط را مهمل نشاید گذاشت و 
تصوّن نفس از مکاره واجب بایدشناخت . ها وت کل عل ال . و مان گفتار و 
کردار تو مسافت تام ي‌توان شناخت » و راه اقتحام مخوفست و من بنفس معلول » و 
تجتب ازخطر لازم و تو ي‌خواهي که درد دلي خودرا بکشتن من تشتي دهي‌و بحیلت مرا 
در دام انگي.و نفس من از مرگ |با م‌ناید ؛ و الح هیچ جانور باختیار این شربت 
نخورد و تا عنانٍ مراد بدست اوست ازان تحرّز صواب بیند.و گفته‌اند که : غم بلاست و 
فاقه بلاست و نزديكي دشن بلاو فراق دوست بلاو ناتوالي بلاو وف بلاءو عنوان همه 
بلاها مرگست ؛ وصوفیان آن‌را آ کت کبر خوانند 
اين بنده دگر باره نروید فق نیست 
و از مضمون ضمیر مصیبت زده آن کس تنم تواندکرد که بارها بسوز آن مبسلا 


بوده باشد و هم ازآن نوع شربتای تلخ تجرع کرده.و من امروز از دلي خویش برعقیدتو 


۳ 
ملك دلیل مي‌توانم کردو کال حسرت و ضجرت او بچشم خرد ي‌توانغ دید ؛ و فرط 
توجّع و تأسّفٍ من نمودار حالٍ اوست . و نیز متقَم که هرگاه ملك را از بینأفي پسر 


۱ اي _نسبت است به له که عدّ‌اي از چيزي باشدهو بععني هو كي بکاررفتهاست . 

۲ اقلا وتو کل" آن‌را رشترت‌را) ببند و توکلکن (برخدا) . لفظ عل‌اقه در حدیث نیست . مضمون 
اینست آنچه مولوي در مثنوي گفته‌است : با توکنل زانوی اشتر ببند . 

۳ اقتحام ۰ج رمقتح ) و"۲/۲۸ح (مقتحم ) و ۷/۳۰۰دیده شود . 

۷ و وان همه بلاها مرگست جمله دراساس ازفلم ساقط شدهاست و حتم اصیل‌است. 

۸ آ کت قول صاحب برهان قاطع که آن را هم بفتح و هم بکسرگاف فارمي گفته‌است تباید درست باشد . 
معني آن‌را آزارو رو محنتر آفت نوشته‌اندو این دو بیت سید ابرطالب علوي ( تارخ‌ییق چاپ بهمنیار ص ۲۲۲) 
شاهد تلفظ و حاصل معنای آنست : 

الم از خم اين روزگار و اين آگفت که هرچه بد سبب شادي و نشاط برّفت 

مپید شد سرو؛ اقبالو سال روی بتافت زمانه حال بشولیده کرد و مخت مخفت 

۰ تسم 2۷/۱۰۰ ۰ ۰۱۵/۱۹۹ ۱۲/۲۰۰ دیده شود . مختاريگوید (دیوان ص ۳۳۷) : 
فمتا دوز شم وا زار فیب تم 

۳ وج ۲/۱۲4 و ۱/۲۸۵ دیده‌شود . 


(۱۲) باب پادشاه و فنزه 


یاد آید؛و من از بچ خود بر اندیشم؛تخيري‌و تفاوتي در باطتا پیدا آیدءو نتوان دانست 
که ازان چه زاید . در این صحبت بیش راحي نیست»مفارقت وا ۳ 

با ه رکه بذي كردي تا مرگ براندیش ۴ 
ملك گفت : چه خر تواند بود درآن کس که ازسپوهای دوستان اعراض نتواندودو » 
از سر حقدو آزا چنان بر نتواند خاست که درم مر بدان مراجعت نپیونددو > 
میچ وقت, در هیچ حال برصحيفة دل او ازان اندله و بسیار نشالي یافته نشود و ؛ اعتذارو * 
استخفار اصحاب را باهتزاز و استبشار تلي نناید ؟ قال الني لاله عَیّْه وس : 
آلا کم بشر الّاس : من لایقبل عذرا ولایْفیل مره . و من باري ضمیر خود را 
هرچه صاي‌تر بینو ازاین آبواب که برشرده مي‌آید در خاطر خود اثري ني‌بام او هميشه ٩‏ 
جانب عفو من اتباع را مهد بوده‌ست و انعام و [حسان من خدمتگاران را منول 


بش بو چثي زنما ."ان الجیا ابو ایکا 
ولا انا دار دنب خر مج له ناو لاله 8 


فنزه گفت : 

گر بادٍ انتفام تو بربحربگلرد ازآب هربخار که‌یزد شودغبار 
من ي‌دانم که گناه کارم » و اگر چه مبتدي نبوده‌ام مُعتدي هستم ؛ و ه رکه د رکف پاي او ۱۰ 
قرحه‌اي باشد اگرچه بثبات عزم و فقوت طبم ی باک يکند و درسنگگ درشت رفتن جایز 


۷ اهتزاز و استبشار ‏ ۷/۱8ح و ۱۱/۳۲ و ۱۳/۳۹ و ۸/۲۸۲ دیده شرد . 
۸ لا اتبنشع... . مان.یباگاهام مارا به بدترین مردم : آن کس که نهذپرد عذري‌را و نبخشاید لغزشي‌را . 
٩‏ تا ۰ هیشه جانب عفو من اتباع را مطابق‌است با ضبط ظ و ] و ,۳ و :۳ و ی و ناف و بايستفري ؛ چلي : 
هميشه عفي من اباع را ؛ ۳ : هميشه جانب من عفو اتباع [را] ؛ اساس : همیشه‌جانب عفو اتباعرا . 

۱ ویس بقفّة ...و نیست درخت خشک پوسيده‌اي تن" درخت من وقتي که یایند اشتران گتر 
گرفته بسوی او از برای خاراندني ؛ و نه من وت ي‌که بیان شد گنام دوستي ناتوان شوم برای او از گناه مخشودن یانب . 

۴ فنزه گفت این دو کلمه در اساس از قل ساقط شده است . 

۵ متدي (از اعتدام ؛ ازع دو) _ از حد درگلشتن‌و یداد کردن (بيني) ۰ ستم کردن . امروز پیشتر 
متعدي و تعي م‌گوليم . 


شرد چاره نباشد ازآنچه جراحت تازه شود و پای از کار عاند » چنانکه بر خالٍ نرم 
رفتن بیش دست ندهد ؛و آنکه باعل مد استقبالو شمال جایز بیند هت او برتعرخي 
۳ کوري مقصور باشد . و مقاربت من با تو مین مزاج دارد و تحرز ازان از وجه شرع و 
قانون رسم فرض‌است » قال نله تعال:ولا تلو بابک ل الهلکة.ر امعطاعت خلایق 
ازان نتواندگنشت که در صیانت ذات خود آن‌قدر مبالغت نمایند که بنزد خود معنور 
3 گردند . چه ه رکه بر قوت ذات و زورنفس اععاد کند لا شلث در تخاوف و مضاپق افتدو 
اقتحام او موجب هلال و بوار باشد ؛ و هر که مقدار طعام و شراب نشناسد و چندان خورد 
که معده از هضم آن عاجز آید ‏ یا لقمه براندازژ دهان نکند تا دررگلو بياویزد » اورا 
۹ دشن خود باید هرد 
حبات‌را چه گوارنده تر ز آب وليك کي که بیشترش خورد بکُشد استسقاش 
وه رکه بغرور خصم فریفته شود بنزديكٍ اصحاب خرد از ارباب جهل و ضلالت معدود 
۲ گردد.و هیچ کس نعواند شناعت که تقدیر در حق وی چگونه رانده شده‌است و او را 
متر صٍسعادت روزگار ي‌باید گذاشت یا منتظر شقاوت زیست»لکن بر همگنان واجبست 
که کارهای خویش بر مقتضای راهای صایب مي‌گزارند؛ و در مراعات جانب حزم و خرد 
۰ تکلّف واجب ي‌بینند»و در حساب نفس خویش ابواب مناقشت لازم ي‌ترند.و درمینان 
هوا عنانِ خود گرد ي‌گرند: و با دوست و دشن در خبرات سبقت ي‌جویند ؛ تا هميشه 


و 


8 ولاتلفرا ... آیه ۱٩۰‏ ازسوره بقره (۲) :و در میفگنید رخویش را) بدسئهای شا در هلا کت . 

. مخاوف (جع خافة از حوت) . چيزهانيکه سبب ترس باشد‎ ٩ 

. مضایق (جم مَضیق از ضیق) تنگناهاو جایهای تنگ و رامهای بسیار باریک‎ ٩ 

۷ بوار هلال شدن . نیز ۱/۱۰۸ دبده‌شود . 

۰ حیات را چه گوارنده‌تر دراساس : حیوةراجی خوستر ؛ ببشترش خورد دراساس : بیشتر خورد . 

استفا ‏ بياري خشکامار که جع شدن مقدار خارق الساده‌اي آب در بدن و » ورم کردن شع و پوست شییه 
بغربعي مغرط و» طل بکردن آب بدرجه‌اي که سيري حاصل نگردد ازنشانهای آنست  (‏ عفعاجهج(33 موم 
وگان ورفته‌اس تکه ا زکترت نوشیدن آب ناشي ی‌گردد . ۱ غرور ‏ فریفتن‌و فریب دادن. 
۶ کارهای خوبش این د و کلمه دراساس ازقل ساقط شده‌است . ۶ منافشت ۱۳/۹حدیده‌شرد. 


(۱۲) باب پادشاه و فنزه 


مستعد قبول و اقبال و دولت توانندبود» و اگر اَفاق خوب روی نماید از جالٍ آن 
خحالي نماننك . 

و کارهای جهان خود بر قَضیّت حکم آسماني ي‌رود » و دران زیادت و تقصان و تقدم‌و ۲ 
تأخر صورت نبندد. و بر طلاق عاقل آن کس را توان شناخت که از ظلم کردن و ایذای 
جانوران بپرهیزد » و مادام که راو حذر پیش وی گشاده باشد در مقام حوف‌و فزع 
نه‌ایستد . و من بمهرب نزدیکم و گریزگاه بسیار دارم ؛ و حرام است برمن توقف ٩‏ 
در این حرت و تردد» که سخط ملك خون من حلال دارد و آنچه از وجه دیانتو مرت 
محظوراست مباح داند . و امید چنین مي‌دارم که ه رکجا روم اسباب معیشت من ساخته و 
مهیّا باشد . چه ه رکه پنج خصلت را بضاعت و سرمایهٌ مر خویش سازد بهر جانب ٩‏ 
که روی نهد اغراض پیش او متعذر نگردد و مرانقت رفیقان تنم نباشدو وحشّت غربت 
اورا عژانست بدل گردد : از بد كرداري باز بودن»و از ریبت و خطر پهلو و کردن ؛ و 
مکارم اخلاق را لازم گرفتن » و شمار و وثار خود کم آزاري و نیک و كاري ساختن » وحسن ۱۲ 
ادب در همه اوقات نگاه داشتن . و عاقل چرن در منشآو مولدو میانٍ اقرباو عشرت 
بجان اعن نتواند بودن دل بر فراق اهل و دوستان و فرزندان و پیوستگان خو شکند » 
که این همه را عوض تمکن گردد 


٩‏ مهرب ۳/۲۸۲حدیده‌شود. ‏ ۸ حور ۸/۲۹۲حدیده‌شود. .. مباح ۹/۲4۸حدیده‌شود. 

۲ شمارو دثار جامه؛ زیر رجامه" دروني) و جامه" رو جامه؛ ببروني) کنایه از سيرت و اخلاق باطن و ظاهر. 
رجوع‌شود به 4/۵۲حو نیز ۰2۱۸/۱۳ ۰۱۹/۳۲ ۸/۱۳۸ 4 متاري‌گرید (دیوان ۲۱۷) : 

نه زایران را في‌جاه او قبول و محل" . نه شاعران را في‌جود او دثارو شمار 

درکامل مبرّد نقل شده‌است که لفظ حم لامنصترون را مُهلب ن اي صفرة شعار ریش در جنگ باخوارج 
مات و گوید که روایت کرده‌اند که همين لفظ شمار اصحاب علي" بن اني‌طالب بود (چاب تدم ج۱۹۹/۲) ؛ و 
ابسلیان مد بن محسّد التطاني درمعام اسان (ج۱ ص۵۱ ) گوید: مب از رافضیانناست که مسح نکردن برموزهرا 
شماري برای خحود قرار دادهاند . از اين دو مثال روشن م‌گرددآنچه سابقا گفته شده‌است که شمار بر افلي ياعملي 
(وحتی نکردن كاري ) که نشانه* امتقادي قرار دهند هم اطلاق ي‌شود ‏ چنانکه امروز یز درفارسي ببمین مضای 
نجازي مستعمل‌است و معنای حقيييآن که لباس زیرین باشد دیگر در فارسي مهجور شدهماست . 


تلقی بل بلاد رن لت بها آفلا بأهلر وجبراتا بجران 
و از نفس و ذات عوض صورت نبندد این بنده دگرباره نروید نی نیست 
۳ و ببایددانست که ضایع‌تر مالهاآنست که ازان انتفاع نباشد و در وجه انفاق ننشیند 4و 
نابکارتر زنان اوست که با شوی تسازد؛ و بت فرزندان آنست که ازطاعت مادر و پدر [با 
نمایدو هت بر عقوق مقصور دارد ؛ و لثم‌تر دوستان اوست که در حال شدّت و تکبت 
* دوستي و صداقت را مهمل‌گذارد؛و غافل‌تر ملوله آنست که ي‌گناهان ازو ترسان‌باشند و 
در حفظ مالك و اهتام رعایا نکوشد ؛ و ویران ترٍ شبرها آنست که درو امن کم افاق افتد. 
و هرچند ملك کرامت مي‌فرمایدو انواع نیت و قوّت دل ارزالي ي‌داردو آن‌را بعهودو 
+ موائیق مق کٌد ي‌گرداند البته مرا بنزدیل او امان نیست و درخحدمتو جوار او اعن نتواثم 
زیست ‏ چه روزگار میان ما مفارقتي اقگند که مواصلت را در حوالي آن محال نتواندبود؛ 
و در مستقبل هرگاه که اشتياقي غالب گردد حکایت جال تخت آرای ملك برچهرة ماه‌و 
۲ پیکر مهر خوام‌دید و اخبار سعادت او از نسم سحري خواهم پرسید 
رن رای علا بت الشبا: ‏ «اسباتخیتی جذتین‌تجه 


و ی ۱ 


تسم الب فُلْ لد مدا : .سل ی کیت حاْکُو بَدي» 


۱ بکل... _ ملاقات ي‌کني در هه" شبرها اگر بدان داغل شوي اهلي تجای اهل » و همسايگاني بای 
هسایگان . در هیچ یک از نسخ شرح اییات کلیله این بیت نبست و بسياري از نسخ قدیم اين بیت و مصراع فارمي 
سطر پمد را ندارد » و در پعفي تجای اینها پیت عرني ديگري آمده‌است . 

۲ این بنده دگر باره ... این مصراع پیش ازرن هم آمده‌است (رص۲۹۸س٩)‏ . 

» هقوق _ نافرماني‌کردن کسي را که حق" وی برنو واجب باشد (زوزني) . از اینجاست عاق والدین . 

۸ نیت 2۹/۲۹ دیده‌شود . ٩‏ موائین (جم میثاق) پیانهای استوار . 

۰ حوالي 2۲/۱۹۹ دیده‌شود . ناصرعسرو گوید (دبوان 4۱۰) : 

مکرو حسّدو کبرو خترافات‌و طمع را مپلیر و مده ره بدر خویش و حوالي 

۳ ۱ آفول واروي می‌گوم و روایت می‌کنم هرگاه که بوزد باد صبا: هان ای‌صبایجد »کی جسي‌و 
وزيدي از تجد ؟ ای‌باد حوش صبا؛ بگوی دوستان راو برهوان: درود باد بر شما»چگونه‌است حال شما پس ازمن؟ 
مصراع دوم و چهارم از شاعر ديگري است که گوینده آنها را تضمین کرده‌است . 


(۲) باب پادشاه و فنزه 


رد شبات و شیتها دی بل ی رد 
ای با صبح دم گّريکن بکوی من پیضام من بر ببر ماه روی من 
بر این کلمه سخن باآر رسانیدند و ملك را وداع کرد ۳ 
بجست با رخ زرد از پیب تیغ کبود چنانکه برگث اريز پیش بادخزان 
اینست داستان حذر از خادعت دشن مستول‌و احتراز از تصدیق لاوه و زرق خصم غالب.و 
بر عاقل پوشیده نماند که غرض از بیان اپن امثال آن بوده‌است تا خردمندان درحوادث ٩‏ 
هريك را امام سازند و بنای کارها بر قضیّت آن ند . ایزد تعال جملگي مژمنان را 
شناسای مصالح حال و مال و بینای مناظم دین و دنیا کناد » 


عنه ورحمته ۹ 


۱ فنا آلمیا ... _پس هرزمان که صبا وزید و جنس (بوزدو یجهد) همانا نسم آن هدیه‌آرد بسوی تو 
درود من و ستايش مرا . ۲ پیفام من دراساس : یام من . 
زرق رجوع شود به ۱0/۹۷ و ۰2۱/۲۹۹ 


۰ لاره رجوم شود به ۷/۸۶ و ۱/۲۹۱ح ۰ 


رای گفت :شنودم مّلِ دشن آزرده که دل براسَالّت او نیارامد»اگرچه درملاطقت مبالغت 
نماید و در تودّد تنوق واجب دارد . اکنون بازگوید داستان ملوك در آنچه میان اپشان و 
نزدیکان حادث گردد ؛ پس از تقدم جفاو عقوبت و ظهور جرم و خیانت مراجمت 
صورت بندد و تازه‌گردانیدن اععاد بحزم تزديك باشد ؟ 

برهمن جواب داد که: اگر پادشاهان در عفوو اغاض بسته گردانند» و از ه رکه اندله 
خيانتي بینند یا در باب وی بکراهیت مشال دهند بیش بر وی اعیّاد نفرمایند ؛ کارها 


مهمل شود و ايشان ازلاّت عفو و منّت اي نصیب مانند؛ و مأمون ي‌گويد.رنيي له عنه: 


‌ 


یم أل الجرانم تن نف التفر لارْتکبوها 


تائب اندر خواب نام توبه نتواندشنود گر بپیند عشق بازمای عفوت برگناه 


و جالوحال و کالو کار مردرا نه‌هیچ پبرایه از عفو زیبا تراست و له هیچ دلیل از ماضو 
۷ تجاوز ژوشن‌تر. قال البي لاله :الا بتکم باشدکم من مك تفه مندالقضب. 
۲ استالت . بسوی‌خویش جنبانیدن» بسوی‌خود کشبدن کسي‌راو میل کردن اورا خواستن؛سوی‌خود جنبانیدن 
کسي را بسخن حرش و نیکوني (ييتي و زمخشري‌و فرشي ) . باب استفعال‌است از میبل . نیز ۳/۲۵۷و ۱۷/۳۰۹ 
دیده‌شود . . ۳ تودّد ۹/۱۰۸حو ۱٩۷/۱حدیده‌شود‏ . _ توق ۹/۱۵حو ۱۳/۳۳ و ۳/۲۹۹دبله‌شود . 
۹ تور علم آهل ... اگر ی دانستند خداوندان گناهان" لذت مرا در مخشودن گناه مرتکب آن ي‌شدند, 
دراساس : ما آرتکبوها . 
۰ عقوت چنین‌است در هم نسخ جز 8 و 2) و ناف و بايستفري که ه عفوم ادارند؛ در دیوان محتاري : هفوش. 
۲ الا انبشع ... هان » بیاگاهانم شارا به تن (نیرومند ترین) ما ! آن کس که پادشاه شد «سلّط 
شد) برنفس خود در هنگام خعشم گرفتن . در خرد نامه ( نسخه نافذپاشا ۷۹۰۳۲۸ پ) آمده‌است : دیوجانس را 
گفتد : ملک بونانیان فاضلتر یا ملک پارس ؟ گفت : هرکه برخشم خحرد پادشاه‌تر او فاضلتر . و سنافي درحدیقه 
گوید رچاپ مدرس رضوی0۷۰) : 


ه رکه پرخشم و آز قاهرتر اوست برخصم خویش قادرتر 


(۱۳) باب شرو شال 


و پسندیده‌تر سري ملولرا آنست که کم خویش در حوادث عقل کل را سازند»و در 
هیچوقت اخلاق خود را ازلعني فيضعف و عنني ي‌ظل حالي نگذارنده تا کارها میان حوضو 
رجا روان باشد.نه خلصان نومید شوند و نه عاصیان دلمر‌گردند. يكي از مشایخ طریقت‌را 
پرسیدند که : والکاظمین العیظٌ والعافین عن آلناس وآفه پجب آلمحینین را معي 
بگوی . پر رخمة اه علیه جواب داد که واضح آیت درشریعت مستوق بیاورده‌اندو 
بران مزید نیست » ام پیرانٍ طریقت رضوان ال علیهم چنین گفته‌اند که خثم فروخوردن ٩‏ 
آنست که درعقزبت مبالغت ترود ؛ عفو آنکه اثر کراهیت ازصحیفه دل محو کرده شود »و 
احسان آنکه به اصل دوسي و صحبت مراجعت نوده آبد ؛ که در شرع کرم رعابت وسایل 
فرض است و درحکم مروّت اهمال حقوق ظور . ۰ 

دم پلخلیل بودّه ما خر و لایدرم 

یجارلةعه .وله رم 
و بباید دانست که ایزد تعال بندگان خویش را مکارم انعلاق آموخته است و بر عادات ۱۲ 
ستوده تحریض کرده 4و هرکرا سعادت اصلي و عنایت رل ار و معين بود قبلهٌ دل و 
کعب؛ٌ جان وی احکام ق رآنِ عظم باشد وو ازسیاقت این آیت معطوم گرد دکه بنای کارها 
بر رفق و لطف مي‌باید نباد و درهمه ابواب مداراو مواسا معتبر شناخت . قأل الني س 


4 والکاظمین... سوره آل عران (۳) آیه ۱۳۸ : و فرو خورندگان خشم و فرا گذارندگان از مردمان؛و 
خدای درست دارد نیکو کاران را . 

» مستوفق تام و کال و بدون فرو گذاشتن نكته‌اي ؛ ۱۲/۲۰ و 21/۱۲٩‏ نیز دیده‌شود . 

. رضوان اه حلیم خدا از ایشان خشنود باد ؛ ۱/۲4 ح دیده شود‎ ٩۹ 

۰و دم للخلیل ... . هميشه باش با دوست در دوستي وی + چه خيري هست دوستي را که پیوسته نباشد؟ 
بشناس از برای هسایه‌ات حق آورا؛و حق ي‌شناسد آن را جوانغرد بزرگوار . 

۸ که بنای ... باید نپاد این چند کلمه را کاتب اساس از قم انداخحه‌است . 

۰ مواسا مواساة از و س ی ؛ با مزاساة از آس ی) عال و بان با كسي محخوارگ کردن ( فرشي) ؛کسي‌را 
در چیزی همچون خحویش داشتن (بيني ) » سازگاريکردن و مواففت باكسي (از زخشري) : 

از بيشي و کي جهان تنگ مکن دل با دهر مدارا کن و با خلق مراسا 

( دیوان ناصرخسرو ؛ چاپ مبنوي » ص۲) ؛ نیز رجوع شود یه ۰۷/۱۸۲ 


مب وا 


علیه وسل 


صل له علیه وس : ِنْ الرفق لوکان خلما لما رای الناس خلقا احس منه » ورن 
الق ل وکا خلقا لمّا رای النش خلقا آفبح منهٌ 

۳ و هرگاه که در اين مقامات تم بسزا رفت و فضایل عفوو احسان مقرّرگشت هنت بر 

ملازمت آن سرت مقصور شود و وجه صلاحو طریق صواب دران مشتبه نگردد.و پوشيده 

نیست که آدي از سپو و غفلت و جرم و لت کم معصوم تواند بود ؛ و اگر در مقابلة 

< این معالي و تدارلهٍ این ابواب ظوّ جایز شرده شود مضرّت آن مهمّات سرایت کند 

ز ابتدای کون عالم تا بوقتٍ پادشاه 


خاصه در ایام شاهي کز پنی انصاف او 


از بزرگان عفو بوده‌ست از فرودستان گناه 
کهربارا نیست آن یار که گردد گرد کاه 


من که از تدبر خصیان خورده بودم زخج‌تبر 
جان من بخشید شاهي است کاندرعصر او 
خحسرو سیّارگان باید که این شش بیت را 


زنده مانلم تا بروز حشر از اقبال شاه 
چند شاو تاج بخش است و امر ملك خواه 


باز گرداند بنولهٍ تمر بر رخسار ماه 


۲ تابیاموزند شاهاني که زر بخشند و سم جانو تن بخشیدن ازسلطانِ دين پرامشاه 
در جمله باید که اندازة احلاص و مناصحت و هنرو کفایت آن کس که در معرض تهمتي 
افتاد نیکو بشناسد ؛ اگر درمصالح بدو استعانتي تواندکردو از رای و امانت او دفع مهئي 

۰" توئد تواند کرد در تازه گردانیدن اععاد بر وی مبادرت نایدو آن‌را از ریت 3 عیب 


۰ ۳ اه ِ 
خالي پندارد؛و قوت دل او از وجه اسهالت و تالف بقرار معهود بازرساند و این حدیث را 


۰۱ (ن ِِ لو ... _ بدرستيکه نرم خوني اگرآفريده‌اي بودي نديدندي مردمانآفريده‌اي نیکوتر از وی؛ و 
بدرستي که درشت خوفي اگر آفريده‌اي بودي نديدندي مردمان آفريده‌اي زشت تر از وی - ول حدیث نبوي 
بدین لفظ نیتم , دراساس کلمات « احستن" منه له ... التاس خلتاه از قلم افتادهماست . 

3 وجه صلاح دراساس : حپرو صلاح ۲ 

۸ درایام التبصر : اندرعصر. ٩‏ زخ تير الستبصر و دیوان حتاري : تير قصد . 

۰ کاندر عصر او چنین‌است در اساس و سایر نسخکلیله و الستبصر و همه" نسح دیوان . 

۱ بنوك تب الستبصر و نسخ‌دیوان : بکلک تیر . 

۲ جان ون خشیدن الستبصرو دیوان : رمم جان بخشیدن . این شش بیت دردیوان ختاري و عقدالعلی بنام 
ختاري و در کتاب الستبصر تألیف این الجاور بنام فضل اه غزنوي ثبت شده است . 

٩‏ شالف رجوع شود ب-۳/۲۰۷ر 0/۲۹۷ح. 


(۱۴) باب شرو شغال 


امام سازد که « اقیلوا و الهیات عثراتیم » ؛ چه ضبطر مالك ي وزرآو معینان در 
امکان نیاید و انتفاع از بندگان آنگاه میس گردد که ذات ایشان بخردو عفاف‌و هنرو 
صلاح آراسته باشد و ضمبر بحق گزاري و نصیحت,و هوا خواهي و مودّت پراسته. ۳ 
و نیز میات مك را نبایت نیست و حاجت ملوك بکافی ان ناصح که استحقاق غرمیس 
اسرار و استقلالي مشیت اعال دارند همه مقرراست»و کساني که بسدادو امانت و تقوی‌و 
دیانت متحزّم‌اند اندلك؛ و طریق راست در این معي معرفت بحاسن و مقابح اتبا‌است و ۰ 
وقوف بر آنچه ازهريك چه کار آیدو کدام مهم را شاید ؛ و چون پادشاه به|ٍتقانو بصبرت 
معوم رای خویش گردانید باید که هريك‌را فراخورهترو اهلیّتو بر اندازة رای‌و شجاعت و 
عقدار عقلو کفایت كاري م‌فرماید»و اگر درمقابلة هنرهای كسي عيي یافته شود ازان هم ٩‏ 
غافل نباشد ‏ که هیچ مخلوق في عیب نتو ندبود. و دراین دقیقه‌احتیاط تا آنحدٌ واجب‌است که 
اگر هن ركسي عهنمي که مقلآن باشد خن راه خواهد داد او را از سٍ کار دور کرده شود » و 
جانب مهیات‌را از آن خلل صیانت نوده آید . چه‌غرض از اصطناع کفاتٌ تفا کاراست»واگر ۱۲ 


۱ اقیلرا ...در گذارید رو چشم پپوشید) از خداوندان خحصال پسندیده لفزشهای ابشان را . در جامع صفیر 
ذوي لیات است و نیز در نافذو 0و و۳ : و بافتضای معني هم قراء ت صحیح همین باید باشد . در اساس و 
چلي و مجلس و ۱ و نسخه" لالا اساعیل از شرح اییات : ذوي الهنات است ( صاحبان جنرمهای اندلك) » و این 
منافات دارد با لا ]دود که در آخر حدیث آمده‌است . درساير نسخ شرح اییات : ذوي النایات . 

۳ ضبیر در اساس و بعضي دیگر از نسخ : متمیتز.. 

۳ پراسته اینجا ععي آراسته بکاررفته‌است ؛ پمني صفاني بشخص افزوده شده باشد » و حال آنکه معيٍ 
اصلي کلمه پیراستن پاك کردن و پاکیز +کردن چيزي و كسي بوده‌است باینکه زوایدو عیوب رل بسترند. کاراستن مرو 
ز پیراستن‌است» يمني که شاخهای زائد آن را ببترند و نو ترتيي بدان بدهند . 

. ) متحزم میان در بسته و سلاح پوشیده » کر بسته ۰ مسلتم (از زو زعخشري و قرشي‎ ٩ 

۱ اررا ... مهمّات را  ...‏ از مراردي است که را باناب فاعل (مسند [لیه ضل مجهول ) آمده‌است - ۱۰/ 
۴۳ ۰۱۲۱۷۱۰/۲۵ ۹/۳۵ نا ۰۰ اشفینه 0 ۰/۹ نلفیله وغره دیده‌شود . 

۲ اصطناع ۰2۲/۱۰ ۱۹۱/۳۷ و ۱۱/۹۸ و ۱۵ دیده‌شرد . 
۷ کفات ( در عرب کنفان) حم کاني » مرد کاردان کار بر قادر . 
۲ نفاذ ۷ 4/4 و ۱۰/۱۰۲ دیده شود . 


جالي کفایت مانع خواهدگشت لاب ازان احتراز همچنان لازم باشد که از جهل و عجز . 
و این خود هرگز نتواند بود که کفایت سبب [لتوای کار گردد »اما این تأ کید بدان‌رفت 
۳ تا مطوم گردد که چون بترلٍ اصحاب هنرو کفایت برای حصولٍ غرض مي بباید گفت 
آخجر آسان ارباب جهل و ضلالت گرفتن بصواب نزديك تر . 
و پس از تفهم این معاني و شناخت این دقایق بر پادشاه فرض است که تفص ال و 
تعبّم آحوال و آشغال که بکفایت ایشان تفویض فرموده باشد بجاي ي‌آرد» و از نقرو 
قطمم احوال هیچیز بر وی پوشیده نگردد » تا اگر مخلصان را توفیق مساعدت کندو 
خدمي کنند ؛ و يا خائنان را فرصي افتد و اهمالي نمایند » هر دو ي‌داندو مرت کردارٍ 
٩‏ مخلصان هرچه مُهناتر ارزاني مي دارد» و جانیان را بقدر گناه تنییه واجب یبیند ؛ چه 
اگر يكي ازاین دو طرف لي رعایت گردد مصلحان کاهل و آسان گر و مفسدان دلرو 
ی با شوند» و کارها پیچیده و ال و آشغال مختلٌ و مهمل ماند؛ و تلاقي آن دشوار 
۲ دست دهد . و داستان شمرو شگال لایق اين تشبیب است. رای پرسید که : چگونه‌است 
آن؟ گفت : 
آورده‌اند که درزمین هند شگالي بود روی از دنا بگردانیده و در ميان امشالي خویش 


۰ ي‌بود » اما از عوردن گوشت و ربختن خون و ایذای جانوران تحرّز نمودي . باران بر وی 


۲ لترا راللواء؛ از ل وی) _ پیچیده شدن » در پیچیدن ( نیو زعشري) ۰ پیجیدگ . 
1 آسان كسي گرفتن » آمان چيزي گرفتن آن کس با آن چبز را ندیده گرقتن و اندوه این راکه ا زکف برود 
نداشتن . در اواخر باب تیراندازو ماده شیر آمده‌است : آسان روزي خود گرنتي 3 

٩و‏ ۷ نقیرو قطمیر ‏ این دو لفظ در عرني کنایه از چیز بسیار کوچک و ني‌قدروع ارزشاست . معني نقبر نقطه" 
فرو رفن" بسیار خعردیست (چاهک) برپشت هسته* خرما » چنانکه گوفي ازآنجا چيزي کنده شدماست ؛ و مقصود 
ازقطمیر خحطٌ شبارمانندي است که برهسته" خرماست ( ناوه) »باپرده مفيدي است که درون آن فرو رفن است » يا 
پوست ازك سفيدي است که بین گوشت خرماو هسته" آن قرار دارد (و اقوال ديگري نیز دراین باب هست) . 
يي اران دو لفظ یا هر دو را دنبال هم در رپ از برای بیان مقداري اقابل و نزدیک پییچ ۰ مثل پر کاه یا هل 
پوكك » بکار ی‌برند . در قرآفست که ما علکون من قطمیر (سوره" فاطر (۳۵) آبه"۱۳) يمتي هیچ ندارند . 
۲ تشییب _ مقدامه چيني ‏ هید مقدامه ! ۱۵/۲۵ و ۱/۲۷ و ۲/۲۰۹ دیده شود . 


(۱۳) باب شبرو شغال - حکایت اصلي 


محخاصمت بر دست گرفتند و گفتند : بدین سرت تو راضي نیستمو رای ترا درین خطي 
ي‌دانم » چون از صحبت يك دیگر اعراض ني‌نمائم در عادت و سبرت هم موافقت توقع 
کنم ؛ و نیز مر در زحبر گذاشتن را فايده‌اي صورت ني‌توان کرد » چنانکه آید دوزي ۳ 


وصوی ی 


بایان مي‌باید رسانید و نصیب خود از لذّت دنا مي برداشت . ولأتتش تصیباك من 


آللائیا . و بحقیقت ببایدشناخت که وي‌را باز نتوان آوردو ثقت بدریافتن فردا 
۹ 


۳ ۳ 
2 ۰۶ ۳ ی ۳ رصن مرو 
بش مان اس وا وی لح ۳ لاحنً قیل یمن نعس 


ولاتتقساض آلیوم م 7 مد 0 حدیث عٍِ فالاشینال به هوس 
ولاتخین العثرٌ نما مُفی ولا غذا ما آل فاعتر ماآنت فیو پُس  ٩‏ 
در نسية آن جهان کجا بندد دل ‏ آن‌را که بنقد اینجهانیش تٍي؟ 
امروز را ضایع کردن و از تمتع و برخورداري غافل بودن چه معي دارد ؟ 
بای نات تایه ترا قضاری ماتره ها 
شگال جراب داد که : ای دوستان و برادران ؛ از این ترهات درگنرید ؛و چون ي‌دانید 


که دي گذشت و فردا در نمي‌توان یافت از امروز چيزي ذخبره کنید که توش راه را شاید» 


۱ بر دست گرفنند ‏ پیش گرفنند ؛ شروع کردند ؛ مراد اينکه با او بنای مجادله را گذاشنند . رل به ۰۵/۲۱۹ 

۳ زحیر اصل معتي آن پبچش شک و درد شک است ؛و مجازا عني رج و درد تفساني و اندوه و غراست . شمر 
سافي در حاشیه بر ۱/۲۵۸ دیده شود . 

4 ولاتتت ... آیه قرآناست (قصص آی ۷۷):و فرامرش مکن بهره" خحویش را از دنا . 

۷ وفض زمان آلأنس ...تام بگزارو اداکن(حن) روز گارشادي‌و خر را بشادي و خرای؛»و بیدارشر 
از برای بهره" خویش ‏ که گفت‌اند بپري‌نیست آن را که بفنود ؛و تقاضا مکن امروز غرفردا راو واگذار خن فرداراه 
که مشغول شدن بدان هوس زو دیرانگی) است 4و مپندار مرا نه دیرو که بگذشت و نه فردا که نبسامده‌است» 
که محر همانست که تو درآفي و بس . درییت او کلم" .انظکت و درییت سوّم لفظ ما نی دراساس‌ساقط شده‌است. 

۰ آن‌راکه _ درتام نسخ‌چنین‌است الا در ,۳ و 6 (قبل ازتغیر) که « آن کس که» دارند»و برحسب قاعده 
مین دونی درست‌است مگرآنکه « بندد دل » را ععني « دل بسته شرد» تلقي‌کنم . 

۲ فبادر ال ... پس پيشي کن ‏ بشتاب) بسوی لذبا پیش ازانکه در گذرد ؛ چه محقیقت فرجام آنچه 
يني رغ‌است . ۳ مات ۱۳/۷۸حو 24/۲۰۰ دبده‌شود . 


که این دنیای فریبنده سراسر عیب‌است » هار همین دارد که مزرعت آرت‌است » دروی 
تخمي ي‌توان افگند که ریم آن در ُقبی مهناتر ي‌باشد. نهمت باحراز شوبات و امضای 
خبرات مصروف دارید . و بر ساعدت عاٌ فذّار تکیه مکنید؛ و دل در بقفای ابد 
بندید ؛ و از تمرة تن درستي و زندگان و جوالي خویش بي نصیب مباشيد . فال الني 
صل اف یه : (ذا آضبَخت فلا تحدث تَفسك بالساء » وزذا آصیت قلاتحدث 
نك پالصبام. ؛ وشذ ین محیلة یلك وین حیایل لك ۰ وین الْبیبة 

بل الک ؛ که لذات دنیا چون روشناني برق و تاريكي ابرني بات و دوام است . 
حرچك » دل ب رکلبة عنا وقف کردن و تن درسرای قنا مبیل داشتن از علو هت و 
کال حصافت دورافتد. و عاقل از نعم اينجهالي جز نام نیکو و ذکر باقي نطلبد ‏ زیرا 
که خوشي و راحت و کامرالي و نعست آن وی بزوال و انتقال دارد 

بل الذکر الجیل تنم به غمأبیوی الک الجیل باه 

اگر سعادت دو جهاني ی‌خواهید این سخن درگوش گذارید و از برای طعمة خویش که 
حلاوت آن تا حلق است [بطال جانوري روا مدارید و بدانچه ی ایذا بدست آید قانم 
باشید . چه آن قدر که بای جثه و قوام نفس بدان متعلّن است هرگز فرو نماند . 
قال اي لوح اس تفت نی زومي آنْ تفا آن توت علنی نزن 
رزقها » آلا َاتقوا اه واجملرا الطلّب . این مواعظ را بسمع خرد اساع نمسائید و 


۲ ریم ۲/۱۰۰حو۱۲/۱۲۵ح دیده‌شود. . تهْمت ‏ ۱۰/۱5حو ۷/۲۹ و ۸/۹۱ ۲۳۸/)ح‌دیدهشود. 
۲ مثوبات ‏ ۱۰/۱۳حو ۱۰/۹۹ ۱۱/۱۰۹ دیده‌شرد . 
۶ زذا بح  ...‏ چون بامداد كردي خن مگوی با ود از شبانگاه؛و چون بشب رسيدي حدیث مکن 

با خحود از بامداد ؛ و بگیر از نندرستي خویش از برای بیاریت ؛ و از زندگافی خویش از برای مرگت و از جواني 

پیش از پوري ( ازتندرستي و جوافي و زندگ پیش ازبياريو پيريو مرگ ببرهبرگیر). چنین حديلي درجامع صفبرناقم. 
۱ فاأبی لکت ... بای بداراز برای خود یاد نیکورا ؛ تا بدان پاینده باشي » که نیست غیر از یاد نیکورا 

ایند و زندگ . ۳ لیا .آزار کردن ؛ یز 9۹/۷۰۰ ٩/۳۰۱‏ دیده شرد . 
۵۰ (ن روح ..: بدرستي که جیرثبل در دمید آندر دل من که هیچ تتي نمیرد تا آنگه که نمام بستاند روزي 

خویش‌را) هان » پس بعرهيزید از خدایو به نيكوفي طلبکنید رروزي خود را) . 


(۱۳ باب شرو شفال 


از من درآنچه مردودٍ عقل است موافقت مطلبید؛ که صحبت من با شا سیب وبال 
نیست » اما موافقت در اعمال ناستوده موجب عذاب گردد ؛ چه دل و دست آلت گناهست» 
يكي مرکز فکرت ناشایست و دیگر منبع کردار ناپسندیده؛و اگر موضعي‌را درنيکي و ۳ 
بدي اين اثر تواندبود ه رکه درمسجد كمي را بکشي بزه کار نبودي ؛ و آنکه درمصاف 
يك تن را زنده گذارد بزه کار شدي . و من نیز در صحبت شا ام و بلیل آزشا گریزان. 
پاران اورا معذور داشتند و دم او پر بساط ورع و صلاح هرچه ثابت تر شدو ذکر آن ٩‏ 
در آفاق سایرگشت و عدّت و محاهدت در تقویو دیانت منزللي یاف ت که مطمح هیچ هت 
بدان نتواند رسید . 

و درآن حوالي مرغزاري بود که ما رنگ آمیز از جال صحن او نقش بندي آموخي و ٩‏ 
زهرة مشك بیز از نسم اوج او استمداد گرفتي 


غوده تره و ملسوخ با هواو فضاش صفای چرخ اثر و صفات باغ ارم 


4 کار گناهکار . هی در بزه غیر ملفوظ است مثل مزه ؛ و زی در بزه گاهي ژی نوشته شده‌است ۰ 
چنانکه در ترحه و قصه‌های قرآن نسخه تربت جام ؛ در نوروزنامه مرا بزه ترجه کرده آنجا که در وصف شراب 
گوبدرص۱) : مردمانترا منقعت بسیارست در وی ولیکن بزه" او ازنفع بیشترست » خردمند بایدکه چنان‌عوردکه مزب" 
اوبیشتر از بزه برد تا راو وبال نگردد . در ترجه و قعه‌های قرآن در ترجه" آب۳۷ سوره احزاب (۳۳) تتگیو 
بژه‌اي ؛ و درترحه آیه ۱۷ سوره‌فتح (4۸) تنگي‌و بزه‌اي» در قبال حترج عر نی آورده شده‌است نیز ۳/۲۲۰ح 
دیده شود . 7 وَرّع ‏ رهبزگارشدن (زوزني)» پارساني راز زخشري» » برهيزگاري (قرشي) . 

۷ مَطْمَح_ از طموح » برنگرستن ؛ بلند نگریستن ؛ ببالا نگاه کردن 4 عمني نظرگاه و منظور بلندو دور . 
در گلستان آمدهاست باب پنجم حکایت چهارم) : يکي‌را دل از دست رفته‌برد و ترلك جان کرده؛و مطمح نظرش 
جايي خحطرناله و مظنّه" هلا ؛ نه لقمه‌اي که مصور شدي که بکام آید » الخ . 

۰ اوج ‏ بلندي در هوا و اینجا هوای بالای مرغزار . رجوع شود به ۱٩۱/۱حو‏ ۳/۱۸۸حو ۶/۱۹۳ ۰ 

۱ ابر اززبان يوناني گرفته شده‌است و در زبان شعرا عمتي طبقه‌اي از آسمان که آنشي و روشن‌است بکار 
ی‌رود:و این تعبیرموامان‌ایست ازآنچه دراصطلاح فلاسفه متداول بوده‌است. درشاهنامه در پادشاهي خسرو دوز 
راجع به عفاید و امال هندوان گفته شده‌است (جاب ,روخم ص ۲۷۹۰) : 
هرآ نک سکهآتش هي برفروخت . شد اندر میان خویشتن‌را بسوخعت 
يي آتثي داند اندر هوا ‏ مفرمان زدان فرمان روا 


اسر 


یار ای داقصان انا ها اه 
کان آلریاض وآژهارها واأغصان آنوارها آلنعس 
۳ ۶ و و۱ و و و۱ ۳0 
طراریس تج پلا ازجلر رام تئمی بلا زاس 
و در وی سباع و وحوش بسیار » و مك ایشان شبري که مه در طاعت و متسابعت او 
بودندي و در پناه حشمت و حرم سیادت او روزگار گذاشتندي 0 چندانکه صورت حال 


این شگال بشنود اورا بخواندو بلید و بر توع بیازمود»و پس بچند روز باوی خلوت 
فرمود و گفت : مُلكٍ ما بسطتي داردو آسالو مهات آن بسیاراست؛ و بناصحان و 
معینان تاج م‌باشم ؛و بسّمع ما رسانیده‌اندکه تو در زژهد و عفت منزلتي يافته‌اي؛و 


چون ترا بدیدم نظر بر خبر راجح آمد و مماع از عیان قاصر 

و اکنون بر تو اعیاد ي‌خواهم فرمود تا درجهٌ تو بدان افراشته‌گردد و در زمرة خواضو 
نزدیکان ماآثي . شگال جواب داد که : ملوك سزاوارند بدانچه برايکفایت مهیات 
انصار و اعوانٍ شایسته گزینند»و با این‌همه بر ايشان واجب است که هیچ کس را بر قبولو 


غلي | کراه نهایند » که چون كاري بجم در گردنٍ كسي کرده شود اور عبط آواتیر 


[ بقبه از حاشی ص قبل ] 
که دانای هندوش خواند اثبر خنهای چرب آرد و دلپذیر 
باغ رم ازآیه لرم ذات آلمیاد (سورة الفجر» آبه ۷) افسانه‌اي ساخحه‌اند که سند آن به وعلب من منبه و 
کمب الحبار متمي ی‌گردد که گفته‌اند شداد ین عاد باغي‌و قصري بنساکرده بود چنی و چنان » و اين اشانه منشاً 
اصطلاح باغ ارم‌است در فارمي که هي زییاترین باغ و بشني در زمین بکار یرود . برای تفصیل این امر به‌تفضیر 
ابرافتوح ( چاپ ال جه ص۵۲۳ و مابعد ) رجوع شرد. 


۱و۲ کنأن آلرباض  ...‏ گوفي مرفزارهاو شکوفه‌های آنها و شاخه‌های گلهای خحواب آلوده آنها طاووسان‌اند 
که جلوه داده ی‌شوند ( در جلوه آمده‌اند) ني پایها» و مارهای رنگین‌اند که ي‌خزند في سر 
٩‏ فذما القبنا  ...‏ چون یکدبگررا بدیدم خرد گردانید خبرهارا آزمون . در شاهنامه دوبار اين مضمون 
ساخته شده است ( ص۰۱٩‏ و ۱۹۹۱ چاپ بروخم ) : 
ز خون و دیدارو فر و هر بدانم که دیدش بیش از خبر 
و ک 
بدیدن فزون آمد از آگهي هي‌نافت زو فر شاهنشبي 


(۱۳) باب شرو شغال 


نگرددو از عهده لوازم ماصحت بواجي بیرون نتواندآمد. و زندگاني ملك درازباده 
من عمل سلطان را کارهم و بران وقوفي و دران تجربي ندارم ؛ و تو پادشاء محتشمي و 
نز مت نو وحوش و میباع بسیارند ؛ که هم قوت و کفایت دارندو هم حرص و ره ۳ 
اعمالٍ اينجهاتي . اگر در باب ايشان اصطناعي فرماثي دلي تو فارغ‌گردانند »و بمنال و 
اصابت که از آشغال یابند شادمان و مستظهر شوند . 

شر گفت : در این مدافعت چه‌فایده؟ که البته ترا مُعاف نخواهم فرمود . شگال گفت : ٩‏ 
کار سلطان بابت دو کس باشد : يكي مکاري مقتح که غرضی خویش به (قتحام حاصل . 
کنسد و عکر و شعوذه مس ماند؛و دیگر غافلي ضعیف که برخواري کشیدن خوداردو 
میچ تأویل منظور و محترم و مطاع و مکرم نگردد که در معرضی حسد و عداوت افتد . و ٩‏ 
بباید دانست که عاقل هميشه محروم باشد و محسود. و من از این هر دو طبقه نیسم و نه آزي 
غالب است که خیانت کنم 


اصطناع ۱۲/۳۰۷ و ۱۷/۳۱۹ دیده‌شرد . 
منال رازنیل) درعري مصدراست و بمي یافتن و بچيزي‌رسیدن ‏ با چيزي بكسي رسیدن؛ درفارسي 
عمي ملک و مستفل"» یا مال منقول و درآمد املالث و ارافي و بطو ركلي روت بکار مپرود؛ و غالبا مال و منال 
توأمّا ذکر ی‌شود . دراين عبارت ظاهر" از منال آن مداخلي اراده شده‌اس تکه آزمنصب و مقام بشخص ي‌رسد . 

* اصابت (از ص‌وب ؛ و ص‌ی‌ب) ‏ درالخت عرب ععني رسیدن «مثلاً نیر بنشانه ) +ر در این‌عبارت یر 
حقوق و مواجب یا سود و مداخلي استمال شده است که از شفل و منصب عاید کارکنان دولت م‌شود . 

> مدافعت _ اینجا عني هذر آوردن از قبول کار : و دفع کردن و ردکردن پيشنهاديکه ی‌شود . 

۷ بابت مناسب » در خور ... - این خن چه پابت تست و ترا با این سوزال چه کار ؟ ( ۱۳/۹۱ ۱4) - 

۸ شعوده ق رجوع شود به ۱6/۹۷ ۱۱/۱۳۹۰ ۱ درتارخ وصاف آمده‌است : با الیناق 
از قلمه پشیب آمد و رامي بگردش چرخ با شعوذه و فریب درمقام غوجان به اردو رسبد (ص ۱۳۰) . و ععنای 
اصلي که حفّه بازي و تردستي و چشم بندي باشد : در ین الأدیان ( یاب پنجم : در فرهنگ ایران زمین » سال دهم 
صفحات ۰۲۹۱ ۲۹۷ ۰ ۰۳۰۲ ۰۳۰۴ ۳۱۶) آمده‌است که : مقتع دركردي بآموختن شعوذه و نیرنجات رغ 
بسیار دید ؛ ازآن شعوذها و حیلها مخلق نمود + حسین بن منصمور حلاج بهندوستان رفت و شش سال آنجسا ماد و 
نبرنجات و مخاریق و احتبالها آموخت :و آن شعرذها و رنجها عردمان نمودن گرفت ؛ گفت من مومی نیستم و پیخمیر 
نیستم اما مردي هستم که عل شعبده و حیله نیکودام ... ترا این حیلها واقف ساختم تا زرق کسي نزد تو قبول‌نبفند. 


نیز سیرت ان خفیف ص ۲۳ دیده شود . 


کلیله و دمنة نصرالله منشي 


وتو 


مس 6 ی مس ‌ اس ما ی ام 
ویعتده فرم کر تجارة يمنعي عن ذاك ديي ومنصي 


وتوطع خی که بات کم 
قِنْ أ یکُن ف آمالی ونم کر نی آلنّفي يني عزَةٌ باه ۳ 


و ه رکه بُنلاد حدمت سلطان بنصیحت و امانت و عفت و دیائت موز کدگرداندو اطراني 


آن‌را از ریا و مه و یب و خیانت مضون و منزه دارد کار اورا استقامي صورت نبندد و 
مات یل اورا دوايي و تنالن مکن نگردد دوستان سپر معادات و منافشت در روی ۲ 
کشند و م‌ دشنان از جان او نشانهٌ تم بلا سازند : دوستان از روی حند در متزلت 
خاصمت اندیشند و دشنان از جهت يکدلي و مناصحت مناقشت کنند ؛ و هرگاه که 
مطایقت دوستان و دسعتان جمپیوست و اجاع بر عداوت او منعقدگشت البته اعن نتواند ۹ 
زیست»و اگرچه پای بر فرق کیوان نهادست جان بسلامت نبرد.و خائن باري از جانب 
دشنانٍ پادشاه فارغ باشد : اگرچه از دوستان بترسد . 


۱ رده" قوم... ‏ ی‌مارند آن را گروه بسیاری بازرگاني ؛ و باز ي‌دارد مرا ازان دين من و منصب من . 
۳ فان لم یکن"... ‏ اگر نبود «نباشد) درمال و مکنت فراخيو بسياري » در نفس من بزرگواري‌و 
مناعتي هت . 
4 پننلاد لادو ین لاد هر دو بعني اساس و نی بناست» سابقا نیز ان کلمه بکاررفته بود (۹/۳۳ر ۱)0/۱۳۵ 
اصر خسرو گوید ( دیوان » چاپ مينوي صفحات ۹۸ و ۱۱۷) : 
بچشم سر يكي بنگر سرگاه ‏ براین دولاب ني‌دیواروني لاد 
دوستي دشمنان دیشت زیان داشت ‏ بام برین کز شود از كي بنلاد 


و مسعود سمد سلیان گفته‌است ( دیان » چاپ اوّل باسمي ۱۰۵) : 
بنگفم نکو معاذ آقه ‏ این ضن را قوي نيامد لاد 

- آنچه در حاشیه" ص ۳۳ گفته شده است مطابق اين حاشیه تصحیح شود . 

* ریا ررباء از رأی) ابنكه‌كسي كاري نیکو بکند از برای‌مشاهده مردم و نمودن بدیگران تا يکي مشبورشود. 

ه مت ابنکه تخصي كاري نیکو بکند تا بگوشبا برسدءو خود او در افواه بیندازد ؛ تا بدین سبب به نيتي 
مشپور گردد . ه هیچ بياري بردل پارسایان غالبتر ازین نیست که چون عبادني‌کنند حواهند که مردمان ازان خیربابندو 
برهمله ابشان را پارسا اعتقادکنند ؛ (کیمیای سعادت ص ٩۷۰‏ و مابعد در باب ریا دیده شود) . 

. دوستان و دشمنان "مراد دوستان سلطان و دشنان سلطاناست » ترجه صریغ نیست‎ ٩۱:٩ 

۰۱/۱۳۹ مطابقت _ اتفاق کردن و دست بيي‌شدن ؛ مواققت ؛ همدستي ؛ نبزرجوع شود به ۱۰/۱۰۹ و‎ ٩ 


(۱۳) باب شبرو شغال 


شم فرمود که : قصد نزدیکان ما اين محل ندارد چون رضای ما ترا حاصلآمد ؛ خودرا 
به‌وم بهار مکن که حسن رای‌ما رد کیدو بدسگالي دشنان‌را تمام‌است : بيك تعريك راو 
مکاید اشان را بسته گردانم و ترا بنبایتهّت و غایتو أمیّت برسانم . شگال‌گفت : ۴ 
اگر غرضی ملك از این تربیت و تقوبت احسالي‌است که در باب من م‌فرماید بعاطفتو 
رحمت و انصاف و معدلت آن لایق‌تر که بگذارد تا در يين صحرا اعن و ني‌غري گردم.و 
از نعم دنیا باب و گیاه قانع شوم » و از معادات و مات جملگي اهل عالم فارغ . و ٩‏ 
مقرّراست که مر اندلك در امن و راحت و فراغو دعت بر که بسیار در خوف و خشیت. 
شر گفت: این فصل معلوم گشت. ترا ترس ازضمبرو هراس از دل بیرون ي‌باید کرد؛ 
که‌هراینه ما نزديك خواهي گشت. ۱ 
شگال گفت : اگر حال بر این جملت است مرا اماتي باید داد که چرن پاران قصدي 
پیوندند » زیردستان بامید منزلت من و زبردستان از بم منزلت خویش ۰ بزغرای ایشان 
برمن متفیّر نگردي و دران تأمّل و تثبت ورزي و شرایط احتباط هرچه تمامتر بجای آري ۱۱ 
تا با تو چنان زم که راي دلو تست 
شم با او وثيقي مزکد بجای آورد و اموال و خزاین خود بدو سپرد , و از همذ اتباع اورا 


۲ نماماست. _ بس‌است ؛ کافي‌است . در ترجه" تفسيرطبري (چاپ يفاني ج۱ ص ۱۵۳) آمده‌است که : اگر 
آن‌تابرت ما بازرساند مارا حجنت‌همینتماست و هیچ حجّت دیگرنواهم :و درحدیقه ( چاپ رضوی ۷۸) آمده : 
رمبرت لطف او نام برد چرخ ازان پس ترا فلام بو 
و درحالات و مخنان شیخ ابرسعید ( چاپ دوم افشار» ص1۱ ) آمده : یک شب اندبشه کردم که فردا بسلام شیخ 
شوم هزار درم سم بسنجیدم و در اي کافذ کردم تا پیش وی برم»و این شب من در خانه تها بردم باز بمخاطرم آمد 
که این بسیاراست » پانصد درم تام بوّد » بدو نیمه کردم ... ؛ و در غزایّات سمدي آمده‌است (چاپ فروضي 

صفحات ٩۳و‏ 44 بترتیب) : 
گیسوت عنبرین؛ گردن ام برد . معشوق خویروی چه تاج زیوراست 
هرکس بهان خرمي پیش گرفند ۳ ما را نمت ای ماه بریچهره نماست 
۲ تعریک ۸/۱۲۰حو ۳۱1/۲۰۰ دیده شود . ۴ میت رجوع شود به ۱0/0 . 


۷ دعت (از و دع) تن‌آساني » راحت ۰ آسودگ » آراش و آسایش . 
۱ !غرا (اغراء آز غرو) برآغالیدن ‏ تحربک کردن » برانگیختن . 


عنزلت و مزید کرامت خصوص گردانید و ابواب مشاورت و رابها در انواع مات بر وی 
مقصور شد ؛ و |عجاب شب هر روز در باب وی زیادت مي گشت . 

و قربت و مکانت او بر نزدیکان شر گران آمد ؛ در خاصمت او بايك دیگر مطابقت 
کردندو روزها در آن تدبیر بودند ٍل تاره بعنة الا . يكي را پیش کردند 
تا قذري گوشت که شم از برای چاشم خویش را بنباده بود بدزدید و در حجرءٌ شگال 
پهان کرد. دیگر روز که وقت چاشت شم فراز آمد بخواست ‏ گفتند : مي‌بايم. و شگال 
غایب بود و خصیان و قاصدان حاضر ؛+چون بدیدند که آتش گرسنگي و آتش خشم هر دو 
پیوست و تنور گرم ایستساد فطبر خویش در بستند . و يكي از ایشان گفت : چاره 
نیست از آنچه ملك را بياگاهانم از هرچه از منافع و مار او بشناسم » اگرچه بعضي را 


موافق نیفتد . و عن چنسان رسانیدند که شگال آن گوشت سوی واق خویش برد . 


۱ ابراب دراساس : بانواع . ۴ مطابقت دوصفحه؛ قبل دیده‌شود ۰ ح بر ص٩‏ ۰ 

ال آن رموه... تا آنگاه که اورا به سومین از ممه پای" دیگ افگندند - يمي اورا در دربای حطرو چاو 
ملاکت افگندند . أئفیه سنگ‌است» و چرن خواهند که در سفر چيزي در دیگ بزند سه سنگ د رکنار یکدیگر 
نباده أَجاقي ی‌سازند؛و عادة" سنگ سوی که در مزختر أجاقاست بزرگتراست ۳ رسم عرب بود که دو سنگ 
در پیش صخره‌اي از کوه می‌گذاشنند » بعبارت دیگر سوّمین سنگ با سنگ پسین خود کوه بود ؛ بنا برین رسنگ 
سوم اجاق زدن کنایه بود از اینکه در حق كسي بدي‌را هایت رسانند و هیچ از بدي فرو گذار نکنند . 

» از یرای - را «راهرعم امروز زائداست ۰ ولیکن در انشای قدما از برای فلان‌را » از پر فلان را 
برای فلان را : و امثال آن بسیار متداول بوده‌است . درتارخ بيي (چاپ فیاض : صفحات ۰۰۷ ۰۸۸ ۰۱۲۰ 
۰ ۲۰۵+ )نه از بپر خودرا : از بپرما را » از بیر اين پادشاه را : از بهر قاسم عیسی را 
۳ بودلف را » از بهر دین را :از بهر حنطام عاریت راء ازجهت سامانیان را از هر حدمت افرا و حوانکشیدن را» 
از بپر طمع خود را ...؛ درترجه و قصه‌های قرآن ( چاپ مهدوي‌و بياني درترحه آیه"۲ه سورب ۷) برای مارا او 
در دیوان سنافي : از فالیه ضل ساخته از بهر نشان را ۰ ... دوزخ مبرید از ی بهیان و فلان را » ... درنار مسوزید 
رران از ی نان را ؛ مجهت اثبات نکته کافي است . نیز بهمین کتاب ۱/۱۹۸ رجوعشود . 

۸ تنور گرم ایستاد ‏ رجوع شود به ۰21/08 ۰۱/۸۷ 24/۱۸۲ ۰ 2۸/۲۰۲ ۰ ۰۱/۲۱۸ 

۰ وثاق کلمه ظاهر"ا اززبان تري گرفته شده‌است »و همان وتا و اوتاق و اوطاق و اطاق‌استکه اصلا عمني 
خیمه بوده؛و سپس بر جموع چند خیمه" بلوی هم :و اقانتگام گروهي مپاهي هم اطلاق شده است . رجوع شود 
به ذیل دزي برفوامیس عرب در لفظ وثق و وطق . 


() باب شرو شغال 


دبکري گفت :.اگر ترا این باور نمي‌آبد درین احتیاط بایدکرد : که معرفت خلایق 
دشواراست»و راست گفته‌اند که : 


و ۱0 


لا تخمدن آمرها حی تجربه ولاتذمنه ین غیرٍ تجریب ۳ 
ديگري گفت : هم چنین است . وقوف بر اسرار و اطلاع برضیایز صورت نبندد ؛ لکن 
اگر این گوشت در منزل او یافته شود هراینه هرچه در افواهست ازخیانت او راست‌باشد. 
ديگري گفت : بدانش خویش مفرور نشاید بود» که غذار هرگز تجهد » چه خیانت ٩‏ 
یچ تأویل پنهان نماند 

ویانبلك بالخبارمن ‏ نود 
تیک ری وان هر یسیو در تصدیق آن تردّد ي‌داشم تا این سخن ٩‏ 
ازشما بشنودم » و نیکو مثلي است «أخبّر تقِه ».ديگري گفت : مکر و حدیعتو او هرگز 
بر من پوشیده نبوده‌است ؛ و خبث و کید اورا نبایت نیست ؛ و من کار اورا بشناخته‌امو 
فلان را گواه گرفته که کار این زاهدٍ عابد بغضیحت کشدو از وی حطاني عظم‌و گناهي ۱۲ 
فاحش ظاهرگردد . ديگري‌گفت : اگر این زاهل مت که تلد ال ملك را درظاهر بلاو 
مصیبت ي‌شهرد این خیانت بکرده‌است عجب کاري است . ديگري گفت : اگر این 
حوالت راست است موقع اختزال اندران بکفرانٍ نعمتو » دلري بر سب داشت مدوم ۱۶ 
بدان . مقرون‌است ,و هیچ خردمند آن را بر مجرّدٍ خیانت حمل نکند. ديگري‌گفت: 
شا همه اهل امانتید و تکذیب شما از رسم خرد دور افتد » اگر این ساعت ملك بفرماید 
تا این گوشت در منزلل او بجویند بُرهان این سخن ظاهرشود و گانبای خاض و عام اندران ۱۸ 


۳ لاتحمد  ...‏ مستای مردي‌را مگر آنگاه که بيزماي اوراو نکوهش مکن وی‌را ني آزمودن . 
۸ وپایک ... و بیاورد برای‌تر اخباررا كي که تواورا توشه نداده باثي (برای خبر آوردن) . 
۰ آخ رتش" بیازمای و دمن بدار . گوید مردمان را بدين صفت یاق که بیازماني ایشان را دشمن خراهي 
داشت . القتلی دشن داشتن و مبغرخ داشتن کسي را ٩‏ هی درآخر تقله"هاه وقف است و ساکنست . 
۰ زختزال ععني اختلامس اموال‌است؛ و مراد ازعبارت اينکه کار دزدي این خادم خیانت نت تتبانیست » 
دو امر دیگر باآن مقرونست : کفران نعمت 4و جرأت و جسارت اینکه بدان یل" مخدوم را مورد اهانت بسازد . 


یقین گردد. ديگري گفت : اگر احتياطي خواهد رفت تعجیل بابد کرد » که جاسوسان‌او 
لزهم جوانب عا یط باشند و هیچ موضع ازان خالي نگذارند . ديگري گفت : در این 
۳ تفتیش چه فایده ؟ که اگر جرم او معلوم گردد او بزرق و بوالعجي بر رای ملك 
پوشانیده گرداند . 
از این حط در حال خشم شبر ي‌گفتند تا كراهيتي بدل او راه‌پافت »و باحضار شگال 
مثال داد و از وی سژال کرد که : گوشت چه كردي ؟ جواب‌داد که: عطبخي سردم تابوقتو 
اشت پیش ملك آرد . مطبخي هم از جملة اصحاب بیمت بود » منکر شد و گفت : 
البته خر ندارم . شم طايفه‌اي را از امینان بفرستاد تا گوشت در منزل شگال بجستند» 
لابد بیسافتند و بنردیل شر آوردند . پس‌گرگي که تا آن‌ساعت سخن ني‌گفت » و 
چُنان فرا ي‌مود که «من از عدولو ني‌تحقیق و [تقان قدم در كاري نتم و نیز با شگال 
دوس دارم و فرصت عنایت مي جوم ۰0 پیشتر رفت و گفت : چون مك را لت این 
نابکار روشن گشت زود بحکم سیاست تقدم فرماید» که اگر اين باب را مهمل گذارد 
بیش گناه کاران از نضیحت نترسند . 
شر بفرمود تا شگال را موقوف کردند. آنگاه يكي از حاضران گفت : من از راي روشن 
ملك کهآ فتاب در اوح خویش چون سای پسو پیش‌او دودو مانند ذرّه درحجایتاو پرواز کند 
وکا ال کاه بت یه في‌سواد لو له نار 
ای قدر توشمس و آانٌْ ره وای رای‌تو شم و شمس پروانه 
۸ درشگفت عانده‌ام که کار اين غذار داي بر وی چگونه پوشیده شده ست و از خبمش 


۱ احتباط _تفتیش و رسیدگ و فرستادن كساني بانه ومسکن شگال برای کشف دزدي مراداست . 
۳ بولعجي مكتّاري و حقه‌بازي و باطل را حنی" جلوه دادد؛ رجوع شود به ۳/۱6۰ح و ۱۹/۲۲ ۰ 
۷ اصحاب یت يعني آنبااکه دراين دسته‌بندي شریک و همدصت بودند و با هم قرار براين توطته و تجمت‌زدن 


گلاشته بودند . مبایمت در ۸/۳۲۹ نیز دیده شرد . تبعت که در بعضي نسخ‌است تصحیف است . 

۵ چون‌سایه این د وکلمه در اساس از تم ساقط شده‌است . 

٩‏ رکان ال کاء.... ‏ گوف که زري (و روشني رای) ی‌فرسند از او درسياهي کارها پاره آنش . در اساس 
یب و شعلا" حرکات گذاشته‌است ؛ و آن هم قابل توجیه‌است . 


(۱۳ باب شبرو شغال 


ضمیرو مکر طبع او چزا غافل بود . ديگري گفت : عجب تر آنست که تداركهٍ این کار 
در مطاولت افگند . شیر بدو پیغام داد که : اگر این سپورا عذري داري باز نمای . جواليي 
درشت نيع شگال برسانیدند. آتش خثم بالا گرفت و زبانة آن عقل شررا پوزیندکرد ۳ 
تا عهودو موائیق را زير پای آورد و دست خصیان را در کشتن شگال مطلق‌گردانید . و 
خر آن عادر شبررسید ؛ دانست که تعجیل کرده‌ست و جانب تمالك و تماسك را لیبرعایت 
گذاشته ؛ با خود انديشید که زودتر روم و فرزندد ودرا از وسوسة دیو لعین برهاغ » ٩‏ 
چه گاهي که خشم بر ملك مستولي شود شیطان فتان نیز مسلط گردد . قال الني صل ال 
یه وس دا استشاط السلطان تسلط الشْیْطان . 

نخست بدان جاعت که بکشتن او مشال یافته بودند پیغام داد که در کشتن او ترقي ۹ 
باید کرد ؛پس: بنزديك شر آمد و گفت : گناه شگال چه بوده‌ست ؟ شیر صورت حال 
باز نمود. گفت: ای پسر . حویشتن در حرت و حسرت متفکُر مگردان و از فضیلت عفوو 
احنان لي نصیب مباش ۰ قَنْ لو لزید لرجُل الا زا والتراضع ار . ۱۲ 
و هیچ کس بتأْمّل و تثبّت از ملوك سزاواترنیست . 

و پوشیده نماند که حرمت زن بشوی متعلق‌است و عزّت فرزند بهدر و » دانش شاگرد 
باستاد و »وت سپاه بلشکر کشان قاهر و. کراستو زاهدان بّدین و » امن رعیّت بپادشامی ۱۰ 
نظام کار ملکت بتقوی و عقل و بات و عدل ؛و عدة حزم شناختن آتبساع است و 
هريك را در محل و منزلت او اصطناع فرمودن و ؛ بر مقدار هترو کفایت ایشان تربیت 


کردن و متهم شردن ایشان در باب بك دیگر ؛ چه اگر سعایت این درحق آن و ازان ۱۸ 
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او در حقر این مسموع باشد هر کاه که خواهند لصي را در معرض مت توانندآوردو 


۲ مطاولت راز ط ول) کار بركسي دراز بکردن ( از بيتي) ۰ تأخیر کردن كسي را در وعده ۰ درازکشیدن و 
دیرا داشتن كسي را ( از زعخشري). می‌گوید تلاني و جبران این کاررا طول داد و عقب انداخت . 

» تالک و نماسک. ‏ رجوع‌شود به ۲/۳۲ و ۰6/۷۰ 

۸ [ذا استشاطٌ ... چون در خشم شود خدایگان مستول‌گردد شیطان « دیو) . 

۲ فان لعف  ...‏ که بتحقین آمرزیدن گناه نیفزایدمردرا مگر ارهندي » و فروتي نمودن نیفزاید اورا 
مگر بلندي . ٩‏ باشد این کلمه در اساس از قلم افتاده است.. 


خائني را در لباس امانت جلوه کرد » و حاسن ملك را در یت مقابح بخلق نمود ؛و 
هریکچندی حاسدي فاضلي را حروم مي‌گرداند و خائني اميني را سم ي کند. و هر لحظه 

۳ ي‌گنامي را در گرداب هلالك ي‌اندازد ؛و لاشك باستمراز این رسم هسه‌را استیلا افتد» 
حاضران از قبولي اعال امتناع بر دست گرندو غایبان از خدمت تقاعّد نمایند »و تفا 
فرمانها بر اطلاق در توقّف افتد. 

۰ و نشاید که پادشاه تغيّر مزاج خویش ي‌بقيني صادق با اهل یقتو امانت روا دارد» لکن 
باید که در محال ح و بسطت علم او همه چیز گنجان باشد و سوابق خدمتگاران نیکو 
پیش چشم دارد و مساعي و ماثرٍ ایشان بر صحيفة دل بنگارد و آن‌را ضایع و ی رت 

+ نگرداندو اهمال جانب و توهین منزلت ایشان جایز نشمرد.و هر گناه که از مد و قصد 
منزه باشد ذات هواو اخلاص را حروح نگرداند » و در عقوبت آن مبالخت نشاید . و 
سخن ي‌هنرانٍ نا آزموده در بد گفت هنرمندانِ کافي نشنود؛ و عقلو رای خویش را در 

۷ هم معاني حگٌمي عدل و ميري بحق شناسد. 

و شگال در دولت تو عحلي بلندو منزلتي مشپور رسیده بود . بروی تناها ي‌گفتيو در 
علوات عز مفاوضت وی را ارزالي مي‌داشتي. و اکنون بر تُو آنست که عزعت [بطالی او را 

۰ فسخ کني و خود راو او را از ششاتت دثعنان و سعایت ساعیان صیانت واجب بيتي تا 
چنانکه فراخور ثبات و وقار تو باشد در نفحّص و استکشاف حال او لوازم احتیاط و 
استقصا بجای آري و بنزدبلی عقل خویش و تماي لشکر و رعّت معذور گردي» که این 

۸ مت ازان حضرتر است که چنو بنده‌اي سداد و امانت خودرا بدان معیوب گرداند؛ با 
حرص و شرو آن خردٍ او را حجوب کند, 

و تو ي‌داني که در مت خحدمت تو و پیش ازان گوشت نخورده‌ست ؛مسارعت در توقّف 


۱ صیت رخت » شکل ؛ صورت . 
٩‏ توهین ‏ پائین آوردن و کردن . سست کردن نیز معني میدهد » ول نه در اینجا . 
٩‏ (طال _ باطل کردن» اینجا عي کشتن و ازمپان بردن بکاررفته‌است . 

۸ صکاد _ رجوم شود به ۰۱۰/۹۵ 2۵/۲۰۳ ۰ ۰1/۲6۸ 


(۱۳) باب شرو شغال 


دار تا صحت این حدیث روشن گرد ؛ که چشم و گوش بظن و تخمین بسیار حکهای 

خطا کند»چنانکه کسي دتريکي شب راعه‌ايبیندهپندرد که آتش است و بر وی 

مشتبه گردد. چون در دست گرفت مقرّر شود که باد پیموده‌ست و پیش از تیقّن در حکم ۴ 

تعجیل کرده. و حسدٍ جاهل از عا وء بد کردار از نیکو فعل وء بددل از شجاع مشپوراست 
وائي شتي باللمام ولاثری نیا بهم الا کربم الشایل 


۲ يراعه‌اي در نسخه" اساس : نی ؛ و همچننین است در نافد و 6 ؛ چلي و ۳۰ : نی ؛ نشی: پاره في؛ ۳: 
فيبار" ؛ ۳۰ : براعه‌ی ؛ 8 و بابتفري : بسّد ! ۲ و مج ندارند. شکنث نبست‌که مراد از براعه که در متن حريي 
آمده بوده است کرم شبتاب است» و احغال م‌رود که مترجم اشنباها مي دیگرآن راکه نی باشد نوشنه بوده‌است» 
چنانکه همين اشتباه در سابق هم شده بود - ۱/۱۱۷واح دیده شود . من صورت پراعهای را رجحان دادم که در من 
عريي و يكي از نسخ قدع فارسي هست و از حرد تصرل‌نکردم . 

4 پددل ‏ چنانکه در ۱/۱۰۵ح گفته شد ترسنده و لي‌دل و جرأت را گویند . از صفات مرد بددل عاجزي و 
زبوني و ي‌حيتي است . غزالي درکیمیای سمادت (رکن سوّم؛ مهلکات » اصل اول ) گوید : و قوّت خشم چون 
از حدّ بشود آن را تبور گویند» و جن ناقص بو آن را بد دلي و بي حيتي‌گویند » و چون معندل بود- نه بیش و 
نه ] - آنرا فماعث گریند» و از جاعت کرم و زرگ هي و دليري و ح و بردباري و آهستگیو فروخوردن خشم و 
امثال ان اخلاق خیزد؛ و از تبزر لاف و مجب و کیرو گُنداوري و بارنامهو خویشتن اند کارهای باعطرافگندن و 
امشال این خيزد» و چون ناقص باشد (يعني بد دل ) از وی ار حويشتني و یچارگ و جزع و نی و ملالت خیزد . 
در ویس و رامین آمده است (۲۱/۹ و ۲۲۹/4۰ و ۱۲۲/۸۴ بترئیب ): 

روان گشتي گر او فرمان بدادي که زَفت و بددل از مادر تزادي 
چنن بددل مباش » از کار ترسان ۳ کجا باشد ازیپسا بر تو آسان 
چنان دلننگ شد رام در آن بزم ۳ کزو بگرخت هچون یددل از رزم 
در مصادر زوزني (چاپ ینش ۰ ص )٩۱۸‏ وراهة و زروع و ورّعة و ور همه و ید دل شدن» ترجه شده است : و 
سنافي فصلي در صفت بد دلي در حدیق" خویش ( ۴۸۷ ۷ ۳۸۸) آورده و درباره" حود نیز چنین گفته ۳۳٩(‏ : 
مم انسدر ولایت خسرو ‏ هچو خفتاش بددلو شب‌رو 
روز از بددلي چر خفاشم . که نباید که صید کس باثم 
و نظای گوید (گنجینه" گنجوي ص ۱۷): 
شک بنده را چرن شع گشت سبر کند بد دی گرچه باشد دلیر 

* و اني شقي ...و بدرستي که من بدتم بناکسان » و هرگز نيني (كسي را) بدخت بایشان مگر صاحب 

خویهای بزگ را . شماثل جمم شمال است ععني خن و خو . 


و غالب ظنْ آنست که قاصدان آن گوشت در منزل شگال نجاده باشند » و اين قدر در 
جنب کید حاسدان و مکر دثمنان اندك نماید. و محاسدت اهل نی پوشیده نیست خاصّه 
جالي که آغراضس معتبر در میان آمد .و مرغ در اوج هواو ماهي در قعرٍ دریا و سباع در 
صحن دشت از قصبٍ بدسگالان اعن نتواند بود ؛ و شگره اگر صيدي کند هم آن مرغان 
که در پرواز از وی بلندتر باشندر هم آن که از وی پستتر باشند درآنقدّر گرد مغالبتو 
مجاذبت برآیند؛ و سگان برای استخواني که در راه یابند با يك دیگر همین معاملت 
بکنند؛ و خدمتگاران تو در منزلنبن که کم از رتبت شگال است حسد روا ي‌دارند» اگر 
درآن درجهٌ منظور مناقشي رود بدیع نیاید. در این کار تأمقي شانی فرمای و تدارله آن 
از نوعي اندیش که لایق بزرگي تو باشد » که چون حقیقت, حال شناخته گشت کشتن 
او بس تعتّري ندارد. 

شبر سخن مادر نیکو استاع کرد و آن را برخرد خویش باز انداخت و شگال را پیش خواندو 
گفت : میل ما ؛ بحکم آزمایش سابق ؛ بقبول عُذرٍ تو زیادت ازان است که بتصدیق 
حوالت خصیان . شگال گفت : من از منت این تهمت ببرّون نیام تا ملك حبلتي نسازد 


۱ قاصدان کساني که قصد بد (در ح قكسي) دارند. ص ۲۷۱ س ۳ و نیز ۷/۳۱۹ 1/۳۳۱ دیده شرد, در 
باب قصد ععني نیت سوه سابقّا محث شده است (۱)۳/۲۲۲ ۲/۲۲۸ و ۱/۲۹۸ و ۹/۲۹۹ و ۱/۳۱۵ و ۱۰و 
۴ ور ۸/۳۲۹ نیز دیده شود . مختاري غز نوي گوید (دبوان؛ چاپ همان ص۱۰۷) خطاب بشمع : 
چون ز قصد جان تو نقصان پذیرد مر تو در زمانت زنده گرداند بزخم ذوالفقار 
و حال این عبدالرزاق اصفهاني گوید(دیوان» چاپ وحید» ص ۱4۵) : 
هرکه او قصد جاه تو کند» زود ه دیب کوت حجره او جان" حجاب شود 

۲ بِغی سنم کردن و متمگري . نیز۸/۲۲۹ح دیده شود. 

4 شکره رو اشکره) _ مرغ شكاري چون باز وشاهباز و شاهین و عقاب. در نوروزنامه آمده‌است (ص ۰۷ و 
٩‏ چاپ مينوي) : هیچ‌کس از ماهان مه وششگیر بهتر نشناخته اندر () اشکره را ؛ شا ملک زادگان را چنین ی پرورید 
کزیشان اد ی‌آید که اشکره برست دارند و خیو اندازند . و در کتاب نوانن الصیّاد خدابارخان عبامي 
(چا پکلکت» )۱٩۰۸‏ سفن از شکره و شکرگان بسیار آمده است . کلم" شکردن عمي شکار کردن است . 

۸ منانشت. ‏ رجوع شود به 2۱۳/0۹ ۱9/۳۰۰۰۱6/۲۷۱۰ ۶ ۰۸ ۰۱۰/۳۲۳ 
۱ بازانداعت رجوع کرد و احاله داد ؛ ۱/۱۳۰ و 2۸/۱۳۵ و ۱/۲9۸ دیده شرد . 


(۱۳( باب شمرو شغال 


که صحت حال و روشي کار بدان بشناسد. باآنکه ببراعت ساحت وکمال دیانسو خویش 
مَي نام دارم و میم که هر چند احتباط بیشتر فرموده شود مزیّت و رجحان من در 
اخلاص و مناصحت بر که حتّم و خدم ظاهرتر گردد ۳ 
تم للم دامن یل ايدي کمن یلم غالبا یلق غايي 
من آن تراژوم اخلاص و دوستي ترا . که هیچ گنج نتابد سر زبانة من ۰ 
بعشق و مهر تو آن بحر دور پایام که در نیابد چرخ و هوا کرانة من 
شر گفت : وجه تفخص چیست ؟ گفت : جاعتي را که این افترا کرده‌اند حاضر آرندو 
باستقصا ازیشان پرسیده شود که تخصیص من بدین حوالت و فروگذاشتن کساني که ٩‏ 
گوشت خورند و دران مناقشت روا دارند چه معي داشت ۰ که روشن شدن این باب لي از 
این معي مکن نتواند بود؛و امید آنست که اگر ملك این بفرماید ؛ و چون خواهند که 
بستیهئد بانگي بر زند» و تأکيدي رود که هر گاه که راستي حال باز مایند جرم ایشان ۱۲ 
بعضو مقابله کرده آید ؛ هراینه نقاب ظن کاذب از چهرة بقین صادق برداشته شود .و 
نزاهت جانب من مقرر گردد . 
شر گفت: چگونه عفو را محال تواند بود در باب کسي که بقصد در حقّ من و اهل ملکت ۱۰ 
من معترف گشت ؟ گفت: بقا باد ملك را هر عفو که از کمالٍ استیلا و بسطت و وفور 


۱ برامت ساحت بيگناهي؛ پاكدامي ۱۰/۹۸۱ و ۹/۳۲۸ و ۱۱/۳۲۹ نیز دیده شود . 
اوه فانت تواستعرّضت ...که نو اگر عرضه کردن خواهي‌باران ویش‌را جملگی را» و بیازمني از ایشان 
ياري‌را پس از باري» نبيني از ابشان حاضري‌را چون حاضر من + و نپسندي از ایشان غايي‌را مانند غایب من > 
٩‏ دوستي ترا در اساس : دوستی‌را. ۷ مهر تو آن در اساس : مهرآن . 
۲ بستچند ستمیدن و ستپیدن ستیزه و ماج کردن و پافشاريکردن‌است. سناني در حدیقه گوید (چاپ مدرس 
رضري ص ٩۲‏ و ۱4۰۸ چاپ عبي ص ۲۷ و ۱۹۹): 
تو نکوکار اش تا رم با قضا و قدر چرا ستبي 
دست از وی بدار تايرهي_ . خیره درکارخويشفسني 
و در سندبادنامه آمده‌است (ص ۲۹۰) : پاره‌اي دیگر بداد هم بسنده ني کرد و ماج وستیییدن‌گرف تکه زیادت خواهم. 


استعلا و قدرت ارزاني باشد سراسر هتراست؛ و بدین دقیقه که برلفظ ملك رفت دران 
تفاوي صورت نبندد» خاضّه که گناه کار آن‌را بتوبت و انابت دریافت و ببندگي‌و 
۳ طاعت پیش آن باز رفت. البّه بیش ال انتقام نماندو هراینه مستحقّ اعاض و تجاوز 
گردد. و علا گویند: طلب مخرج از بدكرداري بای معتر است در احسان و نیک و کاري. 
شم چون سخن او بشنودو آثار صدق و صواب بر صفحات آن بدید طايفه‌اي را که 
> آن فتنه انگیخته بودند از هم جدا کرد.و در استکشاف غوامض و استنباط بواطنآن کار 
و و مبالفت واجب داشت و آماني م و کد داد اگر راستي حال نپوشانند . پس بعفي 
ازیشان اعتر اف نمودند و تماي مواضعت و مبایعت خویش مقرّر گردانید؛و دیگران بضرورت 
٩‏ اقتدا کردند» و بُراعت ساحت شگال ظاهر گشت . 
مادر شبر چون بدانس ت که صدق شگال از غبار شبت برون آمد و حجاب ریبت از جالي 
اخلاص برداشته شد شبر را گفت: این جاعت را اماني داده شدو رَجوع ازان مکن نیست. 
لکن در این واقعه اورا تجربي افتاد بزرگث ؛ بدان عرت گرد و بدگاني بطايفه‌اي که 
ببدگفت ناصحان و تقبیح حال ایشان تقرّب ي‌کنند مضاعّف گرداند؛ و از هیچ خائن 
ماع سعايني جایز نشمرد مگر آن‌را بُرهائي بیند که دران از تردد استغنا انتد؛ و لي‌خطر 
۰ شناسد رات اصحاب اغراض را که در معایب نزدیکان و محارم گزیند اگر چه موجز و 


۲ 


۳ 


خصر باشد که آن بتدریج مایه گردو بجائي رسد که تدارك صورت نبندد 


۲ دریافت اینجا يعي جبران کرد ؛ علر گناه را خواست . 

۳ پیش کاري باز رقتن آن کار را نلاقي کردن ؛ و نیز بآن مبادرت کردن و آن را انجام دادن . 

۳ مجاوز درگلشتن از گناه» بخشردن ؛ چشم پوشي کردن . نبز ۱0/۱۰۲ و ۱۳/۱۳۱ و 1/۲۷۳ دیده شود . 

٩‏ استکشافب خواسئن اینکه کشف‌کنند (مشكلي را) و رده از روی چيزي پوشیده بردارند - ۱۲/4۸و0/9۰و 

۳ ور ۷/۳۳۳ دیده شود . استنباط ‏ بیرون آوردن ( آب‌را و رأی‌را و علم را و آنچه را بدین ماند). 
۸ مواضعت _ با یکدیگر قرار نپادن ؛ باكسي قرار گذاشتن . 

۰ ریبت آنچه موجب پندار و گان شود . رجوع شود به ۱۳/۵حو۹/۷۰ و ۰۳/۸۹ 

۰ ترهات رجوع شود به ۱۳/۳۰۹۰۸/۲۰۰۰۱۳/۷۸ و ۰۱/۳۳۱ 

. تدارك همان معتيکه دریائن در همين صفحه س ۲ ؛ نبز ۱/۱۰ح‌دیده شود‎ ٩ 


(۳) باب شر و شغال 


وني لتَراهٌ الضئينة قَذ آری ‏ تراها من المَرّل فلا ستشیّها 
اه آنْ يجي علی وا یهیج کیرات آلامور صغی‌ها 
از نیلو فرات و دجله جوني زاید پس موج زند که پیل را برباید ۴ 
و گیاه تر چون فراهم مي‌آرند ازان رسنبا مي‌تابند که پیل آن‌را نمي‌تواند گسست و از 
پاره کردنِ آن عاجز ي‌آید. در جمله خرد و بزرگب آن را که‌رسانند تأویل باید طلبیدو 
گرد رخصت و دفع گشت 3 
[ذاما آتت‌ین‌صاحب لث زَلْة فکن ائت تالا نیو عُنرا 
و از تقریب هشت کس حذر واجب است: اول آنکه نعمت منعان‌را صبك دارد و کفران 
آن سبك دست دهد . و دوم آنکه نی مُوجيي در خلم شود . سوم آنکه بعمر دراز مفرور ٩‏ 
باشد و خودرا از رعایت حقوق ني نیاز پندارد. چهارم آنکه راو قطیعت و غدر پیش او 
گشاده و سبل نماید. و پنج آنکه بنای کارهای خود برعداوت ند نّه برراستيو دیانت. 


۱و۲ واني ترا ... - حفیقتمتکه من تركکننده‌امکينه‌اي راکه ینم ال نالا آن را (نشانه آننرا) از پسر 
عم که برني‌انگيزم آن راد از بیم آنکه او نیز جنایت نبد برمن؛ و همنابري‌انگیزد بزرگهای کارهارا خعردهای آنها. 

4 ني‌تواند گسست و  ...‏ توجنه شود که یک معني را بدو له" بالفاظ مختلف بیبوده تکرار کرده است . 

* تأریل ‏ رجوع شود به ۳/۱۹۵حو ۱۲/۲۰۹و ۸/۲۸۳ ۰۱/۲۸۰ 

رخصت ۰ ۹/۱۰۳جو ۱۱/۱۰۷و ٩/۱۵۲‏ دیده شود. 

۷ ذا ما نت مین" ... . هرگاه ید از باري‌که تراست لغزشي؛ تو چاره‌اندیش‌باش از برای لغزش او عنلري. 

۰ قطیعت . قطعکردن رشت" اتتصال و ارتباط و خدمت و دوستي : ترله کردن و جداني گنزیدن . در شرح تعراف 
آمده است (ج۱ ص ۱۷ و ج ۲ ص ٩۲‏ بترتیب) : ايشان را مخود مضاف کرد و گفت : یا عبادي اتذین آسرفرا علی 
آنفسیم: ون گفت : قل لعبادي این آمنوا یقیموا الصلوة: ونیزگفت : فبشّر عبادي الذین بستمعون‌القول فیتبعون 
آحسنه ؛ و نیزگفت : با عباديیلاخوف علیع الیرم ولم تحزنون؛ اگر یک بارش اضافت نكردي (ظ : بكردي) 
قطیمت چا : قطعیت) هم روا نبودي؛ پس با چندین اضافت قطیمت (چانی: قطعیت) کی روا برد ؟ بنده‌عفاي 
رسد که او را لذات فعل حت پآنجا رساند ؛ که هر چه حق" با ار کند ار را بهمه رضا باشد: و خواهي قطیعت گیر و 
خراهي وصال باز خریشان بازگردد و خود را گم کند. در میلس پنجم از جلس‌های وعظ معدي در قعّه" برصیصای 
عابد آمده است (مواعظ ‏ چاپ فروغي ۰ قسمت نثر؛ ص 3۷) تما کارا ؛ بظاهر چندین در خزاین لطف ,رو 
گشاده و بباطن تیر قطیمت (چاني : فطعیت) در ان جر ناده ! 


شثمآنکه در ابواب سهو رشته با خویشتن فراخ گرد و قبله" دل هوارا سازد. وهفنم 
آنکه بي سبي در مردمان بد گیان گرددو بي دلیل روشن اهل ثقت را متهم گرداند . هشم 
آنکه بقل حیا مذ کور باشد و بشوخي و وقاحت مشپور . 
و بر هشت کس اقبال فرمودن فرض است: اول آنکه شکر احسان لازم شرد. و دوم آنکه 
عَقَدهٌ عهد او یحواوث روزگار وهي نپذیرد. و سوم آنکه تعظم ارباب تربیت و مکرمت 


واجب بیند. و چهارم آنکه از غدرو فجور بپرهیزد. پنجم آنکه در حال خشم برخویشتن 
قادر باشد . شثم آنکه چنگام طمع سخاوت ورزد . هفتم آنکه به آذیالِ شرم و صلاح 
سك نماید . هشم آنکه از محالست اهل فسق و فحش لو تيي کند . 

و چون شبر موقع اهیام مادر و شفقت او در تلافي این حادثه بدید شکرو.عُذرِ بسیار 
وی را لازم شناعت و گفت : بیرکات و میامن هدایت تو راء تاريك مانده روشن شد و 
کار دشوار بوده آسان گشت؛ و به برامت ساحت اميني واقف و كارداني کافي علم افتادو 
بي‌گنامي صادق از تهمت برون آمد . 

پس مت او بأمانت شگال بیفزودو زیادت ل کرام‌و تربیت و معذرت و ملاطفت ارزاني 
داشت. و شگال را پیش خواند و گفت: اين تبمت را موجب مزید تفت و مزیّتٍ اعیّاد باید 


پنداشت و تمار کارها که بتو مفوّض بوده‌ست برقرار مهود مي‌داشت . شگال گفت : اين 


۱ رشنه باخویشان فراخ‌گیرد ‏ میدان مود بدهد, ودرا از فیدآزاد بدارد. چنانکه‌گوني اگررشته‌اي بپای‌او بسته 
باشند که تا حدي معین نواند رفت او آن رشته را بسیار درازتر از آنچه هست بشمارد . جانب ديگري نیز دارد: که 
رشته دراز دادن و رشته دراز کردن باشد . و صاحب بهار مجم آن را قید کرده و شواهدي نیز بران آورده است ؛ 
عني ابنکه يکي بديگري مجال و فرصت و آزادي مل بيشتري بدهد. 

۳ شوخي بیشری « آنچه امروز ببرروني ى‌گولیم و دربدگ . « وهن _ سستي و نااستواري. 

۷ آذیال (جم ذیل) _ دامتها ؛ ما ی‌گوليم ه به دامان شرم» بلفظ مفرد. 

۰ میامن 2۱۷/۱۳ و ۲/8۷حو ۹/۱۰۳ دیده شود. 

۰ تیار مواظبت و مراقبت - ۱۵/۱4۹ تا 2۱٩‏ ۳/۱۹۰ نا 4ج ۸۱۷/۲۱۵ :و 2۸/۲۵۸ دیده شود . 
يکي از خلفء قاهر اي بشهري فرستاد و اور در ار داشت شنمي از معارف آن ولایت وصبّت فرمود (امجم: 
چاپ فزويي 4۲۲). 


(۱۳) باب شررو شفال 


چنین راست نياید. مليك سوابق عهود را فرو گذاشت, تال دشناننرا درضمی محالوتمکن داد 
وق یت لین عت .کت ان رن 
آني که ز دل وفا بر انداخته‌اي با دشن من تمام در ساخته‌اي : 
دل را ز وفا چرا بپرداخته‌اي؟ مانا که مرا هنوز نشناخته‌اي! 
شر گفت : از این معاني هیچ پیش خاطر نشاید آورد که نه در طاعت و مناصحت تو 
تقصمي بود و نه در عنایت و تربیت ما 
لکن أتت بین المر ۳ ماع وال شرّق بالژلال آلبارد 
قوی دل باشو روی بخدمت آر . شگال جواب داد که : 
هرروز مرا سري و دستاري نیست 
این کرت خلاص یاف » اما جهان از حاسدو بدگوی پالك نتوان کرد » و تا [قبال ملك 
برمن باقي است حسلدٍ پاران بر قرار باشد ؛ و بدین استاع که مك سخن ساعیان‌را فرمود 


مك را سَهل آلماأخذ شرندو هر روز تضريي تازه رسانند و هرساعت ريبي نو درمیان ۱۲ 
آرند. و هر ملك که چربلث ساعي فتنه‌انگیز را درگوش جای دادو برّرق‌و شُعَودةُ نمّام 
التفات نمود خدمتاو جان بازي باشدو ازان احنراز نمودن فریضه گردد. ومثلي مشپوراست که 


ما اوح و 


«عل سبیل من وهی ماو » ۳" 


۱ "محال «اسم مفعول از ٍحالة » باب افعال از ح ول عمني تغیریافثه از وجه راست‌است» و بنابرین باطل؛ 
همچنین مستحیل ععني از راه ممیح منحرف گشته و باطل است ؛ بتوستم هردو معني. « غیر مکن و شاه . 

۲ وق میت ... بحتیقت گوش كردي بگفته‌های غنازان تا میل كردي مجانب ایشان میل کردني . 

۷ لکن آنشتا  ...‏ ولیکن رری نمرد در اثای‌شادي‌رنجي و مكروهي؛ و مرد گلرگرفته شود بآب زلال سرد. 

۲ سَهل آلغذ کسي که بتوانند او را زود عبل حود بگردانند- آسان دم اورا بدست توان آورد؛بمبارت 
محلوره‌اي‌و عامیانه « هرچه باو گفته شود زود باور می‌کند و زود ی‌نوانند بر او سوار شوند ۰. 

۲ تضریب میان دوکس نزاع افگندن و بیم زدن ۰۱و 4/۱۰۵ ۲/۱۵۷ دیده شود. 

۴ چربک _ دروغ راست مانند ؛ رجوع شود به ۱/1۲حو۱۱/۷۰ح- 

۵ خنل ستیل من" ...رها کن طریق کسي رااکه مت شد مشک او؛ يمني همراهي با كسي که عبت او 
خلل پدیر است و در عهد و پیان سمت است مکن . 


شمه مه همم ماه مت ام مه قو 


ناتطع باه من تعرض وصله 


۰ و۱ 


ور راصلي له صرامها 
و یلك سخن بخواهم گفت اگر رای ملك استاع آن صواب بیند » که : سزاوارتر کس 
۳ بقبول حجت و ماع مظلمت ملول و خکام‌اند. و ملك اگر در این حادثه بر من رحمت 
فرمود و اعتادي تازه گردانید از وجه تفضّي بودکه آن را نعمبي ر صنيعي توان خواند» 
[۳ پدین تعجیل که رفت من در مکارم او بدگان گدمو از عواطفی‌ملکانه نومید شد 
چه سوابق تربیت خویش و سوالفی خدمت مرا بپوده در معرض تضبیع و یز (بطال آورد 
بتپمني حقس که اگر ثابت شدي هم خطري نداشت. و مخدوم چنان باید که بسطت دلواو 
چون دریا ي نبایت و مرک حلر او چرن کوه بائّبات باشد نه سعایت اين را در موج 
۹ ِِ نه ی در حرکت 

چبه القی یی الیش نا کل بو مَن کلدجقو رف 

تواعي الصثر لا بیط 15 ولا مانعاً خیرا ولا فاثلاً هجرا 
۲ شم گفت : سخن تو نیکوو آراسته است» لکن بقوّت و درشت. جواب داد که: دل ملكث 
در امضای باطل قوي‌تر و درشت تر از سخن مدست در تقریر حتقء و چون تزویر و بپتان 
مك استیاع افتاد واجب کند که شنودن صدق و صواب گران نیاید ؛و زیهار تا اين 
٩‏ حلیث را بر دليري و نی حرمي حمل فرموده نیاید؛ که دو مصلحت ظاهر را متضمّن است: 
يكي آنکه مظلومان را بقصاص خرسُندي حاصل آیدو خبایر ایشان از غلٌ و استزادت 


۱ فاتعطع لبانه ... بر حاجت و خواهش ازكس ي که کج شد و تغیی کرد وصل او ؛ و بدترین پیوند دهنده 
دوستي بترنده آن و خراب کننده" بنای آنست. 

4 صنیعت._. کار و کردار نیک ؛ نکوني که كسي در حق" دپگري کند و نعمتي بدهد . 

. حیْز مکان و متزل و حوزه و جهت . در ۲/۱۹۸حو ۸/۲۳۸ نیز توضیح داده شد‎ ٩ 

۰و آحب لفتی  ...‏ دوست م‌دارم جوانرا که براندختان زشت را گوش‌اوء گوني در وی‌از(شنبدن) 
هر گفته" زشتي گراني رگوش) باشد: صاحب سلامت خواهشهای سینه ؛ نه گستراننده" اذینت» نه بازدارنده نيکي: 
نه گوینده فحش و دشنام . 4 ینار تا  ...‏ به ۱۰/46 و ۱۵/4۹ و ۱۰/۱۸۰ 1/۲۵۵ رجوع‌شرد. 

۰ خل" کینه و کبنه داشتن؛ امروز غتل" تلفتظ می‌کنندو غالبا با فش" جفت مي‌آرند و معني خبانت‌ونادرستي 
استزادت . دل آزردگ ؛ ۱2/۲۹۹ و ۱۲/۲۸۲ح دیده شود . 


ازان ی فهمند . 


(۱۳) باب شبرو شفال 


پا شود » و چنان نیکوتر کهآنچه در دلي من است ظاهر کلم تا حضورو غیبت من ملكثرا 
یکسان گردد»و چيزي باق نماند که سبب عداوت و موجب مضه تواند بود ؛ و دیگر آنکه 
خواستم که حاکم اين حادثه عقلي رای و عدلي جهان آرای ملك باشد ؛و امضصای حکم ۳ 
پس از شنودنٍ سخن متظلّم نیکوتر آید . 
شرگفت: همچنین است ؛ لاجرم تثبّت در کار تو بجای آوردم و در استخلاص تو ازاین 
غرقاب عنایت فرمود. جواب گفت: اگر مخرج به رای و رأفت ملك اتفاق افتاد تعجیل ٩‏ 
بکشتن هم بقرمان او بود . شبر فرمودکه : تو ندايي که طلب مخلص از ورطه هلالك اگرچه 
تصدي رفته باشد شایع تر احسالي و فاضل‌تر امتنالي است ؟ شگال گفت : هچنین است» 
ومن بعمرهای دراز شکرٍ کراماتتو عواطفي‌ملك نتوانم گزارد؛ و این عفوو رحمت پس ٩‏ 
از وعدهُ انکار و عقوبت بر همه نعمتا راجح است 
و أرعدتي حتّی |ذا ما ملكتتي صفخت وصفح آلمالکین جمیل 

و پیش ازین مك را مخظطص,و مطیح و يك دلو ناصح بودم و جان و بينائي فدای رضای‌او ۱۲ 
ي‌داشم 

چون دست بکردم آنچه فرمودي تو چون دیده بدیدم آنچه بنمودي تو 
و آنچه ي‌گوم نه‌از برای آن ي‌گوم تا بررای ملك در حادثة خویش خطاني ثابت کم ۱۰ 


0 ۲-3 ۰ ت‌ ۶ ۳ 
یا عيي و وصمي بجانب او منسوب گردانم ؛ اما حسد جاهلان درحق ارباب هثر و 


کفایت رسي مألوف و عادقي مستیراست و بسته گردانیدن آن طریق متعذر » 


۰ تبت بآمستگ و درنگ کار کردن ۱ ٩۱۱/۹ح‏ و ۱۳/۱۳4 و ۱۲/۳۱۶و ۱۳/۳۱۹ دیله شود . 

7 فرمود ._ يعني فرمودی. از امل" حلف ضمیریاجزفي دیگراست از فعلي معطوف برفعل قبل:۰4/۲۸۰۱۰/۱۹ 
یرل ۳ یله تلف نها ۰ ۷۳۳ نیز دیده شود . 

۰ وعده" [نکارو عقوبت ‏ چنین‌است در اساس وان و و۲ و ۲و ؛ وعید انکارو عقوبت (بايسنفري) ٩‏ 
وعیدو انکار (نافة) ؛ وعده نکال و عقوبت (چلي و ۲۱ و مج ) اوعد و عقربت ( ) ۳۰4 اين‌جا چن دکلمه‌اي‌را 
ندارد . هم وعده نایجا و هم انکار منامبت‌است » ولي جرأت تبدیل آن را نداشت . 

۱ واأوعَدْتي حنتی ... مرا بم دادي تا چون مرا خداوند شدي درگداشتي و عفوو درگذاشتن خداوندان 
قادر نیک باشد . 


یخیدون فَي غیر لاییهم قَبليٍین‌آلناس أهل الفضل قدحیدوا 
لکن از اینها چه فایده ؟ بیچار گانیّاران گرند و مللا کشند و مکرها اندیشند و مدوم را 
۳ مداهنت کنندو در تخریب ولایت و ناحیت کوشند و بعشوه جهاني را مستظهر گردانندو 


همه جوانب را بوعدهای دروغ بدست آرندو حاصل جز حسرت و تدامت نباشد . چه 


ميشه حق منصور بوده‌است و باطل مقهور ؛ و ایزد تمال خاغت محمود و عاقبت مرضي 
۳9 2 ۰۶ 
اصحاب صلاح و. دیانت و ارباب سّدادو امانت را ارزاني داشته است ویابی آلله ۷ آن 


1 
رید الجاجدوٌ یره ویان اف" لا آن یی 

و با این همه ي‌ترسی که یادا باه خصیان میان من و ملك محال مداخلت دیگر یاوند ولا 

بودم ترا بنده هینم ترا 

شر پرسید که : کدام موضع‌است که ازان مدخل توانْ؟ گفت : گویند « در دل بندة تو 
وحشتي حادث شده است بدانچه در حق او فرمودي و امروز مستزیدو آزرده‌ست » ؛ و 
این جایگاو بد کي است خاصّه ملوك را در باب کساني که عقوبت و جفا دیده باشند 
پا از منزلت خویش بیفتاده یا بعزلي مبتلا گشته یا خصمي‌را که دررتبت کم اژو 


بوده باشد فر تفدي افتاده » هرچند این خود هرگز نتواند بود . و بر خردمند 


۱ ان" بحنسداوفي ...ار حسد می‌برند برمن و بد من ی‌خواهند) همانا من ملامت کننده نیستم ایشان را ؛ 
پیش از من مردمان" حد برده بوده‌اند برخعداوندان فضل . 

۴ مداهنت (ازده‌ن) _ نری‌کردن باكسي » چرب زباني » ملق گفتن - همچچنن‌است زدمان . 

۵ عاعت محمود . فرجام پسندیده ؛ همچنن‌است عاقبت مرّفي . 

2۰ ۷ وین آقد... _ سوره توبه )٩(‏ آی" ۳۲:و نخواهد خدای مگرآنکه نام کند روشناني اورا ؛ اگرچه 
دشواردارند ناگرویدگان . در اساس مجای الکافرون : الشرکون . 

۸ رید آلیاحدون"... _ ي‌خواهند منکران تافررکشند رخاموش‌کنند) آن‌را (چراغو نورو آتش‌و غیرآن)و 
خدا مي‌نخواهد مگر آلکه آن را تمام کند . ٩‏ پارند صورت ديگري از یایند . 

۳ خاعه ملوك را درباب کاني‌که  ...‏ اين دوسه سطر بسیار شییهاست به افکار شیر درح دمته که ساب 
گنشت ۷/۷۱ و مابعد ) . 


(۱۳ باب شرو شغال 


پوشیده نماند که پس چنین حوادث اعتفادها از جانبین صافي‌تر گردد : چه اگر در ضمير 
مدوم بسبب تقصري و اهمالي که از جهت خدمتگار رسانن دكراهيتي باشد چون خشم خود 
برائد و تعريكي فراخور حال آن کس بفرماید لاشلكٌ اثرآن زایل شود و اندلو بسیار ۳ 
چيزي بای نماند »و نز تمومات قاصدان هم بشناسدو بیش میل برهات اصحاب 
اغراض نناید و فرط اخحلاص و مناصحت و کال‌هترو کفایت این کس بر مقرّر گردد » 
که تاينده‌اي کافي خلص نباشد در معرض حسد و عداوت نیفتدو یاران درحق او ٩‏ 
بتزویر نگرایند . و راست گفته‌اند که : 
دارنده مباش وز بلاها رستي 
و اگر در دلو خدمتگار خوفي و هراسي باشد چون مالش یافت هم امن گرددو از انتار ٩‏ 


۴ تمریک رجوع شود به ۸/۱۲۰ و ۱4/۲۰۰ح و ۲/۳۱۵ . 
6 مَعمّر «از غمز» عحلي‌و موردي از یرای عيب‌گيري‌و بد گوني . مازي‌و نز در 9/۱۲۳حو ۷/۱۲۸ح 
دیده شود . 

6 توبات _فنان دروغو تهماکه درحق كسي گفته و ساخحه باشند بدین طریق که باطلو غلطي‌را بلباسحقآو 
درست جلوه داده و مخدوم را بدين طریق فریفته و درحن" آن کس بد گیان و نعشمگین کرده باشند . در کتاب انفرج 
بعد الشده" فارسي ( ص۲۷۱ و ما بعد ) حكايي هست که معاني و مفاهیم اين لفظ را درست نشان ی‌دهد . ایتک 
خلاصه؟ آن : نامه‌اي نوشتم و نزد سلیان بن وهب بردم تا ازل او مطالعه کند و بعد ازان پییاض برم»و درآن سواد 
نوشته بودم که : چون خلیفه در حق من بر موبه و تلبيسي که برکار کرده بردند و تزوري که تروج داده بودند وقوف 
یافت ۱ ... او لفظ مویه را حط کشید و گفت : وق بیادم ببار تا سبب خطکشیدن لفظ نویه را با تو شرح دهم »... 
گفت : احمد بن النصیب فریاد بر آورد که : لاواقه با امرالزمنین هرچه از ما بتو رسانیه‌اند دروغ گفتهاندو تزور 
کرده‌اند . و ما ازآنجه ي‌فرماني » از اندك و بیار » هیچ نکرده‌ام.و ممازان و ساعیسان با خلیفه تموبه و نلیس 
کرده‌اند ؛ واتق گفت : تمویه و تلبیس با نادافي چون تو بکار برند ؛ ... دیگرباره گفت که : کافر نعمتي نکردهایو 
هرچه گفته‌اند دروغ گفته اند و تمویه با امیرالمنین بکاربرده‌اند ؛ باز واثق گفت : ای‌ماهل » تویه برابلهيو لحني 
چون تر روا ود ؛ ... دیگرباره حوبشتن را نگاه نتوانست داشت و بهیان طریق رد و تکلیب نمودو باز گفت که : 
« مویه کرده‌اند یا خلیفه با توء + وائق چون این مرتبه لفظ تمویه بشنید از غایت خشم چشمهایش احول‌شد و احد را 
دشنامهای زشت بداد ۰ ... گفتم : آحر در جهان كسي باشد که در یک مجلس سه نوبت کلمه‌اي را که خلیفه بدان 
انکار کند مکرر گرداند ! مگر نمي‌داني که نویه نزعي از عضریّت باشد ؟ و ازآن وقت باز کراهیت لفظ تمویه و 
قرع آن از دل من ببرون نرفته‌است - نیز رجوع شود به ۱4/۱۰۱ و ۸/۱۳۹ ۰/۳۳۵ 


بلا فارغ آید.و استزادت چا کر از سه روی برون نتواند بود : جاهي که دارد بهمال مدوم 
نقصاني پذیرد ؛ یا خصیان بر وی ببرون آیند » یا نعمي که أْْغده باشد از دست بشود. و 
۳ هرگاه که رضای مدوم حاصل آورد اعد پادشاه برروی تازه ماند وخصم عالدو مال 
کسب کند» که جز جان همه چیز را عوض مکن‌است ۰ خاصّه در خدمت ملولو اعبان 
روزگار ؛ وچون این معاني را تدارلك بود آزار از چه‌وجه باقي تواند بود؟ و قدر این نعمّها 
1 اول و آخر که بیم پیوندد کساني توانند شناخت که بصلاح أسلاف مذ کور باشندو بنزامت 
جانب و عَت ذات مشپور . 
و با این هه امید دارم که ملك معذور فرمایدو بار دپگر در دام آفت نکشد ‏ و بگذارد 
٩‏ تا در این بیابان اکن و مرفه مي‌گردم . شرگفت : اين فصل مطوم شد . الحقّ آراسته و 
معقول بود ؛ دل قوي دارو بر سر خدمت خویش باش » که تو ازآن بندگان نيستي که چنین 
مها را در حق تو محال تواند بود؛ اگر چيزي رسانند آن را قبولي و رواجي صورت‌نبندد. 
۲ ما ترا شناخته‌ام و بحقیفت بدانسته که در جفا صبور بائي و در نعمت شاکر »و اين 
هر دو سرت را در احکام خرد و شرابع [خلاص فرضي متعیّن ثمري » و دول نمودن ازان 
درمذهب عبودیّت و دین حفاظ و فتوّت حظور مطلن داني»و هرچه بخلاف مروّت‌و دیانتو 
۰ سّدادو امانت باشد آن‌را مُستنگرو محال و مُستبدع و باطل شنامي . في‌موجبي خویشتن را 
هراسان مدارو متفگر مباشو بعنایتو رعایت مامت افزای» که ظن ما در راستي‌و امانت تو 
امروز بتحقیق پیوست و گران که در جرد و حصافت تو ي‌داشتم پس از این حادثه بیقین 
۶ کید » و پیچ وجه از وجوه بیش سخن خصم را محال و محل استاع نخواهد بود؛ و هر 


۱ جامي در اساس : جانی. ۲ أَنْفغدن ۱۲/۲۰۹ و 20/۲۷۹ دیده شود . 
۳ بال ‏ در اساس تیست . 1 که بهم پیوندد و که » در اساس و نت نبست . 


۶ حفاظ ‏ حفظ حقوق مراد باید باشد » اگرچه حفاظ بعني شرمو حیاو عفت است . نیز رجوع شود به 
۳ ۳۹/۱8 . درباب پنجنم ان ال بان ناحفاي بعني بيعفتي و نيناموسي بکاررفته : بابک آجا مائد 
در خجدمت جاودان ؛ و زن جاودان به بابک عاشق شد و ناحفاظي نود (فرهنگ ایران زمین ج ۱۰ ص ۳۰۰) . 
۰ مستنکتر (اسم/از استنکار» از ن لد) كاري زشت و ناروا تلقي شده . 

۶ ستذع راز ب‌دع) _ بدیع شمرده‌شده » نوو میب و ناروای موجب شگفتي تلقي شده . 


(۱۳) یاب شرو شغال ۳۳ 


رنگ که آمیزند بر تصدٍ صریح حمل خواهد افتاد . 


در جمله » دل او گرم کردو پر سر کار فرستادو هر روز در | کرام او ي افزود و به وفور 
صلاح و مداد او وائق‌تر مي‌گشت . ۳ 
اینست داستانِ ملوكك در آنچه میانِ ايشان و أتباع حادث شود پس از اظهار مخط و 
کراهیت.و بر عاقل مشتبه نگردد که غرض از وضع این حکایات و مراد از بیان و ایراد 
این امثال چه بوده‌ست ؛ و ه رکه بتأیید آسماني محصوص باشد و بسعادت این سري مقیّد ٩‏ 
گشته هت بر تفهم این اشارات مقصور گرداندو تَهِمت براستکشافی رموز طبا مصروف. 
ده ]ند "۳۳ وه آ ۵ 
واقه اعلم وهو آلهادي ل سواء السبیل 


۱ رنگ آیختن مکرو دفا و دفل و حله کردن ؛ ممادي شهرياري گوید (عفن و خنوران : چ۲ ص۱۸۱ و 
نسخ مخت فکلیله و دمنه ) - دو مصراع دیگر اين رباعي در ۱۱/۱۱6 گذشت : 
صد حیله‌و صد رنگ برآميخه‌اي وانگه ز مان کار بگره‌اي 
۱ قصد سوه قصد به نت ابطال و هلالك کردن کسي . رجوع شود به ۱/۱۳۹ و ۱/۱8۱حو ۱/۱۸۲حو 


۹ ۲۲ . ۸ وال اعل... و خدا داناتراست و اوست راهیا بسوی‌راه راست . 


رای گفت : شنودم مثلي ملولك درآنچه میان ایشان و خدم تازه‌گردد از خلاف و خیانت و 
جفاو عقوبت ‏ و مراجمت بتجدید اعتّاد ؛ که بر ملولك لازم‌است برای نظام مالك و 
رعایت مصالح بر مقتضای ان سخن رفتن که الرجوع ال آلحق رل ین آلتمادي 
في آلباطل . اکنون بیان کند از جهت من داستانٍ آن کس که برای صیانت نفس و 
رعایت مصالح خویش از ایذای دیگران و رسانیدن مضرّت بجانوران باز باشد» و 
پند خردمندان‌را در گوش گذارد تا بأشالی آن در نماند . 

برهن جواب داد که : بر تعذیب حیوان [قدام روا ندارند مگر جاهلان که میا خبرو شرّو 


نفع و ضرٌ فرق نتوانند کر » و بحکم حمق خویش از عواقب ال غافل باشند »و 
نظر بصرت ایشان بخواتم کارها کم تواندرسید » که عل اصحاب ضلالت از [دراك 
مصالح بر ٍطلاق قاصراست و حجاب جهل |ٍحراز سعادت را مانعي ظاهر , و خردمند 
هرچه بر خود نپسندد در باب همچو خودي چگونه روا دارد؟ قال آلني صلی اه عَلیّه : 
کت لدب من خلت لالج ی 


تاه الرجوع لل... بازگشتن بسری حق" بت رکه دوام آوردن و دور در شدن در باطل . امام رشید کاتب 
(ظّ : رشید وطواط) این کلیات را چنین ترحه کردهاست ( شرح ابیات کلیله؛ نسخه؛ مجلس ورق )٩۲‏ : 
چون ترا باطل تو شد معلوم ‏ سویحق بازگردو شرم مدار 
بتر است از ثبات بر باطل باز گشتن بسوی حق صدبار 
۸ رراندارند _ دراماس : روا ندارد : در بعضي از نسخ فاعل و افعال را جمع آورده‌اند و در برخي مفرد . 
۱ احراز دراساس : احوات . 
۳ کف ثباصرٌ  ...‏ چگونه م‌بيني خاشال را دردیده برادر خویش و ني‌بيني ن* درخت‌را (پالاررا » 
شاه تیررا . کنده درخت‌را) درچشم خود ؟ حدیث درجامع صغیر از حلية لیا بدین لفظ نقل شده‌است : 


ببصر آحد کم آلقدی ف ین آخبه وتشمی للیذع ف‌عیننه . و جذع‌شاخه درختست و نیز خرما بن. سم 


(۱4) باب تم اندازو ماده شر - حکایت اصلي 


بد يكي و نيك طمع مي‌داري؟ م‌ بد باشد سزای بد کرداري ! 
و بباید دانست که هر كرداري را پاداشي است که هراینه بارباب آن برسد و بتأعري 
که در میان افتد مغرور نشاید بود » که آنچه آمدنیست نزديك باشد اگرچه مدّت گرد . ۴ 
اگر کسي خواهد که بد كرداري خودرا بتمویه و تلبیس پوشبده گرداندو به‌زرق و 
شموذه خود را در لباس نیک وكاري جلوه دهد چنانکه مردمان بروی ثنا گویندو بدورو 
نزديك ذکر آن سایر شود ؛ بدین وسیلت هرگز نتایج افعال تاپسندیده از وی مصروف ٩‏ 
نگردد و ره آن خبث باطن هرچه مهناتر بیابد؛ آنگاه پند پنیردو باخلاق منوده 
گراید . و نظم اين نشانه افسانه شراست و آن مرد ترانداز . رای پرسید که : 
چگونه‌است آن؟ گفت : 
آورده‌اند که شري ماده با دو بچه در بيشه‌اي وطن داشت 

فٍ صئنِ آجامر ۳ وترابا مئك پهاب بعبرٍ 
مره ولیث لیس بساکب رتضب رال یس بعشیر 


و 9 ۳ و وه 


طَهرت لِمحترّق الثمالو وجاورت ال آلغام الضائب المتفزر 


و 


سم هر شرح اییات » نسخه مجلس ‏ اين دو یت بدین مناسبت نقل شده‌است از مقامات قاضي حید ادن بلخي : 
درشب جه روي بر ره باریک نهره .. چون روز هي بر در خود راه نيي ؟ 
چون در بر تو چشم نو بر کوه نیفند . درجثم کسان چه‌بود اگرکاه نيني ؟ 


6 اگر کسي خواهد ‏ دراساس : اکر واه . 

شموده ۷ 2۸/۱۱۷ ۱۱/۱۳۰ و ۸/۳۱۳حو ۱۳/۳۷۷ دیده شود . در چلي و ۳۰ در این مورد: 
قعبزه - رجوع شود به قعره در ۸/1۲۱ح . 

۷ مها عمي‌گوارا » اینجا بلجن طنزو طعنه یکاررفه‌است : مريعفي ازنسخ : مهیا . 

۱۱ یفن آجام.... در عرصه" بيشه‌هاني که سنگریزه" آن مرواریداست و خاشاکش مشک که بياميزد 


با عنبر 4 سیزاست و باران نیست ریزان » و روشن‌است و شب نیست با مهاب ) پا شدماست در جستنگاه و 
الا 
گذرگاه باد ثمال ؛ و همسایه شده‌است با سایه/ابر بارنده" بسپار بارنده . سه کلمه؛ يمن آجام را نصراقه منثي 


مجای فی‌رآمس مش رفة که در ال شعربردهاست گذاشته .و در نسخه اساس در مصراع ارل بیت سوم کسحرق الشهال 


و حادرت نوشته شده‌است . در دبوان حتري :_عخترق ... 


روزي بطلب صید از بیشه برون رفت تمراندازي بیامدو هر دو يچ اورا بکشت و 
پوست بکشید . چون شم باز آمد و بچگان‌را از آن‌گونه بر زمین افگنده دید فریادو 
نفر باعان رسانید . و در همسايگي او شگالي پر بود ؛ چون آواز او بشنود بنزديك او 
رفت و گفت : موجب ضجرّت چیست ؟شر صورت حال باز راندو بچگان را بدو مود . 
شگال گفت. : بدان که هر ابتداني را انپ‌اني‌است » و هرگاه که مدّت عر سپري شد و 
هنگام اجل فراز رسید لحظبي مهلت صورت نبندد» فّذا جاهأج یرون سا 
ولایستقیمون . و نیز بنای کارهای این عام فالي برین نجاده شدمست» پر اثر هو شادي 
مي چشم مباید داشت و بر اثرهر غم شاديي توئع ي‌باید کرد ؛ و درهمه احوال بقضای 
آماني راضي مي‌بود که پبراية مردان در حوادثٌ صمراست 

ق سیر مق القتر المَوق وازش به رن تال بسا لأتشتهي القتر 

تا فا ی (۷ا ستبم؛ 0 وت الکْتَر 


تا بود چنین بدهست کار عالم شادي پس انلهست و راحت پس غم 


لا مس ۵ صو ره 


جزع در توقّف دار و انصات از نفس خود بده » ومّا آصابك من سیَة فین نفیك. 
و در اشال آمدست که «بدالهٌ وکا وله تَفخ». آنچه ترانداز باتو کردهمست 
اضما آن از جهت تو بر دیگران رفته‌است ؛ و ایشان همین جزع در مان آورده‌اندو 
اضطراب بپوده کرده و باز بضرورت صبورگشته . بر رنج دیگران صبرکن چنانکه 


۱ فذا جاه... ‏ درقرآن دوبار چنین آمده‌است (سوره اعراف آیه" ۳4 و سورد لآیه*۱٩)‏ و یک بار 
بدون فٌ در او و ه فلا »( سوه" یو سآبه")۳) : که چون بیاید زمان" زد ایشان. نه با پس توانند ایستاد یک زمان و 
نه پیش توانند شد . ۷ بناي کارهای این دراساس : بنای این کارهای . 

۰و فامتیر علی  ...‏ پس شكيباني کن بر تضاو قندّر آورده و جشنود شو بدان ؛ اگرچه آن فَنَر برساند 
بتو آن را که مخواسته‌اي و نمي خواهي : که صالي نشد هیچ مردي‌را زند گاني که شاد شود بدان ؛ مگ رآنکه بزودي 
یبد درف صفای آن تيرگ. 

۳ ما آصانکت من ... _موره نساء (4) آبذ۷۹ : وآنچه بتورسد ازيدي از تن نست . 

. دودست توگره بستند و دهان تو دمید . باد درخیک تو در دميده‌اي و سر آن تو بستهاي‎  ... یال آوکتا‎ ٩ 
. خودرا ملامت کن نه ديگري را . بکسيگفته‌است که مشک را خحوب نبسته‌بود بادآن خالي ی‌شدر مشرف بغرق بود‎ 


(۱8) باب تمر‌انداز و ماده‌شر 


بر رنج تو صی رکردند؛و نشنوده‌اي «کما لین نان ؛ ؟ هرچه کرده شود مکافات آن 
از نيكي و بدي بر اندازة کردار خویش چثم ي‌بابدداشت : چه ه رکه تخمي پراگند 
ریم آن بش ك بر دارد.و اگر همين سبرت را ملازم خواهي بود از اینها بمي م‌باید دید ؛ ۳ 
اخلاق خودرا برفق و کم آزاري آراسته گردان و خلق را مترسان تا اکن توالي زیست . 
شم‌گفت : این سخن را في‌ماباتر بران» و ببراهین و حجنها مزکد گردان . گفت : مرتو 
چنداست ؟ گفت : صد سال . گفت : در این مدت توت تو از چه بودست ‏ گفت : ۹ 
از گوشت جانوران- وحوش و مردم - که شکار كردي . گفت : پس آن جانوران که 
چندین سال بگوشت ایشان غذا ي‌يافني مادر و پدر نداشتند و عزیزانٍ ایشان را سوز 
مفارقت درقلقو جزع نیاورد؟ اگر آن روز عاقبت این کار بدیده بودي و از حون ریختن ٩‏ 
تحرز نموده» بییچ حال اين پیش نيامدي . 
ََغٌ باتك ما دنت ین عمل ‏ بحمی رن الّذي لت مَوروث 

چون شر این سخن بشنود حقیقت آن بشناخت و متیقّن گشت که آن ناكاي اورا ۱۲ 
ازخودکاي بروی آمده‌ست ؛ بترلهٍ ناشایست بگفت و از خوردن‌گوشت باز بودو عیوها 
قانع گشت . و راست گفته‌اند : 

دُوالجهل یقعل ما والعقل فاعهٌ ‏ ی‌النائبات ولکن بغد 

بثل آبن سوه آن لا تَمرده حتی ناما آبوه فاته 

چون شگال اقبال شم برمیوه که قوت او بود بدید رنجور شدو اورا گفت : 


حوح م 


ماآفتضعا 


۱ کنا تدین" تٌدان" _همچنانکه مزاو پاداش مي‌دهي بنو پاداش با مزا داده ي‌شود . ازاحادبث است. 

۲ از یک‌و و رز ٩‏ بديده بودي دراساس : نله پوذبی . 

۱ فاعم بانک ... پس بدا ن که آنجه تو درپیش كردي (از پیش فرستادي) از کار ؛ امرده شود و 
آنجه واپس كردي رماگداتي ) عهراث برده شود راز تو به ارث ي‌برند) . 

۳ باز برد دست کشید » ترل کرد (خوردن گوشت را) ؛ امتناع نمود (از حوردن گوشت) . 

۰ ذواخهل یفعل .. اهل جهل م‌کند همان‌را که خداوند خرد م‌کند درحوادئي که نازل ی‌گردد: 
ولکن بعد ازانکه رسوا گشته باشد ؛ مانند پسر بد که نکرد جز از نافرماني و گردن كشي ربا پلنر خود): تا چون که 
پدرش از کف او برفت یک مرد و بسامان شد . 


آسان روزي خودگرفتي و از وت دیگران که ترا دران ناقه و جملي نیست خوردن گرفتي! 
درخت خود بقوت تو وفانکند .و اين درخت و موه و کساني که قوت ایشان بُدان 
۳ تعلق دارد سخت زود هلاك شوند ۰ چه ارزاق ابشان فرا حصسمي بُزرگث و شريكي عظم 
افتاد . اثر ظل تو در جانها ظاهر مي‌گشت ؛ امروز نئيجة زهلر تو در نانبا ظاهر ي‌گردد . 
در هر دو حالت عالیان را از جور تو خلاص مکن نیست ‏ خواهي در معرض تور و قساد 
۰ باش » خواه در لباس عفت و صلاح ! 
تزی پس مکش ز ما رگگ و ی ور خدایست شرم دار از وی 
چون شبر این فصل بشنود از حوردنِ میوه اعراض کردو روز گار در عبادت مستفرق 
٩‏ گردانیدو باخود اندبشید : 
چند از این بادو خالو آتش‌و آب وز دی و تم و موزو جار؟ 
پبس که نامردو خشك مغزت کرد رنگك کافور و مشک لیل و بار ! 


برگذر زین سرای غرچه فریب درگنر زین رباط مردم خوار ! 


‌» 4 
اینست داستانِ منپور بد کردار که جهانیان‌را مسخرعذاب خود دارد و از وخامت عواقب آن 


۱ آسان روزي خود گرتي ازمیاق عبارت بر می‌آید که ی‌خواهد بگوید روزي خود را رها کردي‌و آن را 
نبیده گرقي . درکتب لغت این تعبیر را نيفتم .نیز رجوع شود به 28/۳۰۸ . 

۱ ترا دران ناقه‌وجلي نبست "ناقو حلي دركاري داشتن یا نداشتن تعییریست مأنحوذ از عرني عمي نفعو ضرري» 
یا ادخالت و اشتراي دركاري داشتن با نداشتن . رجوع شود به 0/۱۳9ح . ۲ بقوت دراساس :قوت . 

۲ غرچه مردم ابله را گویند ؛ بديمي گوید : 

یغریبد دلت هر سنيي._._ روستان‌و فرچمرا مانی 
" (از فرهنگ اسدي ء چاپ افبال) ؛ در فرهنگ شاهنامه عید القادر بخدادي نیز عمي آبله و نادان آمده‌است و 
گذشته ازاین ببت ستافي بيتي منسوب به فردومي آورده که در شاهنامه نیست : 
ز هر غرچه‌و ابله‌و دیورنگ دراینجا بگو چون توان کرد جنگ 
دربيي ازشاهنامه هم فرجگٍ عمني ابلهي و ني‌شموري آمده (چاب برخم ص ۱۹۸۷و فرهنگ شاهنامه" بغدادي) : 
پذیرفت سامش ز ی بچتگی . ز ناداني و پيري و غرچگ 

و در جمع القصحا قطعه‌اي از دقیق .و همان در تارغ بي از مصمي مندرج است که این بیت از آنست : 


صد و اند ساله يكي مرد غرچه ‏ چراشصت و سه زیست آن مرد تازي! 


(۱4) باب ت‌انداز و مادهشر 


نیندیشد تا عانند آن مبتلا گردد ؛ آنگاه وجه صواب و طریق رشاد اندران بشناسد ؛ 
چنانکه شم دل از حون خوردن و خون ریختن برنداشت تا هر دو جگر گوشة خودرا 
بيك صفقه بر روی زمین پوست با زکرده ندید ؛ و چون اين تجربت حاصل آمد از ۳ 
این عالم غذار اعراض نمود و بیش بمایش ي اصل او التفات جایز نشمردو گفت : 
هرانك او در تو دل بندد هي برخویشتن خندد 
که جز همچون تو نا اهلي چو تو دلدار نپسندد 
اگر نو کیسه عشي را بدست آري‌تو از شوخي 
قب‌اها کز تو بردوزد کمرها کز تو بربندد ! 
و گرخودتونه‌اي» جالی چنان بستانم از تو دل 
که يك چشمت هي‌گرید دگر چشمت هي‌خندد 


و خردمندان سّزاوارند بدانچه ان اشارت را در فهم آرندو این تجارب‌را مقتدای عقل و 


طبع گردانند و بنای کارهای ديي و دنياوي بر قضیّت آن ند و هرچه خودراو ۱۲ 


فرزندانِ خود را نپسندند در باب دیگران روا ندارند ۰ تا فواتح و خواتم کارهای ایشان 
بنام نیکو و ذکر باقي متحلي باشد ؛ و در دنیا و آخرت از تبعات بد كرداري مسا ماند. 
رآفه يهُدي من بشاء ٍل صراط مُتقمم لین " 


وه پ۳ ره 
اجنوا آلحننی وزيادة 


۳ صفقه دست برهم زدن و دست بر دست یکدیگر زدن بنشان توافق درختم معامله‌اي . 

۳ پوست باز کرده پرست کنده - 2۱8/08 دیده شرد . نیز درآثار الوزراء عقيلي آمده‌است (ص ۱۷۰) . 
اگر لشکر مرا ناکای پیش آید پرستت باز کنم . و نیز در همان جا ( ص۱۷۳) : باید که پوست از وی با کني و 
مالهای من که دزدیده‌است از وی بستاني . و در نام شاه منصور به ایلدرم بایزید ( اسناد و مکاتبات تارغي‌گرد 
آورده نواني ص 14 ) : از سرهای پر وسواس ایشان ... پوست باز کند . نیز پوست بکشید در ۲/۳۳۹ دیده شود . 

۷ توکیسه ‏ دراساس :نو کیسه ! با اين تلف اگر وراه حلف شود از حبث وزن ني عیب خواهد بود . 

۷ شوخي _ رجوع شود به شوخ چشمي در ۲٩/۲ح‏ و شوخي در ۳/۳۲۹ح . 

۰ آااقه بهندي من.... ‏ از دوآی" ۲۵و ۲۹ سوره بونس (۱۰) مأخوذاست: و (خدا) راه ناد آن‌را 
که خواهد براه راست : مرآن کسپاني را که نيکويکردند نیکوترین بود و افزوني . 


باسف کژاود شیف 
رای گفت برهمن را : شنودم ءثْل بد کردار مهوّر که در ایذا عْ ماید .و چون عثل آن 

۳ مبتلا شود در پناه توبت و انابت گریزد. اکنون بازگوید مثل آنکه پیشه خود بگذاردو 
حرفي دیگر اختبار کند.و چون از ضبط آن عاجزآید رجوع او بکار خود مسر نگرددو 
متحیّر و مسأسّف فرو ماند . 

* برهمن جواب داد که : لک عم رجال ؛ ه رکه ازسَت موروث و هر مکنسّب اعراض 
نماید و خودرا در كاري انگند که لابق حالي او نباشد و موافق اصل او » لاشلتٌ درمقام 
ترددو نحیّر افدو تلهّف و تحر بیند و سودش ندارد و بازگشتن بکار او تیسرنپذیردو. 

۹ هرچند گفته‌اندکه : الحرْقة لاتسی ولکن دقانقها تنسی . مرد باید که بر عرص 
عمل خویش ثبات قدم برزد و بر آرزو دست در شاخ تازه نزندو بجالی شکوفه و طراوت 
بر گآن فریفته نشود » چون بحلاوت مرت و ن عاقبت وائق نتواندبود . قال النّي 

۲ علیّه الصلوهٌ والسلم : من رزق ین شیو قیَنهُ . واز املالی اين مقئمه حکایت آن 
زاهداست . رای پرسید که : چگونه‌است آن ؟ گفت : 


۳ ی ‌ ۰ ۳ 
آورده‌ان دکه در زمین کنوج مردي مصلح و متعفف بود ؛ در دین اجنهادي تام و برطاعت و 


۲ ایذا «ایذاه » باب افال از آفی) کسي‌را آزردن ؛ نیز رجوع شود به ۰۹/۷۰۹ ۰۹/۳۰۱ ۰۱۰/۳۰۸ 
۰ ۰/۳۳۹ ۹ لکل ل رجال" ه ركاري را مردانیست . 

. الیرفة نمی ... . پيشه فراموش نمي‌شود ؛ باریکیهای آن فراموش کرده می‌شود‎ ٩ 

۲ من رزق من"... ‏ صحیح لفظ حدیث من" رزق في شوه است (جامع صفیر) : کمي که در چيزي‌و 
كاري روزي حصیل ی‌کند گر ملازم آن باشد و قدم درآن راه ثابت دارد. 

4 کوج درنسخ ختلف بصورت قنوج و تصحفات وتحریفا تکرخ و کشرغ وکزع وغیره نوشته‌شده‌است. 
رلايي از هند که درجزه فتوحات ملطان محمود غزنوي مذکوراست و در شاهنامه و اثعار شمرای دیگر عهد 
غزنوي به تشدید نون آمده و یاقوت حوي یز آن را مشدد ضب طکرده - در هندي زمده1 . 


(۱۶) باب زاهدو مها او - حکایت اصلي 


عبادت مواظیت بشرط ؛نهمت بر احیای رسوم حکا مصروف داشت و روز گار بر امضای 
خیرات مقصور » و از دوسي دنیاو کسب حرام معصوم و از وصمت ربیاو غیبت و 


۳ 


رصص ۰ 


2 0 ۰ ۹ ل ۳ 
منهجد يِخْبي الصَلاء وقد آی . زخفاه‌ها أر السجود البادي 
روزي مسافري بزاویة او مهیان افتاد. زاهد تاز گي وافر واجب داشتو باهتزاز و استبشار 
پیش او باز رفت . چون پای افزار بگشاد پرسید که : از کجا ي‌آني و مقصد کدام ٩‏ 


جانب است ؟ مهیان جواب داد که : برحال عاشقان و صادقان بسیاع ظاهر نی عيانٍ باطن 
وقوف نتوالي یافت.و هر که لي‌دل وار قدم در راه عشق ناد و مقصد او رضای دوست باشد 
لاشك سرگردان در بادية فراق ي پویدو مقامات متّفاوت پس پشت ي‌کند تا نظر ٩‏ 
بر قبلٌ دل افگند : و چندانکه این سعادت یافت جان از برای قربان در میان نهد » و اگر 


وم وا 


از جانْ عزیزترر جاناني دارد هم فدا کند . با بتی ني آری في آلمنام دای ذبحك . 


در جمله صذ من درازاست و سفر مرا بدایت و نهایت نی 
‌ 2 م۵ يهلا 2 
تقاذف ي بلاد عن بلاد کأني بینها عیّر شرود 
چون ازاین مفاوضت بیرداختند زاهد بفرمود تا قدري خرما آوردند و هر دو ازان بکار 
مي پردند . مهیان‌گفت : لذیذ موه‌اي‌است » و اگر در ولایت ما یافته شدي نیکو بودي؛ ۱ 
هر چند ثقلي داردو نفس آدي‌را موافق نیست . و در آن بلاد انواع فواکه و الوان مار 
4 ‌ 
که هريك را لذتي تام و حلاوتي بکالاست بحمداظ یافته ي شود و رجحان آن برخرما 
6 مشتهجد مختفي ...شب زنده داري همه شب بیدارو ناز گرارنده‌اي) که پنهان م‌کند نماز راهو براستي 
که سر باز مي زند از پنهان داشتن آن نشان جرد رکه برپيشانی ار) آشکار ( است) . 
1 پای افزار بگشاد لباس و اسباب سفر از خود دور کرد ؛ نیز ۳/۷۵ح دیله شود . 
۷ در اساس لفظ ه صادقان و » یک بار هم قبل از عاشقان نوشته شده . 
۷ با بتی اني آری ... ای پسرمن ۰ براستي که من در خواب دیدم که ترا گلو می‌بریدم (سودا 
آیه" ۲) . این #ضنان مهیان اقوال صرفیانه و از احاقات نصر ال منشي است . 
۳ شفٌاذّف ی ... _ي‌اندازد مرا شهرها از شهرها راز شهري بشپري‌انگنده ی‌شوم) چنانکه گوفي من درمیان 
آنها گور خري رمنده‌ام : در دیوان : حمل شرودات شتري رمندمام . 


ظاهراست . زاهد گفت : با این همه » هرچند که‌هرچه طبع را بدو ميلي تواند بود وجود او 

بر عدم راجح است » نيك بخت نشمرند آن‌را که آرزوی چيزي برّد که بدان نرسد» 

۳ چه تعثّر مرادو ادرال؛ سعادت پشت بر پشت اند؛و اگر فرانموده شود که قناعت با آن 
سابق‌است هم مقیول خرد نگردد » چه فناعت از موجود ستوده‌ست و از معدوم قانع بودن 
دلیل ور دنت و قصور هت باشد . 

۰ و این زاهد سخن عبري نیکو گفتي و دمدمه‌اي گرم و محاورتي لیف داشت . مهیان‌را 
سخن او خوش آمد و خواست که آن لخت بیاموزد . نخست بروی ثنا کردو گفت : 


چشم بد دور باد ! نه فصاحت ازین کامل‌تر دیده‌ام و نه بلاغت ازین بارع‌تر شنوده 


٩‏ بگداخت حسودتوچو درآب شکر زانك ‏ درکام سَخْن به ز ژبایت شكري نیست 
قال یه للم : ان ین آلبیان لسیخرا . توقع ي‌کنم که اين زبان مرا بياموزي ؛ و 
این لاس را چنانکه از مروت تو سزد بلٍجابت مقرون گردافي؛چه في‌سابقة معرفت درا کرام 

۲ مقدم من ملاطقت واجب ديدي‌و در ضیافت ابواب تکلّف تکمّل كردي ؛ امروز که 


وسیلت مودّت و دالو صحبت حاصل آمد اگر شفقتي کني و اقتراح مرا بهتزاز تلي 


۱ با این هه مجای وبا وجود این »و ىم ذلک کلّه »و با ان حال» وغیره استمال ی‌کند .و مکرر بکار 
برده‌است . مثلاً ۱۳/۲60 ر ۳/۲۳۸ 2۱/۲۹۱ و ۱۳/۳۱۴ و ۹/۳۳۰ و۸/۳۳۲ دبده شود . 

۳ پشت بر پشت متضاذ ؛ منفی یکدیگر . له قدري پیچیده‌است ؛ مراد ایفست که بمراد نرسیدن منافوٍ 
سعید بردن است:و اینکه كسي یگوید قناعت ببتراست تا اينکه انسان بعراد ود نائل شود مورد قبول نبست . 

1 دندمه ."اي نرم به صوفي م‌و گرم و ملام که شنونده را بنسلم وادارد ؛ نیز ۱/۲۵۷ دیده شود . 

۸ بارعتر بایع از براعت‌است و ععني في همنا و کامل و ام ؛ یز 4/۱۷ و ۱۲/۲۷ دیده شود . 

۰ ان من آلبیان لسحرا _ براستي‌که‌اززبان‌آوري‌و فصاحت ( نوهي هت که ) جادوگري است. لسحرا 
مبتدای مزختراست و من آلیبان خبر آن که مجهت مزید تأثیر مقدّم آوردهاست (میداني در جمم الامتال) . 

۳ دالّت رجوع‌شود به ۱۹/۹۵ح و ۹/۹۷حو 2۳/۱۲۰ و۲۸۵/ح . 

۳ انتراح چيزي از كسي درخواستن (بيتي و زعخشري) . درتارخ بميآمدهاست ( ص4۲ چاپ فباض ): 
از بب بزرگ زا تو که دست‌تنگ شده‌اي‌و برم قراحيکني ترا حتي‌گزارم.و معزي‌گوید «دیران ۷۲۰) : 

ازو عقل در فضل کرد اقتراحي . وزو مخت در جود کرد امتحاني 

۳ اهتزاز ‏ 2۷/۱۶ و ۱۱/۳۲ ۱۳/۳4 ۸/۲6۲ و 9/۳6۱ دیده‌شود . 


(۱5) باب زاهد و مهاب او 


ناني سوالفی مکرمت بُدو آراسته گردد و حل شکر و مثت اندران هرچه مشکورتر باشد . 
لجع ی بنم هیر اي ناکم ايوبها 
کت |ذا مارست عنتلهً حاجة عل نکٌد ایام مان علاجها 
زاهد گفت : فرمان بُردارم و بدین مباسطت مباهات نمام ؛ و اگر این رغبت صادق‌است و 
عزعت در امضای آن مصم آنچه میسرگردد از نصیحت بجای آورده شود»و اندر تعلم‌و 
تلقین مبالغت واجب دیده آید . ٩‏ 
مهیان روی بدان آوردو مدَتي نفس را دران ریات داد . آخحر روزي زاهد گفت: كاري 


دشوار و رنجي عظم پیش گرفته‌اي 
خواهي که چو من باشي و نباشي خواهي که چو من داني و نداني 
وک ین طایب أميي سیلفی دوین مکاني اسب آلشدادا 


۳ 


جح قشاع آلشس نازا .ریقح اف تلهّها زنادا 


و هر که ژبان خریش بگذاردو اسلاف را در لغت و حرفت و غبر آن خلاف روا بیند ۱۲ 
کار اورا استقامي صورت نبندد 


۳ 


ذا آم وج الرْد ال مضه ورام باب لیر مُوجل بالققل 


مهمان جواب داد که: اقتدا باباو اجداد در جهالت, ضلالت ازنتایج نادانی‌و حاقت‌است.و ۱۶ 
کسب هترو تحصیل فضایل ذات نشانٍ خردو حصافت و دلیل عقل و کیاست 


۱ سوالف مکرمت_ . جواردا و محجبستبای گلشته . رجوع شود به ۱/۲۹4 و 2۱6/۲۷۱ و ۹/۳۲۸ ۰ 

۲و۳ فان تلحق ... اگر دررساني نعمت را به نعمت (ون‌دریی یکدیگر بداري) پس همانا مي‌آراید 
مرواریدها را در رشته" مروارید جفت بودن آنبا؛و هرگاه که وای‌کوشیدم نزد نو باحاجتي : با وجود لي‌خبري و 
خيري روزگار . آسان ی شد این واکوشیدن . 

4 مباسطت. _ روبازیودن . ی رو دربايستي بودن نسبت به كي درحاجت و خواهش . 

۰و او کم" من طالب ...و بسا جوبنده رسیدن بآن حدکه من رسیده‌ام.که زود بببند فرو ترل ازجای 
من هقت آمیان استواررا ؛ می‌افروزد در روشتي آفتاب آنشيو ‏ می زند در هنگام فروزندگو تابش آن آتش‌زنه‌اي. 

۶ زذا ام وجه... چون آهنگ کند بسوی راه راست باز گردد به حل گراه‌شدن » و چون طلب کند باب 


خررا بشتاب قفل بران نماده شود . 


هچو احرار موی دولت پوی هچو بدبخت زادو بود مجوی 
زاهد گفت : من شرایط نصیحت بجای آوردم و ي‌ترسم از آنچه عواقب اين حاهدت 
بندامت کشد چنانکه آن زاغ ي‌خواست که تحت کبگ بیاموزد . مهان پرسید که : 
چگونه‌است آن ؟ گشت : 
آورده‌ان د که زاعي كيگي را دی دکه پرفت . خرامیدنِ او در چشم او خو شآمد و ازتناسب 
ح رکات و چستي اطرافضب او آرزو بردءچه طباع را بابراب محاسن التفائي نام باشد و هراینه 


مس مهو که وا موه 1 م وق ۵ رورم 


۱ زادو برد دراساس : زاذ بوذ ؛ 2۱/٩۳‏ دیده شود . در حدیق اي گذشته زاین یبت بار ديگري م۸ 
آمده‌ست (چاپ مدرّس رضوي )٩0۷‏ : 
آن شندي که درحرب نون . برد بر حسن, ليلي او مفتون 
حله و زادو برد تحود بگذاشت. .. رغ را راحت و طرب پنداشت 
ابو حنیفه" اسان گوید رتارخ یی چاپ فیاضی۲۷۹) : 
ه زادو بود وطن کرد . زانکه چون خواهد که قطره در گردد آید او بسوی حسار 
و حال الذین عبدالرزاق گید ( دیوان چاپ وحید ۰۸۰ زاد بود چاپ شده) : 
چو نام و ننگ فراید صنا نه نام و نه ننگ . چو زادو بود نماید جفا نه زادو نه بود 
و خاقاني گوید ( دیوان چاپ جادي ۳۲۷) : 
چند تالي چند ازاین حنت مرای زادو بود . کر برای رای تو شروان نگردد خیروان 
و در نام" تنسر (چاپ مينوي » ص۳۱) آمدماست : اگر آن را خوار داردو غم زادو بردرا برشادي مري که 
سود کند ترجیح نهد . و هطار در منطق الطیر گوید (چاپ پاریس ص۸۳ ب ۲۱۲۰) : 
ديگري گفتش دا پرآنش است . زانکه زادو بودمن جای خوش‌است 
و درمشتوي مولري آمده‌است (چاپ نیکلسن دفتر چهارم ب۲۲۰۸) : 
مهرزادو بود برجان‌شان تند. کاهلي و جهلشان بر من زند 
در لفت نامه در لفظ زاد و بود بتي از گرشاسب نامه نقل کرده‌اند که شیاره صفحه‌اش درست نیست : 
بشپر کسان گرچه بیار بود دل ازخانه نشکیید و زادو بود ‏ 
شیوه راه‌رفتن نیکو شیه مخرامیدن لخص خحود پسند متکبر جلوه فروش . 
۸ کالمین متهومة ... مانند دیده » حریص و آزمند به نیکو روت اورا دنبال مي‌کند . و بيني طلب يی‌کند 
بلندترین غایت بوی خحوش را . بجای العیب در اساس و بعضي دیگر از نسخ : الب . 


بسا رو 


۳ تبختر 


(۱6) باب زاهدو مهان او - حکایت۱ 


درجمله حواست که آننرا بیاموزد؛يكچندي کوشید و بر آثر کبگ پوئید» آن را نیاموختو 
رفتار خویش فرامو ش کرد چنانکه یچ تأوبل بدان رجوع مکن نگشت . 

و اين مثل بدان آوردم تا بدالي که سعي باطل و رنجي ضایع پیش گرفته‌اي و ژبان املاف ۴ 
ي بگداري و زبان عمري نتواليآموخت .و گفته‌اند که : جاهل علایق اوست که خویشتن 
در كاري اندازد که ملاع پيشه و موافق نسب او نباشد . 

و اين باب بحزمو احتباط ملول متعلق است.و هر والي که اورا بضیط مالك و ترفیه رعایا و ٩‏ 
تربیت دوستان و قمع حصیان ميلي باشد در اين معاني تحفظ و تیقّظ لازم‌شمرد.و نگذارد 
که نا اهل بدگوهر خویشتن را در وزان احرارآردو با کساني که کفاعت ایشان ندارد خودرا 


هرنگك و هم عنان سازد ؛ چه اصطناع بندگان و نگاه داشت مراتب در کارهای مك و قوانين ۹ 


سیاست اصلي معتیراست » و میان پادشاهي و دهقالي برعایت ناموس فرق توان‌کرد؛ و 
آگر تفاوت منزلتها از میان برخیزد و اراذل مردمان در موازنة اوساط آیند ؛ و اوساط 
در مقابلةٌ اکابر . حشمت ملك و هیبت جهان داري بجاني ماتدو » خلّل و اضطراب آن ۱۲ 
بسیار باشد وءفایلت و تبعت آن فراوان . و ماثرٍ ملوك و اعيان روز گار بر بسته‌گردانیدن 
این طریق مقصور بوده‌ست 


۸ وزان هسنگی و موازنه +ی‌گوید خود را با آزادگان قباس‌کند و با ابشان هموزن و هرسنگ بشیارد . درسه 
سطر بعد موازنه گفهاست . کنات همري‌و ه‌مرتبگ . نیزرجوع شود به ۱۷/۷۲ح . 

۹ متگ در دویدن م‌راه و م قدم با ديگري . نگ و تمام مشتقنات آن درفشرس جدید به گاف بوده‌است و 
در پپلوي هم (رجوع شود به‌اساس اشتقاق فرس جدید تألبف هرن » شماره" ۳۹۱) . در شعري ازنظای «از خسرو 
شیرین » گنجیه؛ گنجوي در افظ بدرگا) نگ با کلمه رگ فافیه شدماست : 

که باشبدیز کس هرنگ نباشد . جز این گلگون اگر بدرگ نباشد 

و مس فیس ( العجم چاپ قزويني ۲۰۱و چاپ مدرس رضوي (خاور) ۱۷۳ ) تصرغ کرده‌است که در فا کاژي 
مان کاف اصل و کاف امممي حم نشاید کرد ۰ چنانکه گوید فلک و معک و آنگه گوید رگ و نگ . درفرهنگ 
رشبدي و بمضي دیگر از فرهنگها نیز نگ ضبط و فید شده است . بدین سبب در تتقیح کتب قدما نگ و تگاورو 
نگاپرو نگ و پو و امال اینها را به گاف ضبط ي‌کنم .نیز ۱۹/۱۰۳ و ۱۵/۱۹۷ و حدیقه ص 10۰ دیده شود . 

۳۴ فایلت بلای هلال کننده - رجوع شود به ۳/۱۱۰حو 2۱6/۱۳۳ . 

۳ مار کلرهای بزرگ و ناماور - ۱:/۹حو 4/۲۳ح وفیره دیده شود . 


در آنوروان من رجل ‏ ماکان أرقة بالدون رالسفل 

تاو آن پموا فده قلب: ‏ وان .ینل ب بنوالاخرار بالعنل 
زیرا که باستمرار اين رسم جهانیان متحیر گردند و ارباب حرفت در معرض اصحاب 
صناع تآیند و اصحاب صناعت کار ارباب حرفت نتوانند کردو لاب مضرّت آن شایع‌و 
مستفیض گردد ؛ و اسباب معيشت خواص و عوام مردمان بر اطلاق خلل پذیردو نسستٍ 
این معاني باهمالو سایس روزگار افتدو اثر آن عدّت ظاهرگردد 

رن الجرح بنفر بعدٌ حن, ‏ |ذا کانٌ آلبناه عل قساد 
اینست داستانٍ كسي که حرفت خویش فروگذاردو كاري جوید که دران وجه ارث و 
طریق ا کتساب محالي ندارد . و خردمند باید که اين ابواب از جهت تفهم پر خواند نه 
برای وگ » تا از فوابد آن انتفاع تواند گرفت ‏ و اخلاق و عادات خویش از عیب و 
غفلت و وصمت مصون دارد . الاو لتوفیق 


۱و ۲ درْ... _ خدای خرکتير دهاد (آجر بسیار دهاد) انوشروان‌را که چه مردي‌بود ۰ چگونه شناما 
بود بمردم اند همت و فرومایگان امتع‌کردشان از اینکه دست بزنند نزد او بقلم که ریدین سبب) خواراکرده شوند 
پران آزادگان بکارکر دن . 

4 صناعت. ‏ صنعت و هنري که دران مهارت و تفکنر لازم‌است در قبال حرفه که شغل و پیشه کارگران و 
مزدوران في‌مهارت است . متناعت مربوط باأمور محسوس‌است و صناعت بأمور معنوي (کلنبات ابوالیقا ) . 

۰ راد تا » ازف‌ی‌ض) ‏ براگنده شده و بهمه جاو همه کس رسیده (خبر وأمثال آن) . 
فان آلبرح ... _ پس براستي که جراجت (زخم ۰ ریش ) ورم و آماس کند پس از اندكك زمافي چون باشد 
۰ (اگر زر گوشت ت تازه که برزغي پیدا می‌شود چرلو فساد باشد زغم ورم م‌کند) . 

۰ تَفکنه رازفل#ه) ‏ خوش آمدن و لذّت بردن . معاني دیگر کلمه که در تاجالصادرو مقذمة لدب 
آمده‌است ؛ يعني شگفتي نمودن » شگفت داشتن ؛ تعجب کردن » برخورداري‌گرفتن » برخورداري‌یافتن ؛ همه 
در این عبارت معتي ي‌دهد؛و مگ ارتباطي با فکاهه يعي مزاح و حوشمزگ و با فاکهه يني موه دارد . 


رای گفت : شنودم داستانِ آنکه از پیشه آباه‌و اجداد خویش اعراض ناید و نخوقي در 
وماغ کند که اسباب آن مهیّا نباشد تا از ادرالٍ مطلوب حجوب گردد و رجوع بیمت اصل ۴ 
بیش مکن نگردد. اکنون باز گوید که از خصل‌ای پادشاهان کدام سنوده‌تر استو عصلحتٍ 
ملك و تبات دولت و تألّف اهواو استالت دلها نزديك تر » حل یا سخاوت باشجاعت؟ 
برهمن جواب داد که : نیکوتر سرئي و 0 طريقي ملوله‌را » که م تفس 2 
ایشان مهیب و مکرم گرددو ۰ لشکرو رت خشنودو شاکر باشندو » هم ملك و 
دولت ثابت و پای دار » حل است.قال آفه تعال : ولَکنْت سا غلبظ القَلب لنْمضوا 
ین حولك ؛ وفال اللي یه ال + ین سَائع مه ال ؛ زیر که بفواید ٩‏ 
سَخاوت يك طایفه محصوص توانند بودو » بشجاعت درعرها وقتي کار افتد » انا بح 
خرد و بزرگگ را حاجت است و منافع آن خاض و عام و لشکر و رت را شامل او در 
سَجُنان معاویه آورده‌اند که : لو کات ق وین آلناس مر ماقّطعرها انم [ذا ۱۲ 
آزسّلوها جَتَبْتّها وان جنبُوا رها ؛ معي چنین باشد که : اگر میان من و مردمان 
يك مويسي در مجاذبت هرگز نتوانندي گسست ‏ که اگر ایشان بگذارند بکثم و 
اگر نيك بکشند بگذارم .يعي بسطت دل و کالوحل من تا ابن حدّاست که با هم احل ۱۶ 

۰ تالف ۷ 4/۲۱۷ دیده شود . سالت ۰ ۱۰/۲۸۰ و ۳/۲۵۷و۲/۳۰۵ح دیدم‌شود . 

۷ مهیب چيزي ياكمي که در نظرها بزرگ و صاحب جلالتآید و بدين سبب آزان و ازاو بترسند نبا مهابت . 
از هی ب » هیبت ععني بزرگ خوف‌انگيز يکه در چيزي باكسي یننده حس کند . نیز /۱۹ح دیده شود . 

۸ ول کت فظا  ...‏ رجوع شود به۱۳/۷۱۰ح. 

. من معادة ...از نیکبختي مرد خوشضونياست‎ ٩ 

۶ مويستي ... نتوانندي ‏ موی ي‌بود ... ني‌توانسلند . رجوع‌شود به امه" دیگر این صیغه در 2۱/۱۱ ۰ 
۰ ۳۸۷۳/۱۳۹۰ ۰ ۱۰/۱۸۲ح و ۳۱۵ ۰ ۷۳/۱۸۹ 0ج ۳/۳۹۹۰ و لح و خر انا . 


عال بدانم زیست و بتوانم ساخت ؛ و هیچ کس رش من در نتواندیافت . لاجرم درچنان 

روزگاري که جاعتي انبوه از کبار صحابه رف عنم در حیات بودند مرت أنّت 

۳ درضبط آوردو مللگ روی زمین اورا مس گشت . 

و هررکرا اين مت باشد باید که اين ابواب را قبله دل و کعبه جان‌سازد » که بات و 
وقارز پادشاهان را زیباتر حليني و تابان‌تر زيني‌است ‏ چه فرمانبای ملوك در دما و فروجو 

- املاك و اموال جهانیان روا باشد.و جواز احکام و نفاذ مثالهای ایشان براطلاق لي‌حجاب؛ 
اگر اخلاق خود را بحل‌و دیانت آراسته نگردانند بيك درشت خولي جهاني خراب شود و 
خلني آزرده و نقور گردند.و بسي جانها و مالها در معرض هلاك و تفرقه افتد . 

+ و اصل حل مشاورت‌است با اهل خرد و حصافت و تجربت و مارست»و حالست حكيمي 
خلص و عاقلي مشفق.و تجتب از خائن غافل و جاهل موذي؛ که هیچیزرا آن اثر نیست 
در مردم که هم نشین را.قال عیه ال :مق الجلیس الصَایح مقل الذاري زن 1 بُجِْة 

۲ بن عطره فك ین ریچه ؛ ول آلجلیس آلسوه مَقل [نافخ] الکیران لنْ بُحْرقك 


سا و سوه 


بناره علقك من نعیه 


1 م و 


۱ رشته" من در نتواند یافت (هيچ‌کس) ‏ یا نتواند تافت بصورت «یافت » در اساسو نق و چلي و ۳ ؛ و 

بصورت تافت در و و مج و بايستفري»و نافت (بدون نقطه ) در 8و 6 ونافذ ۳,۱ جله را ندارد : در يعضي ازنسخ : 

سررشته. پرمن معلوم نشد که مراد چه بوده‌است ؛ كسيي سر از کار من بدر تمي آورد و رشته" سر در گم ؟ یا مرا كمي 

تافتهر عشمگین نتواندکرد؟دومثال دیگر ازاستال این‌تعبیریدست آمد کهمعي آنبا نیز روشن نیست : منوچهري‌گوید: 
نه سم رفته بن زو و نه تلييسي که مرا رشته نتاند تافت ابليمي 

(دیوان»چاب دوم دبیر سياقي ۲۰۱) ؛ و در تارخ بيي (جاپ فیاض ۲۲۲) آمدهاست که : سپاه سالار فازي‌گربزي 

برد که ابلیس لمنهالقه او را رشته بر نتوانستي تافت . 

۷ بیک درشت خوفي جهاني حراب شود ظاهرا درشت خوفي ملوك سابق الذ کر مراداست که فعل آراسته 
نگردانند به ايشان راجم است: و قاعدة" درشت خحوئي ايشان باید گفته باشد ؛ ضمیر را بدون قرینه‌و جوز حذف 
کرده‌است : هم" نسخ هم همین طوراست ۷1 ۳ که « بیک درشت خونيکه بناینده دارد . 

۱ مثل آلمکیس ... . همنشین نیک بمطار مانند ؛ اگر ازهطر خویش ترا نبخشد ازبری حوشش درتو 
آوزد او هنشین بد بدمنده" کوره‌ها مانئد»اگر ترا باتش خود نسوزد از بوی ناحوش‌او در تو آوزد . لفظ حدیث 
درنسخ کلیله و شروح اییات آن و د رکتب حدبث بتفاوت آمده‌است . اخلاق محتشمي ۳۹6 و ۳۷۳ نبز دیده شود . 


() باب پادشاه و برهنان 


تا نب‌ائي حریف ‌خردان که نکسوکار بذ شود ز بدان 

باد کز لطفي اوست جان برکار زهر گردد هي ز صحبت مار 
و اگر پادشامي بسخاوت جهان زین کند ؛ با بشجاعت ده مصاف بشکند » چون از حل ۳ 
لي بره بود بيك عربده همه را باطل گرداند و تماي لشکر و رعیّت را نفرت دهد وو آگر 
در آن‌هر دو قصوري باشد برفق مه جهان را شاکر تواند داشت‌و به رای و مره دشنان‌را 
عالید. و باز حل بي ثبات‌م از عيبي خالي نماند؛ که اگر بسیار مُوونتا تحمّل کرده شود و ٩‏ 
بر اظهار آهستگي مبالغت نماید چرن عافبت آن بنك کشد ضابع و ی مرت ماند . قال 
آلني علیه اس : لایکون آلحم لَانا 

ولا خر فی حلر اذا یکن له بوایر تخي صفوهُ آذ یگنر ۱ 
و هر پادشاه‌را که همه آأدوات مُلك مجتمع باشد » چنانکه نه در هنگام عضو و حلم 
متابعت هوا جایزشرد و نه در وقت عقوبت و خشم مطاوعت شیطان روا بیند ؛ و بنای 
اوامرو نواهي او بر بنلاد تأثل و مشاورت آرامیده باشد مل او از استیلای «تعنان ۱۲ 
مصون ماند و از تسلط خمم مس 

لابطب‌ون ولایبور الم" بل لاعیل مع آلهری آحاشها 

کوه‌گفت: از شرم حلمش عاشقم بر ماء‌دی زانکه بادٍ ماو دی درسر کشد چادر مرا ۱۰ 


۱ تا از یرای نحیراست : زنهار تا » مواظب‌باش که ۰ چنین نكني . 

* قعبّره در اساس ي نقطاست : رجوع شود به حاشبه برسطر ۸ ص۲۲۱ . دراینجا از میا عبارت معنیر 
زرنگ و تدییر و نیروی عقلي و امثال اینپا مفهوم ی‌شرد . 

. باز ۳ ۱۱/۱۸۰ : ۳۸/۲۱۰ ۱/۲۱۹۰ ۰ ۹/۲۹۹ و ۱۵/۲۹۹ دیده‌شود‎ ٩ 

۷ بتک رجوع شرد به 4/۲۰۲ و ۱۲/۷۹۰ح . 

۸ لایکون... نباشد "بردبار لهنت کننده رو دشنام دهنده ) - ولیکن چنین حديلي در جامع صفیر نیست . 

٩‏ ولاخیتر ی ... هیچ نيي‌نیست در بردباري آن وقت که آن را پيشامدهاني نباشد از تندي‌و تيزي‌که نگاه 
دارد روشناني آن را از اينکه تیره گردد . يني بردباري زماني نیکست که از خوف نباشد ؛ بلکه پس از خشم باشد . 

۲ بتلاد ۹/۳۳ و 4/۳۱۹9۹/۱۹۵ح دبده‌شود . 

4 لابطبون ولا ... آلوده نگردند و هلاك نشود کردارهای نیک ایشان ( زنگار نگیرد و ع نشرد مکارم 
ایشان) ؛ بلکه در بعضي از روایات : ادص چونکه) متفر نگرددو کج نشود با خواستای باطل عقرل ايشان . 


چه اگر در ملازمت این سرت غفلي رود حفي که از مساعدت روز گار یافته باشد و بدان 
بر بط کار و نظام ملك استمانتي کرده ؛ بأأندله فحشي و خشمي مفرق‌شودو عواقب 
آن از ملاك و ندامت خابي نماند . 

و مقرراست که سرماية هم سعادتا تقدیر آن سري‌است ما بقاو ای آن بخردو حصافت 
پادشاه و باخلاص و مناصحت وزیر متعلْق باشد ؛ که چون پادشاه حلم و عال باشد » و 
رای زن حکم و خردمند داشت که بسداد و عُنا و تفاذو مضا مذکور باشد و بتجربت و 


مارست و نيك بندگي‌و شفقت مشپور ؛ در همه کارها مظفر و منصور شود و پرجانب 


که رزوی نهد فتح و نصرت و اقبال و دولت در قفای او مي‌رود؛ و هميشه گوش باواز 
موکب او مي‌دارندو دشنان‌را مقهور و منبزم بدو می‌سپارند»و اگر برحسب هوا در كاري 
شال دهد و جانب مصلحتي را نی رعایت گذارد به رای وزراو معینان» و لعف و رفق 
ایشان » آن مهم نیز مکُفي‌گردد و تدارلوٍ آن در حیّز تعثر نماد . چنانکه درخصومت 


شاء هند و قوم او . رای پرسید که : چگونه‌است آن؟ گفت : 


4 آن‌سري ‏ منسوب به آن سر » بمني آن طرف , که آخرت باشد » در قبال این سري . بمني منسوب بدنیا؛ 

ناصرعسرو گوید (نسخه؛ جلس ص۱۷۷ - آنیمه در چاپ مينوي ص۱۳ آمده‌است ناقص‌است ) : 
نگر نشمري ای برادر گزافه . بدانش دبيري‌و نه شاهري را 
که اين پیشها است نیکو نهاده . مر الففدن. نعّمت ايدري را 
دگرگونه راهي و علمیست دیگر ‏ مر افندن راحت آن سري را 

»و۱ باشد ... داشت ."این دو فمل با هم مطایق ني‌آید.یا: حلی‌و عربودو رای زن حکیرو خردمند داشت»ءو 
یا:حلم و عم باشد و رای زن ... دارد ) نسخ دیگر بعضي يکي زاين دوصورت اخبراست و برخي پدیگر صورت . 
شاید بتر اين باشد که بجای ‏ بابشد» بود بخوانم . 

7 خناو نفاذومضا (درعرني خنناه‌و - و متضاه) _بترتیب : لي‌نيازي » روان بودن فرمان او ء کاوآبري - 
رجوع شود نیز به ۱/۷ح و 4/7٩‏ و ۱۰/۱۰۲ و ۱۲/۲۳۹ . انوري‌گوید (دیوان چاپ رضوي ۳9۷) : 

مای شم تو بر نام" اجل توفیع ‏ نفاذ امرتو بر دهوي قضا بنرهان 

بای بستداد دراساس : بداد ؟ برای‌سداد رجوع شود به ۱۰/۹۵ح و 0/۲۰۳ح و ۰4/۲۹۸ 

۱ مكفي ( اسم مفعول از کفاه ) کفایت شده » بأنجام رسیده ؛ کار گزاري شده . 

۲ رم زوجه » زن . نیز رجوع‌شودبه ٩۸/۷۹ ۰4/4٩‏ . 


(۱0) باب پادشاه‌و برهنان - حکایت اصلي 


آورده‌اند که در بلاد هند هبلار نام ملكي بود . شي بچفت کرّت هفت خواب هایل دید که 
بپريك از حواب در آمد . چون از خواب باز پسین درآمد از آن خواا بهراسید و همه شب 
در غم آن مي نالید و چون مار دم بریده و مردم کزدم گزیده ي‌طیید . چندانکه نقاب ۳ 
ظلمت از جالر صبح جهان آرای بگشاد.و شاه سیّارگان عروس وار در جلوه‌گاه مشرق 
پیدا آمد » برخاست و براهمه‌را بخواندو تماي آنچه دیده بود با ایشان بگفت . چون 
نیکو بشنودند و اثر خوف و هراس در ناصیه‌او مشاهده کردند گفتند: سهمنالك خوانی‌است + ٩‏ 
ازین هایل تر خوايي نشان نداده‌اند ؛ اگر اجازت فرماید ساعي خالي بنشینم و بکتب 
رجوع کنم و باستقصای هرچه تمامتر دران تال کنم. آنگه تبم آن بزتقانو بصرت 
بگوئم و دفع آن‌را وجهي اندیشم . ملك گفت : روا باشد . 

از پیش او برفتند و بطرفي خالي بنشستندو با يك دیگر گفتند: در اين عهد نزديك دوازده 


۱ هبلار ‏ اسایی ااص این تمه" . هبلارو بلارو کال و جویرو ايران دخت و کارایدون » درنسخ کلیله و دمنه 
فارمي‌و عرني و ترحمه‌های بألسن" دیگر بصورتهای مختلف آمده‌است ؛تحفیق در باره*آ نها به‌نعلیقات موکول ی‌گردد و 
درمتن چنانکه صواب و صلاح شمرده شده‌است چاپ م شود و بعضي از اختلافات را قید کم . 

۲ همه شب "اي هم شب . ماع آن‌شب . این تعیر در نظرو نثر قرو پنجم تا هم فراوان هیده مي شود . بط 
در بیان داستان آخرین شب زندگانی مبداقه ین زبیر گوید ( تارخ ؛ چاپ فیّاض ص ۱۹۰) : عبدافه همه شب 
نماز کرد و قرآن خواند ؛ و ختاري غزنوي‌گوبدر دیران چاب همان )۳٩۳‏ : 

شب همه شبکبگ زعفران چرد از کوه روز همه روز ازان بخندد چندان 

يعتي شا نغام مت شب و روزها تام روز ؛ و آنوري گوبد (دبوان:چاپ مدرس رضوي *19): 

اين يي شب همه شب درغ و اندیث" آن کزکجا و که و چون کسب‌کنم پنج درم 

وان دگر روز همه روز درآن محنت و بند ...که کند وصف لب چون شکرو زلف مخز 
ودرتره فارسي سبرت جلال این خوارزمشاه رچاپ مينوي ۰ ص۱۰۹) آمده‌است : جلال‌اللین شب همه مب 
براند و در وفت صباح بر آن مقلمه زد+و در مشنوي آمده‌است ( دفترسوم ب 1۷۹ و ۱۳۹ بترتیب ) : 
شب هه شب م‌سگالیدند مکر . روی درروکرده چندین رو و بکر 
شب همه شب جله گوین : ای‌خدا ۰ این مزای ما مزای ما مزا 


و در داستان شید و خورشید سلان ساوجي بسار مکرر بکاررفته‌است . 
4 بگشاد اینجا فعل لازماست : يعني گشوده شدو برطرف شد . 
۷و ۱۰ خالي در خلوت . برکنار از اغیار . ۸ استقعسا حد اعلای‌کوشش و نهایت اهنام . 


هزار کس از ما بکشته‌است و امروز بر سر او وقوف یافتمو سر رشته‌اي بدست ما آمدکه 
بدان کينة خود بتوانم خواست .و بدانید که او بضرورت مارا درین محرم داشت ؛ و 
اگر درهمه مالك معبّري يافي هرگز اين اعتیاد نفرمودي و با اين اضطرار ۳ عداوت و 
دشمنايگي ی شبت در ناصیه ار دیده ي‌آید 

وق ینب ترجه آراما _تَثل عل آلشغاین والحقود 


سوت 


همم موی مه 


در اين کار تعجیل بایدکرد تا فرضشت فوت نشودءقِنْ آلفرص تم مر السحاب. طریق 
آنستکه در اين باب سخن هرچه درشت ترو في محاباتر رانم‌و اورا چنان بترسانم که هر 
اشارت که کتم ازان نتواند گذشت . پس گوئم که آن حون که شخص تو رنگین کرد 
شر آن بدان دفع شود که طايفه‌اي را از نزدیکان خویش بفرمئي تا بحضور ما بدان شش 
خاصّه بکشند ؛ و اگر تفصیل اساي ايشان پُرسّد گونم جوبر پسر و ایران دخت ماد 
پسر و بلار وزیر »و کالهٍ دب و آن پیل‌سپید که م رکب خاضه‌است » و آن دو پیلي 


دیگر که خاطر او بدیشان نگرانست»و آن آشتر بُختي که درشبي اقليمي برد » جمله‌را 


» وف ...و دردوچشم او نشانهایست (رمزیست ‏ ییانبست) که یم آننرادلالت می‌کند برکینها و 

حدها . در دیوان محثري « عیفیک» بوده . نصراظه منشي باقتضای مورد تغییر داده‌است . 
٩‏ فان آلفرع  ...‏ که‌براستي فرصتبا ی‌گلرد چون گذشتن اير. عبور ابر درعری‌متتل سرعت عبور است . 
۰ جوبر پر دراساس واثق : دوپسر . ۱ کال دیبر دراساس : کال دیر . 
۲ اي نام جنسي ازشتراست که در لراضي مرتفع شمال شرئی ایران ( خراسان) بعمل مي‌آید؛و گویند مادرش 
شترعرفو پدرش شنر دوکوهانه رفا) اصت که شتري درشت فري هیکل است, از سند تجهت زادو ولد ی‌آورند 
( از میون الاخبار چاپ دارالکتب قاهره ج ۲ ص ۷۰ و لسان العرب ماده مخت ) ؛و مختي نیز دوکوهان و گردن 
درازثر از هادي دارد و درشت و بدقواره‌است و دارای موفي عشن :و لفظ «عتجاعدط ده‌هعطت (شتربلخي) را 
علای علم طييمي از اين کلمه گرفته و برای اين جنس شتر اصطلاحکرده‌اند . ازخواص اوآنست که از شیر حصوعا 
وقتي که مست باشد ترمي‌ندارد؛ و از برای‌شکار شیر بران سوار ی‌شرند؛ تند روي منني از همین عبارت کلیله و دمنه 
مطوم ی‌شود؛ و شاید بسبب دوکوهانه بودن طافت‌او برگرسنگ بیش از شتران دیگرباشد . اینکه در بعضي فرهنگها 
(مثلاً شعوري) آن را با یس رالك يي دانته‌اند ظاهر] خطاست و گوبا بیس رال شتر دو کوهانه‌اي باشدکه پدوش شتر 
عرلی‌و مادرش دو کرهانه پرده‌است . در دیوان فرخي ( چاپ دییر سیاقي ۳۳۷) آمده‌است ؛ در وصف شکارسلطان ؛ 
ازیان گرد حصاري قافله در قافله "تیان گرد شكاري کاروان درکاروان ۳۳ 


((۱) باب پادشاهو برهتان 


بشمشم بگذارند و شمشررا نیز بشکنند و با ایشان در زیر اك کنند ؛ و خونهای ایشان 
در آب‌زني ریزند و ملك‌را ساعي دران بنشانم؛ و چون ببرون آید چهار کس از ما از 
چهار جانب او درآئم و افسولي بخوانم و بر وی دمم و از آن شون بر کتفي چپ او ۲ 
الم » پس اندام او را پالك کنم و بشوئم و چرب کنم و اعن و فارغ مجطس ملك برم. 
اگر برین صبر کرده آید و دل از این جاعت برداشتّه شود شر این خواب مدفوع گردد» 
واگر این باب میّر نیست بلای عظم را انتظار باید کرد ء با زوالو پادشاهي و سپري ٩‏ 
شدن زندگاني . 

اگر اشارت ما را پاس دارد بدین جاعت از وی انتقاي سره بکشم » و چون تا مانئدو 
ضعیف و يآلت شد چنانکه ما را باید کار او را نیز بپردازم . ٩۹‏ 
بر این غدرو کران نعمت اتفاق کردندو پیش شاه رفتند . خالي فرمودو سخن ایشان 


سس و هم منسوب بخرخي بتي در فرهنگها آمده‌است در فقظ رنگگ عمني شتري که برای نعاج نگه دارند : 
كلرواني ییسرا داد جله بارکش .. کفروان. دیگرم بشید بحتي جله رنگ 
و نی گوید (گنجینه" گنجوي ۱۷ از هفت پیکر) : 
مبصد أثتر ز بخیان جوان ‏ شد روانه بزر گنج روان 
و در جامع التوارخ (چاپ کاترمر؛ ص ۱۵۲ ا۱۵4) در بیان حرکت هولاگو بسمت ایران و عبور لو از جیحون 
بساحل جنوني‌گوید: بر طرف رودخانه هت تفرج طولي ی‌فرمود؛ از میان ببشه بیکبار شیران بيشه ظاهر شدند ... 
چون اسبان از شیران ی‌ترسیدند بر بنختیان مست سوار گشته دو شیر را شکار کردند . 


۱ بگذارند - بگنرانند؛ از گذاشتن و گلاردن عمي گلرانیدن . مراد اينکه بتیغ بکشند . 
۲ آب‌زن در برمان قاطع گوید: ظرلي را گویند از مس‌و امثالآن بقدار قامتآدی یا کتر ازان؛ با سرپرشي 
سوراخ‌دار که اطبا بهاران را دران خوابانند با بنشانند و سر بهار را از آن سرراخ بیرون آرند ؛ و آب گرم با ادوی 
جوشانده دران کنند ؛ و عمني حوض کوچک هم هست . نیز به لسان العرب( ب زن) رجوع شود. 

۸ سره نام و کال چنانکه باید و شاید : «حسانيه. نیز رجوع شود به دستبردي سره (2۱۰/۱۲) و نقدي 
سره (2۱۱/۱۱۷) ؛ و سره كردي يمن خو بكردي در چهارمقاله (چاپ معین ۱۷ر۸۷). 
۰ فغدر رجوع شرد به ۰۱/۱۲۳۰۱۹/۱۱۳ ۰۱/۲۵۸۰۲/۲۹۹۰۱۸/۲۱۳۰۱/۱۵۸۰2۱/۱۲۸۰۷/۱۲۷ 
۰ خالي فرمود ‏ دستور داد تا لو تکنند. رجوع‌شود به ۷/۳۰۱ و ۱۰ج 


بشنود . از جای بشد و گفت : مرگ از اين تدبر بر که شا ي‌گونید ؛و چون این 
طایفه را که عدیل نقس منند بکشم مرا از حیات چه راحت و از زندگاني چه‌فایده ؟ 
و میچ حال در نیا جاوید نخواهم گشت ؛ و هراینه آخجر کار آدي مرگ است و مُلٍ 
ي زوال و انتقال صورت نبندد . حيلي بايسي به ازین » که میان مرگث من و مرگث 
عزیزان فرقي نیست ‏ خاضه طايفه‌اي که فوایدٍ مرو منافع بقای ایشان عام و شایع‌است 

عاشم جضة کل ریش سجت عی بیش لاد تیه 
براهمه گفتند : بقا باد مليك‌را أحوٌ من صدتك + سخن حي تلخ باشدو نصیحت 
في ریا و خیانت دُرشت » چگونه كسي دیگران را بر نفس و ذات خود برابرداردو جاننو 
لك فدای ایشان گرداند ؟ نصیحت مشفقان را بباید شنود و آن را معتر شناخت ٩و‏ 
مثلي مشهوراست که : أمر مبکباتاك لا مر مضحکایك . شاه باید که نفس و ملك را 
از همة فوایت عوض ردو در این کار که دران اميدي بزرگت و فرجي تام است في‌تردو 


تحیر شرع فرماید . و بداند که آدي همگنان‌را برای خویش خواهد ؛ و مردم پس رنج 
بسیار بدرجة استقلال رسد و مك بکوشش لی‌نهایت بدست آید ؛و بتركه این هر دو 


۱ از جای‌بشد خشمناله گردید چنانکه از حال طييمي خارج شد و اختیار از دست او در رفت 1 ۳۱۱/۸۸ و 
۶ و ۱۰/۲۰۵ ح نيزدیده شود . 

۲ عدیل معادلو مساوي و هم قدر و هم مرتبه؛ لنگ* کسي , در مقدمةالادب آمده‌است: عادله : را ر کرد 
او راء * هم تنگ خوی شکرد اوراء ٩‏ ساوام"؛ رهو خدی: م‌تنگ اوه درایر ار ؛و یله : م [- معروف]. 
نیز رجوع شرد به هم نگ در ۷/۱44ح. 

» شایم ام" و شامل وم شونده - نیز 2۷/۱40 و ۱۳/۲۳۸و ۷/۲۷۲ دبده شود . 

۲ بارهم" ممنمة... ‏ زندگ پایندگ ايشان ماه نگهداري‌این جهانست‌و عزّتو ارندي ایشان ردهایست 
بر لگ آفاق فروهشتمو فروگذاشته: ‏ ۷ آخنوت من" مدفکت رادر توآن‌کساست که باتو راست‌گوید. 

۰ مر مبکیانکت... ‏ (مطیع باش و بزرگ‌دار) فرمان گریانندگان خود را نه فرمان خندانندگانت را - 

۲ شرع - شروع. رجوع شود به 2۱۷/۱۰ و ۱۹/۲۱۰ و ۰۱8/۳۹۵. 

۳ متقلال مودي خود يكاري بایستادن و از جای برخاسئن و باري را برداشتن ( از ب و زخشري» . نیز 
۰ دیده شود . معاني ديگري نیز دارد که اینجا مناسب نبست چون از قّه بالا رفن » بلند بر آمدن ۰ قلیل وم 


شردن چيزي را . 


(۱۰) باب پادشاه و برهنان 


بگفتن از وفور حصافت و طو هت دور افتد. و بوفي پشباني آرد که تلهّت و تلنّف 
دست‌گ نباشد . و تا ذات ملك بافي‌است زن و فرزند کم نیاید » و تا مك پر قراراست 
خدمتگار و تجمّل متعر نیاید . 

چون مك این فصل بشنود و جرأت و گستاخي ایشان در گزازد سخن بدید عظم رنجور 
گشت و از میان ایشان برخاست و به‌بیت لزان رفت و رزوی بُرخاكك ناد ؛ و جیحون 
از فوارة دیده مي‌راند و چون ماهي بر خشكي مي‌طبید و با خود ي‌گفت : اگر آسان 
عزیزان گبرم از فایدة لك و راحت ر ی نصیب مانم 4و پیداست که خود چند خواهم 
زیست» و فرجام کار آديي فناست و مك پای‌دار نخواهد بود. و مرا پپسر که زوشناي 
چشم و میوة دل من است و در حال حیات و از پس وفات بدو مستظهر باشم پادشامي 
چکار آید؟ و چون بدست خصیان خواهد افتاد در تقدم و تأْخم آن چه تفاّت باشد؟ 
خاصّه فرزندي که دلابل رشد و نجابت وی لایح‌است و مخایل اقبال و سعادت وی 


واضح » و اقتدای او در کسب شرف و نهید جهان داري بسلفي کرم که ملولك دنیاو 
اعلام و اعیانٍ عال بوده‌اند ظاهر 


۱ تلف رجوع شود به ۱/۲۰۹ح و ۸/۳۵۰ ومتلهف در ۱۷/۲۸۳ج . 
6 گزارد ۱۳/۲۰۳ ۷/۲۷۲ دیده شرد. 
یبت الالحران بعد از آنکه برادران یوسف او را در چاه افگندند و به پدر حويش یقرب گفتند که او را 
گرگ بلعید یعقوب خانه‌اي بنا نهاد و آن را بیت الحزان (س خان؟ اندوه و غم) نام کرد و در آن خانهمقع شد و 
می‌گریست تا هردو چشمش ییا شد از قصص الا نیا منسوب به انيحمند جبويري). اکنون هر مامکده‌اي‌را که 
دران كسي گوشه نشین شود و باندوه و غم بسر برد یبت الأحزان با بیت الحزّن توان گفت . در نغائس اقمنون 
(ج۱ص۷۲) در غزلي از لمس‌اللزین جويني صاحب دیوان آمده که « کلب" آحزان شود روزي گلستان غ عنور»؛ و 
در غز یات حافظ آمده‌است (چاپ قزويني غزل۲۵۰و۲۸۰ بترتیب) : 
بوسف گگشته بازآید بکنمان غم ور کلب آحزان شرد روزي گلستان خم عخور 
بدین شکسته بیت الحنزان که م‌آرد نشان بوسف دل از چه زنخدانش 
۹ آمان عززان گیرم به عززان اهميّي ندهم » تلف شدن و از میان رقتن ابشان را سبل بگیرم . رجوع 
شود به۱/۳۳۸ح آسان روزي خود گرفتن . ۱ غایل ۳/۱4 و ۲/۲۲۸ و ۱۶/۳۹۸ دیده شود . 


ی الساي عن آوائل قویه فَتَم یثنیها هم رییتها 


وشیدها حتی آستحق و ترائها ولابرث آلعلیاء من لایشیذها 


ز 
۳ و بي ایران دخت که زهاب چشمة خرشید تابان از چاه زنخدانِ اوست و منیع نور ماه 


مت ۱ ۹ ۳ ۳ ث" تس مس 7 ۳ 7 
دو هفته از عکس بناگوش اوه زخماري چون ایام دولت غرم و دل خواه و زلتي چون 


شپای تکیت درهم و خُور پایان در ملاطفت ی‌تعر و در معاشرت ی‌تحرز , زا خلمت 
رداءها مت حیاه‌ها؛ صلاحي شامل و عفاني کامل 


۰ 


حالستي دل بای عاورتيمهرافزای ۰ حرکاني متناسب » اخلاي مهلّب ؛ اطرافيپاکیزه؛ 
انداي نم 


۱و یالما ... _گرفت و پذیرفت کارهای بلندرا از پيشینیان قوم حود؛ پس ازآنجا دونا مي‌کند آنرا 
برای ایشان (يمني دوبرابر م‌کند و افزونتر م‌کند) و تکرار می‌کند و بلند و مک گردانید آننرا تا مزاوار شد به‌ارث 
برد آذ را » و به ارث نمي‌بترد بزرگواري را کني که ند و محع نمي‌گرداند آن را . در اساس تلقتی العالی را 
در هامش نسخه بدل نوشته و در متن: تلق الوا . 

۳ زهاب (زه + آب) بفتع زی ؛ رجوم شود به ۹/۱۹۰ 2 و ۱۱/۲۰۲ح. سید حسن اشرف غزنوي گوید 
(میوان چاپ مرس رضوي ۲۹6 - آنجا « یک ره» چاپ شده‌است) : 

نقش بهشت چیست؟ ازآن باغ یک گلست آب حیات چیست؟ ازآن چاه یک زماست 

ه تعدر ‏ علر تراشیدن و بمانه آوردن؛ ن‌تعل ر است يمني آمل حلجنه و دشوار گرفتن نیست . 

» تحرژ ‏ 2۳/۲۳۸۰۱۱/۱۹۰۰۵۹/۱۱۶۰۱۵/۱۰۲ ۱/۲۹۸۰ دیده شود . 

۰ ۷ نا لت  ...‏ چون بیرون آوردو از سر برگرفت چادر خویش را از ود بیفگند شرم خودرا. 

۷ حمان رژان... زي پارسا رآهسته ربا وقار ومتن) مت کرده نمي‌شود به گان بدي» بامداد بری‌خيزد 
گرسنه از گوشتهای زنان ساده‌دل. زان صفت مونث است و رزین صفت مذکتر ؛ گرسنه بودن از گوشت 
کنایماست از خیبت نکردن » چه غیبت کردن از دیگران را مجّ! حوردن گوشت ایشان گفت‌ند . 

۸ پاکیزه استال این صفت در مورد معنویّات. يا پاکیزگ معنوي ازان اراده کردن؛ قابل توجّه است . مراد 
از آطراف کرانه‌ها و اتاهای بدن مثل دستها و ایا و غیرآنهاست (۱۳/۲۳۸ح دیده شود)» و مراد از پاکیگ آنها 
زینو خوش تركيي و حُسن تناصب آنبا (۱۸/۲۷۱ تیزدیده شود). در المجم (چاپ قزويني ص 4۱۷) در مقدمات 
شاعري قید شده است که « سرمايه‌اي نیک از گفتهای مطبرع و مصنوع استادان این صنعت و پاکیزه گویان, اين فن 
بدست آرده. ٩‏ نعم رم و لطیف و نازك ؛ ۱۳/۵۸ دیده شود . 


(۱۹) باب پادشاه و برهنان 


۳2 ی 


لها بر یثل آلحرير ومنطق ‏ رخم" آلحواشي » لاهرا۶ ولانزر 

وعنان قال اه «کونا قاتا قفولان باللباب مایفعل الحُمر 
هاري کر دو رخسارش همي شهسو قمر خیزد ‏ نگاري کر دویاقوتش همه شهد و شکرریزد ۳ 
از زندگاني چه برخورداري یام ؟ 
و ي‌بلار وزیر که بِعیّتٍ کفات عالٌ و عات بني‌آدم است» وهم او از راز زمانث غذار 


بیاگاهاندو فراست او بر اسرار سپپر دوّار اطْلاع دهد » نظام مالكو رونق آمالو حصول ٩‏ 
اموال و اقامت اخراجات و آبادافی زاین چگونه دست دهد؟ 
ورف عضب التهژ رتز آْ ال نت الکهدم التاي 
لین عبت قیه نيا نکن علب لشخالو رکایی ۰ 
در ملك برو هیچ کسي‌نیست برابر ‏ سوداچه پزي بهده؟ طویی‌و سپیدار! 

و بي کال دب که نقش‌بند. فلك شاگرد بنانٍ اوست و دب آسعان چاکر بیان او » و هر 
کلمه‌اي ازان او دزي هرچه نمین‌تر و سحري هرچه مبین‌تر» صد هزار سار و اژوناماي؛ ۱۲ 
و صد هزار نیزه و اژو خامه‌اي 

۱و ۲ لها بر مثل... اورا روی پرسي است مانند پرنیان و خن گفتي نرم و لطیف» نهبسیارو بپودمو 
نه اندك و نادر؛ و او را دو چشم‌است که خدای گفت « بباشید» پس شدند و بردند» و کننده‌اند پا خردها آنچه 
شراب (با عقلها) ی‌کند . 

» بت بازمانده و باني مانده » جا! ععني بهترین و عالیترین ؛ کفات (جعکانی) کافیان؛ يمني مردمانر 
کامل در كارداني و کارمريو کارگلراندن . 

ه دُمات رجم داهي)._ ززرکان و کاردانان: ۱۲/۷۱ح‌و ۷/۱٩۱‏ و ۱/۲۰۳ح دیده شود. 

هو٩‏ واخنترته مغلب  ...‏ برگزیدم او را هشیر" جنبش ( در جنییدن مانند شیر برنده)» و نبودم راهلر 
آنکه در گردن کم (و یکر بندم) هشیر کنند از ضربت باز پس جهندهرا؛ و اگر بجوم مانندش‌راه برلستيکه من 
آنگاه تکلیف کننده مستجوی امري محال باثم اشتران بارکش خویش را . وزیر خود را وصف ی‌کند. بجای 
طلب السحال ركاني در اساس و و۳ : طلب الحالة کانی. 

۱ یر آسمان . دییر را در اساس همین‌طور بضم دال نوشته‌است؛ و در لهجه پارسیان در شنیده شده‌است» 
ول عضَفین گفهاند که ذییر و دبیر بح است : و جزه ال کلمه از دپ گرفته شده است ععني نوشته؛ و در جلوي 
دیور برده‌است و با دیوان و دفتر در جزء او شراکت دارد (اساس اشتقاق فرس جدید از هرن : ماه" 01۰ 
و فرهنگ فولرس). مراد از دییم آسمان عنطارد است : ۸ ۳/۱۷ نیز دیده شود . 


ني که یضو بهجن مه عقَایِق داج والیراب المذاکیا 
يداري سَقام لمللٍوالذاه متل ‏ من 5ا رای نضوا یکون مُداویا 
۳ لفظلي چو عقد منظرم ‏ حطي چو دوٌ منثور 
ف خطه من کل قلب شهوة حتی کانْ مداده الأمواه 
ولیکل مین قرة ف فربه حتی ان مب فده 
+ هرخحط که او نویسد شرین ازانبود ‏ کان هست صورت سخونان چوشگرش 
مصالح اطراف و حوادثٍ نواحي چگوتّه معلوم شود » و بر احوال اعدا و عوازم خصیان 
بچه تأویل وقوف افتد ؟و هرگاه که این دو بندةٌ کاي‌و این دو ناصح واق ف که هريك 
٩‏ عحل دست گیرا و چثم بینااند 
انا ف مرو رد بیش اغتنیا ره الما 
باطل گردند و فواید مناصحت و آثار کفایت ایشان از للع من منقطع شود رونق 
۲ کارها و نظام مهمّات چگونه صورت بندد؟ و ی پیل سپید که شخص او چو خرمن ماه 
خرم و تابان و چون هیکل چرخ آراسته و گردان است ؛ مهساد او هم كاخي دل‌گشای و 


۱ ف کفه نضلوٌ... .که در پنجه او زاریست (زرد لاغري است) که زشت م‌کند ند رفتن او برقهای 
شب تاریکث را و اسپان تازي ام سال را شش ساله را) ۱ دارو می‌کند (اين نزار ؛ يمن قل ) بباري پادشاهي‌را و 
آن درد دشوار است ؛ و که دیده است زرد لاغري را که باشد دار و کننده ؟ 

4 وه في خنطه من "... در حط او جامي دلهارا آرزوست. ناآتجا که گوفي مرکلب آن خواسته‌های دلست ‏ 
و هر ديده‌اي را روشنائي است در نزديکي بآن تا آنجاکه گوني غایب بودن آن (در حع) خاشا کهاست . 

+ ضرنان در اساس چنین نوشته شده است و مراد نان است . واو در افظ حون واو معدوله است و تبدیل 
کلمهپدو صورت تلنظ خن و سختن حول طيمي تلفتظ بود‌است و حذي در عصر نصرامنشي هم سطن بفتج 
خی منداول بوده ؛ چنانکه در شمر ستافي مکرر در قوالي بدین صورت آمده است . 

۷ مرازم رحم عازم) در اساس و نتق و و2 چنن است؛ 8 : عزمات ؛ سایر نسخ: عزایم» باستلنای مّج‌که 
حله را ندارد؛ عازم ععني واجب‌و فریضه‌است نه هزم» وی باحیال قري مصتّف ه عوازم » نوشته بوده مجای عزام. 

۰ کنائهما ف نعترة ... گوفي آن دو در باري و همراهي کردن بایکدیگر چنان‌اند که دست راست ترا وفا 
مجای می‌آورد دست چپ آن (تی). ۳ غرم و تابان ‏ در اساس: خرم تابان. 
۳ هیکل رجوع شود به۱۱/۲۲۹ح. ناصر خسرو گوید ( دیوان چاب مينوي ص4۳۹ و ٩۷۱‏ بترتیب ): سم 


(۱) باب پادشاه و برهنان 


منظري مه است هو هم قلعي حصین و پناهي نیع 
زج بخرطویر کول الصوّلجان رد ردا 


آو کم راقصة تشیسر بو ال لنْشمان وجدا ۳ 
ار عالتصَلب شد جنباهً .ول جدعیّن دا 


مره 9 و ورام قرو وحم 


و کانه نی یحرکه لینفخ فیه جدا 
پیش دثین چگونه روم ؟ و آن دو پیل دیگر که صاعقه‌صنعت ابر صورت بادحرکتند ٩‏ 
دو خرطوم ایشان چون اژدها که از بالای کوه معلّق باشده و مان نهنگ که از میا دریا 
خویشتن درآویزد ؛ در حمله چون گردباد مردم ربایند؛ و در جنگ بسان سیل دمان 


خصم را فروگرند؛ و در روز نورد بيي 

دندانٍ يكي سخت شده در دلی مرزیخ . خرطوم يكي حلقه شده گرد ثریا 
مصاف خصیان چگونه شکنم ؟ وی جمَازة بخ که در تگگ دست صبا خلخالش نپسایدو 
جرم شمال گرد پایش نشکافد ۳ 


مردصت هیکلت نشود زنده گر سربسر ,زرش بنگاري 
محربست ژرف ها کشتبش هیکل نو "مرت چو بادو گردین چون بادبان كشتي 

و ستافي در حدیقه گوید ( چاپ مدرس رضوي۳۲۰ و چاپ یی ۲۰۳) : 

میکلت بس شگرفگاه طلاع ‏ کودکان را چرا شوي مطراع 


۱ نزه خرم و برگیاه و پاکیزه ؛ رجوع شود به ۲۱/۱۱۸ح و ۰۳/۱9۸ 
۲اه هي بخرطوم ... ی‌نازد مخرطوی عانند چرگانکه ی‌گرداند؛ با عانند آستین رقاصه‌ا‌که از مجنت‌و 
شادي ربا از اندوه) ی‌افشاند و اشارت می‌کند ؛ با همچمون بر صلیب آوشخت‌ي‌که بسته شده است دو دست او بر دو 
شاخعه؛ و چنانست که گوفي بوقیست و می‌جنباندش تا در وی دم بلمد تجذ. 
نازد مخرطوی که ی‌گرداندش مانند چوگان بادست رقنامي‌که انشاند بشادي سوی یاران 
پا بر صلیب آوته بسته دو دست وی بر اغصان "یا همچو بوفي نا درو دم در دمد گردانده جنبان 
۱۱۹۳۰ دندان يکي... چگونه شکنم اين بت و نع" جمله در اساس از ق کائب ساقط شده است . 
۱ جمازه منخي برای بخ رجوع شود به‌هفت صفحه قیل‌ازن(۱۲/۳۵۲ح) ور جمازه شتر بسیار تیز دو که 
ان شتر تیز رفتار را نیز گویند و گاهي جمازه بتخفیف و جماز نیز آورده‌اند: -ه 


۳1 0 5 
برای خبر بردن بکار ی‌رفته‌است . 


هایل هيوفي تیز رو اند خور بسیار دو 
از آهوان برده گرو ‏ درپویه و در تاختن 

هامونگذار کوهوش ‏ دلبرتحملکرده‌خوش 
تاروزهرشب‌بار کش هرروزتاشب خار کن 


هه متواتر شده‌ست نامه" فتح گشته ره بر مرب و جماز 


( دیوان فرعي چاپ دیر سیأل ص۲۰۲) ۱ 


فروغ پرقها گوفي از ابر تیره تاري ‏ که بگشادند اکسلهای زان بنشترها 


(دیران منوچهري چاپ دوم دییر سیأي ص۳) ۱ 


پس آنگه مي حازه ساحت رامي بریشان گرنه گونه سا شامي 


(ویسو رامین چاپ مينوي‌گ ۳4 ب۱)۱۸ 


بکوهمار و ياباني اندر آوردم ‏ جازگان یابان نورد که کرهان 


(دبوان آقوري چاپ مدرزس رضويج ۱ ص ۰6۳9۶ 
حمازه از جمْز گرفته شده که نوع خصومي از دویدن شتران اس که هم بسیار سریع استو هم به شتر سوار زعت 
مي‌دهد ؛ جاحظ در کتاب المیران ( چاپ عبدالسلام محمّد هرون ج۱ص۸۳ و مابعد) درباب آن بحث کردماست: 

نگ رجوع شود به4/۳)۵ح. نپساید برای‌پساوبدن و پسودن رجوع شود به4/۲۱۰ح وه۱/۲6ح. 


۱ هیون . ععي شتر د و کوهانه؛ بزرگ و نیز رفار گفته‌اند مثل حمازه بختي » و از استمال فردوسي بري‌آید که 


جهت ارسال پیگث و نامه و خبر بکار ی‌رفته است. در شاهنانه (چاپ ,روخم ص ۹ ۲۲۵ ج۱) آمدماست: 


بگفت آنچه اندر دل انديشه برد ميوفي بر آن سو بر افگند زود 
میونی فرستاد و بگلارد. پای ۰۰ یمد بنزدیک توران خدای 
مر تگاور برانگ‌خند ‏ به فرمانبران بر درم ریختند 
ول در برستان سعدي بعنوان مرکوب مسافر باد شده است (چاپ فروغي ۲۱۱) : 
ترا کره پیکر هپون برد پاده چهداني‌که خون م‌خورد 
در شعر منوچهري نیز همین صفت‌نام برده شده است ( دیوان چاپ دوم دیی سیاژي ص ۱۱۹): 
نشخ بر آن بیسرل ساعي ‏ فروهشه در لب چر لفج زبانی 
يي جمدمولي ؛ هيوني مبکشرو ..."نو گون يكي محملي ‏ مولتانی 
تگاور ؛ يکي خاره دري نو گفني ‏ چویوز از زمین برجهد کش جهاني 


که در حفیقات مربوط بفارسي (بخش۲ ص )٩۳‏ هبون را مشتق از یکک کلمه" یونافی» و هم شترر سواري 


گفته. و هيوني به باء نسبت را شترسوار و پیگ ترحه کرده است. 


(۱۱) باب پادشاه و برهنان 


میّاره در آهنگ او 
درتاختن فرسنگب‌او ‏ ازحد‌طایف تاختن 
گردون‌پلاسش بافته اختر مهارش تافته ۳ 
وزدست,پایش‌یافته روی‌زمین‌شکل‌یجن 
مَکٌّه نفد رد۱ استتبرتها ‏ خرچ لا لها جلوار 
دا اطفت بها اطفت بکلکلر ‏ تبض الفرانص مُجْمَرٍ الاو ۹ 
مرحت پداها بالتجاه کانما تکرو بکمی لاب ف صاع 
چگونه بر اخبار وقوف یامو نامهای بشارت و دیگر مهأت بأطراف رسانم ؟و ف شمشم 
بران که‌گوهر در صفحٌ آن چون ستاره‌است در گذر کاه کشان و ماننده مورچه‌اي بر روی ٩‏ 
جوي آب درمبزه روان آب شکلي که آتش فتنه از هیبت آن مرده‌است. آتش زخمي 
که آب روی ملك از وی بجای مانده 
نموذ باّثه ازآن آب رنگ آتش فعل "۷ 
در جنگها چگونه أَثري نام ؟ و هرگاه که از این اسباب لي مهره شدم و عزیزان و معینان‌را 
باطل کردم از ملك و زندگالي چه لذّت‌بام ؟ که فراق عزیزان كاري دشوار و شربي 
بدگواراست ؛ و کفایت مهات و مشیت آشفال پي یارو خدمتگار سعبي باطل و نجمي ۱۰ 


خره زیس نمرنگلاو 


متعذراست 

4 مجن رن ازجن۵) سم . از همین ماه و همین معي جْته نیز آمدماست . 

۰ صکاء ذ هلبة ... _ماده اشتري لیز دو و سبککرو چون سپس او فراشوي (چرن خواهي که باز یس 
رود) » باریک میان دراز قامت درشت هبکل و شتابان چون از پیش او واشوي (چرن خواهي که پیش زود) ۱ و 
چون گرد آن بگردي گرد سينه‌اي مي‌گرد يکه جنبنده‌است گوشتهای آن (بنشان فرت دلو تيزي‌هوش ) و ,زرگهو 
فراخ‌است دنده‌های آن ( درونش ومیع‌است) ؛ پانشاط شد دو دست او از جهت تيز رفتن چنانکه گوفي گوی م‌بازد 
با دو پنجه؟ بازيگري در زمین هامون هموار . در اساس : دعبلة (یجای ذ علبة) » حرح (یای حنرْر) ۰ هلواع" 
رای ملواع) ۰ کتأتها ...تام ( ای کانتا ...نی‌صاع) . 

۸و٩‏ گوهر هشیر نقوش بسیار خنردو ظريني که ,رصفح مشیر کار بي‌کنند و درچشم بیننده آثري مانند 
موج زدن تور م‌نماید و باشکال و آنواع مختلف است ۰ برخي ازآنبا در نوروزنامه (چاپ مينوي ص ۳۹ ۳۸) 
٩‏ متعار ‏ دثوار نزدیک به فیر مکن ٩‏ رجوع شود نیزبه ۰۳/۳0۵ 


بفصیل وصف شده است . 


۳ 


۲ 


‌ 


نا انش شرب ل رز بالق بن تفر تیب رام 

اطلّبٌ انصارا عَل آلذهر بسا وی ینهمو نیلرب اسي وعزرجي 
درجمله » ذ کر فکرت مك شایع شد. بلار وزیر اندیشید که اگر در استکشافآن ابتدا کنم 
از رسم بندگي دور افتدءو اگر امالي ورزم ملاع ٍخلاص نباشد. پس بنزدیلم ایران دعت 
رفت و گفت:چنین حالي افتاده‌ست و از آن روز که‌من در خدمت ملك آمده‌ام تا این‌غایت 
هیچیز از من مطوي نداشته‌است » و در خردو بزرگی آمال بي مشاورت من حوض کردن 
جایز نشمرده‌ست ؛ و يك دو کرت براهمه را طلبیده‌ست و مفاوضبي پیوسته‌و اکنون 
خلوي کرده‌ست و متفگُرو رنجور نشسته ؛و تو امروز ملکه روز گاريو پناه لشکرو رعیّت.و 
پس از رحمت و عاطفت ملث عنایت و شفقت تو باشد؛و ي‌ترسم از آنچه آن طراران 
اورا بر كاري تحریض کنند که اواحر آن بحسرت و ندامت کشد. ترا پیش باید رفتو 
واقعه معطوم گردانید و مرا [علام داد تا تلببر يکنم. 
ایران دخت گفت : میا من و ملك عتايي رفته‌است . بلار گفت : پوشيده نماند که چون 
مك متفگر باشد خدمتگاران بستاخي نیارند کرد ؛ جز کار تو نیست . و من بارها 
از ملك شنوده‌ام که هرگاه ایران دنت پیش من آید اگرچه در اندوهي باشم شاد گردم. 
برو اين کار بکن و منت بزرگ بر کافة حدم و حشم متوجه‌گردان و نعمي عظم خلق را 


ار زاني دار . 


۱و ۲ منت آشنخاص ...نیک بنگرستم در صورتمای (یکرهای, کالبدهای) کارهای هایل بزرگ؛و 
ترسانیده نگشنم به هابلترو زشت‌تر از فقدان دوست و گ,کردن او ؛ آیا هیچ بجوم باري گراني برروزگار پس ا زآنکه 
مقیم گشتند ازایشان در خاك اوسس من و خزرج من ؟ اوس و خزرج دو قیله" مدینه بودند که پیغمیررا باريکردند . 

. مَطّري رام مقمول از طوی » طی) .در پیچیده و درنوردیده ؛ مانند طومار : پوشیده‎ ٩ 

۰ تمحریتض ‏ برانگیختن و واداشتن ؛ نیز رجوع شود به 1/44ح و ۲/۷۹ح و ۱/۹۸ و ۹/۱۰۷و ۰۰/۱۱۵ 

۳ باحي ‏ -گستاخي که وستاخي‌و أستاحي نیز نوشته‌اند» ععني جسارت و جرأت سژال کردن : در دستور 
دبيري (چاپ عدنان صادق ارزي ص٩)‏ آمده‌است : چند لفظست در پارسي که اگر بر آن هله که در افواه‌است 
نبشته شود شنم باشد » شرط آنست که حرق‌را که مح تهمنست بدل کنند . چنانکه در گستاخيو گسبل کردن 
بنویسند ه بستاخي کند» و به الف نیزروا دارند ؛ گویند « استاخي‌کند؛ و ه فلان را اسیل کردم؛ . 


() باب پادشاه و برهنان 


ایران دحت پیش ملك رفت و شرط خدمت بجای آورد و گفت:موجب فکرت چیست؟و 
آنچه از برا هم ملمون شنوده‌اي بندگان را اعلام فرمای تا موافقت نمایند » که يكي از 
شرایط بندگي آنست که درهمة معاني مشارکت طلبیده شود.و میان غم و شادي و محجوب و ۴ 
مکروه فرق کرده نیاید . ملك فرمود که: نشاید پرسید از چيزي که اگر بیان کنند رنجور 
گردي . لاتنالوا عن آشیاه ٍن تبد کم نو . 
ایران دعت گفت : مباد که شاه را ِِِِ باید بود؛ و اگر .ولا باه » عي 4 
حادث گردد عزعت مردان در ملازمت سرت ثّبات و محافظتِ سنت صبر تقدم فرماید» 
چه راي روشن اورا مقرراست که جر رنج را زیادت کند» که المصيبةٌ للضّابر واحدة 
وللجازع آیْنان , و نیز از اسباب امکان و مقلرت چيزي قاصر نیست که بدان تأویل ٩‏ 
عمگین شابد بود : هر آفت که افتدو هر مشغولي که تازه شود دفع آن ساخته‌است و مهیّا 
هم گنج داري هم خلم بیرون جه از کم عدم 
برفرق فرقد یه قدم بر بام عال زن عل ۷ 
انج فرو زوب از فلك عصمت‌فروشوی‌ازملك 
بر زن سارا پرسمك انداز در کم عدم 
و پادشاو موفق آنست که چون مهمي حادث گردد وجه تدارله آن بر کال خردو حصافت‌او ۱۰ 
پوشیده نگردد و طریق تلاني آن پیش راید فکرت‌او مشتبه نماند ‏ وله یج لا المحالة. 
و تفصي از چنین حوادث [و] دفع آن جز بعقلو بات و خرد و وقار مکن نشود . 


» لاتالوا عن  ...‏ سورد مانده ره) آی" ۱۰۱ : مبرسید از چيزهاني‌که اگر پدید کنند بر ما بد افند شمارا . 
۸ الصید" للمار ... _بلای رسنده شکییارا يکي باشد و ناشکیا را دو باشد . 
۱ کم پوشیدن عمني پنهان و مستور کردن؛مثل راز؛ در کنم عدم بودن يعني در نابودي نان بودن . 
۲ فرقد يكي از فرقدین؛ و آن دو ستارهاست جلوی یکدیگرو نزدیک به قطب شمالي . 
٩‏ ."الم بْجزٌ... ‏ مرد حاجز ی‌شود ؛ ولي چاره نه ؛ تحالة بیان معني‌است که حیله ؟ راه چاره 
هميشه بازاست و بنوعي از انواع بعقصوه مي‌توان رسید » مرداست که نانوانمي‌گردد و ترله چاره می‌کند . 

۷ تفمي «از ف‌ص‌ی) _ازننگ و دافواري بیرون‌آمدن » از چيزي و كسي رسئن و رهانيیان (از بيي و 
زمخشري) - دراساس و چلي و ۴۰ و ۲ و و۲ : بعضي انسق : پعني ۲۰۰ و 13 و 2) و نافذو مج و بايستفري : تفصي ۰ 


ملك گفت : اگر آنچه براهمه ي‌گویند بر کوه گویند و آن بشارت بگوش روز گار رسانند 
اطراف کوه از هم جدا گردد و روی روز روشن سیاه شود 
رن الخطوب فپا خشوع ولقلب آلرمان فپا وجیب 

و تو نیز در تفحّص [لحاح منای که رنجور گردي اگر بشنوي . آن ملاعین صواب 
دیده‌اند که تراو پسر راو نماي بندگاین خلص راد پل سپید و دیگر پیلان راو باه 
بخي را جمله بباید کشت نا شر خوایي که دیده‌ام دفع شود . 
ایران دعت ازآنجا که زيركي او بود » چون این فصل بشنود خودرا از جای نردو 
گفت : هنك ولائفیق . پادشاه را برای این کار تافته نباید شد. جانهاي بندگان 
داي مصالح شاه باد . تا ذات بزرگوار برجای‌است زن‌و فرزند کم نیایدو تا لك 
مستقم باشد بخدمتگار و نجمّل فرو ماندگي نباشد 

ناشن کل حائو ده تلا یت رگن 
ما چون شر اين خواب مدفوع گرددو خر پادشاه از این فکرت فارغ آید بیش برآن 
جاعت اعناد نباید کرد خاصه در آنچه جانوري باطل خواهد شد ؛ چه خون ریخت نکاري 


صعب است و ی تامل درآن شرع پیوستن عاقبي وخم دارد » و پشماني و حسرت دران 
عفید نباشد ؛ چه گذشته‌را باز نتوان آوردو کشته‌را زنده نتوان کرد . 


و مك را این یاد ي‌باید داشت که براهمه اورا دوست ندارند ؛ و آگرچه در عل خوخضي 


۱ شارت مجهت خبر بد ازراه طنز بکاربرده‌شده . در پعضي اززنسخ مثلا چلي : اشارت . 
۳ لمیرن آقطوب ... . دیدگان کارهای‌ختو بزرگگرا دراين مصیبت ) فروتتي نمودن‌است و دل روزگاررا 
دران طبیدن‌است . ۷ خود را از جای برد خودرا نبانعت ؟ 9/۷۰ح و ۳/۹۱ دیده شود . 
۸ مون" علیک ... برخود آسان گردان و مهربان مباش ؛ با بالغ مدار . مأخوذ از شعري‌است که در بعضي 
از نسخ فقط مصراع اوّل آن؛ و در يرخي دیگر تمام یبت آورده شده‌امت : هون" علیک ولا وم برشفاق ۰ 
نا مالا للوارث آلبافي . (شفاق ب ركسي مهربان بودن براو » و از كسي بالك داشتن از اوست . 
٩‏ ۱۰ تا ذات بزرگوار ... فروماندگ نباشد ‏ تقریت همان حجني که براهمه آوردند تکرارشده (۳5۲/۳۰۵). 
۱ والتاسش کنلهمو ... . جان مردمان هگ در هرحاده‌اي فدای نطین نو باد (مبادا) که ناگاه را فروگیرد 
4 شرع «شروع ؛ نیز ۱۲/۱۰و ۱۹/۲۱۰و۱۲/۳۵4ح دیده شود . 


(۱) باب پادشاه و برهنان 


پیوسته‌اند بدان دالت هرگر سزاوار امانت نگردند و شابان تدببرو مشورت نشوند» که 
بدگوهر تشم جیچ پبرایه جال نگردو علو مال اورا بزینت وفا و کرم آراسته نگرداند. 
اگر در ترشیح او سعی رود همچنان باشد که سگك را طوق مرصّع فرمایند و خستة خرما را ۳ 
رگن . الط یه و : ای ال ربکا 
رل عل الخنازبر 

هر عصائي نه اژدها باشد ‏ هرگياهي نه کیمیا باشد ۹ 
و غرض این مخاذیل در اين تعببرآنست که فرصت ایشان فایت نگردد » و بدین اشارت 
دردهالي را که از سیاست ملکانه در دل ایشان متمکناست شْفا طلبند»و اوّل پسر را که 
نظر نفس و عوض ذات مك است- و مباد که از وی بیّض قانع باید گشت -ملاله ٩‏ 


کنند » وانگاه پسري با چندان نجایت و رشد و خرد و کیاست 


مه و وه و ویر و 


ان نله حَننٌا ف السن مُقتبلا "رنه نت اف الرآی مُکتَو 
و پس بندگان مشفق را که بقای ملك بکفایت ایشان باز بسته است باطل‌گردانند » و ۱۲ 
دیگر اسباب جهان داري از پیل و اشتر و سلاح بُربایند ؛ و من بنده خود محلي ندارم و 
امثال من در خدمت بسیارند . و چون مليك تنها ماد و استیلای ایشان بر ملك و اهلي 
ملکت مقرر شد کاي هرچه نمامتر برانند . تحرّز ایشان تا این غایت از روی عجز و ۱۶ 
اضطرار بوده‌ستو چون اسباب امکان و مرت مك هرچه مهدتر مي‌دیده‌اندو يك‌دلي و 
مظاهرت بندگانِ او هرچه ظاهرتر مشاهده ي‌کرده زهرةٌ اقدام نداشته‌اند 


۳ ترشیح ‏ مرشنح در 2۹/۲۹ ارشتح در 0/41 و ترشیح در 2۱۲/۱۵۵ وغیره دیده شود . 
۳ خسته شکل و تلفنظ ديگري است ازهسته ؛ آسته و خستو نیز بدین معتي بکاررفته.و اصل معني همه اين 
اشکال استخوان بوده‌است: و در میوه‌ها حک استخوان را دارد در جانوران . 

تاه واضم للم في ... .ند دانش در نا اهلش مانند آورزنده گوهرو مرواریداست بر خحوگان . 

۷ ماذیل (جم مخذول  )‏ ۱۳/۲۰۷ح دیده شود . در نفرین‌و دشنام ععني ملمون بکار ی‌برند . 

۱ ان تلف" حَدثّا ... اگر بيني اورا برناو نورسیده درسال پس (بدان که) براستي او میانه سال‌است 
در رای و دو موی است (بزرگ سال و کامل‌است) . ۲ بندگان اساس‌ونق : بزرکان . 
۷ مظاهرت (مفاعله از طّهنر) . هپشتي ۹/۲۱ و ۲/۸6ح دیده‌شود . 


وکیْت تَخاّل الأیْدي|ذاما ‏ تعاقدت الأنایل بأشتاله 
و اگر دران » اندلك و بسیار ۰ نقصاني صورت كردندي و از ضایر و عقایدٍ بتدگان 
۳ ایشان را آزاري و استزادني معوم گشتي ديرستي تاملك میانٍ خویش چنانکه معهود 
بوده‌است باز برده‌اندي, که هیچ موجب دلري خصم راو استملای دشمن را چون نفرت 
مخلصان و تفرّق كلمة لشکرو رعیّت نیست؛ و أخبار متقتّمان بذ کر این باب ناطق‌است‌و 
۹ تواریخ گذشتگان بر تفصیل آن مشتمل 
بخ التفرق جُند کنری وم 1 مداتنهم قطاروا؟ 
درجمله» اگر در آنچه صواب دیده‌اند تفرج‌است البته تاخبرنشاید کرد و زود تر عزعت‌را 
٩‏ بزمضا باید رسانید»و اگر توف را محالي هست بك احتیاط دیگر باقي است و بفرمان 
توان نمود.ملك مثال داد که : بباید گفت.مقبول و مسموع باشد» و دواعي ریبت و شوانب 
شپت را در حوالي آن گذاشته نیاید. گفت: کارایدون حکم بر جای‌است»هرچند اصل‌او 
۲ ببراهمه نزديك است اما در صدق و دیانت بریشان راجح است و حوادث عام بیشتر 


پیش چشم دارد» و در عواقب کارها نظر او نافذتر است و علو حل" او را جمع شده‌ست ؛ 


۱ و کف ضاذل... ‏ چگونه سست, ضعیف گردند و یکدیگررا فروگذارند دستها چون‌انگشتان دریگدبگر 
بسته گردندو با هم عهد موافقت بندند ( ازراه ) بعم درشدن ؟ 

۳تا ديرمتي تا ... باز برده‌اناي ديري ی بودکه ... بازرده پودند ؛ برای این صیغه رجوع شود به ۱/۱۱حو 
۰و ۱و ۳/۱۳۹ تا 4ج و ۱۰/۱۸۲ و ۱6ج و ۳/۱۸۹ تاهج و ۲۳۰/ح و<۸/۲۸ح و ۱4/۳۸۷ح. 

۷ انم عترالتفترق... آیا نه شوارو رسوا کرد را کدی و جداي لشکر کسری‌را و در دمیدند در شهرهای 
ایشان؛ پس بریدند ؟ نف‌خوا نجای نف‌خوا بکاررفته ؛ جزم ف بضرورت شعر جایز است. 

۸ تفرج (فعّل ازف‌رج) ‏ فرح و گشایش حاصل شدن . بر طرف شدن آنچه موجب تشویش‌است . 

. بفرمان دراساس : عردمان ؛ يمتي اگر ملک فرمان بدهد آن‌راه دیگررا نشان توان داد‎ ٩ 

۰ دواعي (حم داعبة از دعو) سیها ؛ ریبت آنچه موجب پندارو گیان شود؛۳۱۳/۵ و ۹/۷۰و ۳/۸۹و 
۱ _ ۱۰/۳۲۸ حذیده شود . شوانب (حم شاه ازش وب آمیختگ‌هاو آمیزشهاو آلودگیا . 
۷۱ حوالی اطراف و گردا گرد و پیرامون . رجوع شود به ۲/۱۹۹ و ۱۰/۳۰۲ح و ۰۹/۳۱۱ 

۱ گناشته نیاید گنر داده نباید » محال گذر کردن داده نمي‌شود . ۳۱/۳۵۳ دیده شود . 


(۱3) باب پادشاه و برهنان 


ام 
۰ 


و کدام فضیلت است ازاین دو منقبت فراتر ؟ قال آلني صل له علیه : ماجیع تیه 
ول یه ال بن ح و جر . اگر رای ملكك اورا کرامت ریت ارزانيداردو 
کیفیّت خواب و تعبمر براهمه بروی کشف فرماید » از حقایق آن مك را خبر دهد » ۳ 
اگرتأویل هم بر آن مزاج‌گوید که ایشان.شپت زایل گرد و (مضا و تنفی آن لازم آید؛و 
اگر بخلاف آن اشارتي کند رای ثاقب ملك میان حق و باطل یز باشدو نصیحت ازخیانت 
نیکو شناسد و نفاذ فرمانٍ اورا مانعي و حايلي نیست.و هر وقت که این مثال دهد چرخ و * 
دهر را بدان استلراك مکن نگردد 
نباده گوش بفرمان او قضاو قدر 
ملک را این سخن موافق آمد و بفرمود تا زين کردند 
سبکك تگي که نگردد ز سم او بیدار اگرش باشد بر پشت چشم خفته گذر 
بلق امه ی ی وکانقصهتی غ لب 
و مستور بنزدیللٍ کارابدون حکم رفت . و چون بدو پیوست در تواضع افراط فرمود . ۱۲ 


حکم شرط بزرگك داشت بجای آوردو گفت : موجب تجتّم رکاب میمون چیست ؟ و 


۱ ما هم شیء... . گرد کرده نيامد چيزي با چيزي برتر از بردباري با دانش . بالاثرین دو چيزي که در 
یک نفر فراهم آمد و با هم جع‌شد حرو عاست . 4 تأوبل ‏ اینجا عمتي گزارش و تعبم خوابست . 

4 رآن مزاج رجوع‌شود به 2۱/۲6۷ ۰ ۲/۲۹۳ و ۱۷/۷۷۹ج . 

ه تماذ ۷ 21/٩‏ ۸۱۰/۲۹۹ ۱۲/۳۰۷ دیده شرد . 

۷ استدرال دریافتن چيزي : فرت شده‌اي‌را جبران کردن ۰ درست هیان ممني که تداركث در این کتاب 
بکاررفته‌است (۱/۱۰ح و ۰ ۵ 9۱۱/۱۰۵ 9/۱۲۷ ۲/۳۲۹ و ۱3و ۱9/۳۱۳) - 

۱ مثل آلدعاء ی ... . مانند ذعاست چون بر رود سری بالاو بلندي.و مل قضاست چون فرو آید سزی 
شيب و پستي . دو ترجه منظوم این‌ییت درنسخ شرحابیا تکلیله مندرج‌است از اسناد رشيدي (ار لي فقط یاهردو؟) : 
ز پني بالا دوان چون دعا . زبالا به پستي روان چون قضا 
وفت رفتن سری پستي چون فضای آسان ‏ گا رفتن سوی‌بالا چون دعای مستجاب 
۳ زرگ داشت مصدر مرخم تركيي ؛ پیش ازین نیز بکاررفهاست - ۳/۹ دیده شود . 

۳ تشم 1/04حو ۱۸/۱۸۶ و ۲/۷۲۹۷ح دیده شود . 


اگر فرماني رسانيدندي من بدرگاه حاضر آمدي: و بصواب آن لایق‌تر که خادمان 


بخدمت آیند 


۳ 3 9 ۳ ۰ ۳ ۰ 5 ۳ 
تو رنجه مشو برون میا از در خویش ‏ من خحود چوقل همي دوم برسر خویش 
1 ۳ ۰ 
و نیز اثرٍ نغیر بر بشرة مبارك م‌توان شناخت و نشانٍ غم بر غرت ممایون ي‌توان دید. 


ملك گفت : روزي باستراحي پرداخته بودم » در اثنای خواب هفت آواز هایل شنودم 
چنانکه چريك از خواب بیدار شدم » و بر عقب آن چون بخفتم هفت خواب هایل دیدم 
که بر آثر هريك انتباهي ي‌بودو باز خواب غلبه ي‌کرد و ديگري دیده ي‌شد . جاعت 
براهمه‌را بخواندم و با ایشان بازگفم » تعببري سهمنا کردند و موجب این حبرت و 
ضجرت گشت که مشاهدت ي‌افند . حکم از چگونگي خواب استکشافي کرد » چون نم 
بشنود گفت : ملك را سپو افتاد» و آن سرّ با آن طایفه کشف ني‌بایست کرد 

که پدیداست در جهان.باري کار هر مردو مردٍ هر كاري 

تسایل عن آحبا کل رکب ویند جهنة لح الیقین 
و رای ملك را مقرّر باشد که آن ملاعین را اهلیّت این نتواند بود» که نه عقل رهیای 
دارند و نه ديي دامن گر . و ملك را بدین خواب شادمانگي ي‌باید انزودو صدقات 
مي‌باید داد و هدایا فرمود ؛ که سراسر دلابل سعادت و مخایل دولت دیده ي‌شود . و 


من اين ساعت تأویل آن مستوفی باز گوع‌و پیش مکیدت آن مدبران مپپري استوار بدارم؛ 


4 غُرت _ سفيدي بر پیشانی‌اسب ؛ اینجا بياني و ناصیه" شاه اراده شده‌است . 

۷ انباه راز ن به) بدارشدن از حواب ؛ عمي هشياري‌و ۲ گاه شدن و بیدارشدن معنوي‌نیز بکاررفته‌است 
(۱۲/۱۱۵ح و ۱۰/۲۱۴و ۲/۲۹۵ دیده‌شود) . . ۸ مچمنالك ترس‌آور ؛ مهمگین ؛ یز ۱/۳۵۱ دیده شود. 

۲ شائل عّن... ی‌رسد (آن زن) ازحال برادر حویش زیاآیها ؛ پدر خوبش) از هر سراري (هراشثر 
سواري) . و در نزد جنهَیته‌امت خبر درست ( او ي‌داند که برادر یا پدو این زن کشته شده‌است ) . 

۰ مایل رجوع شود به ۳/۱6ح و ۲/۲۲۸ و ۱۲/۲۹۸ و ۱۷/۲۸۹ ۱۱/۳۵۶ ۰ 

. 0/۳۰۵ موی رجوع شود به ۱۲/۲۰ و 1/۱۲۹حو‎ ٩ 

۹" مذیران بخت برگشتگان ؛ رجوع شودبه۲/۲۲۸ح. 


(۱۱) باب پادشاه و برهنان 


و لاشكٌ هواخواهان تخلص و خدمتگاران يك دل برای این کار باشند تا پیش فصد دشن 
بازشوند و در دفع غدر حصیان سعی نایند 

گر خصم تو آتش‌است من آب شوم ور مرغ شود حلقة مضراب شوم 

ور عقل شود طبع ی ناب شوم در دیدة حزم و دولتش خواب شوم 
تعبم خواما آنست که آن دو ماهي سرخ که ايشان را بر دم راست ایستاده دیده‌است رسولي 

۱ پیش - بازشدن ‏ رجوع‌شود به ۳/۳۲۶ح و 9۹/۳۸۱ ۰۱/۳۷۲ 

۳ مضراب _ نوعي‌آلت صید مرغ و ماهي برده‌است شییه بآنچه در باب جال‌گفته شد (۱۲/۹۱ و ۱۰/۱۵۸ 
۳ ) بعييکیسه مانندي‌ازتو رکه اننهای آن بندرج باریک ی‌گردد و دهانه؛ آن بر حلقه‌اي با چنبرهاي از چوب یاآهن 
مانندع خرییل بسته شده‌است»و دسته" درازي براین حلقه تعیبه شده‌است که بلست ي‌گيرند و مرغ را در هوا با برزمین 
یا برشاخ درخت و ماهي را درآب : چنان بسرعت ‏ ي‌زنند» و حلقه مضراب را بر او ی‌افگنند که در کیس" توري 

گرفتار ی‌گردد . مطرزي در الْعرب گوید : مرب الشبکه عل الطار : آلقاماعلبه + و محتاج بگفی نبست که 
مضراب از اینجا مأخوذاست . ابوالفرج روني گوبد ر دیوان چاپ چایکین ص ۱۵) : 
روان. رستم اگر با زره محرب شود گریزخواهد ازوچون کبوتر ازمضراب 

و مسعود سعد گوید ( دیران چاپ اول باسمي » بثرتیب ص ۳۲و ۳۹) : 

اگر کبوتر گردد مخالفت ملکا ‏ زدام تو نجهد چون کبوتر ازمضراب - 

که گر گریخ" درگه تو مرغ شود ۰۰ هوا سراسر درگرد او شود مضراب 
و سنا در حدیقه بيتي دارد (چاپ ی ص۳۹۰ و چاپ مدرس رضري 0۲1 ) که مصراع اولش مشکول فیه‌است : 

جزع‌گیران بزر درغ چر آب ‏ چون کبوتر طپنده در مضراب 
و تحتاري غزنوي گوید (دیوان چاپ هماني ص۳۸۱) : 
شب در این چرخ رستاره ز رن چون کبوتر میان مضرام 
و انوري‌گوید « دیران جاپ مدرس رضوي ص0۲٩‏ ) : 
زاسیب تو از فلک فروررزند ام چو کبوتران مضرای 

و در مرزیان نامه آمده‌است (چاپ فزويي ص ۹1) : ديني‌گفت « براین هزم که دیر گاو پای آمدو پای دراین 
ورط" خطر نهاد خر درخعلاب و کبوتر در مضراب ی‌رانده . و خواجه حافظ راست (چاب قزويني غزل۳۲۰) : 

هر مرغ فکر کز سر شاخ خن یجست ‏ بازش ز طره" تو عضراب ي‌زدم 
آقای هماني و مرحوم اقبال آشتباني در له" تعلم و ترییت (سال ۱۳۱۶) ۰ اولي در چند سطري بحث از حهول بودن 
ا‌تعیبر (ص ۱۰و ۱۱) :و دوی با استفاده از شعرتختاري و این رباعي کلیله و دمنه و شمر حافظ و عبارت مرزبان نامه 
سعی در توضیح آن کرده‌اند . نیز رجوع شود به جموعه؛ مقالات تحفيي خاور شنامي اعداه به آقای پروفضور هانري 
ماسه چاپ دانشگاه ( شهار" ۸4۳) ص 269 تا 281 مقاله" ف . مایر . 


باشد از شاء همایون که بنزدیلي ملك آید و دو پیل آرد بران چهار صد رطل یاقوت ‏ و 
در پیش پادشاه بیستانند »و آن دوبط که از پس ملك بخاستند و پیش او فرود آمدند 
۳ دو اسپ باشد که از جهت شاه بلنجر هدیه آرند؛و آن ماري که بر پای ملك مي دوید 
شاء همجین شمشري فرستد 
کاله تلف نیه له الب 
4 ازان آيي که برآتش سواراست؛ 
و آن خون که ملك خودرا بدان بیالود يك دست جامه باشد که آنرا أُرْجُوان خوانند 
مکلل بجواهر از ولایت کاسرون بر سبیل هدیه و خدمت بجامه‌خانه فرستند؛و آن 
٩‏ آشتر سپید که ملك بران نشسته بود پیل سپید [باشد که رسول ] شاه کندیون برساند؛و 
آنچه بر سر مبارك پادشاه ؛ چون آتش ‏ چيزي ي درفشید تاجي باشد که شاو جاد پیش 
خدمت فرستد ؛ و مرغي که نولك برسر ملكك مي‌زد دران توق مكروهي‌است.هرچند آن‌را 
اثري و آن‌را ضرري بیشتر نتواند بود » ال آنکه از عزيزي اعراض نوده [ آید] . 
اینست تأویل خوامای ملك و آنچه چفت کرّت دیده‌آمد آن‌باشد که رسولان چفت 
کرّت با هدایا بدرگاه رسند»و ملك را بحضور ایشان و حصول اين نعمبا و ثبات دولتو 


۲ 


۳۳ 


دوام مر شادكاي و خرّي بُود . و مباد که زینت عدل و رأفت او از این روزگار پربایندو 
حلیت ملك و دولت او از این زمانه بگشایند 


۳ 


۱ رطل _ همربکسرو هربفتح ری » هم وزني‌است از برای‌کشیدن؛ و همنه‌اي بجهت مقدارمعینن؛ و هردو برحسب 
مالک ر اقوام ختلف تخیر م‌کند . سنگ که درابران یک رطل شناخته ی‌شده‌است صد متقال بوده‌است ۰ هرمتقالي 
4نمود : براي با دره گرم » و بنابرین هررطلي 43۰ گرم . دررمتن عرفي گوید : از برای تو جواهري م‌آورندکه 
قیمت آن چهار هزار رطل طلاست . ۴ ازجهت ازجانب » ازطرف ‏ از مت . 
» کالاء تلفح فیه  ...‏ چرن آي‌است که افروخحه گردد دران پاره" آتش زبانه زننده . 
۷ ارجوان ارفواني‌رنگ ۰ اسم نوعي جامه نیست ٩‏ درمتن عرلي : له آرجوان . 
۸ مکثل آراسته و مرصع ۰ اصل کلمه « تاج برسرنباده از اکلیل» معني می‌دهد ؛ نیز ۳۲۱/۱۱۸ دیله‌شود. 
۳ ببفتکرّت _ نیز ۲۱/۳۶۱ :پس صأرت در ۵/۳۹۸ نا ۷که موهم چهارده‌بار ییدارشدن از خوابست درست 
نیست . هفت بار هر باریر اثر دبدن خوايي هایل و شنیدن آواز مایل پیدار شده‌است . 


(۱) باب پادشاه و برهنان 


هه 9 


جس این بل باه نی بز من اد 
همیشه باد سر و دید بداندیشان . يكي بربده بتيخ‌ويكي خلیده بتم 

و در مستقبّل باید که پادشاه نا اهلان‌را حرم اسرار نداردو تا خردبندي آزموده نباشد ۳ 
در مهمي با او مشورت نفرماید » و از محالست لي باكو بدگوهر براطلاق پرهیز کردن 
فرض شناسد 

آب‌را بین که چون هي‌نالد يك دم از هرنشین زاهوار 1 
چون مك این باب بشنود نازه ایستاد و شکر گزازد»و از حکم عنرها خواست و انواع 
کرامت ارزاني داشت ؛ و شادمان باز گشت ؛و هفت روز قدوم رسولان را انتظار نمود » 
رود هفم برآن جمله که حکم اشارتکرده بود هدایا پیش آوردند . ملك شادمان‌شدو ٩‏ 
گفت : خطي بودم درآنچه خواب بریشان عرضه کردم»و اگررحمت آسماني و شفقت 
ایران دحت نبودي عاقبت اشارت آن ملاعين لاله من و جمله عزیزان‌و اتباع کشيدي.و 
ه رکرا سعادت ازلي یار باشد مناصحت خلصانو موعظت مشفقان را عزیز دارد و در کارها ۱۲ 
پیش از تأمل و تدبُر خوض نکندو موضع حزم و احتیاط را ضایع نگذارد . 
پس روی بوزیرو دببر و پسرو ایران دخت آوردو گفت : نیکو نیاید که این هدایا 
در خزاین ما برند» و آن آوي‌تر که میان‌شا قسمت فرموده آید . که همه در معرض خطٍ ۱۰ 


۱ تحال آللیاي ... زياني شبها (روزگار) در پایندگ تست ؛ پس همبشه جاناد پابند نو درارهندي‌افزابنده 
برایشان «تو عاني تا عزت آن شبها روزافزون باشد ) . 

. یک دم چنین‌است دراساس و نتق و .۳ و و۳ و۲ ؛ ساير نسخ و نیز دیوان سناني‌چايي : هردم‎ ٩ 

۷ تازه ابستاد تازه شد و دوام آورد درتازه بودن ۱ج و ۱/۸۷ 4/۱۸۲ و ۸/۷۰۲حو ۱/۲۱۸ و 
نیز دیده شرد . 

۸ ارزاني داشتن عطا کردن و مخشیدن ؛ چيزي بسیار ارزنده را در ح قکمي الایق روا داشتن . باصله؛ «به ؛ و 
هر »هرمستعمل‌است ؛ نیز ۱۹/۱۹۷ و ۸/۳۰۲ و ٩/۳۰۸‏ و ۱/۳۲۹ و ۱۳/۳۲۹ و ۱/۳۳۰ و ۱۹/۳۹۲ دیده شود . 

۰ "طي (علی؛ ازاخطاء از خطا) ‏ رجوع شود به 2۸/4۸ ۱/۳۰۹9 

۳ خوض کردن و خوض پیوستن . شروع کردن : ۱۲/۱۰ و ۱۱/۲۰ 9۹/۲۹ ۱/۳۱ 0/۹۱ح و ۷/۹۷ 


نیز دیده‌شود.  .‏ ۱۵ آرلتر اینجا درنسخه" اساس صریحا : اور - رجوع شود به 0/۸۷ح و 1/۹ 


بزرگث افتاده بودید » خاصه ایران‌دخت که در تداركك این حادثه سمي تام نود . بلار 
گفت : بندگان از برای آن باشند تا در حوادث خویشتن را سپرگردانند و آن‌را فایدة 
عر و مره دولت شمرند » هرچند تفاذ کار بقبال مخدومان متعلّق باشد؛ و بندگان را 
آن محل نتواند بود که پیش کفایت مهمّي في وسیلت هت مخدومان باز شوند ؛ که شرط 
اینست که اگر در هنگام وقات فدا مقبول باشد خویشتن در میان ند 
تمسي ندال »لالَْنري»بل آری ان آلشعر وقة" آلکافور 

و اگر كسي را بخت پاري کند و ملازمت این سرت دست دهد بران مخمدت و صلّت 
چشم نتوان داشت ‏ اما ملکه زمانه‌را در اين کار اثري بزرگك بود» تاج‌و کسوت باب 
اوست و البته دیگر بندگان را نشاید . ملك اورا فرمود : هر دو یسرای باید رسانید؛و 
خحود برخاست . 

در وقت ایران دخت و قوي دیگر که در موازنه او بود حاضر شدند. ملك فرمود که هردو 
پیش ایران دحت باید نباد تا اويكي اختیار کند . تاج در چشم وی چتر مود ؛ در بلار 
نگریست تا آنچه بردارد باستصواب او باشد » او بجامه اشارت کرد ؛ دراین میان ملك 


۱ تدارك دریاتن؛ عمي چاره جوقي‌کردن و عاقبت بد آن حادثه را مان‌شدن و ه جلوگيري » کردن و خعطاني‌را 
جبران کردن - 2۱/۱۰ و 4/٩۰‏ و ۱۰/۱۰۲ ۱۱/۱۰۵و ۱۱/۳۲۹/۱۲۷ و ۱۱/۳۵۰ و ۱6/۳۹۴ دیده شود . 
6 پیش - بازشدن رجوع شود به ۳/۳۲6 و ۱/۳۹۹ تا ۲ح . 
» وقات دراساس چنین‌است»ر در نق و 8و ۲و3 : وفات ؛ در چلي و نافط و نسخه بدل ظ و بايستفري: 
فترت ؛ دروط : بلاء 2 : شوت ؛ مج حله را ندارد . باعتبار فداء و وقایة در شعر بعد » محتملس تکه وقایت بوده . 
٩‏ نفي‌فدازل... جان من (نن من) فدای‌تو باد ؛ نه ازجهت ارزش من » بلکه ینم جر راوسیل" 
نگه داشان کافور (ی‌سازند) - من ارزشي ندارم : اما گاهي چیز ي‌قدري سبب حفظ چيزي گرانپا ی‌شود . 
۷ حُمَدت_. درعرني: آنچه ماب و سیب سنودگ ی‌شود » ولي اینجا : ستودن»و نشانه پسندیدن . 
۷ صلّت (از و ص د) مشش و عطای نقدي یا جنسي‌که درازای هنري‌و كاري داده شودءجع آن صلات ؛ 
جازه . نیز رجوع‌شود به ۳/4۷ح ۰ ۸ بابت _ مناسب و سزاوار) نیز رجوع شود به۷/۳۱۳. 
۰ خود برخاست  ...‏ يعني از بارگاه به حرم سرای‌رفت » با وزیر و ناج‌و لباس »و آنجا ایران دخت‌و زن 
ديگري از زنان شاه که هم طراز ايران دخت بود حاضر شدند . 
۱ قفوم زوجه ؛ رجوع شود به ۸/۷٩‏ و 24و ۰۷/۲۱۸ر ۱۲/۳۵۰ح»و ۱/۳۷۴ ۰ 


(۱5) باب پادشاه و برهتان ۳۷۳ 


بسوی ایشان التفاتي فرمود. چون مستوره بشناخ ت که ملكك را آن مفاوضت مشاهده افتاد 


تاج برگرفت تا ملك وقوف تیابد که مان ایشان مشاورتي رفت . و بلار چشم خود را 
همچنان بگذاشت تا شاه نداند که بچشم اشارت کرد . و پس آزان چهل سال بزیست ۴ 
هربار که پیش ملك رفتي چشم برآن صفت گرقي نا آن ظن بتحقیق نپیوندد . و 
اگرنه عقل وزیر و زیرکیر زن بودي هر دو جان نبردندي. 
و ملك يك شب بنزديك ابران دحت رفي و يك شب بنزدياك قوم دیگر. شي که نوبت ٩‏ 
حجرةّ ایران دحت بود بحکم میعاد آنجا خرامید ؛ مستوره تاج برسر ناده پیش آمد و 
طبق زرین پر برنج بردست و پیش ملك بیستاد 

صد روح در آویخته از دامن قرط صدروز برانگیخته ازگوشة شب پوش  ٩‏ 


۱ مفاوضت _ چنانکه ساب گفته شده‌است ( 2۱/۱۷ و ۱4/۱۰۲و ۳/۱۱۳ج) مفارضت عمي گفتگ و کردن 
بکاررفته‌است ۰ ولي توجنه شود که اینجا براشاره دال ,رمطلب که رد و بدل شد اطلاق شده‌است . 

ه هر دو جان نبردندي ." استمال هر بافمل نی برخحلاف تداول امروزي ماست ؛ ي‌گونم هر دو تلف ي‌شدند» 
یا هیچ یک جان در نمي برد . تظبر این هلهاست جله‌اي دیگر در ۵/۲۷۲ : و معایب آن بر هرکس مستور نجاند ؛ 
يمني بر هیچ کس . لفظ هیچ را هم گاهي با فعل سثبت استعمال کرده‌اند بجای فمل نالي . 

: بترتیب)‎ ٩4۱ قرط رجوع شود به ۳4/۲۲۰ . ناصر خسرو گوید ر دیوان چاپ مينوي ص ۱۳۹ و‎ ٩ 

بیچاره مشک بید شده عریان باگوشرارو قرط" دییا شد 
همان شخ کش حررین بود ۳ از خر بر بندد ازاري 
و سناني‌گوید ر دبوان چاپ دوم ملدرس رضوي ۰۲۳) : 
چاك کرده بر نوای عندلیب خوش نوا فرط کحلي بنفشه شعر مان من 

٩‏ شب پوش ( نیز بصورت [دغام شده شوش  )‏ منديليبااكلافيکه حک وار در زیرس‌پوشرسری‌بندندو 
طاقیه گفته ي‌شود و با دستارچه؛ سبکي که شب هنگام برای خواییدن پرسری بندند و تخفیفه ی‌گویند ؛ زلف را و 
گاهي قسمتي از صورت رام پوشاند . بازسناني گرید (دیوان چاپ دوم مدرس رضوي ٩۰۹‏ و ٩۱۲‏ بترئیب) : 

چه رست آن نهادن زلف بر دوش . نودن روزرا در زر شب پوش ؟ 

ز استي_ باز کرده بندکرته ۳" زشوخي‌کجنباده رف شبپوش 
و میّد حسن غزنوي‌گوید ( دیوان چاپ مدرزس رضوي ۲۸۲و ۲۹۹ بترتیب) : 

رش روز است و ارو گوشه روز نهادست از برای فتنه شب پوش 
ای صاحب آن دو زاف کوناه ۳ شب پوش مه تو بر رخ ماه 


۰ 
فا مهو وف و حه 2 مس لب 


هر بثل آهیزاز الغضن نع مروز غی ین الوئيي سا 
ویرجع الیل مبیْضازذا تسم من یی تخل السْینوضاح 
۳ و ملك ازان تناو ي فرمودو عحاورت او موانسي ي‌یافت و بجال او چشم روشن 
مي‌گردانید . قال علیه السم : ال المراة الحنناه یزید ی البصر 
ول ملهی ف التلاد و یمد هوی النفس شوه کافتبادالطراینب 
+ در این میان آنباغ او آن جامهة ارغوان پوشيده بریشان گذشت 
چون آب هه زره زره زلف وز ژلف هه گره گره دوش 
فصن حرکَه النسم وا . زَادّت علَیه بجر وموار 


٩‏ ملكث اورا بدید حبران عاند و دست از طعام بکشیدو قوت شهوت و صدق رغبت عنانٍ 


مالك از وی بستد و بر وی ثنای وافر کرد » وانگاه ایران دخت‌را گفت:تو مصیب نبودي 
در اختیار تاج . چون حبرت ملك در جال أنباغ بدید فرط یرت اورا برانگیخت تا 


هو انوري راست ( دیوان چاپ مدرس رضوي 1٩۰‏ ) : 
بدو چگونه دم کسوقي که از شرفش ‏ کلا گوشه عرش‌است ترگو شنهوشم 


۱و ۲ سمل آهتزاز ... حرکت ي‌کند مانند جنیدن شاخ درخت که وی‌را درتعب افگنده باشد 
گذرکردن باران از باران نخستین فرو ربزنده ؛و ی‌گردد شب تاریک سید و روشن وق يکه او تبسّم کند از (دندان) 
پيدي : مرواريدي تازه در دو رشته : روشن ه وصف زرا کرده‌است و شنده اورا ۰ آنعبه عتایمت از ضبط 


دیران بحتري و يكي از نسخ شرح اییات مجای یمه (اساس) گذاشته شد ؛ نسخ‌دیگر : آنبعه ؛ آعینه » بتبعه » 


حر که وغیرها . 6 الشظتر لل... _ نگریستن بسوی زن خوب (زیا) می‌افزاید دريبنانی . 
» وللعین مللهی ... _ دیده را مشغول‌و نشاطي‌است درمال دیربنه؛ولکن نکشدحولستهای‌ن را هپچ چيزي 
همچون کشیدن مالها و تحفه های نو . 


٩‏ آباغ هرزفي از دو یا چند زن که زوجه یک مرد باشند نسبت به زن پا زنان دیگر انباغ است » و آن‌را 
وسي ‏ وسني :و بتنانج نیز می‌گفه‌اند . که ما در لسان محاوره و عامیانه هو گولم . در يني از اشعار ناصر خسرو 
آبافي آمدهماست اگرچه معتي آن روشن نبست ( دیوان ۳۷۹) : 

ززن قبه که خواهران آنبافي. هستند درو چهار هم ببلو 

۸ کالغمنن خر کنه... ‏ مانندشاخ درخت که اورا مجنباند نسمءو همانا که افزونيدارد بران به بازوبندي‌و 

دست بندي . ۰ مصیب_ بر رای درست و راه راست . رجوع شود به ۸/4۸ح و ۰۱۳/۱۲۴ 


() باب پادشاه و برهنان 


طبق برنج بر سر شاه نگوسار کرد چنانکه بروی و موی او فرو دوید ؛ و آن تعبیر که 
حکیم دران تعریض کرده بود هم محقّقگشت . 
ملك بلار را فرمود تا بخواندندو اورا گفت:بنگر استخفافب این نادان بر پادشاه وقت و ۳ 
راعي روزگار ؛ آورا از پیش ما بیکسو بر و گرد او بزن » تا بداند که اوراو امثالي اورا 
اين وزن نباشد که بر چنین دلرما اقدام کنندو ما بران |ٍغضا فرمائمو از سرآن در گلرم 
رل نکن تنري تور اي وشن ند یل جلئها  .‏ ۰ 
ترا نکن زذا 1 آزضبا . آویرتبط بعض‌التفوس مها 
بلار اورا ببرون‌آورد و با حود اندیشید که : دراین کار مسارعت شرط نیست » که این زنب 
في نظراست و ملك از وی نشکیبد ؛ و بر کت نفس و من رای او چندین کس از ورطه ٩‏ 
هلالك خلاص یافتند»و امن نیستم که ملك بر اين تعجیل انكاري فرماید؛ توقي بایدکرد 
تاقراري پیدا آید ؛ اگر پشماني آرد زن برجای بود و مرا بران حاد حاصل‌آید » و اگر 
اصراري و استبدادي فرماید کشتن متعذر نخواهد بود . و در این تأخبر برسه منقعت ۲ 
پبروز شوم : اوّل برکات و مثوبات [بقای جاُوري؛ دوم تحري مسرت مك بیقای او» 


۲ تعرینض ان سربسته گفتن و به اشاره‌اي برگذار کردن » پنهان گفتن » بکنایت گفتن . 
* (فضا (غضاء از غض ر) چشم پوشي و گذشت . نیز ۳۱۳/۱۳۱ دیده شود . 
٩ر۷‏ آولم تکنن تلاري ... آبا نمي‌دانست توار(نام زي‌است) که من پیوند دهنده‌ام گره دامهارا (يعي 
پیان دوستي را ) و نیز برنده آنم ( از كسي که جفا کند) ؛و اینکه رها کننده‌ام جاماني را چون نپسندم آن را نا زماني 
که ببندد برخي‌کسان را (مراد ود گویندهاست ) مرگ ايشان ؟ در اساس تجای جنذ مها : حرامهاء و در حاشیه 
تصحیح شده‌است به صرامها؛روابت جزآمها و صرآمها دراين پیت هست ول من روایت متبع‌را که در غالب نسخ 
قدم کلیله و همه" شروح ایبات آن و همه نسخ چایي معتقات سب و هشرهست ترجیح دادم . 

۸ مسارعت شتاب کردن و تعجیل مودن ؛ نیز ۲/۳۵ 9/۸4 دیه شود . 

۱ (هاد ستوده شدن و بستایش رسیدن - ۵/۲۹ دیده‌شود . 

۲ سمتعذار ‏ دشوار نزدیک به فیر مکن ؛ نیزرجوع شود به ۱۷/۳۲۹ و ۳۱۱/۳۹۱ . 

۳ متویات کارهای مستوجب واب أخروي - ۱۰/۱۳ح و ۱۰/4٩‏ و ۱۹/۱۰۹ دیله‌شود . 

۳ تمحري ‏ جنتن و طلب کردن + رجوع‌شود به 0/۳۲ و ۱۰/۹۹ ۱۳/۱۹۷ ۱۱/۲۹۸ . در اساس و 


يکي دو نسخه دیگر : نحزی حسرت . 


کلیله و دمنة نصرالله منشي 


و سوم متتي بر اهل ملکت متوجّه گردد که چنو ملکه‌اي‌را باقي گذارم که خبرات او 
شامل است . 

پس اورا با طايفه‌اي از محارم که خدمت سراي ملك كردندي بخانه ردو فرمود که 
باحتیاط نگاه دارند و در تعظم و اکرام مبالغت لازم تمرند . و معشري بخون بپالود و 
پیش ملك چون حناكي متفکُر درآمد و گفت : فرمانِ ملك بجای آوردم . چندانکه 


این سخن بسمع او رسید - و خشم تسكبي بافته بود-و از جرد و جال و عقل و صلاح او 
براندیشید رنجور گشت و شرم داشت که اثر تردد ظاهر گردد و نقض و ابراي بيك دیگر 
متصل ازخود فرااید » و تا او وائق بود که تأخري بجای آورده باشد : و 


۲ شامل ‏ فراگیرنده عوم » کامل عیار . 

4 احتیاط اینجا ععتي کال مواظبت و مراقیت بکاررفته‌است . 

ه چرن اي مانند کسي که نناك باشد + خود را نا وانمود:. رجوع شود به ۷/۸۲ و ۱۰/۸۸حو 
۰ تا هر ۹/۱۸۰ ۱۲/۱۸۳ و ۱۰/۲۳۱ . حتاري نیز م‌گوید دبران چاپ همای ۳۰« 

"بردي_دل از هر طلب جان گس و زکرده خود ز من شدي چون خحجلي 

۷ رنجور ‏ رجوع شرد به ۰۹/۲۰۹ ۱۱/۲۹۳و ۰۱۷ ۰۱/۲۸۵:۳۱۱/۷۹۸ ۱۷/۳۳۷ ۱/۳۰۵ ۰ ۰1/۳۱۸ 

۷ ردد. ععي تردید + نیز ٩/0ح‏ و ۹/16 و ۱۰/۲۷۰ دیده‌شود . 

۷ نقض و ارام چنانکه امروز نیز دراحکام فضاني مصطلح‌است نقض باطل‌کردن حکمي‌که داده شده‌است و 
ابرام‌تأیید کردن و تأکید در مجزي داشتن آن امت و اصرار به باآي‌ماندن فرمان بقوّت خود؛و اين‌معني ابرام غیرازآن 
معني است که سابقا درهمین کتاب اراده شده بود (۱0/۵۳ح)- 

۸ آورده باشد _ نوعي فعل ماضي محتملو مشکوله و مشروط و بقيي است که معلق‌است به افعال نمني و ترجيو 
تردید و امثال آنهاء از قییل شاید که و باید که و مکنستکه وحتملست که و نمي‌دانم که و مطمتتم که؛ در استمال. قدما 
دراین‌موارد غالبا صیخه اسم مقعول با باشد چنان بکار ی‌رود که در استعال امروزي ما قابل تأویل‌است به لاب چنین 
کرده‌است . لاد چنین شده‌است؛+و آن شیوه غیر از اسلوب منداول امروزي ماست » اگرچه باسلوب امروزي ما 
هم در کتب قدما فراوان بر هی خوريم . امثلهاي که می‌آورم همه ازآن نوع خحاص متغذمان‌است . و شنوده باشد خان 
که چون پدرما گذشته شد ما غایب بودم ( يب ؛ چاپ فیأاض ص ۷۹) ؛ وقتي‌که او در حشم شود و سطوني دراو 
یدا آید درآن ساعت زگ آقيي بر خرد وی مستول گشته باشد رييتي ؛ ایا ۱۰۹) ؛ خواجه گفت : بنده‌آنچه 
دانست باز نود : و شک نیست که خداوند پیندیشیده باشد و رداخته (ایضا ۲۷۵) + امپر گفت : بوسیل مارا 


برچنین و چنین داشته‌است ... و چون نامه وکیل در رسیده باشد فائد را بکشته باشند (ایضا ۳۲۱) ؛ اندیشه سم 


(۱۰) باب پادشاه و برهنان - حکایت۱ پم۳ 


لیم راجعتو استقصا كاري نگزارده؛ که نازكي این حادثه برهیچ داناو نادان‌پوشيده‌غاندي. 
چون وزیر علامت تدامت بر ناصیت ملك مشاهده کرد گفت : ملك را عناله نباید بود » 


که گذشته را در نتوان یافت و رفته‌را باز نتوان آورد؛و و انديشه تن را نزار کند و ۳ 
رای راست را در نقصان افگند ؛ و حاصل اندوه جز رنج دوستان و شادي دسنان نباشد؛و 
ه رکه این باب بشنود در بات و وقار ملك بدگران گردد » که از اين نوع مثالي بر فور 
بدهد و » چون باعضا پیوست پشباني اظهار فرماید » خاصّه كاري که دست تدارك ازان 5 
قاصراست . و اگر فرمان باشد افسانه‌اي که لای این حال باشد بگوم . گفت : بگو . 
وزیر گفت : 

آورده‌اند که جفي کبوتر دانه فرام آوردند تا خانه پر کنند . نر گفت : تایستان‌است‌و ٩‏ 
در دشت علف غراخ » اين دانه نگاه دارم تازمستان که در صحراها بیش چيزي نيابم 


اکنون ازآنست که نباید که ملطقه بلست آلون تاش افتد ۰ خواجه گفت : افتاده باشد ( مسلم‌است که 
افتاده‌است. ۰ ایضا۳۲۱) ؛ بوسبل مردي خردمند و بارای است و سوري مردي متبورو شجم + تدبیر خویش 
بکرده باشند : يا بکنند ؛ چنانکه دست هیچ مخالف بدیشان نرسد ایض ؛ 010) ؛ گفت : بنشین ؛ این حدیث 
معما فراموش كردي ؟ گفتم : نکردم فراموش و خواستم که فردا پیش گرفته آید » که خداوند را ملال گرفته باشد 
رایضّا : »0 , ملک گفت : ازین راست تر خن تا مر او بودهباشد نگفته‌است (گلستان چاپ فروفي 1۸) +و 
در مثنوي آمده‌است ( دفترچهارم ب۲۲۰۲و ۲۲۰۳) : 

قصْ* آن آبگیر است ای عنود . که درو سه ماهي اشگرف بود 

در کلیله خوانده باثي لیک آن . قشر فصه باشدو اين مغز جان 
در زمان آن زن نزد من آمد که : آنچه شرهر من گفت شنیده باشي و هماناکه تر فضنل خواهي بود (خزان و 
بار 6۷ ) . چنانکه ملاحظه شد در بمضي از این موارد جزه اصلي فعل حذف شده و مقذر گرفته شده‌است . 


۱ مراجمت و استقصا _يمني بار دیگر مطلب را بر شاه عرضه کرده‌و متهای اهتّام را در دانسئن رأی حقيني او 
یجای آورده و حاطرش مطمتن" شده باشد که شاه قتل آن زن را واق ي‌خواهد . 
٩‏ (مضا ‏ رجوع‌شود به ۳/۲۹۵ . تدارك ‏ رجوع‌شود به ۱/۳۷۲ح . 
۰ علف عوتا علوفه و خوراله چارپایان گیاهنواراست»ولي مجازا ععني خورشی هرنوع جانوري:و حتی 
مقتولین به هشیر (از آن بابت که سرهاشان را درو مي‌کند و گوني «ی‌خورد») و سرعت آثش (علف گرمابه در 
۳ دیده شود ) . علف "هشیر در ترجه" مرت جلال‌الذین (چاپ مينوي ص 1۷و ۱۰٩‏ ) آمده است » و در سم 


بدین روزگار گذارم .ماده هم برین اتفاق کردو بپراگندند.و دانه آنگاه که بنهاده بودند 
تم داشت » آوند پُر شد . چون تابستان‌آمدو گري دران اثر کرد دانه خشك شد و آوند 
هي نمود؛ و نر غایب بود » چون باز رمیدو دانه اندکتر دید گفت : اين در وجه نفقهً 
زمستاني بود » چرا خوردي ؟ ماده هرچند گفت «نخورده‌ام » سود نداشت . مي زدش 
تا سري شد . 

در فصل زستان که بارانا متواتر شد دانه م کشید و بقرار اصل باز رفت . نر وقوف 
یافت که موجب نقصان چیست » جزع و زاري بر دست گرفت و ي‌نالید و ي‌گفت : 
دشوارتر آنکه پشماني سود نخواهد داشت . 

و حکم و عاقل باید که در نکایت تعجیل روا نبیند تا همچون کبوتر بسوز هجر مبتلا 
نگردد . و فایدة حَذّق‌و کیاست آنست که عواقب کارها دیده‌آیدو در مصالح حال و 
مال غفلت برزیده نشود » چه اگركسي هم ادوات بزرگي فراهم آرد چون استمال بوقت و 


- بباریمم اين دوبیت ازامبر خسرو آورده‌شده‌است .يكي در وصف حوفي و ديگري دربابکشتارهای مفولان: 
پس که زمین رفت بپبراهبش گاو زمن شده علف ماهیش 
0 
وانچه دگر بود ز برناوپیر يا حلف ئیغ شده با اسیر 


۱ روزگار گذارم بعمي بگذرانم ؛ گذاشان عمي گلراندن در ۱/۳۵۳ح و ۱۱/۳۹۱ نیز دیده‌شود ۱ 
همچنین روزگار بردن در ۳/۹۲ح و روزگار گذاشتن در ۱۳/۳۰۰ ۰ 

۲ آوند هرظر‌که دران چيزي بتوان نباد ؛ دراینجا در متن عرفي آشیانه گفته شده‌است . 

* سبري‌شد _ سپري ازسردن‌است» و سپري‌شدن عمني طی شدن و تمام شدن و پایان باقتن و در گلشتن, درمورد 
عرو خن و کتاب و چیزهای ديگري که انجام ی بابد و متقضي ی‌گردد ؛ بکار ی رود . سبري‌شدن و مبري‌گشتن 
صورت فعل لازم آن و ميريکر دن و سپري‌گردانیدن صورت متعدي آنست ۱/۳۹۳۱ نا ۷ نیز دیده شود . 

۷ جع ناشکیاشدن ؛ ناشکياني‌کردن؛ ضذ صبر کردن (زوزلي و بي و زنخشريو قرشي) ؛ بتالي . 

٩‏ نکایت "اثري تام کردن در سعادیان بکشتن با به جراحت کردن با به هزعت کردن (زوزلي و يبني) » زبان 
رسانیدن و زان کردن در دشن (زهخشري) ۰ جراحت کردن و پدست کالیدن و کشتن دشمن را (قترلثي) . 

۱ مال «اسم مکان از آول ۰ آل) ل باز گشت . باز آمدن گاه ؛ مرجع ؛ نتبجه و عاقبت كاري . 

۱ برزیده - ورزیده . در این کناب گاهي اين لفظ به واو نوشته شدماست و گاهي به نی ؛مثل 4/۲۳۸ و 


. ۹/۳۸۱ ۰ 


(۱3) باب پادشاه و برهنان 


در محل دست ندهد از منافع آن لي جره منّد . و پادشاه موفق آنست که تم او از خوانم 
کارها قاصر نیاید و .نظر بصرت او بأواخر آعمال محيط گرددو اتهمت باختیار کم آزاري و 
ایثار نك وکاري مصروف دارد و » سخن بندگانٍ ناصح را استاع نماید 
بد کاستن و نيك فزودن باید . زیرا که هي کشت درودن باید 

و مطومست که ملك به رای صایب و فکرت ثاقب خویش مستقل است و از شنودن 
این ترعات مستَغتي؛و هر مشال که دهد جر بتلقین دولت و الهام سعادت [ نتواند بود] .و ٩‏ 
بدست بندگان همین است که در تقرير نصایح اطناب لازم تمرند » مگر بعضي از حقوق 
اولیای نمم بدا رسد.و بنده این مر مقرر ي‌گرداند که : اگر راي ملك بیند که زبانهای 
خاص و عامْ ثنای اورا گویان باشد و دلها ولای اورا جویان ۰ 

ه رکجا فریاد خیزد مقصلٍ فریاد باش ‏ سایه بر مظلوم گستر آفتاب داد باش 
و شاه ازاین موعظت مستختياست ؛و این غوّ بدان رفت تا برای يك زن چندین فکرت 
بضمم مبارك راه ندهد که از نتم دوازده هزار زن که در حدمت سرای‌اند بازماندو ازان ۱٩‏ 
فايده‌اي حاصل نیاید . 
چون ملك این فصل بشنود از هلالٍ زن بترسید : گفت : بيك کلمه که در حالٍ خثم 
بر زبان ما رفت تعلّق كردي و نفس لي نظر را باطل گردانيدي » و دران چنانکه لایق ۱۶ 


۳ 


۲ تَهمّت ‏ متهای هت . رجوع شود به ۱۰/۱۹ و ۱۹/۲۰۷ و 4/۲۳۸ح و 1/۲۵۵ و ۰۱/۲۹۹ 
۳ لبثار ترجیح‌دادن و برگزیدن ؛ ۱۱/6۰ح و ۹/۸۰حو ۱۱/۱۳۳ح دیده‌شود . 
ه اقب 2/۲۹ دیده‌شود . ٩‏ ترّهات ‏ ۱۳/۷۸حو 4/۲۰۰ دیده‌شود . 
٩‏ نتواند بود این دو کلمه در اساس نیست و در همه" نسخ دیگر هست جز درمج که عبارت را ندارد . 
۷ اطتاب ۱۰/۲۷ح و ۷/۳۳ و ۱4/۷۳ و ۱۲/۲۲۷ دیده شود . 
۸ اگر رای ملک یبند نظر این حله در ۱۲/۳۹ ۰ ۳۱8/۱۷۰ و ۱۸/۲۲۳ دیده‌شود . 
٩‏ ولاررلاء از ودی) دوستي و پاري و صدافت با اکسي ؛ و بکسر ولو (ولاه : باب مفاعله ) پيروي‌کردن از او 
باري کردن و دوستي کردن با كسي . نیز۱/۸ دیده شود . حافظ گوید (دیران » چاپ قزويي غزل ۳۳۰) : 
به ولای نو که گر بند" حویشم وان از سر خواجگ کون و مکان برخیزم 
۰ هرکجا فریاد حیزد ... .این بیت در اساس نبست و در سای نسخ هست ؛ و بدون آن حله نانمام‌است . 


۲ 


‌ 


۳ 


حال ناصحان تواند بود تم و تثبي بجای نياوردي؟و در اثنای اين عبارت بر لفظ راند 
که : سخت اندوهنالك شدم بلالٍ ایران دنعت . وزیرگفت : دوتن هميشه اسب اندوه و 
بستة غ باشند:يكي آنکه تهمت ببد كرداري مصروف دارد؛و دیگر آنکه در حال قدرت 
نیکوفي کردن فرض نشمرد ؛ مات دولت و نع نعمت بدنیا ایشان را اند دست دهدو 
غم 9 حسرت درآخرت بسیار . 

ملك گفت :از تو دور و دُرزست. گفت:از دو تن دوري بابد گزيد:يكي آنکه نيكي و بدي 
یکسان پنداردو عقاب عقبی را [نکار آرد؛و دیگر آنکه چشم‌را از نظر حرامو» گوش را 
از ماع فحش و غیبت و » فرج را از ناشایست و دل را از انديشةٌ حرص و حسد و [یذا 
باز نتواند داشت . 

ملك گفت : حاضر جواب مردي ؛ ای بلار ! گفت : سه‌تن بر این سبرت توانند بود : 
پادشاهي که در ذخایر خویش لشکر و رعیّت را شرکت دهد ؛و زن که براي جفت خویش 
ساخته و آماده آبد ؛ و عالمي که اممال او بتوفیق آراسته باشد . 

ملك گفت : رنجور گردانید تعزیت تومرا» ای بلار ! گفت : صفت رنجوري بر دوتن 


درس تآید : سوار اسپ نیکومنظر زشت مخبر 4و شوی زن با جال و جوان که دست اکرامو 


انعام و تعهد او ندارد» پیوسته از وی ناسزا شنود . 


۱ تبّت بآهستگ و درنگ کا رکردن ۰۰ و ۱۳/۱۳۹ نیز دیده شود . 

۸ غیت (بکسر خین» غزالي درکیمیای سعادت‌گوید رچاپ احدآرام ص۵۸۱ ) : بدان که غیبت آن بود 
که حدیث كسي کني اندر غیت وی که اگر بشنود وی‌راکراهیت آید ؛ اگرچه راست گفته باي - و اگر دروغ 
گفته باشي آن را زورو بچنان گویند ... و گروهي‌گفته‌اند که «چون معصیتکسي حکایت کي این غیت نباشد» 
که این منت هم از دين است ».و این خطاست » بلکه نید که گویند «فاست‌است و شرابخوارم‌است نی نمازاست » 
مگر بعلري ... که رسول حد غیبت این گفته‌است که « وی را کراهیت آید ».و ازاين همه کراهیت باشد : چون 
اندر گفتن فايده‌اي نباشد نباید گفت . ۸ یذا «ایلاء از آذی) رنجانیدن . در اساس:ایذ . 

۳ رنجورو رنجوري ‏ رجوع‌شود به 2۷/۳۷۹ . 

۳ تعزیت چنین‌است درنق و اکثر نسخ عريي کلیله ؛ در اساس : تقریب ؛ ۳۰ شرت ؟ نافذ : تقربت ٩‏ 
۲ و مج : بقربت ؛ و۴ : تقرب ؟ 3 قربت ۱ 62 : تعررق ) چلي‌و ۳ : فعل . 
۵ مهد رجوع شود به ۱۵/*و ۷/۱۲۱حو 0/۲۲۵ و 9۱۱/۲۸۳ ۰۲/۳۸۸ 


(۱3) باب پادشاه و برههنان 


ملگ گفت : ملکه‌را [ هلال كردي ] بسي ضایع لح متوجّه. گفت : سعی سه تن ضایع 
باشد : آنکه جامه‌اي سپید پوشد و شيشه‌گري کند؛ و گازري که هت جامهٌ مرتفع دارد و 
مه روز در آب ایستد ؛ و بازرگالي که زن نیکوو کودلك گزیندو مر درسفر گذارد  .‏ ۳ 
مك گفت : سزاواري که درتعذیب تو مبالغت رود . گفت : دو تن شایانٍ این معاملت 
توانند بودن : يكي آنکه بي گناه را عقوبت فرماید ؛ دیگر آنکه در سژال با مردمان الحاح 
کندو اگر عذري گویند نشنود . ۰ 
ملك گفت : صفت سَفاهت بر تو درست ي‌آبدو کسوت وقاحت بر تو چست . گضت: 

سه تن بابت این سمّت باشند : درودگري که چوب مي تراشد و تراشه در خانه ي‌گذارد تا 
خانه بر وی تنگك شود؛ و حلاقي که در کار خویش مهارتي ندارد ۰ سر مردمان حروح ٩‏ 
مي‌گرداند و از اجرت محروم ماند ؛ و توانگري که در غربت مقام کندو مال او بدست 
دشن افتد و بأهل و فرزند نرسد . 

ملك گفت : آرزوی دیدار ایران دخت مي‌باشد . گفت : سه‌تن آرزوی چيزي برندو ۱۲ 
نیابند : مفيدي که ثواب مصلحان چشم دارد+و بخلي که ثنای اصحاب مروت توْع 
کند +و جاهلي که از مر شهوت و غضب و حرص و حسد بر نخیزدو متي آنش باشد 
که جای او با جای نيك مردان برابر بود . ت 
ملك گفت : من خود را در این رنج افگنده‌ام . گفت : سه‌تن خودرا در رنج دارند : 
آنکه در مصاف خودرا فروگذارد تا زخمي‌گران یابد؛و بازرگان حریص بي وارث که 
مال از وجه ربا و حرام گرد مي کندناگاه بقصد حاسدي [ميري ] شود ؛ وبال باق ماند؛و ۱۸ 


۳ همه روز پعني همه" روزو ام روز » از صبح تا شب . رجوع‌شود به مه شب در ۲/۳۱ح . 
۳ کردل ‏ ععني جوان بکاررفته‌است ؛ در متن عريب : الشابة . 

۸ بابت _ سزاوار و شایسته : نیز رجوع شود به ۷/۴۱۳ و ۸/۳۷۲ - 

. حلاق سرتراش که با تیغم سم مردمان ي‌تراشد » موي‌تراش ۰ موی ستر » دلائك » سلماني‎ ٩ 
2۱ - 21/۱۳۹ قصد بععني قصد سوه و نیت آزار و سمي در هلالك کردن کسي ؛ رجوع شود به‎ ۸ 
- و ۰۱۰ و۱/۳۳۴ج‎ ۱/۳۱ ۰۱/۲۹۸ ۰۲/۲۲۸ ۰ ۲ ۲ 

۸ سبري کلمه در اساس نیست ؛ برای سعري شدن رجوع‌شود به 0/۳۷۲۸ . 


پر ي که زن نابکار حواهد » هر روز از وی سردي مي‌شنود و از سوز او همت بر مني مرگثه 

مقصور ي‌گرداند و آخر هلال او دران‌باشد . 

۲ ملك گفت : ما در چشم تو نيك حقمر ي‌نمانم که گزارد این سخن جایز ي‌شنري ! گفت : 
مدوم در چشم سه طایفه سبك شابد : بنده فراخ سخن که ادب مفاوضت مخدومان 
نداند و گاه و بیگاه در خاست و نشست و چاشت و شام با ایشان برابر باشد » و مدوم هم 

1 مزاح دوست, فخاش:و از رفعت منزلت‌و نخوت سیاست ی بهر ؛و بنده خائن مستولي بر 
اموالي مخدومچنانکه عدّت مالي او ازمال مخدوم در گنرد»و خودرا رجحالي صورت کند ؛و 
بنده‌اي که در حرم مخدوم ي‌استحقاق منزلت اعهاديابد و عخاللت ایشان بر اسرار واقف 

. گرددو بدان مغرور شود‎ ٩ 
ملكگفت : ترا باد دستي مضیّم و سبك سري مسرف یافم»ءای بلار ! گفت : سه‌تن بدین‎ 
» معاتبٌ توانند بود : آنکه جاهل سفیه‌را براو راست خواند و بر طلب عل تحریض نماید‎ 

۲ چندانکه جامل ستظهر گشت از وی بسي ناسزا شنودو ندامت فایده ندهد :و آنکه 
احمتي بي عاقبت را بتألّف نه درل بر خویشتن مستول‌گرداندو در اسرار رم دارد » 

.| . هرساعت ازوی دروغي روایت مي‌کند و منكري بوی حوالت ي‌شودو انگشت گزیدن 

* دست نگیر هو آنکه سر با كسي‌گوید که در کیان راز خویش بالك و تیقظ مذ کورنباشد. 


۳ گزارد ادا کردن و ادا : ۷/۲۷۲ح دبده شود . ۵ مزاح دوست . در اساس : مزاح درشب . 
۷ عدّت عرور زمان ؛ ۱/۳6۱۵۱۵/۹۰ و ۸/۳۹۸ دیده‌شود . ۰ 
۷ صورت‌کند ببنداردو تصورکند ؛ صورت‌کردن در ۱۲/۲ و صورت شدن در ۱۰/۹۲ح دیده‌شود . 
۸ فالطت باكسي آمیختن ؛ آميزش کردن با هم : نیز ۱۳/۳۸۰ دیده شود . 
۰ پاددست مسرت و هرزه خحرج و تلف‌کننده» مب ر . سناني‌گوید (دبوان چاپ دوم مدرس‌ر ضوي ۱۰۱4): 
عقل و جانم برد شوحي آقي‌عياره‌اي ‏ باد دستي خاكي يآيي آتش بار‌اي 
و سعدي‌گوید در بوستان (چاپ فروغي ۷۳) : 
يکي رفت و دینار اژو صد هزار .. خلف رد ۰ صاحبدلي هوثیار 
نه چون مسکان دست بر زرگرفت . چو آزادگان دست ازو برگرفت 
ملامت کي گفتش : ای باد دست یکره بریشان مکن هرچه هست !1 
۰ ۱۶ تمالک ‏ ۲/۳۲ح و 6/۷۰و ۳۱۹/« دیده شود . تیفظ _ رجو شود به ۱/۳۲ح و ۰۹/۲۸۳ 


)۰۱۹ باب پادشاه و برهنات 


ملك گفت : بدین کار بر تبتلع نو دلیل گرفم . گفت : جهل و خفت سه‌تن بحرکات و 
سکتات ایشان ظاهرگردد : آنکه ما خود بدست اجني ودیعت نهد و ناشناخته را میالٍ 
خود و خصم حکم سازد 4و آنکه دعوي شجاعت و صی و کسب مال و تالْنی‌دوستان و ۳ 
ضبط اعال کند و آن را روز جنگك و هنگام نکبت و میان توانگران و وقت قهر دشمنان و 
بقرصت استیاا بر پادشاهان بُرهنينتواند آورد و آنکه گوید وم از آرزوهای جساني 


۳ 


فارغ ام و اقبالو من بر لَذْتٍ روحاني مقصوراست »و در همه احوال سخرةٌ هوا باشدو قبلهة 
احکام خثم و شهوت را شناسد . 

ملك گفت : ي خواهي تامارا ملك تلقین كني و کفایت موه و مزور ود بر مردمان 
عرض دهي ؟ گفت : سه تن بر خود کیان مهارت دارند و هنوز در مقام جهالت باشند:مطري ٩‏ 
نو آموز که هرچند کوشد زخمةٌ او باساز و الحانٍ یاران نسازدو نيامیزد ؛ و تمزیج زیرو 
م»برابن در صعودو تزول نشناسد )و نقّاش يب تجربت که دعوي صورت گري پیوندد و 
رنگك آميزي نداند؛و شوخي بي مایه که در محافل لاف کارگزاري زندو چون در معرض ۱۳ 


مهمي آید از زیر دستان در چندو چگونه سُغّه خواهد . 


۱ بتک ازآنچه ماب آورده شد (4/۲۰۲ج و ۱۲/۲۰۰ج) معاني پرده دریگ » بيأي » رسرا بودن » 
بد زباني وغیره مفهوم مي‌شد ۰ ولي دراینجا در جواب بلار « جهل و خفّت» را معادل آن آورده: و نیزه تبتک نوه 
را در قبال «قَلَة عقلک وخحفة حلمک» من عرني گذاشته‌است . ۱/۳۸۹ نیز دیده شود . 

۸ موه آب زرداده ؛ زراندود ۱ مزر بدروغو به لب چنان آراسته شده که حقيتيو به از آنچه 
هست جلوه کند ؛ مثل سکن" قلب و خحط جمول ؛ تمویه و موه در 9/۷۹حو ۱۹/۱۰۱حو ۸/۱۳۹حو ۷/۲۳٩‏ و 
۲۱ 1/۳۳۰ دیدمشود . 

۱۱۰ زج زیر و مرا درصعود و نزول نشناسد نمي‌داند که زیر و م سا خود را پا بپای ساز باران‌آنجا 
که بطرف نغمه" زیر بالا یرود و آنجا که مجانب نغمه" بم پائین ی‌آید چگونه بهم بيامیزد . در اساس » نحرح ؛ دارد 
تجاینمزج که در فسخ دبگر آمده‌است: و در متن مرا فقط :اي یضرب بالصنج والعود والطبل حتی بوافق الزمار 
وسا مر الأطان . 

۲ شوخ مطرّزي در الب شوخ‌را معادل سرکش موذي و بدخو گذاشتهاست آنجا که گوبد هشوخ وهو 
بالفارسية العارم" آلش رش آطتْلق» . نیز ۲٩/۲ح‏ و ۳/۳۲۹ح و 7۷/۳۳۹ دبده شود . 

۳ سفته چنن‌است دراساس و ۳۰ و:۲ و 8و۳ ؛ دربايستفري : سفیه 04 : سه (وروی آن خحط سه 


ملك گفت : نسح كشتي ایران دخت را » ای بلار ! گفت : سه‌تن بناحيّ در کارها 
شرع کنند : آنکه تصلنی‌دروغ بسیار کند و فعل و قول را بتحقیق نرساند؛و کاهلي که 
۳ برخثم قادر نباشد؛و پادشاهي که‌هر كسي را برعزاع خاضّه در کارهای بزرگ اطلاع‌دهد. 
ملك گفت : ما از تو ترسانم » ای بلار ! گفت : غلبهٌ هراس اي موجي بر چهار کس 
معهود است : آن مرغي خرد که بر شاخ باريك نشسته‌باشد و مي ترسد از آنچه آسمان 
< بر وی افتد و از برای دفم آن پای در هوا ي دارد + و [کلنگك که] هر دو پای از برای 
گرافي جسم خود بر زمین نهد +و کر ي که غذای او خالك است و او ترسان از آنچه نماند؛ و 
عقاش که روز برون نیاید تا مردمان بجمال او مفتون نگردندو همچون دیگر مرغان 
٩‏ اسر دام و حبوس قفص نشود . 
ملك گفت : راحت دل و خري عیش را پدرود باید کرد بفقد ایران‌دخت . گفت : 
دوتن هميشه از شاد كاي ی نصیب باشند : عاقلي که بصحبت جاهلان مبتلا گردد؛و 


کشیده و بالا يکلمه باری نوشته شده‌است) ؛ نافذ : استفتا:,۳ : تحفه +چليي جمله را ندارد؛ تن در اینجا دو ورق سقط 
دارد؛مج بعّت اختمار مبلغي ازاین مکاله را اصلا ندارد. ستفته خواستن پیداست که ععني باري‌و همراهي حواستن 
بکار رفته‌است: و شابد معمول زمان برده‌است که صاحب مرتبه‌اي در دیوان همینکه از زيردستي باري و اظهارر رای 
مي‌طلییده‌است می‌گفته «سفه‌اي بن بدهید» با دیگران در حن او سفته نخراستن را به کنایه‌و تعریض بکار می‌برده‌اند. 
وان معني از يكي ازسه مفهوم سفته که در فرهنگها قید شده‌است ن‌تواند مأخوذ باشد » سفته نی دست لاف ۰ 
سفته بععني ارمغان و سوغات و هدینه ؛ سفته کي قرض که بكسي دهند ؛ و شاید مأخوذ بودن از مفهوم نخستین 
قابل ترجیح باشد . بعید نیست که سفته در بار کسي کردن که خاقاني دارد في ارتباط به اين معني نباشد (دیوان چاپ 
جادي ۳۹ و 8۱۳ بترتیب) : 

گولیم «حج تو هفتاد و دو حج بود امسال ‏ ان چنین سفته مکن نعبیه در بار مرا 
فلک‌را سفتهبدني است در بر نکوکاران ۰۰ چوي بر بت کش ار سرمست حيراني 


۲ شرع عم شروع ؛ به ۱۲/۳۵۹ح و ۱1/۳۱6 رجوع شود . 
۲ تصلّف لاف‌و مود بستن ‏ به ۲و ۱۳/۲۹۲ح نیز رجوع شود . 

٩‏ کلنگ _ برنده ایست کبود رنگك و دراز گردن» بزرگتر از لکلکك که اورا شکا رکنند و خورند و پرهای زیر 
دم ادرا بر سر زنند وبرهان قاطع ) ؛ امروز ما بامم توکي آن درا ‌شناسیمش ؛ به انگليسي 07906 . 

. ۱/۲۸۲ قص به صاد » رجوع شود به ۵/۲۰۸ و‎ ٩ 


(۱۱) باب پادشاه‌و برهنان 


بد خوني که از اخلاق نا پسندیدة ود بیچ تأویل حلاص نيابد . 
ملك گفت : مُرد از بِرّه و نيك از بد نمي‌شنامي » ای بلار! گفت : چهار کس بدین معالي 
محط نگردند : آنکه بتردي دام‌و عْن هایل مبتلا باشد و بانديشه‌اي دیگر نپردازد؛و ۴ 
بندة خایّن گناه کار که در مواجهة مخدوم کامگار افند؛و آنکه با دمن شجاع در کارزار 
آیدو ذهن او از نماي کار منقطع شود ؛ و سنم گاري لي با که در دست ظالي از خود 
قوي‌تر درماند و در انتظار بلاهای بزرگگ بنشیند . 3 
ملك گفت : همه نیکیا را گم كردي ! گفت : این وصف چهار تن را زیبا ناید : آنکه 
جور و تور را فضیلت شرد؛و آنکه به‌ رای خویش معجب باشد ؛وآنکه با دزدان نف 
گیرد؛و آنکه زود در خشم شودو دیر برضا گراید . 
لك گفت : بتو وائق نشاید بود. ای‌بلار ! گفت : ثقت خردمندان بچهار کس مستحکم 
نگردد : ماري آشفته ؛ و ددي گرسنه ؛و پادشاهي ی رحمت ؛و حاکمي ي دیانت . 
مك گفت : مخالعلت تو بر ما حرام‌است. گفت : مخالطنت چهار چیز متعُراست : مصلح و 1 
مفسد )و خبر و شر ؛و نور و ظلمت ؛و روزو شب . 
مك گفت : اعتادٍ ما از تو برخاست . گفت چهارکس را اهلیّت اعیاد نتواند بود : 


۲ مزد ثواب ؛ اجر کار نیک ؛ عمي عمل نیکوو « کار واب 4 بکار رفتهاست » در قبال بزه ؛ گناه . 
۷ زیا از زیییدن» عي زیینده و برازنده‌و مناصب + زیید در این شمر خاقاني آمده‌است (دیوان ۳۰۰) : 
خاصه پنداد عنگگ خاص خلیفه‌است نعل یبا زیدش بای صفاهان 
۸ و معني متداول کلمه نيبأي کردن درکاراست و ی اندبشه و به نابأيْ در چيزي افتادن ؛ ول نصرالله 
منشي گوبا عهني ستمگري و آزار رساندن و به ناروا بر كسي جوم بردن بکار یبرد ! در قصه؛ زاغي که اورا زده‌و 
بحاتي نزدیکث بهلاله افگنده بودند ملک بومان ي‌پرسد که « ان تچرر بر وی بچه صبب رفته‌است ‏ ( ۹/۲۱۲ دیله 


شود) ؛ و اینجا با « جور » جفت کرده‌است . 

۸ معْجب (از اجاب) بصیفه؛ امم مفعول صفت كسي که اورا ازكسي با چيزي خوش آمده باشدو باو 
حالت اماب دست داده باشد . معنجتّب در 4/1۸جو اماب در ۳۱۰/۱۱۵ دیده‌شوذ . 

۸ لف انس ؛ رجوع شود به ۳۸/۱٩‏ 1/۱۸۰ ۰ ۱/۷۰ ۰ و ۶ . 

۱ حاع قاضي مراداست که امروز دادرس هم ي‌گولم ؛ و حاع شرع تا چندي پیش لفظلي متداول بود . 


۲محخالطت رجوع شود به ۸/۳۸۲ . ۸ اهلیت اعتاد در اساس : اعتاد اهلیئت . 


دزدي مقنج ؛حثم ستنبه ! فخاش آزرده ؛ اندله عقلي نادان . 
ملك گفت : [رنج من بدان ني هاینست که درمان دیگر دردهای من دیدار اپران دحت 


و و دفراق رن دت را چا بیغ گفت :از جهتوپنح نو نان خرن 
مباح است : آنکه اصلي کرم و ذات شربف دارد و جاي رایق و عفاني شایع ؛ و آنکه 
داناو برد بار و خلص و یکدل باشد؛و آنکه درهمه اباب نصیحت برزدو حضورو 


۱ حشم ستلبه اساس: حمم سته ؛ بايستفري : حمم سه ) ,۳ و ۳۰ و و۲ و 7 و چلي : چشم شته ‏ اف : 
شسته چشمی +1 : بسته چشمی ۱ 0) : سوخ حمم ! نسل دراینجا مقط داردو مج اساساً اختصا رکرده و انداخته 
است ؛ درمئن عرني (چاپ شپخی . ص ۱۹۷ ) این چهار نوع «الصّی والکلوب والمذ اق و القود السلط » نامیده 
شده‌اندکه دو نو آن با ترجه مطابن نمي آید . ستنبه و استفبه کعني درشت جلّه" درشت خوی دلیر سرکش نافرمان 
ستیزه‌گرکربه النظ رکه طبع از دیدنش هراسان گردد در ادیبات فارمي و کنب ديي قدم بسیار بکار رانه‌است . در 
کارنامه" اردشیر پاپکان «ستهمبکیه و دوشرمیه و دروغ ؛ با هم آورده شده است ؛ در ویس و رامین همه جا نم 
دیراست ( ۳۱/۸۳ ستنبه دیو مهر ؛ ۱۲/۸۵ ستنبه دیور جران ؛ ۳۸/۸۹ ستنبه دیو بد خو) ! در شعري از جلاب 
بخاري صفت شاهین‌است و ضد فرومایه ( فرهنگث لغاث فارمي اسدي) : 

چون بنند فرومابه سوی جوژه گراید شاهین ستنبه به تلروان کند آهنگث 

و در حدیقه ستافي آمده‌است (چاپ مدرص رضوي 18۰ و 9۱۱ به ترتیب) : 

بت عام آتش و پنبه است._.. زشت نام و تباه و استفبه است 

کشت دیوٍ ستبه را از تاب ۰" گوهر چنر او مجای شماب 
در تفپر قرآن (نسخه کیمبرغ که براون وصف کرده‌است :و ترجه و قصه‌های قرآن چاپ مهدوي ص۷۹۹) در 
ترجه مرید و مارد و هفریت و جن" آمده‌است ؛ مثلاً : فرمانيرداري می‌کند هر ديوي ستنبه را ؛ گفت يکي بريي که 
یرو داشت ازآن ریان ستفبه با زور؛ گفت ستنبه‌اي از پریان؛از هرستنبه" بسبار فساد که دران دیو هیچ نيکي نیست؛ 
در متوي نبز صفت دیو آورده شده ؛ و یز لقب عارقي از اهل هرات بوده‌است بنام ابو اعق راهم که در تدوین 
رافمیو آثارابلادو نفحات انس و غیر اینپا مدکوراست . اگر اين قراء"ت مصبح باشد مراد از حشم ستنبه آن 
پیروان و حدمتگزاران شاهاندکه نافرمان و درشت خوی و ستیزه کار و مکروهند » و أشکال مختلنيکه درنسخ دیده 
می‌شود تصحيفهاني است ناشي از جهرل بودن لفظ و معتي برکتاب ؛ وق اعلم . 

۲ رم من ... بودي‌و "ان سطر از نسخ غیر اساس گرفته شد ؛ در 3 و بايستفري مجاي رخ : درد . 

۳ از جهت اینجا عي « از براي »و « ازبیر ۰ ِ 3 مباح و ۲۱ دیده شود . 

6 رایق راز روق) برترو بالاتر از همه ؛ بسیار نیکو . 

) شایع ‏ مورد ول هگ ؛ ۰24/۳۰ ۰۷/۱6۵ 2۱۳/۲۳۸ ۷/۲۷۲و 0/۳۵4ح دیده‌شود . 


(۱1) باب پادشاه و برهنان 


غیبت جفت لي رعایت نگذارد ؛ و آنکه در نيك و بد و خبرو شر موافقت و انقیادرا 
شعار سازد ؛ و آنکه منفعت بسیار در صحبت او مشاهدت افتد . 

ملك گفت : اگر [ كمي ] ایرانْ دخت را ما باز رساند زیادت از ني اورا مال دهم. گفت: ۳ 
مال نزديك چهار تن از جان عزیزتراست : آنکه جنگ براي جرت کند ؛و آنکه زير 
ديوارهاي گران برای دانگانه مج گرد ؛و آنکه بازارگاني دربا کند؛ و آنکه در معادن 


مزدور ایستد . 1 


ملك گفت : در دل ما از تو جراحني متمکُن شد که بررفق چرخ و لطف دهر آن را مرم 
نتوان کرد . گفت : عداوت مین چهارکس بر این طربق متصوّراست: گ رگث و میش وه 
گربه و موش و ؛یاز و دراج و ؛بوم و زاغ . 

ملك گفت : بدین ارتکاب خدمت همه مر تباه كردي . گفت : هفت تن بدین عیب 
موسوم‌اند : آنکه احسان‌و مروت خودرا عنت و اذبت باطل کند؛و پادشاهي که بندهة 


۲ شمار ۱۸/۱۳ ۹/۳۲ و 4/9۲حو ۸/۱۳۸ و ۱۲/۳۰۱ ح دبده شود . 
4 چهاران جز اساس همه" نسخ : پنج تن ؛ و پنجمي را نیز مرده‌اند ( حاشیه بر سطر ٩‏ دیده‌شود) . 
ه دانگانه مال و متاعي اندك . رجوع شود به ۱۰/۱۷۷ . دانگانه درکتاب نقض ص 44۲ یز آمده‌است. 
ه یج _نقب‌را ی‌گفه‌ند؛ يعني راه زر زميي :و نیز جافي «که در زیر زمین یا درکوه بکنندو چنان سازند 
که در درون آن توان ایستادو خوابید همچنانکه مرتاضان و درویشان از رای خود » و چوپانان جهت گوسفندان 
سازند »و سم ( از سلب: ستبیدن» سفن « سوراخ کردن ) و هجه و آهون نیز گفته ي‌شده‌است» و کندن نقب‌را 
"میج گرقتن می‌گفته‌اند . شمري از کلیله و دمن" رودكي در لغت فرس اسدي (و با اندك اختلافيي در محاح ارس ) 
متقول‌است مربوط محکایت زني که از برای رفیق خحویش ازخانه بکوچه نقي ساخته بود ( درمئن عرلي : حفرات 
مرب - درکلیله" نصراقه منشي این حکایت نیامده‌است ولي محل" آن در صفحه؛ ۵۰ پساز س ۱۰است) : 

شو بدان کننج اندرون خمي مجوی . زیر آن مج‌است بیرون شو بدوی 
و بيتي در داستان جنگ امیر مسمود با غوریان گوید (جاپ فیّاض۱۱۸): منجلیقها برکارکردو سنگ روان کردندو 
"سمج‌گرفتند از زیر دو بر جکه برابر امبر بود . ز مسعود سعد زندان حویش‌را به عج تشییه کرده‌است (دیوان 4۲۸) : 

هرده" نشسته بر درو بربام عمج من "با یک دگر دعادم گویند هر زمان : 

هین بر جهید زود که حیلتگریست این کر آفتاب پل کند ازسایه نردیان ! 

٩‏ مزدور ایسند ‏ بعد ازین در همه" نسخ دیگر کلیله پنجمین کس بدین لفظ (با اختلافات جزني میان نسخ) نام 

برده شده‌است : و آنکه تعراض اصحاب فرمانو آرباب مقدرت به [فرای خحصمان ایشان جایز ید . 


کاهل و هروغ ژن‌را تربیت فرماید؛و مهتري درشت خوی که عقوبت او بر مرت او 
بچربد ؛ و مادري مشفق که در تمه فرزندٍ عاق مبالغت ناید؛و آزاد مردي سخ يکه 
بد عهل مکار را بر ودیعت خویش معتمّد پندارد؛و آنکه ببدگفت دوستان فخرکند؛و 
آنکه زاهدان را از عقیدت" جلال لازم نشمرد و ظاهرو باطن در حتّ ایشان یکسان‌بدارد. 
ملك گفت : باطل گردانيدي جال ایران دخت را بکُشتن او. گفت پنج چیز همة اوصاف 
ستوده را باطل گرداند : نجشم چم مردرا در لباس مك عرضه دهد و عل اورا در صیغتو 
جهل فرا نماید؛ غ عقلّرا بپوشاند و تن را نزار کند؛ کارزار دام در مصافها نفش را 
بغنا سپارد ؛ گرسنگي و تشنگي جانوران را ناچیز کند . 

ملك گفت : مارا با تو پس ازین كاري نماند ؛ ای بلار! گفت : خردمندان را باهش کس 
آشنائي نتواند بود : يكي آنکه مشورت با كسي کند که از پبراي عم عاطل است ؛ و 
خحرد حوصله‌اي که از کارهای شايگاني تنگك آبد؛ و دروغ زي که به رای خود [عجاب 
نماید )و حريصي که مال را بر نفس ترجیح نهد ؛و ضعييي که سفر دور دست اختیا رکند ؛و 
خویشتن بيني که أستادو مدوم سرت او نپسندد . 


۱ مرت نيكوي کردن» نکوفي کردن ؛ نكوكاري . 

۲ هاق" رازع‌قق) آزارکننده پدر و مادر ؛ نافرمان بردار از پدر پا مادر با هردو . درکتاب الفاخر مفضّل 
(ص ۲۷۸) عاق کردن را ععني قطع رح‌کردن آورده‌است که عقوق مصد رآنست . نیز 0/۳۰۲ح دیده شود . 

مرد کلمه دراساس نیست . تک 2۱/۳۸۳ دیده شود . 

۸ گرسنگیو تشن باید این دورا دوچیز جدا شمرد نا حساب پنج چیز کامل گردد . 

۰ عاطل _ اینجا ممني خالي ؛ اصلا عمني ني‌کار»و ني پیرایه . عاطل ازپیرایه - حروم ازان . 

۱ حوصله _ متني اصلي کلمه علف‌دان مرغ » چینه دان » سنگددان بوده‌است » و در قد الأبام ژاغر نیز 
م‌گفته‌اند ؛بهاستعاره من طافت تحمتل وصب رکردن» تاب و توانني مداومت درکاري‌و گفتگوف»» بکار رفتهاست ۱ 
ترکیبات با حوصله و پپرحوصله و فراخ حوصله براي کسي‌که مي‌تواند شکیب و بنردباري بخرج دهد ؛ ون حوصله و 
ننک حوصله و خدرد حوصله و حوصله برای ضد آن متداول‌است . در ۹/۲۹۸ ۱۰ گلشت که: دریاس ت که ... 
هرچه دروی انداخته‌شود در وی پدید نیاید و درحوصله" وی بگنجد . معامله؛ یک کلمه" فارسي که به هاء غیرملفوظ 
خخم شدهباشد نیز با این کلمه شدهاست و لي حوصلگی وک حوصلگی ازان ساخته‌اند . 

۱ شايگاني خوب و عالي و شاهانه و دقیق و داح به صبر و حوصله . نیز ۱4/۲۱۲ دیده شود . 


)۱٩(‏ باب پادشاه و برهنان 


گفت : تو نا آزموده به بودي » ای بلار ! گفت : ده تن را بشاید آزمود : يكي شجاع‌را 
۳ ءِ 
درجنگ ؛ و يكي برزگررا در كشاورزي ؛ و مخدوم را درضجرت ؛ و بازر گان را درحساب ؛ 
دوست را وقتٍ حاجت ؛ اهل را در ایام نکیت ؛زاهدرا در |حراز ثواب ؛ فاقه‌زده را در ۴ 
درويشي بصلاح عزعت ؛و کسي راکه بترلهٍ مال و زنان گفت ازسر قدرت در خویشتن‌داري. 
چون سخن اینجا رسید و اثرٍ تغیر در بشرة ملك بدیدبلار خاموش شد و با خود اندیشید: 
وقت است اگر نوس غم در گلرد 1 
وقت‌است که ملك ر | بدیدار ایران دعت شادمان گرداغع» که اشتیاق بکال رسیده‌است؛و 
نیز عظم |عاضي فرمود بر چندین ژاژ و مفساف که من ایراد کردم . وانگاه گفت : 

۱ دهن‌را همب؟ نسخ همین طوراست و در هم" نسخ نه تن تمداد شده‌است ؛چون همه" نه مورد با موارد ملکور 
در تن عرفي مطابق نیست ندانستم کدام یک از قلم افناده‌است ۱ تواند بود : بنده را در عشرت خداوندش؛ يا ؛ 
جواغرد را در مشش و رحت . در نسخ چاني یک دهمي نام برده شده‌است که نبودن آن بپتراست . 

» بلار ‏ فاعل موخنراست ازبرای بدید ؛ و مسند الیه مقدّم از یرای خاموش شد ؛ مگرآنکه در اصل «پدید 
آمده بوده باشد . نسخ دیگر : ظاهر گشت يا : ظاهرر گشت) . 

۸ زاز يکي از معاني اصلي آن بت" گياهي خاردار استکه خود روست‌و در مصراها و بر سر تهّه‌ها ‌روید » 
آن را جع می‌کنند و از برای سوختن به امکنه" مسکون ی‌برند؛شتر آن را ی‌کندو می‌تایدو مردم چون آننرا نی مزه‌و 
لي فایده دانسته‌اند به مجاز و کنایه ژاژ خائیدن و ژاز درائیدن را عمي نان بپوده‌و ف‌مزه و هرزه و باوه گفتن ؛ و 
ژاژ را عمني هذیان و مهمل و ني معني بکار برده‌اند . در لغت فرص اصدي این بیت عسجدي منقولست : 

ژاژ داري ترو هستند بي ژاژخوران . وین مب نیست که تازند سوی ژاژ خران 
و فرخي مکرر این لفظ را بکار برده‌است ( دیوان چاپ دبیر سيالي ص ۳۲۷ و ۳۹۷و ۳۷۲ بترتیب) : 
من اين همه زطریق مطایبت گفتم ‏ مگر نگوني کاین ژاژ باشدو هلیان 
كسي که ژاژ درابد به درگهي نشرد. که چرب گویان آنجا شوند کند زبان 
موجن ۳ 
گركسي گوید مانده او هیچ شبست_ ‏ گو برو خام دراني مکن و ژاژ نای 
0 ۳۳ ۳ ح- ف سفق ۳ ۰۱ 
کي که گوبد من چون تم بفضل و هنر سبک خرد بودو یافه گری‌و ژاژ مرای 
و ناصر خسرو گوید (دیران جاپ مينوي ۰۳۹۳ پابسته که چاپ شده‌است غلط است) : 
بر خوان ژاژخای منه هرگز ‏ این خوب قول شخته و خایسته 
و انوري گوید دیران چاپ مدرس رضوي ص ٩٩۲‏ - نیز ص 465 همان کتاب دیده شود ) : 
نام حکت _ هي‌نهند آنگاه .بر خرافات ژاژ زند خویش 
و کال الذين اسعیل گوید زر دیوان نسخه چستر بيني ق ۲۷ رو - نز فولرس از فرهنگ شعوري) : 


زند گاني ملك دراز باد ! در روي زمین اورا نظري ني دانم و در آنچه عا رسیده‌است از 
تواریخ نشان نداده‌اند » و تا آخ مر عا مم نخواهد بود» که با حقارت قر و نت 
۳ منزلت خویش بر آن‌جمله سخن فراخ ي‌راندم و قدم از اندازة خویش ببرون ي‌نهادم» 
البته عشمي بر مك غالب نگشت.ذات بزر گوارٍ او چنان بجالي حلرو سکینتآراسته‌است‌و 
بزینت صبرو وقاز متحلي ‏ و جالو حارو بسطت عم او نی نبایت وء‌جانب عفو او بند گانرا 
٩‏ ممهدو » خیرات او جملگي مردمان را شامل و » آثار کم آزاري و رأفت او شایم . و اگر 
از گردش چرخ بلاني نازل گرددو از تصرّفیدهر حادثه‌اي واقع شود که بعضي نعمنماي 
آماني را معص گرداند دران‌هیچ کس ملك را عناله نتواند دید.و جناب او از وصمت 
‌ جزع و قلَ منرّه باشد و . نفس کرم را درهمهةٌ شداید ریاضت دهد و » رضارا بقضا از 
فرایش شناسد ؛ با آنکه کل استیلاو استعلا حاصل است و اسباب امکان و مقثرتَ 


ز خوشه چيي کشت نیاز هست عدو . خبده پشتو شع خوارو ژاژنجای چو داس 
و مولوي در متوي گوید ( دفتر سوم ب ۲۳۹۷ - نیز دفتر پنجم ب ۹۸۰ دیده شود ) : 
ی‌نداند خلق اسرار مرا ژاژ ی‌دانند گفتار مرا 

متضاف _ مر سَفساف : كاري‌بد : امر حقیر : كاري اقدر : سَفسّفٌ العمل : بد کرد کاررا: ژنده کردش 

(زشري) ؛ سفساف کار حقیر : و بلایه از هرچیز ؛ و در حدیث‌است که خداوند کارهای بلند مرتبه را دوست 

ی‌دارد و مفاف آهارا دشن ی‌دارد (از صراح قرمثي) . 


۲و۴ خسّت منزلت ‏ پني مرتبه‌و فرومایگ . از خسش (فرومایه شد و حفبر شد )و خسیس (مرد ناکس و 
فرومایه و حقیر ) . ؛ مسکیتت آرای ‏ آرامش ۰ آهستگ » قرار ؛ وقار . 
» بسطت _ گستردگ و فراخي و دامنمداري , نیز 2۱/۲۸ 2۷/۲۸۵۰ ۰۱۳/۲۹۹۰ ۷/۳۲۰ دیله شود . 

> مهد گسترانینه و آماده کرده ؛ ۱۱/۱۸۲حو ۱۰/۲۳۷ و ۱۰/۲۹۹ و ۱۵/۳۹۵ دیده شود . 
۸ مُتص _ ناگوارو ناعوش ؛ رجوع شود به ۲/۳۵ و ۱8/۲44حو ۱۳/۲9۱ ۰ 
۸ وصمت عار و ننگ؛رجوع شود به ۲۱/۱۰۷حو 9۱۱/۱۳۱ ۱۱/۱۷۹و ۲/۲۱۸ . دراساس فقط : سمت . 
٩‏ ریاضت (از روض) "رم کردن ستور نرم فاکرده: رام کردن و آموختن ستور خشن به ببردن سوار و بار . 
از ریاضت دادن نفس و ديگري به بتردباري‌و شکیب کردن, در ختجا و تحمل, رن . 
۰ استسلا راستعلاء ازع ل و) . بلندي بافتن و غلبه کردن و غالب‌شدن ۰ ۳۹۱/) نیز دبده شرد . 


۰ مقدارت و مقدرت و مقدرت ‏ تواناي و تواناني بان و توانا شدن؛ توانستن . 


() باب پادشاه و برهنان 


ظاهر تجاوز و نماض ملکانه در حقّ بندگانٍ خلص براین سیاقت است ؛و باز جاعتي 
که خویشتن در محل لدات دارند اگر اندك نخوقي و تمردي اظهار کنند » و بتلویح و 
تمریح چیزی فرانغاپند که ععارضه و موازنه مانندشود ؛ در تقد و تعریلی ایشان آن 
اف رد که وت و هي ات ند و خاش و او لشکرو ترا 
از عجز و انقیاد آن مشاهدت کند 


گرچرخ فلك خصم توباشدتوبحجّت ‏ باچرخ بكوشي مه حال و برآني 
۱ 1 ۱ م۰ ۱ و ۹ 
و چرن این قدرت بدیدندو سر بخط آوردند در اکرام و انعام فراخور علو هنت و فرط 


سیادت آن افراط فرموده ي‌آید که تاریخ مفاخر جهان و فهرست مآثر ملو له بدان 
آراسته گردد و ذکر آن بر روی روز گار باقي ماند . 


۲ لدات (جع لدة ازول د) _ همزاد ؛ كسي غیراز برادر و خواهر اگر با قخص در یک زمان زاده شده و در 
یک خانه بزرگه شده و هم شأن و هم قدر او باشد + دراماس و ۳ : للات » تن و بايستفري : للات ؛ ۳ و 6 : 
کفاهت ۳,۱ و وظ و نافذ : کفات ) و متج : کلفاة - بحدس تصحیح‌شد . لدائّه ‏ در ۱۲/۹ دیده شود. 

۲ تلرخ اشارت کردن ؛ بتلرخ به اشاره ؛ بدون آنکه صراحة چيزي بگویند . 

۳ فرا مودن _نشان دادن ؛ نیز ۹/۱۸حو 2۲۰/۳۰ و ۱۰/۳۱۸ ۳/۳4۲و۷/۳۸۸ دیده شود . 

۳ تقدم و تعریک چنین‌است دراساس و نش و ,طو نافذو مج ؛ ۳ : تقدم تعریکک ۱ 8 و باپستخري : تقدیم 
تأدیب و تمریک ۱ ۰ و وظ (نیز ۴۰ به اصلاح جدید) : تقرع و تمریک . ابندا گان رفت که شاید اين صورت اخیر 
حیح باشد » اما باز مبادرت به تغیبرآن نرفت . بناصّه که در سندبادنامه ( چاپ استانبول ص ۳) نبز آمده‌است : 
از برای نقدم و تعریک مفسدان و قعو تأدیب متعذبان : اغ ؛ و احتال این داده‌شد که صورت اصلي مصطلح 
آن عهد بوده و معتی" درست باشد . یرای تعریک ععني گوشمال دادن ۸/۱۲۰حو ۱4/۲۰۰ دبده شرد . 

* مشاهدت کند شعري که بعد مي‌آید نتسه" عبارت ي‌شود : مشاهدت کند که گر چرخ فلکث » ا ؛ ول جله 
عيي گریا دارد : شاید را زائد باشد و آن باید به ابشان بدل شود . و پا به وجهي دیگر اصلاح شرد. مثلاً : از مجز و 
انقیاد ابشان مشاهدت افتد (چنانکه در 8 و ,۳ و د۳ و۲ و نانذ آمده‌است) . 

+ رآ بر آمدن ععني غالب شدن؛ برتر آمدن.فایقآمدن . برناید در ۸/۱۸۰ دیده شرد . 

۷ مر بخط آوردن ونم سر برخط داشتن » سر برخط انداختن ؛ مر درآوردن به -؛ مر فرودآوردن به -» 
سر درکلاه کي نهادن ۰ هم عمير اسیر و مطیع و منقاد شدن یا بودن در منشآت و اشمار قدماو متوسّطن بکار 
رفه‌است (رجوع شود به بهار تم و فولرس ) ؛ فد آن : مر از حط برداشتن» سر بر آوردن؛ سر برتافتن» سر باز 
زدن:سر کشبدن . ٩‏ مار کارهای ناماور ؛ رجوع شود به ۱۰/۹حو ۲۳/ر ۱۳/۳۹۵ . 


با آن كامگاري و اقتدار که تقریر افتاد سنانٍ بي محابا را که بر لفظ من رفت اسیاع 
ارزالي فرمود» کدام بنده این عاطفت را شکر تواند گزارد ؟ شمشم بان حاضر و بنده 
۳ درمقام تبسّط ‏ اقامتو رمم سیاست را جز حلو کرم مليك چه حجاب صورت توان کردآو 
من بنده بگناه خویش اعتراف ي‌آرم و اگر عقوببي فرماید حق و مصیب باشد » که 
حطاتي کرده‌ام و در امضای فرمان تأخبر جایز شمرده‌ام و از بم این مقامو هولو اين 
< خطاب باز اندیشیده » و باز نام که ملکهٌ جهان برجای است . 
چندانکه مك این کلمه بشنود شادي‌و نشاط بروی غالب گشت ‏ و دلایل فرح و 
ابتباج و مخایل مسرّت و ارتیاح در ناصیهٌ مبارلٍ او ظاهر گشت 
٩‏ این منم یافته مقصود و مرا دل خویش . ازحوادث شده بیگانه‌و بادولت خویش؟ 
ین بقل ماکان لب لا صباح له ان اول یرم الحفر آ خر | 
و پس فرمود که : مانع سخط و حایل سیاست آن بود که صدق اخلاص و مناصحت تو 


۲ ارزاني فرمود ارزاني داشت در 2۸/۳۷۱ دیده شود؛و نیز ۹/۳۹۳ و ۱۱/۳۹۰ ۰ 

۳ تبسّط _ با بزرگتر از خود گستاخي ون رواني ابراز کردن؛ نیز رجوع شود به ۳۱۳/۱۷۳ . 

۳ صورت کردن تصور کردن ؛ رجوع شود به ۳۱۲/۲۹ . خافاني‌گوید ( دیوان چاپ مادي ۲۹۵) : 

صورت نکم که صورت داد درگرهر انس‌و جان بیم 
و عطار گرید ( دیوان چاپ نفضّل 16۸) : 
گر عشق چاریار نداري مبان جان صورت مکن که پنج نمازت ببوّد روا 

4 مصیب ۱۰/۳۷ دیده شود . ۸ ابتپاج رازب هجو بهجت ) شاد شدن.شادي. 

۸ عایل ‏ ۲/۲۲۸حز ۱۲/۲۵۸ و ۷/۲۸۵ و ۱۱/۳96 ۱9/۳۹۸ دبده شود . 

۸ ارتیاح شادماني . نیز ) ۱۳/۱۲حو ۱۱/۱۸۲< دیده شود . 

۸ ناصیه _ پیشانی , یز ۱۲/۷۸۳ و ۱/۳۰۱ ر ۱/۳۵۲ ۲/۳۷۷ دیده شود . 

۰ من بعند ماکان" . _بعدازآن مدنها) که شب من نبود آن‌را باسداد ؛ گوفي که آغاز روز رستخیز 
پایان آنست . ۱ احط._ ستخط و سخنط خثم گرفتن.و خشم مخت گرقتن؛و غضب کردن بر کوچکتر. 

۱ سیاست ‏ ععني اداره کردن امورو ملکت داري‌و رعیت داري کردن معروفست و امروز نیز بهمین معني 
متداول‌است (ص ۱۸/۰ و ص ۷ مکرر و ۱۱/۹5 دیده شرد) . عجازات دادن و تلیبه کردن و گوشالي و حبس و 
قتل کساني که مقصر تشخیص ي‌دادند نیز سباست خوانده ی‌شد تجهت اينکه لازمه" سیاست بود ؛ و اینجا این معني 
دوم مراداست . ۵/۲۰۰ و ۱۲/۳۱۸( ۱۰/۳46 و 9۸/۳۱۵ ۱/۳۸۲ نیز دیده شود . 


(۱3) باب پادشاه و برهنان 


می‌شناخنو م‌دانستم که در امضای آن مثال توقتي‌کني و پس از مراجعت و استطلاع دران 
شرعي پيوندي» که سپو ابران دخت اگرچه بزرگك بود عذاب آن تا این حد هم نشایست 4و 
بر توء ای بلار » دراین مفاوضت تاوان نیست چه ي‌خواستي که قرار عزعت ما در تقدم و ۳ 
تأخر آن غرض بشنامي و باتقاني تمام فدم دركارنيي . بدین حزم خرد و حصافت تو 
آزموده تر گشت و اعتیاد بر نيلك بندگي‌و طاعت,تو بیفزودو خدمت تو دران موقعي 
هرچه پسندیده تر یافت و نرت آن هرچه مهناتر ارزاني مي‌دارم . و خدمتگار باید که ۰ 
بزیور وقار و حزم متحلي باشد تا امتخدام او متضمن فایده گردد » و راست گفته‌اند که: 
زاجم بعَوٍ آز جع . 
پیش حصار حزم تو کان حصن دولتست بحرٍ یط من نیارد بخندقي ٩‏ 
این ساعت بباید رفت و پرسش ما با فراوان آرزومندي و معیرت بایران دخت رسانید و 
گفت : 

بي طلعت تو ملس بي‌ماه بود گردون ."اي قاست تو مدا في‌سرو بود بستان ۰ ۱ 


۱ ٍمضا _ رجوع‌شود به ۳/۲۹۵ و ۰۷/۳۷۷ 

۱ مراجعت‌و استطلاع سایق هم گفته شده بود « مراجعت و استقصا ۰ ( 2۱/۳۷۷ ؛ استطلاع سییر 
رأی كسي ؛ ازكسي رای زدن خوامتن ؛ آگاهي خوامنن از رای كسي . ۳۸/4۹ نیز دیده شرد . 

۲ شرع ۶۸و ۶۸و ۶ دیده شود . 

۳ تاوان جرعه و فرامت و حوض که ازكمي به ازای زياني که رسانده‌است يباعلي که کرده‌است ی‌گیرند ٩‏ 
تاوان بركسي است که زبان رسانده با گناه و جنايتي کرده‌است . ناوان بر نو نیست يعني مورد با زخ‌است و مستحق" 


مجازات نيستي . در ببار مم بيني از امیر معزي روابت شده‌است که در دیوان او نیست : 
آفتاب فلکث از برج شرف تابان شد ‏ هرکه از ی نشود مست برو تأواناست 


۳ ي‌خواستي در اساس : ی‌دانستی . 4 بدین حزم ردو ... در اساس : بدین حزم و خردو . 

4 حصالت ._ م6 بودن و درستي عقل ‏ رجوع شرد به ۱۲/۱۸حو ۲/۱۹۹حر 2۷/۲۹۸ ۱۳/۳۹۹ ۰ 

» نیک بندگ_بنده نیکث بودن و بشرط بندگ هل کردن ؛ نیز ۱0/۳۹ و 2۱/۱8۹ دیده شود . 

. مهتّا گرارا شده و دور از رت و زهت»؛نیز ۲/۳۷ و ۹/4۹۵حو ۹/۳۰۸ و ۷/۳۳۵ وغیره دیده شود‎ ٩ 

۸ زاحم مود آر دع مزا کن به اشتر پیر و یا واگذار - باري از اهل تجربه خواهءورنه رها کن . 

٩‏ کان دراساس : ک ان . _ سنگگ نیارد قدرو ارزش ندارد» وزن آن‌را ندارد روقيکه حزم تو حصنِ 
دولت باشد محر محیط قدر آن را نداردکه خندق آن حصن باشد) . 


‌ 


و تعجیل باید نمود تا زودتر بیایدو و 3 اعتداد ما که بحیات او تازه گشته است 
تام گرداند » و ما نیز از حجرهٌ مفارقت بحجله مواصلت خحرامم و مشال دهم تا حلس 
خرم بیارایند و بیارند 
زان عی که چر آه عاشقان ازتف ‏ انگشت کند برآب زورق را 

بلار گفت : صواب همینست و در امضای این عزعت ترقد نیست 

ی کش که عها می‌کشد اندوه مردان وی کشد؛ 

در راه رسم کی کشد جر رخش بار روستّم ؟ 
پس برون آمد و بنزدبلٍ ایران دخت رفت و گفت : 

روز مبارلً شدو مراد برآمد باز چر اقبالٍ روزگار درآمد 

و بشارت خلاص و مثال حضور ی رت . مستوره برفور ساخته و پسیجیده بخدمت 
شتافت و هر دوم پیش مك درآمدند . پس ایران دخت زمین ببوسیدو گفت : شکرِ 
پادشاه را بر اين بخشایش که فرمود چگونه توانم گزارد؟ و اگر بلار کال ح‌و رأفتو 
فرط کرم و رحمت ملکانه یت مستحکم نداشتي هرگر آن تأني و تأمل نيارستي کرد. 
ملك بلار را گفت:بزرگ مني متوجه‌گردانيدي؛ و من همیشه عناصحت تو واثق بوده‌ام 


۱ عنداد . سربلنديو مباهات‌ر افتخار . نیز ۱۳/۱۲6حو ۵/۲80ح دیده شود . 
6 زورق _ معتي یبت آنستکه اين ی ا زکثرت گری زورق‌را بر روی آب بدل به زغال ی‌کند . از دو بیت در 
دیوان عنصري «چاپ دی سیأل ص ۵٩‏ ) بری‌آید که جام باده راگاهي بشکل كشتي ی‌ساخته و زورق می‌گفته‌اند . 

٩‏ باز در هشت نسخه (اساسو نسقو 3 و۳۰ و و۳ و ۲و نافذ و بايسنفري) چنین‌است ؛ درچلي و ۳ ومج: 
پر ؛ در بي تقطه . باز من بار دیگر عيي ندارد »ولو اینکهبارمناسبتر تصور شود . 

۰ پسیجیده آماده و مها و کار ساخته و تیه دیده . امروز به جیم تلفنظ مي‌کتم و مولانا نیز در متنوي با گیج 
قافیه آورده ( دفتر چهارم ب ۲۸۹۹) : 

گقت وگو بسبارگشت و خلق گیج درسرو بایان ان جرخ بیج 

ول در شاهنامه و اسکندرنام" نظای با هیچ نیز ففیه شده‌است؛پس هردو تلفنظ مکنست میج شمرده شودو هریکث 
خاص ناحه‌اي محساب آید ؛ و با اينکه به اصل رجوع باید کردو قافیه را ملاك ندانست . هرن درچاپ لفت 
قوس اسدي آن را پسیچ آورده»ولي در اصل اسدي جیم و چی همم لوط و در زر عنوان بابابيم آمده‌است . 
۱۳ لتت اعیاد و ولوق؛ رجوع شود به 6 ۱/۷حو ۱ 


(۱۷) باب پادشاه و برهنان 


لکن امروژ زیادت گشت. قوي دل باش که دستِ تو در ملکت ما گشاده‌است و فرمان تو 
برفرمان پُرداران ما نافذاست»و بر استصواب تو در لو عقد و صرف و تقریر اعتراضي 
نخواهد رفت . بلار گفت : دول مليك در مزیار بسّطت و دوام قدرت داعو پاینده باد ! ۳ 
بر بندگانْ تقدم لوازم عبودیّت و ادای فرایض طاعت واجب‌است»و اگر توفيتي یابند 
بران غُمّدت چثم ندارند.باآنکه‌سوابق کرامات و سوالن عواطفی پادشاهانه برخدمت 
بندگان رجحان پیدا و روشن دارد ؛ و اگر هزار سال مر باشد و درطلب رضا و تحرّي فراغ 
مسْتخرّق گردانند هزار يك آن را شکر نتوانند گزارد . ام حاجت ببنده تُوازي مليك آنست 
که پس ازین در کارها تعجیل نقرماید تا عواقب آن از ندامت و حسرت سل ماند . 
مك گفت این مناصحت را بسمع قبول اصفا فرمودع‌و در مستقبل ی تأمل و مشاورت و ٩‏ 
تدیر و استخارت مشالي ندهم . و صلّي گران ایران دخت را و بلار را ارزاني داشت . 
هر دو شرط خدمت بجای آوردند و در معي کشتن آن طایفه از پراهمه که خواما را بران 
تمط تعبی کرده بودند بران رای قرار دادند؛ و ملك مثال داد تا ایشان را تکال کردند.و ۱۲ 
بعضي را بردار کشیدند . و کارایدون حکم را حاضر خحواست و بموایب خطیر مستخي 


۱ زیادت گشت _ باید مفهوم شودکه «وثوق زیادت گشت » , بقرینه" ه وائق » مصدر حذف شده‌است . 
۲ حل" و هقد _ گشادو بست؛و مراد ازان گشادن و بستن گرههای امور تملکت و اداره کردن آناست . 
صرّفو تفر عنزل و نصب؛ برداشتن و گاشتن ؛ و باز مراد از کار معزول‌کردن و بکار نصب کردن کارکنان 
ملکت‌و مأمررین حکومت‌است . هرچه و صواب بداني دراین امور بکن و احتبار مطلق بتو داده مشود . 
مسدت رجوع شود به ۷/۳۷۲ : مدت نیز درست‌است . 


۰ سوالف عواطفت دراساس با واو عطف ؛ رجوع شود به ۱ج ۱۷۸ ۳ 


. دیده شود . ۷ مستفرق  ۲/۷ ۲/۹۷ح دیده شود‎ 2۱۳/۳۷9  يرح‎ ٩ 
. ۳0/۹۷ اصفا _ گرش دادن : و نیز ععني شنیدن و پذیرفتن . رجوع شود به‎ ٩ 
. استخارت ببنرین را خحواستن . به ۷/۳۰ و ۱۱/۷۳ رجوع‌شود‎ ۰ 
. اشمّط روش و شیوه و طریقه ؛ ععني نوعو گونه نیز هست. ۳۱4/۲۵ نیز دیده شود‎ ۲ 
کال عذاب کردنو عقوبت چشانیدن بنحوي‌که ما" عبرت‌دیگران باشد؛جانیانرا بدست آورد و همرا‎ ۴ 
. به نکالي عام هلا کرد رترجه؛ عيي ۱۷۲) . نیز 0/۱۵۷ح و 1/۲۸۷ دیده شود‎ 
. خطیر "رجاو رفدر ؛ نیز ۸/۷۸۰ دیده شود‎  . مراب بششهاو عطاها : ۳/۸۷ح دیده شود‎ ۳ 


گردانید » و مثال داد تا براهمه را بران‌حال بدوغودند؛ گفت : جزای خائنان و سزای 
غادران اپنست . روی بپادشاه آوردو آفرینپا کردو بر لفظ راند : 


رضا ندادي جز صبح در جهان نام رها نكردي جز مك بر زمین عماز 
او برفت . مك بلار را فرمود که : باز بایدگشت و آسايشي داد تا ما هم عجلس أنس 


خرامم » که راست نیاید چنین 
در جهان شاهدي و ما فارغ در قدح جرعه‌اي و ما هشیار 
خیز تا زاب روی بنشانم باٍ این خال تود غذّار 


رلنازي کنم و برشکنم "نس زنگي مزاج‌را بازار 
* اینست داستانٍ فضیلت حل و ترجیح آن بر دیگر احلاق ملوكك و عادات پادشاهان ؛ 
بر خردمندان پوشیده نماند که فایدهٌ بیان اين امشال اعتبار خوانندگان و انتب‌او 
مستمعان‌است . و ه رکه بعنایت ازلي خصوص گشت ُودار او تجارب متقتمان و اشارت 
۲ حکیان باشد و بنای کارهای حال و امتقبال و مصالح امروز و فردا پرقاعدءٌ حکمت و 


ولا و را هدعو 


نلاد حصافت نبد . وق لوف لما یِنمم في العاجل والجلٍ 


۴ فادران به ۳/۲۷۳ح و ۵۶ عم رجوع شود . 

۳ امن چین‌و «خبر به ده رسان » - ۲/۱۵۷حو 0/۱۲۱و ۲/۱۲۷و ۱۱/۱۳۱ دیده شود . 

۳ غناز رده‌درو راز آشکار کن - ۱۲۳ / دیده شود. در ان دو مصراع هرد وکلمه عجاز بکاررفته است ۰ 
در حن" صبح بواسطه روشني و درحق" مشکك بسبب بو پراگني . 

۰ اعتبار حبرت گرفنو باندیشه از ی چهزي فراشدن (بین و زخشري) ؛ پند گرفتن از داستاني ؛ در ترجه 
میرت جلال لین مينگيرني (چاپ مينوي ص )۱٩‏ آمده‌است : اکنون مرد عاقل باید که در تفاوت میان این دو 
حالت نظ ررکرده اعتبار کند ؛ تافریفته جهان غدار نشود . 

۰ اتتباه ‏ ۱6/۲۹۳ و ۲/۲۱۵ و ۷/۳۹۸ح دیله شود . 

۱ مودار ‏ سرمشق و راهنا . به۱۱/۱۹و ۱۱/۲5و ۱۳/۹۱ ۱۲/۱۳۱و ۲۳۵/هو ۷/۲۸۱ نیز رجوع شود. 

۳ لاد 4/۳۱4 جر ۱۲/۳۸٩‏ دیده شود . 

۳ ور آفه لفق ...و خدای‌است توفیق دهنده به آنچه سود بخشد درحالیو درآینده . 


رای گفت : شنودم شل حلو تفضیل آن بر دیگر محاسن اخلاق ملولك و مناقب عاداتٍ 
جهان داران . اکنون بازگوید داستسان ملولك در معي اصطناع بخدمتگاران و ترجیح ۴ 
جانب صواب در استخدام ایشان ؛ تا مقرّرگردد که کدام طایفه قدرٍ تربیت نیکوتر 
شنامند و شکر آن بسزاتر گزارند . برهن جواب داد که : 
۰ ل‌ 2 94 سس ی و 2 ۳ ماو 
ن آلصنيعة لاتکون صنيعة حتی یصاب ما طریق آلمصنم 1 

۳ ۰ 
و قوي تر ركکي در این معي شناحتن موضع اصطناع و حل اصطفاست ‏ چه پادشاه باید 
که صنایع خود را به‌انواع امتحان برسنگ زندو عیار رای و روت و اخلاصو مناصح 
هريك معلوم گرداند ؛ و مُعرّل دران تصونو عَفاف و تورعو صلاح را داند» که مایهٌ خدمت ۹ 
ملولك سداداست ؛ و ده سّداد حدای ترمي و دیانت » و آدي‌را هیچ فضیلت ازان 

۴ مناقب ۱۲/۰حو ۱۳/۱۰حو 7/۲۳و ۲/۲۷۲حو 1/۲۷۹ دیده شود . 

۴و ۷ اصطناع ‏ ۲/۱6حو ۱3/۳۷ و ۱۱/۹۸و ۱۵ دیده شود ؛ در سطر ۳ نکوفي کردن مراداست . 

7 زن الصتة .. _ هراینه نيكوكاري نباشد نكوكاري تا (مگر وقيکه) یافته شود (سمرده شرد) بدان راو 
نكوكاري . ۷ اصطفا برگزیدن و احتیارکردن . نیز رجوع شود به 0/۷4 . 

۸ صنایع دجم صنیع و صنيعة) ‏ برگزیدگان و کساني که ايشان را مقام و مرنبه دهند و به ايشان نکوني کتندو 
(پادشاهان ) مخویشتن نزدیک سازند ؛ برکشیدگان . 

۸ رویئت ۲۱ ۰۸۰ ۱۸/۱۹۸ ۲/۲۹۹ 1/۲۷۹ دیده شود . 


. معوّل نکیه‌گاه ؟ 0 دیده شرد‎ ٩ 


. خودرا نگه داشتن : 1/۲۰۸ح و ۳۲/۲۳۸ و ۸/۲۷۸ دیده شود‎  نوصت‎ ٩ 

. عنفاف .از حرام و گنا و زشني باز ایستادن؛ نهفنگکردن؛ برهیز کردن از زشتي؛ برهيزگاري‎ ٩ 

. ترزع برهیزگارشدن . نیز ورع در ۳۱۱/*حو ۸ دیده شود‎ ٩ 

۰ ده آنچه بران اعهاد کنند ؛ مراد اینکه در سداد اعتیاد بر خدای‌ترسي و دیانت‌است . نیز 9/۱۹۸ و 


۹ و ۸ بدیله شود . 


۰ سداد درستی و راستي‌و استراري ؛ 2۱۰/۹۵ و 0/۲۰۳ح و 4/۲0۸ و ۱/۳۵۰ دیده شود . 


درو هر 


قوي‌تر نیست » که پیغامر گفت صل له علیه وس : کلکم بنُو آدم طض الصَاع 
بالصاع » لین لاْحٍَ علی أَعٍَ فضل [لابالتقوی . 


و صفت ورغ آنگاه جال گیردکه اسلاف بتزاهت و تعشف مذ کور باشند و بصیانت و 


تقمٌّف مشپور ؛ و هرگاه که سَلّف را این شرف حاصل آمد و صحت انتای لف بدیشان 


از وجه عفّت والده ثابت گشت ‏ و هنر ذات و محاسن صفات این مفاخحر را بیاراست : 
یت ا2 ۳ ۳ ۰ ۳ ها ۳ ۲ ۳4 
استحماق سعادت و استقلال ترشیح و تربیت روشن شود . و اکر در این شرایط شمي 
ثابت شود البته نشاید که در معرض رمیّت افتد و در اسرار مُلك محالٍ مداخلت یابد» 
که ازان خللها زایدو اثرآن عدّت پیدا آید؛و مضرّت بسیاز پر وقت در راه باشدو 

۰ 
یج تاویل منفعي صورت نبندد 
جکگرت گر زآتش است کباب تا ز ماهي نگر نجوي آب 
و چون دراین طریق که اصل و مده‌است احتياطي‌بلیغ رفت صدق خدمتگار و احتراز او 
از تحریف و تزویر و تفاوت و تناقض باید که هم تقربر پذیرد ؛ و راسي و امانت 

۲۱ کلک بو آذم .. .هگ شم فرزندان آدم باشید و در تمام نبودن نزدیک بیکدیگرید » هیچ يکي‌را 
برديگري برتري نیست جز به حداترمي و پرهیز از گنه . ۳ اسلاف ‏ دراساس نیست . 

۴ زامت پاکیزگ معنوي و پا کدامني ؛ 2۱۰/۹۸ دیده شرد . تمتلف از عفاف و عفشت ۰ و کعني 
برهیز کردن و ازحرام باز ایستادنو هت ودن . باشند دراساس : باشد . 

4 تقشف _ قناعت کردن به زندگاني حقبر و جامه" ژنده»و مرتاض وار بات معاش روز گذراندن . در اساس: 
تصّف:وانگاه در هامش بط اصل ترجه شده‌است به در بي راه رقتن». .. ه ملف‌را ‏ در اساس:بندمرا . 

> استفلال ترشیح مراد « لياقت و شایستی رورده و آماده گشتن از رای خدمت » است : ول این مقهوم از 
معافي این دو لفظ کي دوراست . نیز ۷/۲۹۰ و ۱۳/۳۵۹ح دیده شود . 

۸ کات عرور زمان و پس از ساغا:رجوع شود به ۱۵/۷۰حو ۷/۳۸۲ و ۰۱۰/۹۰۱ 

٩‏ صورت نبندد صورت وقوع مي‌بابد : يا بتصور درنمي‌آید . نیز رجوع‌شود به ۸/4ح و ٩/۱1ح‏ و ۲/۸حو 
۶۹ ۹/4۷ :و ۱/۱۸۸ح و 1/۳۰۱ و ۵/۳۰6 و 4/۳۰۸ و ۱۳/۳۵۸ 

۲ شمریف و تزور و تفاوت و تناقض "هگ مربوطست به عفن ؛ خحواه ملفوظ و خواه مکتوب ؛ و مراد تبدیل 
کردن مطالب‌است‌و ساختن گفتاري ازقول كسي بصورت شبه به‌راست و اختلاف پیداشدن میان آنچه یک پار 
گفته با نوشته باشد با گفته" پیشین و ؛ دوگفتار با نوشته" نقیض و ضد یکدیگر از او شنبده با دیده شدن .که همه مشمول 
دروغاست و دليل بر نادرستي در گفتار و ني اماتي در نقل مطالب . 


(۱۷) باب زرگرو سیاح 


در قول و فعل بتحقیق پیوندد» چه‌وضمت دروغ عظم‌است و نزدیکان پادشاه را تحرزو 
تجتب ازان لازم و فریضه باشد . و اگر كسي را این فضیلت فراهم‌آید تابه حق گزاري و 
وفاداري شهرتي تسام نیابدو اخلاص او در حق دیگران آزپوده نشود قست پادشاهان ۴ 
باحزم هرگز بدو مستحکم نگردد؛ که سست روت دون هت قدرٍ انعام و کرامت 
بواجي نداند و چرجانب که باران بیند پوستین بگرداند ؛ و کافي خردمندو داهي هنرمند 
جان دادن از این مت کریه دوستر دارد 4 
وت » وان قربّت یوما » ببائر خلاي ولا قُوي یناه التحیب 


۱۳ 
۰ 


» ِ ۵ ور و ۳ صً 
ویعتده فرم کشر تجارة ويمتعي عن ذاله ديي ومنبي 


۱ وصْمت ‏ ۲۱/۱۰۷حو ۲/۲۹۹ ۲/۲۷۲حو 2۸/۳۹۰ دبده شود . 
۱و۲ نزو تجتب ‏ به 4/۱۱۵ و ۲/۲۳۸ و ۳حو ۱/۲۹۸ر ۸/۲۲۸ رجوع شرد , 
۲ تایه حق گزاري دراساس:با حن گزاری . 

۴ نیابلو...نشود در اساس:ییابد و...شود . ترکیب عبارتٌ مقتضي این تبدیل بودکه مبتني برسایر نسخ‌اصت . 

4 ست بروت دارای ريش و سیل نرم و انبره.و اين‌را ظاهرا نشان نقصي در مردي مي‌دانسته‌اند و کتابه از 
ابله و دخمه و نیز بوده‌است:شاید نزدیک به سْست رای . در مشنوي آمده‌است ( دفتر ال ب ۱۰۵۹) : 

خت درماند امیر سست ریش چون نه پس بیند نه پیش از اعقیش 

و در دو مورد دیگر بلمه و منياني‌را نزکه عمي صاحب ریش انبوهاست برای این مفهرم درقبال کوسه بکار پرده 


(دفتر سوم ب ۶ و دفتر ششم ب ۲۰۲۷) : 
آنچه کوسه داند از خانه" کسان بامه ازخانه" حودش کی داند آن؟ 
آنچه اي بان" خود ندید ۳ هست بر کوسه یکایک آن پدید 
* پوستین بسمت باران گرداندن اینجا عل ملموی شمرده شده‌است از قییل «بوجار لنجار بودن »و «این‌الوقت 
بودن» در اصطلاح امروزي ما ؛ ولي از گفتگوني که پیش ازین بین موش و گربه رفت (۱/۲۷۹) بد بودن این کار 
مستفاد نمي‌شود : عاقل #مچنین در کارها بر مزاج روزگار یرود و پوستین سوی باران ی‌گرداند . 
۰ کال (و ۳/۸۰۰ کفایت) _ رجوع‌شود به ۱۲/۳۰۷ح و ۱۱/۳۲۰ و 0/۳۵۷ح و ۱۱/۳۵۸ ۰ 
7 دوستر « دوست نر ؛ از مقوله ادغام دو حرف و بیکث حرف اکتفا کردن چنانکه هیچیز و بر . 
۷و۸ و تون ...و نیستم - هرچندکه تزدیک گردانیده شوم روزي - فروشنده بر خویش «از 
شایستگی و نيکردي) و قوم خویش درراه کسب دوستي ؛ مي‌شارند این‌کار را گروه كثيري تجارت و کاسي ؛ و مرا 


باز ی‌دارد ازان دین من و شرافت من . 


کلیله و دمنه نص ال منحي 


التفات راي پادشاهان آن نیکوتر که محاسن ذات چاکران افتد نه بتجمّل و استظهارو 
ولو بسیار ؛ چه تجمّل خدمتگاْ بنزدیلم پادشاه عقل و کباست‌است و استظهارز عل و 
کفایت وال آوتوا لعل" درجات . و اسباب ظاهر در چشم اصحاب بصبرت و دل 
ارباب بصارت وزئي نیارد 
زن مرد نگردد بنکو بستن دستار 

و در بعضي از طباع این باشد که نزدیکانِ تخت‌زا بل کرام و |عزاز خصوص باید گردانیدو 
مرد از حاندانهای قدم طلبید و تهمت باختیار اشراف و مهتران مصروف داشت. این همه 
گفتند . اما عاقلان دانند که خاندانٍ مرد جرد و دانش است و شرف او کوتاه دسي و 
پرهیز گاري . و شریف و گزیده آن کس تواندبود که پادشاه وقت و خسرو زمانه اورا 
برگزیندو شرف گرداند. قال بعش آلملولٍ الا کاب : تن الرّمان من رقعناه تفع 
ومن وضتا ماه انم .و از عادا روزگار مالش اکابر و پرورش اراذل معهوداست ؛ و 
۷ هیچ زیر آن‌را محال و مستنکر نشمرد؛ و هرگاه که لئيمي در معرض وجاهت افتاد 


نکبت كرعي توقع باید کرد 


۱و ۲ استظهار روت و دواشندي ؛ نیز ۸/۲۹ و ۱/۳۸۰حو ۸/۲۹۳ دیده شود . سنالي‌گوید (دیوان ۲۰۰): 
دولت آن را مدان که دادندت ‏ . پیش‌از ابنای جفس استظهار 
تاترا بار دولئست نه‌اي درجهان خدای دولت یار 
چون ترا از تو پا بستانند دولت آن‌دولتستوکارآن‌کار 

۳ و الذرن اوتوا ...سوه مجادلة (۸ه) آب ۱۱ :و آننکساني‌را که بداده‌اند ایشانبرا دانش پایگامها(دهد). 
۷ نت رجوع‌شود به ٩۱۰/۱حو‏ 4/۲۳۸ و 4/۲۵۰ و 9۹/۲۹۹ 3/۲۸۱ و ۲/۳۷۹ج - 
۸ کوناه دسني درستي و درس تکاري و آمانت؛ نیز 21/۱۳۰ دیده شود . در بوستان‌است (ص 4 
قوي بازوانند کوناه دست خردمند شیدا و هشیار مست 
۰ قال بعض اللوکد . .. گفته‌است يكي از پادشاهان بزرگ : ما روزگاریم » هرکه ما اور برداشتم 

بلند گشت و هرکه ما اورا نهادم پست شد ( و پست ماند) . 

۱ مالش _ پست کردن و ضعیف کردن کسي از راه آزارکردن و گوشمال دادن و برنج و سختي و تنگ انگندن . 

۷ مستتکتر «اسم مفعول از استنکار از ن لان ناشناخته: ناپذیرفته» مورد انکار :نیز ۱۵/۳۳۲ح دیده شود . 

۲ وجاهت خداوند جاه و مقام شدن ؛ مورد توجته و قبول عام" شدن ازراه شأن و عنوان داش . 


(۷) باب زرگر و سیّاح 


4 ۳2 


۳۹ ۰ 01 ما ما میت هو و وق 
ی ارت الدنبا تباهةً خایلر ‏ فلا ترتَقب لا خمول 
و ملوك را نیز این هت باشد که پروردگان خودرا کار فرمایندو اعتاد بر ابنای دولتو 


7۷ 
نبیه 
جر 


خویش مقصور دارند. و آن ‌ از فايده‌اي خالي نیست ؛ که چون خدمتگار از حقارت 


ذات خویش بازاندیشد شک ایشار و اختباز لازم تر شناسد ‏ زیرا که در یافتن آن تربیت 
خود را دالّي صورت نتواند کرد. امّا این باب آنگاه مکن تواند بود که فا موروث و 
مکتسب جمع‌باشد و جلْیَتٍ فضل, براعت حاصل.چه لي این مقّمات نه نام نك بندگي 
درست آیدو نه لباس حق‌گزاري چست . 

و چون كسي بدین اوصاف پسندیده متحلي بود و ازبوتهٌ اتحان بدین نس که تقریرافتاد 
مُخّْص ببرون‌آمد و اهلیّتِ درجات از هم وجوه عطق گشت در تربیت ترتیب هم نگاه 
باید داشت و بآهستگي در مراتب ترشیح و مدارج تقریب بر ي‌کشید ‏ تا در چشمها 
دراید و حرمت او عدت در دلها جای گرد ؛ و بيك تگث بطوس نرود؛ که بگیلد و 
طاعنان محال وقیعت یابند . 


و پوشیده نماند که اگر طبیب بنظرِ اوّل بماري‌را علاج فرماید زود کالبد بپردازد» و 


۱ می رت ... . هرگاه که دنب باید بلند ناي مردي گنام را پس چم مدار مگر گنای مردي بلند قدر را . 

ه داكّت . حقيکه کسي برای خود مسلّم بشناسد ازراه مقام یا نسب یا قرابت با عنوان با قرب داشئن ا نیز 
۵و 4/۹۷ج و ۱۸/۱۰۹و ۳/۱۲۰حو 8/۲۸9ح. . صورت کردن ۷/۳۸۲جو ۳/۳۹۲ دبده‌شرد . 

. براعت " کامل شدن . تام شدن و ني متا شدن در دانش و ادب ؛ 4/۱۷ح و ۱۳/۲۷ دیده شرد‎ ٩ 

. مختص _ ویره گشته و پاکیزه گشته از اپاکیا . اهلیّت  سزاواري و شایستگی‌و استحفاق‎ ٩ 

۰ رکشیدن ‏ بالا بردن و رفعت مرئیه و مقام دادن ؛ ترفیع در اصطلاح اداري امروز ما . 

۱ عدات ۷/۳۸۲ و 2۸/۳۹۸ دیده شود . 

۱ به یک نگ بطرس رفتن ‏ درعهد نصراقه منشيو ازمدبا پیش ازان کنایه بوده‌است ازه چند پلّه ييکردنو 
بدون طی مراحل و پیمودن درجات بالارفتن » ؛ و بطرر تعبیر مّلي هروفت بكسي ی‌خواسته‌اند بگوبنده تردبان 
پله پله » این عفن را بکار ی‌برده‌اند . در دیوان فرحي (چاپ دیب سباني )11٩‏ آمده‌است : 

يکك خانه بتانند مان اندر خور ‏ ازتو همه مهترو نو زیشان کهتر 
چونین تو بنگ ز همگنان درمگلر . ننوان به نگ بطوس شد جان پدر 

۲ وقیعت. ملامت و سرزنش و هييجوني ؛ نیز ۱۳/۱3۱ و ۱۰/۲۰۳ دیده شود . 


کلیله و دمن نصراله منشي 


هانا که بشربت دوم حاجت نیفتد ؛ لکن طبیب حاذقآنست که از حالي ناتوان و مدتٍ 
بهاري و کیفیّتٍ عّت استکشاني کندو نبض بنگردو دلیل بخواهد و پس از وقوفضب 
بر کلیات و جزویّات مرض در معصالجت شرع پیوندد» و دران ترتیب نگاه داردو از 
تفاوت هر روز بر حشّب تراجع و تزاید ناتواني غافل نباشد؛ تا من تفس او ظاهر گرددو 
شفاو صحت روی ناید . 

و در جمله بر پادشاه تعرّف حال خدمتگاران و شناعت اندازة کفایت هريك فرض‌است» 
تا بر بده ب رکسي اعیاد فرموده نشود ؛ که موجب حسرت و ندامت گردد . و از نظايرٍ 
این تشبیب حکایت آن مرد زرگراست . رای گفت : چگونه است آن ؟ گفت : 
آورده‌اند که جاعتي از صیّادان در بياباني از براي ددٌ چاهي فرو بردند»ببري و بوزنه‌ايو 
ماري دران افتادند » و بر أثر ایشان زرگري هم بدان دام مضبوط گشت و ایشان از رنج 
خود پبذای او نرسبدند. و روزها بر آن قرار عاندند تايك روز سياحي بریشان گذشتو 
آن‌حال مشاهدت کردو با خود گفت : این مرد را از این نت خلاصي طلم و ثواب آن 
ذخمرة آخرت گردام . رشته فرو گذاشتبوزنه دران آویخت ؛ بار دیگر مار مسابقت کرد ؛ 
بار سوم بر . چون هرسه بهامون رسیدند اورا گفتند : ترا برهريك ازما نعمي‌تمام متوجّه‌شد. 
در این وفت محازات میسّر نمي‌گردد - بوزنه گفت : وطن من در کوهست پیوسته شهر 


بوراخور ؛ و بر گفت : درآن حوالي بيشه‌اي است ؛ من آنجا باشم ؛ و مارگفت : من 


۲ دئیل اینجا عمي اصطلاحي اهل طب بکار رفته‌است :يعني «برل رنجو رکه طبیب مرض بهاري ازان معلوم 
ی‌کند» ( غباث اللغات) : و در عرن سره گویند» و چرن در فاروره (شبشه‌ايکوچک) ی‌آورده‌اند لفظ 
قاروره نیز برای همین معني اصطلاح شد (چهارمقال هروضي چاپ معین»ص۱۰۷و ۱۲۱ منن» و حواشي آن) . 

۳ خرع « شروع ؛ نیز ۱۳/۳۰۹ح و ۱4/۳۹۹حو ۷/۳۸۸ دبده شود . 

۸ تثیب مقلامه ؛ رجوع شود به ۰۱6/۷۰ ۱۱6/۲۷ ۰۲/۲۰۵ ۱/4۰۵22۱۲/۳۰۸ ۰ 

۰۲/۸۰۷ بيري‌د برزه‌اي در اساس : یرو ورنه. ۱ الا رجومشود به۲/۳6۰حو‎ ٩ 

6 گفتند توجّه شودکه نيمي از گفتار جع را حکایت می‌کند» سپس فول مخصوص هریکث راء آنگاه نتم" 
عفن هرسه را . بدین جهت گانرفت که درانتبای اين عبارت «یخراهم » نسخه‌های دیگر بپتراست از «بخواهم ه اساس. 

٩‏ برراخور ‏ اسم شهر دراساس نیست؛بدون‌آن عبارت‌ناقص ینود بدین‌سیب به شکليکه باکتابتو ضبطٍ 
اغلب نسخ فارمي و عرلي تزدیکتراست افزوده شد . 


(۱۷) باب زرگرو میا - حکایت اصلي 


در بارةآن شپر خانه دارم - اگر آنجا گنري افتدو توفیق مساعدت نماید بقدر امکان عُنرٍ 
این احسان بخواهی؛ و حالي نصيحتي دارم: آن مرد را ببرون میار » که آدي بد عهد باشد و 
پاداش نيكي بدي لازم پندارد ؛ بجالر ظاهر ايشان فریفته نباید گشت » که قیح باطن ۴ 
بران راجح‌است 

خوب رویانٍ زشت پیوندند همه گریان کنانٍ خوش خندند 
علی الخصوص این مرد ؛ که روزها با ما رفیق بود » اخلاق اورا شناختم ؛ البته مرچ وفا * 


نیست و هراینه روزي پشهان گردي . قولي ایشان را باور نداشت و نصیحت ایشان‌را 


پستخ قیول اسهاع نتمود 

دک آبر بالرتد یر مطا 2 ۱ 
رشته فرو گذاشت تا زرگر بسر چاه آمد . میّاح را خدمها کردو مُذرها خواست, وصایت 
مود که وقتي برو گنرد و اورا بطلبد » تا خدمي و مکافاني واجب دارد . براین ملاطفت 
يك دیگر را وداع کردند» و هرکس بجاني‌رفت . يكچندي بود؛ میّاح را بدان شهر ۱۱ 
گذر افتاد . بوزنه اورا در راه بدید تبَصبّمي و تواضعي تام آوردو گفت : بوزنگان را 
محلي نباشدو ازمن خدمتي نياید » اما ساعني توقف کن تا قَدري میوه آرم . و بر فور 
بازگشت و ميوة بسیار آورد . سیّاح بقدر حاجت بخوردو روان شد . از دور نظر برببر ۱۰ 
افگند,بترسید. خواست که تحرزي نماید. گفت : اعن باش» که اگر خدمت ما ترا فراموش 


شده‌ست مارا حن نعمت تو یاد است هنوز 
ول گنت مرهوبنا لیمادبة آزي مَوي بها ق الط وحن ها 


و 


۳ ِ 1 ۳ و9 ۰ ۰ ٍه زا 
للو روفاه لاهلی آلوتر مدخر . جندي وغیب علی آلاخوان مامون 


۱ باره رو بارو) ‏ دیرار دور قلمه و گرد شهر؛ درگلستان آمده‌است (چاپ فروفي ۱۰۹) : 
منگگ ‏ بر بار" حصار مزن ...که بودکز حصار سنگ‌آید 
٩‏ کم آمم ... چه بسا فرمان دهنده به راه راست گرفتن که ازو فرمان نپلیرند . 
۴ تبصبص اظهار کوج کردن و ملق گفتن . از مه گرنت‌اندکه دم جنبانبدن سگاست از روی 
٩‏ اگر خدمت  ...‏ شعررا بصورت نر آورده است. 


ترس یا باظهار خشوع . 
٩ ۸‏ اني و ان کشت ... ماناکه من هرچندکه باشمزسیدهشده ازجهت سن‌و جور يکه(مانند )سم 


پیش آمد و در تقریرشکر و عَذر افراط نمود وگفت:يك لحظه آمدن مرا انتظار واجب‌بین. 
میّاح ترقي کردو بمر در باغي رفت و دخر امررا یکت و پبرايهٌ او بنزدبلی سیَاح آورد. 

۳ میّاح آن برداشت و ملاطفت اورا ععذرت مقابله کردو روی بشپر آورد . در اين ميان 
از آن زرگر یاد آورد و گفت : در با اين خن عهد بود و معرفت ایشان چندین تمرت‌داد» 
اگر او از وصولي من خبر یاود ابواب تلطّف و تکلّن لازم شفرد ؛ و بقدوم من اهتزازي 

۰ تام ناید و عونت و ارشاد و مظاهرت او این پرایه بترخي نيك خرج شود . 
در جمله » چندانکه بشپر رسید اورا طلب کرد . چون بدو رسید زرگر استبشاري تام 
فرمودو اورا باعزاز و اجلال فرود آورد» و ساعي غمو شادي گفتند و از محاري احوالو 

٩‏ يك دیگر استعلاي کردند. در ائنای مفاوضت میّاح ذکر پیرایه باز گردانیدو عین آن 
بدو نود . تازگي کردو گفت : أناابِنْ بجدیها » کار من است ۰ بيك لحظه دل ازین 
فارغ گردام . 

۲ و آن ي مرت در خدمت دختر امبر بودي » پیرایه‌را بشناخت » با خود گفت : فرصتي 
بزرگ یاف » اگر اهمالي ورزم و آن‌را ضایع گردانم از فواید حزم و حذاقت و ِ 
عقل و کیاست ی ره گردم »و پس ازان بسي باد پهام و در گرد آن نرمم . عزعت 

۰ بر اپن غدر قرار دادو بدرگاه رفت و خر داد که : کشندهة دختر را با پمرایه بگرفته‌ام 

حاضر کرده . بیچاره چون مزاج کار بشناحت زرگررا گفت : 

کُشي مرا بدوسي‌و کس نکُشته‌بود ‏ زین زارتر کسي‌را هرگز بدشي 
مليك گران بُرد که او گتاه کاراست ‏ و جواهرْ مصداق آن آمد؛ بغرمود تا اورا گرد شهر 


آن را یافگم به‌دشین خیش درهنگای و زماني » هراینه دارای فان هستم ازیرای دوستان که نپاده شده و نگهداري 
شده‌است نزد من و ردارای) غييتي (هستم) که بر برادران" مورد اني است - به دشمنان اگر از من ستم و جفا 
ی رسد با دوستان وفادارم و در ح" برادران حفظ النیب ی‌کم . 


اهتزاز جنیش از راه خوشحالي 4 رجوع شود به ۵ ۱۱/۴۲ح و ۱۳/۴۹ و ۸/۲۸۲ 9/۳۸۱ - 
۰ از اظهاربشاشت و سرافرازي ۱ رجوع شود به ۵/۳۸۱ تزه در ۱۳/۱۵4ح ۰ 
۰ انا آبن بجذتها منم فرزند عم این ال يهتيدراین باب استاد و دنا و همهکارم . 


(۱۷) باب زرگر و سیّاح 


بگردانند و بر کشند. درائنای این حال آن مار که ذکر او در تشبیب حکایت بیامده‌ست 
اورا بدید؛ بشناخت و در حرس بنزدیلل او رفت ؛ و چون صورت واقعه بشنود رنجور 
شد و گفت : ترا گفته بودم که « آدي بدگوهرو ني وفا باشد و مکافات نيكي بدي پندارد و 
مقابلة احسان به !ساءت لازم شرد» قال له لس : لتق شر بح آنتت یه عنه 
من لا ال لَه. و هر که از لثم ني اصل و خسیس ني عقل مرديي چشم دارد و در دفعر 
حوادث بدو استعانتي کند همچنان باشد که آن عري گفته‌است همقل آستَعان دق ». 
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۱ برکشند ‏ رکشیدن ععني دار زدن و بدا رکشیدن بکار رفه‌است ؛ گاهي زنده را بدرخي با تبري یبستندو 
دو دوست اورا بر دوشاخه" درخعت میخکوب می‌کردند يا با ریسیان محع ی‌بستند و اورا سنگ باران یا تیرباران 
مي‌کردند با می‌گذاشتند تا از گرسنگو نشنگی تلف شود ؛ و گاهي جسد كسي را که کشته پودند بدین نحو بر دار 
می‌کشیدند و مدّي ي‌ماند ؛رگاهي پس از زماني که جسد بر دار مانده بود بزیر ی‌آوردندو ی‌سوزاندند . امثله" ای 
این انواع در کتپ نار مشرقیان و مفرییان دیده ی‌شود . ۱ 

۲ حرس _ پاسبانان ؛ محل پاسبانان را در قصور شاهي نیز حرّص ي‌گفتند » و غالا محبوسین را در حرّس 
(يعيي محل کشیکث پاسبانان) نگاه ی‌داشتند تا بعد بعجازاني که می‌بایست برصانند . 

4 اساءّت (باب (فعال از س وه) بدي کردن و بدي رسانیدن . ."ان غر  ...‏ برهیز از بدي‌و زبان 
رسانیدن آن کس که باو نكوني کرده‌اي . اين گفتار نه حدیث‌است چنانکه نصراقه منشي گفته و نه گفتار علي بن 
اي طالب + گفته" فضصي است که در زای نيکي خود شرّي دیده بوده و حع كلي باطلي کرده ناشي از ان.یشه" بدیین 
خویش که : ببرکس نيكي كني جزای ترا بدي مي‌دهد . با اضافه کردن جزء دوم خواسته‌اند آن‌را کي بهتر کنند » 
وبا تفپري بآن منضم کنندکه : ای من" لا ال" ۰*40 ناکس است که نيکي‌را بدي جزا ی‌دهد . يمتي در تارخ 
خویش م‌گوید رچاپ فیّاض 43۷) :و پیخامیر علهلستلام گفتاشت لتق شرا من أحسنت الیه ».و سفن صاحب 
شرع حق است ) و آن را وجه بزرگان چنین گفنند که در عفن اینست » ی من" لا آصل له » که هیچ مردم پا کیزه 
اصل حن" نعمت مصطع و منعم خویش‌را فراموش نکند . و لفظ عبند من لا اصل له ظاهرا تحریفآن تفضیراست 
که بصورئي غلط و نامربوط مضیمه" اصل قول شده‌است . به وجه ال نیز این ضمیمه در بعضي از نسخ کلیله و 
يکي از نسخ شرحاییات آن نقل شده‌است که: و هتل" جنزاه آلاحسان [۷۳ السیته" هن من" لا اصل" له .ني‌دانم 
اين آخحرین اقدام از برای رفم عیب آن عبارث بودهاست یا آن له مغلوط جزء ناقصي ازاین تم" گفنار اصلي » 
رآفه آعل . نیز به نفلة الصدور چاپ يزدگردي ص ۸۲ رجوع شود . 

ه خسیس . فرومایه‌و ناکسو بد اصل ؛ خست و خساسة مصدر آنست . نیز ۲/۳۹۰و۳ح دیده شود . 

٩‏ سْفتل"  ...‏ گرانباري که از چانه ود ياري می‌طلبد - گویا از هل شتران مأنحوذ باشد - عاجزي که از 
عاجزتري باري جوید . 


و من این حنت را درماني اندیشیده‌ام و پسر امر را زخحمي زده‌ام ؛ و همه شبر در معالجت 
آن عاجز آمده‌اند. این گیاه را نگاه دار؛اگر با تو مشاورقي رود؛پس ازانکه کیفیّت حادثة 
۴ خویش مقرّرگردانیده بائي بدوده تا بخورد و شفا یابد » مگر بدین حیلت خلاص و 
نجات دست دهد » که آن را وجهي دیگر نمي‌شناسم . سیّاح عذرها خواست و گفت : 
خطا کردم در آنچه در راز خود ناجوانمردي را محرم داشتم 
5 مك رد جَلْت وال قضدي ‏ او کیت یرل عم شاني 
مار جواب داد که : از سر معذرت درگذر ؛ که مکارم تو سابقاست و سوابق تو راجح 
و ار مین سیب سب لالمرو تاه یم رسد 
٩‏ پس بر بالائي شدو آواز داد که همه اهلي گوشك بشنودندو کس اورا ندید که : «داروي 
مار گزیده نزديلك سیَاح محبوس است » . زود اورا آنجا آوردندو پیش امر بردند . 
نخست حالو خود باز مود ۰ وانگاه پسر را علاج کردو اثر صحّت پدید آمدو برامت 
۲ ساحت و تزاهت جانب او ازآن حوالت رای ام را معلوم شد . صلي گران فرمودو 
مثال داد تا بعوض او زرگر را بردار کردند . 
وحدٌ دروغ درآن زمانه آن بودي که اگر نماي کسي را در بلائي افگندي چون افتراي او 
۰ اندران ظاهر گثتي همان عقوبت که متهم مظلوم را خواستندي کرد درحق آن کاب 
لثم تقدم افتادي . 


۳ باثي کلمه در اساس از ق افتاده‌است . 
ه اجواغردي‌را _ در اساس : ناجوانردی مردی‌را ؛ تواند بود که مُنشي «ناجواعرد مردي‌راه نوشته بوده . 
٩‏ ظلمتک لد ... منم کردم بر توکه فرار دادم جر ترا مقصد خحویش با حوامتم از فیر نو کفایت کردن 
بزرگ کار خود را - 

۸ ان" آجتز ...ار بخواهم پاداش دهم کوشش علقمة بن سیف را و نيكي اورا درحن" خویش) تخوامم 
ترانست جزا بدهم وی را در ازای رنجيکه ففط دریک روز تحمتل کرد ( در رام من) . 
٩‏ گرشکك ۱۸/۷۲حو ۱۰/۲۸۳ دیده شود ؛ بسکون شین درشمر قلما آمده است. 
۷۱ راهءت ساحت. 2۱۰/۹۸ دیده‌شود. ۰ ۱۲ نزاهت جانب ۱۰/۹۸حو ۳/۳۹۸ دیده‌شود . 
۲ آن حوالت _ تهميکه زده وگناهي‌که باو نسبت داده بودند ؛ نیز ۱۲/۱44 و ۱۳/۳۲۲ دیده‌شود . 


(۷) باب زرگر و سیّاح 


و نیک وكاري هرگز ضایع نشود و جزای بدکرداران یچ تأویل در توقّف نماند. و عاقل 
باید که از ایذا و ظ بپرهیزد و اسباب مقام دنیاو توشة آخرت بصلاح و کم آزاري 
بسازد ۳ 
لیر یی ون طال الرمانْ به والشرٌ آخبث ما آرعیت ین زاد 
اینست مثل پادشاهانْ در اختيار صنابع و تعرف حالو اتباع و تحرَژٌ ازآنچه بر بده 
اعتيادي فرمایند؛ که بر این جمله ازان خللها زاید . وال یتنا وجمیم آلشلمین ٩‏ 


تما یوردنا شرایع آلهلگة رالشتاه پمنه ورحمته 
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۲ مقام و مقام در هرا هر دو ععني افامت و قیام و محل قیام‌است » که اشتفاق آن را اگر از آقام ننقم بدانند 
مقام بضم ی شود و اگر از نام یفوم بشهارند متام بفتح ی شود ؛ در آیه" ۱۳ شوره احزاب اگر لامقام لع بضم 


مخواني بععني افامت است و ار لاتقام لک بفتح بخواني بعهني عحلو موضعاست » درآبه" ۹3 و ۷۹ سوره فرقان 
مستقرا و سقاما ععني موضع است (از مصاح و صراح ) . فارسي زبانان مقیند بوده‌اند که درشعرو ننر متقام را,ععي 
جا و مکان و حل و موضم بنشاند و مقام‌را عني اقامت کردن ؛ ناصر خحسرو گوید (دیوان چاپ‌مينري ص۱۰۷ 
۱ برتیب) : 
در این مقام اگر ی مقام باید کرد بکار خویش نکتر قیام باید کرد 
گفتا که کارهای جهان حله پازی ات۰ ای مقام نیست جر اندرو مقام 
و افضل این کاشاني گوید (مصنفات چاپ مهدوي و مينوي ص ۸۱) : درنگ ما در این علل و منقام ما در این 
متقام اصلي نیست ؛ و "جنويري صاحب کشف الحجوب گفته‌است (ص۲۲4) : ملقام به رفع میم اقامت برد و 
بنصب میم محل اقامت ؛ولیکن گفته" اورا نویسنده یا خواننده‌اي بدین عبارت که درکتاب الداق کرده‌است اصلاح و 
تصحی حکرده و درست گفته‌است که » این تفصیل و معني در لفظ مقام سپو است و غلط 1 در هریت مقام بضم مم 
اقامت باشد و جای اقامت باشد » و مقام بفتح میم قیام باشد و جای قیام.نه جای اقامت » . و اما در فارسي آنجاکه 
مکان و محل" را اراده ي‌کنيم بهرحالت مقام بفتح باید گفت لاغیر . 
6 ریق ... نيكلوي بای ماد اگرچه روزگار دراز بران بگذرد » و بدي پلیدترین توشه‌ایست که 
در باردان کرده باثي . » صنایع اختبار کردگان ؛ رجوع شود به 2۸/۳۹۷ - 
٩‏ و آف بعصمنا  ...‏ وخداوند نگاه داراد ما راو جلگ مسلانانرا از آنجه مارا ی‌افگند به راههای‌هلالو 


بدختي به مت و رهت خویش . 


رای گفت:شنودم مثّل اصطناع ملول و احتیاط واجب دیدن در آنچه تا بدگوهر نادان‌را 
۳ استیلا نیفتد » که قدر تربیت نداند و شکر اصطناغ نگزارد . اکنون با زگوید که چون 

کرم عاقل و زير له وافف بستة بند بلاو خستةً زخمرضا مي‌باشد : و تشم غافل و ابلو 

جاهل در ظل نعمت و پناه فبطت روززگار ي‌گذاردءنه این را عقل و کیاست دست‌گردو 
< نه آن‌را حاقت و جهل از پای درآرد 
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زني آری یاس قدثرگواستی واينةً آلاموالو عم امن 


ز نش منزوي‌مانده دو صد دانا بيك منزل 
ز دورش مقتدا گشته دو صد ابله بيك برزن 
پس وجه حیلت در جذب منفعت و دفع مضرّت چیست؟ 
پرهمن جواب داد که : عقل ده سعادت و مفتاح همت‌است و ه رکه بدان فضیلت 
1 متحلي بودو جال حم و بات بدان پیوست سزاوار دولت و شایان عر و رفعت گشت . 


6 خسته" زخم خسن هي جروح کردن و زخم هن ضربت بوده‌است ؛ در زمان نصراقه منشي آن‌جا که ما 
امروز خخسته م‌گوئم مانده و کوفته یکار ی‌بردند » و بجای آنچه ما زخم ی‌گولم ریش استمال می‌کردند . 

6 متا (ناه لزععنی) ‏ رغ‌و تعب رنجوري . 

» فبطت رشکث بردن » آرزوی رسیدن به وضعو حال کسي را داشتن ني آنکه از برای او زوال فعمت‌و 
زیان و حرمان مخواهند؛و نیز شاد کای وشیرن کای که مرجب رشکک بردن دیگران گردد » و ابنجا ظاهر] ین معني 
دوم مراد باشد . نیز رجوع شود به ۸/۲۸۱ . 

۷ اي آری الا کباش .  ..‏ هراینه یم که ززرکان براستي رها کرده شده‌اند فرو گذاشته و : عنانای مافا 
فرماتبردار تادانناست . 

٩‏ ز دورش . درهم نسخ چنین‌است [لادر نافط که زسعدش ه دارد » و بحضي از نسخ دیوان سنا نیزمثل 
متن ماست + و این تبلیل از جهل بودهاست . ۱ ده ۱۰/۳۹۷ دیده شرد . 


(۱۸) باب شاهزاده و پاران او - حکایت اصلي 


اما رات آن بتقدیر ازلي ملق است . و پادشاه زاده‌اي بر در منطور نبشته بود که 
«اصل سعادت قضاي آ-ال‌است و کلي اسباب و وسایل ضایع و باطل‌است ۰؛ و آن 
سخن را داستاني گویند . رای پرسید که : چگونه‌است آن ؟ گفت : ۳ 
آورده‌اند که چهار کس در راهي یکجا افتادند : ارّل پادشاه زاده‌اي که آثار طهارت 
رق و شرف منیب درح رکات و سکنات وی ظاهر بودو علامات [قبال و آمارات دولت 
در افعال و احلاق وی واضحو استحقاق وی منزلت, ملکت و رتبت سلطنت را مطوم ٩‏ 
عالي دريك قباو لشكري در يك بدن 
از ندال الرجالی تَفاوتئت ‏ لدی‌المجاٍ حتی مد آْف‌بواجد 
وم توانگر بچه‌اي نوخط که حوربشت پیش جالش مجده بردي و شب سُوارٍ فلك ٩‏ 
پیش رخسارش پياده شدي ۰ طراوتي با لطافت ؛ لباقتي ني نهایت 
ان اشفیرازا فٍ سل چداره ‏ تبیبٌ نالو ف المبير الرجل 

من غلام آن خحط مُشکین که گولي مورچه ‏ پایمشك آلود بربرگی گل‌ونسرین نهاد ۱۲ 

و سوم بازرگان بچه‌اي هشیار کاردان وافرحزم کامل خردٍ صایب رای اقب فکرت 


» مراق اصلاً من بیخ‌و ریت" گیامر نیز ععني رگ و جازا عمي اصل‌و ردو نسب :نیز 4/4۱4 دیدم‌شود . 

۸ و2" آزاتال"... _ندیده‌ام مثل مردمان (چيزي‌که) تفاوت کند (يكي با ديگري) در بزرگواري و 
برتري تا (بدان ح که) هزارتن از ايشان) در یزای يکي آمرده شود . يعتي چيزي نبست چندان متفاوت که گاهي يكي 
ازان معادل هزارتای آن باشد جز آدی‌زاد در بزرگواري. 

۰ شیرسئوار فلکت کنایه از خورشیداست ۰ بدین سبب که خن" شرف آن را در آمان بترج اصد گان کرده‌اند‎ ٩ 
يا بدان مت که گان می‌کرده‌اند بر پشت شيري سواراستو درآممانها بدین حال سیر می‌کند . بای « فلکث پیش‎ 
. رخسارش » در اساس : مللکث پیش جالش‎ 

۰ لباقت زيري و هوشياري‌وچرب ضني (فرثي ) ۰ چاينکي (زخشري) . 

۱ کأن اخضرازا ... گوفي‌که دمدن سبزه در علار نرم او (هردو سوی روی او) جنیدن‌و نرم رفتن 
موراناست درعيير که در آن عبر نشانمای آن آهسته رقتن پیدا آمده باشد . تجای أسیل در اساس مسیل و در برخي 
نمخ صیر و و جای الرجل که در اساس آمدماست 8 و ناف : مرجنل » چلي و ۴۰ : بارجل ؛ نت : یوحل و 
0و شرح اییات نسخه لالا امپاعیل : نحل ۳۸۱ : موحل؛اشرح اییات نسخه۳ و ۸4 : ترحل ؛ 9 : ترکتل . 
شمر فارسي از امیر معزاي که بمداز ییت عرني آمده‌است تقریبا مان مضمون را دارد . 


ِ‌ 


ءِ 2 1 ۱ 
جواد نجیح خو مافعط تقاب یحدث بالغائب 
و س‌ ۰ 
و چهارم برزیگر بچه‌اي توانا » بازور.و در ابواب زراعت بصارئي شامل و در اصنافي 
جرائت هدايتي تام ۰ درارت دستي چون ابر نیسان مبارل و درکسب قدي مانندٍ کوه 
هلان ثابت 
و 1 ۰ و م و۱ ها 
وعجبّت ین آرض سحاب کنو ین فوقها وصخورها لاتورق 
و همگنان در رنج غربت افتاده و فاقه و محنت دیده . روزي پر لفظ مك زاده رنت که 
کارهای اين سري عقادير آن‌سري منوط‌است و بکوشش و جهد آدي تفاوني بیشتر 
مکن نشود ؛ و آن ول تر که خردمند در طلب آن خوض ناد و نفس خطبر و مر عزیز را 
فدای مُرداري بسیار نگرداند 
وما می الا جیفةً مُستَحلة عیها کلاب فد هممن اجیدابها 


چه بحرص مردم در روزي زیادت و نقصان صورت تبندد 


ان کات الارزاق قسما نما له چرص‌المره نی الکلب جَمل . 


شریف زاده گفت : جال شرطي معترو سبي موَکٌداست ادراله سعادت راو حصول عرّو 


۱ جوا تجیح  ...‏ جوانفردي ضي ‏ پیروز برمرادها ؛ خداوند تنگنای جنگ . دانا به کارهای پوشیده ؛ که 
خبر ي‌دهد از نادیده . ۳ حرائت کشت کردن » كشاورزي . 

4 تهلان کرمي زرگاست درنجد ۰ از نواحي عربستان ؛ و در عريي مشّل و نمونه کامل پابرجا یودن‌است . 
رود نیزگفته‌است :۰ نعست پاینده‌تر ز جودي‌و بلان » ( تارخ سبستان چاپ ببار؛ ص ۳۲۳ - در مت ۱ بلان»است» 
ولیکن در حاشیه به وثهلان» اشاره شده است» و اين ظاهر! درستست ) ؛ وعنصري راست : «بدان حصاریکز 
برج وی خجل ثلان؛ ردیران ؛ چاپ دبیر سیا ص۲۳۲ ) . 

ه و بت من " آرض, .... شگفت داشم از سرزمينيکه اب دستهای ایشان بر زر آنست و سنگهای آن برگ 
برئي‌آورد . ۷ ان‌مري دئیاني + آن‌سري آخرني ؛ آخروي ؛ رجوع شود به۱/۳۳۳و0/۳۵۰ح. 

۰ و ماهيي ]۷ ... تیست آن ريني دنیا) مگر مرداري ازحال گشته ؛ بر آن مردار سگانند (که) قصد 
کرده‌اند ربودن و کشبدن آن‌را (از یکدیگر) ؛ غیراز اساس همه" ماعذ : هتمهنن" آجتنلاینها ؛ و در دیران منسوب 
به علي علیهالستلام نیز بدین لفظ و جزه قطعه‌ایست بقافه مرفوع . پس آزاین پیت عرني در دونسخه" شرح ابیات کلبله 
سه‌ییت سناني آمده‌است » این جهان برمثال مرداریست الخ » و از نسخ ما فقط 18 این مه بیت را دارد . 

۲ فان" کاتث  ...‏ اگر باشد روزیبا پر" مخ شکرده شده پس کي حرص آدی برکسب کردن" لیکو . 


(۱۸) باب شاهزاده و پاراث او 


نعمت را ؛و آماني جز بدان دالّت تیسبر نهذیرد . پسر بازرگان‌گفت : منافع رای راست و 
فواید تدبیر درست بر همه اسباب سابق است » و هرکرا پای در سنگ آید انتهاش او 
جز بنتایج عقلٌ در امکان نياید . برزگرگفت : این جوا فینا هنم لاه ۲ 
ب کات کسب و میامن محاهدت مردم را در معرفض دوستکاي و مسرّت آرد و بشاد کاي‌و 
بهجت آراسته گرداندو هرکه عزعت بر طلب چيزي مص گردانید هرایته برسد 
ی یی و ال ۲ ی لا 
حلا القضاه و نله" العتر ل بعد المّمات 
چون بشهر منطور نزديك رسیدند بعرفي برای آسایش توقف کردند و برزگر بچه‌را 
گفتند : اطري قنلٍ ناملةٌ ؛ ماهمه از کار عانده‌ام و از رة اجتهادٍ تر نصيي طمع ٩‏ 
ي‌دارم » تدبیر قوت ما بکن تا فردا که ماندگي ما گم شده‌باشد ما نیز بنوبت گرد 
کسي بر آثم. سوي قصبه رفت و پرسید که : در این شهر کدام کار چتر رود ؟ گفتند: 
هیزم را عزّیاست. در حال بکوه رفت و پشت واره‌اي بست و بشپر رسانیدو بفروخت و ۱۲ 
طعام خرید ‏ و بر در ثبر بنبشت که همرت اجنادٍ يك روزه قوت چهار کس‌است ». 
دپگر روز شریف‌زاده را گفتند : که امروژ بجال خویش کسي اندیش که مارا فراغي 


۱ آماتي رجم أسنبکت» آرزوهاو آنچه بآرزومخواهند ؛ نیز ۱0/00 دیده‌شود. ‏ دالت اینجا بعنیر 
وسیله‌است؛ چنانکه در ۱۳/۲۷۰ توضیح شد  .‏ تسیر پذیرفتن آسان و مکن گشان؛ بر آورده شدن:۱۰/۳۰ح 
دیده شود . ۲ سایق مقدم ؛ پیش . انتعاش (ازنعش) "نیکوشدن حال و بلند شدن » رخامتن‌اوفتاده . 

۳ و لین" جاهنوا... سوره هنکبرت )۲٩۹(‏ آ" 1٩‏ : و آن کسان که بکوشیدند درکار ماو از بهر ما 


حفا که بهائم ابشان را راههای ما . 
4 دوستکای ‏ خوش و خوب بودن کار بر وفق دحراه دوستان . نیز ۰2۷/۷۸ ۰۱۱/۲۲۷۰24/۹۷۰۱۵/۳۷ 
۱, جهانگدای جويي ج۲ ص ۱۸۷دیده شرد . 
+و۷ سا رکب من ... _بزودي بر ي‌نشیم مسلط مي‌شوم) ا زکارهای ود برهر دشواري (و توسن سركشي) 
تا برسم بدانچه امید ي‌دارم از زندگاني خویش ؛ پس اگر رسید هنگام قضا (مرگ) - با اگر قضا بروفن مراد نبود 
(خان" ) -و نرسیدم بآن (أمید) برحال علري هست مرا پس‌از مردن . در اساس : فان کان؛ آنقضاء". 
٩‏ آطري ... برکناره راه رو که ثعل (کفش) درپای داري » ای زن . آزکار دشرار مگر زکه آماده" آفي . 
۲ بت واره . باري بقدار که بر پشت توان گلاشت و برد ؛ یک «کوله بر . نیز ۱/۵۰ دیده شود . 


باشد . اندیشید که : اگر في غرض باز گردم یاران ضایع مانند . در این فکرت بشبر 
درآمد رنجور و متأّف پشت بدرخي باز نهاد . ناگهان زن توانگري بر وي‌گذشت و 
۴ اورا بدید.مفتون گشت و گفت : ماهذا بشرا زن هذا لامك کرم .و کنیزله را گفت: 

تدببري اندیش 

نگارخانة چینست و ناف هو چین ‏ درون چین دو زلفو برون چین قباش 

< کنیزل بنزدبلم او آمدو گفت : کدبانو ي‌گوید که: 

وقّت آلهوی ‏ حْت نت فیس ل مار منه ولا شقدم 
اگر بجمالٍ خود ساعي ميزباني كني من مر جاوید باع و ترا زیان ندارد . جواب داد : 


+ فرمان بردارم » هیچ عذري نیست . در جمله برخاست و بخانة از رفت 


اندر پرم و بریزم ای طرفة ری درخانه تراو در قدح پیش تو ی 

ببرون کشم و پالك کم اندر پی ازهای‌تو موزه وز بناگوش تو خوی 
و روزي در راحت و نعمت بگنرانید و بوقت بازگشتن پانصد درم صلي یافت » 
برگی یاران بساخت و بر در شهر بنبشت که « قیمت يك روزه جال پانصد درم‌است 0. 
دیگر روز بازرگان بچه را گفتند:امروز ما مهن عقل و کیاست تو خواهم بود . خواست 
۰ که بشپر رود درآن نزديكي كشتي مشحون به انواع نفایس بکرانٍ آب رسیده بود؛ 
۳ ام شهر در خریدن آن توقني مي‌کردند تا كسادي پذیرد . او تمامي آن بر خود لا 


کرد و م در روز بنقد بفروخت و صدهزار درم سود برداشت. اسباب ياران بساختو 


۲ 


۳2 


۳ ما هذابشرا... این نه آدي‌ست ۰ نیست این مگر فريشته‌اي بزرگوار (سوره یوسف آبه" ۳۱) . 
۷ وقّف آفری ... بایستانید دوسني مرا آنجا که تژي » که نیست مرا پس رفني ازان‌و نه پیش رفتي . 
آنجا که تزي عشق مجا داشت مرا راهء پس‌و راه پیش نگذاشت مرا 


۰ طرفری _ نت و8 : شبره" ری . رجوع شود به طرف" بفداد در ۲۱۲/*ح . 

۳ رگ اسیاب و لوازم زندگ ؛ خصوص خوردي . درگلستان سعدي آمده‌است (چاپ فروغي ۱) " 
رگ عيشي بگور خویش فرست... کس نیارد زپس توپیش فرست 

۵ مشحون .ار وغل . در اساس : کستی منحون. 

. فلا کرد ها کرد آن راو از حذ تجاو زکرد در قیمتآن و گران خرید . از مالاة مرن (ماد* غلو)‎ ٩ 


(۱۸) باب شاهزاده و پاران او 


بر در شیر بنبشت که « حاصل يك روزه خرد صد هزار درم‌است » . 
دیگر روز پادشاه زاده را گفتند که : اگر ت کل ترا نمرتي‌است تجار ما بباید داشت . او 
در این فکرت روی بشپر آورد . از قضارا امر آن شبر را وفات رمیده بود؛ و مردم ۳ 
شبر بتعزیت مشفول بودند . او بر سبیل نظاره بسراي مك رفت و بطرفي بنشست. 
چون در جع با دیگران موافقت ني نمود دربان اورا جفاها گفت . چون جنازه بیرون 
بردندو سرای خالي ماند او همانجا باز آمد و بیستاد. کرت دیگر نظر دربان برملك زاده 5 
افتاد در سفاهت بیفزودو اورا ببُردو حپس کرد . 

دیگر روز اعیانٍ آن ثبر فراهم آمدند تا کار [مارت بر كسي قرار دهند» که مك ایشان‌را 
وارئي نبود. در اين مقاوضت خوضي مي‌داشتند » دربانْ ایشان را گفت : این کارمستورتر ٩‏ 
گزارید » که من جاسومي گرفته‌ام » تا از محادلة ما وقوفي نیابد؛ و حکایت ملك زاده و 
جفاهای خویش همه باز راند. صواب دیدند که اورا بخوانند و از حالي او استكشاني کنند. 
کس رفت و ملك زاده را از حبس بیرون آورد. پرسیدند که : موجب قلوم چه بوده‌است و ۱۲ 
منشأو مود کدام شبر است ؟ جواب نیکوو بوجه بگفت و از نسب خویش ایشان را 
اعلام داد و مقرّر گردانید که : چون پدز از مللٍ دنیا بنعم آخرت انتقال کردو برادز 
بر لك مستولي شد من براي صیات ذات بترلءٍ شهرو وطن بگف و از نزاع بيفایده ۱0 
احتراز لازم شمردم » و با خود گفت : ذا تَرَل بك آلشر اعد 


۴ از قضارا دراساس و وظ چنین‌است و محمیح‌است ؛ بالي نسخ: از فضا؛و این نیز درسلست . تعییر از فضا و 
تضارا عمي اتفاقاو رحسب اتفاق و تصادف » یا بقضای آمياني ‏ هردو معروف و بسیار منداولاست ؛ کیب 
آن دو بصورت از قضا را ؛ بعی انزودن «را » ر يکي یا از » برديگري نیز ندرة" دیده ي‌شود » ولي درکتب لفت‌ر 


دستورزبان که بآ نها مراجعه شد ذكري ازان نیام - ه جع ۷/۳۷۸ دیده شرد . 
ه جنازه ‏ عمي مُرده ؛ و ععي تخت یا صندوق یا تابوي که نمش مرده را بران و دران نهند و بردارند . 
٩‏ کرت (درهرلي کرة) بار ؛ مرتبه . دفه . ۷ سفاهت دشنام دادن و با کي نادافی‌کردن . 


۱ امتکشاف طلب کشف کردن ؛ نحقیق کردن ؛ نیز ۱۲/۹۸ و ۰/۵۰ و ۱۵/۷۳ و۱/۳۲۸حدیده شود . 
۲ قدوم آمدن ( بشبري یا نزد کسي) ؛ وارد شدن ؛ پیش فراشدن و از سفر با زآمدن هم معني ی‌دهد . یز 
٩‏ اذا رل" بکك  ...‏ چون فرود آید بر تو بدي پس بنشین . 


۶6 دیده شود . 


طايفه‌اي از بازرگانان اورا بشناختند . حالٍ بزرگي خاندان و بسطت مك اسلاف او 
۳ بازگفتند. اعیان شهر را حضور او موافق نود و گفتند : شايستة [مارت این خطه اوست؛ 

چه ذات شریف و عرق کرم دارد» و ی شكٌ در ابواب عدل و عاطفت اقتدا و تقبْلْ 

بسلفي خویش فرماید » و رسوم ستوده و آثار پسندیده ایشان تازه و زنده گرداند . 
۰ درحال بیعت کردندو مُلكي بدین سان آسان بُدست او افتاد؛و تو کل وی نرق بدین 

بزرگي حاصل آورد . 

و هرکه در مقام توکل ثبات قدم ورزد و آن را بصدق نیّت قرین‌گرداند نمرات آن 
٩‏ دردین و دنیا هرچه مهتاتر بيابد . 

و در آن شهر ستّ بود که ملول روز ال بر پیل سپید گرد شهر برآمدندي . اوهمان سنت 

نگاه داشت 4 چون بدروازه رسید و خطوط یاران بدید بفرمود تا پیوستهٌ آن بنبشتن دکه 
۲ اجنهاد و جال و عقل آنگاه مرت دهد که قضای آممائي آن‌ را موافقت نماید ؛ و عبر 

هه جهان يك روزه حال من تمامست » . 

پس بسراي مك باز آمد و بر تخت ملك بنشست و ملك بر وی قرارگرفت. و پاران‌را 
۰ بخواند»و صاجب عقل را با وزرا شريك گردانید ؛ و صاحب جال را صلي گران فرمود و 

مثال داد که : از این دیار بباید رفت تا زنان بتو مفتون نگردند و ازان فسادي نزاید . 

وانگاه عیا و بزرگان حضرت را حاضر خواست و گفت : در میانٍ شما بسیار کس بعقل و 
۸ شجاعت و هنرو کفایت برمن راجح است اما لك بعنایت ازلي و مُساعدت روزگار 
توان یافت ؛ و ه‌راهان من در کسب مي کوشيدند و هکس را دست آويزي حاصل بود» 


۱ ثلرالمتل من" ... خداوند عقل آن کس باشد که خرسند باشد بدان بهره که اورا مقذراصت » زیراکه 
به بخت‌است که بهرمند ی‌گردد تن او؛ نه به کوشش . 

0 قبل به پيروي ا زكسي عمل کر دن ؛ 2٩/۱۱‏ و 2۱۱/4۱ دیده شرد . 

۲ اجنهاد و جال و در اساس : اجتهاد و وکنل و جال و؛توکتل اینجا زالداست و ظاهر" بسبو کاتب افزوده 
شده‌است ؛ چه توکنل موضوع دعوي ملکث زاده‌است و همین عبارت در خصوص نوکنل‌است . 


(۱۸) باب شاهزاده و پاران او - حکایت۱ 11۰ 


من نه بر کسب و دانش خویش اعناد مي داشم و نه عمونت و مظاهرت كسي امتظهاري 

فرا ي‌نمودم . و ازآن تاریخ که برادرم از ملکتِ موروث براند هرگز این درجت چشم 

نداشم . و تیکو گفته‌ان د که : ۳ 
بر عکس شود هرچه بغایت برسید شادي کن چون غم بنبایت برسید 


وه موه مه 
1 


نا عقب لیام وس وانم» نم » وائیماش تارةً ومشاز 


از مان حاضران مردي میّاح برخاست و گفت : آنچه بر لفظ مك ي‌رود سمَي ۹ 
سخته است بشاهین خردو تجربت و ذکاو فطنت او هیچ اهلیّت جهان داري‌را چون 
عم و حکت نیست ؛ و استحقاق پادشاه بدین اشارت چون آفتاب تابان گشت ؛ و 
بر جهان آفرین خود موضم ترشیح و استقلال پوشیده نماند » ام" حبت بجع ٩‏ 
رساتة . و سعادت اهل این ناحیت ترا بدین منزلب رسانید و نور عدل و ظل رأفت تو 
بریشانگسترد . چون او فارغ شد ديگري برحاست و گفت : فصل در توقّف خواهم داشت‌و 
بر این بیت اقتصار نود : بل 

یگانة عالي شاها ‏ چه‌گوم بیش ازین ؟ زیرا 

مان آبست اگر کون هزاران بار درهاون 

اگر فرمان باشد سرگذشتي باز گوم که بشگفتي پیوندد . مثال داد : بیار تا چه‌داري . ۱۰ 
گفت : 


۱ معونت و مظاهرت ‏ ياري‌کردن و م پشتي کردن )نیز ۲/و ۹و ۱/۲۹۹و ۱۳/۲۹۵ ۱۷/۳۹۰ و 
۰۶ دیده رد . _ استظهار ۸/۲۹۳ح و ۳/۲۸۲ ۱۰و ۱/۹۰۰ و ۲ح دیده شود . 

۲ فرا عودن نشان دادن+رجوع شود به ۰2۹/۱۸ ۳/۳۸۲ ۰ ۰۷/۳۸۸ ۱ 

کندا عْقتب لیام  ...‏ چنن‌است نویتهای روزگار» شذانست و نعمنست؛ آري؛و نیکوشدن حال و بر پای 
خاستن‌است و بسر در آمدناست . در اصاس و بعضي نسخ دیگر : کلی . 

۷ "ضته ‏ سنجیده ‏ بترازو وزن کرده . آملیت ۰ ور 24/۰۱ دیده شود . 

۹ اه اعنلّم"  ...‏ ازسوره انعام؛۱۲ : خداوند دانتراستکه کجانهد پیغامو وحی‌خویش‌راو به کي فرسند. 

۱ فصل درتوقّف خواهم داشت ‏ ازسیاق عبارث بري‌آید که مراد ترلکردن مقدامه و تمهیداست . 

۲ نود معطرفست به خخواهم داشت ؛ و عمني ه خحواهم نود ۰ . 


من در خدمتٍ يكي از بزرگان بودم. چون لي وفائي نیا بشناخنم و بدانستم که این‌عروس 
زال بسیار شاهان جوان را خوردو بسي عاشقان سر انداز را ازپای درآورد با خودگفم : 
۴ ای ابله ؛ تو دل دركسي ي‌بندي که دست رد برسین؛ هزار پادشاه کامگار و شیریار 
جیار نهادست ‏ خویشتن را دریاب که وقت تنگاست و مر کوتاه و راو دراز در پیش. 
نفس من بدین موعظت انتياهي یافت و بتشاط و رخبت روی بکار آخرت آورد . 

۰ روزي در بازاري ي‌گنشنم صیّادي جفتي طوطي ي‌گردانید ؛ خواستم که از برايي نجانت 
آخرت ایشان‌را از بند برهام , صیّاد بدو درم ها کردو من در ملك همان داشتم . مترکد 
عاندم » چه از دل مرج دوگانه رخصت ني‌یافم و خاطر بدان مُرغان نگران بود؛آخر 

3 توک کردم و بخریدم و ایشان را از شهر ببرون آوردم و در بیشه بگذاشم . چندانکه 
بر بالای درخي بنشستند مرا آواز دادندو علرها خواستند و گفتند : حالي دست ما 
بمجازاني نمي رسد » اما در زیر این درخت گنجي‌است ۰ زمین بشکاف و بردار . گفم : 

۲ ای عجب » گنج در زیر زمین يبتوانید دید ؛ و از مکر صیّاد غافل بودید ! جواب 
دادند که : چون قضا نازل گشت بحیلت آن را دنم نتوان*کرد ) که از عاقل بصبرت 
برباید و از غافل بصر بستاند؛تا تفاذحکم در ضمن آن حاصلآید. من زمین بشکافت‌و 

۰ گنج در ضبط آورد .و باز ي‌نمام تا مثال دهد که بخزانهآرند؛و اگر رای اقتضاکند 

زا ازان نصيي کند. ملك گفت : تخم نيكي تو پراگنده‌اي ریع آن ترا باشد » مزاحمت 


شرط نیست . 


۲ سرانداز که سر در پای معشوق ي‌اندازند . در بوستان سعدي آمده‌است (چاپ فروضي ۱۲۰) : 
سرانداز در علشي صادفت " .که بندژهره برخویشتن عاگقست 
» اتثباه . رجوع شود به ۷/۳۸ و ۰۱۰/۳۹۹ ۷ با کرد فیمت کرد » يني قیمت گفت . 
۸ مرج بتصور اینکه در معني مصدري «خرج کردن ؛ بیرون کردن از ملکث خود » بکار رفه باشد بدین 
شکل حرکات گذاشه شد . به 0/۲۹۹ح رجوع شود . سایر نسخ : بخرج . 
۱ امازات جزای نيکي » پاداش ؛ رجوع شود به ۲۷۸۰۲/۲۷۱/ح و 4/۲۸۰حو ۰۱/۲۹۵ 
۶ آورد يني «آوردم» ؛ بقاعده" حذف‌ضمیر با جزني دیگر از فمل معطوف بفعل سابق . 
۰ ریغ 2۷/۱۰۹ و۱۲/۱۲۵حو ۳/۱۸۳و ۲/۳۱۰ و ۳/۳۳۷ دیده شود . 


چون برههن بلینجا برسید و این فصول بپرداخت رای خاموش ایستادو بیش سوال 
نکرد . برههن گفت: آنچه در سم و مکان بود در جواب و ضژال با مليك تقدم نودم و 
شرط خدمت اندران بجای آوردم . امیدوار يك کرامت ي‌باشم » که مليك خاطر را در ۳ 
این ابواب کار فرماید که محاسن فکرت و حکت جال دهد :و فایده تجارب‌تنبیه‌است.و 
بدین کتاب فضیلت رای‌و رویّت ملکانه بر پادشاهان گلشته ظاهر گشت» و در عُمٍْ 
لك هزار سال بیفزود؛و فرط خردو کال دانش او جهانیان‌را مطوم شد.و ذکر ملك‌و ٩‏ 
دولت او بر روی روزگار باقي ماندو مه اقالم عا و آفاق گيي برسید.و گفت : 
تا کمر صحبت میان طلبد کمر مُلك بر میان تو باد 


۱ خلموش ابستاد خاموش ماند . درمدتي که برهمن مضن می‌گفت نیزرای دابشلم‌خاموش بود » پس و خاموش 
ایستاد »را ي‌توان «خحاموش شد » معني کرد . رجوع شود به امثله دیگر استمال‌این فعل در 7/۰4ح نله 7 
۷۲ و ۸ ۱۶۸/۳۱۱ ۷/۳۷ ۰3/۳۸۷ 

۱ پیش دیگر ؛ ۱۱/۳۴حو ۸/۱۸۳ و 0/۱۸۸ و ۱۱/۲۰۵ و ۹/۳۸۷ر ۱۲/۳۹۸ ۱۱/۳۷۷ دیده شرد . 

. بیفزود "اینجا فعل لازم است يمي افزون شد ۱ ۱/۲۲۳ و ۹/۲۸۹ ر ۱۳/۳۲۹و ۵/۳۹۳ نیز دیده شود‎ ٩ 


اگر بدین کتاب دابشلم راء که عرصه مك او حصيي دوسه ویران و جنگلي پنج شش 
پر خار بُوده‌ست - بندگانٍ این دولت را که پاینده باد آضماف آن مُلك هست - ذكري 
بافي توانست شد که بر امندادٍ روزگار مدروس ني‌گردد »و در ماو ملنبا تازه و زنده 
ي‌ماند ؛ چون دیباجهُ آن بفر و جالو آلقاب میمون و زیب و جای نام مبارلهٍ خداوند» 
فخر اللوك وارث سلطان نامدار . پرامشاه قبل؛ٌ شامان نامور 
شاهي کزوست دوده‌محمودرا شرف شاهي کزوست گوهر مسعود را خطر 
مزیّن گشت و شمتي از مناقب ذات بي ما - که غرّت محاسن ایام‌است و واسطة قلادة 
روزگار - در تشبیب آن تقریر افتاد؛و تبذي از آثار رای و ششم پادشاهانه » کسه 
۲ اگر بدین کتاب ... این عبارث بسیار طولانیست و نا سطر ۱۰ صفحه بعد بریده مي‌شود . 
۳ آضعاف (جم ضعّف) ضمّف دوناو دوچندان و دوبرایراست و أضعاف ععني چندین برایر . 
مذاروس (اسم مفعول از دذرص) کهنه کرده شده و ناپدید گردانیده - ذرص متعداي است و ععني کهنه‌کردن و 
ناپدید کردن ؛ مصدر فعل لازم آن دروس‌است ۰ کهنه شدن ( مندرس شدن ) و ناپدید گشتن . 
) مها بان معي که امروز اقوام و سلباميگولم ۱ ۱/4ح دیده‌شود . 
4 ملنبا باصطلاح آن عهد بععتي شرایع و ادیان برده‌است ۰ 2۷/۳ دیده شود ؛ و نیز 4/۱۹ و ۱۸/۶۸ - 
ه دیاجه «به جیم » از دیساجنة) گونه » و مزا مقدمه و نمهبدي که برای معرتي کتاب يا حاضرکردن ذهن 
شنونده و خواننده از برای مد در ابندای قصاید مي‌آورند راين را تشبیب نیز می‌گویند) . 

۷ دوده _ دردمان و خاندان. . خحطر ‏ قدرو ارزش و شأني که از فضل و مال و منال حاصل آید؛۱/1۷حو 
۷ دیده شرد . ۸ ي مال ني همتا و لي نظیر و بي مانند ؛ ۱۱/۱۲ دیده شود . 
۸ فرّت _ سفيدي و اینجا رن و بزرگنرن و نختین مراداست . ۳/۲۸۹ح و ۳4/۳۹۸ نیز دیده شود . 

۸ واسطه قلاده_بثرین و عالترین و ریباترین؛ بدین‌جهت که در ترتیب گوهرهای یک قلاده ؛ گردن‌بند ؛ و 
امثال آن درشت‌ترین و گران قیمت‌ترین آنبارا در وسط قرار ي‌دهند . 
٩‏ تشییب دییاجه" کتاب مراداست ؛ نیز رجوع شود به ۱۲/۳۰۸حو۸/۹۰۲حو ۱/۰۵ 
٩‏ تباي کي اندي ؛ ختصري . در اساس البلاغة آمده‌است که: بر سرش نبلي از پيري هست »و درس 


مفاخر دین و دولت بدان آراسته گشته‌است و فضایل مُلك و مت بجالو آن کال پذیرفته, 
در ضمن آن ایراد کرده آمد؛ و رمزي از ماثرٍ خاندان بزرگب شاهانشاهي‌و مساعی حميده 
خداوندان » ملوله آملاف آنارائهٌ ريت" که گردن و گوش فلا سك سبر بطوق ۳ 
مثت و خدمت, عبودت ایشان گران باراست ؛ و درو منکب زمائّه بردای احسان و 
وشاح |نعام ايشان متحلي -بدان مقرون گردانیده شد ؛ توان دانست که رغبت مردمان 
در مطالع این کتاب چگونه صادق گردد ؛ و بسبي قبول که از حلس:عالي » ضامّف ٩‏ 
شراقه, آن را ارزالي داشته‌است جهانیان را از چه نوع اقبالها باشدو ذکر آن بتبّع, 
امم و دولت قاهره » لازالت ثابتَة الأ ان . ست تظیدو تأبید یابدو تا آخر مر 
[عام] هر روز زیادت نظام و طراوت پلیرد؛ و البته دور چرخ و قصلٍ دهر تبيرگي را ۱ 
بصفوت آن راه ندهد . 

و اگر بيدپاي برهمن بدانستي که تصنینی او این شرف خواهدیافت بدان بسي تعرّزو 
مباهات نودي » و در مني آن روزگار گذاشتي که اپن‌سعادت را دریابد و این تشرّف‌و ۱۲ 
تفاخرٌ خود را حاصآرد ؛ و چون ادرالهٍ این مراد دست ندادي معلرت در این عبارت 


مرا تبني از علف »و بآنجا تبني از یاران رسید.و در فلان بل" نبلي از مردم هسنند؛و مال فلان همه رفت و 
تبلي ماند » يني مقداري قلیل که ع بآن اعننا ی‌شود .نیز تارخ يب ۳/۹۹۷ دیده‌شود . 


۲ ما ۸/۳۲۰و ۱۳/۳۵۵ و 2٩/۳۹۱‏ ۹/۱۲۰ دبده شرد . 
۳ ار له" ... خداوند برهان و حجتّت ایشان را بایشان بیاموزاد . 4 متکب درش. 
» وشاح (روشاح) "مان بندو سبنه بندو نیزگربند زنان که ازچرم ی‌سازندو به جواهرمزیشن م‌کنند. ی‌گوید 
پر و دوش زمانه عیان بند و ر دای احسان ایشان مزیتن‌است . ۷ ارزاني ماشته‌است 2۲/۳۹۲ دیده شرد . 
۸ ععت نشان و علامت » و بانمصوص نشاليکه به داغکردن بر چيزي گذارند ؛ داغ . 
۸ ید جاوداني‌کردن (از خ‌ل د) ٩‏ تأیید آبدي و ني مرگیو ي انجام‌کردن (ازآبد) . این 
دو لفظ اینجا درمعتي لازم بکاررفنه‌است : جاوداني شدن, لي مرگ شدن. 
٩‏ فصد ‏ ۳/۲۲۲ و ۲/۲۲۸ و ۱/۲۰۸ ۱/۳۳۳ دیده‌شود . 


۰ صفرت روشني و صاف بردن . ۱4/۲۹6 نیز دیده شود . 
۲ روزگار گذاشتن عر گذراندن » درانتظار بسر بردن۳۱/۳۷۸۰۱۳/۳۰۰۱ ۳۱۱/۳۹۹۱ یز دیده شود . 


كردي که بوتوان کرتهاشی: 
رن جرت الالْفاظٌ یوم بلحة لیر 2 رنسانا قانت الذي َني 
۱ اگربنام كسيگفت بایدم شعري بهیشش طیع توباشي همه بانة من 
و تخعندا ومتة ذکر معالي این دولت > یهاش شابم‌است و مستفیض ‏ و اسم آن 
سایر و منتشر »و دیوانهای مداحان بدان ناطق » و تواریخ بندگانٍ متقدم بر تفصیل 
۰ آن مشتمل ؛و بر حصوض خواجه‌بوالفضل بي»رجه در آن باب خدمتي پسندیده 
کرده‌ست و بادگاري نفیس گذاشته؛و فقیه بوالقاسم نيسايوري » رحمه آق » تاریخ 
نوبتٍ همایون شاهانشاهي » مها اف » پرداخته‌است و دران براندازهٌ وقوف خویش » 
+ نه فراخور ماثر پادشاهانه» قدي گزارده؛ و دیگر بندگان بنظرو نار آنچه مکن‌شده‌است 
بجای آورده‌اندو دران بر قضیّتٍ اخلاص خود مبالفتها نموده ؛ اما آن کتب هواخواهان 
حلص و بند گان يك دل خوانند » و این محموع" بنزدیل دوست و دشن و مسلمان و 
۲ مشرل و عادو وّي مقبول باشد.و نا بان پارسي مان مردمان منّداولاست بیچ تأویل 
مهجور نگردد.و بتقلب احوال و تجدّد حوادث دران نقصاني و تفاوي صورت نبندد؛ 
چه در اصل وضع کانٍ حکلت و گنج حصافت‌است » و بدین لباس زیبا که بنده دران 
۰ پوشانید جالي گرفت که عالمیان‌را بحُود مفتون گرداندو در متتي اندك اقالم روي 
زمین بگیرد . 
۲ فْزن چرت ... که اگر روان گردد گفت‌ها روزي بستابشي از برای جز توآدمي؛ پس تزي آن کس که ما 
قصد ی‌کنم. 4 معالي خحصال برجسته و بلند ؛ رجوع شود به ۱۰/۱۱ ۱۷/۷۲۰ح و 4/۲۳۵ح - 
6 مسطیض راز استضاضه ‏ ازف‌ی‌ض) _ براگنده شده (براگنده شرنده) بخصوص در مورد خبر . نیز 
۱ «شایم و ستفیض کند » در تارخ بيي ( چاپ فیاض ۸۳) دیده شود . 
٩‏ قدي‌گزارده ۰ ۹/٩۳‏ و ۱۲/۷۹ و ٩/۹۰‏ و ۲/۱۲۹ دیده شود . مختاري گوید : 
جهان ستاني کاندر جهان نصرت او هي گرازد فتح‌و هي گرارد گام 
( دبوان چاپ‌هاني ۲/۳۱۱ ؛و این مطابق ضبط نسخه محیح و قدم بوده»نبدیل آن ( ص )٩۵1‏ صواب نیست) . 
۲ مماهد _ کافر حرنيکه درامان مسلمین درآید 4 ی "ناسلیان که حفظ حق او بر ذمه" مسلمین باشد . 
۳ تعلب احوال زیرو روشدن و زیر و بالاگدتن + نیز 2۱/۱۸۸ دیده‌شود . 
4 حصانت ۳4/۳٩۳‏ دیده شرد . زیا برازنده‌و شایسته . رجوع شود به ۷/۳۸۰ح . 


)۱٩(‏ خامه میرح 


و این اشارت صبفت تصلّف دارد » لکن چون تأمّلِ رودو بر دیگر کتب فارسي که 
اعیان و اکابر این حضرت عالیه . مدآ" طلالها و بط جلاّها » کرده‌اند مقابله 
فرموده آید شناخته گردد که این ترجمه چگونه پرداخته آمده است و در انواع سخن ۳ 
قٌدرت تا چه حد بوده‌است . 
و اگر این بنده يك کتاب از تازي بپارمي بُرّد بدان تسوآي ني‌جوید ؛ چه ذکر براعت او 
ازان سایرتراست که بدین معالي حاجت افتد و خاص و عام را مواظبت او بر استفادت‌و ٩‏ 
تعل مقرّر گشته است ؛ و کال همت او در فراهم آوردنِ اسباب سعادت و اکتساب انواع 
هر مطوم شده 
م9 2 و ۰ سس ی ۷ , 
ولست دا اِلمجد رف ار تواظري نون السیلهٍ ۹ 
۰ ی ۰ 9 سس و ما و 
ودهري مسعف والعمر غض ونفسي خرة والعرق زالهٍ 
خت و مر سس ‌ ۰ لت , ۰ 
ولیس مهجي شباب حرمت به مزية دي احینالهٍ 
عَل ان الرمانٌ بان شَاوي . زذاشأت الجذام مْالمّذاکي " 


زمانه ندارد ز من به پسر نهانم چه دارد چو بد دختري؟ 


۱ صبْفت تصلّف _ رنگ لاف زدن؛يهني چنان جلوه ی‌کند که من می‌خواهم لاف ام . در اساس: مخت 
تصلّف » ول بنظر درست نیامد و از چلي متابمت شد ؛ نسخ دیگر باشکال دیگر مثل صفت و صنعت . برای 
تصلّف رجوع‌شود به 2۱۳/۲۹۲ و ۲/۳۸۹ و موارد ديگريکه آنجاها اشاره شده‌است . 

ه توق راز سوق بازار) برای نود بازارگری‌کردنو بازار جستن +۲/۱۷ح‌دیده شود . در [عتاب الکتاب 
ر ص۱۷۸ ) آمده‌است که عبیداقه رن سلمان بن هلب نزد معنضد خلیفه گله کرد که : چرا از من بد گوفي کرده‌ايی؟ 
او رسید : چه کس بتو این را گفت ؟ جواب داد که : احد بن طیلب . خلیفه پاسخ داد که : کیب » و انا آراد 
ات رنه عندك . آنجا النشوق چاپ شده‌است ولي ظاهر! تصحیف کرده‌اند . 

» ترامت کال فضل و ادب + 4/۱۷ و ۱۲/۲۷و ۱/0۰۱ نبز دیده شود . 

۱۲-۹ و تست |ذا سا ... _ حاصل معنای چهار ییت اپنست که : چون دیده از برای شرف‌و ,زرگواري 
بالا نگرد من نظر بر فروتر از ساك مي‌انگنم + روزگار من برآرنده" حاجات‌است » مر من تازه و شاداب‌است ۰ 
روان من آزاده‌است ‏ نراد من پالغاست ؛ مرا عيي جز این نیست که جوائم و بدین سیب از مزایای صاحبان جارب 
محروم ؛ با اين مه هنگام دوانیدن اسپان که میانه سالان بر ام سالان پيشي م‌گیرند روشن می‌گردد که من بچه فايني 
قدمم . در اساس ترتیب اییات چنین است ۱۱۰۱۲۰۱۰۰٩:‏ :و اين منافی نوالي معاني است . 


در جمله این بنده و بنده زاده را شرفي بزرگگ حاصل آمد ؛ و ذکر آن برروی روزگار 
خّد گشت.ر فرط اخلاض در نيك بندگي او جهانیان را روشن شد. ایزد تعالل خداون 
علٌ را در دین و دنیا بنهایت مت برساناد؛ و نما بلاد شرق و غرب را بساية 
رایت منصور و ظل چتر میمون شاهانشاهي منورگرداناد» و تشنگان 
ابید را در آفاق جهان که منتظر احسان و عاطفت ملکانه 
عانده‌اند از جام عدل و رأفت سراب کنساد » 
هک اوه مب الشطر[ ه 
۷ 

فرع ین انیسانجه حمود بن میا بن آپي نصر, الطبري 
عفر ال له ویوالیدیه ولجمع آلمومنین ولِمن قال آمین 
رم لیس لها با ییاشم 


|حدی وخمسین وخمس مائق 


چاپ مئن و حواشي کلیله و دمنه 
روز می‌ام خرداد ماه ۱۳۸۳ ه. ۵ . 


در چامانه" دانشگاه طهران پایان بافت 


۲ نیک بند ۱/۱۵۱حو ۷/۳۰۰ و 9/۳۹۳ح و ۹/۱۰۱ دیده شود . 
۷ اه" آلقادر ... _ همانا اوست توانا بران‌و مفّت ننده بدان . 


فهرست لخات مشکل و دور از تداول 
| که درهامش صفحات توضیح شده‌است و برخحي که توضیح نشده‌است 


اشاره به عدد صفحه و سطراست ؛ ح « حاشیه 4 سه يمي رجوع شود به 


حرف الف 


آب زن ۲/۳۰۳ 

آجل ۱۱/۱۵۵۰2۱/۱1۵ نیز سه عاجل‌و آجل 

آذین بستن ٩/۲‏ 

آزدم ۰ -*"۱ص 

آسان -گرفتن ۸ تام 

آسیب ۱/۱9۰۱۸/۸۸۰2۱/۷۹ح۰ ۱۲/۲۰۲ج۰ 
۰( ۹۱"( 
11۱۳۸۰ 

آشتین (ه آشتي) ۳/۷۱۱ 

آشناور ۰۹-- 

آغالیین 1۱4/۱۰۱ح 

آفتاب اندودن (به کاه گل) ۱۱/۹۳ 

آکُْفت ۸/۲۹۸ 

آمن رس اعن) ۱/۲۰۸ 

آن «اشاره به جع) ۸ 

آن ساعته ۹/۲۷ 

آن‌سری ۷/۱۰۰/۳۵۰ 

آن‌کاره 1/۷۵ 

آوند ۰ ۷/۳۷۸۰۳ح 

آهنته ۱۱/۱۹۱ح 

آینه فرا روی كمي داشتن ۱۲/۱۱۳ 

ااج ۸/۳۹۲ح 

آید الدهر ٩4/۲۰ح‏ 

ابر تابستان (مثل_ -) ۱/۷ 


ارام (پستوه آمدن) ۱۳/۵۳۰۱6/۲۹ح 

ارام رتید حع) ۷/۳۷۰ج 

ابطال ۱1/۳۲۰۰۹/۹۹ح 

فان ۰۱۵/۴۳۸ 7۱۱" ۳۰ 
۱۳۷( ۸/۳۰۱ 

اثر ۱۱/۳۱۱ 

[جتباء افش 

احیال 2-۳۹ 

حتیاط ۱/۳۱۸۰۱/۴۳۱۷۰۱۲/۳۱۵۰۱۲/۵۹ح ۰ 
۰ | 

آحداث ۱/۳۹۰2۱/۱۸ 

أحفاد ۱۳/۲۹۱ 

(حکام ۳/۲۰۰۰۱۰/۷۳ح 

ماد ۱۱/۳۷۰۰۰/۲۹ح 

(حاض ۱۳/۱۷ 

اختزال ۱9/۳۱۷ح 

اخلاج ۸/۱۸۷ 

[ختلاف ۰ج 

اخلاط ۱۱/46ح 

آخیار ۷/۱۲۳۰2۱/۱۰۲ 

ذخا ۱۰/۵۱ نیز سه نداخر 

ادراج ۳/۲4ح 

ادرار ۱۳/۲۳۲ح 

آذناب ۱9/۷۲۰۱۰/۲۳ح 

آذیال ۷/۳۲۹ح 

زرنضاء 9/۲۱ح 


رقامات ۱0/۷ح 

رتکاب ۱۱۰/۱۵۵۱۸/۸۰۰۲/۳۷ ۱۰/۳۸۷ 

ارتیاح ۱۱/۱۸۲۰2۱۳/۱۲۹ح۰ ۸/۳۹۲ 

آرجوان ۳۷۰ 

ارزاني پودن ۱/۳۲6 

ارزاني داشتن ۰۱/۸ ۸/۳۰۲۰۵/۲۵۹۰۱۱/۱۹۷: 
۸ ۱ ۱/۳۳۰۳ ۰ ۱۹/۳۹۲ ۰ 
یه رنف رالد 

ارزاني فرمودن *۲/۳۹۲۰۷۷6/۲ح 

ارزز ۲/۷۹ح 

رم سه باغ ارم 

ازان ۱/۳۷۰ 

از برای -را : از بهر - را 0/۳۱۱ح 

ازجای بردن (کسي را دلرا) 9/۷۰ ۰ 
۰۲۱ نیز سه دل از ... 

از جای بشدن 20/۷۰ ۰ ۱۱/۸۸ ۰ ۰۱/۱۵4 
مفاله تفگ 


از جهت (- از جانب) ۰۷/۲۳ ۸/۲۸۵ ۲۹۱۰ 


۴ح افونیت 

از جهت داز رای) ۰۹ج 

از دست برداشتن ۱/۹۰ج 

از قضا را یلثفیه 

از کار نحص کردن ٩/۱۳4‏ 

آز ۱۸/1۱۹۰۱/۹۰۹۰۹/۱۰۰ 

آزهر ۲/۱۳۰ح 

اساءات 4/4۰۰ 

متبشار 2۷/۱6 ۰ ۰۷/۲۹۹ ۰0/۳۹۱ ۷/۹۰٩‏ : 
نیزسه اهتزاز 

استطاه ۷/۲۷۱ 

استحالت 4/۲۹۱ح 

استخارت ۱۰/۳۹۶۰2۱۱/۷۳۰۷/۳۰ح 

[ستبراك "۳ 

(ستزادت۱۷/۳۲۸۰۱4/۲۱۱ ۳/۳۹۹۰ نیز سس 


(۲۰) فهرست لغات - حرف الف 


ستزید 

استقا ۱۰/۳۰۰ح 

استصواب ۲/۳۹۰ 

بستطلاع ۳ 

استظهار ۳/۲۸۲۰۸/۲۹۱۳۰2۱/۲4۰۰2۸/۲۹ و 
۰ 2 ۰2۲ ۱/۹۱6 :نیز سه مستظهر 

لستعلا ۹ 

استقصا ۱/۳۷۷۰۸/۳۵۱۰۱۷/۳۲۰۰۷/۲۱ح 

پستاآال ۹/4۱۶۰2۱۳/۳۵۹۰۷/۲۸۰ 

زستقلال ترشیح ۱/۳۹۸ 

استکشاف ۱۵/۰۰۵۱۲۸۱۸ ۰۱۹/۳۲۰۱۱۵۷۳ 
۸ اج 

(سالت ۰۲/۲۰ ۰۱۰/۲۰ ۰۳/۲۵۷ ۰۸/۲۸۲ 
۶۹ 7۵-۵,*" 

(ستمتاع ماه تیف 

ستات ۱۰/۱۶ح 

استنباط ۳۲۸/<ح 

ٍستیه‌اش 0/۱۸۰ح»نيزسه مستوحش 

[ستیناس ۳/۲۵۷ 

مار ۱۳/۱۷ح 

[سپاب ۱۰/۲۷ح۰ ۱۲/۲۲۷ 

[شیاع ۳ پر سه مشبع 

اش صاغ ۱۱/۲۵۳ح 

آشنال 4/۱۱ح 

آلیاع ۱۳/۳ح 

(صابت 0/۳۱۳*ح 

اماب یمت ۷/۳۱۸ح 

اصطفاء ۰20/۷1 ۷/۳۹۷ح 

(صطناع ۵۰ ۰ ۸۱۱/۸ ۰۱۵ ۱۲/۴۰۷ ۰ 
۳ ۲/۰۸۰۷ و ۳ 

اصفاء لاف موه 

آضعاف ۳/۹۱۸ح نیز سه پأضماف 

اطراد ۷/۱۰ح 


(۲۰) فهرست لغات - حرف الف 


آطراف ۱۳/۲۳۸۰۸/۱۵۰۴ح 

آطراف فراهم گرفتن ورف 

(طناب ۱2-۷ ۰۱۸/۷۳ ۰۱۸/۱۵ 
177,7۷ 

اعتبار ۳۹ 

اتاد زاره تفه رنه 

اماب ۶۰ تپزسه معجب 

امراضص لزفنزه 


اعزاز اویف زه 

امن ر- املای) ۱/۱4ح 
اضاب ۸/۲۰4ح 

اف تشرد 

(فراء ۱۱/۳۱۰ 

اخضاه 0/۳۷۰۰2۱۳/۱۳۱ح 
اف ۱/۳۹۱۰۱۳/۱۳۱ 


زخرا ۰۱ 

اهال بنلفله 

افزودن ۰2۱/۲۲۳ 9/۳۹۴۳۰۱۳/۳۲۹۰۹/۲۸۸ ۰ 
رنه 

انبي رآنسی) ۱/۲۰۸ج 

[قامت حدود ۸/۱۳۹۰2۱۱/۹۹ 

اتاویل ۱0/۱۳۰ 

[بال ۰۹ 1-۰ ۰۰۳,6۰ 
۸ ۵ 17 

اتحام ۱/۱۱۰ج۷/۳۱۳۰۳/۲۹۸۰نیز + مقتحم 

زا 4/۸۱۸۰۱۸/۱۳ 

(قتراح ۱۳/۳۸۲ح 

(تساد ۱۱/۲۲ح 

آتحران ۱4/۱۲۸ح 

اگر بني ؛اگر...بیند ۲۲۳:2۱۸/۱۷۰۰۵۰/۱۲۷/ 
۲6 5( اگر رای اقتضا کند ۱۰/4۱۹ 

اگرنه ... ورف 2-۹۹ 

اجه ۱/۷۲ 


لفات ضمیر ۱۲/۲۹۹ح 

ترا ۲/۳۰۸ج 

الرزق عل اف لفنفیند 

ژلف ۱۱/۱۸۰:2۵۸/۱۸ ۰۲/۷۰ ۰۱۱۱/۷۹۵۰۷/۱۰۷ 
سوت 

اندن امن 0/۱۷۳۱۱۲/۷۰۹۰2۱۰/۰۹ج 
1۱۸۳۳۲ 

لیف ۱/۲۹۹۰2۱۱/۲۸۷ج 

اما ردولیکن) ۱۲/۱۸۲۰۱۰/۱۱۱ 

ال سلفله تفه 

آمارات 0/4۰4 

لبم عم /عح 

آماني ۱/4۱۱ح نیز سه امنیّت 

ات ۱۱۸۰2۱/۸/اح 

امتاع ۱۱/۱۷۸ح 

مناد 9/۲۱۵۰۷/۱۰۸/۹۰2۱۳۴/۴ح 

امضا لقفه رنف ۱ح ۰*۰۰ بلفشیه ۰ 
۱۱ 1۱-2۵ 

آمنیت ۰۱۳/۳۱۵۰2۸ از سه 
آبان 

[تابت ۳/۳۵۰ 

اباغ یه 

[بساط ۱۳/۲۷۳ 

باه ۷/۳۹۸۰۲/۲۹۵۰۱۱۵/۲۹۱۳۰۱۲/۱۱۵ج 
,"و 

[تصاش ۲/4۱۱۰۱6/۱۰ح 

اتعضاع مه لها و ۱۹۲/۱۸۰۰۱۰ 

از ۹/۲۷۱۰2۱۷/۱۳۰ 

رال ۱۰/۱۷۴ح 

انداختن -سه باز انداختن 

اندك عوارض ۳/۹6 

اتدك موژونت ۹/۱۱4 

اندك مال 0/۱۷۹۰۵/۱۲۲ح 


اندك منفمت ۱۰/۲6۰ 

اند ر-قصان) ۱3/۱۸۱۰۱۲/۱۸۰ 

أفت ۱۱/۲۲۹۰2۱۸/۱۳۰ 

نت گزیدن ۱۹/۳۸۲۰۱۹/۹۰۰۸/۲۱. نیز سه 
خالیدن پشت دست 

آنگشت : به‌انگشت پای جستن 2۱۳/۲۱۳ 
من از بپر مباسپان انگشت درکرده‌ام درهمه" 
جهان و قرمطي ی‌جويم (تارخ بت ۱۸۳) 

انگشت 2-۰ 

آنوشروان ۱0/96 

زاء کردن ۱۰/۲۱ح 

او (یجای خود) ۰/۲۳۳ 

اوست که (- آن کس‌است که ) ۱/۹6و ۳و ۰6 
۰ ۰۱۱/۱۸۲ 1/۳۰۲ ۰ بدو رد پآن 
کس) ۸/۱ ۱/۱۵۸۰۱۰ 

آرج اف یه توف ره ۱ 
۱۰/۳۸ 

ارساط ۰۱۸/۰ ۰۱۳/۱۸ ۱۰/۲۳ ۰۱/۳۰۰ 
۱۳:۰ 

آریتر ۰۵/۸۷ ۱9/۳۷۱۰۱/۲۸۳۰۲۰/۱۰۹ح 
۱-۰ 

اهتراز بلفنه 1 2-۳۲ » ۰*۰۶ 
<< 

آمل ۱۲/۲۱۳۰2۱۹/۱۵۰ح 

آمییّت ۰۱۳/۳۹۸ ۰:2۹/۰۱۰۱۹/۳۸۵ ۷/۹۱۵۹ 

آيادي ۷/۱۰۸ 

[ثار ۳/۳۷۹۰۱۱/۱۳۳۰2۹/۸۰۰2۱۹/4۰ج: 
1۱۰۱ 

(هاب ۱۳/۱۷۳ 

نا ۰۱۵/۳۰۸۰۸/۴۰۱۰۹/۲۰۹ ۳۱۳/۳۱۰ ۰ 
۹/۳۳۹ ۵( ۰۳۸/۸ ۱/۰۰۲ 

ایستاد ر-شدو ماند) 21/94 ۰ ۱۱/۸۷ ۸۱۸۲ 

4 کج ۰ 


۷ ۷ 
ایستاد ره پیش اخاد) ۳/۲۶۰ 

ابستاد - شروع‌کرد) ۱۲/۱۸۹۰۳/۱۱۰۲/۱6۶۹ 
استاد ردری ایتان) ۱/۱۶۹ 

ایستد (در طلب چيزي) ۸۱۸۱۰۱۸/۱۰ 
اينجهاني 1/۴۱۳۰۹/۳۱۰۰۱۰/۳۰۹ 
این سري ۳ص + "۰" انفیه 


حرف بی 
ب بازدم ۰ 
پاضعاف ۱۲/۱۱۷ح نیز سه اضماف 
پترث گنتن ۰۱۰/۰۲ ۹/۱۳۹ ۰۱ ۱۳/۳۰۸ ۰ 
ولو 
برع ۲/۳۹۱ 
ای ۳/۱۲۳ح 


محاصل آمدن شاه ینش 

بح ی‌ماند ۱۱/۲۷۰ 

بل کردن 4/۲۲۱ح 

بخریشان نزدیک نشتن 54/۲۰۵» 

پداات ۰۸/۱۷۰ ۰۹/۱۹۷ 2۱۳/۲۷۰ ۰ 
2-۱ 

پلست آمدن ۲/۱۰۸ 

پلست شدن ۱۳/۱۰۷ 

بدو دويدي ۱۷/۱۸۸ 

برسن كسي بچاه انتادن ۰/۲۸۷ 

بروی آمدن (چيزي کسي را) ۱۳/۳۳۷ 

۰/۱1٩ بزاریان‎ 

بزاریان زار ۱۱/۱۲۵ح 

بشرط ۱/۳۶۱ 

بضرورت ۹۱۰۱۱/4۸۰۱۷/۳۴/ 0۱۱/۷۰۱۷ 
۱-۳ 

بفرمان تفه 

بقرار «اصل) باز رفتن (شدن) ۰۷۱۹/۱۰ 


فهرست لخات - حرف فد مفد 


۳۴ ۲ ۰ ۱ .۰-2 
۳۷/۹ 
بکال ۱۷/۴۸۱ 
مایت ۱۱/۲۸۷ح نیز سب مایت 
عحل" ۱۰/۱۰۰ 
عدت ۷/۳۸۲۰۱/۴۸۱۰۱۵/۱۰۰۵/۴۱ح» 
۰2۸/۸ 
بوقت ۱۱/۳۷۸ 
عم (-بام) ۸ و 
"۷ 
بیک تگ بطوس رفتن» سه نگ 
ب پاش ؛ پبود ؛ پیودند ۳/۲۷۹۰۱/۱۰۷ 
بلس ۳۷/۲۷ ۰ ۳٩/۷۴‏ ۰ ۱۷/۱۹۳۴ ۰ ۰0/۲۰۰ 
۱-۰ 
با رآش) 4/۱۷۸ح 
با ای هه ۵۳۰۲/۸۰ ۳/۱۰۳۰۱۲/۹۸۵۸/۹۲۱۷ 
۰ 1-2-۵" 
۲ج 
با خور ابدیزره 
بابت ۳۷۲۰۷/۳۱۳۰۱/۱۸۲۰۱۰/۸۱۰۸/۳۹/ 
۸/۲۸۱۰۸ح 
یاخه ۱4/۲4۳:۱/۱0۸۰2۱4/۱۱۰ح 
بادخعان و پادخانه ۱/۸۹ج 
باد دادن ؛ و به باد دادن 9/۱۱۳۰۳/۰۳ح 
باد دست ۱۰/۳۸۲ح 
بارمایه ۱/۲۸۱ 
پارنامه ۱/۲4۱ 
باران تابستان (چون-) ۷/۱۷ 
بارانی ۳ 
بارع ۸/۳۲حنیزسه راهت 
باره ۱/4۰۳ 
باریک (مدخي-) ۰۷/۱۲۸(ضرج-) ۱/۱۸۱ 
یاز ۰۱۰/۳۴ ۱۹/۹۲ ۰ ۵/۱۲۶ ۲/۱۹۱ وه 


:۹/۲8 ۰۱/۲۱۱۰ ۰ 
۱-۱ ۲ 

باز انداتن ۰۱/۱۳۰ ۳۸/۱۳۶ ۲/۱۹۹۰ 
۱۸۳۳۳۹۹/۰۸ احائیز سه برانداخن 

باز بودن ۰ 

بازجست ۱۲/۱44 

باز عواست 7/۱۱۹ 

باز کردت یار 9/۲۷۷ 

بازارم 2۱۱/۴۱۱ (۳۱۲) 

بایستن ی بایست لد ماند) ۰۱/4 (بی‌ار 
حیلت بات ) ۱۸/۱۷۱ح 

بچن* خار ۱۰/۸ح 

مه کردن ۱0/۱۷۲ 

ختي ۱۱/۳۰۱ح 

بد دنت ) سم وله 

بد دل 0/۴۲۱۰2۱/۱۰۵ح 

بدکار ۳/۷۵ 

بدگفت ۱۳/۳۲۸۰۱۱/۳۲۰ 

بد گاني آوردن (کسي را در کسي ) ۱/۹۴ 

بدگوار (شریت-) ۱4/۳۱ 

بدایم یداع 1/۲ 

بدایم غوهات ۹/۷۹ 

بلیپه ۱۰/۲٩‏ نیز سب و بدچه 

بلانر ره رادر) ۰2۱۰/۳۱ ۰۹/۷۹ ۰۳/۱۲۱ 
۹ 0 ۸ 

"رو بازو زدن ۱۹/۹ 

برآب‌نوشتن : پررو ی آب روان معمانوید /۱۰٩‏ 
۳ ر صحفه کور تطیق کرده شود ۱۱/۱۳۲ 

بر آب دریا سپ تازي کردن ۱۲/۱۱۲ 

برآمدن ۱/۳۹۱۰۸/۱۸۰ح 

برار ۹( 0۹ 

بر (طلاق ( بدون شرط » حل العموم ) ۰.۰/۹ 
۰ 4 3-۵( 


بر انداعتن ۱۳/۱۹۸ نیز سه بازانداختن 

بدیبه 9/4۰۷۰۷/۸۰۲ نیز سه بلیپه 

/۲۸۲۰۱۱/۱۱۹۰۱۲/۹4۰۰/۷۱۰۹/۷ رحب‎ 
٩۱/۹ ۷۰ 

برداشتن ر- از میان بردن) ۹/۱۰۲ 

بر دست گرفتن ۵/۲۱۹۰۹/۱۶۲۰۱/4۰ ۳۰۹ 
له 1-7۲-۸۰۵۰ 

ررش ۳/۱۷۱۲/۹ 

بر سییل ۲۰/۳۰ ۷/۳۵۰ : 1/9۱ ۱۲/۱۹۵۰ ۱ 
بر سیل ابتدا ۳/۲۹۱۰۱۵/۲۰۸ 

بر سرجع ۳/۱۰۳۰۱۱/۹۷ 

برصري ۹/4۲ح 

بر سنگ زدن (به امتحان) ۸/۳۹۷ 

بر قفیتت ۱۸/۳۵ ۰۷/۹۳ ۰۱۲/۰۲ ۰۱۳/۵۰ 
۵ ۵ ۱ص 

برکشیدن رد« رفیع ) ۱۰/4۰۱ح 

برکشیدن ر- بدار زدن) ۱/4۰۵ح 

برگذشن ۱۲/۳۳۸ 

بروآید ۸/۱۷۰ح 

پرامت » برامت ساحت ۰۱۰/۷۷ ۱۰/4۸ ۰ 
۵ 2( 

براعت 0/1۲۱۰3/4۰۱۰۱۲/۲۷۰۹/۱۷ج» 
نیز سه بارع 

رای را ۱/۱۹۸ نزمه ازرای-را 0/۳۱۱ح 

بمزیدن (- ورزیدن) ۳۷۸۰۱۰/۴۹۰۰۸/۲۳۸/ 
,"و 

یرگ ۱۳/۰۱۲ 

رن ۱/۷۰ 

برید؛ سم صاحب رید 

بزرگان ۱0/04 

زره داشت سم داشت 


زر مّشي ۳/۱۱۳ح 
ذه (بره) ۲/۳۸۵۰2۳/۲۲۰ 


بزّه کار للففنه 

پبس آمدن (يرکسي) ۱0/۷۰ 

بستاخي ۱۳/۳۲ح 

بطت ۰۷/۴۲۰۰:۱۳/۷۹۱۰2۷/۲۸۹۰۱/۲۸ 
۰ )7۱ 

بسودن : سه پسودن 

بپار یت ۹/۲۸۰ 

بسیار خعصم ۹/4۱۰۰0/۹۸ 

بسیار مزونت ۳/۹6 

بیار مال ۱/۲۱۸۰21/9۹ 

بسیار نفمت ۹/۱۱۹ 

بیج ۰ *بسبع 

بشارت 2۱/۳۹4 (بطنز) 

بطائه ۳/5 

بطر ۸/۲۹۸:۱۱/۲۳۳:۵/۹۰۰۳۵/۹۳۰2۱/۷۱ 

بعد آلثرفین ٩۱/۲۸ح‏ 

پفي ۱1/۱۳۰ح 

بغي ۲/۳۲۲۰2۸/۲۲۹۰۱۳/۱۵۱ح 

ششت زبقعه) ۱۰/۱۹۸۰۲۱/۱۱۸ 

بقم ربعم ) فده 

بقیت بشیفیت 

بلمه . سه مست روت 

بنان 0/۱۲۳ح 

تن لآاد ۰۱۳۹/۳۳ ۵/۳۱۸۰۵/۱۹۵ ۱۲/۳۹۹۰ 
۱۳/۳۳۹۹ 

بثبت ۱۱/۰۰ 

بوار ۷/۳۰۰۰۱/۱۰۸ح 

برالمجي ۳۳۰ ۰ 2۳/۴۱۸۰۱۸۲۷ ۰ 
نیزسه دهر پوالسجب 

پود ر-شد) ۱۱/۱۷۳۰2۱۳/۳۵ح 

بود ر گذشت) ۱۲/6۰۳۰۱۳/۱۰۸ 

برغبی ۱۳/9۷ح 

بهاکردن ۷/4۱۱ح 


فهرست لغات - حرف یو و 


بتر حال داد ۷/۱۸ 
بهتر نگربستن ۱۸/۹۹۰۱۹/0۹:2۱۳/0۱ 
چجت 0/4۱۱۰۱/۳۹۰ 

بهرمند ۰ بهرومند ۱۱/۱۹۷۰2۱۱/۲۸ 

از ۱۰/۳۲۳۰2۲/۱۱۸۰۳۸/۱۱۱۰۷/۸۸۰۱/۷ 
ي‌توان ۲/۲۸۰ح 

نی حفاظ (- ناحفاظظ) ۱۲/۲۲۰0۷/۱۰۳ح 

ی دل ۲۲۰/)تاوح 


پای دام ۲/۲۷۱۰2۱۱/۱۸۵ح 

پای در سنگآمدن ۱۱/۱۸۲۱۱/۱۸۰۱۳/۰۲ 
۱۰۱ 

پای کشان ۱/۳۷۹۰2۱۸/۱۷۳۹۰2۱۳/۹۲ 

پای مرد ۰24/۸۲ ۱۸/۱۹۲ 

پذبره شدن نم 

پریشان کار رزن-) اونزهلف 

پس پشت کردن 1/۱۹۰۰۱/۱۱۳ح 


بي طالبت (- بد عافبت) ۱۳/۳۸۲ پاویدن 24/۲۱۰ 
نب فولي (- بد قولی) ۱۵/۲۰۵ پوده ۱/۲۰۰ج 
ي هال ۸/1۱۸۰2۱۱/۱۲ح پتیجده ۱۰/۳۹۸ 


پبشت بر پشت 2۳/۳۹۲ 
پشت دست خالیدن» سم خواگیلن ... 
پشت واره ۱۲/۹۱۱۰۱/۵۰ح 


بیت آلحران تفت 
بیرون آمدن بر - ۲۸۳۳۲ 
ببررنشد ۱9/۱۹۰ح 


سرا ۱۲/۳۰۲ پشنه و نمرود ۰-+ نیش پاشه 
بیش ۱۹/۳۳ج۱۸/۱۱۷۰ ۰۸/۱۸۴ 0/۱۸۸ح» بنج پایک ۱۸/۱۱۸۰2۱۷/۸۱ح 
 (  ۸‏ ۱۷۰۵۰۷ 22+" پندارد 4/٩‏ 
گنه بوده ۱/4۸ح 
بیشتر (« چندان) ۰۱۲/۰ ۰۱۲/۷۲ ۳/۸۳ح ۰ پوست باز کردن ۱8/۰4ح۳/۳۳۹۰ح 
۲ ۰ ۰۱۰۱ پوس تکشیدن ۲/۳۳۱ 
وه پوستعن بسمت باران گردانیدن 0/۳۹٩‏ 
یلک لففنه جلو تيي کردن ۳/۱۸۴ 


یت ۷/۸۱۳۰۰۱/۳ 4 ۷/۹ 
پیاده رو (سر-) ۱۱/۲۷ 


پرلسه ۳/۳۰۷۰۹/۲۷۲ح 


حرف پی 


پارگین ۳/۱۸۱۰-۸/۱۲۳ پیش - بازرتتن ۰۲۴۱/۳۹۹۰۹/۳۸۱۰۳/۳۲4 
پاشیدن 4/۱۳۰ 1۳۷ 

آکیزه ۸/۳۰۲ح پیش چشم کردن ٩۱9/۱۰ح‏ 

پایاب ۹/۷۹۹۰2۱۰/۹۰ پینوله ۷/۱۲۲ 

بای آود ۱9/۱۳۸ پنگرش ٩۱/۱1ح‏ 


پای افزار ۳/۷۰ ۰ پای افزار گشردن و گشادن ۰ 
نز در ۱/۳۸۱ح 
ای جای ۱۲/۹۸ح۰۸/۱۰۲۰ 


حرف تي 

تأیید ٩۸/4۱ح‏ نیز سه موب 

تأاکیدو مکند ۸/۲۳ ۱۲ 

تالف ۰/۳۱۷۰۱۱/۲۰۹۵۸/۲۱۷۰۳/۲۰۷ 

تالف آهواء ۱۱/4ح 

تأویل رس وجه و توجیه) ۰۳/۱۹4 ۰۱۲/۲۰۹ 
۳ 2ص"-+"/۱,۰۹+۰ ۹ ۹ 2 
1۱-۰۹۳۳ 

تلویل (- تعیر خحواب) ۱3/۳2۸۰24/۳۳۷ 

6 راز یرای تحذیر) ۱۰/۳۹۸۰2۱/۳۹۹ 

تار عنکبرت 4/۲ 

ارگ ۱۱/۱۰۱۰۵/۲۱۱۸۸۱۷ع 

تازه ۱۳/۱۰4ح » تاژه ابستاد ۹4/۱۸۲ 

تازه شدن ۳/۱۰۱۰۸/۸۹ 

تازه گشتن ۸/۱۱ 

تالته ۸۳۹۸ نیز سم رشت كمي تاقتن 

تاران ۳/۳۹۳ح 

تبخر ۳/۳۸۸۵ح 

تبرع (رسیل-) ۱۲/۱۱۱ 

تبرم بدالهل تیزهابرام 

تبسط ۴ ۳/۳۹۲ج نیز سم انساط »و 
مباسطت 

تبصبص ۱۳/4۰۳ 

تبع ربه-سلف) ۷/۰۰ح 

تعات ۱۸/۳۳۹ 

بمت ۰2۱/40 ۰۱۱/۵۷ ۰۱۷/۸۸ ۸/۱۲۸ 
۴۳ و ۱۳/۳۹۰۰2۱ 

تبع ۷/۱۲۲ 

بت ۱۳/۳۱۹۰۱۲/۳۱۰۰۱۳/۱۳۹۰۱۱/۹۹ 
عم 

کر ۱/۰ج 

جاوز ۳۰۸۰۱/۲۷۳۰۱۳/۱۳۱۰۱۹/۱۰۲/ ۰۱۲ 


۱۹ 

تم ۰۳۲/۲۱۷۰۱۸/۱۸۸۰۳۵/۵ ۱۳/۳۱۷ 

تب ۲/۲۳۸۰۸/۲۲۸۰۸/۱۱۵ ۰ ۰۱۹/۲۹۱ 
۰۸-)2)1ص 

۰4/۲۷۱ ۰۱/۲۸۸۰ ۳/۲۳۸۰۸/۱۱۵ رز‎ 
۹ 
"۰.7٩ 5 ۱ ۹ 

تحرتي ۱۳/۱۹۷۰۱۰/۹۹۰2۵/۳۲ ۱۹/۲۹۸۰ ۰ 
۳/۰ ۹( 

۰٩/۱۰۷ ۰۱/۹۸ ۰۳۲/۷۹ ۰ 21/44 تریض‎ 
۱ "۰-7۳۰ 

تحریف ۱۲/۳۹۸ 

سر ۸/۳۸۰ 

محصیل ۷ 

سین ۱/۲۲۹۰2۱۳/۱۹۸ 

محفظ ۳/۲۸۴۰۱۸/۱۰۲۰۱/۴۲و ٩‏ 

نید 4۱۹۰۱/۱۹۸ /۸ح 

تدارك ۰/۹۰۰2۱/۱۰ ۰۱۰/۱۰۲ ۰۱۱/۱۰۵ 
۷ ۹ 
۲ ۱/۳۰ ۰ ۱۰/۳۱۳ ۰ ۷۲ 
۷/۳۷ 

تدثل ۱/۲۳۷۰۱۷/۸۱۹۷ح 

ترابند ر-تراود) ۷/۲۰ 

ترییت ۱/۳۲۸ ۰ 

ترئیب نگاه داشتن ۹/4۰۱ ۷ ۳/۸۰۲۰۱۰ 

ترحیب ۰/۷۹ 7۵" 

تردد (ستردید) /۱۰/۲۷۰۰2۹/۸۰2۵ح: 
۷ ۱۹" 

رح ۱4ج 

رشیح ۱/۰۰۵ ۱ ۰-۳۰" 7-۰۱ 
نیزسه مرشلح 

"رنه در قبال زنگ ۰ سفید درقبال میاه ) 
۰/۳۸ 


ترّهات ۰۱۳/۷۸ ۰۳0/۲۰۰ ۱۱۳/۳۰۹ 
اوفره وه موه 

تزور ۱۱/۳۹۸ 

نرق ۲/۱۷ح و 1۲۱/*ح 

نیب ۱۱۰۵/۷۷۵۰ ۸۰ج 
۲ اج( 

تححید فلز 

تشدید و تیف ۱۲/۱۵ح 

تشني ۷/۲۹۰ 

٩/۱۱۸ تشر‎ 

تشر نشور خوردن ۱/۲0۸ح 

تصاربف ۸۵۸ ح 

تصرف دهر ۷/۳۹۰ 

تصلف ۷ ۷۰ ۰ ۱۲/۲۰۲ ۰ 
۲ جح 


تصون ۰۸/۲۷۸۰۳۸۰۸ 9/۳۹۷ح 

تضریب ۱۵۳/۰۹ افله تفی لش ۱1۱۳۷ ۱ 

تعاهد ۷/۱۸۱ح 

تعر ر دشواری‌وعدم امکان) ۰۲/۲۷۸۰۱۲/۷ 
۰ نیز سه متع ر 

تعذار (- بانه تراشي ) 0/۳۰5ح 

تمرضی ۲/۳۰۰۰۸/۱۱۵ 


تمرف ۱۴/۷۸" 

تمریض سففله 

تعریکك ۰۸/۱۲۰ ۳۱1/۲۰۰ ۰ ۲/۳۱۵ح: 
افدنین تاره 

تمرّز ۱۱/۸۱۹ 

تعزر 4/۱۲۰ح 

تضّف ۳/۳۹۸ 

تعلق کردن ۱۰/۳۷۹ 

تمیق کردن بینفلنه 

تعمیه ۱-- 

تیف ۱۲/۱۶۱ 


نهد ۰ ۱( 

تتلب ۱۰/۹5 

بط ۱/۲۸۳ 

تفاوت ۱۲/۳۹۸ 

فرح ۸۳ج 

تفرق کلمه ۲ قرف" کلمه ۱/۱۱۶ 

غمي ۱۷/۳۳ 

فتد بلفه 

تفکه ۱۰/۳۵۲ح 

تقاعد نمودن ۲/۲۲ 

تقدیر ؛ حسن لیر ۱8/۲۰۰ 

تقدم سیاست ۱۲/۴۱۸ 

تقدم و تعریکك ۳/۳۹۱ح 

تقرر پذیرفتن ۱۲/۳۹۸ 

تفس خحاطر ۱۲/۲۹۲۰2۷/۱۸4 

هت 21/۳۹۸ 

قلب ۱/۱۸۸ 

تعلب احوال ۱۳/1۲۰۰۱۲/۲۳ح 

تفیل 0/۱۹۰۱۱/۹۱۰2۹/۱۱ح 

تکاب نیز سه ۱6۵/۹۰ پاپاب 

تکسیر : درتکسیر ۱0/۱۲ح 

تکتثل ۱۳/۳۸۲۰۷/۱۹۱۰۱۱/۳۰ 

تکلف ۱۲/۳۸۲۰۰/۱۹۰ 

تگگ ۱۸/۱۰۳ ۰ ۰۲/۱۰۹ ۱۲/۱۸۸۰۵/۱۷۰ ۰ 
۷ 

نگ : به یکک تگگ بطرس رفن ۱۱/40۱ح 

تلا لندنله 

تلقین ۱/۳۸۳ 

تلوغ 2۱/۳۱۱ 

تلف ۲/۲۰۹ج۱/۳۶۵۰۰۸/۳۸۰۰ 

ماسکت ۲ نیز سه مالک 

غالک ۲ ۱( 

تام است ۱۹۹۰۵۰ 


غزع زیرو م ... ۱۱5۱۰/۳۸۳ 

نیت ۸۰/۹ 

غریه ۰۱ ۰2*7۰*72 
نیز سه بدایع تموچات 

مهید لته مل ری لا 

تاقض ۱۲/۳۹۸۰۱۳/۹۷ح 

تسم تفه لت ند کل را 
سك 

تطید ۷/۸ح:۱0/9ح 

توق ۳/۳۰۸۰۳/۲۸۹۰۱۳/۳۳۰2۹/۱۰ 

ترجع 1۱۸-۰۹ 

تودّد ۳/۳۰۸۰۷/۱۹۱۰۳۹/۱۰۸ 

تورع ۹/۳۹۷ح) نبزسه دیع 

توستي ۷٩۷/۲ح‏ 

توفیر ۳/۲۳ح 

ترقي ۸۲۷۸۲/۷۳۸ 

ترقر 4/۱۰۳ 

ترلیع ۱۳/۱۹۷ 

توت 0/۳۲۰ج 

تهنک ۰۷/۳۹۹۰۱۲/۷۱۰۰2۸/۲۰۲ 
اینیتفه پل 

لیب 1/۲۲ح 

زر ۸۳۸۰۹/۲۱۲ 

تزآب بللفلله 

تبزي را متدن؛ تيزي را نشاندن ۱۳/۱7۵ح 

تپسی تیسر پلرفتن ۰۱۱/۱۰ ۱۰/۳۰ ۰۱۵/۰۱۰ 
۰ کج( 

تیقظ ۲ انز سه فرظ 

تیار تهارداشتن ۰۳/۸۰ 2۱۱۱/۱۹ ۰ 
۸۷۱۷1۹۳ ۳/۱ ۷ ِع ۰ ۰۸ 
ولخفیه ۰ ۲/۰۱۳ 


حرف ی 
اقب ۹ و 
ری ۷/۲۰۹ح 
ت‌ ۰/۷۵/۸4 
مار بنفنه 
لان 4/0۱۰ح 


حرف چم 
جادو ز - جادوگر) ۱0/۲۱۱۰2۸/۷۷ح 
جاي نله 
چال ۱۳۴9۱۰/۱۰۸۰-۱۲/۹۱ح 
ان شکر ۱۳/۸۱ح 
جای نگه داشتن ۱۲/۱۶۸۰۲/۱۱۳۰۱۲/۱۰۷ح 
جبار ۱۱/۲٩‏ 
جر یافند ٩4/۱1ح‏ 
جدع ۱۳/۳۳۸ح 
جره و جرّه ۱/۱۹۱ح 
جریده ۱۵/۲۹۵ 
جزا 1/۷۹۱ 
جع ۱۳/۲۸۰ ۱۳/۳۳۹۰ ۰۱۰ ۹/۳۳ ۰ 
"٩-۰۴‏ 
جزع و قلق ۹/۳۹۰ 
جزویات ۷۸۳۳ 
جزّیت و جزیه ۱۷/۱۹۷ح 
جلره کردن ۱۱/۱۹۰ 
جنازه خي ۱۱/۳۵۹ح 
حال گرفن ۳/۳۹۸ 
حله شدن ۰/۱۸۸/۸۷۸ 
حله کردن ۲/۱۹۲ 
حل ۱/۲۹۸ 
جناح ۲/۳۳ 


حرف چی 

چابک (چاپک) : نقتاش چابک ف ۱۲/۹۲ 

چاشت؛ -+ شام‌عوردن بركسي .۰.۰ (۱۲/۹0ح) 

چرب سي ۹/۱۱۰ 

چربک ۱۳/۳۲۷۰۱۱/۷۰:2۱/4۲ح 

چربو ۱/۷۱ 

چشیدن زهریگیان ۱/۱۷ 

چکاو رتکلو) 4/۲۸۸ 

چلایدن ۸/۲۲۷ح 

چندن ۰ 

چون آفتاب روشن شد ٩/۱۲۳‏ 

چون -ي ۳۷/۸۲ ۰ ۱۰/۸۸ ۰ ۸۱۷/۱۰۰ 
۰ تج 

چه که در ترکیب آنچه و اینجه) 0/۱4ح۰ 
۰-۰۱ ۱/۹۹۰۰" ۱/۰۹۰۱ 4 
۷/۸۸۸ 0 
۷ اه( 
۲ ۵ 2«۰7|۱۲"۵۷* 
۱0 

چه گرد خبزد ؛ سم گرد 

چه ورغ‌بندد » سه ورغ 

چیره دست؛ چیره دستي .۰ لینفله ۰ 
۹ ۱۹/۲۱۲۰ 


حرف حی 

حاع رت قاضي) ۱۱/۴۳۸۵ح 

حالي ۰۰ نذاره ۰ ۵۰ ۵--_ 
۲( ۲ ۹/۱۱۳۵ ۱۷۱۷۰۵۵ 22+" 
۱۷۰۳ ننلهفنه 

حبل ۳/۲۹۲ 

حرائت ۰۳۰ 

خرس ۲/۰۰۵ 


فهرست لغات - حرف‌چی‌تاحی 


حسبت له لین 

حد از - 1/۳۲۱ 

مک وت 

حثو ۰-4 

حصافت ۰۱۳/۲۱۰۲/۱۹6۰۹/۲4۰2۱۲/۱۸ 
۰۷۹۵۸ ۳۰۰۰۹/۳۹۸۰۱۸/۳۳/ ۸۳۳ 
۰ ۵--( 

حضرت (- حضور درگاه؛ پایتخت) 1/۱۰ح» 
مفله ۰ و ۲/۲۷۲۰۱۰ و ۱/۳۵۰۵ و۰۷ 
1۱۳/4 

حطام ۹ 1-۰ 

حفاظ ۱6/۳۳۲۰۸/۱۰۱ح 

حل و عفد ۲/۳۹۰۰۱۳/۱۹۱ح 

حلاق 4/۳۸۱ 

حتي ۷۳ج 

حوالت ۰۱/۱۳۱ ۰۱۲/۱۸4 ۱9/۳۱۷ ۰ 
۲ عم حوالت شدن 
۱1/۳۸۲ 

حوال ۸( 
نله 

حوصله ۱۱/۳۸۸۰۱۰/۲۹۸ح 

حیْز ۲/۲۳۸۰2۲/۱۹۸ع:۳۲۸/ح 


حرف خی 


خاییدن ۹/۱۲۲ 

خاتیدن پشت دست ۹/۱۱۷ ۱۰0ح 

خالبدن مرانگشت ندامت ۱۱/۱۲۷ ۰ تبز سه 
انگشت گزیدن 

خاعت مود ۰/۳۳۰« 

خار خار ۸/۲۰۳ 

خاله پس کسي انداعتن ۳/۹۰ج 

خاله در چشم - زدن 4 . پپانا را 

خلاف کردند و سوگندها را باطل و ؛ خحالك در 


چثم مهد زدند ر جهانگهای ۲۰۱/۲) 
خالي رس خحلوت) ۱ جح 
خامل؛ سه خول 
خحایب ۰۹ ایب و خحاسر 24/۲۷۱ 
خبث ضمیر ۳/۲۲۸۰۰/۱0۷ 
خداع ۹ جح 
خرایدن ۰/۳1۱/۱۳۸ 
خرد انگارش 1/۳4ح 
خرسند ۹ خرسندي ۷/۲۵۰ 
خرقها ۳-۹4 
خست ۲/۳۹۰و۴ح 
خسته (« جروح) 0/00۸ 
خته (ه هته) ۳/۳۱۶ح 


خشسران 2۱/۲۱۸ 
خسروانی ۱/۲۲4ح 


خیس 0/4۰8 

خشیت 4/۲۹ج۷/۳۱۶۰ 

خصب ۰2۲/۸۲ 1/۲4۷ 

خطر ۱۷/۱۱۷۰2۹/۱۷۰۹/۳۰ ۰ ۱۵/۳۲۹ ۰ 
۸ 

خطرات 4/۲44ح 

خطیر ۱۱۰/۴۰ ۷/۸۱۰۰۱۳/۳۹۵۰۳۸/۲۸۵ 

خف ۸/۲۹۰ 

خّت ۱۱/۲۸۳۰۱۰/۸۱ح 

خلاص ر خلاصي ۸/۱۹۳۰۱۱/۱۰۱:2۳/۹۸ ۰ 
۹ ۱*۱7 

خلال ۱۸/۱۳ 

خرل 0/۱۳ 

خواستن ۱۲/۱۵۲۰2۱۷/۱۸ 

خود را کشان ۳4/۲۵۰ . نیزولاتقتطوا نفک لاة 
در سورة الساء دیده شود 

خود را ی‌کوشید ۳/۱۶۹ح 

خوره 0/9۸ح 


خوشنر روزي ۷/۱۲۱ 

خحوض پیوستنو داشتن‌و کردن و عودن ۰۱۲/۱۰ 
۰ ۲ ۰ ۲ 7/۷ ۰*۷ 
۶۸ ۲ " ۱/۳۹۶ ۰ 
۸ ۹-5 

خیال ۱۲/۸۷ ۳/۱۷۳۰ 


حرف دال 


دار بازي ۲/۲4۷ح 

داشت در ترکیبات اممي : 
بزرگ داشت ۱۳/۳۱۷۰۳/۰ح 
نگاه داشت ۰/۲۳۸ 
نیک داشت 1/۱۰۱۰۸/۷۹ح 
یکو داشت ۱۰/۲۲۲ح 

داثت ۳/۱۲۰۱۸/۱۰۸۰2۹/۹۷۰2۱۹/۹۵ج ۰ 
۷۰ ۷ ۸9 ۰ ۱۳/۳۹۲ ۰ 
۰۵ . نیز سه بداللت 

دانگانه افتفاله تفشییفیه 

داو دادن ۲/۱۹۶ح 

دامي ۱۸/۳۱۸ 

دای" باغ ۱۰/۸۹ح 

۲/۱۱٩ دیور‎ 

دییر آصمان ۱۱/۳۵۷ نيزسه عطارد 

دثار ۱۲/۳۰۱ح: نیز سه شمار 

دخطه ۷/۲۰۸ »و بد دخلت ۱۲/۲۲۹ج 

درآمد (- شروع کرد) لفزهار 

درآمدن ر ازعواب) ۲/۳۰۱ 

در اثنای ۰۱۳/۲۹ ۰۱۷/۳۱ ۰۲۲/۵۱ ۰۷/۵۹ 
۳ ۱۸ 

درراجع ۰۵ ۱-۱۵۵ 

در توف داشتن ( -ترله کردن) ۱۲۸۱۹/۱۱۹ 
لاتنرننزه 

در خوردن ۱۹/۱۹۲۰۱/۱۱۳۰۲/۱۲۵ح 


دردلا - موفع عظم یافت ۷/۰۰ 

در رمیدن 21/0٩‏ 

در رفان (ع درون رفن ) ۱۷/۱۹۹۰۱۷/۴۵ 

دوساعت ۱۳/۱۸۵ 

در سرآمدن 1/۱۸۹۰۱/۱۸۳ 

در فکرت مشغول کردن ( خودرا) ۲/۱۳۲ 

درکار آرردن ۱۰/۱۱٩‏ 

د رکوزه ققاعکردن ۱۱/۱۰۸ح 

در گذشتن رچشم پوشبدن ) ۱۲/۳۳۸ : نیز سم 
برگلشتن 

در گرداندن ۱۰/۷۹ 

درگشن ۱۸/۷۰ 

درل( عوقع ) ۱/۳۷۹ .نه در حل (- نایجا) 
۱۳/۸۳۸۲ 

درل (درعقام ) ۷/۳۹۱ 

درمن بد گاني آررد ۱۰/۲۱۲ 

در من پزید کردن ۱/۱۹۶ح 

در موازنه ۰۲/۳4 ۰۸/۳۹ ۰۱/۹۰ ۸/۱۵۷ 
۱/۳۷۲ 

درنخورد ؛ سه در خوردن 

در وقت ۱۱/۳۷۲ 

در پانن ۷ ٩-۷‏ 

درازدستي ۱ نیز سه کوتاه دسني 

درا كشي (- برگون‌و تطویل بلا طائل) ۹/۱۱۹ 

دراز گردن کشیده بالا ۱۱/۱۰۸ 

درفشان ۲ 

درنیدن 1/۱۳۸ 

دست كاري در خود دیدن ۰/۲۹۲ 

دست آوز ۱۹/4۱۸:۸/۱۰۲ 

دست برد ۲ 0( 
ورزر 

دست - تالتن ۱/۱۸۷ 

دست دادن ۳/۱۹۱ 


دست در کر زدن ۱6/۱۲۱ 

دست گراني ۱7/۲۰4 

دست‌گرتن ۹/۱۹۱۰:۹/۱۱۵ 

دست‌گیر ۲/۲۵۰ 

دست مرزه وله وه 

دسترري ۲1۳/ح 

دشنایی ۷ ور ۸و ۰۱۱ 
1-2-2۰۷۲" 

دمن روی تلففله 

دعت ۳/۳۰ 

دقع نهادن ۱/۱۸۱ 

دل از جای بردن ۰2۳/۹۱ 1/۲۸۱ : نیز سه 

از جای بردن : از جای‌بشدن 

دل در سنگ شکستن ۲۷۱/۱۱۲ح 

دل نگران 1/۱۸4 دل نگراني ۱8/۲4۹ 

دل مود 2-۹ 

دلیل ر-بول بهار) ۲/۸۰۲ح 

دلیل کردن ۱۸/۱۰۰ 

دم خوردن ۷/۱۰۹ 

دم طرقم رزلفاه 

دم میج ۸۱۷/۱4۹ 

دمار از سربرآوردن ۲/۹3 

ملمه ۰۸/۹۸ ۱۱/۱۰۸ ۵/۲۰۱۸ ۱/۲۵۷ 
۳۹ 

دنبال - داشتن ۱۰/۱۹۸ 

دندان مودن ۱/۲۳۲۰۸۷۷/۱۲۱ 

دواسپه کرد ۱۸/۱۹۷ 

درامي ۱۸/۱۳۳ ۰ ۰۳/۱۸۷ ۳۹۲۰۱۲/۲۷۳/ 
طفت 

دوچهار ( خوردن؛شدن) 1/۱۷۲۰2۲/۱۰۷ 

دوده ۷/4۱۸ح 

درستر 9/۳۹۹ 

دوست داشیل ۱۹/۳۹۶ 


دوستکام؛ دوستکاه ۸( ۳۷۰۱/۳۷ 
۷ | 

دوست گرداندن ۱۳/۲۱ 

دوشا رگاوي-) ۳/۲۱6 

ول ۱4/۱۸۱ح 

دما ۱/۲۰۳:۱/۱۹۰:۱۲/۲۱ح» نیز سب داهي 

دهات ۱/۲۰۳و۳ح0/۳۰۷۰ح 

دهر برالسجب بلفناننه 

دهشت اففله ۱۳۳ ۰ ۰۸ 
نیز سه مدهوش 

دمقائي درتبال پادشاهي) ۱۰/۳۵۰ 

دییاجه ۱۸۰۷/۷۹/*ح 

دیت ۰۹ 

بیدار ۱/۲۰۳ح 

دراست تا ۸/۱۳۲ 


حرف ذال 


ذات ۰۱۸/۰ ۰۱۳/۳۹ ۰۱/۹۱ ۰۰/۷۲ ۰1/۸۱ 
۳ ۵ 0۹۱( 
۱-۳ 

ذبول ۳/۲۳۹ح 

ذخر ۲/۲۹۰ح 

ذل" 2۳۳۹ 

ذمام 2۹/۹۷ 1/۲۸۰ 

ذمي ۱۲/۸۲۰ 


حرف دی 
رائد ۲۳ نیز سم راید 
راجع اه 
راحله 1/۲۹۰ح 
راست شدن ۲/۱۹۱۹۰۱۸/۱۱۸ 
راستکردن ۱۳/۱۷۱۰۱/۶۸ 
راه سره کردن 2۱8/10۷ » نیز صسه سره کند 


راه گلریان ٩۳/۱ح‏ 

راید 79/۱۳۷ نیز سه رالد 

رایق 4/۳۸۰ح 

ربقه ۱۱/۲۹۰2۱/۸ح 

رخا 4/۱۹۰ 

رخت ۳/۱۸۹ج۹/۲۲۷۰ 

رحصت ۰۳۹/۱۰۳۰۱۰/۷۹۰۱۳/۳۱ ۰۱۱/۱۰۷ 
۲ + 

رزمه -ه روی رزمه 

رسید «- به آخر رسید) ۱۲/4۲ 

رشته با خویشتن فراخ گرفتن ۱/۳۲۱ح 

رشت* - درنتوانند یانت ۱/۳4۸ح 

رضاع ۱/۰ 

رضوان نله 

رطل ۱/۳۷۰ح 

رعنا ۸/0۱ح؛رعنای ۴/۱۱۳ 

رکت ۷/۲۰۹:۱۳/۹۷۰2۷/۸۰ 

رکضت ۲/۲۲۷ 

رئجور ۰۹/۷۲۱۹/۹۱۹۰۱۷/۹6 ۰1/۲۰۹ ۸۲۳ 
۱ ۱۷ ۰ ۱/۷۲۸ ۱ ۱/۸۰۰ / 2-۷۳۵ 
۵ ۳۷ 7۱ "7*+ 
۵۱۳۸۰ 7۱ 

رنگ آمیختن ۱۳۳۴۰۱۰/۱۶ 

روح الأمین ۱۳/۱۹۹ 

روح دس ۱۰/۲۸۲۰۱۱/۲۹ح 

روزکور صفت سهر) ۱۱/۱۹۲ 

روزگار بردن ۳/۹۲ح 

روزگار گذاشن ۱۱۹۰۱/۱۵۹۰۱۲/۸۲/ ۸۱۸۲۰ 
۲ ۱۳/۳۰۰۰۱/۲۰۲ یله 
۹م نیز سم گذاشتن 

روژگار یاتن ۳/۹۱ح 

روزنامه ۰ 

روشنانی برق (جون-) ۷/۰۳ 


روی بازار ۱۲۸/٩ح‏ 

روی رزمه ۲/۱۸۷ح 

رویّت ۲/۲۹۹۰۱۸/۱۹۸۰2۱۰/۹۸۰24/۳۱ ۰ 
۹ ,"و 

٩/۱۸۰ ۰20/۱۸۹ رمایش‎ 

رمینه دوام ۳/۸ح 

ریا ٩0/۳۱ح‏ 

ریاضت ۲۹۰/٩ح‏ 

ریت ۰4/۱۳۰۱۸/۱۳۰۰۳/۸۹۰۹/۷۰۰۱۳/۰ 
۱ کج 

بیع لفتفله 3 ۰ ودره دقرم 

1-۰۳۳۷ 


حرف زی 

زاجر ۱/۱۲۲ح» نیز سه زجر 

زاد و بود ۳ جح 

زیان دادن ۸/۳۳ح 

زجر ۱۱/۷ح 

زحر ۳/۳۰۹ح 

زخم ۱۲/۱۹۳۰۱۸۷۳ :۰ ۹/۱۳۸ ۰ ۳۱۱/۲۹۱ ۰ 
۹ مج 

زخ گاه ۸-۱۱٩۱‏ 

زراندود زغدرهای -) ۱۳/۱۳۹ 

زرق ۷ ۰۱۰/۱۲۰۰۸۱۱۷ 
۰۰۱ ۰۳ 7"7"7"*" 
۷ "1" 

زضران شاخ ۱۰/۱۸۹ 

رت 1/۱۲۰ح 

زكت ۲/۲۹۵۰۷/۲۸۵۰۱۸/۱۳۰۰2۱۸۰/۱۰۲ 

زبورو تیلوفر ۱۱/۱۰۵ 

زنجیر گسستن ۱۰/۱۱۲ 

زهار: -سه زیهار 

زور ۱۰/۱۲۶۰2۱۰/۱۰۲ح 


فهرست لخات - حرف‌ری تاسین 


زورق 0/۳۹4ح 

زه ۱۱/۲۰۲ح 

زهاب رزه آب) ۳/۳۶۱:2۱/۱۹۰ح 

زهرگیا ۳/۱۵۳ح 

زییا ۰۰۷۸۰ نزید ۱۸/۱۹۰ 

+۰٩۰ ۱-۰۵۰ زیپار‎ 
۱۹/۳۸ 

زينهاري» زینهاریان ۱/۱۸۳۰2۱4/۲۱۳ح 


حرف ژی 


ژاز ۸4/۳۸۹ح 


حرف مین 
سایق بودن با چيزي ۲/۸۱۱۰۱۱۳/۳4۲ح 
ساختن : خودرا بهار ساخعت ۳ خود را 
در خحواب سازم ۵/4٩‏ : خویشتن مرده سااعت 
۱/۹۲ 
ساعت بساعت ۸/۱۲۸ 
ساحت تا ساعت ۱6/۲۰۲۰۳/۸4 
سائه ۱0۱4/۲۲۱ح 
سامه ۷/۹ ۰ 4/۱۰۸ ۱ درشعر فتاري (دیوان 
ص ۲۰۸) هم بجای شامه شاید سامه باشد : 
هي ز تیغ تو سازند شامه تا نبرد 
ز خنجر سم روزگارشان حنجر 
سایس 1/۴۸۹ 
سای اير ۱۰/۱۸۱ 
سای چاه ۱/۷۲۲۶۰۱۲/۱۹۷ 
سباع ۱۰۵۷/۹۱ 
سبک رید هل) ۳/۹۲ 
سیک مر شاله پای ۱6/۲۲ح 
سیک ‌سنگ 0/۲44 
سبیل داشتن ۸/۳۱۰ 
سیلي بودن (یا بودن) ۱۲/۱46 


سبري شدن ۷/۲ 3۱۱۳۵۳( ۱۸۷۳۸۱ 

سبر پیاده‌رو ۱۱/۲۷ 

سبید کار 4/۲۲۸ح 

ستان ۱۰/۹۲ 

ستدن » تيزي‌را سلفلله ‏ 

ستره لفه 

ستنبه ۱/۳۸۲ح 

مي ۲۸۸/٩ج‏ 

ستبییدن ؛ ستبیدن ۱۲/۴۳۲۴ح 

جاده بر روی آب افگندن ۲/۰۰ 

ست ۲۱۲/*. حت بسیار ۱۳/۷۰۲ 

وه بزگننه 

بخره 0/۱۲۳ح: ۸/۱۳۲ 

۰ ۱/۲۹۵۰2۳/۲۷۹ ۰۱۳/۱۰۳ ۰۹/۱۰۲ 
۱ 

خن . شون . ونان ۳۵۸/*ح 

سداد 20/۲۰۴۰2۱۰/۹۵: ۰۱۸/۴۳۲۰۰/۲۹۸ 
۰ج 

سرانگشت ندامت خالیدن ۱۲۷ / 1۱ج » سه 
انگشت گریدن ۰ خائیدن 

سرط آوردن ۷/۳۹۱۰۸/۱۰ح 

سرانداز ۲/4۱5 

سرا ۹/۲۴۱۰۳/۱۹۰ 

مرو ۷۰ 

مره (هستبردي-) 2۱۰/۹۲ ۰ (نقدي-) 
انلفله رانتقای -) ورن 

سره ی کند ۰ نیز سه راه سره کردن 

مروت ۸/۲۷۲۰۳۹/۲۷۰ح 

مت بروت 4/۳۹٩‏ 

سفامت ۰۷/۲۸۱سفاهت ۷/4۱۴ح 

سفته خولستن ۱۳/۳۸۳ح 

مضاف ۱۳/۳۸۹ح 

سفط ۱9/۰۱ح 


سکینت 1/۳۹۰ 

سگالیدن 4/۱۰۰ 

سلامت ۱۰9۹/۱۰۰۰۱۱/۹۲ح 

سکوت ۱۱/۲44 

سلّه ۲۰۵۱۸/۱۷۰۰۸/۱۹۵۰2۱۷/۱۰۸ج 

ماع ۱ ۱-۰ 

ات ۸/4۱۹۰۲/۷۷۲ح 

سصج ۰/۳۸۷ 

مه 0/۳۱۸ح 

٩/۳۹۳ سنگ‌آوردن‎ 

سنگ از پس دیوار انداختن ۱/4۳ 

سن ۷۰ج 

سوابق و لواحق ۱۱۳۰۱۲۷۱6/۱۱/٩ح‏ 

سوالف (- خدمت) ۰۱/۳۲۸ (- مواطف) 
۵۰ مرضي) ۰2۱/۱۲۸ (- مکرمت) 
۳ (- موائیق ) ۰۳/۳۳(- وحشت ) 
۰۱ ۰ (- بگانگ) ۱/۲44 

سوشته" نم داشت ۳/۵۰ح» نیز سه خرف 

سوسن ۱۹/۲۲۳ 

سوقه ۱۸/۳۰ 

سه دیگر ( صدیکر) ۸/۱۲ 

مبل اقیاد ۱۱/۱15ح 

مبل الأخد 2.۳۳ 

مپمناك ۸/۳:۸۰۱/۳۸۱ح 

میاست ۰۱۸/۸ ۱۱۰۸۷ ۸/۱۷۰۱۲/۱۸۰۱۹۱ 
۶۹ ۰ ۱+ 
۰ص 

میات ۰۱۱/۲۹۱۰۱/۹۷۰۱۰/۳۹۰۷/۲۹۰۷/۱۸ 
یه لا 

مر ۱۱ج 

سیر در میان لوزینه -ه لوزینه 

صیمرغ ۱۱/۱۱۳ ۰۱8 نيزسه عتقا 


حرف شین 

شادکای ۸/۱۸۱ 

شام ۱۲5۲/۱۷۱۰۱۸/۱۷۰ح 

شام خوردن رکسي پیش ازانکه او چاشت خورد 
۳۰ 

شامل ازم ‏ یوم یف [۱ تلفییله) 0 
۳۹۰ 

شاندن و شانیدن؛ -سه گربه شاني 

شاهد . سه هرچه شاهد ۶ 

شاياني ۲۰۱۰2۹/۹۳۰2۱8/40/(ح 

شاید برد ۱۲/۱۹۱۳۰۱۹۱/۱۰۳۰۱۹/۹۹۰۱۲/۶۹ 

۰7۰/۱۳۰۷۰ ۳/۰ ۰ (+ ۰۰ شایع‎ 
۰ 1/۳۹۱ ۰۸/۳۲۹ ۰۷/۲۷۲ ۸ 
٩/۱۲۰ ۰۹/۴۹۰ ۰۳:/۳۸۹: ۹ 

شايگانی ۱۱/۳۸۸۰2۱۸/۲۱۲ح 

شب پرش 9/۳۷۲۳ 

شبق ۱۰/۱۸۱ح: شب ۱0/۲8۲ح 

خص ۱۲/۳۰۸۰۱/۱۸۸ 

شرزه ۱۷/۱۰4 

شرع ر« شروع) ۱/۲۹۳۱۸/۲۱۰۰۱۲/۱۰ 
ردر اساس شرع بوده ‏ واو آن لفافي‌است) ۰ 
۰-۰۲۸ ۰۲/۳۸۸ ۰۲/۳۹۳ 
۰۲ 

ره ۰۱۷/۱۹۲۰2۱۰/۱۱۹۰۷/:۰ ۱۰/۲۲۹ 
۹ 77 ۱-۲( 

شرر ۰۱۹/۱۳۱۵۳/۱۲۱۰۹/۷۱۰۸/۰۹۰۹/۰۹ 

۰- شترير بفشح و بتخفیت که فلا 

در ذاربي ستعمل است نیز در شمر حنصري 

سابقه دارد ز دیوان چاپ دییر سیاي ص۰4 ) : 

ز قوزت حرکانش هي ز سبناره 

منجان نشناسد خر را ز شرید 
ول اطمینان بصحّت این ضبط نیست . 


فهرست لغات - حرف‌شین تا صاد 


ششدره » سه داو دادن 

شعار 9/۳ ۰ ۰۹/۳۲ ۸۰۲+ ح 
تم 

شمر ۹/۲۲۰ح 

شوه ۰۳۱۵/۹۷ ۰۱۱۹/۱۳۹۰ ۸۱۳۱۳ ۰ 
۰/۳۳۰ 

شنلي نزاید ۱۲/۳4ح 

شقاوت ۷/۱۲۴ ح 

شقایق ۰/۱۰۸ 

شکردن : + چان شکر ؛ و شکسان 

شکره 1/۳۲۲ 

شکستن ۰۱۳/۸۰ ۳/۱۰۹۰۷/۱۰۷ 

شکره ره لا ره تن 

شگرف ۳۰ 

شگفت ر شگفتي ۱۱/۶۱۰2۱۷/۳۹ 

شناعت ۱۲/۱۳۰ 

شوائب ۱۰/۳۷ح 

شرخ و شوخي ۷/۳۳۹/۳۸۳ 

شوخ چشم و شوخ چشمي تلف نله 

شهر ر- هلکت) ۱۶/۳۱ 

شپره ری ۱۰/4۱۲ 

شیر سوار نلک ۹/4۰٩‏ 

شیر گربابه ۰/۰ 

شیطان هوا را در شبشه کند ۵۰ ۱۳۷ 


حرف صاد 

صاحب برید ۹/۲۱ اصل لفظ برید کلمه لاتینی 
سلعی۲ ر پرناني 2۳600 پرده‌است . 

صاحب تیم 0/۲۰۱ 

صاما بصاع ۲/۱۷۴ 

۲/۱۱٩ صبا‎ 

بت تصلف ۱/4۲۱ 

صحت کردن بركسي ۲/۹4ح 


صدت ۱/۱۹۳ 

صرصر ۳ 

صرف و نقرر ۲/۳۹۰ 

ره ۱۸/۱۹۹/۵۰۱ 

صفقه ٩۳/۳۳۹ح‏ 

مقّوت ۱۰/۱۹۰۱4/۲۹۰ح 

صلات ۰ صلت ‏ صله ۷ ۷/۳۷۲ ۰ 
۰۹ ۱-2-۵۵( 

صناعت ۰ج" 

صنیع ۲ ۷ 

حنحت 4/۳۲۸ 

صورت بسن ۰2۱4/٩‏ ۰2۲/۸ ۱۸4 2۱7 ۰ 
ی 

صورت شدن ۱۰/۹۲ 

صررت‌کردن ۹ ۷/۳۸۲ » 
,"و 

صورت تستن ۰۷/۳۹۱۸ ۰۳۱۳/۸۲ 
۱-۷ 

صورث گرمابه ۳/۱۰۹ 

صیانت ۱۰/4۱۳ 

صیفت ۱/۳۲۰ح 

٩/۲۹۰۰۱۳/۱۹۷ صیقل‎ 


حرف طاد 


فتجرو ضجرت ۳4/۱۲۹۰29/۹9۰0/9۳ ۰ 
۸ ۹۳ 


نم ۰-۳۷ 


ضر ۰ 

ضرورت (- بضرورت ) ۳/۱۷۹ 
ضفاین ۱۳/۲۹۱ح 

غیان 0/۲۷۰ 

ضیاع ۱/۲۳و 4و عح 


حرف طا 


طیل مطار ۱۳/۲۶۵ح 

ططب 0/۷۸ح 

طرار بصره اففنه 

طراز 4/۳۰۱/۱14 نیز حسه مطرز 
طراوت ۹/4۱٩‏ 

طرفة السین ۱۱/۲۲۲ح 

طرفه بغداد ٩7/۲۱ح‏ 

طرفه" ری ۱۰/4۱۲ 

طلمه ۱8/۲۱۱و ۱۵ 
طرس.-+ نگ : یک تگ بطوس رفتن 
طوع ۳ 

طرعا آو کرها ۳/۲۸۲ 

طیب ذکر 0/۳ح : 

ططری ۳/۱۱۰ح 


حرف من 

عاجل ۰2۱/۱۸۹ ۱/۲۸۷۰۸/۲۸۱۰۱۵/۱۵۵و۲» 
نزسه آجل 

عاطل ۱۰/۳۸۸۰2۱۷/۲۵ح 

عاق" ۲/۲۸۸حنیزسه حقوق 

عاقبت مرضي 0/۳۴۰ 

عا خذار ۰۷/۵۹ ۳۳۹۰۳/۳۱۰ ۰ (زمان"-) 
۰۳:۷« 

عبرت و عبره 2۷/۲۷۹ ۱۲/۹۱4 نیز سسه اعتبار 

مب آمدن از -۰ ۷/۲۰۵ 

عُدّت ۱۲/۲۱۳۰2۳/۱۹۷ 

بل ره عادل) ۷/۲۰۹ح» 

عدیل ۲/۳۰۹۰۱۱/۱۰۸ح 

0/4۰٩ عرق‎ 

زا ۰2۱/۱۹۸۰۱۱/۱۱ ۷/۱۹۹ 

عزّت ( کیان و گرانی) ۱۲/4۱۱ 


فهرست لخات - حرف مین تا ق 


عشوه" مراب ۱۱/۱۱۵ 

حصییّت ۱0/۱۳۳ 

عطار ۱۳/۲۶۵۰2۱۸/۴ 

عطارد؛ دییر فلکث ق عطارد ۰/۹( 
نز سه دییر آسان 

عطر 0/47 

حفت ۰ ۱( 

٩/۳۹۷ ناف‎ 

حقیات ۹۰ 

عقل فرماینده ۳/0۹ح 

حتوق ۷۲ نیز سه عاق" 

علف اتشنف تخفهز زو 

عاد ۲/۲46ح 

ده ۹ .۰ ۰۳۷/۲۸۲ 
۷ جع 

ا اند 

متا ۲ نیز سه سیمرٍغ 

موارف ۱/۲۳۹۰2۱۰/۱۹۰ 

عوازم ۸ نیز سم عزام 

عورت بنطشه 

یا باق ۳ | 


حرف فیل 

خادر » فادران اتشففته اس فاله رزوی 

خالي :۷/۲۹ح 

غایلت ۱۳/۳۹0۰2۱6/۱۳۳۰2۳/۱۱۰ح 

خطت ۱ وم 

فلیان (منش گردا) 7/۹۸ 

خذار ۰۱۷/۵۱ ۰۳/۳۱۰ ۰۱۸/۳۱۸ 4/۳۳۹ 
۷ ونر سب فادرو غلر 

خر ۰۱۹/۱۱۳ ۱/۱۲۳ ۰ ۷/۱۲۸۰۷/۱۲۷ج > 
۸ ۰ ۱۸/۲۳ ۰ ۰۲/۲۸۸ ۰۱/۲۹۸ 
۱-۱۲۷۲ 


غرّت ۱۸۰0/۳۸۰۳/۲۸۱ ۸4ج 

غرچه ۱۲/۳۳۸ح 

خرور ۱۱/۳۰۰ 

فرعم اسفنه 

خزارت ۱۰/۹۶ 

غش ۱/۱۳4 

خل" ۱۱/۳۲۸ 

خلاکردن ۱۱/4۱۲ 

خلو ۲/۳۰ 

غلیراژ ۹/۲۲۱۰2۱۰/۱۹۳ 

غم و شادي گفتن ۹ ۰ ۰ ۰۷/۰ 
نیز :در اندوه و شادي مفاوضت پیوندند ۱4/۱۰۲ 

از ۳/۳۹۰ح.غخازي 0/۱۲۴ 

غز ۷/۱۲۸ 

خن ۰ 

غیت ۱4/۹۳ح 

غور ۰:2۳/۲۳۳۰۸/۲۲۲۰۰/۹۲ ۹/۲۱۸ 

غررو فائله (؟ غول و غایله) ۷/۹۲ 

خوط (- خوردن) ۱۳/۷۹۹۰۱۳/۱۰۳۰2۱۳/۸۷ 

خوك ۱۷/۱۱۸ و ۰۲/۲۳۰۰۳۱۷۸ نیز ۲۳۱و ۲۳۲ 

۳۰ج 


حرف فی 

فاخته ۱۱/۱۰۸ 

فایت (شدن گشن گردانیدن) ۸/۰۰0۱۸/۱۰ 
۱۱۰/۸ ۱( 

نپا ونعمت 0/۲۰۰ح 

رات فلفه 

فق 0/۷۱۴ 

تک ۰۰« 

ندا نا ۸/۸۱ ۱۹/۱۰۷ ۰۲۰ ۸۵/۱۰۸ 
و بسیار موارد دیگر 

فراتر 4/۱۹۰۲/۷ 


فراخور ۷/۷۰ و ۳۸۱۱۰۰۱۱ 

فراعودن ۸ ۱-۹ + 
۲ کج وج 

غرامم آمدن ۰۳/۱۰۸ ۰۹/۱۵۰ ۱۳/۱۸۹ 

فراهم گرفتن ۱-۰۵ 

فراخ ۳/۳۹۰۰۸/۳۸۲۰۱۰/۳۷۷ 

فرافت 6/۱۰۱ ؛ فراغ از چيزي‌و كسي حاصل 
بردن ۱۸/4۱۱۰۳/۲۹۹۰۱۰/۱4۹ ۱/1۱۲۲ 

فرخ ۱۱/۲۸۳ 

فرصت ۹/۱۹۱۰۸/۰۰ 

فرقد ۱۲/۳۱۳ح 

فرمان یافت ۱/۲۳ 

فروماندگ ۵۹ فروناند ۱۱/۳۱۰۰۱۰/۱۷۹ 

فرومولیدن» سه مولیدن 

فزع ۰/۳۰۱۰۱۸/۰۷ 

فاد #۲ 

فصل در ترقّف داشتن ۱۱/4۱۵ 

فضول 1/۲۳۱۰۱۹/۱۰۰۰۳۱4/۹۳ح 

قضیحت ۱/۱۰۲۰۹/۱۳۱۰۱۰/۱۲۰ح 

فطیر خود در تنور گرم بسئن ۸/۳۱۹ 

فظاظت ۱۱/۱۱۰ح 

فنزه ۱/۲۸۲ح 

نواکه ۱۹/۳۶۱ 

فوایت ۱۱/۳۰۹۰2۷/۱4۹ 

فورت ۱۰/۲۹۰۰۱۲/۱۹۱:۱۲/۱۲۳ح 


حرف قاف 


قاند الفر الحجلین ۱۰/۲ح 

تلر ر« قیر) ۹/۲۹4 

قاصدان ( قصد بد کنندگان) ۰۷/۳۱۹۰۳/۲۷۱ 
لففراک 

قانرن : قوانین سپاست 5۹/۳46 ۱۰ 


قام گشتن ( از اصطلاحات شطرع مأخحرذاست) 
۳/۳۰ 

بض : درقیض آوردن ۳۱۲/۲۳ ؛ نیز سه 
صاحب تبضی‌ام 

تبرل 0/۱۰۰ح 

قدم عضر ۸/۱4 

دوم ۱۲/0۱۳۰۵/0۰۹ح 

قلف ( دور انداختن) 0/۹۸ح 

قراضه طعمه ۷/۲۰۳ 

قرطبان و فرطباني ۱0/۱۰۰ 

قرطه ۳۷۳۰۹/۲۲۰ 

تريتي ۱/۲۹۳ 

تصارای میت ۱۱/۱4ح 

۳ تصد‎ 
٩ ۴ 
+۱۰ _ 2 6 ۰۷۱/۷۷۸ ۸ 
(۳ ۹ ۲ 
2-۸ 

تضای حاجت ۹/۳۹ 

قفیت » سه بر قضیت 

قطع (« راه بریدن » راهزني ) ۸/4۰ 

قطمیر » سب نقیر و قطمیر 

فطیعت ۱۰/۳۲۵ح 

مره ۳0/۳۹۹:۸/۲۲۱ ۰ درتاج الصادر گوید 
«اعبقرة درفشیدن سراب» ؛ اگر قعبره مقلوب 
این لفظ باشد تاسي درمعلي هست . 

تقص ۰2۱/۲۸۱۰۵/۲۰۸ 9/۲۸۹ 

تلاند ۱۳/۱۲۰ح 

قلعم ۱۹/۱۱۳۰2۰/۹۸ 

قلق » -وچزع ۰ جزع و ۵۰-<-"," 
۰۸۳۰۹ 

لع ۱۳/۲۲۸۰2۱۱/۷۰2۱/۳ 

قوم رح زوجه) ۸/۷۱۰۳4/4٩‏ و4 ۰ ۲۱۸/ 


فهرست لغات حرف قاف تا گاف 


کقایت ۳/۳۱۳۰۱۱/۱۷ ۰ ۰۷/۳۲۹ ۰۱۱/۳۰۸ 
۰ ۱۱۸۸ 
کفتار ( چون-) ۰ نیز سه 1۱۹4 


کلاه گوشه : درکلاه گوشه کمي‌ننگریستن ۱۷4/ 


و نله تلفو نا ۰ 
تهرمان ناصح 3/۱9۰/۱۳۲ 


حرف کاف 


کار منست ۱۰/۵۰۸۰۱۹/۱۸۹ بلس 

کار : بدکارو آن کاره ۳/۷۵ 4 کنگ ۲۸ج 

کار افتادن ۱۱/۱۰۸ کل یی ۰/۷۸ 
کارنامه ۰2۲/۱۰ ۱/۱۷۵ کل ۰۲ 7۱-22 
کارٍه ۰۸/۹۸ ۲/۳۱۳ کر بر میان ۸/٩۱۷‏ 
کاژ ۱۸/4۰ کنف ۱/٩‏ 

کلته 0/۸۹ کوج 2۱۹/۳۰۰ 


کوتاه دستي ۸/۸۰۰:/۱۲۰۰۱۹/۹۵ح 
کوثر ۱۱/۱۳۲۰۱/۱۱۹ح 

کودك ر جوان) ۳/۳۸۱ح 

کون : کون‌و فاد 7/۷ 


کاني ره صاحب خراج) ۷/۲۱ 
کانی ره با کفایت) ۰۱۱/۳۲۰:۷/۱۱۲۰:۱۹/۷۸ 
۹ ۰۳۹۰۳۳ 


کبک امیر ۱/۲۰۰ 

کت (- مخت) ۱/۲۱۹ کید ۱۱/۸۰ح 

کم ۱۱/۳۹۳ و ۱4ج که دوختن ۳/۲۰۸ 

0 لفلفله حرف کلف 

کراگرتن ۱۰/۳۹ 

کرانه کردن روزگار ۲/۸۳ گاوچشم ۹ 

کراهیت ۰۱۵/۱۰۳۰۹/۱۰۲۰۱۹/۸۸۰2۱/۸۱ گذاردن , گناشتن ردگلراندن) ۰2۱/۳۵۴ 
۳/۳۱۸ ۰۳۳۵" بنملژه 

کرت 1/4۱۳ گرالیدن » سه دست گرا 

کرم یله ۱۱/۰۳ گرازیدن ۲/۱۵۹۰2۱۷/۱۲۸ح:0/۲۵۵ح 

کادي پذیرد ۱۹/۹۱۲ گران جان ۱/۲۱4 

کرت ۱۳/۷ح گرا بردن 8/9۰ 


کُشتن آتش و شمع‌و چراغ 2۳/۹۰ گربه شاني درمیان آوردن ۱9/۱1۳ 


کمبتین دمن بازمالیدن ۱/۱۹4ح گرد خحاستن ۱۵/۲۹ 
کمن راست ۹/۲۹۲ج گرد از - برآوردن ۱۸/۳ ۰ در گرد - ترسیدن 
۰ 2 


کمتین کز دریان‌آوردن 0/۲۷۲ 
کفاءت ۹۲+ 

کلفات ۱۲/۳۰۷۰-۱۰/۱۹۹ج 0/۳۰۷ح 
کناف بتلفینه تتفنفسله تلف فل له 


گرزه تفه تتهیف لد 
گرفتن : عصا در راسو گرفت 1/۲۹4 
گرم شکي ۲/۱۳۷۰2۱۲/۷۹ح 


گرمابه : شیر گرمابه ۵/۵ صورت گرمابه /۱۰٩‏ 
۳ علن گرمابه ۲/۲۰۳ح 

گرایدن ‏ بگراید 4/۱۸۲ 

گزارد ۰۱۰/۹۹۰۰۸۸۹ ۱۳/۲۰۳ ۷/۲۷۲ج. 
۰ج 

گراردن : قدم گزاردن ۰۹/۲۵ 24/۱۳ ۷۹۰/ 
۴ ۰ "2-1۱ فتاه 

گراف ۱۳/۸۱ 

گشاد تفه تفه نفد 

گشاد نامه ۸/۱۷۸ 

گشادن رفمل لازم) 4/۳۰۱ح 

گشن وگن ۸ ۰ج 

گله ۰/۱۳۸ح 

گوش داشتن : گوش ی دارم ۱۱/۲۷۸ح 

گوشک 4۰۱۰۱۰/۲۸۳۰2۱۸/۷۲ ۹ج 

گوهر شیر ۸/۳۹۱و ٩ح‏ 


حرف لام 
لیم ظفر . لبم ظفنري ۰۸/۹۳۰۸ ۲۰۹۷/ 
له 
لاب ۱۱/۱۰۳ 
لاجرم ۱/۰ 
لاله ۱۸/۲۲۳۰۰/۱۰۸۰۱۲/۱۸۳۰۱۹/۰۸ 
لاوه ر < لاب 7*۱۸" 
بانت ٩۱۰/4۰ح‏ 
لدات ۱٩۲/۳ج‏ 
لوزبه ۳/۲۸۰ 
لهه ۱4/۱۷۲ح 


حرف میم 
مار ۹ ۰ 17-۱۲" 
۰۸ ۲/۱۹ ۰ 
1۳۰ 


مواعات 1/۱6۷ : نیز + موالات 
تال ۱۱/۳۷۸ج 
موبد ۱۳/۲۷۰۱/۱۸: نیز سه تأیید 


موونات ۹۳۰/۹4 

موونت ۱1۳۰۱۱/۳۰/<ح 

مادام که ۸ ۲/۲۷۸ + 
".7٩۰‏ 

مات ۹/۱۹۹۰24/۱۹۷ 

مارگیرو مار ۷/۱۲۱ 

مارماهي ۳/۲۲۹ج 

ماسوره؛ماشوره ۱۹/۷۰ 

ماغ نله 

مالش ۰ عم نیز سم مالیده 

مالک ۱۳/۸۷۰۸ 

مالیده ۱۸/۷ 

مانده شدن ۷/۱۸۹ 

ماهو مرو عطارد ۱۲/۱۹۷ و ۱۳ 

ماهي بر خعشک ۱/۳۵۵ 

مایه ره بنه » بنگه لشکر ) 1/۳۳ 

بائت 2۱۳/۳۱ 

4/۲۹ ۱۸/۱۸۵۰۱۱/۱۸۸ ۰۹/۱۳۰ مباح‎ 
"٩۱-7-۰۹ 

مباسطت ۳0/۳۸۳ نيزسه تبسط 

بتر ۷/۲۰ح 

مرت ۱ تج 

مبرز ۱۹/۲۰ 

میرم للعفبه 

بتض ۳/۱۷۷ 

مبخوض زیجای مُبَعّض یا میخض ) ٩/۱۷۰‏ 

تامّل ۱8/۱۲۳ 

متاع غرور ۱۱/۵۲ 

متحرزه سه راز 

متحرم سفله 


رم ۰۷ج 

محلي ۰/۱۱۹۰۱۰/۲۹۱ 

مترّدد ر < درتردید) ۱۰/۱۸۱ 

متشمّر ۷/۹۹ 

معبّد ۳/۱۰۸ح 

متعذار ۱۷/۴۳۲۹۰۱۰۱/۳۰۱۱۹/۲۹۱۰۱۱/۹۹ ۰ 
۰ 1۱-2 

مسمّف ۱4/۳۸۰ 

سقاضي ۰/۱۷۹ 

بقع ۳/۷ع حه وم 

متلائي گشتن ۱0/4۰ح 

مهف ۱۷/۲4۳ 

منهداي بنفه 

متیقظ ۰۱/۱۰6 یز سم تبقاظ 

مثابت 4/۲۱۹ح نیز سم عثابت 

مه ۱۱/۷ح۱۰/۱۲۸۰ 

مشوبات ۰۲/۳۱۰۰۱۹/۱۰۹۰۱۰/۹۹۰۱۰/۱۳ 
2-۳۷۰ 

مازات ۰1/۲۷۸۰۲/۲۷۱ ۰2۹/۲۸۵ ۰۱/۲۹۵ 
لزننرد 

جامز ۲۹۲/٩ح‏ 

مجمع مخحاص و عفل عام ۹/۱4۸ح 

جن 0۳ج 

عابا لفنه 

لسن ۶ ۰ ۱۳/۱۳۳۰۹/۱۲۱ح۰ 
۱۷ 

ال ۱/۳۲۷ح 

رز تفه تولف 

بل ۱۰/۲ 

رز ۱۳/۸ح 

محرض ۳/۱۲۹ح: نیز -سه تمریضص 

محظور له اف له ۱ 

(۱-۰ #۰ ۷ 


عحفل خاص و جلس فاص ۷/۲۲۳ح 

عحمدت ۱۱/۳۵ اففففنه تفت 

خادعت 1/۲۸۱ 

ماذیل ۷/۳۹۵ح :نیز سه لول 

خالست ۷/۱۰۷ 

الطت ۱/۸۰۸۲ 

لوف 9 فذ 

یل ۳/۱۸ح۱۲/۲۹۸۰2۲/۲۲۸۰ ۰ ۰۷/۲۸۵ 
۵ ۵ -,-+غ 

ول ۱۲/۲۰۷ح:نیز سه خانیل 

مرج 6/۲۹۱۰۱۸/۱۰۹ح0۱۱۰/ح 

عخطي ۱۱/۳۷۱۰۱/۳۰۹۰۸/۸۸اج 

"لس ۷/۳۲۹۰2۹/۲۵۸۰۱۸/۲۱۳۰۱/۱۸۱ 

حلص ۹/۰۱ 

"خلص ۱/۱۸۹ 

سامت ۱/۴۱۳۰۹/۱۹۱ح 

مناهنت ۳۳۳۰ 

علبر . مدیزان ۲/۲۲۸ج۱۱/۳۱۸۰ح 

مدّت گرفتن السففه 

مار ۲/۲۷۰۱۱/۱۳ ۱۲/۹۸۰۱۰/۳۹۰ح ۰ 
نیز سم اعار ۱۰/۵۱ 

مدروس 1۱۸۰۱۰/۱۷۵۰۱/9۲/اح 

مدهوش ۱۳/۹۲ ؛ نیزسه دهشت 

مراجعت 4/۱۹۲:۱۰/۱۳4»۸/4۹» - واستطلاع 
۳ -- و استقصا ۱/۳۷۷ح 

سع ۱/۲۳ 

مردم - انمان) 2/۷ ۱۰/۲۳۶۰ ۰ 
۱/۹۰ 

مردن آتش و فمع وچراغ 2۷/۲۰٩‏ 

مرده ریگ » مردریگ » مُرتری ٩۱/۲۸ح‏ 

مرشتح ۶۹ نیز سه رشیح 

مرمع ۲۱/۱۱۸ح 

مرضي (لخلاق -) ۰3/۹4( خانت -) 0۲/۹۰ 


رعل-) ۰ ۰( ناج -) ۰۹/۱۹۰ نیز 
سم سوالف  -‏ عاقبث - 

مرضي آر ۱۳/۱۳۳ 

مرکز : مرکز خالي گذاشان ۱۹/۱۹۲ 

مرخ ۱۲/۱۹۷ 

مزاج ۰۷/۱۱۷ ۰۹/۱۷۱ ۱۱/۲۳۲ ۰ ۱/۲۵۷ و 
٩) ۳۰‏ 

مزد ۳۸۰ 

مزور ۸/۳۸۳ : نیز -ه زیر 

مسارعت ۲/۳۵ ۰ ۵/۷۳ ۰ 20/۸4 :۰۱۰/۱۰۱ 
۷ ۸/۳۷۰ 

مساق بنشله » نیز سم سیاقت 

مایم ۱۰/۱۲۳ح 

ستامل ۱/۲۳۳ 

مستان (مست) ۱۸/۷۵ 

ستبدع ۱0/۳۴۲ 

مستجاب موه 9/۲۲4ح 

ستحثٌ 0/۱۷۹ 

مستحل بفیناه 

متلل" نله 

مستزید ۰۳4/۸۰ ۰۴/۱۵۷ ۰۱۲/۲۸۲ 
۹۰ ۱ نزمه استزادت 

مستظهر ۰۰۱ ۱ ,"27+ 
نیزسه استظهار 

مستفرق شتفدنته لنویل 

مسفیض0/۳۹۱ح»0/4۳۰ح 

متقبل ۹۲۳۹۰ 

مستدکر ۲ ۰ 

مستوحش 2۱۲/۲۸۷ یز -+ استیحاش 

مستوفی ۱۱/۳۱۸۰9/۳۰۵۰۹/۱۲۹۰۱۲/۲۰ 

سکن ۷ کلات مسجدو مسبت و مشزقو 
مغر و معررض و مسقط و مسکنو مطلع و 

دوسه اسم دیگر درعريي تکسرلام اقصمل حرف 


سوم ) باید تلفظ شود . درفارمي چهارتای اول 

را یکسر تلفتظ ی‌کتيم» مسقط و مسکن و مطلع‌را 

بفتح حرف‌سوم»و معرض چون چندان مداول 

نیست بهر دو صورت م#کنست شنیده شود 

سل ۰۱۳/۳۹۹۰۳/۴۹۱۰۱۰/۱۰۰۰۱۳/۱۳۰ 
۳۰/. 

مسوغ له 

مشارنت ۲۰۳/+ح 

مثبع 1۱-۱۵۳ 

مشت در تاریک انداختن ۱۵/4۲ ۱ ۱/4۳ 

مشحرون ۱9/1۱۲ 

مشموف (ظ : مشفوف) ۱۲/۱۰۶ح 

مشورت ۱/۳۰ 

مصاف ۷/۳۸۸۰۳/۳۹۹۰۸/۳۱۱ 

٩/۲۷۱۰۱۰/۲۹۲۰2۷/۱۹۲ مصافات‎ 

مصروف گشتن ۰/۳۳۰ 

مصقول ۸/۲۲۰ح 

عصمم و 

مصبب 0-۸( له تلو 

مضا ۴9۰۰2۱۲/۲۳4/(ح 

مضایق 1/۳۰۰۰۱/4۸ 

مضراب ۳/۳۰۹ 

مطابقت ۳/۴۱۹۰2۹/۳۱۸۰۱/۱۳۹۰۱۰/۱۰۹ 

مطالبت ( عطالبت کب ) 4/۱۰ح 

مطاوعت ااتت هل فله نشف ده 

مطلولت ۲/۳۱۹ح 

مطرّز ۲/۱۲۵۰۷/۲۹۰۳/۸) نیزسسه طراز 

مطمح ۷/۴۱۱ 

مطوله فده 

مطري ۱/۳۲ح 

مظاهرت ۱۸/۱۹۱۰۹/۱۲۸۰2۲/۸4 ۰۱۳/۲۹۰ 
۰ اج 

معادات ۱/۴۱۵۰۹/۳۱۸۰۰/۲۷۹ 


معالیت ۱۳/۱۱ 

معالي 4۲۰۰4۵/۲۳۰۰2۱۷/۷۲۰:۳۱۰/۱۱/اح 

معاندت ۲/۳ح 

معاهد ۰ 

مستدي ۱/۲۹۹ 

معجب ۰24/۱۸ 2۸/۳۸۰ 

معرّت ۲/۲۱۰۰۹/۹۹ 

محرض ۳/۱۹۱ 

معشوته ۲/۲۱۹۰۳/۷۷ج 

ممرّل ۹/۳۹۷۰2۱/۲۸۹ 

معونت ۲ ۵( 
۰/۸۸ ۰۲/۱۸۵ ۷/۱۹۹ 
۵۸ج 

مخرور ۳/۸۹ج 

متتل ۱۰/۱۱۷ 

مخمز وله 

مقاطیس 4/۲۸۴ 

مقاجا 4/۱۹۱ح 

۸۱۷۹۰ ۳۳/۱۱۳۰۱۸/۱۰۲۰2۱/۱۷ مقاوضت‎ 
"2۰/۰۱۳/۲۹۴ ۰ 
٩*۱) ۲ 

مفحم بسن لد 

مفرح 7/۱۸۸ 

٩1"7-۵/۳۳ مفرد‎ 

مفزع ۳/۸۲ 

متا ۱-۱۱ 

مقاربث دشین ٩/۲5۷‏ 

مقاسات 0/۱۸۷ح 

مقام و سقام ۰ 2( 
ره ۱۱ 
2-۷۲ 

مقامات 2-۶۹" 

مقبلان ۲/۲۹و ۰۱۱/٩۱‏ نیز سه ملبر 


مفتحم ۰۰ ۷/۳۱۳ یزسه 
اقحام 

مقدرت ۰ 

مُقند ۱/۲۸۹ 

مقمر ۱۰/4۹ - در عرلي فا رآمده‌استو تقمیر 
نیامده » ولیکن مقمّر در شعرناصر خسرو بتکرار 
بکاررفه » مثلاً : 
از لشکر زنگیش رخ روز مقیثر 

وز لشکر روبیش شب تبره مقمر 

رنسخه؛ #لس ص۱۱۴) 

مکاره ۹ | 

مکارم ۵/۱۷۹۰۱۱/۷ ۰ ۱۰/۱۸۲ ۱۲/۳۰۶۰ ۰ 
۷۱/۰۹ 

مکشفت ۲/۲۸۴ 

مکامن ۱۲/۲۸۲ 

مکانت ۱۱/۷4 

مکابد ۳/۳۱۵۰۸/۹۲ ۰ یز سه مکیدت 

مكني ۱۲/۲۰۰ج 

مکتل ۸/۳۷۰۰2۲۱/۱۱۸ع 

مکلموت ( ملک الوت) ۱/۲۹۰ح 

مکنت ۱0/۹۲ 

مکیدت ۱۲/۸۹ 

مگس و آب گرش فیل ۱۸/۱۰۵ 

ملابت امال ۱۰/۱۱ح 

ملاذ 0/۱۰ 

ملت ۳( 

ماطلت ۳/۲۹۷۰2۱۳/۲۷۱ 

نموه ۸/۳۸۳۰/۲۳۹ح؛ نیز سم نموه زراندود 

مهد ۱۱/۳۹۵۰۱۰/۲۹۹۰۱۰/۲۳۷۰۱۱/۱۸۲ 
۹۰ 

من بنده ۸/۱۱۵۳۴/۱۵۰۱/۱۰ 

مناجات ۱۱/۲۸۰۰۲/۲4۹ 

منالم ۴ ۰:2 


۸/۳۳ 


مناقب ۲/۲۷۲۰۹/۲۳۰2۱۳/۱۰ج۰ ۲/۳۹۷ 

مناتشت ۹ + 
۱۳۳۰/۳۰۸۸ 

مثال 4/۳۱۳ 

متبت ۸/۱۸۷ 

مد 2۷/۱۷ 

منقص ۰۲/۳۰ ۰۱۲/۱4۲ ۰۱8/۲41 ۲۶۱/ 
۳ + 

مقبث /4/۲۷۹۰2۱۲ نیز سه مناقب 

1/4۱٩ منکب‎ 

٩/۲۰۲ منکوب‎ 

مي ۱۸/۱۹۳ 

یف ۳۸۷ 

مرائیق 8/۳۱۹۰۹/۳۰۲۰۱۲/۱۰۱ 

مواجب ۸/۲۷۲۰2۹/۱۱۱ح 

مواردت ۲۰/۲۵ح 

ولا ۱0/۳۰۵۰۷/۱۸۲۰۱۰/۱۷۸۰۸/۹۰ج 

مواغعت ۹( 

موالات ۰۱۰/۱۹۷۰۹/۱۱۹:2۹/۱۰۷۰۱/۳۲ 
نله 

مواهب ۱۳/۳۹۵۰2۳/۸۷ح 

وج ۱۱/۲۵ 

مرجع ۱ 

موذیات ۳/۱۷ح 

موسوم بودن اعففنه) 

وتف ۱۳/۲۳۲ 

مولع ۱۸/۱۹۲۰2۱۹/۸۰ 

مرلم للففنه 

مولیدن » فرومولیدن ۸/۲۲۱( ۰ درفرهنگ 
اسدي به عنصري نسبت داده شده‌است : 
هرچه ياني وزان فرو سول 

نشمرند از تو آن به بشکولي 


مهابت ۰۰ ۱-۰ 

مُهادات ۹/۲۸۰ح 

مهدب لللفنه ‏ 

مهرب ۱/۳۰۱۰۳/۲۸۲۰2۹/۲۰4 

مهستي 24/۲۸۸ 

مُهتا ۱۱۲۰۹/۱۲۷۰۳۹/۹۰۰۸/۳۹۰-۲/۳۷/ 
۹ نبز مسب هرچه مهناتر 

مهیب ۷/۳4۷۰2۱۲/۲۰۰ج 

میامن ۰2۱۷/۱۳ ۰۲/4۷ ۹/۱۰۳ ۰ ۰۷/۱۱۴ 
۱(۷(چ/,«:,(۱/ / ,۱/۱ ۱۷۱۱۱ ۵ 2,۲" 

مره ۱/۲۱۸ و ۷ 


حرف نون 

۲/۱۱٩ ناپسرده‎ 

ناپیوسان 2۱۳/۸۰ ؛ در تاج الصادر آمدماست : 
اتأمبل پیرسیدن و ب‌پیوس افگندن كسي را ( از 
نسخه للاساعیل) 

نا حفاظ ۳4/۱۵4 ۰ نیزسه ی حفاظ حفاظ 

ناخحونی ۲/۱۲۹ 

ناگاه ر ۳ خر ) ۳/۹۹ 

نامرضي ۷/۲۱۹۰۹/۱۲۱ 

نامسلوك ۱۳/۱۲۶ح 

نازك ۱۲/۲۲۸ ؛ ازي ۱/۳۷۷ 

ناژ ۲/۲۰۳ح 

ناصیت ‏ ناصیه ۰/۳۳ ۰ ۱۹/۱۳4 ۰ ۷/۱۹۲ ۰ 
۳ اج[ 

ناقه و حلي در كاري داشتن ۱/۳۳۸۰2۵0/۱۳۰ج 

ناموس (- قانون ) ۱۰/۳۵۶ 

نان رس قوت‌و خلا) 4/۳۳۸ 

ناهار » ناهارشکستن ۱۳/۲۷۹ح 

2٩/۱۱۸ تب‎ 

نهره ۷/۲۱۸ 

تجم ۰۰/۲۳۰ ۰۱/۲۰۲ ۹/۲۹۷ 


وت ۲/۳۹۱ 

تذب رح‌گرو فار» 1/۱۹4ح»9/۷۹۲ح 

نرم رن کژممها 0/۱۷۰ 

نزاع ۱۰/۲44ح 

تزاعت » نزاهت جانب 2۱۰/۹۸ ۰ ۱۸/۳۲۳ ۰ 
۷۲ ۱-۰ 

آزه ۱/۳۹۹۰۳/۱۰۸۰2۷۱/۱۱۸ج 

"هت ۰۳/۱۷۸۰۱۰/۱۹۸ ۱۱/۷۰۷ 

نسرن ۱۲/4۰۹ 

نسم ۰۱۸/۳ 20/4۱ ۳4/۱۳9۰ ۳/۱۱۳۰ ۰ 
۹ ۱ 

تشاط ۱۷/۴۳۰ ۰ ۰۱۴۹/۱۱ ۸/۱۷۳۰۴/۷۰ 
۰۱۹ 

نشاندن تيزي ۱۲/۹۵ح 

نشگرده فففله 

نمی ۱9/۹۴ 

نم ر< رم) ۸ج 

نعیم ر- نعمت ) ۰۲/,+,+"۱ ,۱ ۱ "7٩-2‏ 
۹ 

نقاذ تیف ده ره 
۲ )1۳۰۷ ۰ ۱/۳۸ ۰ 29۰ 
۷ 12-۵ 

نفثه ۳/۳۷۸۰۷/۱۹۱۰۱۱/۳۰ 

نقدي سره ۱1/۱۱۷ 

تقض ۷/۳۷ح 

نقمت ۳/۲۹۳ 

تقیرو قطمر 9۳۸ زه 

تکال ۱۲/۳۹۵۰۵/۲۸۷۰2۰/۱۵۷ح 

نکایت ۳۷۸ 

نگاه داشت ‏ سم داشت 

نگران ۱۹:۱۲/۳۵۲۰۳/۳۵٩/۸.نز‏ سه دل‌نگران 

نگوسار ۱/۳۷۰ 

عٌام ۸/۱۲۱۰۲/۱۰۷ ۰ ۲/۱۲۷ ۰ ۰۱۱/۱۳۱ 


فهر ست لفات - حرف نون 


۳۹۹ 

عط ۱۲/۳۹۶۰۱۸/۲۵ح 

نمودار ۱۳/۹۱۰۱۱/۲۹۰۱۱/۱۹ ۰ ۰۱۲/۱۳۱ 
۵ج 

تواخعت ۱۰/۲۹۰۰2۱9/۹ 

نوك ۰۸/۱۰۷ نوك تر ۱۱/۴۰۹ 

نه در موضع ۱۷/۲۴۵ 

نه در هنگام ۱۹/۷۷۹۰۱۲/۱۵۸ 

مت ۱۰/۱۹ ۰ ۰۷/۷۹ ۰۱۰/۸۷ ۰۱۲/۵۹۱ 
۱ --(1,* 
۰ 2-۵« 
۷۹ ۸۲ ۱2-۸۸۰ 

يازي ۷/۲۸۸ح 

نید رد نابمتد) 4/۲۱ 

نیش پشه 0/۲ 

نیش کزدم 2۹/۹4 ۱ در اساس لفظ نیش در 
حاشیه بخلي متاختر افزوده شده است " و 
احال قوي زاید و خلط است ؛ گیان می‌کنم کردم 
پاکزدم اینجا عمني عقرب‌نیست بلکه مراد ازان 
هر حيواني است که دم او کج باشد ؛مثلاً سگ: 
و مخواهندآن‌راچنان تربی تکننذکه راست بایستد. 
علاوه بر اینکه در متون عريي اینجا کلب است 
در هندي (پنچه تتره) هم سگ است . درنق و 
,8 و و نیش کزدم » و در ۲ و مج نیش کزدم 
دارد ؛ چلي : اسب کزدم؛ در )اسب وکزدم 
است؛روی «اسب و حط کشیده و ای آن در 
هامش و تیش » نوشتهاند ؛ نف : مک کردم ۱ 
۶ و بابسنفری : سک و کردم . و فانعي طومي 
گوید: ه رآن هک س که او دیومردم بود؛ بر مخردان 
مثل کل دم بود * که گر نیش او را ببندد كسي ۰ 
اند در آن بند بسته بسي؛ چو گردد گشاده کند 
فعل خویش ‏ بخفلت یقرب ندادند نیش . 

تیک ۰۱۱/۲۲۰۰۷/۱۲۸۰۷/۲۰۰۸/۲ ۲/۲۹۲ 

نیکک بندگي ۰۱/۱۰۱ ۰۷/۳۵۰ ۳0/۳۹۳ ۰ 


کلیله‌و دمن نصراه منشي 


1۱-۱ 
یک داشت , نیکو داشت ۰ + داشت 


حرف واو 


و ر-خاصه ؛ آن م) ۲/۲۹۸ح 

واو حالبّه : و یقای ذات و ...۰۰ ۱۷/۱۹۲ »ودر 

خانه کذاف عیال موجود نه ۱-۰۷۱۰ 

واسطه" ۰1/۸ واسطه" قلاده ۱۸۰۳/۸۱۸۷ لفبه 

راهي ۰۳۳ ۱ بللفله 

وبال ۱۲۰۰۸/۱۱۹۰۱۱/۱۱۸۰۱۱۳/۱۰۳۰۲/۸۱/ 
۵ ۱۸/۳۸۱ 

رلاق ۱۰/۳۱۱ح 

رئقت ۱۱/۱۹۹۰6/۱۲۹۰۱۱/۱۰۷۰2۹/۷۳ح 
٩۰2*27۱۳‏ 

وجاهت ۱۲/4۰۰ح 

وخامت عاقبت ۱۳/۳۳۸۰۱۱/۵۳ 

وخ رعافیت -) ۱۸/۳۹۵ 

ورطه ۱۲/۱۸۹۰2۷/۱۱۲۰۱۱/۱۹۰۰۲/۱۸۱ ۰ 
۰,۱۰" 

ورع ۱/۳۱۱ج ۰ نیز سه تورع 

ورغ (- روشتي) : ورغ بستن ۱9/۷۱ح 

درغ (دبند سد) ۱/۱۸۱ح 

وزان 2۸/۳۸۰ 

وزن ادن ۸/۱۸۱۰۲/۸۷۴ ۰۱۱۲ ۱۲/۱۸۵ ۰/۲۲۰ 

وزي نیارد 1/۹۰۰0۱/۱۳۰۱۱۱۵/۰۳ 

ومع طافت یا وسع‌و طاقت ؟) ۱۱۹۳ 

وسم و ایکان ۱۸۱۷ 

0/1۱٩ وشاح‎ 

وصلت کي ۲/۲4۳ح 

وت ۱۲/۲۵۰۱۰/۱۷۱۰۱۱/۱۳۱۰2۲۱/۱۰۷ 
۲ ۵ ۱۳( 
۱/۳۹۹۸ 

ونود 7۱۷۱" 


ویعت ۱۲/4۰۱۰۱۰/۲۰۳۰2۱۳/۱۱۱ج 
ول ولآ ۳۷۹۰۵۱۸۸ بح 

دم : برمم بهارشدن ۲/۴۳۱۵ 

دهن 9/۴۳۲۰ح 


حرف هی 

مایل ۲/۷۱ ۱4/۱۰۳۰ ۰ ۲۰/۱۸۲ ۰۲/۱۸۱۰ 
۰ بنیز سه هول 

حدم افلفنه 

هر ربا فعل نی) ۰/۳۷۳ 

هرچه متناسیتر ۱۳/۵ 

هرچه ظاهرتر ۱۱/۱۹۸۰:۸/۱۸۰۱4/۵ 

هرچه مامتر ۱۹/۲۹۰۱۰۸۱۸ ۰۱/۲۷ ۷/۹۹۰/۸۹۹ 

هرچه موجزتر ۱۹/۲۵ 

هرچه بزرگتر ۱/۲۷ 

هرچه وافرتر ۲/۲۷ 

هرچه شایعتر ۱/۳۷ 

هرچه تابنده‌تر ۰ هرچه پاینده‌تر ۲9۲/4۳ 

هرچ ه کاملتر ۱۲/46 

هرچه نیکوتر ۱۶/۷۵ 

هرچه رم‌تر » هرچه شاملتر ۷/۹۹ 

هرچه مشکورر ۱۷/۷۱ 

هرچه لامختر ۷/۱۰۱ 

هرچه شاهدتر ۲/۱۱4ح 

هرچه قیول‌تر 9/۱۶۰ح 

هرچه بسزاتر ۱۳/۱۷۰ 

هرچه آراسته تر ۸۱۷/۲۱۰ 

هرچه صای‌تر ٩/۲۹۹‏ 

هرچه مهتاتر ۹/۱۸۹/۳۰۸ 

هرچه ثابت تر شد ۱/۳۱۱ 

هرکرا ۱۸/۹۲۰۹/۲۳ (هرکرا هت او طعمه‌است)» 
۵ ۱ 0-۵( 
۱۱/۳۷ 


فهرست لفات - حرف می وف 


هکس (سهمه کس؛هیچ کس) ۰/۲۷۲۰۱۲/۱۷۹ 

هراس ۷۰۰۱۹/۹۱۰۹/۵۳۰۱۳/۳4۰۱۸/۳۲/ ۰ 
۰ ۸ ۰4/۱4۳ ادف 
"٩-7 ۳‏ 


حزل ۱۸/۰۰۰۱۷/۳۸۱۱۰۹/۱۸ 
ملاعل ۱۸/۱۸۹:2۹/۱۰۹ح 
هم پشتي ۰۱۰« 

م‌نگ ۹/۳۵۰ح 

م نگ اتلفنه ‏ 


م زاد ۰-۰-4-۰ 

مم سرایه ۱۷/۷۷۵۹ 

شال ‏ سه ي‌همال 

هان برد فثلفله ‏ 

همگان ۰۰ ۱/۰۱۰۳ 

هگنان ۰۱/۲۰۱۰۱۰2۹/۱۱۳۰2۱۱/۳۵۰۱۹/۲۲ 
9۹-۶ 

هه ۱۹/۴۰۰۱/4 سره 

هه روز ۳/۳۸۱ح 

هه شب فلت 

همه" شهر ر هه" اهل شهر ) ۱/4۰5 

هي ۱۳/۲۰۱۰۸/۱۹۰ح 

حول 2۷/۱۲۸: ۹/۱۷۷ 


جات ۱0/4 
هبت ۱۲/۳۸۰ 
یکل ۱۳/۳۰۸۰2۱۱/۲۲4ح 
هون ۱/۳۲۰ح 


حرف بی 


ی با عدد: حصني دوسه .جنگلي پنج شش ۲/4۱۸ 

باد گرفت ۱44/*ح 

یارم ر از پارستن) ۲/۲۹۲ 

باود رس یاید ) » بلوند باوي» ۹/۳۳۰۰۰/۸۰4ح» 
بندارزه 

براعه کم شب تاب ) 9۱/۱۱۷ح۲/۳۲۱۰ح 

یک دم (- دام) ۱/۳۷۱ 

یک رویه ۷/۱۰٩‏ 

٩/۱۹۱۰۱۹/۱۵۵ یکاعته‎ 

یک کلمه شدن ۱۰/۱۲۸ 

يکي 0/۱۱۹۰۷/۱۰۰ح 

ین معدایت 1/۱4٩‏ 

ین ناصیت ۷/۱۹۲۰۱۸/۱۳۹۰۵/۳۳ 

کن نقیبت. ۱۱/۷۳۰۰۱۵/۵۵ 

پربه تفه تشه 


